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سخن ناشر 


با توجه به ای ن‌که بیان احکام و فضائل» اصول دین و فروع آن در 
قرآن مجید و فرقان حمید موجود است و تقصیل همه‌ی اشیاء خصوصاً 
فضائل حضرات ائمه معصومین تب در آن مبسوط و تفریط و اهمال 
نشده است. به اعتراف دانشمندان برجسته ذ کر جیزی علی‌الخصوص 
مهمات ارکان دین و امهات احکام شریعت سید المرسلین که خاتم‌النبیین 
است به موجب شهادت نص آبات محکمات و صریح منزلات واضحات 
مثل «وَتَرّلتا ی الکتاب ب تیان لكل د شیء) دگل شم تشه 
َفْصیلاً) وکل ۲ شیء آَحصَیناء فی ام ی " «وتفصیل کل ی 
وَهُدى وَرَحْمَة لقم منود » «وَلا رطب ولا اس فی اب 
مبین) "و غیر از این‌ها که مضمون همه آن‌ها بیان‌کنندهٌ این واقعیت است 


تفصیل و بیان هرچیز از ارکان دین و احکام شربت در قر آن مو جود است 


۱. سوره نحل: یه ۸٩‏ ۲ سورة اسراء: ای ۱۲. 
۳ سور یس: اية ۱۲. ۴ سورة یوسف: یه ۱۱۱. 
۵. سورة انعام: ای ۳۸. 


#۴ / فضائل عترت طاهره 


و در حکم چیزی فروگذاری نشده است. ولی حضرت خواجه کائنات 
محمد مصطفی باه با تو جه به این جامعیتی که انسان را الی‌الابد کفایت 
می‌کند باز در حدیث شریق «ثقلین» که مورد اتفاق شیعه و سنی است. 
عترت طاهره تم را لازمة قرآن و متقابلاً قرآن مجيد را لازمة 
عترت نها دانسته‌اند. 

برای اینکه تفسیری برای چنین مهمی داشته باشیم کلام امام 
صادق اا را می آوریم که فرموده‌اند: «من پسر حضرت پیغمبر ع 
هستم و من می‌دانم کتاب خداوند راء در این کتاب ابتدا خلق آمده است و 
در آن است جه خواهد شد و تا روز قيامت چه به وجود خواهد آمد. در 
قرآن خبر آسمان, خبر زمین» خبر جنت» خبر دوزخ و خبر آن‌چه بوده و 
آنچه خواهد شد. من می‌دانم همۀ این‌ها را جنان که به کف دست خود 
نگاه می‌کنم و به درستی که خداوند تعالی می‌فرمابد «فیه تبیان کل 
شی۲»۶ در روایتی دیگر فرموده‌اند «ما ائمه آن را می‌دانیم.»۲ 

اما علاوه بر این خصوصیت استثنائی ائم طاهرین عل در ارتباط با 
فهم قرآن, باید به مهمّی دیگر که بهترین شرح‌دهنده علت همراهی 
عترت تج با قرآن است و ربط با کتاب دارد اشاره کنیم. تا پیش از آنچه 
دربارة حدیث شریف «ثقلین» در اصل قرآن و عترت فرموده‌اند به علت 
نص نبوی پیرامون «ثقلین» پی ببریم. حضرت امام باقر ع فرموده‌اند: 
«قرآن بر چهار ربع نازل شده است. یک ربع آن در حق ما و یک ربع آن 
دربارة دشمنان ما و ربع ثالث طریقه‌ها و امثال است و ربع چهارم فرایض 


.کافی ۵0۰/۱ ج ۸ ۲.کافی ۶۱/۱ ج .٩‏ 


در تأویل آیات ظاهره / ۷ 


و احکام می‌باشد ' از اين نوع روایات به دست می آید تمام خوبی‌هاکه در 
قرآن مذکور است مربوط به حضرات ائمة معصومین مت می‌باشد و 
جمع بدی‌ها دربارهة دشمنان ایشان است. ولی متأسفانه بعضی از مغرضین 
مارک دار که وابسته به شيعه ستیزان بوده‌اند و در هميشهة تاریخ حضور 
داشته و دارند» همان‌هایی که برای برخورد ناجوانمردانه با امامان شيعه 
حقایق را به سلیقه بازگو کرده و می‌کنند از این که رسول خدا ا بنابر 
اراد خدای متعال عترت لها را در کنار قرآن داده رنج می‌کشند» حتی 
بعضاً بدون اختیار در جداسازی عترت از قرآن حتی آبات و احادیث 
نبوی ی را انکار یا تحریف کرده‌اند کوشیده‌اند. درصورتی که قرآن به 
اعتبار کلام امام باقر ِا" و على امیرالمومنین " در شأن ایشان و دشمنان 
آنان و دیگر سنن» آداب. امثال» فرائض و احکام نازل شده است. پس 
بنابراین جمیع قرآن در تعریف ائمه له و دوستان ایشان یا در دم و 
تقبیح مخالفان و دشمنان ائمه له است. زیرا دوست خداوند عالم و 
پیامبران دوست ائمه 2 است و دشمنان خداوند و پیغمبران دشمنان 
ابشان است. در ابنتصورت قرآن و تمامی دلیل خداوند رحمان در مدح و 
تعریف آل‌محمد طب می‌باشد. 

چنان که علامه فیض کاشانی فرموده است: «اخبار بسیار از اهل 
بیت تا در تأویل بسیاری از آیات قرآن در حق حضرات ائمه لا و 


دوستان ایشان و درباره ذشمنان بر این نحو تصنیف کر ده‌اند آنچه را که از 


۱. کافی ۶۲۸/۱ باب ۱۳ج ۴ + تفسیر عیاشی: ۹/۱ ج ۳ + تفسیر صافی 
۶۱ 

. تفسیر عیاشی: ۱۰/۱ ج ۷+ تفسیر صافی ۶۰۱/۱ 

۳ کافی ۶۷۲/۲ باب‌النوادر + تفسیر صافی ۵۹/۱. 


۸ / فضائل عترت طاهره 


ائمه اچلا وارد شده در تأویل آبه به آیه با در شأن آن ذوات مقدسه 
است و یا دربارة شیعیان ایشان و یا در دم دشمنان ایشان. سپس به 
کتاب‌هایی نظیر «تفسیر عیاشی؛ تفسیر قمی» تفسیر امام حسن 
عسکری نس اشاره می‌کند.»۱ 
کتاب «فضائل عترت طاهره در تأویل آبات ظاهره» ترجمه اثر 
کم‌نظیر» بل بی‌نظیر «تاأوبل آلایات الظاهره فى فضائل العترة الطاهره» 
تألیف علامه بلند آوازه. شخصیت عالی رتبه مفسر و محدث 
سیدشرف الدین علی حسینی استرآبادی شاگرد برجسته علامه محقق 
کرکی است که در ادامه تحقیقا تگذشتگان تألیف شده است. 
نشر راه نیکان به پيشنهاد آيةالله زاده معظم حجةالاسلام آقا سید 
محمد حسین فقیه ایمانی» فرزند حضرت آبةالله حاج آقاکمال فقیه 
ایمانی که از نوادر روزگارند از جناب استاد محقق مدقق آقای محمد 
ظریف که خداوند عمرشان را به بلندای آفتاب فرماید تقاضای قبول 
زحمت نموده این میراث بزرگ را ترجمه نمودند. 
باشد مورد استفاده آنانی قرا ر گبرد که از جمله مصادیق پند 
به گیتی مزن جز به نیکی نفس قدم زن تو در راه نیکان و بس 
سالروز ظهور جسمانی حضرت امام حسن عسکری لا 
مدير 


نشر راه نیکان 
۹ دی ۱۳۹۴ 


۱. تفسیر صافی ۶۱/۱. 


مقذمه مترجم 
قرآن کریم یکی از دو وزنة وزین و یکی از دو ثقل گرانبهایی است که رسول خدا ع 
از خود به یادگار گذاشت و فرمود: 
ای سأملکم حین تردون علنَ عن الثقلین. فانظروا کیف تخلفونی فیها." 
هنگامی که در کنار حوض بر من وارد شوید از شما درباره این دو امانت 
سوّال می‌کنم» ببینید با آن دو چگونه رفتا رکردید ؟ 
آیا حرمت پیامب ربا را در مورد آن دو رعایت کردید؟ آیا حق آن حضرت را دربارةُ آن 
دو ادا نمودید؟ آیا به آن دوتمسک کردید و آن دو را امام و پیشوای خود قرار دادید؟ یا به 
آن دوبی‌اعتنائی نمودید ؟ 
رسول خدا ی کتاب خدا و عترت را در کنار هم قرار داد و فرمود: این دو همواره با 
هم هستند و هرگز از یکدیگر جدایی ندارند و تا مادامی که امت به این دو تمشک 
نمایند هرگ زگمراه نمی‌شوند» یکی کتاب صامت است و دیگری کتاب ناطق. 
امیرالمومنین مه فرمود: 
آنا کلام الله الناطق و هدا کلام الله الصامت. 


۱ 5 ِ 


یکی بیان است و دیگری بیان کننده 
در سور آل‌عمران آیه ۸ می‌فرماید: 
لهذا بيان اس وهدّی ومَوعظه لت . 
«اين بیان است برای مردم و هدایت و اندرزی است برای پرهیزگاران». 
ودرسوره نحل آیه ۴۴ می‌فرماید: 
وان یت شبن یاس ما رل ایهم 4 
«ما کتاب را به سوی تونازل کردیم تا تو برای مردم آن را بیان کنی». 
امام صادق اا فرموده‌اند: 
نحن تراجم وحی الله. 
ما اهل بیت مترجم وحی الهی و بیان کننده آن هستیم." 
حدیث ثقلین که از احادیث متواتر و مورد اتفاق فریقین است مطالب فراوانی دربر 
دارد و از حهات مختلف قابل بحث و بررسی است اينکه رسول خدا به قرآن و عترت 
را فرین یکدیگر و هر کدام را عدل دیگری قرار داده و فرموده: «میان آن دو هرگز افتراق و 
حدائی نیست» لازمه‌اش این است که ميان آن دو کاملا هماهنگی باشد و همواره ھم - 
سوباشند و در اوصاف با یکدیگر مطابقت داشته باشند 
امیرالمومنین الا در یکی از خطب نهج‌البلاغه بیش از جهل وصف برای قرآن ذکر 
کرده‌اند و اهل بیت له تمام آن اوصاف را دارا می‌باشند در اولین توصیف و در اولین 
فراز می‌فرماید: 
۱. بحارالنوار ۵۳ ص ۴۶. 
۲ بصائر الدرجات. ص۱۳۴, باب ۱۹؛ بحارالانوارد ج ۰۲۶ ص ۱۰۵. ح۴ . 
۲ شیعه و سنی از ام‌سلمه روایت کرده‌اند که گفت: از رسول خدا شنیدم که فرمودند: «علی مع القرآن و 
القرآن مع علن. لا پفترقان حتی يردا على الحوض». امالی طوسی. ص۰ ۰۴۶ ج۱۰۲۸: المعجم الصغیر. 


ج۰۷ ص ۵۵ ۲؛ الجامع الصغیر. ج۲. ص ۱۷۷؛ کنزالعمَال. ۰۱۷ ص ۶۰۲ ۲۹۱۲ ۲؛ فيض القدیر ج۴. 
ص۷۰ ۴؛ تایخ الخلفاء ص۱۹۱؛ مناقب خوارزمی. ص ۰.۱۷۴ 


تم ازل عليه الکتاب. نورا لا یطفا مصاییحه. 
خداوند کتاب را برپیامبرش نازل فرمود و آن نوری است که خاموشی ندارد. 
رسول خدا ا فرموده‌اند: 
اي هذا القرآن هوالنور البین و احبل المتين. ' 
خداوند تبارک وتعالی نیزدر قرآن می‌فرماید: 
يا ها الاش قذ جايكم براق من ربكم ناکم ور مبیناه.۱ 
«ای مردم؛ از سوی پروردگارتان برای شما برهان و دلیلی (جون پیامبر و 
معجزاتش) آمد و نور روشنگری (مانند قرآن) به سوی شما نازل کردیم». 
قرآن نوراست. اهل بیت 3 نیزنورند. 
امیرالمومنین اا می‌فرماید: 
آنا عين الله فى أرضه. آنا لسان الله الناطق فى خلقه. آنا نورائه الذی لا یطفا. 
من چشم بینای پروردگار در زمین و زبان گویای او در میان خلق و نورتابان 
اوهستم که برایش خاموشی نمی‌باشد». " 
حضرت علی بن موسی الرضا ل در توصیف امام اا می‌فرماید: 
الاما البدر النیرو السراج الزاهرو النورالساطع. 
امام ماه تابان» چراغ فروزان و نور درخشان است. 


الامام کالشمس الطالعة الجلة بنورها للعال. ' 


روشن می‌سازد . 


۱. بحارالانوار ج ۰٩۲‏ ص۳۱. 

۳ سوره نساء, آیه ۱۷۴. 

۳. بحارالأنوار ج ۲۷.ص ۳۴. 

۶ کافی. ج۱. ص ۱۴۹۳ بحارالأنوار ج ۰۲۵ ص ۱۲۳. 
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لاسام 
نور امام ا است که به دل‌های مومنان روشنی می‌بخشد. 
امام باقرلثر به ابوخالد کابلی فرمود: 
واله يا اباخالد. لنور الامام فى قلوب الؤمنين آنور من الشمس المضيئة بالنهار 
وهم و الله ینقرون قلوب المؤمنين. 
به خدا قسم نورامام در دل‌های موّمنان تابناک‌تراز خورشید فروزان در روز 
است و به خدا قسم آنها دل‌های مومنان را روشن می‌کنند . ' 
6 قرآن نوراست برای کسانی که ازآن پیروی کنند. 
امام سحاد 2 در جهل و دومین دعای صحیفه می‌فرماید: 
وجعلته نوا نهتدى من لِم الضلالة والجهالة باثباعه 
و آن را نور و روشنایی قرار دادی که با پیروی از آن از ظلمت ضلالت و 
جهالت رهایی یابیم. 
ائمه طاهرین فلا نیزنورند برای کسی که از آنها پیروی کند. 
در روایتی حضرت على بن الحسین ا فرموده‌اند: 
تحن نور لن تبعناء و نورلن اقتدی بنا. 
ما نوریم برای کسانی که از ما پیروی کند و نوریم برای کسی که به ما اقتدا 
نماد ' 
امام عسکری اسلا فرموده‌اند: 
نحت کهف لن التجاً اليناء ونور من استضاء بنا. 
ما پناهگاهیم برای کسی که به ما پناه آورد» و نوریم برای کسی که بخواهد 
از ما کسب نور کند. " 


هر کسی که در راه آنها قدم بردارد بدون تردید راه ر ای او روشن می‌کنند و احازه 


۱. کافی. ج۰۱ ص ۸ ۴۷؛ بحارالأنواره ج ۰۲۳ ص ۳۰۸. 


۲ بحارالانوار ج۰۲۳ ص ۳۱۳. 
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نمی‌دهند که در تاریکی‌ها دچار حيرت و سرگردانی شود. هرچه انسان‌ها ظرفیت و 
قابلیت و استعداد بیشتری داشته باشند بیشترمی‌توانند از نور امام ,اجه استفاده کنند. 
و لذا در زمان ظهور تابش نور امام لا به حدی است که مردم به برکت آن. از آفتاب و 
ماه بی‌نیاز می‌گردند. 
مفضل می‌گوید: از امام صادق ٍلا شنیدم که فرمود: 
ان قانمنا اذا قام آشرقت الارض بنوررتهاء و استغنی العباد عن ضوء الشمس و 
ذهبت الظله. ! 
هنگامی که قیام کننده ما قیام کند زمین با نور مربی خود روشن گردد و 
مردم از نور خورشید بی‌نیاز گردند و تاریکی زائل شود. 
در آن دوران باشکوه نور جایگزین ظلمت شود. نور علام ودانش جایگزین تاریکی 
جهل و نادانی شود. نور عدل و داد جایگزین ظلمت بیداد و ستم شود. و از ظلمت 
اثری باقی نماند. 
۵ قرآن کتاب هدایت است. 
امیرالمومنین اا در بیان ویژگی‌های قرآن می‌فرماید: 
هدی لمن ات به. 
قران هدایت کننده و راهنمای کسانی است که از رهنمودهای آن تبعیت 
و در ضمن خطبه‌ای در توصیف قرآن می‌فرماید: 
فاعلموا أن هذا القرآن هو الناصح اذى لا يغش و امادی اذى لا یضل و 
الحدث الّذی لا یکذب. 
بدانید این قران نصیحت‌کننده و خیرخواهی است که فریب نمی‌دهد» و 


هدایتگر و راهنمایی است که گمراه نمی‌کند و خبر دهنده‌ای است که 


۱. بحارالانوار ج۰۵۲. ص۳۳۰. 


جم 


EYE 
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دروغ نمی‌گوید. 
از باارزش‌ترین نعمت‌های معنوی نعمت هدایت است و سایر نعمت‌ها فرع این 
نعمت بزرگ است. 
خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: 
وان لا من تاب وءامن وعمل حالما نم ای ۱.6 
(من آمرزنده‌ام کسی را که توبه کرده ایمان آورده عمل صالح انجام داده 
و در جاده هدایت قرار گرفته است». 
در این آیه شریفه دقت کنید. توبه» ایمان و عمل صالح نمی‌توانند انسان را به 
آمرزش الهی برسانند» لازمه آمرزش نم اهتدی» است. تا مادامی که انسان در مسیر 


مر 
مه 


صحیح حرکت نکند و در صراط مستقیم قدم ننهد. یعنی هدایت نشده باشد هیچ 


| چیزی نصیب او نخواهد شد. 
وهدایت در پرتوقرآن واهل بیت 2 حاصل می‌شود. 
رسول خدا َا در مورد قرآن می‌فرماید: 
القرآن هدی من الضلالة وتبیان من العمی. 
قرآن کتاب هدایت است که بشر را از گمراهی می‌رهاند و آن روشنگری 


۳ 


است که آدمی را از کوری و نا آ گاهی بازمی‌دارد. " 
و نیز فرموده است: 
من آثره على ما سواه هداه الله و من طلب اطدی فى غیره أضله الّه. 
کسی که آن را بر غیر آن برگزیند خداوند او را هدایت نماید و کسی که 


۳۳ ۳ 
خواهان هدایت از غیران باشد خدااو را گمراه سازد. 


۱. سوره طه. آیه ۸۲ . 


۲. عیاشی. جا ص۵ . 
۳. بحارالانوارء ج۲٩۰‏ ص۴۲۱ . 


اهل بیت 99 نیز سرجشمه هدایتند و هر کسی که خواهان هدایت است باید 
هدایت را از آنان بحوید. 

امام باقر فرموده‌اند 
جعلهم الله ارکان الأرض... لا یتهدی هاد الا بپداهم. 
خداوند اهل بیت یل را ارکان زمین قرار داد... هیچ کس جز به هدایت 
آنان هدایت نمی‌شود ' 

رسول خدا اه فرمود: 
الا وقد جعلت علیّا علماً للناس, فن تبعه کان هادیا و من ترکه کان ضالا 
کسی که از اوپیروی کند هدایت شود وراه را بيابد و کسی که اورا رها کند 
گمراه است"؟ 


راه هدایت منحصراست به راه امیرالمومنین ٍلا و هرراهی حزراه او بیراهه است. 


آ گاه باشید و بدانید من علی ‏ را علامت و نشانه برای مردم قرار دادم 


امام صادق اس فرموده‌اند: 


کان امیرالومنین ٍلا باب الله الذی لا یوت الا منه. وسبیله اڵّذی من سلک 
امیرالمومنین اا آن دری است که جزا زآن در نمی‌توان به درگاه ربوبی راه 
یافت وراهی است که ه رکس غیرآن را بپوید هلاک می‌گردد." 


رسول خدا اة به عمار فرمود: 
یا عمار ان ریت علیّا قد سلک وادیاً و سلک الناس كلهم وادیاً فاسلک مع 
على 1 ." 


۱. بحارالائوار ج۲۵. ص ۰۳۵۴ 
۲. بحارالانوار ۳۹.ص ۰۲۵۳ 
۳ بحارالانوار ۳۹.ص ۳۴۴ ۴۶. 


.٤‏ بحارالأنوار, ۰۳۸ ص۰۳۹ سطر۱. 


رل 


2 ,۱ ۷ 
انامه 
اگر حضرت علی ا را دیدی که در راهی قدم نهاده و همه مردم را دیدی 
در راه دیگری می‌روند. تو راه علی بل را اختیار کن که تنها راه او راه 


هدایت است. 


علی اب رایت هدایت و مشعل هدایت و باب هدایت است. او معیار میزان و 
صراط مستقیم است. 
هرکه هدایت را از غیراو بجوید گمراه است. 
رسول خدا ا فرمود: 
اعلموا أن اه عوجل من على آهل الدین اذا هداهم بی. و آنا امن على أهل 
الدین اذا اهدیهم بعلی بن آبیطالب ابن عمَی وای ذریقی. الا و من اهتدی بهم 
نجی, ومن تخلف عنهم ضلْ و غوی. 
بدایند خداوند تبارک و تعالی براهل دین و دیانت منت نهاده» زیرا آنها را 
به وسیله من هدایت فرموده است. و من براهل دين و دیانت منت می‌نهم 
زیرا آنان را به وسیله علی بن ابیطالب. پسرعموو پدر و ذزّیه‌ام هدایت می - 
نمایم . آ گاه باشید و بدانید. کسی که به وسیله اینان هدایت شود اهل 
نجات است و کسی که ازآنان تخلف کند گمراه و فریب خورده است. ' 
فهم دین و معارف قرآن نیزبه هدایت آنان نیازمند است. 
در مورد دین حضرت علی بن الحسین و فرموده‌اند: 
ان دين الله لا بصاب بالعقول الناقصة و الآراء الباطلة و القابیس الفاسدة. و لا 
جاب الا بالتسلی. فن سلم لناسلم. و من اهتدی بنا هدی 
به دین پروردگار با این عقل‌های ناقص و آراء باطل و مقیاس‌های فاسد 
نمی‌تواند رسید. و تنها راه رسیدن به آن تسلیم است» کسی که پر استان ما 


سرنهد و تسلیم ما گردد سلامت می‌ماند و کسی که به وسیله ما هدایت 


۱. بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص ۰۱۴۲ ۹۷. 


شود اوراه را یافته و هدایت شده است .۱ 
ودر مورد قرآن امام باقرلا فرموده‌اند: 
ليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسیرالقرآن. 
جیزی به اندازه تفسیرقرآن از عقول مردان دورترنیست. " 
یعنی قرآن» این کتاب آسمانی را نمی‌توان با این عقل‌های نقص و محجوب و 
مغلوب تفسیر کرد تتها اهل بیت ل که خزانه‌دار علم الهی و معدن علم او هستند با 
تمام رموزن اسرا علوم و حقایق قرآن آشنایند و کسانی که بخواهند با قرآن و علوم آن 
آشنا شوند باید به آنها مراجعه کنند و از هرگونه اظهارنظری خودداری کنند. 
رسول خدا ب فرموده‌اند: 
من تكلم فى القرآن برأیه فقد أخطأ. 


۳ س‎ rr 
. کسی که درباره قران به رای خود سخن بگوید همانا اشتباه کرده است‎ 


واميرالمۋمنین ِا فرموده‌اند: 
یاک آن تفت ر القرآن برلیک. 


ازاینکه بخواهی قرآن را به رأی خود تفسی رکنی جا پرهی زکن. 

قرآن را اگره ر کسی به دلخواه خود تفسی ر کند پرواضح است که نمی‌تواند مردم را هدایت 
کند. بلکه آنها را به این سو و آن سو و انحراف می‌کشاند. فرقه‌ها و مذاهب مختلف هر 
کدام برمبنای میل و سلیقه و نظر خود به نفع خود ازآیات این قرآن دلیل می‌آورند. 

منصور بن حازم در محضر امام صادق ا عرض کرد: به این مردم عوام یعنی 
مخالفین گفتم: «فحین مضی رسول الله بم من کان الحجة على خلقه؟» پس از 
رحلت رسول خدا ا ححت برخلق کیست؟ 
۱. بحارالانوار ج۰۲ ص ۳۰۳. 


۲. بحارالانوار. ج ۰٩۲‏ ص ۰۱۱۰ ۱۰2. 
۳ بحارالانوار, ج ۰۹۲ ص۱۱۱ . 


EYE 
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گفتند: قرآن» دیدم با این قرآن فرقه‌های مختلف یعنی مرجئه و قدریه و زندیقی که 
به آن ایمان ندارد مخاصمه می‌کنند و طرف مقابل را محکوم می‌نماید (هر کدام آیات 
قرآن را به گونه‌ای تفسیرمی‌کنند که به نفع او باشد و عقیده و فکراو را اثبات کند. زیرا 
قرآن ذو وجوه است) از اینجا دانستم که قرآن نمی‌تواند حجت باشد مگر آنکه قیم 
داشته باشد واو در کنار قرآن بیان‌کننده وجه صحیح و تفسیرصحیح آن باشد. 

به آنها گفتم: قیّم قرآن کیست؟ یعنی چه کسی است که می‌تواند پرده از حقایق 
قرآن بردارد و در موارد اختلاف حق را بیان کند؟ 

گفتند: ابن مسعود می‌داند. عمر می‌داند. خدیفه می‌داند. 

گفتم: آیا آنها تمام قرآن را می‌دانند؟ گفتند: نه. و جز علی بن ابیطالب کسی را 
نیافتم که گفته شود: تمام قرآن را می‌داند. هنگامی که مشکلی در میان فوم پیش می- 
آمد. هر کدام از اینها می‌گفتند: نمی‌دانیم و تنها علی بن ابیطالب ا بود که می- 
گفت: می‌دانم و مشکل را حل می‌کرد پس باید گفت و گواهی داد که علی 3 فیم قرآن 
بوده و آنچه او درباره قرآن بگوید حق است. " 

آری. راسخون در علم که تأویل قرآن را می‌دانند تنها اهل بیت 828 هستند و تمام 
رموز و اسرار و علوم و معارف قرآن در سینه مبارک آنان است و هیچ کس بدون همراهی 
آنان نمی‌تواند از این دریای بی‌کران الهی بهره‌مند شود. بلکه بدون تردید دچار حيرت و 
سرگردانی می‌شود و به ساحل نمی‌رسد و لذا برما است که برای فهم معانی دقیق قرآن و 
معرفت تفسیرو تأویل آن به کسانی مراجعه کنیم که علم آن به آنها داده شده و آنها حز 
۱. امام باقر سه فرموده‌اند: «ما یستطیع آحد أن یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غير 

الأوصیاء». کسی جزاوصیاء نمی‌تواند ادعا کند که تمام قرآن ظاهر و باطن آن نزد او است. (اصول 

کافی: جا ص ۲۲۸). 


و در ضمن حدیث فرموده‌اند: «و نحن فعلمه فلیس یعلمه غیرنا» تنها ما هستیم که می‌دانيم و غير 
ما آن را نمی‌داند. (بحارالانوار ج۰۲۴ ص۰۷۱ ۵) 


۲. کافی: ج۱. ص ۰۱۶۸ ح۲ . 


امام صادق ا در ذیل این آیه شریفه انا هل الٍکُران کم لا تفلنوت ۱4 
فرمودند: 


کتاب اله الذکر و آهله آل محمد الذین أمرالله بسژاهم. و ۸ یمروا بسوال 
اجیّال. 
مقصود از «ذکر» کتاب خدا است و اهل آن ال‌مخمد نجل هستند که 
خداوند تبارک و تعالی به سوّال کردن از ایشان امرفرموده است و آنها هرگز 
به سوال کردن از جاهلان امرنشده‌اند. ؟ 
کتاب که پیش رو دارید شرح این اجمال است که بیان گردید. مولف محترم ل 
سیّد فاضل و علامه زکی شرف الدین علی حسینی استرآبادی که شيخ حرعاملی در 
توصیف او فرموده: «کان فاضلاً محدئا صالحاً ۲ با فحص و بررسی و با دقت لازم 
روایاتی را در تأویل آیاتی که متضمن مدح اهل بیت و اولیاء ايشان و ذم دشمنانش می- 
باشد جمع‌آوری نموده و در معرض استفاده عموم قرار داده است. 
موس الامام المهدی ی با سابقهُ درخشانی که در تحقیق و نشر آثار اهل 
بیت 92 دارد این کتاب ارزشمند را مورد بررسی و تحقیق خود قرار داده و با مقابلة 
دقیق با جهار نسخه خی که در اختیار داشته و سایرمصادر موجود متن صحیحی را 
ارائه نموده و ما در ترحمه خود از آن استفاده کرده‌ايم. 
خداوند روح ملکوتی موسس محترم آن مسسه یعنی علامهٌ محقّق حضرت آية الله 
سید محمّد باقر موخد ابطحی را از عمل ما خشنود و با ارواح طیِبهُ نياکانش محشور 
فرماید . 


5 سوره نحل . آیه F۴۳‏ 
۲ کافی, ج۱. ص ۰۲۹۵ ۳: بصاثر الدرجات, ج۰۱ ص ۰۹۳ ح۱۹؛ بحارالأنوار. ج ۰۲۳ ص۱۸۱ ۳۳ 
۳ آمل الامال, ج۰۲ ص۱۳۱. 
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مدیر محترم نشرراه نیکان که همواره توفیق نشرمعارف اهل بیت لبي را داشته‌اند و 
در این زمینه خدمات شایانی انجام داده‌اند برای استفاده فارسی‌زبانان عزیز دستور 
ترجمه این کتاب ارزشمند را صادر نمودند و ما با عدم بضاعت امتثال امر نموده و 
سعی خود را در این راه مبذول داشته‌ايم. توفیق روزافزون ایشان و همکاران محترم ایشان 
را در خدمت بیشتربه مکتب نورانی قرآن و اهل بیت و ترویج و اشاعه فرهنگ تشیع را 
خواهانیم. 

و این سعی اقابل را به عنوان ران ملخی به درگاه پرحشمت سلیمان زمان. 
فرمانروای جهان و قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان ارواحنا له‌الفداء تقدیم 
می‌نماييم اميدواريم که آن رحمة للعالمین و خزینه و معدن علم. با قبول آن بر ما 
منت گذارند و ما را از موران درگاه خود قرار دهند. 

یاه العزیژم دا و هن لصو جننا ببضاعة مُزجاة قوف لتا الکیل وتصدّق علیداان 


اقل خدمة اهل البیت لوك 


محمد ظریف 


مقدّمه موف 

بدون تردید بهترین آنجه همحون تاحی برسرالفاظ کلمات نهاده می‌شود وقلم‌های 
فرشتگان در صحیفه اعمال بندگان ثبت می‌کنند حمد و ستايش کسی است که با 
گسترانیدن ابرهای جود وجودش برموجودات سزاوار حمد و ستایش است و شک ر کسی 
است که با سرازیرنمودن نعمت‌های فراوان و الطاف بی نهایتش شایسته شکراست. 

سپس درود برپیامبراو آشرف کائنات و برترین افراد بشر حضرت محمد بن عبدالله 
صلی الله عليه واله که جامع جمیع کمالات است. و درود برخاندان پاك او درود خدا بر 
او و برآنان. درودی دائمی و همیشگی تا مادامی که آسمان وزمین برپا است وتا مادامی 
که شکوفه گیاهی شکفته می‌گردد. 

اما بعد. جون بعضی از آیات قرآن و تأویل آن را مشاهده کردم که در مدح اهل 
بیت لا و مدح اولیاء ایشان و نيزذم دشمنانشان می‌باشد و آن‌ها به طور پراکنده در 
بسیاری از کتب تفسیرو حدیث نقل شده و دسترسی به آن برای حستجوگر دشوار 
است دوست داشتم آن‌ها را در کتاب مستقلی گردآوری نمایم تا دسترسی به آن آسان‌تر 
و برای آنکه راغب است راحت‌ترو برای تحقیق واضح‌ترو برای نگاه کننده روشن‌ترو به 
سوی راه راست هدایت کننده‌ترباشد و تمام این تأویل را از راسخین در علم که آگاه و 
خبیر به همه علوم و رموز و اسرار قرآن هستند و جز خدا و آنان کسی تأویل آیات را 
نمی‌داند گرفته‌ام» و هرآیه را به سوره آن ملحق نمودم تا برای اهلش به صورت زیبایی 
جلوه کند. و نامیدم آن را به «تأویل الایات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة». و آن را 
خالص برای خداوند کریم و وسیله تقرب به پیامبرواهل بیت طاهرین او قرار دادم. 


ر 


ENE 
تست : سس‎ 


وپیش از شروع در تأویل و معنای آن مقدمه‌ای را که شایسته ذکراست ذکرمی‌کنيم: 
بدان .که خدا تورا به طریق ولایت هدایت کند و از فتنه‌های گمراه کننده دور بدارد . 
ما مدح اولیاء و ذم اعداء را ذکر کردیم تا اولیاء بدانند آنچه براثرموالات و دوستی برای 
آنان آماده گردیده و آنحه برای دشمنان به خاطردشمنی ایشان آماده گردیده حیست و 
به این وسیله ولایت آنان نسبت به اولیاء و تبری ايشان نسبت به اعداء تقویت شود. 
۱.بدان .خدا تو را تأیید فرماید .از طریق عامه و خاصه از عبدالّه بن عباس روایت 
شده است که گفت: امیرالمومنین ااا به من فرمود: 
قرآن پیرامون جهار موضوع نازل شده است: يك چهارم آن درباره ماء يك 
چهارم آن درباره دشمنان ماء يك چهارم آن سنت‌ها و مثل‌هاء و يك چهارم 
آن فرائض و احکام است» و کرائم قرآن به ما اختصاص دارد. ! 

و مقصود از «کرائم قرآن» محاسن و بهترین‌های آن است به خاطراین کلام خداوند 

تبارك و تعالی: 
لین يتيوت لول یعون أَسَه ۲4 
اکسانی که گفتار را می‌شنوند و بهترین آن را پیروی می‌کنند). 

ومقصود از «قول» درآیه شریفه قرآن است. 

۲ .وتأیید می‌کند آن را حدیثی که شیخ طوسی به سند خود از فضل بن شاذان واو 
از داود بن کثیرروایت کرده است که گفت: به امام صادق اا عرض کردم: آیا مقصود 
ازنماز زکات و حج در کتاب خداوند تیار وتعالی شما هستید؟ فرمود: 

تحن الصَاَاهٌ في کتاب اله عَرَ َو جل و ڪن الا و حن الصَيَام و حن اج و 
خن لارام و خن لب ام ونی که و من قبل ال و من وه 


5 تفیسر فرات: ص ۳۶ ۳ ۱ بحار الانوار: ج۴ ص ۲۰۵ و وج ۲۶ ص ۱۱۷ ح۶۴ ؛ کشف الغمّه: ج۰۱ ص۳۱۳ 
ٍ عوالم العلوم: ج ۲/۱۵ ص۹ ۳ 
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و ال اله تغلی. یا لا موجه اه4 و تن الأياث و خن انا 
عدبا في كاب الله عرو جَل: الفخشاء و الْنکرو الب و مرو اليسو 

السات و الام و لْضْنام و نان و الب و الظًاعوث و كي .. 

مقصود از نمازء زکات» روزه» حج» مکه» کعبه و قبله در کتاب خداوند ما 

هستیم › وحه خداوند ‏ یعنی آنجه باعث شناخت خداوند می‌شود . ما 

هستیم که فرموده است: «به هر کجا روی آورید آنجا وجه خداوند است» و 

مراد از آیات و بیّنات یعنی نشانه‌ها و دلائل ما هستیم. 

و مقصود از زشتی و بدی و ستم و شراب و قمار و آنچه برای پرستش غير 

خداوند برافراشته کنند. و تیرهای قمار و انواع بت‌ها و مردار و خون و 

گوشت خوك در کتاب خداوند دشمن ما است. 

يا اد اج له له خَلقنا ارم من 11 متا و قَصَلَنَا و حَعلنا متا 4 و حَفطتَه و خَانَه 

على ما في السَمَاوابِ و ما في الأرض و جَعَلَ نا آضدادا و أغداء فَسَمًاتا في 

اه و ك عن نا أخت انا و أحجها ليد ية عي اعدو و ی 


صْدادتا و داءتا في کتابه و کی عَنْ ایهم و ضرب هم الا في کتابه 
ف أَبقَضٍ لاه وی باد اس 
خداوند تبارك و تعالی ما را آفرید و خلقت ما را نیکوو گرامی گردانید و ما 


را بردیگران برتری بخشيد و امین و خزانه دار خودش برآنجه در آسمانها و 


۳ 
۹ 


زمین است قرار داد» و برای ما مخالفین و دشمنانی نیز قرار داد خداوند 
تبارك و تعالی در کتاب خود از ما نام برده و به صورت کنایه در قالب 
محبوب‌ترین نام‌ها درنزد خودش ذکر کرده است. از مخالفین و دشمنان ما 
نیز در کتاب خود نام برده و نام‌های آنان را به صورت کنایه در قالب 


+ 0 ‌ 0 ‌ و ۰ ۳ ۱ 
مبغوض‌ترین نام‌ها در نزد خود و بندگان پرهیزکارش ذکر کرده است . 


CD 


إن ا امن 


۳۔ و نیزآن را تأیید می‌کند حدیثی که از فضل بن شاذان مسندا از امام صادق اعلا 
روایت کرده است که فرمودند: 
ن أضل کل خیْرو من ن فزوعتا کل برو من البرالتَوحیذ و الصَلاة و الصَیامْ و 
کظم الْعَبْظ و الْعَفوْعَن البيء. و رَه القیر و ناهد اجار و الافرازبالفصل 
اهله؛ 
و عَذونا أضل کل مرو من فزوعهغ کل قبیح و فَاحَة فیم لدب و 
یمه و ال و الْقَطِيعَةُ و أَكُلُ الب و أَكَلُ مال یت بغیرحَّه و عدي 
دود التي مره عزو جَلَ و روت الماش ما مها و ما بَظنَ من الا 
السَرقة و کل ما واقق لِك ین ایح 
و کب من قال اه مَعتا و هوَتعلق بفزع غیرنا. 
ما اصل و اساس و ريشه هر خیر هستیم. از فروع ما و شاخ و برگ ما همه 
خوبی‌ها است و از خوبی‌ها توحید است. نما روزه» فرو نشاندن خشم؛ 
شت از گنه کار رحم کردن به فقیر مواظبت از همسایه و اقرار کردن به 
فضیلت برای اهل فضیلت است. 


و دشمن ما اصل و اساس و ريشه هر بدی است. از فروع آن‌ها و شاخ و 
برگشان هر پلیدی و زشتی و ناپاکی است پس از ایشان است دروغ. سخن 
چینی» بخل» قطع رحم» خوردن رباء خوردن مال یتیم به ناحقء تجاوز از 
حدودی که خداوند به آن امر فرموده» ارتکاب زشتی‌ها آنجه از آن‌ها ظاهرو 
آشکاراست وانجه باطن وینهان است مانندزنا ودزدی و پلیدی‌های دیگر. 
ودروغ می‌گوید آنکه می‌گوید با ما است در حالی که به شاخ و برگ دشمن 


۳۳ ۱ 
ما آویخته است.. 


۱. بحارالانوارن ج۰۲۴ ص ۰۳۰۳ < ۱۵. 


0 


۴و از آن حمله حدیثی است که شیخ صدوق بل آن را در کتاب اعتقادات ذکر 
کرده» پس از ذکرمقداری ازتأویل قرآن آن گفته است: امام صادق الا فرموده‌اند: 
و ما من آي نی ارآن َو ی أا الَذِين و4 إا ول بن أي ظالب ربج 
آمیزها و ادها و رها واوا ؛ 
ما من ية تشوق إلى اج وم في ال صلى اله عليه وآله و ام اج و 
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و ان کات لیات في ذ رد فد ی ره 
ما کان منبا من شرفهوجار في اَهَل اسر 

هر کحا در قران «یا ایها الذین آمنوا» نازل شده و اهل ایمان مورد خطاب 
قرار گرفته‌اند» امیر آنان و زمامدار آنان و شریف آنان و رئیس آنان علی بن 
ابی طالب لبه است. 


آیه‌ای نیست در قرآن که اشاره به بهشت داشته باشد و به آن تشویق کند 


مگرآنکه در شان پیامبرو ائمه طاهرین لا و شیعیان و پیروان ایشان است. 

و آیه‌ای نیست که اشاره به جهنم داشته باشد مگرآنکه در شان دشمنان و 
مخالفین ایشان است. 

آیاتی که در ذکرپیشینیان است. اگرخیر و خوبی آنان باشد دراهل خیرنیز 
جاری است واگر شرو بدی آنان باشد درباره اهل شرّنیز جاری است. ' 

و در میان خوبان خوب‌تراز شخص نبی اکرم صلی‌اله علیه‌وآله نیست. و در ميان 
اوصیاء برتراز اوصیاء آن حضرت نیست و در میان امت‌ها برتراز این امت نمی‌باشد و 
آن‌ها در حقیقت شیعیان اهل بیت للا هستند نه دیگران. و در میان اشرار بدتر از 
دشمنان و مخالفان آن‌ها کسی نیست. 


۱ اعتقادات: ص ۴ ٩؛‏ بحارالانوار: ج۰۲۴ ص ۰۲۱۶ ۰۲۰ 


ره 


إا اهن 


بدان .خدا ما و شما را از اهل ولایت اهل بیت واز اهل برائت از دشمنان ایشان قرار 
دهد .تأویلی ازاهل بیت ممکن است بیاید و برای آن باطنی و ظاهری باشد» پس هرگاه 
مطلبی باطنی از آن را شنیدی آن را انکار نکن» زیرا که آنان به تنزیل قرآن و تأویل آن 
داناتروآگاهترند. 

گاهی ممکن است برای يك آیه دو تأویل باشد. بخاطرعلمی که آن‌ها دارند به آنجه 
صلاح و مصلحت سوال کننده و شنونده است. 

۵.از جابربن یزید روایت شده است که گفت: از امام باقر درباره جیزی از تفسیر 
قرآن سوّال کردم به من پاسخ آن را مرحمت فرمود. دوباره در مورد آن سوال کردم جواب 
دیگری مرحمت فرمودند» عرض کردم: فدای شما شوم پیش از این درباره این مسأله 
جوابی غیراز این مرحمت نمودید. فرمود: 

یا جَابرِن للفرن بَظناً و لِلْبَظْن بَظنا و له طهرا و للظهر هرا و لیس سىء 


یرم رود 2 2 ام اه له ره هط م24 و مر reir‏ 
اعد من عقول الرَجَالِ من تفسیرالقزان و ان الايَة ینٍل اضما في قیء و اخزها 


في يءِ و موکلام مصل یتصرف عن وجوو 
ای جابر همانا برای قران باطنی و برای آن باطن باطنی است و برای آن 
ظاهری و برای آن ظاهر ظاهری است» و جیزی دورتر از عقول رجال از 
تفسیر قران نیست» ابتدای يك آیه درباره مطلبی» وسط آن درباره مطلبی و 
آخرآن درباره مطلب دیگری است و آن کلام متصلی است که به وجوه 
مختلفی گردانیده می‌شود. ! 

و چون این مطلب را دانستید شروع می‌کنيم در تأویل آیات. و خدا ما را بس است و 


او خوب یار و یشتیبانی است. 


۱. تفسیر عیاشی: ج۱ ص ۰۱۲ ج۸۷: محاسن: ج۲. ص ۷ ح۵؛ بحارالانوارن ج ۰٩۲‏ ص ۰۹۵ ۴۸. 
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در انجام 
وظيفة احباء 
آثار بزرگان تشبع 
حضرت آبةاله الکبری امام 
خامنه‌ای مدظله‌العالیی 
فر موده‌اند: 
«من 
این طور 
تصور می‌کنم که بایستی 
تولید کتابمان به مرا تب از 
آن مقدا رکه هست. بیشتر باشد 
هم به معنای توئید کتاب.. .که تاليف 
و ترجمه و این طور چیزهاست هم به معنای 
احیای آثا رکهن و قدیمیء خیلی ا زکتابها 
هست که در قد یم چاپ شده ولی 
مااز آنهاهیچ نشانه‌ای 
نمی‌بينيم» و در دست 
مردم نیست 
این 
را بايد احیاء 
کنند. البته مواردی 
که خوب و مناسب است.» 
«مصاحبه معظم له پس از بازدید 
یازدهمین نمایشگاه 
بیسن المللسی کتاب 
در ۵ خرداد 
۱۳۷۷ 


فضل سوره فاتحه 

۱- درتفسیرحضرت ابا محمد امام حسن عسکری اا آمده است که آن 
حضرت فرمودند: 

هر کس ان را قرائت کند در حالی که معتقد به ولایت پیغمبر اکرم و اهل بیت آن 


حضرت و مطیع و فرمانبردار اوامر ایشان و موّمن به مقامات ظاهری و باطنی آنان باشد 


0 
۳ 


خداوند به هر حرفی از ان حسنه‌ای به او عطا فرماید. 


هر حسنه‌ای از آن برای او بهتر باشد از دنیا و آنجه در آن است از اموال گوناگون و 


۱. در یکی از نسخه‌های تفسیر امام عسکری مج این گونه آمده است: آن حضرت از پدر بزرگوارش. از 
پدرانش. از امیرالممنین 2 روایت کرده‌اند که فرمود: از پیامبر اکرم َه شنیدم که فرمود: 
«خداوند تبارک و تعالی به من فرمود: «ما به تو سوره فاتحه و قران عظیم را عطا کردیم. پس بر من به 
فاتحة الکتاب منت گذاشته و آن را به ازاء قرآن عظیم قرار داده است و اینکه فاتحة الکتاب 
ارزنده‌ترین چیزی است که در گنج‌های عرش می‌باشد. و اينکه خداوند عزیز با جلالت به حضرت 
محمد َب آن را اختصاص داده و به آن او را شرافت بخشیده و هیچ يك از پیامبران را با آن حضرت در 
این فضیلت شريك نگردانیده جز حضرت سلیمان. که به او تنها «بسم الله الرحمن الرحیم» را عطا 
فرموده. یا نمی‌بینی او را که از بلقیس (ملکه سبا) حکایت می‌کند که گفت: نامه ارزشمندی به سوی 
من افکنده شده. این نامه از سلیمان است و چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان. پس هر 
کس آن را قرائت کند...» تا آخرحدیث که درمتن آمده است. 


CD 


ایا 
إا اق 
خیرات مختلف آن و هر کس به خواننده‌ای که آن را می‌خواند گوش فرا دهد به اندازه 
یک سوم ثواب خواننده به او داده شود پس هریک از شما باید از این خیری که برای او 
عرضه شد زياد بهره ببرد» که آن غنیمت است و احازه ندهد که زمان آن بگذرد و حسرت 


آن در دلش بافی بماند. ' 


تأویل سوره 

۲- شیخ صدوق و در کتاب توحید به سند خود ازامام صادق او روایت کرده 
است که ازآن حضرت درمورد آيه شریفه #بسم الله الرحمن الرحيم# سوال شد» 
فرمودند: 

حرف «باء» اشاره به «بهاء الله ؛ یعنی شکوه و عظمت خداوند» دارد. 

حرف «سین» اشاره به «سناء الله پعنی مرتبه والای خداوند» دارد. 

حرف (میم» اشاره به «ملک الله یعنی سلطنت و بادشاهی خداوند» دارد. 

راوی عرض کرد: در مورد االله که برای ما توضیح دهید امام اا فرمودند: 

«الف» اشاره به «آلاء الله» یعنی الطاف الهی نسبت به خلق دارد که در رأس آن نعمت 
ولایت ما اهل بیت است. 

«لام» اشاره دارد به الزام خداوند خلقش را به ولایت ما اهل بیت . 

«هاء» اشاره دارد به «هوان» یعنی خواری و پستی مخالفین محمّد و آل محمد 221 . 

سپس در مورد #الرحمن له و #الرحيم# سوال كرد امام الا فرمودند: 

«رحمان» به رحمت عام الهی اشاره دارد که شامل همه موجودات عالم می‌شود. 

«رحیم» به رحمت خاص پروردگار اشاره دارد که تنها شامل حال مؤمنین می‌گردد و 
آن‌ها تنها شیعیان آل محمد 202 هستند. ' 


۱ تفسیر امام عسکری اا ۳ ص۴۴ ج۱۰؛ بحارالانوار: ج۹۲ ص ۰۲۲۷ ح ۵؛ عبون آخبار الرضا الا : جا 
ص۰۲۰۱ ۳۰ آمالی صدوق: ص۲۳۰. ۳ وسائل الشیعه: ج٣‏ ص ۸۲۲ a‏ وص ۷۴۶ ح۹ 


. توحید: ص۲۲۰ حا معانی الأخبار: ص ۰۲ ح۲؛ بحارالانوار: ج۹۲ ص٣٣۲‏ ج. 


ر 
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۳ درتفسیرامام عسکری بل در تفسیرآیه شریفه #الرحمن # آمده است: 
همانا «رحمان» از رحمت مشتق گشته است . 
و فرمودند: امیرالمومنین ا فرموده‌اند: از رسول خدا بام شنیدم که فرمودند: 
خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 
من «رحمان» هستم و ان از «رحم» است برای آن اسمی از اسماء خودم مشتق 
نموده‌ام ه رکه با آن بپیوندد با او می‌پیوندم» و ه رکه با او قطع کند. با او قطع می‌نمایم . 
سپس امیرالمومنین لد فرمودند: 
درجم التي شا اله تعاى من انيه بقوله أا لخن هي الّجم. زج 
تم رت ات و من قمع 


ا 
4 


۹ 
ڪا‎ 
Cu vy 


محر ل وإ إغقامهم ين تم E‏ 
خزمة زجم محمد ل و ظوبی لسن عَم خرمته ور رَه و وصلها. 
همانا رحمی که خداوند تبارک و تعالی آن را از اسم خود مشتق نموده به کلامش «آنا 
الرحمن» مقصود رحم محمّد ما (یعنی خویشاوندان آن حضرت) است. و همانا از 
بزرگداشت خداوند بزرگداشت حضرت محمد ّا است و همانا از بزرگداشت حضرت 
محمد بُ بزرگداشت رحم آن حضرت است. و بدون تردید هرزن و مرد مؤمنی از شیعیان 
ما از رحم حضرت محمد اه هستند و همانا بزرگداشت آن‌ها بزرگداشت حضرت 
محمد مه است . 
پس وای به حال کسی که نسبت به حرمت رحم حضرت محمد بُ کوتاهی کند و 
استخفاف نماید» و خوشا به حال کسی که حرمت آن را بزرگ بدارد و رحم او را گرامی 
بدارد و با آن بپیوندد. ' 


۴- امام عسکری ا در تفسیر الرحیم؟ از امیرالمومنین الإ روایت نموده‌اند که 


۱. تفسیر امام عسکری ا : ص۴۸ ح ۱۳ بحارالانوار: ج٣۲‏ ص ۰۲۶۴۶ ج۱۲. 


ر 


1 


هس 


۹ ۱ e 
اا‎ 0 1 1 ۳ ۲ 
1 ن 3 او‎ 


فرموده‌اند: 

او به بندگان مومنش بسیار مهربان است؛ و از رحمت او این است که صد رحمت 
آفریده است یکی از آن صد رحمت را در ميان همه خلق قرار داده است» تمام مهر و 
محبت‌هایی که در میان مردم است يا میان مادر و فرزندش می‌باشد از آن رحمت 
سرجشمه گرفته است» هنگامی که روز قیامت فرا رسد این یک رحمت را به نود و نه 
رحمت دیگر می‌افزاید و با آن به امّت خاتم الانبیاء حضرت محمّد و رحم می‌کند. 
یعنی آن‌ها را تحت پوشش آن رحمت قرار می‌دهد آنگاه آن‌ها را شفیع می‌گرداند در مورد 
کسانی که دوست دارند برای او شفاعت کنند از اهل دین و آئین. 

وآن قدراین شفاعت دایره‌اش گسترده است که شخصی می‌آید نزد یکی از شیعیان و 
به او می‌گوید: برای من شفاعت کن می‌گوید: تو چه حقی برمن داری؟ می‌گوید: روزی به 
تو اب برای آشامیدن دادم او به یاد می‌آورد و شفاعت می‌کند و شفاعت او پذیرفته 
می‌شود. دیگری می‌آید و می‌گوید: من هم بر تو حقی دارم» می‌پرسد حق تو چیست؟ 
می‌گوید روزی در هوای گرم از سایه دیوار من استفاده کردی برای او نیزشفاعت می‌کند و 
شفاعتش پذیرفته می‌شود و پیوسته شفاعت می‌کند تا در مورد همسایگان» همنشینان و 
آشنایانش شفاعت می‌نماید. 


س 7 ۱ 
و همانا مؤمن نزد خداوند ازانحه گمان می‌کنید گرامی‌تراست. 


اند لته رب الْعَالَيينَ4 @ 
ثنا و ستایش سزاوار خداوندی است که پروردگار جهانیان است. 
۵ حصرت ابا محمل امام عسکری 2 فرموده اند: پدرم از جدم. ازامام باقر اج 4 
از حضرت زین العابدین روایت کرده‌اند که: شخصی خدمت امیرالمؤمنين اا 


شرفیاب شد وعرض کرد: به من از تفسیرآیه شريفه «الْحَمْدُ لله رت الْعَالَمِينَ4 خبر 


JD 
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دهید ؟ حضرت فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالی بعضی از نعمت‌های خود را اجمالا به بندگانش تعریف نمود» 
جون آن‌ها بر معرفت همه آن‌ها به تفصیل توانایی ندارند زیرا آن‌ها بیشتراز آن هستند که 
تعریف شوند و شمارش گردند» آنگاه به آن‌ها فرمود: بگویید: الم لله ر ت الَْالمبت ‏ 
(حمد و ستایش شایسته خداوندی است که پروردگار جهانیان است» رآنجه به سب ان 
پرما نعمت بخشیده واز ما در کتاب‌های پیشینیان پیش از آنکه ما باشیم به خیرو خوبی 
یاد فرموده است. و این واجب می‌سازد بر محمد وال محمد ل و بر شیعیان ایشان؛ که 


۱ 
او را شکرنمایند بخاطر برتری و فضیلتی که به آن‌ها مرحمت فرموده است . 


#الرهمن الرجیم * مك یوم الّين4 © وف 
مهربان و رحم کننده بر همه و برمومنین است *مالك و فرمانروای روز جزاست 
رحمان و رحیم دو صفت خداوند تبارک و تعالی است و بیان آن در تفسیر جسم 
الله الرحمن الرحی م# گذشت. 
۶- امام عسکری لا از امیرالممنین اا روایت کرده‌اند که فرموده‌اند: 
مقصود از «یوم الدین» در ایه شریفه وملك یوم الین 4ه روز حساب است. 
از رسول خدا 2 شنیدم که فرمودند: آیا به شما از باهوش‌ترین افراد و احمق‌ترین آنان 
خبردهم ؟ عرض کردند: آری ای رسول خدا. پس ایشان فرمود: 
یش الْكَيَسِيكَ من حاشب تَفسه و عمل با بعد وت و ان أَخق نف من 
نب نفسه واا و ئی على اه تال ان 
زیرک‌ترین افراد کسی است که محاسبه نفس کند و برای بعد از مرگ خود کار کند؛ و 


احمق‌ترین افراد کسی است که پیروزی از هواهای نفسانی خود کنید وارزوهای درا در سر 


۱. تفسیر امام عسکری ا : ص۴۴؛ بحارالانوارن ج۰۲۶ ص۰۲۷۴ ۱۷ ؛ عیون اخبار الرضا لا : ج۱. 
ص ۳۰2۰۲۸۲ ؛ علل الشرائم: ص ۰۴۱۶ ۳2 . 


رل 


انا اهن 


بپروراند. 
شخصی سوال کرد: ای امیرالمومنین انسان حگونه به حساب خود رسیدگی کند ؟ 
امام ,2 اا فرمودند: 
صبح را که به شب رسانید به خودش مراجعه کند و بگوید: ای نفس» این روزی بود 
که برت و گذشت و هرگز باز نمی‌گردد و خداوند تبارک و تعالی از تودر مورد آن سوّال می‌کند 
که جگونه آن را سپری کردی و چه عملی در آن انجام دادی؟ آیا به یاد خدا بودی ؟ آیا او 
را حمد و ثنا نمودی, آیا حق برادر موّمن خود را ادا کردی؟ ایا گرفتاری و اندوهی از او 
برطرف نمودی ؟ آیا در غیاب او رعایت حال اهل و عیال او را نمودی آیا بعد از مرگ او 
در مورد بازماندگانش حرمت او را حفظ کردی؟ آیا با آبروی خود از غیبت برادر مؤمن 
جلوگیری کردی؟ آیا مسلمانی را یاری نمودی ؟ دراین روزی که گذشت جه کردی؟ 
درا گان مه قان در أنه جَری منه یج اله له تعای و هکره على 
توفیقه ؛ و ان ذَكَرَمَعْصِيَة ية أو تفصیر نتفر اه 4 تعالی و غرم على ترك مُعَاوَدَته. 
و ما ذلك عن تفیه دید الصَلاة على مد و یه لین بل و عرض 
یآ تلف بل 4 ان تاه واه و 
3 ارب مه و بان و مادك آفتان 
فکر می‌کند و کارهایش را به یاد می‌آورد د بس اگر کار خیری را به یاد آورد که به دست 
او جاری گشته خدا را حمد و ثنا می‌گوید و براین که به او توفیق مرحمت کرده شکر 
می‌نماید و اگر معصیت و تقصیری را به یاد آورد» از خدا آمرزش می‌طلبد و تصمیم جذی 
برترک آن و عدم تکرا ر آن می‌گیرد. 
واین گناه را با تجدید صلوات بر محمد و خاندان پاکش و عرضه نمودن بیعت 
امیرالمومنین را بر خود و پذیرش آن و با لعن بردشمنان و مخالفان آن حضرت و کسانی که 
اورا از حقش باز داشتند محومی‌کند و از بین می‌برد. 


و چون چنین کرد خدای تعالی می‌فرماید: با تو در مورد هیچ یک از گناهان مناقشه 
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«َ تعد وایال نستجین 
«تنها تو را پرستش می‌کنیم و تنها از تو یاری می‌طلبیم» 

۷- امام عسکری ا درمورد آیه شریفه یبد وایَاك ستعینْ € فرمودند: 
خداوند تبارک وتعالی فرموده است: 

ای خلقی که بر آنان نعمت داده شده. بگویید: ی عبد تنها تو را عبادت و 

بندگی می‌نماييم ای خدایی که برما نعمت بخشیدی و تو را با اخلاص و با خضوع و 

خشوع بدون اینکه بخواهيم به کسی نشان دهیم یا به گوش کسی برسانیم اطاعت 

می‌کنيم وا ننتَعینْ ‏ و تنها از تویاری می‌جوییم؛ از تویاری می‌طلبیم بر اطاعت توتا 

آنکه آن گونه که امرفرموده‌ای بجا آوریم» و از دنیا آنچه ما را ا زآن نهی فرموده‌ای پرهی زکنيم» و 

از شیطان و لشکریان انس او که گمراهند و آزار دهنده و ستمگی در پناه تویناهنده می‌شویم." 


اهیتا الجَرَاط النستقیع4 @ 


«ما را یه راه راست هدایت کن» 


۸- امام عسکری اها فرمودند: امام صادق الا در تفسیراین آیه شریفه فرموده‌اند: 
ما را به راه راست» آن راهی که به محبت تو و بهشت تو منتهی می‌شود و مانع می‌گردد 

ازاین که هواها و خواهش‌های نفسانی خود را پیروی کنیم که گرفتار رنج و زحمت شویم 
1 سے سے ۳ 


۱. تفسیرامام عسکری اعلا : ص ۱۴2۰۵۲ ؛ بحار الانوار: ج۰۷۰ ص۰۶۹ ۱۶ ؛ تنبیه الخواطر: ج۲. ص ۹۴. 

۲ تفسیر امام عسکری ابلا : ص۵۳ ح۱۵؛ بحار الانوار: ج۰۷۰ ص ۲۱۶ وج ۰۹۲ ص۰۲۵۱ ضمن ح۴۸ ؛ تنبیه 
الخواطر: ج ۰۲ ص ۰۹۵ 

۳ تفسیر امام عسکری ابلا : ص ۵۷ ۰ ۱۵؛ بحار الانوار: ج ۰۴۷ ص ۰۲۳۸ ۰۲۳ احتجاج: ج ۰۲ ص۱۲۹ ؛ 
عیون اخبار الرضا ا : ج۱. ص۳۰۵ ح۶۵ ؛ معانی الاخبار: ص۳۳. 


2 


22 
ا س : هس 


-٩‏ امیرالمؤمنین ب فرمودند: رسول خدا َة از جبرئیل» از خداوند تبارک وتعالی 
روایت نموده‌اند که فرمود: 
يا عبادي کلم صل لا من یه قَسَلُوني اى أَفیکم. 
ای بندگان من. همه شما گمراهید جز کسی که او را هدایت کنم» پس از من هدایت 
بخواهید تا شما را هدایت کنم. 
۰- وَمنْة: 
ای بندگان من به برترین اطاعت‌ها و اعظم آنان عمل کنید تا اگر در غیر آن کوتاهی 
کردید نسبت به شما مسامحه کنم » بزرگترین معاصی و زشت‌ترین آن‌ها را ترک کنید تا اگر 
غیرآن را انجام دادید با شما مناقشه نکنم. 
إن اعم الاعات توجيدي و تضدیق تبي و یبن تیه بعد هو 
عل بن أي طالب وال لاهزون من تنله... 
بدانید برترین اطاعت و بزرگترین فرمانبرداری توحید من و تصدیق پیامبرمن و تسلیم 
بودن در برابر کسی است که او را بعد از خود نصب فرموده یعنی علی بن ابی طالب و ائمه 
طاهرین از نسل باک ان حضرت . 
و همانا بزرگترین معصیت نزد من کفربه من و به پیامبرم و مخالفت کردن با ول او بعد 
از او یعنی علی بن ابی طالب و اولیاء علی بن ابی طالب بعد از او یعنی ائمه طاهرین 21 
است» پس اگر می‌خواهید نزد من در مرتبه والا و مقام ارزنده‌ای باشید باید هیچ یک از 
بندگانم نزد شما برتراز حضرت محمد تا و بعد از او برادرش علی بن ابی طالب و بعد از 
آن دو فرزندان معصوم ایشان . که قیام کننده به امور بندگان من بعد از ايشان هستند . 
نباشد» بس کسی که عقیده اش چنین باشد او را ازاشراف فرمانروایان بهشتم قرار می دهم . 
بدانید مبغوض‌ترین خلق نزد من کسی است که به من خود را مثال زند و ادعای 
ربوبیت من را بنماید» و بعد از او مبغوض‌ترین خلق نزد من کسی است که به حضرت 


محمد ا خود را مثال زند و ادعای نبوت او را داشته باشد و در این مقام با او منازعه 


iD 


کند» و بعد از او مبغوض‌ترین خلق کسی است که خود را مثال وصی حضرت محمد ع 
تصور کند و نسبت به جایگاه او با او منازعه کند و ادعای آن مقام را داشته باشد» و بعد از 
این مدعیان دروغین مبغوض‌ترین خلق که دچار خشم و غضب من گردیده کسی است 
که این مدعیان را یاری رساند. و بعد از اينها مبغوض‌ترین خلق نزد من کسی است که به 
فعل آن‌ها راضی باشد اگر جه آن‌ها را پاری ننموده باشد. 

محبوب‌تراز همه خلق نزد من قیام کنندگان به حق من هستند» و برترین آنان نزد من و 
گرامی‌ترین آنان بر من حضرت محمد ما است که سرور همه خلق است» و گرامی‌ترین 
آنان و برترین آنان بعد از او حضرت علی یل برادر مصطفی است سپس بعد از آن دو قیام 
کنندگان به قسط و پیشوایان حق هستند» و برترین مردم بعد از ایشان کسانی هستند که 
آن‌ها را بر حمّشان یاری نمایند» و بعد از آنان کسانی هستند که آنان را دوست و دشمنان 
آنان را دشمن بدارند اگر چه یاری نمودن آنان برای ایشان ممکن نباشد. ! 

۱١‏ ومعنی این تأویل این است که پیامبراکرم َيه وائمه طاهرین .که درود خدا 
برآنان باد .صراط مستقیم هستند به خاطرآنچه بیان آن می‌آید. از طریق عامه» ازابن 
عباس روایت شده است که در تفسیر #اهدتا الصَراط المُستَقیم #4 گفته است: 

یعنی ما را به ولایت حضرت محمد چ و اهل بیت آن حضرت . که درود خدا برآنان 
باد .هدایت کن . ' 

۲ وعلی بن ابراهیم ل به سند خود از امام صادق ا روایت کرده است که در 
تفسیر«صراط مستقیم» فرمودند: مقصود امیرالمومنین الإ و معرفت آن حضرت است. 

ودلیل برآن این آیه شریفه است: وه یأر الکتاب ال عکیم «و همانا او 


9 


در «أم الکتاب» نزد ما على حکیم است». ۲ 


. تفسیرامام عسکری بش : ص ۸۵ ۵ ح۱۹؛ جواهر السنته: ص۱۷۱ ؛ مستد رك الوسائل: جهھ ص ۲ ۰.۱۶ 
۲ شواهد التنزیل: جا ص ۰۵۸ ۸۷؛ مناقب ابن شهر آشوب: ج ص ۷۲؛ بحارالانوار: ج ۲۴ ص ۰.۱۶ 
۳ تفسیر قمی: ج۰۱ ص۴۱ ؛ بحارالانوان ج۰۲۴ ص۰۱۱ وج۰۳۵ ص ۳۷۳: معانی الاخبار: ص ۰۳۲ ۳. 


VD 


ییاهر 
۳ وتأیید می‌کند آن راء آنجه از ایشان مَل روایت شده که فرمودند: 
همانا «صراط» دو صراط است یکی در دنا و دیگری در اخرت صراطی که در دنیا 
است امیرالمومنین بل است» هر کس در دنبا به ولایت ان حضرت رهنمون گردید بر 
صراطی که در آخرت است عبور می‌کند. و کسی که در دنیا به ولایت او راه نیافت بر 


۳ ۳ سر ۱ ۲ 
صراطی که در اخرت است عبور نخواهد کرد و از ان نمی‌تواند بکذرد . 


#صراط لین آنقست عليه @ 
«راه کسانی که بر آنان نعمت بخشیدی» 
هنگامی که صراط مستقیم را ذکر کرد در مقام تعریف آن و معرفی اهل آن فرمود: 
6| صظ الب نعمت عَلیهم. اکنون کلام درباره کسانی است که برآنان نعمت داده 
۹ و 


شلد ه وراه آنان راه مستقیم است. 


۱ طبرسی له در تفسیرش فرموده است: 

۱ آن‌ها پیامبر اکرم و ائمه طاهرین ل4 هستند به دلیل این آیه شریفه: «فاژليك م 
مر گم اش ار سے ۳ 
الزیی آنعم الله علیّهم من البیَین » . 


۱. شیخ صدوق بل از مفضل روایت کرده است که گفت: از امام صادق 3 در مورد صراط سوّال کردم. 
حضرت فرمودند: صراط راهی است که آدمی را به معرفت و شناخت پروردگار رهنمون گردد. و آن دو 
تا است. یکی در دنیا و دیگری در آخرت. صراطی که در دنیا است مقصود امامی است که اطاعت و 
فرمان‌برداری از دستوراتش برهمگان واجب است. هرکه او را در دنیا شناخت و راه هدایت او را پیمود 
بر پل صراط که روی جهنم کشیده شده عبور کند. و کسی که او را در دنیا نشناخت و از معرفت او 
بی‌بهره ماند بر صراط آخرت دچار لغزش شود و در آتش دوزخ سقوط کند. معانی الاخبار: ص۰۳۱ 

۲. بحار الانوار: ج ۰۲۴ ص[۰۱ ۳ ؛ غاية المرام: ۰۳ ص ۰۴۶ ح١٠‏ ؛ المحجة البیضاء: ج۱. ص۲۵۰ ؛ اثبات 
الهداق: ج۱ ص ۰۲۰۱ ح ۱۰۷ 

۲ سوره نساء: آیه۶۹. 


> 
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۴ وآن را تایید می‌کند آنچه درتفسیرامام عسکری الا آمده است. آن حضرت 

درفب شر غه صراط ای آنعمت عَلَيهم 4 فرموده‌اند: 

یعنی بگویید: ما را به راه کسانی که به آنان با توفیق دینداری و اطاعتت نعمت 
بخشیدی هدایت کن. و آن‌ها کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی درباره آن‌ها 
فرموده است: ومن يُطع الله وَالَول ات َع ای عم الله عَلَيهم مق الب 
الصَدَیقی وَالشْهْتاء والصَالح وح حش أولیت رفیقّا؟» «کسی که خدا و رسول را اطاعت 
کند با کسانی است که خداوند به آن‌ها نعمت مرحمت فرموده و آن‌ها پیامبران و صدیقان 
و شهیدان و صالحان هستند و آن‌ها رفیقانی نیکو می‌باشند». 

و مراد از نعمتی که به آن‌ها داده شده مال و ثروت و صحت بدن نیست اگر جه هر 
یک از این‌ها نعمتی از نعمت‌های ظاهریه الهیه است» ولی این گونه نعمت‌ها به آن‌ها 
اختصاص ندارد. آیا نمی‌بینید در میان کسانی که از جنین نعمت‌هایی برخوردارند گاهی 
کافریا فاسق نیز دیده می شود› به شما دستور داده نشده که دعا کنید تا به راه آنان هدایت 

ید بلکه دستور داده شده که دعا کنید تا به راه کسانی هدایت شوید که به آن‌ها ایمان 
به خدا و تصدیق رسول گرامی او و ولایت حضرت محمد ا و خاندان پاک و اصحاب 
نیکوکار برگزیده‌اش داده شده و نیز به آن‌ها تقیه‌ای عنایت شده که به وسیله آن از شر 
بندگان خدا مصون بمانند و مانع زیاد شدن جرم و گناه دشمنان خدا و کفرآنان شوند به 
اينکه با آن‌ها مدارا کنند و آن‌ها را به اذیت و آزار مومنین وادار نکنند و نیزمعرفت به حقوق 
برادران دینی به آن‌ها عطا شده است. پس بدون تردید هرمرد و زنی که ولایت محمد وال 
محمد له و اصحاب راستین آن حضرت را دارا باشد و با دشمنان آنان دشمن باشد 


۱ ۱ 
حصار بازدارنده و سیر محکمی در برابرعذاب الهی اتخاذ کرده است . 


5 تفسی امام عسکری اس ص۶۰ م۳۲ بحار الانوار: ج ۶۸ ص۰۷۸ ۱۳2 ؛ تسه الخواطر: ج ۰۲ ص ۰.۹۸ 


اف لاب اهر 


#غیر الغضُوب علیهم ولا الضالیت» © 
«نه آن‌هایی که برآنان غضب شده و نه گمراهان» 

۵ - امام عسکری ال روایت کرده‌اند که امیرالمومنین الا فرموده‌اند: 

خداوند تبارک و تعالی به بندگانش امر فرموده است که راه کسانی را که به آن‌ها 
نعمت داده شده. یعنی راه پیامبران. صدیقین» شهداء و صالحین را بخواهند و 
درخواست کنند. 

و به او پناه ببرند از راه «کسانی که بر آن‌ها غضب شده است»» یعنی بهود. خداوند 
تبارک و تعالی فرموده است: : فل هَل نکم بکرمن َلك موه عند الله من لته اه 
وَعْضب عَلَیْه «بگو: آیا شما را به کسانی که پاداش ايشان نزد خدا بدتر از این است با 
خبر کنم؟ کسانی که خداوند آن‌ها را لعنت نموده و مورد خشم خود قرار داده است»؛ و 
آن‌ها بهود هستند. 

ونیزبه او پناه ببرند از راه گمراهان»» وآن‌ها کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی 
٤‏ درباره آن‌ها فرموده است: لل يا اهل الکتاب لا تلو تلو في دینک عَرالک ولا هو ج ۳۹1 
وم د ص ِن قبل سا کی وان راء السبیل)" «بگو ای اهل کتاب در دين 
خود غلو نکنید و غیراز حق نگویید و از خواسته‌های گروهی که پیش از این گمراه شدند و 
5 ان دک کردند و از راه راست منحرف گشتند پیروی نتمایید» و آن‌ها نصاری هستند. " 

- علی بن ابراهیم: ل به سند خود ازامام صادق ‏ الا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه شریفه «عُیرالَفضُوب علیهم ولا الضَالْينَ 4 فرمودند: 

مقصود از «کسانی که بر آن‌ها غضب شده» ناصبی‌ها هستند و مقصود از «کمراهان» 

شکاکی هستند که امام لا را نشناخته‌اند. ' 


5 ی‎ 
۵ سس‎ E 
SES ST 2 


الم * دك الاب لا ریب فیه هُدی لَلْمُتَقِينَ * الَذِينَ ییون بالْقیب 
وَيُقِيمُونَ الصَلاء وَمِمًا رَرَفْتَاهم یُنفِمون؟ه @ - 5 
«الم از حروف مقطعه است. این کتاب تردیدی در آن نیست هدایتگر متقین است. 
کسانی که به غیب ایمان می‌آورند و نماز را به پا می‌دارند و از آنجه خدا به آن‌ها 


روزی فرموده انفاق می‌کنند» 


۱- علی بن ابراهیم ی به سند خود از امام باقر روایت کرده است که فرمودند: 

«الم» و هر حرف مقطعه‌ای در قرآن از حروف اسم اعظم خداوند است که آن را 
رسول جر و امام َو گردآوری نموده و به آن دعا می‌کنند و به اجابت می‌رسد. 

جابررمی‌گوید: عرض کردم تفسی رآیه شریفه ذلك لاب لا ریب فیه 4 جیست؟ 
امام سل فرمودند: 

مقصود از «کتاب» امیرالمومنین اا است و هیچ گونه تردیدی در او نیست که او امام 
است؛ 

و مقصود از «متقین» در آیه شریفه هکی تفن 4 شیعیان ما هستند» 

و مقصود از «غیب» در آیه شریفه ال یو بلْقَْب) برانگیخته شدن. 


رل 


27 
زر 6 1 وم 


و مقصود از «وَممَا فتاه یُنفقَوق € یعنی از آنجه از قرآن می‌آموزند تلاوت می‌کنند. ! 
۲- وتأیید می‌کند آن را حدیثی که شیخ صدوق له به سند خود ازیحیی بن ابی 
لقاسم روایت کرده است. او از امام صادق ‏ تفسیراین آیات را سوال کرد. امام ا9 
فرمودند: 
«المتقون» هم شيعة عل الا و «الغیب» هوالحجة الغائب. 
مقصود از متقین؛ شیعیان امیرالمژمنین علی بن ابی طالب لك و مقصود از غيب 
حجت غائب پروردگار است . 
۳ و درتفسیرامام عسکری طا آمده است که فرمودند: 
ان الله تا بعث موسی بن عمران ومن بعده إلى بني اسرائیل لم يكن فیهم أحد الا 
أخذوا عليه العهود والمواثيق ليؤمان محمد العربي الأّي. 


خداوند تبارک و تعالی هنگامی که موسی بن عمران و پیامبران بعد از او را 


۷ 


برانگیخت. از هر کدام از آن‌ها عهد و پیمان گرفت که به حصرت محمد ع عربی نژاد 


امّی که به مکه مبعوث می‌شود و به مدینه مهاحرت می‌کند ایمان آورند. او کتابی می‌آورد 
: که ابتدای بعضی از سوره‌های آن حروف مقظعه است. امّت او آن‌ها را حفظ می‌کنند و 
ایستاده و نشسته و در حال راه رفتن و در هر حالی آن‌ها را می‌خوانند. خداوند حفظ آن را 
برآن‌ها آسان می‌گرداند به برکت حضرت محمد بم و برادر و وصی او حضرت علی بن 
ابی طالب لبك کسی که علوم او را فرا گرفته و امانت‌های اورا که به عهده گرفته از طرف 
او رد کرده. و با شمشیر برنده‌اش هر کسی را که با حضرت محمّد بُ عناد ورزیده به 
خاک مذلّت نشانده و با دلیل قاطعش هر کسی را که با او به جدال و خصومت پرداخته 


به سکوت وا داشته وبرتنزیل کتاب حصرت محمد ا با بندگان خد ا حنگیده تا انان 


۱. بحارالأنوان ج۰۲۴ ص۰۳۵ ۶۹. وج ۰٩۲‏ ص ۳۷۶ ۳. 
۲ کمال الدين: a‏ ص۳۰ ۰۳ ۲۰ بحارالانوار: ۰۵۱ ص ۰۵۲ ح۲۹ وج ۰۵۲ ص ۱۲۴ ح۱۰ ؛ اثبات الهداة: 
ج ۶ ص ۲۸۵ ح۴ 


وه 


را خواه ناخواه به قبول آن رهنمون گشته است . 

سپس زمانی که حضرت محمّد ا دنیا را وداع نمود» و به رضوان پروردگار شتافت و 
بسیاری از کسانی که ایمانی ظاهری داشتند مرتد شدند. و تأویلات کتاب را دگرگون 
ساختند و معانی آن را تغییر دادند و آن‌ها را بر خلاف صورتش وضع نمودند با آن‌ها بر 
تأویل قرآن مبارزه نمود تا ابلیس اغواگرو منحرف کننده آنان زیانکار, ذلیل» رانده شده و 
مغلوب باشد. 

خداوند تبارک و تعالی فرموده است: لارَیْب فیه و آن همان طور است که حضرت 
محمد م فرموده و وصی او از قول آن حضرت» و آن حضرت از قول پروردگار جهانیان 
ف موده‌اند. 

سپس فرموده: هی للْمْتَقَينَ 4 یعنی بیان است و شفا است برای اهل تقوا از شیعیان 
حضرت محمد و علی لا که نسبت به انواع کفرتقوا پیشه نمودند و آن‌ها را ترک کردند 
و نسبت به گناهان هلاکت بار تقوا پیشه نمودند و آن‌ها را رها کردند. و نسبت به آشکار 
نمودن اسرار الهی و اسرار بندگان پاک خداوند اوصیاء بعد از حضرت محمد ا تقوا 
پیشه نمودند و آن‌ها را کتمان نمودند» و نسبت به پنهان کردن لن ارامت و 
سزاوار و شایسته آن هستند تقوا پيشه نمودند ودرمیان انان نشردادند. ' 


والذین یُویئو بما نز ی وَمّا آنزل من قَبْلِكَ 
وبالاخرة هم یُوقنون4 @ 
«و کسانی که به آنچه به سوی تو و پیشینیان تو نازل شده ایمان می‌آورند و به 


چه سر we‏ 


اخرت یقین دارند» 


۴ حصرت ابا محمد امام عسکری سل فرمودهاند: 


۱. تفسیر امام عسکری اا : ص۷۶ ۳۳2: بحارالانوار: ج۹۲ ص ۰۳۷۷ ۱۰ وج۰٠‏ ص۱۴ ح۷ ؛ معانی 


E 
ت ۹ چ 3 1 هس‎ 


سپس این اشخاصی را که نماز را به پا می‌دارند» توصیف نموده و فرموده است: 
و کسانی که به آنچه به سوی توای محمد يإ نازل شده ایمان می‌آورند» و بر آنجه 
پیش از تونازل شده بر پیامبران گذشته مثل تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و سایر 
کتاب‌های اسمانی که خداوند بر پیامبرانش نازل فرموده نیزایمان می‌آورند به اينکه حف 
است و به راستی از نزد پروردگار ارجمند صادق حکیم می‌باشد. 
#وبالاخرة هم نون 4 یعنی به سرای آخرت بعد از این دنیا يقین دارند و هرگز در آن 
تردیدی ندارند. سرایی است که باداش کارهای شایسته و نیکو به برتر از آنجه عمل 
کرده‌اند و کیفرهای ناشایسته و زشت مطابق آنجه مرتکب شده‌اند به آن‌ها داده می‌شود.! 
امام عسکری ال از امام محتبی لا روایت کرده‌اند که فرمودند: 
کسی که فضیلت و برتری امیرالممنین ی را رد کند در واقع تورات و انجیل و زبور و 
صحف ابراهیم و سائر کتب آسمانی را که خداوند نازل فرموده تکذیب کرده است. زیرا 


ر هیچ یک از آن‌ها نازل نشده مکر آنکه مهم‌ترین چیزی که بعد از امر به توحید پروردگار و 


ع54 اقرار به نبوت در آن آمده اعتراف به ولایت علی بن ابی طالب لبه و خاندان پاک آن 


۲ 
حصرت است . 
زیت عل هتی ین رهم ریات هم التفیخوت» 2 
«آنان را برطریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگاران هسنند . 
۵- امام عسکری ابلا فرموده‌اند: 
هنگامی که خداوند سبحان از جلالت و مرتبه والای موصوفین به این صفات خبر 
داد یاداور شد که آن‌ها بر هدایت وروشنی و حق و حفیفت از طرف پروردگارشان و علم 


و آ گاهی به آنچه ایشان را امرفرموده هستند هم حون آن‌ها از آنچه کافران در آن 


۲ تفسیرامام عسکری ا : ص۰۹۸ ۴۶؛ بحار الانوار: ۰۶۸ ص ۰.۲۸۶ 


> 


سو ره‌بفره«۲» 


سے ۱ 
گرفتارند رهایی یافته‌اند. 


سیر 
ما 


لن الذین صَمَروا سَواء عَلیهم آآندزتهم اَم لم رهم لا یونیوت» @ 
«همانا نسبت به کسانی که کافر گشته‌اند فرق نمی‌کنند آنان را بیم دهی یا بیم 
ندهی ایمان نمی‌آورند» . 

۶ امام عسکری ا فرموده‌اند: 

هنگامی که موّمنان را یاد نمود و آن‌ها را مدح و ثنا فرمود کافرانی را که با آنان مخالفند 
یاد کرد و فرمود: 

همانا کسانی که به خدا و به آنجه موّمنان ایمان آورده‌اند» یعنی به توحید پروردگار و 
به نبۆت رسول خدا حضرت محمد یر و به وصایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب 
وصی رسول خدا بب و به ائمّه طاهرین 22 بهترین بندگان او که وجودشان منشاً خير و 
برکت است و آن‌ها به مصالح خلق خداوند تبارک و تعالی قیام کننده‌اند» کافر گشته‌اند 
«نسبت به آن‌ها فرق نمی‌کند آن‌ها را بترسانی یا نترسانی. ایمان نمی‌آورند» درباره آن‌ها از 


روی علم وآ گاهی خبر داده است که آن‌ها ایمان نمی‌آورند .۲ 


ون الاس مَنْ يمول أمَتّا بالته وَباليَوْم الاخر وَمَا هم بمویییت> @ 
«بعضی از مردم به گونه‌ای هستند که می‌گویند به خدا و روز قیامت ایمان آورده‌ایم 
در حالی که مومن نیستند» 
¥ امام عسکری الا روایت کرده‌اند که حصرت موسی بن حعف لقن فرمودند: 
هنگامی که رسول خدا ا در روز غدیر امیرالمؤمنین رل را در جایگاه معروف و 
مشهورش قرار داد. رو کرد به جمعیت انبوه حاضرین ؛ و به آنها فرمود: ای بندگان خداء 


۱. تفس امام کری ا : ص ۰۹۹ ۴۹2؛ بحار الانوار: ج ۰۶۸ ص ۴۲۰۲۸۶ . 
۲ تفس امام > کری ا : ص ۵۱2۰۱۰۰ ؛ بحار الانوار: ج۰۹ ص۲ ۲۰۱۷ ,وج ۰۶۸ ص ۰۲۸۶ 
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EEE 
ا ت 4 ھت‎ 


نسب و نژاد مرا بیان کنید. عرض کردند: شما محمد پسر عبدالله » پسر عبدالمظلب»› پسر 
هاشم» پسرعبد مناف هستید. 

فرمود: ای مردم! آیا من نسبت به شما از خود شما اولی و سزاوارتر نیستم؟ عرض 
کردند: سزاوارترید ای رسول خدا. 

فرمود: آیا من مولای شما و سزاوارتر به شما از خود شما به شما هستم ؟ عرض کردند: 
آری! ای رسول خدا. 

آنگاه رسول خدا به نگاهی به سوی آسمان کرد و فرمود: خدایا تو گواه باش و سه 
مرتبه آن را تکرار نمود. مردم هم سه مرتبه آن را تکرار کردند . 

سپس فرمود: آ گاه باشید! هر که من مولای او و سزاوارتر نسبت به او هستم. این علی 
مولای او و سزاوارترنسبت به او است» سپس دعا کرد و فرمود: خدایا! دوست او را دوست 


و دشمنش را دشمن بدا یار اورا یار و خوار کننده او را خوار کننده باش. 


ورپوا سپس فرمود: ای ابوبکن برخیزو با آن حضرت به عنوان امیر و فرمانروای مومنان بیعت 
۴ / کن» ابوبکربرخاست و بیعت کرد. 

۳ پس ازآن فرمود: ای عمربرخیزو با او به عنوان امیر و فرمانروای مؤمنان بیعت کن» او از 
جا برخواست وهمان گونه عمل کرد. 

سپس به تمام آن نه نفرو پس از آن به رسای مهاجرین و انصار آن دستور را داد و آنها 
همگی طبق دستور پیامبر مر بیعت کردند. 

در این هنگام عمراز میان حمعیت برخاست. و گفت: «بخ بخ لک یابن آبی طالب 
آصبحت مولای و مولی کل مومن و مومنة» ؛ «به به ! آفرین» گوارایت باد ای پسرابو طالب» 
مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمان گردیدی» . 

سپس پراکنده شدند در حالی که عهد و پیمان را با آنها محکم ساخته بود. 

سپس گروهی از سرکشان و زورگویان آنها در میان خود قرار گذاشتند و توافق کردند که 
اگر برای حضرت محمد َه حادثه‌ای پیش آید و از دنیا رود. این امررا از علی اا دور 


بداریم و اجازه ندهیم که او براین منصب باشد. و خداوند تبارک و تعالی از قلوب آنها 


سس 


آگاه بود آنها نزد رسول خدا اه می آمدند و می‌گفتند: علی را که محبویترین خلق خدا 
نزد خدا و شما و ما است به این منصب گماشتی و به وسیله او زحمت ظالمین و ستمگران 
را در اداره مملکت از ما کفایت فرمودی. آنها به زبان جنین می‌گفتند و خدا که می 
دانست در قلوب آنها چیز دیگری است و با هم قرار بسته‌اند که با علی دشمنی کنند و 
این امررا از او که سزاوار و شایسته این منصب است دور نمایند. به پیامبر خود از حال آنها 
خیرداد و فرمود: 

ای محمد! #و من الناس من ول اما باه 4 «از مردم کسانی هستند که می‌گویند 
ایمان آوردیم به خدا» » که تورا امر کرد علی اش را به عنوان امام و پیشوا و اداره کننده امور 
امت نصب نمایی و ما هُمٌ بوْمنینَ # «درحالی که موم نیستند و به آنچه می گویند 
ایمان واقعی ندارند» . بلکه به خون تو و علی ِا تشنه‌اند و نقشه برای از بین بردن توو 
علی ابا کشیده‌اند و خود را برای سرپیچی نمودن از فرمان علی تا آماده کرده‌اند» اگر لا 


۳ ۱ 
حادثه‌ای پیش اید و تواز دنیا روی . 


یاون الته وین وا وا یعون الا هم وما یشغزون4 @ 
«با خدا و مومنان خدعه می‌کنند اما جزبه خودشان خدعه نمی‌کنند و نمی‌فهمند» 
۸ امام عسکری اا از حضرت موسی بن جعفر له روایت کرده‌اند که فرمود: 
این توطئه و برنامه ریزی و گفتارشان در مورد حضرت علی اكلا و نقشه سوء آنان به 
رسول خدا مر رسید. آنها را احضار کرد و توبیخ و سرزنش نمود و آنها کوشیدند که خود 
را موّمن نشان دهند. 
اوّلی گفت: ای رسول خدا! به چیزی» مانند این بیعت اهمیت نمی دهم و مورد توجه 


من نیست. امیدم این است که خدا به خاطر آن درب قصرهای بهشت را به روی من 


۱. تفس امام سک ی اکا : ص ۰۱۱۷ ۵۸ ؛ بحارالانوار: a‏ ص۰۵۱ ۳ وج۷ ص۱۴۱ ۳۶ اثبات 
الهداة: ج ۰۳ ص ۰۵۷۲ ۵۸ ۶. 
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ان لا اام 
بگشاید و مرا از بهترین ساکنان آن قرار دهد. 

دوّمی گفت: پدر و مادرم فدای شما ای رسول خدا. برای وارد شدن در بهشت و 
رهائی از دوزخ به چیزی مانند این بیعت اطمینان ندارم. به خدا سوگند اگر در برابر نقض 
این بیعت یا شکستن آن» میان زمین تا عرش را برای من پر از جواهر گرانبها نمایند مرا 
خشنود نمی‌سازد. 

سوّمی گفت: به خدا سوگند ای رسول خداء مرا این بیعت به قدری شادمان ساخته و 
به قدری به رضوان و خشنودی خدا نزدیک نموده که یقین دارم اگر گناه اهل زمین را 
داشته باشم به برکت آن همه‌اش از بین خواهد رفت و بر گفته خویش سوگند یاد کرد و بر 
کسی که خلاف آن را به رسول خدا یا گزارش داده لعنت نمود. سېس سرکشان و 
زورگویان دیگربا گفتن مطالبی شبیه گفتاررآنهاء از ایشان پیروی کردند. 

خداوند تبارک و تعالی به حضرت محمد ب فرمود: اينها به دروغ و برخلاف آنچه در 


باطن دارند اظهار ایمان می کنند و با این وسیله با رسول خدا مب و مومنان که سرور و 


سپس فرمود: وما یخدعون إلا أنفسهم) ؛ «با این خدعه و نیرنگ جزبه خودشان 
ضرر نمی‌زنند» ۰ خدا از آنها و از یاری آنها بی‌نیاز است و اگرمهلت الهی نبود هرگز قدرت 
نداشتند این گونه طفیان و سرکشی نمایند. 

وما یشعرون # یعنی «آنها نمی‌دانند» که قصه چنین است و خدا پیامبرش را از نفاق 
باطنی و کفر و دروغ ایشان آ گاه می‌سازد و آن حضرت را به لعن ایشان» در ضمن لعن 
ستمگران پیمان شکن دستور می‌دهد و این لعن هرگز در دنیا از ایشان جدائی ندارد و 
بندگان خوب خدا آنها را لعنت خواهند نمود و در آخرت به سخت ترین عذاب الهی 


۱ 


۱. تفسیرامام عسکری ا : ص ۱۱۹ ضمن ح ۵۹؛ بحارالانوار: ۰۳۷ ص ۱۴۳ 


رب 


1 


FAG o 2 ۰‏ سات 3 و ا 9 مر 91 ت 
لف قلوبهم مَرَض فَرَادهمٌ الته مَرَضا وَلهُم عَذاب اليم 
بَا انوا يَڪُذِبُون4 © 
«در دل‌های آنان مرض و بیماری است و خدا مرض دل‌های آنان را افزون گرداند و 


برای آن‌ها عذاب دردناکی است» 


9- درتأویل این آیه شریفه منقبتی عظیم وفضیلتی بزرگ برای مولای ما 
میالم ومنین لثذٍ است» امام عسکری لا از حضرت موسی بن جعفر الا روایت 
کرده‌اند که فرمودند: 

هنگامی که منافقین با گفته‌های دروغین خود عذر آوردند و رسول خدا اه بزرگواری 
کرد و گفتار ظاهری آنان را پذیرفت و باطن ایشان را به خدای بزرگ واگذار نمود. جبرئیل 
نازل شد و عرض کرد: ای محمد بإ پروردگار بلند مرتبه برای شما سلام می رساند و 
می‌فرماید: به سرکشانی که خبرشان در مورد پیمان شکنی و مخالفت با علی ا به شما 
رسیده دستور بده بیرون روند تا عجائبی که خداوند به وسیله آنها علی بإ را گرامی 
داشته و او را جانشین و قائم مقام تو قرار داده» از اطاعت زمین و کوه و آسمان و سایر 
مخلوقات برای آن حضرت را مشاهده کنند تا بدانند که ولی خدا علی ًا از آنها بی‌نیاز 
است. و از انتقام گرفتن از آنان جز به امر و فرمان الهی . که آن هم بر اساس تدبیر و 
حکمتی است که آن را به انجام خواهند رسانید . خودداری نکرده است . 

رسول خدا به آن گروه را دستور داد که بیرون روند» و به علی ا فرمود: 

علی جان» خداوند تبارک و تعالی اینان را به پاری و مساعدت و خدمتگزاری و 
کوشش در اطاعت و فرمانبرداریت دستور داده است. اگر تو را اطاعت کنند برای خود 
ایشان خیر و خوبی است. در بهشت الهی برای هميشه فرمانروائی می‌کنند و در ناز و 
نعمت به سرمی برند» و اگربا تومخالفت کنند. برای آنان بد خواهد بود و برای هميشه در 
دوزخ گرفتار عذاب می‌گردند. 


سپس رسول خدا نه به آن گروه فرمود: بدانید اگر علی ًإ را اطاعت نمودید 


ره 


۳» 1 


EE 
ا ی ا هس‎ 


سعادت یار شما گشته و اگربا او مخالفت کنید خداوند اورا به وسیله کسانی و جیزهائی 


که خواهید دید و به زودی مشاهده خواهید کرد از شما بی‌نیاز می‌گرداند. 

سپس رسول خدا ی به علی اا فرمود: علی جان» از پروردگارت به آبروی محمّد و 
خاندان پاک او . که تو بعد از محمّد سرور و سالارانان هستی ‏ بخواه که این کوه‌ها را به 
آنچه می‌خواهی تبدیل کند» علی ابا از پروردگارش درخواست نمود و کوه ها به نقره 
تبدیل شدند و ندا سردادند: ای علی» ای وصی رسول خدا د > همانا خداوند تبارک و 
تعالی ما را برای شما آماده ساخته که اگر خواستی درامر خویش انفاق فرمائی» پس هرگاه 
ما را بخوانی تو را اجابت خواهیم کرد تا در مورد ما حکم خویش را اجرا کنی و 
خواسته‌ات را عملی سازي» سپس همه آنها به طلای سرخ تبدیل شدند و همان گفتار نقره 
را بازگو نمودند» پس از آن به مشک و عبر و ياقوت و گوهرتبدیل شدند و هریک از آنها 
علی ابا را مخاطب قرار می داد و می‌گفت: ای آبا الحسن: ای برادر گرامی رسول 


خدا ا ما همگی مسخر تو و تحت فرمان توهستیم هر زمان خواستی ما را در جائی 


5 انفاق کنی» دستوربده تا تورا اجابت کنیم و برای توبه هرشکل ی که بخواهی دگرگون شویم. 


سپس رسول خدا ب فرمود: آیا نمی‌اندیشید که خداوند تبارک و تعالی علی ا9ا را به 
آنجه مشاهده کردید از اموال شما بی نیاز می‌گرداند ؟ 

پس از آن رسول خدا ی به علی اا فرمود: علی جان. از خداوند به حق محمد و 
خاندان پاک او . که تو بعد از محمّد که رسول خدا است. سرور و سالارآنان هستی . بخواه 
که تمام درخت‌های اینجا را مردانی مسلح و سنگ‌های آن را به صورت گرگ و شیر و 
افعی درآورد. حضرت علی ا آنگونه دعا کرد» سیس آن کوه‌ها و دشت‌ها و روی زمین 
پراز مردان مسلح . که ده هزار از مردان آن گروه با یکی از اینها برابری نمی‌کنند .و پراز 
گرگ و شیر و افعی گردید» به گونه‌ای که آن کوه‌ها و زمین و صحرا به وجود آنها پرشد و هر 
یک از آنها فریاد می‌زد: ای علی» ای وصی رسول خدا تا > ما را خداوند تحت فرمان 
شما قرار داده و دستور داده است که هرگاه ما را بخوانی برای نابودی کسی. تو را اجابت 


کنیم؛ پس هرزمانی خواستی ما را بخوان تا تو را اجابت کنیم و دستور بده تا تو را اطاعت 


ر 


یم . ای علی» ای وصی رسول خدا. تو نزد خدا از مقام و مرتبه والائی برخوردار هستی 
که اگر از او بخواهی تمام اطراف زمین و جوانب آن را برایت به شکل واحدی مانند یک 
کیسه بگرداند» این کار را خواهد کرد . 

یا اگربخواهی آسمان را به زمین فرود آورد و یا زمین را به آسمان بالا ببرد؛ انجام خواهد 
داد؛ یا آب تلخ دریا را آب شیرین و گوارا یا زنبق و یا بان ' بگرداند؛ یا آنچه بخواهی از 
انواع آشامیدنی‌ها و روغن‌هاء انجام خواهد داد. 

اگر بخواهی آب دریا را منجمد سازد یا سایر زمین‌ها را مثل دریا قرار دهد. این کار را 
خواهد کرد. سرکشی این سرکشان و نافرمانی این مخالفین تو را محزون نسازد. گویا دنی 
سیری شده و آنها نبوده‌اند یا به اخرت وارد شده اند به گونه ای که گویا دائما آنحا 
بوده‌اند. 

ای علی. آنجه ایشان را با فسق و کفرشان و نافرمانی از اطاعت تو مهلت داده همان 
چیزی است که فرعون و نمرود و مدعیان الوهیت و طغیانگران و در رس همه آنها ابلیس را 
مهلت داده است. تو و آنها برای دنیا که دار فنا و از بین رفتن است آفریده نشده‌اید» بلکه 
برای آخرت که سرای همیشگی است خلق شده‌اید و از خانه‌ای به خانه دیگری منتقل 
خواهید شد و پروردگارت نیازی ندارد به کسی که آنها را سرپرستی و اداره کند ولی 
خواسته است که شرافت شما و فضیلت شما را برآنان بیان کند و اگرمی خواست. آنها را 
هدایت می‌کرد. پس دل‌های آن گروه با دیدن آن عجائب دچار مرضی گردید. افزون بر 
مرض حسدی که نسبت به آن حضرت و امیرالممنین الا داشتند و خداوند تبارک و 
تعالی در این هنگام فرمود: 

لني لوبهم مرض 4 دل‌های آن سرکشان پیمان شکن با بیعتی که برای علی از 
آنها گرفته شد» دچار مرض گردید. 


۱. بان: گیاهی از تیره بانها که در مناطق استوائی رشد می‌کند؛ نرم 9 انعطاف پذیر است. میوه‌ای همانند 


لوبیا دارد که از دانه‌های آن روغنی خوش بو گرفته می شود. 


ر 


oY 1 INE با ا‎ 

2 ۱۰ ۳۳" 

لاسام 
۹ په بو ۷ سس 


«#فردَهرٌ له مرا «و خداوند بر مرض آن افزود» به گونه ای که دل‌های آنان 


سرگردان شد. و این جزای آنان بود که آیات و معجزات به آنها نشان داده شد. 
وم عَنابٌ ألم ہما کاثوا ییون 4 «و برای ایشان عذاب دردناکی است به خاطر 


تسیر ۱ 
دروغی که گفتند که ما بر عهد و پیمان خویش استواریم». 


وا قیل لَه لا تفیدواً ف الأعزض قَالوا نما خن مُضلخوت4 ۵ 

«و زمانی که به آن‌ها گفته شود در روی زمین فساد نکنید گویند: ما اصلاحگريم . 

آگاه باشید به راستی آن‌ها مفسدند ولی نمی فهمند» 

١‏ امام عسکری اا از حضرت موسی بن حعفر لاملا روایت کرده‌اند که فرمودند: 
شکنی برای بندگان مستضعف خداوند فساد نکنید» که آنها در دینشان دجار تشویش و 
ا ۳ ۷ ۳ سے ۰ سے 
نگرانی و در مدهیشان گرفتار تحیر و سرگردانی شوند. 

الوا ما َحْنْ مُضلِخوحَ» ؛ «بگویند ما مصلح هستیم» زیرا که ما نه به دين 
محمد لاه معتقدیم و نه به دين غیراو وما در دين متحیریم. 

پس ما در ظاهر به محمد ع با اظهار پذیرفتن دین و آئین او رضایت داده‌ايم ولی در 

۷ ۳ 4 ۳ 0 ۹ ۰۰ و و 
باطن براساس شهوات و خواسته‌های خویش حکم می‌کنيم و زندگی گوارا و مرفهی داریم 
و خود را از دین محمد 0 و از اطاعت یسرعمویش على 2 رها می‌سازیم تا در دنبا در 
صورت پیروزی آن حضرت مغلوب نشویم و اگرامراو نابود گردید و از هم پاشید از اسیری 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: لا هر هم المُفسدُوَ 4 ؛ «آگاه باشید همانا اینها 
همان مفسدان هستند» به سب آنجه در مورد کار خویش انجام می د هند » زیر خد‌اوند 


تبارک و تعالی پیامبرش را از نفاق درونی ایشان با خبرمی‌سازد پس آن حضرت اینان را 


أ تفسیرامام عسکری اش ص۱۲۰ ضمن ۶۰2 ؛ بحار الانوار: ج ۳۷ ص۱۳۴ ضمن ح۲۶ . 


OD 


سو ره‌بقره«۲) 


لعنت می‌کند و به مسلمانان دستور می‌دهد که ایشان را لعنت کنند. از آن طرف دشمنان 
مومنین هم به اینها اطمینان ندارند زیرا آنها هم می‌پندارند که اينها از در نفاق وارد شده و 
منافقانه عمل می‌کنند همانطور که با اصحاب و یاران حضرت محمد ی منافقانه عمل 
می‌کند پس نزد آنان هم منزلت اینان بالا نمی‌رود و جایگاه اهل اطمینان را ندارند. ' 


«وَذا قیل لَه آمئواً کما آمَنَ الاس قالو وین کما آمَنَ السْمَهّاء 
الا رِنَهُمُ هم السْمَهَاء وڪن لا يَعْلمُونَ4 © 
«زمانی که به آن‌ها گفته شد ایمان آورید همان طور که مردم ایمان آورده‌اند» گفتند: 
آیا ایمان آوریم همان طور که سفیهان و نابخردان ایمان آوردند» 


١١‏ - امام عسکری از حضرت موسی بن حعفر ا روایت کرده‌اند که فرمودند: 
زمانی که به آن بیعت شکنان گفته شد: به رسول خدا اه و حضرت علی الا که او 


را در جایگاه خویش و قائم مقامش قرار داده و همه مصالح دین و دنیا را به او مربوط 
ساخته ایمان آورید» به این پیامبر ایمان آورید و نسبت به این امام در ظاهرو باطن امر 0 ۱ 
تسليم باشید» همانطور که مردم با ایمان مانند سلمان و مقداد و ابوذر و عمار ایمان آوردند؛ 
در جواب کسانی که برای آنها این مطلب را گزارش دهند (نه برای آن موّمنان زیرا نسبت 
به آنها چنین جرأت و جسارتی ندارند» ولی به گروهی از منافقین یا مردم مستضعف و يا 
مؤمنینی که به کتمان کردن آنها مطمئن هستند) می‌گویند: 

انومن کم مج السَمهاء) ؛ «آیا ایمان آوریم همانطور که سفیهان ایمان آورده‌اند» و 
مقصودشان از سفیهان» سلمان و باران او هستند که دوستی خالصانه و اطاعت محض 
نسبت به امیرمومنان ما از خود نشان داده‌اند و سرهای خود را برای دوستی با دوستانش 
و دشمنی با دشمنانش برهنه کردند» اینها اگر امر محمد ا دچار نابودی و از هم 


پاشیدگی شود به وسبله دشمنان آن حصرت شکسته می شوند و پراکنده می‌گردند و به 


۱. تفسیرامام عسکری ا : ص ۱۲۳ ح۶۱ ؛ بحارالانوار: ج٩.‏ ص ۱۸۲ ۰۱۱2 وج۳۷ ص ۱۴۶ ضمن ح۳۶. 


دجم 


یا اهن 


وسیله سایر فرمانروایان و مخالفان آن حضرت هلاک و نابود خواهند شد یعنی آنها به این 
گرفتاری احتمالی نادان و سفیه هستند. 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: ألا إنَهُر هم السْمْهاءْ «در واقع اینها سفیه و 
بی خردند» و نظرات و اراء آنها از روی بی‌خردی است که در امر محمد ع دقت لازم را 
ننموده‌اند تا به نبوت او شناخت لازم را پیدا کنند و به درستی آنچه به علی 4 تعلق 
دارد و مربوط است از امر دین و دنیا آگاه شوند و لذا با ترک این تأمل و اندیشه جاهل 
باقی ماندند و از حضرت محمد باه و طرفداران او و مخالفینش ترسناک و بیمناک 
گردیدند» نمی‌دانند کدامیک مغلوب می‌شوند و با او هلاک می‌گردند. 
پس انها سفیه و بی خردند که با داشتن نفاق نه محبت حضرت محمد ل و مومنین 
ونه محبت يهود و سایر کافران برای ایشان سالم می ماند و آنها برای حضرت محمد ع 
دوستی و ارادت خود را نسبت به او و برادرش حضرت علی و و دشمنی دشمنانشان 
یعنی يهود و نصارا و نواصب را اظهار می‌کردند همانطور که برای آنها دشمنی حضرت 


س ۱ ۱ 
محمد ۳3 و حصرت علی اس را اظهار می‌داشتند . 


و إذا لوا لین آمَنُوا وا قالوا ما - إلى قوله- إن ادكه له على کل سىء قدیوژکه 

«هنگامی که اهل ایمان را ملاقات کنند به آن‌ها بگویند: ما ایمان آورده‌ایم... همانا 
خداوند برهر چیز تواناست» 4-40 

۲ تأویل این آیه شریفه در تفسیرامام عسکری اش ذکر شده و فرموده‌اند: 

این آیه درباره قوم سرکشی است که بیعت خود را با امیرالمومنین ا شکستند» و آن 


۳ ۲ 


۱ تفسیرامام عسکری تا : ص ۰۱۲۳ ضمن ح۶۱ . 

۲ تفسیرامام عسکری 2 : ص ۶۲۱۲۴ ؛ بحار الانوان ج۰۳۰ ص ۰۲۲۳ ح۹۲ . 

۳. خوارزمی از ابن عباس روایت کرده است که فرمود: عبداللّه بن نی رئیس منافقین مدینه با عده‌ای از 
4 


مر 


یف وه زین من بلڪ 
للم نَمو َه 


«ای مردم پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را آفریده بندگی و پرستش نمایید. 


شاید پرهیزکار شوید» 


۳ امام عسکری 2 لا روایت کرده‌اند که حضرت على بن الحسین + له در تأریل 

این ايه همه مکلفین از فرزندان آدم ا 5 را مخاطب قرار داده و فرموده است: به ندای 
پروردگارتان لبیک بگویید که امر فرموده معتقد شوید که خدایی جزاو نیست. او یکتا 
است و شریکی و شبیهی و مثل و مانندی برایش نیست. او عدل است ستم نمی‌کند. جواد 
و بحشنده است؛ بخل نمی‌ورزد بردبار است» عحله و شتاب نمی‌نماید» حکیم است و 
خطا نمی‌نماید. 


واینکه حضرت محمد ا بنده و فرستاده اواست و اینکه آل محمّد 22 در میان آل 


آن‌ها است. و اينکه موّمنان از اصحاب حضرت محمد ٤‏ در میان آصحاب رسولان 


اصحاب و پارانش خارج شده بودند» در بین راه با عده‌ای از اصحاب رسول خدا ب برخورد کردند 
عبداهبه همراهانش گفت: نگاه گنید ببینید چگونه این سفیهان را از شما رد می‌کنم. آنگاه نزد علی 

بن ابی طالب :2 آمد و عرض کرد: مرحبا یابن عم رسول اللّه. مرحبا خوش آمدی ای پسر عموی 
رسول خداء ای سرور بنی هاشم. ای نفس رسول خدا. امیرالموّمنین ٤‏ به او فرمودند: ای عبداللّه. 
از خدا بترس. تقوا پیشه کن و دست از نفاق بردار. که منافق بدترین مخلوق خداوند است . عبدالله 
عرض کرد: قدری آهسته ای ابا الحسن. به خدا قسم ما هم مثل شما موّمن هستیم و همانند شما 
ایمان داریم سیس پراکنده شده و از یکدیگر جدا شدند. عبداللّه پس از اينکه از حضرت علی ا و 
یاران آن حضرت فاصله گرفت به رفقای خودش گفت: چگونه بود کار من؟ آن‌ها کارش را ستودند و 
تعریف کردند و هم زمان بر رسول خدا ب این آیه نازل گردید: «وذ لَقُوأ الَذِين آمئوا الا ما ول 
َو ای شیاطینهخ فلا امعم نما تخن مُنتَهزوغوت» (مناقب خوارزمی: ص۲۷۸ ۲۶۶). 


وه 


EYE 
و . هی‎ 3 


برترین آن‌ها هستنك » و اینکه امت حصرت محمد ا در ميان امت‌های پیامبران برترین 


ب ِ ۱ 
آن‌ها هستند .سلام خدا براو و برآنان باد . 


«الذی جَعَلَ کم الاءزض فرامّا والسَمَاء بتاء ون من السَمَاء مَاء قَأخْرَجَ 
په من العترات رزقا لُْم قلاً جوا لته آنداداً وآنشم تملمون4 نژ 
قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن میوه‌ها را پرورش داد تا روزی شما 


باشد. پس برای خدا همتایانی قرار ندهید در حالی که می‌دانید» 


۴ امام عسکری لب ازرسول خدا ار روایت کرده‌اند که فرمودند: 
(جَعَلَ کر الأعزض فراشا) زمین را برای خوابیدن خود فرش می‌کنید. 
۳ ل#والسَمَاء بتّاء» سقف محفوظی که از زمین فاصله گرفته. خورشید و ماه و ستارگانش 
مسځر فرمان اویند و برای منافع بندگانش در جریان هستند. 

سپس رسول خدا اة به اصحابش فرمود: از اینکه آسمان را از فرود آمدن و سقوط 
کردن بر زمین حفظ کرده تعجب نکنید. خداوند آنجه را که از آن عظیم‌تر است حفظ 
می‌کند. عرض کردند: آن عظیم‌تر جیست ؟ فرمود: ثواب اطاعت دوستان محمد و آل 

سپس فرمود: ون مر لسَعَاء ما4 یعنی «از آسمان باران را نازل می‌کند»؛ با هر قطره 
ازآن فرشته‌ای است که آن را در همان محلی که خداوند امرفرموده قرار می‌دهد. 

اصحاب از شنیدن این مطلب تعجب کردند؛ رسول خدا بب فرمودند: آیا از تعداد 
این فرشتگان تعجب می‌کنید و آن را زیاد می‌شمارید ؟ تعداد فرشتگانی که برای دوستان 
علی بن ابی طالب له استغفار می‌کنند از تعداد آن‌ها زیادترراست و تعداد فرشتگانی که 


۱. تفسیرامام عسکری اا : ص ۱۳۷ ۶۸: بحارالأنوار: ج ۶۸ ص ۰۲۸۶ ۴۴. 


در 


سپس خداوند تبارک و تعالی فرمود: : فاخ به من الشمرات روا لک آیا کثرت این 
برگها و دانه‌ها و علف‌ها را می‌بینید ؟ 

عرض کردند: آری ای رسول خدا. جه قدر تعداد آن‌ها زیاد است ! 

رسول خدا َة فرمود: از این تعداد بیش بیشتر فرشتگانی هستند که در بهشت طبق‌های نور 
برای آل محمد لول حمل می‌کنند که بر آن‌ها تحف و هدایای پروردگارشان می‌باشد و 
بالای آن‌ها پارجه‌های نور است» این فرشتگان خدمت می‌کنند و آنجه را بخواهند آل 
محمد له به شیعیان و دوستانشان برسانند برمی‌دارند و می‌رسانند. و همانا یک طبق از 


۳ بِ ۱ 
ان طبق‌ها خیراتی را در بردارد که جمیع اموال دنیا با کمترین جزء آن برابری نمی‌کند. 


لون کنثم فی ریب متا بولا عل عَبیتا فأثوً بشورة من مِفله واذغوا 
شهداءکم ین ون الله ان کنثم صادقبت4 @ 
«اگر در تردید هستید از آنچه بربنده خود نازل کردیم سوره‌ای به مانند آن بیاورید و 
گواهان خود را بخوانید اگر راستگو هستید» 

۵ امام عسکری 3 از حضرت على بن الحسین لَه روایت کرده‌اند که در 
تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

خداوند به مشرکین و بهود و سایر دشمنان و مخالفانی که گفتار پیامبراکرم بُ را در 
مورد برتری امیرالمومنین ا .انکه در میان اهل فضیلت ممتاز است و برتمامی مجاهدان 
برتری دارد و برایش در یاری مؤمنان و نابودی فاسقان و به هلاکت رسانیدن کافران و 
استوار ساختن دین پروردگار جهانیان نظیری نیست . تکذیب می‌کردند» خطاب کرده و 
فرموده است: 

اگر در شک و تردید هستید» نسبت به آنچه بر بنده خویش نازل کردیم» من جمله 


باطل ساختن عبادت بتها. بازداشتن از دوستی نمودن با دشمنان خدا و دشمنی کردن با 


۱ . تفسیر امام عسکری اش بل : ص۱۴۹ ضمن ۵2 ۷؛ ؛ بحا رالانوار: ج۵۹ ۰ ص۲۷۹ ۸۰ 


رن 


TEYE 
ت‎ a ا‎ 


دوستان خداء و واداشتن به فرمانبرداری از برادر رسول خدا و او را امام و پیشوای خویش 


گرفتن و به فضیلت و برتری او اعتقاد داشتن و اينکه خداوند ایمانی و اطاعتی را بدون 
ولایت او از کسی نمی‌پذیرد» و گمان می‌کنید که حضرت محمد ما این مطالب را از 
جانب خود می‌گوید و آن‌ها را به پروردگارش نسبت می‌دهد؛ اگرآن طور است که شما 
گمان می‌کنید. «فنوا دشووة من مه 4 یعنی مثل و مانند محمد ب راء که درس نخوانده 
و هرگزنزد صاحبان کتاب و علم رفت و آمد نکرده و نزد هیچ کس تلم ننموده و از کسی 
چیزی نیاموخته. بیاورید. 

«واذغوا تا ءکم من ون له ٩‏ و بخوانید کسانی را که به زعم شما گواهی می‌دهند 
که حق با شما است و آنجه آورده‌اید نظیرآن است که محمد يه آورده است» 

ان کنثز صادقین 4 اگر در این ادعا که می‌گویید محمّد به آن‌ها را از جانب خود 
آورده صادق هستید.! 

۶ کلینی 4 از علی بن ابراهيم واوبه سند خود ازجابرواوازامام باقر اا 
روایت کرده است که فرمودند: 

جبرئیل آیه مذکور را این گونه بر حضرت محمد ب نازل کرد: وان کنثم في ریب ما 
ترا على عبیتا في علي انوا بشووة من مغله 4 اگر در شک و تردید هستید از آنجه بر بنده 
خویش درباره حضرت علی .اب نازل کردیم سوره‌ای مانند آن را بیاورید. " 

۷ - امام عسکری اا فرموده‌اند: سپس خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 

#فان لم تفعلوا؟» «اگرانجام ندادید» آنچه را که شما را به آن تحذی نمودم (به مبارزه 
طلبیدم) (ولن تفعلوا) یعنی هرگزاین کار از شما ساخته نیست و قدرت برانجام آن ر 
ندارید»» پس بدانید که شما باطل هستید» و باید محمّد صادق امین يه را که به رسالت 


پروردگار جهانیان اختصاص یافته و به وسیله روح الامین و برادرش امیرالمومنین و سرور و 
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سالار متقین اسلا ۰ تأیید شده. تصدیق کنید در آنجه به شما از خداوند خبر می‌دهد در 
اوامر و نواهی او و در آنجه از فضل و فضیلت وصی و برادرش علی بن ابی طالب ایك 
یادآور می‌شود» و بدین وسیله از عذاب دوزخی که آتش گیره و هیزم آن مردم هستند و 
سنگ کبریت که از همه چیز حرارتش بیشتر است پرهیز کنید» آتشی که برای کافران و 
شک کنندگان به نبوت حضصرت محمد عا و رد کنندگان حق برادرش علی بن ابی 
طالب لَه و منکران امامت او آماده شده است . 

سپس خداوند می‌فرماید: و قر دی آمَنُوا) «و بشارت بده کسانی را که ایمان 
آورده‌اند» یعنی به خداوند ایمان آوردند وتو را در نبوتت تصدیق کرده و به عنوان پیامبر 
خویش برگزیدند. و برادرت حضرت علی لا را بعد از تو امام و پیشوای خود و وصی و 
جانشین پسندیده توقرار دادند و به آنچه ایشان را امر فرمود فرمانبرداری نمودند و به سوی 
آنجه ایشان را رهنمون گردید رفتند و برای آن حضرت تمام آنجه را که برای شما قائلند جز 
نبوت که شما به آن منفرد و ممتاز هستید قائل هستند. ' 

و اينکه بهشت فراهم نمی‌گردد برای آنان مگربه موالات و دوستی کسانی که به آن‌ها 
تصریح نموده از ذریه‌اش و موالات و دوستی اهل ولایتش و دشمنی اهل مخالفت و 
عداوتش. و اینکه آتش دوزخ نسبت به آنان آرام نمی‌گیرد و از عذاب آن رهایی نمی‌یابند 
مگربه دوری نمودن از موالات و دوستی مخالفان آنان و یاری ندمودن دشمنانشان. 

ولوا الصَالِحَاتٍِ) «و اعمال صالح انجام دهند» یعنی واجبات را بجا آورند و 
محرمات را ترک کنند و مثل آن کافران نسبت به مقام تو نباشند» 

لأ له نات َجري من َحتهاالاءنهاز.. 4 «آن‌ها را بشارت بده که باغ‌هایی از بهشت 


5 امام صادق 2 فرموده‌اند: «آدنی معرقه الامام اند عدل النبی 1 درحه النبوة...» كمترين حد معرقت 
امام ا این است که بدانی امام ا عدل و همتای پیامب رة است و جزمرتبه نبوت همه مراتب او 


را دارا است... بحارالانوار: ج۰۴ ص ۵۴. 
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آنان داده شود می‌گویند: «اين همان است که قبلا به ما روزی داده شده بود. و میوه‌هایی که 
برای آن‌ها آورده می شود همه (از نظر خوبی) یکسانند و برای آنان در آنجا همسرانی پاک از 


هر گونه آلودگی است و آن‌ها برای همیشه در آنجا خواهند بود».! 


َعَلَمَ آدم الاعسماء ها ثم عَرضَهم عل الْمَلاَِگة فقال نيعون بأسماء 
هَوءُلاء ِن کن صادقیت 4 @ 
«و به آدم اسماء را آموخت» سپس آن‌ها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود: اسماء 
اینها را به من خبر دهید اگر راست می‌گویید» 
۸- درالم عسکری بل آمده است: 
امام حسین اا در کربلا به اصحابش فرمود: آیا پیرامون ابتدای امر خود و امر شما 
برایتان گرب تا تحمّل آنجه برای آن اعراض کرده‌اید برای شما آسان گردد؟ عرض 


| کردند: آری ای فرزند رسول خدا. 
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ام فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی هنگامی که آدم را آفرید و او را استوار و متناسب 
"| گردانید و اسماء هر حیز را به او آموخت و او آن‌ها را بر فرشتگان عرضه نمود. حضرت 
محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین یل را به صورت پنج شبح در پشت آدم قرار داد. 
در حالی که انوار مبارک آن‌ها در همه آفاق از آسمان‌ها و حجاب‌ها و بهشت و کرسی و 
عرش نورافشانی می‌نمود. سپس خداوند فرشتگان را امر فرمود که بر آدم سجده کنند. 
برای تعظیم آدم و نیز اینکه او را فضیلت بخشیده و ظرف آن اشباحی که نورشان همه 
آفاق را فراگرفته قرار داده است . 

آن‌ها همگی جزابلیس سجده کردند. او امتناع ورزید که برای جلال عظمت الهی 
فروتتی نماید. و برای انوار ما اهل بیت تواضع نشان دهد فرشتگان همگی در برابر آن 
عظمت و آن انوار سر فرود آوردند اما او استکبار نمود و با امتناع ورزیدن از سجده تکبر 


۱ تفسيرامام عسکری اا : ص۱۹۰ ح۹۲؛ بحارالانوار: چ۶۸. ص۰۳۳ ۰.۷۱۲ 
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نمود واز کافران گردید. 


۹ حضرت على بن الحسین مق از پدر بزرگوارش امام حسین بل وآن حضرت 
از بدر والا مقامش امیرالمهمنین اش وآن حضرت ازرسول خدا کا روایت کرده است 
که فرمودند: 


ای بندگان خداء همانا حضرت آدم هنگامی که نور را در صلب خود درخشنده دید . 
چون خداوند اشباح ما را از بالای عرش به پشت او منتقل کرده بود . نور را دید و اشباح را 
تشخیص نداد عرض کرد: پروردگارا اینها جه انواری است ؟ 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: اینها انوار اشباحی است که از بالاترین بقعه‌های عرشم 

پشت تو منتقل نموده‌ام و بخاطرآن ملائکه را امر کردم که برای توسجده کنند. چون تو 
ظرف برای آن اشباح بودی. حضرت آدم عرض کرد: پروردگارا اگرآن‌ها را برای من بیان 
کنی (لطف کرده‌ای). خداوند تبارک و تعالی فرمود: 

ای آدم به بالای عرش نگاه کن» آدم نگاه کرد و نور اشباح ما از پشت آدم به بالای 
عرش بالا رفت؛ و صورت آن انوار در بالای عرش منعکس گردید همان طور که صورت 
انسان در آینه صاف منعکس می‌گردد. آنگاه آدم اشباح ما را دید عرض کرد: پروردگارا این 
اشباح کیست؟ خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای آدم اينها اشباح برترین مخلوقات و 
موجودات من است» این شبح. محمد ا است و من حمید و ستوده شده در کارهایم 
شستم > برای او نامی از نام‌های خود شتو مشتق نموده‌ام. این شبح على 3 و من على عظیم 
هستم. نامی از نام‌های خود برای او برگرفته‌ام. این شبح» فاطمه ل است و من فاطر و 
پدید آورنده آسمان‌ها و زمینم» دشمنانم را از رحمتم در روزی که حکم قطعی صادر 
می‌شود بریده و دوستانم را از آنچه آنان را زشت و ناپسند گرداند جدا کننده است. برای 
او نامی از نام‌های خود مشتق نموده و برگرفته‌ام. 


این شبح» حسن» و این ن دیگری حسین َك است و من محسن و مجمل یعنی احسان 
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کننده و نیکوکارم» نام آندو را از نام خود مشتق نموده‌ام. اینها بهترین خلق من و 


گرامی‌ترین آفریدگان من هستند» به سبب ایشان می‌گیرم و به سب ایشان عطا می‌کنم› به 
سبب ایشان کیفرمی‌دهم و به سبب ایشان ثواب و پاداش می‌دهم. 

ای آدم وقتی دجار بلای سخت و دشوار شدی به ايشان متوشل شو و آنان را به درگاه 

من شفیع خود قرار بده» همانا من سوگند یاد کرده‌ام سوگند حق و ابتی که هیچ آرزومندی 

را به وسیله ایشان محروم نگردانم و هیچ سائلی را به وسیله ایشان رد ننمایم و به همین 

خاطر هنگامی که آن لغزش از او صادر شد خداوند تبارک و تعالی را با واسطه ایشان 


> ۳ ۱ 
خواند و خداوند توبه اش را بدیرفت واو را امرزید. 


یر 


وتا ی آَدَمُ سکن آنت وَرَوْجَُ ا لَه وکا منها رَعَداً حَيُْ شِعْتما 
ولا ربا هذه الشَجَرة فتکوتا مق الْظَالِيينَ4 
«و گفتیم: ای آدم تو و همسرت در بهشت ساکن شو و از نعمت‌های آن هر چه 
خواستید بخورید و نزديك این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد» 
۲١‏ امام عسکری ال در تفسیراین آیه شریفه فرموده‌اند: 
آدم و حرا فرمود: وارد بهشت شوید و از این رحمت واسعه الهی بدون هیچ گونه تعب و 
رنجی استفاده کنید ولی نزدیک اين در خت نشوید مقصود از این شحره» شحره علم 
محمد و آل محمد لول بوده است که اختصاص به این بزرگواران داشته و خداوند این 
امتیاز و ویتگی را به آنان مرحمت فرموده و دیگران نمی‌توانند از آن برخوردار شوند. 
وان درحتی است که در میان درختان بهشت ممتاز است همانا سار درختان بهشت 


e » 4#‏ ۰ بت ت ت ۰ ا 
هر نوعی از آن نبوعی موه و خوراکی را در بر دارد واین درخت گندم» انگورء انحیں عناب 
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و سائر انوع میوه و خوراکی را در بر دارد. و لذا کسانی که از این درخت ياد نموده‌اند 
گوناگون حکایت کرده‌اند» بعضی از آنان گفته‌اند: که آن گندم بوده» برخی گفته‌اند: 
انگور بوده» گروهی گفته‌اند: انجیر و گروهی گفته‌اند عتّاب بوده است. 

خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «نزدیک این شجره نشوید» که بدین وسیله 
بخواهید درجه و مرتبه محمد و آل محمد 2 را تمتّا کنید زیرا خداوند آن مرتبه را 
مخصوص انان قرار داده نه غیر آنان» و آن درختی است که هر کس از ان به اذن و فرمان 
پروردگار برخوردار شود علم اولین و آخرین بدون آموختن و فراگرفتن به او الهام می‌شود. و 
هر کس بخواهد بدون اذن و فرمان الهی از آن برخوردار گردد به مقصود نمی‌رسد و 
معصیت پروردگار نموده است. 

فْعَکونا من الَْالمیَ » شما از ستمگران خواهید شد به واسطه نافرمانی و درخواست 
درجه و مرتبه‌ای که ان به غیر شما اختصاص دارد سیس خداوند تبارک و تعالی فرموده 
است: هلان عَنها قَأَخرَجَُما ما تا فیه » پس شیطان باعث لغزش آن‌ها و 


۱ ۳ ۳ 5 


«فتَلی دم من رَبّه لمات فتاب عَلَيّه اه هو لواب الرَجیم @ 
«آدم از پروردگارش کلمانی دریافت کرد. و خدا توبه او را پذیرفت» 


تأویل آیه: معنای «فتلقی» قبول کردن و گرفتن و برخوردار شدن بر طریق اطاعت 


پروردگار است. 

مقصود از وکلمات» نام‌های مبارک اهل بیت 82۶ است همان طور که از ایشان نقل 
شده است: 

حضرت آدم با برعرش الهی نام‌هایی مقدس و گرامی را مشاهده کرد در مورد آن‌ها 


سوال کرد به او گفته شد: این نام‌های ارزشمند از آنٍ کسانی است که در ميان خلق 
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والاترین مرتبه را نزد خداوند تبارک و تعالی دارند و آن‌ها عبارتند از: محمد ب »> علی» 


فاطمه. حسن و حسین .درود و رحمت خداوند بر آنان باد .ادم الا به وسیله ایشان به 
درگاه ربوبی متوسل شد تا خدا توبه‌اش را بپذیرد و منزلت وجایگاهش را بالا برد. و 
خداوند توبه اورا پذیرفت. ‏ 

0- واین تأویل را تأیید می‌کند آنجه در مورد این آیه شریفه ّى دم من یه 
لمات فاب عَلیّه إِلَهُ هُو اواب الرَحیمُ 4 در تفسیرامام عسکری لا روایت شده است. 


آن حصرت فرموده‌اند: 
التوّاب4 یعنی قبول کننده توبه‌ها #الرحیم4 یعنی رحم کننده و مهربان نسبت به 
تویه کنندگان. 


هنگامی که آن خطا از آدم صادر شد نزد پروردگارش معذرت خواهی نمود و عرض 
17 کرد: پروردگارا توبه مرا قبول کن و عذر مرا بپذیر و مرا به مرتبه ام بازگردان و درجه‌ام را بدین 
۱ وسیله بالا بب به راستی که آثار ذّت آن خطا در اعضاء وجودم ظاهر گشته است . 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: ایا امری که به تو نمودم که در سختی‌ها و بلاها و 
حوادث ناگوار مرا به محمّد ی و خاندان پاکش بخوانی به یاد نداری؟ آدم عرض کرد: 
آری به یاد دارم ای پروردگار من. 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: آن‌ها محمّد علی» فاطمه حسن و حسین ل هستند» 
مرا به وسیله آنان بخوان تا به تو در مورد خواسته ات جواب دهم و زیادتر از آنچه اراده 
کرده‌ای عطا کنم. 

آدم عرض کرد: پروردگارا. جایگاه آنان نزد تو در این حد است که با توسل به آنان توبه 
مرا می‌پذییری و خطای مرا می‌بخشی در حالی که من کسی هستم که فرشتگانت را برای 
او به سجده وا داشتی و بهشت را برایش مباح ساختی و حوا را به او تزویج نمودی و 


ملائکه بزرگوارت را در خدمت او قرار دادی ؟ | 
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خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای آدم» من ملائکه را دستور دادم که با سحود خود تو 
را تعظیم نمایند چون ظرف برای آن انوار مقدسه بودی و اگر پیش از ارتکاب خطا به 
وسیله آنان از من درخواست می‌نمودی که تو را از آن خطا حفظ کنم و نسبت به مکر 
دشمنت ابلیس | گاهی دهم تا از ان دوری گزینی حنین کاری می‌نمودم» اکنون به وسیله 
آنان مرا بخوان تا اجابت کنم . 

آدم اا در این هنگام گفت: خداوندا به محمَد نهر و خاندان پاکش؛ به آبروی 
محمد بإ و علی و فاطمه و حسن و حسین و خاندان پاک ایشان ل بر من با قبول 
توبه‌ام و آمرزش لغزشم لطف کن و به کرمت مرا به مرتبه باز گردان. 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: توبه ات را قبول کردم و به رضوان و خوشنودی ام برتو 
روی آوردم. و الطاف و نعمت‌های خویش را متوجه توساختم و ازروی کرم تورا به مرتبه 
ات باز گردانیده و نصیب تو را از رحمت خود فراوان گردانیدم. 

و این است مضمون فرمایش خداوند تبارک و تعالی که فرمود: ی دم من ره 
مات فتاب یه الاب الرَحیمُ ) «پس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و با 
آن‌ها توبه کرد و خداوند توبه او را پذیرفت. که او بسیار توبه پذیر و مهریان است».! 

۳ واین را تأیید می‌کند روایتی که شیخ طوسی له به سند خود ازابن عباس 
رضی الله عنه نقل کرده است که گفت: 

هنگامی که خداوند تبارک و تعالی آدم را آفرید و از روح خود در او دمید. آدم 
عطسه‌ای کرد. و به الهام خداوند گفت: «الحمد لله رب العالمین» خداوند تبارک و 
تعالی فرمود: پروردگارت به تورحمت فرستد. هنگامی که ملانکه را وا داشت که او را 
سجده کنند عجب او را گرفت» عرض کرد: پروردگارا آیا مخلوقی را آفریده‌ای که نزد تو 
محبوب‌تراز من باشد؟ به او پاسخی نداد. بار دوم عرض کرد پاسخی نشنید. بار سوم 
عرض کرد باز هم پاسخی به او داده نشد. 


۱ تفسیرامام عسکری ‏ ِا : ص ۰۲۱۰ ح۱۰۵ . 
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چا ااه 


سپس خداوند سبحان فرمود: ای آدم خلقی را آفریده‌ام که اگرآن‌ها نبودند تو را 
نمی‌آفریدم. عرص کرد: پروردگارا آن‌ها ر به من نشان ید ه . خداوند به فرشتگان ححب 
وحی نمود که حجاب‌ها را بالا بزنید. 


جول آن‌ها را بالا زدند آدم پنج شبح ر در مقابل عرش مشاهده نمود» عرض کرد: 
پروردگارا اینها کیستند؟ 


فرمود: ای آدم» این شبح. محمد بُ پیامبرمن. این یکی علی ات پسرعموو وصی 
او است. این یکی فاطمه يټ دختر پیامبرمن. و اين دو حسن و حسین ليه دو فرزند 
آن‌ها هستند. 

سیس فرمود: ای آدم. اینها فرزندان توهستند و آدم از شنیدن آن شادمان گردید. 

و هنگامی که مرتکب آن خطا شد عرض کرد: پروردگارا از تودرخواست می‌کنم به 
| محمد و علی وفاطمه و حسن وحسین +32 که مرا بیامرزی و خداوند او را آمرزید. و به 
همین مطلب اشاره نموده است این آیه شریفه: یم من هکت کاب ها 
الاب لرَحیف. ' 


۱ مصباح الأنواد ص۳۳۲ (مخطوط)؛ بحارالأنوار: ۰۲۶ ص ۰۲۲۵ ۸ وج۱ ص۱۷۵ ۰۲۰2 مستد رد 
الوسائل: ج ۰۵ ص ۰۲۲۲ ح۸. 3 نظیر آن روایتی است که ابن عباس از رسول خدا لا نقل کرده است 
که فرمودند: هنگامی که خداوند تبارك و تعالی آدم را آفرید او را در پیشگاه خود نگه داشت. حضرت 
آدم عطسه‌ای نمود خداوند به او الهام فرمود که او را حمد و ثنا نماید رو او حمد و ستایش پروردگار 
نمود): خداوند فرمود: مرا حمد وا گفتی. به عزت و جام سوگند اگر نبودند دو نفر از بندگانم که 
می‌خواهم در آخرالزمان آن‌ها را بیافرینم هرگز تو را نمی‌آفریدم. حضرت آدم عرض کرد: به مقام و 
مرتبه آنان نزد تو به من بگو اسم آن‌ها جیست؟ خداوند تبارك و تعالی فرمود: به طرف عرش نگاه 
کن. آدم ا نگاه کرد و دو سطر از نور دید. سطر اول نوشته شده بود: «لا اله الا اللهء محمد نبي 
بهشت یعنی رمز وارد شدن در بهشت است». در سطر دوم نوشته شده بود: «الیت علی نفس آن 
ارحم من والاهما وأعدّب من عاداهما ؛ بر خودم لازم نموده‌ام و سوگند یاد کرده‌ام که هر که ولایت 


جا ص ۰۱۱۳ ح۹ و ۰۲۷ ص ۰۶ a‏ القطره. ح\YF.‏ 
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و همجنین تأیید می‌کند آن را آنجه وارده شده است که: آدم و غیراو از پیامبران 
اولواالعزم از خدا به وسیله محمد و آل محمد لټ درخواست نمودند و خداوند دعای 
آنان را مستحاب نمود و آن‌ها را از بلا و گرفتاری نحات داد. 

واين دلالت می‌کند که آنان از نظر فضیلت یکسان نیستند بلکه از آن استفاده 
می‌شود که آنکه به وسیله و واسطه او از خداوند درخواست می‌شود. افضل است از خود 
درخواست کننده. واین دلالت از واضح‌ترین دلالت‌ها است. 

۹ وموید آن حدیثی است که شيخ صدوق ل به سند خود از معمربن راشد 
روایت کرده است که گفت: از امام صادق بل شنیدم که فرمودند: 

یک بهودی خدمت پیامبر اکرم ا رسید و در پیش روی حضرت ایستاد و خیره 
خیره به ايشان نگاه کرد. رسول خدا به به او فرمودند: ای بهودی چه سوّالی داری؟ 
عرض کرد: شما افضل هستید یا موسی بن عمران؟ پیامبری که خدا با او تکلم کرد و 
تورات را براو نازل نمود و عصا به او مرحمت فرمود و دریا را برایش شکافت و دستور داد 
ابرها براو سایه افکنند. 

رسول خدا مر فرمود: شایسته نیست کسی از خودش تعریف کند ولی در پاسخ تو 
(برای بیان حق) می‌گویم؛ 

حضرت آدم هنگامی که آن خطا را مرتکب شد برای توبه کردن چنین گفت: الهم 
اي سالک بحق محمّد وال محمّد لما غفرت لي ؛ خداوندا از تومی‌خواهم که به حق 
محمد و آل محمد 22 مرا بیامرزی و خدا او را آمرزید. 

و نوح هنگامی که در کشتی نشست و از غرق شدن ترسید عرض کرد: اللّهم اي 
سالک بحم محمّد وآل محمد لما آنجيتني من الغرق؛ خداوندا از تو درخواست می‌کنم 
به حق محمد و آل محمد ل که مرا از غرق شدن نجات دهی. و خداوند او را نجات 
داد . 

حضرت ابراهیم هنگامی که در آتش افکنده شد عرض کرد: اللهم اي آسألک بح 


محمّد وال محمد لام لمّا آنجیتنی منها ؛ خداوندا از تو مسألت دارم که به حق محمد و 
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آل محمد ل مرا از اتش نجات دهی» و خداوند آتش را براو سرد و سلامت قرار داد. 


حضرت موسی الإا هنگامی که عصا را بر زمین افکند در وجود خود ترسی احساس 
نمود و عرض کرد: الهم اي آسآلک بح محمد وال محمد ا2و لما آمنتني ؛ خداوندا از 
تومی‌خواهم که به حق محمد و آل محمّد 2 مرا ایمنی بخشی و از وحشت رها سازی. 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: لا تَحف نك 3 الاعَعْلی 4 «نترس. زیر تو برتر هستی» . 
ای بهودی. اگر موسی مرا درک کند سپس به من و نبوت من ایمان نیاورد ایمان او و 
نبوتش به او سودی نخواهد بخشید. 
يا هودي» ومن ذريتي الهدي اا [ذا خرج نزل عیسی بن مریم لنصرته وقدمه 
وصلى خلفه. 
ای بهودی. و از ذریه من حضرت مهدی الإ است. هنگامی که ظهور نماید عیسی 
بن مریم برای یاری او از آسمان فرود آید و هنگام نماز او را مقدم دارد و پشت سرش نماز 
خواند. ! 
و این اقتدای اودلالت می‌کند براینکه حضرت مهدی الا مقامی برتراز عیسی بن 
مریم ت دارد. 


«والدین توا کب پآیاینا اوليك َضحابٍ التار هم فیها خالذوت 24 

۴ امام عسکری ال فرموده‌اند: 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: ی روا دبا یا 4 «کسانی که کافر شدند و 
آیات ما را تکذیب کردند». (منظور از «آیاتنا») آیاتی (است) که دلالت کننده است بر: 
صدق وراستی حضرت محمد با » وانجه ایشان از اخبار قرن‌های پیشین آورده» و آنجه 
از ذکر فضیلت و برتری علی اا و خاندان پاک او که بعد از سرور و سالار همه 
موجودات» حضرت محمد له » از همه برترند» به سوی بندگان خدا رساند. 


أ امالی صدوق: ص ۰۲۸۷ ح۳ مجلس ۳۹ بحارالانوار: ج ۰1۶ ص ۰۲۶۶ |۷۳ وج ۰۲۴ ص۲۱۹ حا جامع 
الاخبار: ص۰۴۴ ح۴۸ ؛ احتجاج: ۰۱ ص ۲ ۵. 
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اوليك 4 دو منظور از «والذین کفروا» کسانی(اند» که صدق و راستی حضرت 
محمد ب را دراخباری که خبرمی‌داد رد کردند و تصدیق او را نسبت به سرور اوصیای 
امیرالمومنین علی تلا و افراد برگزیده از ذریه پاکش, تکذیب کردند لاحاب لتارهز 
فیها اون # «آن‌ها اهل آتش هستند و در آن برای همیشه خواهند ماند».! 

تنبیه: بدان که در این سوره آیاتی است که خطاب در آن‌ها به بنی اسرائیل است 
ولی تأویل آن ذکر محمد وآل محمد ل24 را دربردارد. پس حال اقتضا می‌کند که ما همان 
قسمت ذکرایشان را اخذ کنیم و بقیه را رها کنیم تا از طولانی شدن خودداری کرده باشیم و 
اگرمختصراست تمام آن را ذکر کنیم به مقداری که وضع کتاب اقتضا می‌کند. 


ليا بی ٍشراییل اذ گزوا یی ای آنعنث لیم افو یی آوفی 
هگ وا فاهبون4 @ 
«ای فرزندان اسرائیل نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و به پیمانی که 


با من بسته‌اید وفا کنید تا من نیز به عهد شما وفا کنم و تنها ازمن بترسید» 


۵ امام عسکری الا فرموده‌اند: 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: «ای بنی اسرائیل نعمت مرا که برشما ارزانی داشتم به یاد 
آورید» هنگامی که محمد ا ر مبعوث نمودم و در شهرشما او را فرار دادم و کوج کردن 
به سوی او را پر مشقت نگردانیدم» ونشانه‌ها ودلائل صدق او را واضح و روشن ساختم تا 
امراو برشما مشتبه نشود. 

َو بهي ' «و وفا کنید به آن عهد و پیمان من» که با پیشینیان شما بسته‌ام» (و 


۱. تفسیرامام عسکری ا : ص۰۲۱۱ ۱۰۶؛ بحار الانوار: ج۰۱۱ ص ۰۱۹۲ ۴۷. 

۲ عیناشی رحمه‌الّه به سند خود از امام صادق ا روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه «ََودا 
بعهيي»فرمودند: مقصود عهد و پیمانی است که با خدا در مورد ولایت امیرالمومنین 4 بسته‌اید 
«آوف بَهکم» یعنی در برابر وفای شما به آن عهد. من هم به عهد خود در مورد بهشت شما وفا 
خواهم کرد (تفسیرعتاشی: ج۱. ص۰۶۰ ج۳۰؛ تفسیر برهان: ج۱. ص ۰۲۰۲ ۷) 


ey 


نامیا اتان 


آن این) که پیامبران ایشان» آن‌ها را امرنمودند که به حانشینان خود برسانند که: 


به پیامبر عربی‌نژاد قریشی» محمد یه »> که با آیات و نشانه‌ها جدا شده و ممتاز 
گردیده است؛ ایمان آورید» همو که با معجزات گوناگون» من جمله: تکلم کردن ذراع 
سمّی» سخن گفتن گرگ. کج شدن چوب منبر به سوی اوه زياد شدن غذای کم نرم 
شدن سنگ‌های سخت و سخت شدن آب‌های روان تأیید شده است» و هیچ پیامبری 
از پیامبرانش به دلالتی تأیید نشد» مگر آنکه خداوند مانند آن و یا برتراز آن را برای آن 
حضرت اة قرار داد . 

همان پیامبری که بزرگترین آیتش را» علی بن ابی طالب له » که همتا و همراه 
اوست. قرار داد» و عقل آن حضرت از عقل او و علم آن حضرت از علم او و حلم و 
بردباری آن حضرت از حلم و بردباری او است. او که دین پیامبررا با شمشیر برانش یاری 
/ نمود. بعد از آنکه با دلیل چیره شونده و علم برتر و فضل کاملش عذر معاندین را قطع 


۱ وف بعهدکر > «به عهد و پیمانی که با شما نمودم» که نعمت جاوید را در سرای 
۲ کرامت و جایگاه رحمت نصیب شما گردانم «وفا کنم». 

#وایّای فَارَهَبُونِ) «و از من بترسید» در مخالفت کردن با حضرت محمد ل › زیر 
من قدرت و توانایی دارم بلایی را که از دشمنان بخاطر موافقت با دستور من به شما 
می‌رسد بگردانم ولی آن‌ها قدرت ندارند که انتقام مرا در صورتی که مخالفت مرا ترجیح 
دهید از شما بگردانند. ' 
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#وامِئوا پا تزلك مُصَدٍّفا َا مَعَكُم ولا تکوئوا رل افر به ولا 
تفتروا بآیاق گمئا قلیلاً وّایّای قَائَمُو ok‏ 
نخستین کافر به آن نباشید و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید و تنها از من بترسید 
و از مخالفت با من پرهیز کنید» 


۶ امام عسکری اا فرمود: 

خداوند عزیز ارجمند به يهود فرمود: ای بهود؛ ایمان آورید به انچ نازل کردم بر 
محمد ع ي پیامبرم از یاداوری نبوت او و اخبار امامت برادرش علی ابلا و عترت طاهرین 
او «مُضَدَقَا لما مَعَکم) «که تصدیق کننده است آنچه را که با شما است»» یعنی در 
کتاب شما هم مثل آنچه در قرآن ذکر شده» آمده است که: محمد ي پیامبر و سرور اولین 
وآخرین است و او به سرور اوصیای جانشین فرستاده پروردگار عالمیان» جدا کننده این 
امت» در ورودی شهر حکمت و وصی رسول رحمت. یعنی امير المومنین تأیید شده 
است . 

لو لا تشتروا بایان آیاتی را که نازل شده برای نبوت حضرت محمد نو و امامت 
حضرت علی اب و عترت پاک او به بهای کمی نفروشید. به اينکه نبوت پیامبر اکرم 
حضرت محمد ا و امامت امیرالمومنین الا و واولاد طاهرین اورا انکار کنید و به عوض 
آن بهره ناچیز دنیوی ببرید زیرا آن بهره دنیوی اگرچه زیاد هم باشد در معرض فنا و 
نابودی است و از بین می‌رود. 

سیس خداوند عزیز ارجمند فرمود: 

لو ياي فاتقون 4 ؛ و از من بترسید و بپرهیزید از کتمان کردن امر محمد مر و امر 
وصی او همانا اگرشما تقوا پیشه کنید و بترسید اشکال تراشی در نبوت پیامبرو وصایت 
وصی او نمی‌کنید» بلکه ححت‌ها و دلائل الهی استوار و براهین او براین مطلب روشن 
است و عدر ث شما و بهانه‌گیری شما را از بین برده و درهم آمیختگی را که باطل خود را حق 


ر 


TEYE 
ا وا ی ۶ م‎ 


جلوه دهید باطل کرده است. 

آن بهودیان مدینه نبوت حضرت محمد را انکار کردند و خیانت نمودند و گفتند: 

ما می‌دانیم که محمد ب پیامبرو علی اا وصی او است ؛ ولی نه توان محمد هستی 
ونه او ان علی است. خداوند آن لباسی را که به تن پوشیده بودند و کفش‌هایی که در با 
داشتند به سخن درآورد و قدرت تکلم به آنها بخشید و به صاحب خود گفتند: دروغ 
گفتی ای دشمن خداء بلکه پیامبرهمین محمد ٤‏ و وصی او همین علی مب است و اگر 
خدا به ما اذن و فرمان می داد شما را فشار می‌دادیم و زخمی می‌نمودیم و از حرکت باز 
می‌داشتیم . 

رسول خدا عم فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی آنها را مهلت داده است بخاطر 
اینکه می‌داند از صلب آنها ذریه‌ای پاک و موّمن به دنیا خواهد آمد و اگر آنها بیرون آیند 
خدا آنها را عذاب دردناکی خواهد نمود و همانا کسی نسبت به جیزی عجله و شتاب 


۱ 
می‌کند که می‌ترسد از دستش برود. 


«ولاً يسوا احق بالباطل ونوا الق وآنشم تخلئون» @ 
«حق را با باطل نياميزید و به باطل لباس حق نیوشانید و حق را کتمان نکنید در 
حالی که می‌دانید» 

۷- امام عسکری اا فرموده است: 

خداوند تبارک و تعالی گروهی از يهود را که حق و باطل را در هم آميخته کردند مورد 
خطاب قرار داده است. آنهایی که پنداشته بودند که محمد تا پیامبر و حضرت 
علی را وصی است. ولی آن دو بزرگوار بعد از پانصد سال دیگر خواهند آمد. 
رسول خدا بلا به آنها فرمود: آیا راضی هستید که تورات بین ما و شما حکم کند؟ 


عرض کردند: اری» آن را آوردند و شروع کردند به خواندن» ولی بر خلاف آنجه دران 


I 


بود می‌خواندند» خداوند آن طومار و ورقی را که در دست قاریان بود و از روی آن 
می خواندند واول آن در دست یکی واخران دردست دیگری بود» دگرگون ساخت وان 
را به اژدهایی مبدل ساخت که دارای دو سربود. هر کدام از آن دو سردست آن قاری را 
چسبید و شروع کرد به تکه تکه کردن و ریز کردن ان و آن دو مرد فریاد می‌زدند و شیون 
می‌کردند. در آنجا طومارها و ورقه های دیگری بود. آنها به سخن آمدند و گفتند: شما 
پیوسته در عذابید تا آنکه انجه در آن است از صفت حضرت محمد اة و نبوتش و 
صفت حضرت علی لا و امامتش همانطور که خداوند نازل فرموده بخوانید آنگاه آن دو 
به طور صحیح نوشته‌ها را خواندند و به رسول خدا ایمان آوردند. و به امامت وصی رسول 
خدا حضرت علی الا معتقد گشتند. پس خداوند تبارک و تعالی فرمود: 

ولا تلبشوا الحَقّ بالباطل ؛ «حق و باطل را در هم آمیخته نسازید» به اينکه برای 
حضرت محمد به و حضرت علی اب از جهتی اقرار کنید و از جهت دیگری انکار 
نمایید و حق را که نبوت این محمد مت و امامت این علی ا است بنهان سازید #و 
نمم تون ؛ «در حالی که شما می دانید».! 


«وَایمواً لصَلاة وَآئُوأ الرَة وازگغو مع الا کعیت4 @ 
«و نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و با رکوع کنندگان رکوع نمایید». 
۸- سپس خداوند تبارک و تعالی به آنان فرمود: 
«ونماز را برپا دارید. و زکات بپردازید» و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید» . 
و أقیئو الصَلاة 46 ؛ نمازهای واجب را که حضرت محمد 4 به آنها دستور داده بجا 
آورید و بررمحمد و خاندان پاک او که سرور آنان و برترآنان علی بإ است درود فرستید . 
لو آتوا الرّكاة4 ؛ زکات را از اموالتان. هنگامی که واجب گردد. و از جسم و جانتان 


»زمانی که لازم باشد واز باری رساندن خویش › هنگامی که درخواست شود ؛ بیردازید. 


رل 


E 
ا مس 4 ی‎ 


لو رکه ام الزاڪعين 4 ؛ «در برابر عظمت پروردگار همراه فروتنان فروتنی کنید»» و 
برای اولیاء خداوند» حضرت محمد پیامبر خدا اة و حضرت علی ولی خدا الا وائمه 
طاهرین بعد از آن دو بزرگوار که سرور برگزیدگان الهی هستند فرمانبردار باشید. ' 

-٩‏ ابن مردویه وابونعیم در تفسیر روا الراڪهین) نقل کرده‌اند که: 

این آیه شریفه تنها در مورد رسول خدا ما و امیرالمومنین ال نازل شده است. زیر 


ِ ۲ 
ان دو نفراولین کسانی هستند که نماز خواندند و رکوع نمودند. 


«أتََمُرون الئاس بالیرٍ وَتنسَوّن نسم وانثم تفلوق الکِتاب 
۳ ےو کے 
افلا تعتلون4 @ 
«آیا مردم را به نیکی دستور می دهید و خودتان را فراموش می‌کنید در حالی که شما 


کتاب می خوانید» آیا اندیشه نمی کنید» 


۰ درتفسیرامام عسکری الا آمده است: 

سران يهود اموال ضعفاء و ناتوانان خویش را به عنوان صدقات و مواریث می‌گرفتند تا 
آن را بخورند».... و گفتند: ما محمد به را به قتل می‌رسانیم؛ هنگامی که آمدند خداوند 
این خطر را از وجود شریف پیامبرش دفع کرد.... رسول خدا از به سران آن‌ها فرمود: 
شما چنین و چنان کرده‌اید. اموال این مردم ضعیف را گرفته‌اید و آن‌ها هم اکنون نزد شما 
موحود است آن‌ها این مطلب را انکار کردند» سیس رسول خدا ع ملائکه را امرفرمود تا 
اموال را حاضر سازند» و جون آن‌ها را حاضر کردند» سران يهود به گناه خویش اعتراف 


٣ . ۳‏ 
نمودند و بعصی ازانان اسلام اوردند و بعصّی به همان دين خود باقی ماندند. 


۱. تفسیرامام عسکری لا : ص ۰۲۱۶ ح۱۱۰ ؛ بحار الانوار: ج ۰۲۴ ص ۰۱۱۴۰۳۹۵ 
۲ مناقب خوارزمی: ص۲۷۴2۰۲۸۰: شواهد التنزیل: جا ص۰۱۱ ۱۲۴ ؛ مناقب ابن شهر آشوب: ج۲. 
ص ۱۳ بحار الانوار: ج ۰۳۵ ص ۰۲۳۷ دح۲۴. 


۳ اصل این حدیث. طولانی‌تر و مفصل‌تر است و ملف محترم ل این قسمت را خلاصه کرده است. 


ر 


امام لا در ادامه فرموده‌اند: 

آن قسمت از سران که اسلام را پذیرفتند گفتند: ای محمد ا شهادت می‌دهیم که تو 
پیامبر و برتر و این برادرت وصیی والا مرتبه و کامل‌تر است. خدا ما را به گناهانمان رسوا 
ساخت. به نظرمبارک شما اگر توبه کنیم نسبت به آنچه از اموال مردم برای خود گرفته ایم 
(یعنی آن‌ها را به صاحبانش رد کنیم» حال ما چگونه خواهد بود ؟ 

رسول خدا ام فرمودند: در این حال شما در بهشت رفقای ما و در دنیا برادران دینی 
ما خواهید بود» و خدا روزی شما را وسیع می‌گرداند و به جای اموالی که از شما گرفته شده 
چند براب رآن را می‌یابید. و این مردم رسوایی شما را فراموش می‌کنند به گونه‌ای که احدی 
از آن‌ها آن را به یاد نیاورد. آن‌ها که این کلام نورانی را شنیدند گفتند: شهادت می‌دهیم 
که معبودی جز خدای یکتا نیست و شریکی برای او نمی‌باشد و اینکه محمد ية بنده و 
فرستاده و برگزیده و خلیل او است. و اینکه حضرت علی ا برادر» وزیر و به پا دارنده 
دینت و نائبت و مبارزه کننده در پیش روی تواست و جایگاه او نسبت به شما مانند 


۱ 


فرمودند: در این هنگام شما سعادتمند و رستگار هستید. 


«واستمیثو باصن الصْلاة وا تکییر؟ لا عل اخایییت» © 
«از صبر و نماز یاری بجویید و بدانید که آن جزبراهل خشوع سنگین و گران است» 
0 امام عسکری اا فرموده‌اند: 
سپس خداوند تبارک و تعالی به ساثر کافران و يهود و مشرکان فرمود: وتو 
بالصَبروَالصَلاة6 «یاری بجویید از صبرو نماز» یعنی در برابر حرام و در ادای امانت‌ها و بر 
ریاست‌های باطل و بر اعتراف به نبوت حضرت محمد ی و وصایت حضرت 


امیرالمومنین علی بن ابی طالب مه پایداری نمایید. 


۱. تفسیرامام عسکری علا : ص ۰۲۱۸ ۱۱۴ ؛ بحار الانوار: ج ۰۴۹ ص ۰۲۸۸ ۴۱2 وج ۰۷۲ ص ۲۲۲. 
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«و یاری بجویید از صبر» به استقامت و پایداری در خدمت آن دو بزرگوار و خدمت هر 
کس که شما را به آن امر کنند. تا شایستگی رضوان و آمرزش و غفران و نعمت‌های 
همیشگی بهشت در جوار رحمت خدای رحمان. و همراهی و همنشینی با موّمنان و 
بهره‌مند شدن از دیدار چهره نورانی و ملکوتی سرور و سالار اولین و آخرین حضرت 
محمّد ب » و سرور و سالار اوصیاء» و خوبان برگزیده را پیدا کنید که آن دیدگان شما را 
روشن‌تر و سرور شما را تمام‌تر و هدایت شما را کامل‌تراز سار نعمت‌های بهشت خواهد 
نمود. و نیزیاری بجویید به وسیله نمازهای پنجگانه و صلوات فرستادن بر حضرت محمّد 
و خاندان پاکش براینکه زودترو راحت‌تربه بهشت سرشار از نعمت الهی برسید» 

و «اين کار» یعنی انجام نمازهای پنجگانه و صلوات فرستادن بر حضرت محمّد و 
خاندان پاکش و فرمانبرداری از دستورات ایشان و ایمان داشتن به مقامات باطنی و 
ظاهری آنان و ترک چون و چرا کردن و اعتراض ننمودن» «گران و دشوار است جز بر 
خاشعین» یعنی کسانی که از کیفر الهی در مخالفت کردن با او در واحباتش بیمناک و 


۱ 
خانف‌اند. 


افو ال زی تفش عن فیس شیکا ولا بل نها شقاغاٌ ولا 
يود مئها عذل ولا ُمْ يصون @ 
«و از روزی بترسید که کسی مجازات دیگری را نمی‌پذیرد و نه از او شفاعت پذیرفته 
می‌شود و نه غرامت از او قبول خواهد شد و نه یاری می شوند» 
۲ امام عسکری ابلا فرموده‌اند: 
خداوند تبارک وتعالی فرمود: راقو وما اي تفش عن تفس شین 4 یعنی کسی 
عذابی را که مستحق گشته در هنگام جان دادن از او دفع نمی‌کند. 


ولا بقل نها ماع 4 یعنی شفاعت کسی که بخواهد مرگ را از او به تخیر اندازد 


سس 


پذیرفته نمی‌شود. 

وا بُوعَدُ منها عَدل6ه یعنی از او فداء پذیرفته نمی‌شود. کسی اگر بخواهد خود را 
حای او و عوض او قرار دهد که او بمیرد و آن شخص را رها کنند جنین جیزی پذیرفته 
نمی‌شود. 

امام صادق ی فرموده‌اند: اين روزی که توصیف شد روز مرگ است که شفاعت و 
فداء به او سودی نمی‌بخشد. اما روز قیامت ما از شیعیان خود کاملاً دستگیری خواهیم 
نمود» بر روی اعراف که میان بهشت و دوزخ است وجود مقدس پیامبر اکرم اه و 
امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین و خاندان پاک ایشان حضور 
دارند. شیعیانمان را در آن عرصات می‌بینیم» اگراز آنان کسی گرفتار سختی‌ها باشد. 
شیعیان برگزیده خود مثل سلمان و اباذر و مقداد و عمار و نظائرآنان راء که در دوران بعد از 
ایشان و در دوران‌های بعد تا روز قیامت زیسته‌اند» می‌فرستیم و آن‌ها همانند باز شکاری با 
سرعت برآن شیعیان فرود می‌آیند و آن‌ها را بر می‌گیرند» همان طور که باز شکاری صید 
خود را در جنگ می‌گیرد. سپس با شادی و با شتاب به سوی بهشت می‌روند» و بر 
دوستان دیگرمان شیعیان برگزیده خود را می‌فرستیم و این‌ها نیز مانند کبوتر شیعیان 
گناهکار ما را از صحرای محشر بر می جینند همان طور که پرنده دانه را از زمین می جیند» و 
در محضرما آن‌ها را به بهشت منتقل می‌کنند. 

در برابر یکی از شیعیان ما که در اعمالش تقصیر داشته و کوتاهی نموده بعد از آنکه 
ولایت را حفظ کرده و تقیه را رعایت نموده و حقوق برادران دینی را پرداخته است» صد 
نفر تا صد هزار نفر (به اختلاف موارد» ناصبی آورده می‌شود. به آن شیعه مقصّر گفته 
می‌شود اینها فدای تواز آتش هستند یعنی اينها را به عوض توو در برابررهایی تو می‌گيریم» 
پس آن موّمنان وارد بهشت می‌شوند و آن ناصبی‌ها به دوزخ افکنده می شوند» 


و اين فرمايش خداوند تبارک و تعالی است که فرموده: رما یود ی كفَرُوأيعني 
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ل د م۲ 1 1 
بالولاية لو کانوا مین 4 کافران به ولایت چه بسا آن روز آرزو می‌کنند که کاش 
مسلمان بودند در دنیا و در برابر امامت مطیم و منقاد می‌شدند تا مخالفانشان را فدای 


ایشان از آتش قرار می‌دادند. " 

ومعنای عبارت این است که آن‌ها . سالام و درود خدا برآنان باد .شفعاء هستند و 
به ولایت ایشان گرفته می‌شود عدل از فسق و اين فداء است. یعنی آن قدر از فسق 
می‌گیرند تا عدل رهایی یابد. پس بر آنان در هر صبح و شام از طرف خداوند درود و 


تحت باد. 


ود قرفتا بم البخر قاجتاکم وأغرفتا آل فرعزت وأنتم تنطروت4 ه 
«به یاد آورید هنگامی که دریا را شکافتیم و شما را نجات بخشیدیم و وابستگان 
فرعون را غرق نمودیم درحالی که شما نگاه می‌کردید» 

۳- امام عسکری اا فرموده‌اند: 
هنگامی که حضرت موسی لا کنار دریا رسید خداوند تبارک و تعالی به او وحی 
فرستاد: به بنی اسرائیل بگو: 
يدوا توجيري َو يکم فر مد تا مد غبيي ولماني. وید 
على آلشیکم اوه لعل ید أخي حمر وآیه ابیت الظاهرین و فُولوا: 
للم بخاههم جَوَّا على ۳ ها الای ان اء يتحول لکم ضا 
توحید مرا تجدید کنید و به دل‌های خود یاد حضرت محمد بب سرور بندگانم را اقرار 
و اعتراف نمایید و بر خود ولایت برادرش علی بن ابی طالب لب و خاندان پاک او را 
اعاده نمایید و بگویید: خداوندا به آبروی آنان ما را برروی این آب عبور بده» اگر چنین 


۱. سوره حجر آیه۲. 
5 تفسیر امام عسکری اا ص ۰۲۲۴ ۱۱۹2 بحارالانوار: ج ۸ ص۰۳۴ ح۴۵ . 


سو ره‌پقر ۵ «۲) 


حضرت موسی ای این دستور الهی را به آن‌ها فرمود و آن‌ها امتناع ورزیدند و گفتند: ما 
جزبرروی زمین راه نمی‌رویم. 
أَوحی اله لَه َرَو جَلَ إلى مُوسى: : أن اضرب بعصا الْبَحُر4 و قل: للم بخاه 
حَمّد و آله ابیت َا فلَفَْه لت 
خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی با فرمود: «عصای خود را به درا بزن» و 
بگو: خداوندا به آبروی حضرت محمد 2 و خاندان پاک او این دریا را برای ما 
بشکاف. 
پس دریا شکافته شد و زمین تا انتهای خلیج ظاهر گردید و حضرت موسی ا به 
آن‌ها فرمود: اکنون داخل شوید. آن‌ها گفتند: زمین آن مرطوب و لغزنده است می‌ترسیم که 
درآن ا 
عَرَوَجَلَ: يا موی قل: للم بق حَمَدِ وآله الیبین جَفْها. 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای موسی بگو: خداوندا به حق حضرت محمد ا و 
خاندان پاک او زمين دریا را خشک گردان. پس حضرت موسی با این کلمات را 
گفت و خداوند باد صبا را برآن زمین فرستاد و آن را خشک کرد. 
پس از آن موسی الا به آن‌ها فرمود: داخل شوید. آن‌ها گفتند: ای پیامبر خدا ما 
دوازده قبیله و فرزندان دوازده پدر هستیم و وقتی داخل دریا شدیم هر گروهی از ما 
می خواهد از دیگری سبقت بگیرد و ممکن است حادثه بدی پیش آید. اگر هر فرقه‌ای از 
ما راه مخصوصی داشته باشد ما از این وحشتی که داریم درامان خواهیم بود. 
رال رو جَلّ خوتی آن یرب البخربعوهم ان عشرةً ره في اي 
عَمرمَوضعاً و یفوّ: الم بخاه مد و آله این بن الَْض لنا و بط 
ااءَ عَنَاء قَصَارَفيه تَا ماي عَشَرَظريقاً. 
خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی ا امر فرمود: با عصایت به عدد آن‌هاء 
یعنی دوازده مرتبه در دوازده موضع بر زمین بزن و بگو: (خداوندا به آبروی حضرت 


محمد 2 له و خاندان پاک او زمین را برای ما ظاهر کن و آب را دور گردان». 


س 


اا اتان 


آنگاه دوازده راه بیدا شد» حضرت موسی ‏ ا فرمود: : اکنون وارد شوید. آن‌ها گفتند: 


رت هر گروه ازما وارد یکی ازاین رها شد نمی دان پرسردیگران جه می‌آید ؟ 
قال الله عرو جَلّ: فاضرب کل ظود می لاء بين قذه السکكِ و فُل: الله 
بخاه حَمَدِ و له الظْيَّبينَ کا جَعَلتَ في هذه الاءِ طْبَقَاتٍ واسعة یی بَعْصَهُمْ 
َعضامنها فحدتّت طبقَاث واسعة یی بَعطُهم بَفضامنا. 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: در بین این راه‌ها هر انباشته‌ای از اب را با عصا بزن و 
بگو: خداوندا به آبروی حضرت محمّد َه و خاندان پاک او در میان این آب طوق‌ها و 
کمان‌هایی بزرگ قرار بده که افراد این گروه بتوانند افراد گروه دیگررا ببینند 
بنی اسرائیل بعد از این پيشنهادها بالآخره داخل شدند و جون به آخر دریا رسیدند. 


فرعون و لشکراو از راه رسیدند و جون آن‌ها همه وارد دریا شدند خداوند عزوجل به دریا 


ل دستور داد که برآن‌ها منطبق گردید. یعنی پاره‌ای از آن به پاره اه یگ زا پیوست و 


خداوند تبارک و تعالی به بی اسرائیل که در زمان حضرت رت ست بر بودند فرمود: 
ادا کات ال لاه اگم هت وه ر 
ذعاء يقرب ال اله أ قلا تَعقلُونَ أن عَلَيْكم الان 
شَاهَد موه ال . 

وقتی خداوند با پیشینیان شما بخاطر کرامت و بزرگداشت محمد و آل محمد لچ که 


موسی آن‌ها را در دعایش وسیله قرار داد جنین رفتار کرد سزاوار است اکنون که شما آن 
۳ ۱ 
حصرت را مشاهده می‌کنید به او و خاندان او ایمان اورید . 


۱ . تفسیرامام عسکری ث یلا : ص ۰۲۲۷ ۱۲۷ ؛ ؛ بحا رالانوار: ج ص۱۲۸ ۵۲ < وج ٩۴‏ > ص٣۶‏ جA.‏ 


ر 


«وذ واعذتا موتی آزبیین یله ف ام الْجْل مین بغده 
نتم طالمُوت4 @ 
(ز یه یاد آورید هنگامی که جهل شب با موسی وعده کردیم» سپس شما گوساله را 


بعل از او به عنوان معبود خود گرفتید و شما ستمکار بودید» 


۴ امام عسکری اا فرموده‌اند: 

خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی رای وحی فرمود: ای موسی بن عمران اینها 
به عبادتشان و اینکه معبودی غیراز من را برگزیدند خوار و ذلیل نشدند مگر بخاطراینکه 
صلوات فرستادن بر محمّد و آل محمد 22 را سبک شمردند و موالات و دوستی ایشان را 
انکار کردند و به نبوت نبی اکرم و وصایت وصی او اعتراف ننمودند تا آنکه کارشان به 
آنجا کشید که گوساله را معبود خویش گرفتند. 

پس اگر خداوند آن گوساله پرستان را به خاطر سبک شمردن صلوات فرستادن بر 
حضرت محمد مر و وصی او علی بن ابی طالب لهه گرفتار چنین خواری و ذلت 
فرمود. شما لازم و سزاوار است که بترسید از اینکه گرفتار خواری و ذلت بیشتری شوید با 
عناد و لجاجی که نسبت به آن دو بزرگوار یعنی حضرت محمد بم و علی بن ابی 
طالب به دارید در حالی که آن دو را مشاهده نموده‌اید و آیات و دلائل ایشان را به 
وضوح و روشنی دیده‌اید. 

سپس خداوند تبازک و تعالی فرمود: تم عَمُوا نكي من بَغدٍ دک لَلکن 
كرون 4 سپس آن پیشینیان شما را عفو نمودیم. شاید شما که از بنی اسرائیل هستید در 
دوران حضرت محمد ب آن نعمت را که بر پیشینیان شما ارزانی داشتیم شکرگزاری 
نمایید. 

امام الا فرمودند: همانا خداوند تبارک و تعالی آنان را عفونمود زیرا خداوند عزیزو با 
جلالت را به وسیله محمد و آل محمد 92 خواندند و بر خودشان ولایت حضرت 


محمد َة و علی بن ابی طالب و خاندان پاک ایشان ا را تجدید نمودند و اين 


ر 


نبا اهن 


باعث شد که خداوند به آن‌ها رحم کند و گناه آنان را عفونماید. ' 


«واذ آئیتا موی الکتاب وَالْمُرْقَانَ للم دون 2 
«به یاد آورید هنگامی را که به موسی اا کتاب و وسیله تشخیص (حق از باطل) را 
عطا نمودیم تا هدایت شوید» 

۵- امام عسکری ا در تفسیراین آیه شریفه فرموده‌اند: 

به یاد آورید زمانی را که به موسی بٍلا کتاب دادیم. و آن تورات است که بر بنی 
اسرائیل لازم بود به آن ایمان آورند و به آنچه واجب می‌کند ملتزم باشند. و نیز به او فرقان 
مرحمت کردیم و آن وسیله‌ای است که حق و باطل و اهل حق و اهل باطل را از یکدیگر 
جدا می‌سازد . 

جون خداوند تبار رک و تعالی آنان را به کتاب وایمان به آن و ملتزم بودن به احکامش 


#۴ گرامی داشت. بعد از آن به حضرت موسی لا وحی نمود: ای موسی؛ این کتاب است 


: 1 که به آن اقرار نموده‌اند. باقی مانده است فرقان که ميان مومنان و کافران فرق می‌گذارد و 
اهل حق و باطل را از یکدیگر جدا می‌سازد. عهد و پیمان به آن را برآنان تجدید فرما؛ 
همانا من بر خود قسم یاد کرده‌ام که از هیچ کس ایمان او و اعمالش را نپذیرم مگر در 
صورتی که به آن ایمان داشته باشد. 
حضرت موسی ی عرض کرد: پروردگر فرقان چیست ؟ 
ال اله ول یا موتی تخد ی ي ساني أن مدا ارو سید 
رتیت و أَخَاهُ و وصیهُ خیرالوصیی و أ آولياء؛ الَذِينَ يقَيمُهُم اده 
الق و شب شيعه النمادیت أ لَه میت له و لام ه و تواهیه و لِحلَفَائه جوم 
ادوس ال مك جتان غذن. 


خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای موسی عهد و پیمان می‌گیری بر بنی اسرائیل که 


ا 
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رب 


حضرت محمد ا بهترین افراد بشر و سرور همه رسولان است و اینکه برادر او و وصی او 
بهترین اوصیاء است. و اینکه اولیاء او که آن‌ها را جانشین خویش قرار می‌دهد. سروران 
خلق هستند» و شیعیان او که فرمان‌بردار بی‌چون و چرای او و تسلیم او و دستوراتش 
هستند و نیز تسلیم جانشینان او ستارگان فردوس اعلی و فرمانروایان بهشت عدن خواهند بود. 

حضرت موسی الا این پیمان را از آن‌ها گرفت. برخی از آنان به حق معتقد شدند» 
برخی دیگر به زبان پذیرفتند و قلب آن‌ها اقرار نکرد. گروه اول که به حقیقت معتقد 
گشتند بر پیشانی آن‌ها نور آشکاری طلوع کرد. اما گروه دوم فاقد این نور بودند. و این 
«فرقان» است که خداوند عزوجل به حضرت موسی ای عطا نمود» و این وسیله فرق 
گذاشتن بین اهل حق و باطل بوده است. 

سپس خداوند تبارک و تعالی فرمود: ردو 4 یعنی شاید بدانید که آنجه 
بنده را نزد خدا شرافت می‌بخشد اعتقاد به ولایت است. همان طور که پیشینیان شما به 


۲ - . 


«واذ قال مُوتی مه یا قوم نم عنم نسم باتحاذگم اْمجْل 
قود الل باریگم فَافْْلواً نسم د یلم ند باریُم 
اب عَلَيْكُم رنه هو اسراب الرَجیم» @ 


«به یاد آورید زمانی را که حضرت موسی به قوم خود فرمود: ای قوم من شما با انتخاب 


ود و 8۵ 


گوساله (برای پرستش) به خود ستم کردید. پس توبه کنید و به سوی خالق خود 
بازگردید و خود را (یکدیگررا) به قتل برسانید. این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان 


بهتر است. سپس خداوند توبه شما را یذ پرفت . و او توبه‌پذیر و مهربان است » . 


معنی تاویل: 
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فاا الاه 


قوم حضرت موسی ا هنگامی که گوساله پرستیدند و آن گناهی است بزرگ 
کفاره‌اش این بود که کسی که گوساله نیرستیده آن را که پرستیده به قتل برساند. این 
کار بربنی اسرائیل خیلی سخت و دشوار بود که یکی پدر خود یا برادر و یا فرزندش را به 
قتل رساند؛ به حضرت موسی 2 این مطلب را گفتند. خداوند تبارک و تعالی به او 
وحی فرمود که به آن‌ها بگو: هر کس خدا را به وسیله محمد و آل اطهار او بخواند و 
بخواهد که خدا این کار را براو آسان گرداند برای او آسان خواهد شد آن‌ها گفتند و 
احرای دستور پروردگار بر آن‌ها آسان گردید و برای آن درد و ناراحتی احساس نکردند. 

۶ امام عسکری الا فرموده‌اند: 

خداوند بعضی از آنان را موفق گردانید. به بعضی دیک > در حالی که هنوز حکم قتل 
صادر نگشته بود. گفتند: آیا خداوند توشل به حضرت محمد مه و خاندان پاک او راء 
امری که با آن هیچ خواسته‌ای نا کام نمی‌ماند و هیچ درخواستی رد نمی‌شود. قرار نداده 
است ؟ مگرپیامبران و رسولان به آن‌ها متوشل نشده‌اند؟ پس جرا ما دست به دامان آن‌ها 
| نشویم. 

آن‌ها پس از این گفتگو اجتماع کردند و ضجه و فریاد زدند و عرض کردند: پروردگارا 
به آبروی حضرت محمد بب که گرامی‌ترین خلق تو است و به آبروی علی بن ابی 
طالب اه و فاطمه زهرا ا که برترین خلق تو هستند و به آبروی امام حسن و امام 
حسین لها دو سبط سرور انبیاء و دو سرور جوانان اهل بهشت و به آبروی ذریّه پاک و 
پاکیزه از آل طه و یس تو را قسم می‌دهیم که گناهان ما را بیامرزی و از لغزش‌های ما 
درگذری و این قتل را از ما زائل نمایی 

در این هنگام به حضرت موسی ا از آسمان ندا شد که نسبت به حکم قتل 
خودداری کن» بعضی از آنان از من درخواست نموده‌اند درخواستی و قسم داده‌اند مرا 
قسمی که اگرآن پرستش کنندگان گوساله مرا به آن قسم می‌دادند و می‌خواستند که آن را 
پرستش نکنند به آن‌ها پاسخ می‌دادم و اگرابلیس لعین مرا به آن سم می‌داد او را هدایت 


می‌نمودم » و اگرنمرود و فرعون مرا به ان قسم می‌دادند آن‌ها ر نحات می بخشیدم ‏ یس 


سس 


قتل از آن‌ها برداشته شد» و می‌گفتند: جای بسی تاأْسف جرا خدا با به محند وآل محقد 


نخواندیم تا خداما را از شرآن فتنه حفظ کند و به بهترین وجهی ما را مصون بدارد. ! 


ا جَهرة ادنڪ 
نم تدظزوق * فم بَعفتاسکم مَن بعد موم للم 
تَشکرون> @ و@ 
«به یاد آورید زمانی را که گفتید: «ای موسی. ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم تا آنکه 
خدا را آشکارا ببینیم پس صاعقه شما را گرفت در حالی که تماشا می‌کردید * سپس 
شما را پس از مرگ حیات بخشیدیم. شاید شکرگزاری کنید» 


۷ امام عسکری بر فرموده‌اند: 

حضرت موسی ابا هنگامی که اراده کرد تا از آن‌ها عهد فرقان بگیرد تا بین اهل حق 
و باطل فرق گذاشته شود یعنی برای نبوت حضرت محمد تا و امامت علی بن ابی 
طالب ی و ائمه طاهرین له از آن‌ها عهد و پیمان بگیرد. 

آن‌ها گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم که این امر پروردگار تو است» تا آنکه او را 
آشکارا ببینیم و خودش به ما از آن خبر دهد. براثر این درخواست غلط و نارواء صاعقه 
آن‌ها را گرفت و در حالی که نگاه می‌کردند صاعقه برآن‌ها نازل شد. 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای موسی. من اولیاء خود را که برگزیدگان مرا تصدیق 
نمایند گرامی می‌دارم و باکی ندارم؛ و نیز دشمنانم را که حقوق برگزیدگان مرا نادیده 
بگیرند عذاب می‌کنم و باکی ندارم. 

حضرت موسی یذ به آن افراد باقیمانده که دچار صاعقه نشدند فرمود: شما چه 


می‌گویید ؟ آیا می‌پذیرید و اعتراف می‌کنید» و یا می‌خواهید به آن‌ها ملحق شوید؟ 
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لاسام 

آن‌ها گفتند: ای موسی» می‌دانی آن‌ها جرا دجار صاعقه شدند؟ آن‌ها نه بخاطر تو 
گرفتار صاعقه شدند» بلکه این یک حادثه طبیعی است که خوب و بد را در بر می‌گیرد» 
اگرمی‌گویی آن‌ها بخاطررد کلام تو در مورد حضرت محمد تا وعلی بن ابی طالب و 
خاندان ایشان بوده» از پروردگارت به وسیله آنان بخواه که صاعقه زدگان را زنده گرداند و 
ما ازآن‌ها علّت این امررا سوال کنیم . 

حضرت موسی الا خدا را خواند و خدا آن‌ها را زنده نمود» موسی اا به قوم خود 
فرمود: از آن‌ها سوال کنید جرا مبتلا به صاعقه شدند و آن‌ها سوال کردند. در پاسخ گفتند: 
ای بنی اسرائیل دجار این گرفتاری نشديم مگر به خاطر اینکه نسبت به اعتقاد به امامت 
علی بن ابی طالب َه بعد از اعتقاد به نبوت حضرت محمد 2 امتناع ورزيدیم. ما 
بعد از مرگ ممالک پروردگارمان از آسمان‌ها و حجب و کرسی و عرش و بهشت و دوزخ 
او را دیدیم و درتمام آن ممالک ام ر کسی را نافذترو سلطنت کسی را عظیم تراز حضرت 
محمّد بُ وعلی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین 9 ندیدیم. هنگامی که براثر 
صاعقه مردیم ما را به طرف دوزخ بردند. حضرت محمد بم و علی بن ابی طالب له 
آن‌ها را صدا زدند و فرمودند: عذابتان را از اينها باز بدارید» اینها دوباره به درخواست 
سائلی که خدا را به وسیله ما و خاندان پاک ما خوانده است» زنده می‌شوند. لذا ما را در 
دوزخ نیفکندند و تأخیرنمودند تا به دعای توء ای پیامبر خداء که محمد و آل محمّد ا94 
را وسیله قرار دادی ما را برانگیختند. 

خداوند عرّوجل به اهل زمان حضرت محمد ب فرمود: هنگامی که ظلمت پیشینیان 
شما که با طلمشان گرفتار صاعقه شدند با دعا و وسیله قرار دادن محمد و آل محمّد 9 
برطرف شده است. آیا بر شما واجب نیست از آنچه باعث هلاکت و نابودی آن‌ها گردید 


5 ۱ 
اجتناب کنید و به مثل آن متعرّض نشوید. 


مر 


وتا له عتیسم تام زا عل یم ان والسَلوی لوا ین باب 

مَا رَرَفْتَاُم وَمَا ظلَمُوتا وڪن کانوا أنمَسَهم يَظْلِمُون» @ 
«ابر را بر شما سایبان قرار دادیم و بر شما من (شیره مخصوص درختان) و سلوی 
(پرنده‌ای شبیه بلدرچین) را بر شما فرستادیم و گفتیم از نعمت های پاکیزه‌ای که به 


شما روزی داده‌ایم بخورید (ولی شما کفران نمودید) آن‌ها به ما ستم نکردند بلکه به 


خود ستم نمودند» 
۳۸ امام عسکری شا فرموده‌اند: 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: به یاد آورید ای بنی اسرائیل هنگامی را که ابرها را بر 
شما سایبان قرار دادیم وقتی در بیابان سرگشته بودید. تا شما را از حرارت خورشید و 
سردی ماه حفظ کند. و بر شما من یعنی ترنجبین» و سلوی» که نوعی پرنده است. نازل 
کردیم . از نعمت‌های پاکیزه‌ای که به شما روزی نمودیم بخورید. و نعمت مرا شک رکنید و 
کسانی که من بزرگ داشتم را بزرگ بدارید و تعظیم کنید و کسانی که من محترم داشتم از 
کسانی که برای ایشان از شما عهد و پیمان گرفتم یعنی حضرت محمّد اه و خاندان 
پاک او را احترام نمایید. 
سپس امام اا از رسول خدا ا روایت کردند که آن حضرت فرموده‌اند: 
بندگان خداء بر شما باد به اعتقاد ولایت ما اهل بیت و میان ما فرق نگذارید» نگاه 
کنید خدا چگونه بر شما توسعه داده» جرا که حجت را برای شما واضح ساخته است تا 
شما شناخت حق برای شما اسان باشد. سپس برای شما توسعه داده و اجازه فرموده در 
تقیّه تا از شرور خلق سالم بمانید» سپس اگر دگرگون نمودید و تغییر دادید توبه را بر شما 


. ۱ 
عرصه می‌دارد و از شما می بد برد » سس برای نعمت های خداوند شاکر باشید. 
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ود قلْتا اْحْلْواً هذه الْقَرْيَةَ فكوا منها حَیْث شفثم رغدا وادخلوا‎ 
الاب سَُجّدا وقولوا حه نهر کم خعایاکم وستریذ المخینیت» ي‎ 


«و به یاد آورید زمانی که گفتیم در این شهروارد شوید و از نعمت‌های فراوان از هر جا 

که می خواهید بخورید. و از در (معبد بیت المقدس) با خشوع وارد شوید و بگویید: 

خداوندا گناهان ما را بریز, تا گناهان شما را ببخشم و به زودی به نیکوکاران پاداش 

بیشتری خواهیم داد» 

۹ امام عسکری اسلا فرموده‌اند: 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای بنی اسرائیل» به یاد آورید هنگامی را که به پیشینیان 
شما گفتیم: «وارد این قریه شوید» که مقصود اریحا از شهرهای شام بود. و این هنگامی بود 
| که از بیابان و سرگشته بودن خارج شدند» 
فکو مها پس بخورید از نعمت‌های فراوان آن قریه, 

6 . «عحیث شنم رعا هر جا که بخواهید بدون زحمت و رنج« 

۶ او ادوا اباب باب الْقَريَة سا 4. مَل الله على اباب مقال مد و 
عل و أمفم أن ینجذوا َة تغظيما لِدَلِكَ الا و يُجَدَدُوا على أنمْبِهه 
یعتهما و ذکر موالاتهما و يَذْكُروا اعد و الیقاق انأخوذین عم هم 

«وَفوُوا دب أي ولا شجودتا ‏ تغظيما لال مد و على و عفادت 
وينما حه لِذنوبتا و خولسیناتنا. ۱ 

«و سجده کنان از در قریه وارد شوید»» خداوند تبارک و تعالی بر در قریه تمثال مبارک 
حضرت محمد ی و علی بن ابی طالب طك را زد و آن‌ها را امر فرمود: برای خداوند. به 
احترام این دو تمثال سجده کنند و بیعت با آن دو بزرگوار و موالات و دوستی با ایشان را بر 
خودشان تجدید کنند و تازه نمایند» و به یاد آورند آن عهد و پیمانی که برای آن دو بزرگوار 
از آن‌ها گرفته شده است» 


ِ e 
#وقولوا ج یعنی بگویید: همانا سجده ما برای خداوند به خاطر تعظیم در برابر‎ 
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تمثال حضرت محمد 2 و علی بن ابی طالب ابه و اعتقاد ما به ولایت آن‌ها باعث 
ریزش گناهان ما و از بین رفتن آن‌ها است . 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: للم حَظايَا ُم4 ما با این کار گناهان گذشته 
شما ا می از و آثارآن‌ها را از بین می‌بریم . 

نید الْْخییینَ 4 و به زودی به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد» یعنی 
کسی که از شما گناهانی را که مخالفین ولایت انجام می‌دهند مرتکب نشود و بر پیمانی 
که نسبت به ولایت بسته ثابت و استوار بماند ما به چنین افرادی به خاطر این عمل به 
درجات و پاداش‌های آن‌ها می‌افزاییم» و این است معنای گفتار خداوند تبارک و تعالی 
که فرموده است: «وَسَنرید خی 


«فَبَدّل الذین لوا ولا غَیر الذی قیل وه على الذین لوا جرا 
من السَمَاء بما کائوا يفْسمُونَ4 ك 


«پس تبدیل کردند ظالمین آن حرف را به غیر آن حرفی که به آن‌ها گفته شده بود. 
پس بر آن‌ها در برابر این نافرمانی عذابی از آسمان فرستادیم» 

۰ امام عسکری لا فرموده‌اند: 

آن‌ها سحده نکردند آن گونه که امر شدند و نگفتند آنجه را که به آن دستور داده 
شدند و با عقب خود وارد شدند و به جای «حظه» گفتند: «حنطة حمراء ینقونها حت 
الینا من هذا الفعل ؛ گندم سرخی که آن را پاک کرده باشند نزد ما از این کار بهتراست»» 
خداوند برآنان که ظلم کردند و آنچه به آن‌ها گفته شده بود تبدیل نمودند و تغییردادند و 
سرتسلیم در برابرولایت محمد و آل محمد و2 فرود نیاوردند عذابی نازل فرمود. 

خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «فنتا علی ای نوا رجرا من السَمَاء بماکاوً 
فقو » «رجزی از آسمان برآن ظالمان نازل کردیم به خاطرفسق آن‌ها و مخالفتشان با 


۱ تفسیرامام عسکری یلا : ص ۷۰۳۲۳۹ ۱۲: بحارالأنواره ج ۰۱۳ ص ۰۱۸۳ ضمن ح۱۹. 
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قالطا 


امرخداوند»» و رجزی که مبتلا شدند این بود که در پاره‌ای از روز صد و بیست هزار نفراز 
آنان مردند و در علم الهی بود که آن‌ها ایمان نمی‌آورند و توبه نمی‌کنند» و نسبت به کسانی 
که می‌دانست توبه می‌کنند با از نسل آن‌ها ذریه پاکی که موحد باشند و ایمان به نبؤت 
حضرت محمّد و ولایت امیرالممنین علی بن ابی طالب لبه داشته باشند به دنیا می‌آیند 
آن رجزرا نازل ننمود.! 

۱ کلینی 4 به سند خود ازامام باقر ابلا روایت کرده است که در تأویل این آیه 
شریفه فرمودند: 

مكل ادي نوا آل محمّد مهم قولا غترالّدي قیل لهم فانرا علی ایح اموا آل 

پس دگرگون نمودند آن حرف را که به گفتن آن مأمور بودند کسانی که در حق آل 
۱ محمد ل ظلم کردند و ما بر کسانی که در حق ال محمّد ل ظلم کردند به خاطراین 
0 کار عذابی از آسمان نازل کردیم 

اذ استستی موی لقّیه فلا اضرب بَعَصَاكَ ا لحجَرَ قانقَجَرّث مه 

انتا عشرة عَینا قد ذ عم کل اناس مُضْربهه > @ 

«و به یاد آورید زمانی را که موسی برای قوم خود آب طلبید. به او دستور دادیم: عصای 
خود را برآن سنگ مخصوص بزن. ناگاه دوازده چشمه آب از آن جوشید. آن گونه که هر 
یک از طوایف دوازده گانه بنی اسرائیل چشمه مخصوص خود را می شناختند» 

۲ امام عسکری با در تفسیراین آیه شریفه فرموده‌اند: 
ای بنی اسرائیل به یاد آورید زمانی را که حضرت موسی برای قوم خود اب طلب کرد و 
آن وقتی بود که آن‌ها در صحرا دجار تشنگی شدند و صدای ضحه و فریادشان بلند شد و 
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به موسی ا گفتند: ما به خاطر تشنگی‌مان رو به نابودی هستیم. حضرت موسی 9ا 
عرض کرد: خدایا به حق حضرت محمّد سرور انبیاء و به حق حضرت علی بن ابی 
طالب سرور اوصیاء و به حق حضرت فاطمه سرور همه زنان و به حق امام حسن سرور 
اولیاء و به حق امام حسین سرور و سالار همه شهیدان» و به حق خاندان ایشان و 
حانشینان پاکشان» این بندگانت را از آب سیراب کن. 

خداوند تبارک و تعالی در پاسخ به درخواست موسی ال به او وحی فرمود: ای موسی 
اضرب بَعَصاك الحَجَر4 با عصایت برسنگ بزن. حضرت موسی ‏ به دستور پروردگار 
عمل کرد و دوازده چشمه آب از آن جوشید. و هر قبیله‌ای از اولاد یعقوب محل آشامیدن 
خود را می‌دانست . 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: 5 اواشربوا من رزق اللّه) از رزق و روزی خدا که به 
شما عطا فرموده» بخورید و بیاشامید ولا تَعكَوا في الارض مُفْسدِین) راه نروید و تلاش 
نکنید در روی زمین در حالی که فساد می‌کنید و نافرمانی می‌نمایید. 

سپس امام ا فرمود: رسول خدا يه فرمودند: 

کسی که قیام کند بر موالات و دوستی ما اهل بیت خداوند جامی از محبت خود را به 
او بچشاند که هرگز حاضر نباشد آن را با چیز دیگری عوض کند و غیراو را به عنوان حافظ 
و یار و پشتیہان نخواهد. 

و کسی که خود را آماده و وادارد نماید بر تحمل سختی‌ها در راه دوستی و ولایت ما 
خداوند او را در عرصات روز قیامت به گونه‌ای قرار می‌دهد که چشم هر کسی که آن‌جا 
حصور دارد» از انجه از درحات او مشاهده می‌کند » خسته و ناتوان گردد اگر جه هریک 
از آن‌ها احاطه داشته باشد به آنجه برای او از درحات است به مانند احاطه او در دنیا به 
آنچه پیش روی خود می‌بیند. 

سپس به او گفته شود: خود را وا داشتی برتحمّل سختی‌ها و ناگواری‌ها در راه ولایت و 
دوستی محمّد و آل محمّد. اکنون خدا این امکانات را به تومرحمت کرده و این اختیار را 


به توداده که بتوانی در این سرزمین ه رگرفتاری را که بخواهی از گرفتاری رهایی بخشی. 
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او چشم خود را به صحرای قیامت می‌افکند» سپس هر کس را که به او نیکی یا احسانی 
به دست يا زبان نموده یا غیبتی را از او دور ساخته يا برخورد خویی با او نموده یا ارفاقی به 
او کرده جدا می‌کند همان طور که شخص در هم صحیح را از شکسته جدا می‌کند. 

سپس به او گفته می‌شود: این‌ها را در هر جای بهشت که خواهی قرار بده» و او آن‌ها را 
در بهشت ساکن گرداند. 

سپس به او گفته می‌شود: و نیزاین اختیار به توداده شده که اهل دوزخ را دیدار کنی و 
هر که را بخواهی از دوزخ نجات دهی. او آن‌ها را نگاهی می‌کند و از میان آن‌ها افرادی را 
جدا می‌کند همان طور که شخص دینار را از تکه‌های بریده شده بی ارزش جدا می‌کند. 
سپس به او گفته می‌شود: آن‌ها را ه رکجا که بخواهی از میان آتش ببر و اواين کار را می‌کند. 

خداوند تبارک و تعالی به بنی اسرائیل که در عصر حضرت محمد مه بودند فرمود: 


وقتی نیا کان شما به موالات و دوستی حضرت محمد و خاندان پاک او فرا خوانده سل ند » 


| شما که آن حضرت را مشاهده می‌کنید سزاوارتر است که به موالات و دوستی او روی 


| آورید» به هوش باشید و با تقژب به ما به سوی خداوند تبارک و تعالی تقَرّب پیدا کنید و با 


۱ 
دوری از ما به سخط و خشم خدا خود را نزدیک نکنید و ازرحمت او خود را دور ننمایید. 


ت 


واد أَحَذتا میاقگم وَرقغتا وک ا و ا ر قَوة 
وا وا ۱ ما فيه عم تقو َه 
«به یاد آورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سرشما قرار دادیم 
(و به شما گفتیم:) آنچه به شما عطا کردیم (از آیات و دستورهای خداوند) با قدرت 
بگیرید و آنچه را در آن است به یاد داشته باشید شاید پرهیزکار شوید» 
۳ امام عسکری لا فرمودند: خداوند تبارک و تعالی به آنان فرمود: 
به یاد آورید هنگامی را که از شما عهد و پیمان گرفتيم که عمل کنید به آنچه در 
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> 


تورات و آنچه در فرقان است. که آن را به موسی با عطا کردیم با کتابی که اختصاص 
دارد به ذکر حضرت محمّد بُ و علی بن ابی طالب لبك و خاندان پاک آنان که آن‌ها از 
همه خلق برتر و قیام کننده به حق هستند. و عهد و پیمان گرفتيم از شما که به آن اقرار 
کنید و به جانشینان خود آن را برسانید و به آنان نیزامرکنید که به آیندگان بگویند که : به 
حضرت محمد ية پیامبر خدا ایمان آورند و نسبت به آنجه او از طرف خداوند در مورد 
علی بن ابی طالب لبه ولی خداء به آن‌ها امرمی‌کند و نیز به آنجه خبرمی‌دهد به ایشان 
از احوال جانشینان بعد از او که قیام کنندگان به حق هستند» تسلیم باشند» ولی شما از 
قبول آن عهد امتناع ورزیدید و روش استکبار را پیشه نمودید» پس کوه طور را بالای سر 
شما بالا بردیم» به جبرئیل دستور دادیم که قطعه‌ای از آن را که به قدر لشگرگاه پیشینیان 
شما بود حدا کند. پس آن را اورد و بالای سر شما فرار دادیم بس حضرت موسی اا به 
آنان فرمود: یا به دستوراتی که به شما داده شده ملتزم می‌شوید و یا این کوه برشما افکنده 
می‌شود آن‌ها مجبور شدند و از روی اکراه پذیرفتند مگر کسانی که خداوند آن‌ها را از عناد 
و لجاج حفظ کرد که آن‌ها از روی میل و با اختیار قبول کردند. 

سپس هنگامی که آن را پذیرفتند سجده کردند و صورت بر خاک نهادند و بسیاری از 
آن‌ها چهره بر خاک نهادنشان نه به خاطر فروتنی و خضوع در برابر خدا بلکه از ترس 
فرودآمدن کوه بود» ولی گروهی از روی اختیار و برای اطاعت پروردگار سجده کردند. 

سپس امام ا فرمود: رسول خدا ی فرمودند: 

ای گروه شیعه خدا را براین توفیق ثنا و ستايش کنید که در سجود خود پیشانی بر 
خاک می‌نهید نه آن گونه که کافران بنی اسرائیل نهادند بلکه آن گونه که خوبان آنان 
نهادند. 

و خداوند تبارک و تعالی فرمود: «خْذُوا ما یناکم یعنی آنجه به شما دستور داده 
شده از اوامرو نواهی در پیرامون این امر مهم» یعنی ذکر محمد ما وعلی و خاندان پاک 
ایشان ل » با قۆت تمام بگیرید و آنجه در آن است به یاد داشته باشید از ثواب‌ها و 


پاداش‌های فراوان به خاطر به پا داشتن آن و کیفرهای شدید به خاطر امتناع ورزیدن از 


ر 


ولا امه 


آن» تا شاید از مخالفتی که موجب کیفر است پرهیز کنید و بدین وسیله ثواب بسیار را 


EYE 


ٹا کا سس 


۱ 
سزاوار شوید . 


سرب سور 


وذ قال مُوسَى لِقَوْمِه زٍن لته أمُرْ ا ن کدرا بقرة... @ 


((به یاد آورید زمانی را که حصرت موسی الا به قوم خود فرمود: خداوند تبارك 
وتعالی به شما امرمی‌کند که گاوی را بکشید» 


این آیه شریفه اشاره دارد به قصه‌ای که محمل آن جنین است: در بنی اسرائیل زن 
نیکو خصال و صاحب حمال و مالی بود و سه پسر عمو داشت هر سه نفر از او 
خواستگاری نمودند و اویکی از آنان را که از نظرعلم و شرافت برتربود برگزید. آن دو نفر 
دیگرحسد ورزیدند و برادر را به قتل رساندند» بنی اسرائیل درباره این قتل از موسی اا 
سوال کردند. 

۴۴ امام عسکری اا فرمودند: 

حضرت موسی الا اهل قبیله را به امر خداوند ملتزم ساخت که پنجاه نفراز بزرگان 
آنان سوگند یاد کنند و بگویند: «بالّه القوی الشدید اله بني اسرائیل» مفصّل محمد وآله 
الطیّبین الطاهرین على البرایا آجمعین ابا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا به خداوند نیرومند 


بسیار توانا معبود بتی اسرائیل» او که برتری دهند ه حصرت محمل و خاندان یاک او بر 


همه موجودات است. ما او را نکشته‌ايم و قاتل او را هرگزنمی‌شناسیم . 

سپس بعد از آن بنی اسرائیل به اتفاق به حضرت موسی لټ پيشنهاد نمودند که از 
خداوند بخواهد مقتول را زنده گرداند تا از او درباره قتل او سوّال کنند. 

امام اا فرمود: خداوند تبارک و تعالی به او وحی نمود: ای موسی» به پيشنهاد آن‌ها 
پاسخ مثبت بده و از من بخواه تا برای آن‌ها قاتل را بیان کنم تا به سزای عملش برسد و 


دیگران از تهمت و غرامت رهایی یابند» و من با اجابت پیشنهاد آنان می‌خواهم در رزق و 


. تفسیرامام عسکری : ص۲۳۴ ۱۳۳ ؛ پحار الانوار: ج ۰۲۶ ص ۲۸۸ ۴۸ . 


ر 


سوره‌بقره(۲» 


روزی شخصی از خوبان امت توء که دین و روش او» صلوات فرستادن بر محمّد وال 
محمد ع و برتری دادن حضرت محمد و علی بن ابی طالب ل بر سایر مخلوقات 
است» توسعه داده و او را در دنیا غنی و بی‌نیاز گردانم تا مقداری از اجر و پاداش او به 
خاطرتعظیم او در برابرمحمّد و آل محمّد ل باشد. ۱ 

حضرت موسی اب عرض کرد: پروردگارا قاتل او را برای ما بیان کن. خداوند تبارک و 
تعالی به او وحی نمود: به بنی اسرائیل بگو: خداوند آن را برای شما روشن می‌گرداند به 
اینکه گاوی را ذبح کنید و بعضی از اجزاء گاو را به مقتول بزنید تا او به اذن پروردگار زنده 
شود . 

سپس امام اب فرمود: هنگامی که امر مستقر گردید یعنی تصمیم آن‌ها جذی شد به 
حستحوی گاو پرداختند و آن را جز نزد جوانی از بنی اسرائیل نیافتند. که خداوند 
حضرت محمد َة و امیرالمومنین الإ را در رویا به او نشان داده بود که به او فرموده 
بودند: تو محبٌ ما و برتری دهنده ما بردیگران هستی ما می خواهیم بعضی از پاداش تورا 
در دنیا به تو برسانیم » زمانی که برای خریدن گاو نزد توآمدند جزبه امرمادرت این کار را 
انجام نده. 

امام اا فرمود: پیوسته بنی اسرائیل می خواستند به نیمی از قیمتی که مادرش می‌گوید 
خریداری کنند و جوان نزد مادر باز می‌گشت و او قیمت را دو برابرمی‌نمود تا آنکه قیمت 
آن رسید به اينکه شکم گاو بزرگی را پراز دینار کنند. بیع انجام شد» آن را ذبح کردند و 
قطعه‌ای از آن را گرفتند و به مقتول زدند و گفتند: 

الهم جاه محمد وآله الطيبين لتا أحييت هذا الیت وأنطقته لیخبرنا عن قاتله 

خداوندا به آبروی حضرت محمد یاه و خاندان پاک او این میّت را زنده گردان واو 
را گویا گردان تا از قاتلش به ما خبردهد. 

با گفتن این جمله مقتول از جا برخاست و عرض کرد: ای پیامبر خداء مرا این دو پسر 
عمویم به قتل رسانده‌اند اینها به من به خاطر دختر عمویم حسد ورزیدند و مرا به قتل 


رساندند. 
2 


و 3 Hon!‏ زرد 
افا |ام 


بعضی از افراد بنی اسرائیل به حضرت موسی اا عرض کردند: نمی‌دانيم کدام یک 


از این دو عجیب‌تر است: زنده گرداندن خدا این مقتول را و به سخن درآوردن او یا 
ثروتمند ساختن این جوان را با آن مال عظیم که به او رسید. 

خداوند تبارک و تعالی به او وحی نمود: ای موسی» به بنی اسرائیل بگو: هر کدام از 
شما دوست دارد در دنیا زندگی گوارایی داشته باشد و در بهشت جایگاه او عظیم باشد و 
با محمّد وآل محمّد ل همنشین گردد کاری را که این جوان می‌کرد انجام دهد. 

این جوان از موسی بن عمران اب ذکر محمّد َم وعلی بن ابی طالب لبه و خاندان 
یاک ایشان را شنیده بود. همواره بر آنان صلوات می‌فرستاد و آن‌ها را بر همه خلایق از 
ملائکه و جن و انس فضیلت و برتری می‌داد و به همین خاطراین مال عظیم را متوجه او 
ساختم و نصیب أو نمودم. 

سپس امام ی فرمود: آن جوان به حضرت موسی با عرض کرد: ای پیامبر خداء 
چگونه این اموال را نگهداری کنم و جگونه نترسم از دشمنی کسانی که در مورد آن با من 
دشمنی می‌کنند و از حسودانی که به خاطرآن با من حسد می‌ورزند» حضرت فرمودند: در 
این موارد نیز صلوات بفرست بر حضرت محتّد 2ب و خاندان پاک او همان طور که پیش 
از بدست آوردن ان صلوات می‌فرستادی» حوان به دستور آن حضرت عمل کرد و هیچ 
حسود یا غاصب و یا دزدی قصد سوء نسبت به او نکرد مگرآنکه خداوند تبارک و تعالی 
به لطف خود آن را دفع نمود. 

هنگامی که حضرت موسی اب به جوان این مطلب را فرمود. مقتولی که زنده گردیده 
عرض کرد: «الهم اي سالک بما سألک به هذا الفتی من الصلاة على محمد وآله 
الطیبین والتوشل بهم أن تبقيني في الدنیا متمتعا بابنة عمّي وتخزي آعدائي وحسادي 
وترزقني منها آولادا کثیرا طيّبا». 

خداوندا از تودرخواست می‌کنم به آنچه این جوان به وسیله آن از تو درخواست نمود . 
صلوات بر حضرت محمد 2 و خاندان پاک او و توشل به آنان . که مرا در دنیا بهره‌مند از 


دختر عمویم باقی بداری و دشمنان و حاسدان مرا خوار و ذلیل گردانی و از او اولاد پاک 


0 


زیادی به من روزی نمایی. 

خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی اب وحی فرمود: ای موسی» این جوانی که 
بعد از قتل زنده شده شصت سال عمر کرده است هفتاد سال دیگر به خاطر درخواست او 
و توشلش به محمّد و آل محمّد ل به او بخشیدم تا صحیح و سالم از نظر حواس و عقل 
و قدرت و شهوت با همسرش زندگی کند و از حلال این دنیا بهره برداری نماید و هنگامی 
که مدت عمرشان در دنیا به پایان رسید هر دو بمیرند و رهسپار بهشت گردند و در آنجا نیز 
زوج یکدیگر باشند و از نعمت‌های آن برخوردار گردند. 

امام 2 اا فرمود: : آن قبیله پس از این جریان نزد حضرت موسی لا ضحه زدند و فریاد 
برآوردند و عرض کردند: ما دحار فقرو فلااکت شدیم و در معرض هلا کت قرار گرفتیم از 
خدا برای ما وسعت رزق درخواست کن. 

حضرت موسی بل فرمود: وای بر شماء حه قدر شما کور دل هستید! ایا دعای آن 
جوان صاحب گاو را نشنیدید و ندیدید خدا چگونه مال و ثروت به او مرحمت فرمود» آیا 
دعای آن مقتولی که زنده شد نشنیدید و ندیدید چگونه بر اثر آن دعا عمر طولانی و 
سعادت و نعمت و سلامت جسم و جان یافت چرا به مانند ان دو نفر دعا نمی‌کنید و به 
ان وسیله که آن دو متوسل شدند شما به درگاه الهی متوشل نمی شوید تا فقرو ناداری شما 
را برطرف کند و ورشکستگی شما را جبران نماید ؟ 

آن‌ها عرض کردند: 

الهم اليك التجأنا وعلی فضلک اعتمدناء فازل فقرنا وسدٌ خلتنا بجاه محمّد وعلی 
وفاطمة والحسن والحسین والطیّبین من آلهم . 

خداوندا به توپناه آوردیم و به فضل توتکیه نمودیم به آبروی حضرت محمّد اه و 
علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین و خاندان پاک ایشان» فقر ما را از بین ببرو 
بی‌نیازی به ما مرحمت کن. 

خداوند به حضرت موسی او وحی نمود: ای موسی» به آن‌ها بگو: سرانشان به فلان 


خرابه بروند و از فلان محل آن» مقداری از خاک روی زمین بردارند و آنجه آنجا نهفته 


ر 


7 


1 ای 9 1 2 و 
افا تا ااه 


شده استخراج کنند و آن ده هزار هزار دینار است» به هر کس آن مقداری که برای قیمت 


گاو پرداخته بپردازند تا وضع آن‌ها به حال اول بازگردد. سپس باقیمانده آن را که پنج هزار 
هزار دینار و معادل همان مقداری است که آن‌ها برای حل آن مشکل پرداخت کردند 
میان خودشان تقسیم کنند تا اموالشان دو برابر گردد و اين پاداش توشل آن‌ها به محمّد و 
آل محمد یل واعتقاد داشتن به برتری آن بزرگواران است . 
سپس خداوند تبارک وتعالی فرموده است: 
ویرک اه لمکم تون «و به شما نشان می‌دهد سارآیات و نشانه‌های خود 
را» غیراز این‌ها که دلالت می‌کرد بر توحید و یکتایی او و نبّت حضرت موسی پیامبرش و 
برتری حضرت محمد مر بر همه خلایق و فضیلت و برتری خاندان پاک او بر ساثر 
خلایق» لكر تَقلوَ که «شاید اندیشه کنید و بفهمید» کسی که این عجائب و 
۱ ۱ شگفتی‌ها را انجام می‌دهد جز از روی حکمت امر نمی‌کند و حضرت محمد ا و 
e‏ خاندان او را گزینش نفرموده مگربه خاطرآنکه آن‌ها برترین افراد در میان صاحبان عقل و 


۱ 
خرد هستنكد . 


ئ قمث قوس ین بغد َلك قهن کافیجازه مد تسو وان ین 
ا لجار ما یتفر مله الاعنهاز وان منها ما جقَقَقْ فیحُرج من الْمَاء 
وان منها ما یبط من خَشية اله وَمّا الله بغافل عَكًا تَعْمَلون» © 
«سیس دل‌های شما بعد از آن سخت شد. همچون سنگ. پا سخت‌تر جرا که 
می دارد و آب از آن خارج می‌شود. و پاره‌ای از خوف خدا (از فراز کوه) به زیر می‌افتد. 
اما دل‌های شما نه از خوف خدا می‌تید و نه سرچشمه علم و دانش است. و 
خداوند از اعمال شما هرگز غافل نیست» . 


۱. تفسیرامام عسکری الإ , ص۹۱؛ بحارالأنوار. ج ۰۱۳ ص ۰۲۶۶ ح۷. 


> 


سو ره‌بقره«۲» 


خداوند سبحان هنگامی که نعمت‌های خود را بربنی اسرائیل شماره نمود و به 
آن‌ها یادآوری کرد از ان حمله قصه گاو و آنحه در پیرآمون آن از آیات ظاهر شد و زنده 
نمودن مقتول را تدکر داد ایمان آوردند و حضرت موسی اا را در آنحه به آن‌ها فرموده 
بود تصدیق کردند سپس بعد از آن دگرگون شدند. خداوند آن‌ها را براین کار توبیخ نمود 
وفرمود؛ ل ست فلونکم تن بغد لت عجار قدو 6 «سپس دل‌های آنها 
بعد از آن جریان قسی و سخت گردید همچون سنگ یا سخت‌تر»: زیرا سنگ همان گونه 
است که خداوند سبحان آن را توصیف نموده و از آن حایی که دل‌های آن‌ها به خدا و 
رسول او ایمان نیاورد و برای ذکرخداوند سبحان نرم نگردید. ازسنگ سخت‌تراست. 

۵- امام عسکری اا در تأُویل آیه مذکور فرمودند: 

از دل‌های آنان خیرو خوبی نمی‌جوشد و شکافته نمی‌شود تا مقدار کمی از آن خیرو 
خوبی بیرون آید. 

سپس خداوند تبارک و تعالی فرمود: و منها لما یبط من حَشْیَّة الله 4 و پاره‌ای از 
آن‌ها از ترس خدا فرود آیند» زمانی که آن‌ها را به اسم خداوند تبارک و تعالی و به نام‌های 
اولیانش: حضرت محمد عبر و علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین و پاکان از 
خاندان ایشان چ قسم دهی . ولی در دل‌ های شما دذره‌ای از این خیرو خوبی‌ها نیست. 

سپس امام اا فرمود: این عیب گرفتن خداوند و خفیف ساختن او نسبت به يهود و 
نواصب است. و يهود دو امررا جمع کردند و دو خطا را مرتکب شدند پس بریهود دشوار 
آمد» آنجه رسول خدا مقر ایشان را به آن توبیخ فرمود. 

جمعی از سران آن‌ها گفتند: ای محمد ي نسبت به دل‌های ما اعا می‌کنی آنچه را 
که خدا خلاف آن را می‌داند و همانا در آن خیر فراوانی است. روزه می‌گیریم» صدقه 
می‌دهیم . با ففرا مواسات می‌نماییم» تو می‌ینداری که در دل‌های ما حیزی از مواسات با 
فقراء و یاری نمودن ناتوانان نیست و سنگ‌ها نرم ترند از دل‌های ما و برای خدا 
فرمانبردارتر هستند. ما را نزد بعضی از این کوه‌ها؛ که در حضور شما هستند» ببرو از آن‌ها 


بر تصدیق خودت و تکذیب ما گواهی بخواه. 


ر 


نبا اهن 


رسول خدا بم فرمود: آری» بیایید نزد هر کدام که می خواهید برویم تا از او گواهی 
بخواهم تا به نفع من و علیه شما گواهی دهد. 

آنگاه به سوی دشوارترین کوهی که دیدند. رفتند و گفتند: ای محمد بُ از این کوه 
گواهی بخواه. رسول خدا اة فرمود: ای کوه» به آبروی محمّد و خاندان پاک او که 
خداوند عرش را بر دوش هشت فرشته» وقتی نام آن‌ها را ذکر کردند. سبک گردانید» بعد 
از آنکه تعداد بسیار زیادی از آن‌هاء که تعداد آن‌ها را جز خدا نمی‌دانست. قدرت حرکت 
دادن آن را نداشتند؛ و به حق محمّد و خاندان پاک او که با ذکرنام انان خداوند توبه 
آدم را پذیرفت و خطای او را آمرزید و او را به مقام و مرتبه‌اش بازگردانید؛ و به حق محمّد و 
خاندان پاک او که با ذکر نام آنان و درخواست از خدا به وسیله آنان ادریس را به مکانی 
والا در بهشت بالا برد؛ از تو می‌خواهم که به آنچه خدا در تو به ودیعه نهاده. برای 
| محمد 2 شهادت دهی به تصدیق او عليه این يهود که دل‌هایشان قساوت دارد» و به 
تکذیب آنان که گفتار محمّد رسول خدا َه را انکار کردند. 

با تمام شدن فرمایش رسول خدا ار کوه حرکتی از خود نشان داد و به لرزه افتاد واب 
همچون سیل ا زآن روان گردید و فریاد برآورد: ای محمد مر شهادت می‌دهم که تو رسول 
خدا و فرستاده پروردگار جهانیان و سرور همه خلایق هستی» هستی» و گواهی می‌دهم که دل های 
این بهودیان همان گونه که شما توصیف نمودید سخت: تراز سنگ است و از آن‌ها هیچ 
خیری صادر نمی‌گردد» در حالی که چه بسا از سنگ؛ آب به صورت سیل و یا به شکل 
جوشیدن و فوران خارج می‌شود. و گواهی می‌دهم که این‌ها بر تو دروغ گفتند با نسبت 
دروغی که به خداوند عالم دادند که گفتند: خدا خلاف آنجه را توادعا می‌کنی می‌داند. 

سپس رسول خدا یر فرمود: و ای کوه از تو می خواهم به آبروی محمّد و خاندان پاک 
او که به وسیله ایشان خداوند تبارک و تعالی نوح را از اندوه عظیم نجات داد؛ و به وسیله 
ایشان اتش را بر ابراهیم سرد و سلامت قرار داد و او را در دل اتش برتخت راحت و فرش 
نرم حای داد و اطراف او درختان سبزو خرم و پر شکوفه رویانید و به انواع آنچه حز در 


فصول جهارگانه سال یافت نمی‌شود آباد نمود؛ بگویی آیا خدا تو را امر فرموده است به 


i 


سو ره‌بشر ۵« ۲» 


اطاعت من در آنچه از تومی خواهم ؟ 

از کوه فریادی برآمد که: آری ای محمد مر برای تو گواهی می‌دهم به این مطالب و 
گواهی می‌دهم که اگرتو بر خدایت پيشنهاد نمایی که تمام مردان دنیا را میمون و خوک 
بگرداند و یا همه را فرشته قرار دهد آتش را گلستان و گلستان را آتش نماید. آسمان را به 
زمین فرود آورد و یا زمین را به آسمان بالا برد» یا کرانه‌های مشرق و مغرب و دژه‌ها همه را 
کیسه‌ای قرار دهد انجام خواهد داد و به راستی زمین و آسمان مطیع و فرمانبردار تو قرار 
داده شده کوه‌ها و دریاها به امر تو دگرگون می‌گردند» و سائر آنجه خدا آفریده از باد و 
صاعقه و اعضاء و جوارح انسان و حیوان همه تحت فرمان توهستند و هرامری که نست 
به آن‌ها بفرمایی بدون چون و جرا انجام خواهند داد. 

یهودیان گفتند: تو امر را بر ما مشتبه می‌سازی و خلاف واقع را واقم می‌نمایانی. سپس 
چیزهایی را پيشنهاد نمودند تا آن کوه انجام دهد و رسول خدا مب پذیرفت . 

امام عسکری ا فرمود: رسول خدا َم مقداری فاصله گرفت و به فضای وسیعی 
دورتر از محل آن‌ها رفت و کوه را مخاطب قرار داد و فرمود: ای کوه» به حق محمد و 
خاندان یاک او همان‌ها که خداوند به ابروی آنان و به وسیله ایشان. با درخواست 
بندگانش» بر قوم عاد تندباد وحشتناک سردی را فرستاد که مردم را همچون تنه‌های نخل 

ط + ۱ ۰ ‌ ۱ 

ريشه کن شده از جا برکند ؛ و جبرئیل را امر فرمود که صیحه‌ای در قوم صالح بزند به 
سے سے ۲ 
گونه‌ای که همه به صورت گیاه خشکی در آمدند ؛ به اذن خداوند از جای خود کنده شو 
و به حضورمن بیا. 

کوه از جا تکان خورد و به لرزه در آمد و مانند مرکبی تندرو خود را نزد رسول خدا 4 
رسانید و ایستاد» آنگاه ندایی از او برآمد که: ای رسول خدا در خدمت شما و گوش به فرمان 


شما هستم» و اگر بخواهی بینی این معاندین را به خاک بمالم» به امر خود مرا مأمور گردان. 


۱ اقتباس از ايه ۱٩‏ و ۲۰ سوره قمر «نا ازسَلنا عَلَهم ریخا صَزضرا في يَوْم نخس مُشتمر * تثرع الناش 
کته آغجاژ تخل مُنمین. 


5 اقتباس از ایه ۱ سوره قمر«انا ازسَلنا علیّهم صیِحة واحدة فکانوا کهشیم المختظر» . 


رل 


EYE 
ھن‎ E په مھ‎ ۱ 


رسول خدا ی فرمود: این معاندین به من پيشنهاد کرده‌اند که تو را امر کنم از اصل 
خود قطع شوی و دو نیم گردی. سپس قسمت بالای تو به پایین و قسمت پایین تو به بالا 
رود کوه عرض کرد: ای رسول خداق آیا مرا به چنین دستوری امر می‌فرمایید؟ فرمود: 
آری. آنگاه کوه دونیم گردید و قسمت بالای آن روی زمین و قسمت پایین ان در بالا قرار 
گرفت. فرع آن اصل و اصل آن فرع گردید. 

سبس کوه فریاد برآورد: ای بهودیان, آیا انجه را مشاهده کردید کمتر از معجزات 
حضرت موسی اا است که می‌پندارید به او ایمان دارید. بهودیان برخی از آن‌ها به 
برخی دیگر نگاه کردند و بعضی از آن‌ها گفتند: راه گریزی از ان نیست؛ دیگران گفتند: 
این شخص خوش شانس است. عجائب برای او فراهم می‌گردد. از آنچه مشاهده کردید 
فریب نخورید. کوه فریاد بر آورد که: ای دشمنان خدا با آنجه گفتید نبوت حضرت 
: موسی اا را نیز باطل نمودید, جرا در مورد حضرت موسی لب هنگامی که عصایش 
تبدیل به ادها شد. دریا برایش شکافته گردید و کوه بالای سرتان همحون ایری سایه 
افکند» به او نگفتید: توآدم خوش شانسی هستی» عجائب برایت آماده و فراهم می‌گردد و 
آنچه از تو مشاهده کرده‌ايم ما را فریب نمی‌دهد؟ پس کوه با این گفتار زور که يهود 
گفتند. آن‌ها را در خود فرو برد و حت پروردگار جهانیان گریبانگیرآنان شد. ! 


فیها خالدذون 4 
«آری کسی که مرتکب گناه شود و گناه او را احاطه نماید. این گونه اشخاص اهل 
آتش هستند و در آن هميشه خواهند ماند». 
۶ کل له به سند خود از امام باقرویا امام صادق لٹ روایت کرده است که 
در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 


۱ .تفسیرامام عسکری اا ۰ ص ۹۵؛ بحارالانوار ج۰۹ ص ۰۳۱۲ <۱۱. 


در 


سو ره‌بقر ه«۲» 


ین الا است» و کسی که جنین گناهی مرتکب شد 
ِ ۱ 


آن گناه انکار امامت امیرالمومنین 


ود أَحَذْنا میداق بنی |ٍشراحیل لاتَعْيُدُونَ الا لته وبالْوالین إخسانا 
وّذی الفریی...6 @ 
«و هنگامی که از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم که جز خدا را نپرستید و نسبت به «پدر و 
مادر» و «ذی القربی» و... احسان کنید» . 
۴¥ _ امام عسکری اا فرمودند: رسول خدا را فرموده‌اند: 
أفضل والدیکم وأحقهما بشکرکم محمد وعلن اٹ 
برترین ن وارزشمندترین پدران شما و آن‌ها که سزاوارترند به شکرگزاری و سپاس حضرت 
محمّد َا و حضرت علی با می‌باشند. 
واميرالمۇمنين لا فرموده‌اند: از رسول خدا ٤‏ شنیدم که فرمودند: 
آنا وعلن آبوا هذه الأمَة... 


که در ولادت او نقش داشته. ما آن‌ها را در صورتی که از ما اطاعت کنند. از آتش نحات 
می‌دهیم و به دارالقرار و سرای رحمت پایدار می‌رسانیم و از بندگی‌های ناروا و ناشایسته به 


سپس امام ٍلا در تفسیر لذي القریی € فرمودند: 


۱. امام عسکری اکا در تفسیر آیه مذکور فرموده‌اند: گناهی که به شخص احاطه می‌کند آن است که او راا 
دین خدا خارج سازد و از ولایت پروردگار بیرون آورد و از خشم الهی ایمن دارد و بی‌خیال نماید و آن 
شرك به خدا و کفر به او و به نبوت حضرت محمد تا و ولایت آمیرالمومنین ا4ا و جانشینان بعد از 
آن حضرت است هر يك از این‌ها گناهی است که به شخص احاطه می‌کند یعنی به اعمال او احاطه 
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ی 


۱( ادا 
الاب اهر 
آن‌ها اقوام و خویشان پدری و مادری توهستند. به توگفته شده: حق آنان را بشناس» 


همان طور که از بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفت. و از شما عهد و پیمان گرفت به 


شناخت حق خویشاوندان حضرت محمد له که انان امامان بعد از او هستند. 


رسول خدا َم فرموده‌اند: کسی که حق خویشاوندان پدری و مادری خود را رعایت 
کند در بهشت به او هزار هزار درجه عطا شود. سپس درجات را تفسیرنمود. سپس فرمود: و 
کسی که حق خویشاوندان حضرت محمّد ی وعلی بن ابی طالب طبه را رعایت کند 
به او درجات و ثواب زیادتری داده شود به قدر زیادتر بودن فضل و برتری حضرت 
محمد بب وعلی بن ابی طالب له برپدر نسبی خودش. 

۸- ونیزدر تفسیرادامه آيه: #والیتامی والمساکین # فرمود: 

و سخت‌تراز تنهایی یتیمی که پدر از دست داده» تنهایی یتیمی است که از امام خود 
جدا افتاده و درآنجه مبتلا می‌شود به آن از شرایع دینش حکم آن را نمی‌داند. 

آگاه باشید» اگر کسی از شیعیان ما که عالم به علوم ماست؛ فردی را که جاهل به 
شریعت ماست و از مشاهده ما محروم مانده و در دوری از امامش همچون یتیم است؛ 
هدایت و راهنمایی نماید و شریعت ما را به او یاد دهد در جایگاه والای بهشت با ما 
خواهد بود. پدرم این حدیث را از پدران بزرگوارش, از رسول خدا ا برای من روایت 
فرموده‌اند. ! 

۳۹- امام عسکری ا فرموده‌اند: 

همانا از دوستان حضرت محمد یاه مساکین معنوی هستند. مواسات با آنان بهتر و 
برتر از مواسات با مساکین مادی است. و مقصود از مساکین معنوی کسانی هستند که 
قوای آنان از نبرد با دشمنان خدا. که آن‌ها را به خاطردین سرزنش می‌کنند و نادان و سفیه 
می خوانند » ناتوان است. 


آگاه باشید کسی که با تفقه؛ آ گاهی و علم خود. مساکین معنوی را تقویت نماید» تا 


۱. تفسیرامام عسکری الا . ص ۱۱۴؛ بحارالانوار ج ۰۵۲ ص ۱۰۲. 
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ضعف و مسکنت آنان زایل گردد» سپس آن‌ها را بر دشمنان ظاهری .نواصب .و دشمنان 
باطنی .ابلیس و لشکریانش . مسلط نماید» و این دشمنان را از دین خدا و دوستان اهل 
بیت او دور گردانده و فراری دهد؛ خداوند این مسکنت و ناتوانی را به شیاطین ایشان 
منتقل می‌کند و آن‌ها را از گمراه کردن ایشان عاجزو ناتوان می‌سازد. 

خداوند تبارک و تعالی بر زبان رسول الله مر بدان حکم فرموده است و آن حکم 
قطعی و ثابت است. ' 

۰ امام عسکری ان درتفسیراین قسمت ازآيه شريفه #وأقيموا الصلاة) 
فرموده‌اند: 

یعنی نماز را با رکوع و سجود کامل به پا دارید و اوقات آن را رعایت کنید و حقوق آن را 
ادا کنید. همان حقوقی که بدون ادای آن؛ پروردگار خلائق» نماز را نمی‌پذیرد و آن 
صلوات فرستادن بر پیامبر و امیرالممنین و خاندان ایشان 220 بعد از آن است» همراه با 
اعتقاد به این که آنان برترین برگزیده خدا و به پا دارندگان حت خدا و اوران دين خدا 
هستند ' 

۵۱- امام عسکری الا فرموده‌اند: 

صلوات فرستادن بر محمّد و آل محمد للا را در هر حالی؛ در هنگام غضب و 
خشنودی و سختی و بلا و در رفاه و آسایش و در اندوه دل‌هایتان رها نکنید و در مورد آن 
پایداری نمایید. " 

۵۱ - ودرتفسیرآیات شریفه وا لد نا میشاقکر... قلایْحَفف عَنْهم اماب وله 
هم یُنْصرُونَ # فرموده‌اند: 

رسول خدا اه فرمودند: این آیه درباره بهودیانی نازل شد که عهد خدا را شکستند» 


فرستادگان خدا را تکذیب نمودند و اولیاء خدا را به شهادت رساندند. 


۱. تفسیرامام عسکری الا . ص ۳۱۲ ۲۲۷2 بحارالنوار, ج۲. ص ۰۷ ذ ح۱۳. 


رت 
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سپس فرمود:) آیا به شما خبر دهم به مشابه آنان از بهود این امت ؟ عرض کردند: 
آری ای رسول خدا. فرمود: گروهی از امت من» به خود می‌بندند که از اهل آیین من 
هستند اما دانشمندان ذریه من و پاکان خاندان مرا به قتل می‌رسانند. شریعت و سنت مرا 
دگرگون می‌سازند» دو میوه دلم امام حسن و امام حسین لَه را می‌کشند همان طور که 
پیشینیان بهود ژکریا و یحیی به را کشتند. 

آ گاه باشید و بدانید که خدا اینان را لعنت می‌کند. همان طور که آنان را لعنت فرمود؛ 
و پیش از فرارسیدن قیامت. بر باقی ماندگان از نسل اینان» هدایتگر و هدایت شده‌ای از 
فرزندان حسین مظلوم ان (یعنی امام زمان ا ) را بر می‌انگیزاند و با شمشیر دوستان آن 


۳ ۳ ۱ 
حضرت, آنان را به سوی آتش دوزخ روانه خواهد ساخت . 


اقلا جاء ڪڪ زسول بما لا تهوی أنفُمُُم استکبرثم فقریقا کدَبتم 
وَقریقاً تفثلون» @ 
«هرگاه فرستاده‌ای از طرف خداوند دستوری آورد که مطابق میل نفسانی شما 
نبود. تکبر ورزیدید پس گروهی را تکذیب نمودید و گروهی را به قتل رسانیدید». 
۳- تأویل این آیه شریفه حدیثی است که کلینی له به سند خود از امام باقرلا 
روایت کرده است که فرمودند: 
(افکا جاءکن محمد بما لا وی أنُشکم بموالاة علی اسَکبرئر ریا من آل 


محمد کذَیْتَمُ وفریقا تغلون» 
هرگاه حصرت محمد ا مطلبی در مورد ولایت امیرالمومنین الا آورد که مطابق ۳ 
میل نفسانی شما نیست. گروهی از آل محمّد 232 را تکذیب می‌کنید و گروهی از ایشان را به 


۲ 
قتل می‌رسانید. 


۱ تفسیرامام عسکری ال : ۰.۲۵۸2۱ 
۲ کافی؛ ج۰۱ ص ۰۴۱۸ ۳۱2: بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص ۰۳۷۴ ح۵۴ و ج ۰۲۴ ص ۰۳۰۷ ۷ . 


سو ره‌بقره«۲» 


به أَنشسَهم اَن یََمرواً بتا أتَرَلّ اله بَفی...4 @ 


#بتْسما اشتروا 
«آن‌ها بد معامله‌ای با خود کردند که به ناروا به آنچه خداوند نازل فرموده بود 
کافر گشتند». 
۵۴ کلینی ل در تأویل آیه مذکور به سند خود ازامام باقر با روایت کرده است 
که فرمودند: 
جبرئیل این آیه شریفه را بررسول خدا ب این گونه نازل نموده است: «بنسَما ارو 


به آنشتهر آن یَكَفُرُوا بما رل الله .فی علی بَغْيّا» «آن‌ها بد معامله‌ای با خود کردند که به 


5 ۱ سے ۱ 
ناروا به انچه خداوند در مورد حضرت علی ا نازل فرموده بود کافر گشتند». 


#وّاللّه یت بريه مَنْ يَسَاء وّالته ذو الْقَضْل الْعَظيم4 @ 
«خداوند هر کس را بخواهد به رحمت خویش مخصوص می‌گرداند و خداوند دارای 


فضل و احسان عظیم است». 


۵- دیلمی ی در تأویل این آیه از حضرت رضا ا وآن بزرگوار از پدرش وایشان 
از امام صادق اب روایت کرده‌اند که فرمودند: 
الختضون بالرحمة نی الله ووصیه وعترتهما ال . 
مراد از آنانکه به رحمت خدا مخصوص گردیده‌اند پیامبر اکرم و وصی آن حضرت و 
عترت طاهرین آن‌ها هستند» خداوند تبارک و تعالی صد رحمت آفرید. نود ونه رحمت را 
ای حضرت محّد و علی و عترت ایشان ذخیره نمود واختصاص داد. ویک رحمت ر 
میان سایر مخلوقات تش گسترش داده است ' 


۱. کافی. ج۱. ص ۰۴۱۷ ۲۵؛ بحارالانوار ج ۰۲۳ ص ۰۳۷۲ ح۵۱. 
۲ بحارالأنوار ج۰۲۴ ص۶۱ ۴۴. 


رب 


TLI NNT TE 
اوبلایب اام‎ 
اس ےل‎ ak 


ال 1 ین آتیتَاهم الکتاب یثْلْوتَة حى َيه أَوْلَبكَ یوءمنون ن بهه @ 


«کسانی که کتاب آسمانی به آن‌ها دادیم آن را آن گونه که شایسته است تلاوت 
می‌کنند آن‌ها به او ایمان می‌آورند». 
- کلینی ی به سند خود ازابوولاد نقل کرده است که گفت: از امام صادق اا 
درمورد آیه مذکور سوّال کردم فرمودند: 
مقصود از کسانی که قرآن را آنگونه که سزاوار است تلاوت می‌کنند امه طاهرین 22 
هستند '. 
و مراد از «کتاب» قران محید است؛ واگرآن عزیزان تلاوت کنندگان شایسته قران 


۳ ۲ 
نباشند غیرآن‌ها جه کسی خواهد بود ؟ 


«#واذ ابْتل ابراهیم ره ريه ٻڪَلِمَات فَاَتَمَهُنَ قال اێ جاعلّت للتّاس ماما 
ال وین ریق قال لا یال عَهْدِى الشّالبیت» ® 


گردانید. فرمود: من تو را امام برای مردم قرار دادم عرض کرد: و از ذریه و دودمان 


من ؟ خداوند فرمود: عهد من به ستمکاران نمی رسد) . 


۷- صدوق بل به سند خود از مفضل روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق اا درباره «کلمات» دراین آیه شریفه وذ ای |براهیم رَه یکسا هر4 
سوال کردم فرمودند: 

هي الكلمات التي تلقاها آدم من رټّه فتاب علیه وهو أن قال: «یا رب محق 


۱. و امروزتالی قران کما هو حقه امام زمان سلام الله علیه است. او خود کتاب الله ناطق است و آنگونه که 
سزاوار و شایسته است کتاب صامت الهی را تلاوت می‌کند. در زیارت آل یس در یکی از سلام‌ها به 
پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر راثا عرض می‌کنيم: «السلام عليك یا تالي کتاب الله وترجمانه». 

۲ کافی, ج۰۱ ص ۰۲۱۵ ح۴؛ بحارالأنوار, ج ۰۲۳ ص۱۹۰ ذ ح ۶. 


رب 


محمد وعل وفاطمة واحسن والحسين الا تبت عل» فتاب عليه «اته هو 
التؤاب الرحي». 

مقصود همان کلماتی است که آدم از پروردگارش دریافت نمود» عرض کرد: «پروردگارا 
به حق محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین لي توبه مرا بپذیر»» و خداوند توبه‌اش را 
پدیرفت› زیرا که او بسیار توبه پذیر و مهربان است . 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا. معنای این فرمایش پروردگار نو 
حیست ؟ فرمود: 

آن را به وجود مقدس امام قائم َا کامل کرد دوازده امام هستند. حضرت علی اا 
» امام حسن مجتبی ا . امام حسین لا وله نفراز فرزندان امام حسین 94 . ' 

و اما این قسمت از آیه شریفه لإي جاعِلكَ لاس اما «من تو را برای مردم امام قرار 
دادم» یعنی امام و پیشوایی که در گفتار و رفتارش به او اقتدا شود و به تدبیر امت و 
سیاست آن» یعنی اداره امور آنان قیام کند. 

هنگامی که خداوند به حضرت ابراهیم این بشارت را مرحمت فرمود» از خوشحالی و 
شادمانی عرض کرد: #ومنْ یی > «آیا در دریه و نسل من هم این امامت خواهد بود»؟ 
خداوند فرمود: لا یال عَهُدٍي الَالمیَ» «عهد من به ظالمین نمی‌رسد»» مقصود از 
«عهد» مسأله امامت و مقصود از «ظالم» کافراست که خداوند تبارک و تعالی فرموده است 
5 الکافرون هم الّالمون 4 ' «کافران همان ظالمان هستند». و لذا ظالم هرگز امام 
نمی باشد. 

و به این آیه استدلال می‌شود براینکه امام جز کسی که از هر گونه زشت و قبیح 
معصوم است نمی‌باشد. وظالم زشت وقبیح انجام می‌دهد و خداوند سبحان نفی نموده 
که عهد او به ظالم برسد اع از اينکه ظلم به خود کند ويا ظلم به غير خود نماید. 


۲ سوره بقره. اي ۲۵۴. 


وه 


7 
ا وس 4 هس 


۵۸ ابن مغازلی به سند خود از عبداللّه بن مسعود روایت کرده است که گفت: 
رسول خدا لام فرمودند: 

من دعای پدرم ابراهیم هستم. 

عرض کردم: شما حگونه دعای پدرتان حضرت ابراهیم هستید ؟ فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی به ابراهیم وحی فرمود: ان جَاعْكکَ لاس ماما «من تو را 
امام برای مردم قرار می‌دهم». شادمانی باعث شد آن را سبک شمارد. عرض کرد: 
پروردگارا از دودمان من امامانی مانند من هستند ؟ خد‌اوند تبارک و تعالی به او وحی نمود: 
ای ابراهیم من عهدی را به تو عطا نمی‌کنم که به آن وفا نکن عرض کرد: پروردگارا آن 


عهد چیست ؟ فرمود: برای ظالم از ذریه توعهدی را عطا نمی‌کنم . 


ابراهیم اا دراین هنگام عرض کرد: وَاجنبنی وب آن نَعبد الاضتام زب هن اضللی 


ر 


۱ ۱ | کثیر من لتاس «من و فرزندانم را باز بدار که بت‌ها را پرستش نماییم. پروردگارا آن‌ها 
۱ ت بسیاری از مردم را گمراه نمودند». 
| سپس رسول خدا ل فرمود: 

این دعا به من و علی بن ابی طالب لبك منتهی گردید. که هرگز در مقابل بتی سجده 
نکردیم» پس خداوند مرا پیامبرء و علی مرا وصی قرار داد. ' 

و در همین راستا است فرمایش پروردگار که حکایت از قول ابراهیم می‌نماید: ریت 
وابعث يهم وشولاً منم یل وعلیهم آیاقک ویْعنهم الکتاب والجکمة یرجه نت 
العزیژالککیم؟ «پروردگارا در میان ایشان رسولی را از خود ایشان بفرست تا آیات تو را برای 
آنان تلاوت کند و کتاب و حکمت را تعلیم نماید و آن‌ها را پاکیزه گرداند. زیرا تو توانا و 
حکیمی». 


۱. مناقب ابن مغازلی. ص ۰۲۷۶ ۳۲۲؛ امالی طوسی. ج۰۱ ص ۷۸ ۳: بحارالانوار ج ۰۲۵ ص ۲۰۰. 


رب 


#وَوَصى بها بْرَاهیمْ بَنِيه وَيَعمَّوبُ یا 5 ل له اضطقّی کم الدِينَ قلا 
تونن بل َنم مُسْیمُوت 5 
«حضرت ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را به آن آیین پاك وصیت نمود و فرمود: خداوند 
برای شما این دین و آیین را برگزیده است. پس از دنیا نروید مگر آنکه تسلیم باشید». 
۹8 صاحب کتاب نهج الایمان از صاحب کتاب شرح الاخبارنقل کرده است 
که حضرت باقرالعلوم ا در تفسی رآیه مذکور فرمودند: 
حصرت ابراهیم و یعقوب به فرزندان خود سفارش کردند و گفتند: خداوند این دين و 
آیین را برای شما برگزیده» پس از دنیا نروید مگر آنکه تسلیم باشید نسبت به ولایت 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب له . ' 
۰- وتأیید می‌کند آن راء آنچه کلینی ل به سند خود از حضرت علی بن موسی 
الرضا لبه روایت کرده است که فرمودند: 
ولاية علن ا مكتوبة في جميع صحف الأنبياءء ولم يبعث الله نبیّا الا بنبة 
محمد ووصية علنّ صلوات الله علي هما وآهما. 
ولایت حضرت علی بن ابی طالب لَه در تمام کتاب‌های آسمانی پیامبران نوشته 
شده و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرموده مگر به نبقت حضرت محمد ٤‏ و 


یی ۲ 


۱. مناقب ابن شهرآشوب. ج۰۲ ص۹۱؛ بحار ج ۰۲۳ ۰۳۷۱ ۴۸2 و ج۰۳۵ ۴۱ ۰۳ 
۲. کافی. ج۱. ص ۴۲۷ ح ۶ ؛ بصائر الدرجات› جا ص۱۴۹ ۱2؛ بحار ج ۰۲۶ ص ۰۲۸۰ ۲۴. 


ر 


EEE! 
یا ا س ھی‎ 


فلا امنا لته وم زل لتا ما 


۱ 


و 


نز إلى إِبْرَاهِيمَ واسماعیل واسحَق 
قوب والانباط وتا اوق مُوتی وعیتی وَمَا اوق ییوت ین رب لا ی 
َي اح مئه ون له مُنلمون * ان آمَنُوا بمفل ما آمنثم به قَقّد او 
ان وت ما هم فى شقا قَسیَکفیکهم الله و السَییم لیمک هر 


«بگویید: ما به خدا و آنچه برما نازل شد و آنچه بر پیامبران گذشته چون ابراهیم. 


اسماعیل. اسحاق. یعقوب و فرزندان او و موسی و عیسی نازل شده و به همه آنچه 
پیامبران از جانب خدا آورده‌اند ایمان آورده‌ایم...* اگر مردم هم به آنجه شما ایمان 
آورده‌ابید ایمان بیاورند هدایت یافته‌اند و اگراز آیین شما سرپیچی کنند قطعا د چار 
بد بختی شده و به باطل گرویده‌اند...» 
١‏ کلینی ین به سند خود از امام باقر اج روایت کرده است که در تفسیرآیه 
شریفه و مه وان إلا فرمودند: 
ما عنی بذلك علیّا وفاطمة واحسن وا حسین 2 وجرت بعدهم في الَة 2 


مفقصود امیرالمومنین و حصرت فاطمه و امام حسن و امام حسین له می‌باشند » و 
آن‌ها هستند که به خدا و به آنجه به سوی آن‌ها نازل شده و بر پیامبران پیشین فرستاده 
شده ایمان آورده‌اند و بعد از ایشان مفاد آیه در مورد امامان دیگر حاری گشته است. 

پس ازآن» کلام خدا متوجه مردم می‌شود و می‌فرماید: فان منوا یعنی اگر مردم به 
آن چه شما ۔ یعنی امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین و سایر امامان ل . ایمان 
آورده‌اید. ایمان آورند. به طور حتم هدایت گشته‌اند و اگراز شما روی بگردانند قطعا 
س ۱ 
گرفتار بدبختی و در باطل خواهند بود. 


ما له € زیرا که آن‌ها مومن واقعی وحقیقی وراستین هستند به آنچه به آن امرشده‌اند. 


۱. کافی» ج۰۱ ص ۰۴۱۵ ۱۹؛ بحارالانوار ۰۲۳ ص ۰۳۵۵ ح۶. 


GD 


سپس مردم را مخاطب قرار داده و فرموده است: «اکر ایمان آورند به آنچه شما بدان 
ایمان آورده‌اید, هدایت یافته‌اند» بك شما و به آنحه شما ایمان دارید «و اگرروی بگردانند 
قطعا دچار بدبختی» و گرفتار نزاع و کشمکش و جنگ و درگیری با تو «گشته‌اند» 
سکف که الله وَهُوَالسَمِيع لیر ». 


6 مس و 


#صبعَة الله ومن خسن 


من الله صبْعَةٌ ون له عابدوت»» @ 
«رنگ خدایی و جه رنگی نیکوتراز رنگ خدایی و ما تنها او را عبادت کننده‌ایم». 
آنجه انمه طاهرین لها و مومنان به آن ایمان آورده‌اند #صبغة اه » است و آن 
علامتی است که به وسیله آن. مومنان ازغیرآنان شناخته می‌شوند» وآن ایمان است ؛ 
یعنی جیزی نیکوتر از آن از نظرابتدا وانتها نیست. 
#وَنحن له عابدون 4 یعنی ما اطاعت کننده و پیروی کننده از اوامر و نواهی او 
در بعصی از روایات فرموده‌اند: مراد از «(صبغة) ولایت است: 
ره کلینی *« به سند خود از امام صادق بو روایت کرده است که در مورد 


#صبغة اه > در آیه شریفه «#صبْفْة له وم خسن ماه فرمودند 


7 
۷ 


مقصود معرفت به ولایت امیرالمومنین ال است درعالم مياق . ' 


#وَگڌَلك جَعَلتَاصُم أمَةٌ ومطّا لتکوتوا شُهَدَاء عل الئاس وَيَڪُونَ 
لول غلبم قهیدا> 5 
«شما را امتی وسط و میانه گردانیدیم تا گواه بر مردمان باشید 

و پیامبر گواه بر شما باشد» . 


خطاب این آیه شریفه متوحه ائمه طاهرین للا است که قائم مقام رسول خدا بعد از 


۱ کافی. ج۱. ص ۰۴۲۲ ۳ ۵: بحارالانوار, ج ۰۲۳ ص ۰۳۷۹ ح۶۵. 


dy 


ان یفام 


او هستند. در هر زمانی از آنان امامی است که براهل زمان خود گواه است» و رسول 
خدا اة گواه برآن امام می‌باشد. 
۳- کلینی و به سند خود از برید عحلی روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق با از تفسیرآیه مذکور سؤال کردم» فرمودند: 
نحن الامَة الوسط. ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. 
مقصود از امت وسط . که دور از افراط و تفریطند و به حپ و راست انحراف ندارند .ما 
هستیم وما از طرف خداوند برمردمان گواه هستیم و حجت آودرروی زمین می‌باشیم. ' 
۴- حسکانی به سند خود از امیرالمومنین ا روایت کرده است که فرمودند: 
ات الله تعالی ایّانا عنی بقوله «َمْکوواً شُهَاء ی الاس وَیکون التَشول 
خداوند تبارک و تعالی در این فرمایش خود ما را اراده فرموده است» پس رسول 


ست او یم ۲ ۳ 
خدا م گواه بر ما و ما گواه برمردم و حجت حق برروی زمین هستیم. 


وک جهة هو مُوَلیها قاستیشوا ارات اين ما تسوئو یاب پم ال 
جییمّا ٳِنَ اله عل کل شیر قدیژکه @ 
«هر طایفه‌ای قبله‌ای دارد که خداوند آن را تعیین فرموده است. پس در نیکی‌ها و 
اعمال خیر بریکدیگر سبقت بگیرید. هرجا باشید خداوند همه شما را حاضر 
می‌گرداند. همانا خداوند بر هر کاری توانا است». 
۵ همانابرای هرامتی واهل هرآیینی وحهه یعنی طریقه‌ای است. خداوند 
تبارک و تعالی آن را برای آنان اختیارفرموده و به سوی آن هدایتشان نموده است و آن 


اسلام وولایت است؛ 


a ۰۳۲۶۴ ص۱۹۰ ح۲ ؛ بحارالانوار ج ص‎ a کافی.‎ .١ 


۲ شواهد التنزیل» ج۰۱ ص ۰۹۲ ح۱۲۹؛ بحارالانوار ج۰۲۳ ص۳۳۴ ؛ احقاق الحق: ج۱۴. ص ۵۵۳. 


ر 


«فاستبعوا الحْیرَات € یعنی به سوی ولایت از یکدیگر سبقت بگیرید. 

مقصود از «الخیرات» ولایت است. 

بنابرآنچه نعمانی به سند خود از امام باقر فلا روایت کرده است. ' 

۶ ودرمورد این قسمت از آیه اين ما تکوئوا یات بکم الله جَميعًا# به سند خود 

از جابربن يزيد و اوازامام باقربثه روایت کرده است که فرمودند: 

مخاطب دراین آیه شریفه اصحاب امام قائم اا هستند. 

وبعد از ذکر علامات ظهورآن حضرت فرموده‌اند: 
م جمع الله له أصحابه» وهم ثلامائة وثلاثة عشررجلا عة هل بدر مجمعهم 
الله (له) على غيرميعاد قزعا كقزع الخريف... 

سپس خدای تعالی اصحاب آن حضرت را برای او جمع‌آوری می‌نماید» و آن‌ها 


سیصد و سیزده نفرهستند» به تعداد اهل بدر. خداوند آن‌ها را بدون وعده پیشین و به طور “ 


ناگهانی جمع می‌نماید. مثل ابرهای خزان که پرا کنده‌اند و به یکباره جمع می‌شوند . 
ای جاین و آن آیه‌ای است که خداوند در کتابش ذکر فرموده: این ما تَکوئوا يات 
و ال مر ع .> ۲ 
کر الله ییا لله ی کی کی و یه 


قر الصابری * الَذِينَ دا آصابثهم مُصِيمَة قالْوا تا دته وتا یه 


راجعون» @ وق 
«بشارت بده شکیبایان را * کسانی که چون گرفتار مصیبتی شوند بگویند: ما از خدا 
هستیم و بازگشت ما به سوی او است * درود و رحمت خدا برآنان است و آن‌ها 


هدایت یافتگان می‌باشند» . 


۷ این مردویه از طریق عامه به سند خود ازابن عباس روایت کرده که گفت: 


۱ غیت نعمانی. ص ۰۲۱۴ ج۶. 
۲ غیبت نعمانی» ص ۰۳۱۴ ح۶؛ بحارالانوار ۰۵۲ ص۰۲۳۹ ضمن ح ۱۰۵ 


ر 


17 
لاسام 
هنگامی که به امیرالممنین اا لا خبر شهادت عمویش حمزه بل رسید. فرمود: «اتا 
له وتا إلیه راجعون» پس این آیه نازل شد. و مراد از «صابرین» در آیه شریفه امیرالمومنین 
علی بن ابی طالب اا است. ' 


ر مک کاس کن ا من رو اله د ر کا 
اموا اشد حجّا ته ول ری الَذِينَ کَلَموا و یرون الْعَدَابَ أن ال نله 
جییعا وَأ ادته یذ الْعَداب * لد بر لین اتبقواً من الَذِينَ ابو ورآوا 

الْعَدَابَ ب وتَقَطَعَتْ بهم الاعَسْبَابه @ و 


«برخی از مردم غير خداوند را برای خود انتخاب می کنند وآنان را همانند خداوند 
خواهند دانست که تمام قدرت از آن خداست و خدا دارای مجازات شدید است. در 
آن هنگام رهبران گمراه از پیروان خود بیزاری می جویند» . 

۸- کلینی له به سند خود از حابرروایت کرده است که گفت: ازامام باقر لا در 
مورد آیه شریفه من لاس مَنْ يِذ من دُون الله ناد یحو همكحب الله 4 سوال کردم. 
حصرت فرمودند: 

آن‌ها پیروان فلانی و فلانی هستند» آن‌ها را برای خویش امام و پیشوا قرار دادند و آن 
امامی را که خداوند برای مردم امام و پیشوا قرار داده» رها کردند. 

و به این خاطر خد‌اوند فرموده است: «هنگامی که عذاب الهی را مشاهده کنند 
خواهند دانست که تمام قدرت از آنِ خدا است و خدا دارای مجازات شدید است. در آن 


سے تم 
هنگام رهبران گمراه که متابعت شدند از پیروان خود بیزاری می‌جویند. و کیفر خدا را 


۱. علامه مجلسی رحمه‌الله مشابه این حدیث را در بحارالنوار, ج۰۳۶ ص۱۹۱ به نقل از مشارق الانوار. 


مشاهده می‌کنند و دستشان از همه جا کوتاه است». 

سپس امام باقر فرمودند: ای جابن آن‌ها پیشوایان ضلالت و گمراهی و پیروان 
آن‌ها هستند ' 

4۹ شيخ طوسی بث در کتاب امالی به سند خود از امام صادق» حضرت جعفر 
بن محمد له روایت کرده است که فرمودند: 

روز قیامت که فرارسد منادی از میان عرش فریاد می‌زند: خلیفه خدا در زمین کجا 
است ؟ حضرت داود لإ با شنیدن این ندا از جا بر خیزد که از جانب پروردگار ندایی آید 
که ما تورا اراده نکرده‌ايم اگر چه توهم خلیفه خدا بوده‌ای . 

سپس برای بار دوم ندایی بلند شود: خلیفه خدا در زمین کجا است؟ این بار 
امیرالموّمنین علی بن ابی طالب له از جا برخیزد. 

دراین هنگام از جانب پروردگار متعال ندا می‌آید: ای مردم! این علی بن ابی طالب. 
خلیفه خدا در روی زمین و حجت او بر بندگانش می‌باشد. هر که در دنیا به ریسمان 
ولایت او جنگ زده» امروز نیز به آن چنگ بزند و از نور او روشنایی گیرد و در رفتن به 
سوی درجات عالی بهشت ازاو پیروی کند. 

امام صادق بو فرمود: در این هنگام کسانی که به ریسمان ولایت او در دنا جنگ 
زده بودند بر می‌خیزند و به دنبال آن حضرت به سوی بهشت روانه می‌گردند. سپس از 
جانب پروردگار یکتا ندایی رسد: آ گاه باشید هر که در دنیا پیرو هرامامی بوده هر کجا آن 
امام را می‌برند» به دنبال او حرکت می‌کند. 

پس دراین هنگام تال تبغوا ی الذي ابوا وا و ...4 «رهبران گمراه با 
مشاهده عذاب و از بین رفتن همه اسباب. وقتی دست خود را از همه جا کوتاه می‌بینند. از 


پیروان خود بیزاری می‌جویند. پیروان آن‌ها هم بگویند: ما اگر بار دیگر به دنیا باژگردیم از 


5 کاقی: جا ص ۰۳۷۴ ۱۱2 اختصاص: ص۲۹ ۲؛ عيبت نعمانی: ص۰۱۳۱ a‏ بحار الانوار: Aa‏ 
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آن‌ها بیزاری می‌جوییم. همان طور که آن‌ها امروز از ما بیزاری می‌جویند. خداوند این چنین 
اعمالشان را که مایه حسرت و افسوس آن‌ها است به آنان نشان دهد و آن‌ها هرگز از آتش 
دوزخ خارج نخواهند شد و رهایی ندارند». ! 

بیان: معنای این تأویل آن است که: برخی از مردم برای خود ولی و سرپرست غیراز 
ولی خدا انتخاب می‌کنند «من دون اللّه» در واقع «من دون ولی اللّه» بوده مضاف یعنی 
«ولی» حذف شده و مضاف الیه. یعنی «اللّه». حای آن قرار گرفته است. پس یعنی 
برای ولی خدا همتایانی قرار داده و آن‌ها را ولی خود می‌دانند 

يبوه م حب الّه» یعنی آن‌ها غیرولی خدا راء که مقصود فلانی و فلانی است. 
دوست می‌دارند همان‌طور که خدا را دوست می دارند و به دوستی آنان به خدا تقیب 
می‌جویند. ولی کسانی که به خدا و رسول او و امامی که از طرف خداوند است ایمان 
| دارند محبت بیشتری به ولی خدا یعنی امام و دارند. یعنی محبت آنان به ولی خدا 
۱ بیش از محبتی است که پیروان فلانی و فلانی به پیشوایان خود دارند. 

و یری ای لوا کسانی که ظلم کردند در حق آل محمد #2 هنگامی که 
عذاب را پبینند و با چشم مشاهده کنند می‌فهمند که الق له میا تمام 
قدرت از آن خداست و برای آنان هیچ قدرتی نیست و خدا دارای مجازات شدید 
است . 

بر ای توا درآن هنگام بیزاری می‌جویند کسانی که متابعت شدند یعنی 
فلانی وفلانی وسران ضلالت و گمراهی؛ 

من ایی 4 از کسانی که از آن‌ها پیروی کرده‌اند یعنی پیروان و دوستانشان ؛ 
وروا لعَب > و عذاب را بالعبان ببینند ؛ «َقعَتْ هم اباب همه سبب‌ها و 
راه‌ها و دوستی‌هایی که بین آنان در دنیا بوده قطع شود و جاره‌ای برای آن‌ها نماند و 
کیفر و عقوبت دردناک به آنان برسد. 


5 امالی طوسی: ص ۶۲ ح۱؛ امالی مفید. ۰.۲2۵ بحار الانوار: ج ۰۸ ص۰۱۰ حا 


وه 


ليس الي آن تولوا جوم بل المَشرق والعَغرب ولج الي مَنْ 
آمَنَ بالته ول الاخر وَالْمَلاَیگة والکتاب والّبیی وق المَال عل خبه 
دی قرب والیتامی والعساکین وان السَییل والسَیلمن وی الرقاب رقم 
الصّلاء وق الرَة وَالْمُوفُونَ بعَُِهم زد عَاهَدُوأ والصابرین ف الب سَاء 


هة 4 ۳ ۳ ت 4 ۳ a‏ 
والصّرَّاء وَين الباس اوليك الذین صَدَفوا وأولیك هم المُنمُونَ4 © 


«خیر و خوبی و فضیلت به این نیست که روی خود به طرف مشرق و مغرب 
بگردانید. بلکه صاحب فضیلت کسی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب 
و پیامبران ایمان دارد و مال و ثروت خود را با همه علاقه‌ای که به آن دارد به 
خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان انفاق 
می‌کند. نماز را برپا می دارد و زکات را می پردازد و نیز کسانی که به عهد خود . 
هنگامی که عهد و پیمانی بستند .وفا می‌کنند و در سختی‌ها و دشواری‌ها و 


ناملائمات و در میدان نبرد و مبارزه صبر و پایداری می‌نمایند. آن‌ها کسانی هستند 


که راست می‌گویند. و آن‌ها هدنل پرهیزکاران» . 


۰- علی بن ابراهیم ی در تفسیرخود فرموده است: 

این آیه در شأن امیرالمهمنین علی بن ابی طالب لا نازل شده است. زیرا این 
شروط » شروط ایمان و صفات کمالیه است و جز در وجود مقدس حضرت علی اا و 
اولاد طاهرین آن حضرت در کسی یافت نمی‌شود. ۱ 

بیان مطلب: امّا در مورد ایمان به خدا و روز قيامت و ملائکه و کتاب و پیامبران که 
روشن است و همه قبول دارند که امیر المقمنین الا ال مؤمن است و پیش از هر کسی 
ایمان به خدا و رسول خدا آورده است بلکه او مؤمن بوده در حالی که هنوز آدم بین آب 


وگل بوده است . 


۱ تفسیر قمی. ص ۰۵۸ 


رایس 


در مورد بخشش مال به خویشاوندان و ایتام ومساکین. او کسی است که خداوند 
سبحان درباره او و همسر و دو فرزند گرامی‌اش فرموده است: «ویعمُونَالَعَامَ على 
خبه کيا تیم ویر ۱4 

در مورد سانلی» او کسی است که نگین خود را به سائل عطا کرد در حانی که در 
محراب عبادت بود. 

در مورد #وفي الرقاب که از خود آن حضرت صلوات الله عليه روایت شده است که 
فرمود: «هزار رقبه» یعنی برده را پس از مالک شدن آ زاد کردن ' 

در مورد «اقامه نماز و پرداخت زکات» آن حضرت کسی است که خداوند تبارک و 
تعالی دربار‌اش این آیه شریفه را نازل فرموده است: مالک الله وَرشُوهُ الب َو 
ال بُقيمُونَ الصا وَيُوءتُونَ الصا وَهُم را ڪون «همانا ولی و سرپرست شما خدا و 
رسول او و مومنینی هستند که نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند». 

در مورد «وفای به عهد» آن حضرت کسی است که خدا در شأن او فرموده است: 
من لمونمنیَ رجال صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله عَیه فینه من قّی نهک «از اهل ایمان 
۴ مردانی هستند که بر عهد خود با خداوند وفا نمودند»» و آن‌ها حضرت حمزه و جعفربن 
ابی طالب لها بودند #وَمنهم م من ینت6" «از آنان کسانی هستند که انتظار می‌کشند». و 


آن امیرالمومنین علی بن ابی طالب بل می‌باشد. 


جه کسی جز تو سه شب داده غذا به یتیم و به فقیر و به اسیر 
جه کسی غير تو در عرصه جنگ داده از لطف به دشمن شمشیر 


۲ کافی: ج ۸ ص ۰۱۶۲ ۲ ۱۷ ارشاد مقید: ج٣‏ ص ۲ ۱۳؛ بجار الانوار: ج۴۱. ص ۰۱۱۰ ۹2 
51 سوره مائده: آیه۵۵. 


۶ سوره احزاب: آیه ۲۳. 


هم 


در مورد صبرو پایداری در برابرسختی‌ها و دشواری‌ها. آن حضرت گوینده این کلام 

جانسوز است: 
فصبرت وفي العين قذی وفي الحلق شجی. 

صبر کردم همجون کسی که استخوان در گلو و خار در چشم او رفته باشد» من ارث 
خود را غارت رفته دیدم . 

در مورد صبردر میدان نبرد. او کسی است که دارنده مدال «لا فتی الا علي ولا سیف 
1 ذوالفقار» از حبرئیل است. و دارنده نشان پر افتخار «لأعطينَ الراية غدا رجلا کزار غير 
فزار) از رسول خدا موم است . 

در مورد لك اي صَدفواگه او صذیق اکبراست. 

در مورد ویک هم تون 4 بايد گفت: اوامام وپیشوای متقین است. 

پس حمد و سپاس خدا را که پروردگار جهانیان است. برولایت آن حضرت و ولایت 


ذریه پاک آن حضرت. که والاترین و پربهاترین نعمت الهی است . 


ویس ابر بآن تاوا البیُوت من شهورها ونڪ الي مَن ای واوا 
ايوت من أَبوابها واتفوا الته للم تفلخوت> @ 


«نیکی و نیکوکاری به این نیست که از پشت د يوار وارد خانه شوید, بلکه همه خوبی 


به این است که تقوا پيشه کنید و از درب خانه وارد شوید». 

-١‏ طبرسی ‏ در کتاب احتجاج از اصبغ بن نباته روایت کرده است که گفت: 
در محضر امیرالمغ‌منین بو نشسته بودم که ابن کوّا وارد شد» ابن کوا از امام ا پرسید 
مقصود از بیوت درآيه شریفه :لس الْمربان تن یوت من شهورها...» چیست؟ 
امام رب فرمود: 

مقصود از «بیوت» ما هستیم ؛ ما ان بیوت و خانه‌هایی هستیم که خداوند امرفرموده از 


در آن خانه‌ها وارد شوید. ما در خانه و خانه‌ای هستیم که باید از آن وارد شد. هر که با ما 


رز 


ییا لطامر 
بیعت کند (و بنابرنسخه‌ای هر که از ما متابعت کند) و برولایت ما اقرار و اعتراف داشته 
باشد از راه صحیح وارد شده (یعنی از در خانه وارد خانه شده) است و هر کس که با ما 
مخالفت کند و غیرما را بر ما برتری و ترجیح دهد از راه غير صحیح رفته . از در خانه وارد 
نشده بلکه از پشت دیوار وارد خانه شده است» یعنی دچار بیراهه شده و از راه صحیح 
دورافتاده است. ' 


۲- واین حدیث را تأیید می‌کند روایتی که کلینی ل به سند خود نقل کرده که 


الاوصیاء هم آبواب الله عتزوجل التي يؤت منهاء ولولا هم ما عرف الله عزوجل. 


اوصیاء ابواب الهی هستند که از آن‌ها باید به درگاه ربوبی وارد شد» و اگرآن‌ها نبودند 

خداوند تبارک و تعالی شناخته نمی‌شد و خدا به وجود ایشان بر خلق خود احتجاج 
۲ 

۳ درذیل معنی «کسی که از غیردر خانه وارد شود» ابوعمرزاهد در کتابش به 
سند خود از محمد بن مسلم واوازامام باقر ا یا امام صادق افا روایت کرده است 

بعضی از مخالفین شما را می‌بينيم که دارای عبادت واجتهاد و خشوع است. آیا 

همانا متّل آنان مَل اهل بیتی است که در بنی‌اسرائیل بودند و در میان آن‌ها رسم چنین 
بود که اگر یکی از آنان جهل شب به عبادت می‌پرداخت و آنگاه دعا می‌کرد دعای او به 
اجابت می‌رسید. 


یک نفراز آنان به همین رسم عمل کرد و دعا نمود ولی دعایش مستجاب نشد. نزد 


۱. احتجاج. جا ص ۰۲۲۷ بحارالانوار. ج ۰۲۲ ص۲۸ ۰۲ تفسیر برهان › ج ص ۰۱۰۲ ۳ . 


۲.کافی. جا ص ۰۱۹۲ ج۲. 
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حضرت عیسی بن مریم آمد و از وضع خود شکایت نمود وازآن حضرت خواست که 
برایش دعا کند. حضرت عیسی با وضو گرفت و نماز خواند» سپس برای او دعا کرد. 

پس خداوند تبارک و تعالی به او وحی نمود: ای عیسی؛ اشکال کار این بنده‌ام این 
است که از غیران دری که بايد وارد شود وارد شده. او مرا خوانده است در حالی که در 
قلبش درباره توشک و تردید داردء اگرآن قدر دعا کند که گردنش قطع شود و انگشتانش 
از هم بگسلد. هرگز دعایش را به اجابت نمی‌رسانم . 

حضرت عیسی رو به آن شخص کرد و به او فرمود: پروردگارت را می‌خوانی در حالی 
که در دل خود نسبت به پیامبر او شک داری ؟! عرض کرد: همان طور است که شما 
می‌فرمایید ؛ از خدا بخواه که این مرض از من زایل شود . 

پس حضرت عیسی ال برایش دعا کرد و خدا از او پذیرفت و آن شخص هم مانند 
ساثراهل بیتش گردید. 

وکذلك نحن اهل البيت» لا یقبل الله عمل عبد وهويشك فینا. 


قصه ما اهل بیت نیز جنین است» خداوند عمل بنده‌ای را که درباره ما شک و تردید 
۱ 


لئ یو ین حَیْث أقاض الاس واستفیژوً ادته رن الته غفور رَجیمٌ> 49 
«سپس به راهی که مردم می‌روند شما هم روانه شوید و از خدا آمرزش بخواهید که 
خداوند آمرزنده و مهربان است». 
۴- کلینی ی به سند خود از سعید بن مسیّب روایت کرده است که گفت: از 
حضرت على بن الحسین لا شنیدم که فرمودند: 
شخصی خدمت امیرالممنین ابا شرفیاب شد و عرض کرد: شما اگرعالم و دانشمند 


هستید به سوّالات من پاسخ دهید: ناس کیست؟ اشباه ناس و نسناس چه کسانی 


۱. بحارالأنوار, ج ۰۲۷ ص ۰۱۹۲ ج۴۸. 


XD 


هستند؟ امیرالممنین اس به فرزند بزرگوارشان امام حسین ¿ ا فرمودند: سوالات این 
شخص را جواب بده. امام حسین مات فرمود: 

اما این که پرسیدی «نا» کیست ؛ (پس بدان) «ناس یعنی مردم»» ما هستیم و لذا 
خداوند تبارک و تعالی در قرآتش فرموده است: م أَفیضُوا من حَیِث فاص الَا مراد 
از «ناس» در این آیه رسول خدا است» به مردم امر می‌فرماید از آن جا که رسول خدا ع 
کوچ می‌کند شما هم کوچ کنید و روانه شوید. 

و اما «آشباه الناس» شیعیان و ارادتمندان ما هستند و آن‌ها از ما می‌باشند همان گونه 
که ابراهيم اا فرمود: فمن تبعنی فان ی 4 «هر کس از من پیروی کند بدون تردید او از 
من است». 

و اما «نسناس» بقیه مردم هستند که حیران و سرگردان و گمراهند و اکثریت مردم را 
تشکیل می‌دهند. و با دست مبارکش اشاره به جمعیت مردم نمود. سپس فرمود: ِن هم 
رکب إل کالاءَنعام پل هم اص سبیلا4 «آنان همچون چهار بایان هستند بلکه از آنان 

اند ۲ 


«وَینَ الاس مَن یشری تفه ابَِعَاء مَْضَاتِ الته واللّه رَومُوف بالعبّاد» © 
«برخی از مردم جان خود را در راه رضای خدا بذل می‌کنند و خداوند نسبت به 
بندگانش رئوف و بسیار مهربان است». 
این آیه اشاره به فداکاری بی‌نظیر امیرالمومنین ,الا دارد. هنگامی که حاضر شدند 
جهل نفراز جهل فبیله عرب » شمشیر به دست خانه پیامبر خدا را محاصره کرده بودند 
و می‌خواستند ایشان را به قتل رسانند. 


5 سوره ابراهیم. آیه م5 
۲ کافی. ج۸ ص۲۳۳ ۳۹2 ۳؛ بحارالانوار ج۲۳. ص ۰٩۵‏ ح۲؛ تفسیر فرات. ص ۰۶۳ ح۰٣‏ . 
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ون النّاسه یعنی «برخی از مردم» و مقصود امیرالمومنین ا9 است بنابر آنچه 
بیان آن گذشت و نیز خواهد آمد. 

مر تسه 4 یعنی «جان خود را میفروشد» 

لاء مات اللّه 4 «در طلب رضای خدا». زیرا که اوخریداراست همان طور که 
می‌فرماید: له ای موی أنفُْسَهُم 4 ' «خداوند است که از مومنین جان 
آنان را می‌خرد». 

و هر بیعی احتیاج به ایحاب و قبول دارد. ایجاب از طرف خداوند. و قبول از 
امیرالمزمنین لا ؛ به خاطراینکه به صدق وعده پروردگارش علم دارد. 

بدان هنگامی که خداوند سبحان دشمن خود را در آیات پیشین ياد نمود و فرمود: 
ومن النَّاس مر سفن یاه بو وا اه هش دیق وگ شوش 

إا کول تی ف الزن لف سد فیها ویک لح وَالنْسل وله لا یُحبٌالعْسَاد4 «از مردم 

کسی هست که گفتارش مايه اعجاب تومی‌شود در زندگی دنیا. و خدا را برآنچه در دل دار 
گواه می‌گیر در حالیکه از بدترین و سرسخت‌ترین دشمنان است * چون قدرت پیدا کند در 
روی زمین فتنه و فساد به پا کند. زراعت‌ها و چهارپایان را نابود سازد» 

خداوند عز وحل بعد از ذکر این آیات و بیان فساد دشمنان. به ذکر حال امیر 
المومنین الإ و بیان منزلت رفیع آن حضرت. که هرگز کسی به آن مرتبه راه پیدا 
نخواهد کرد ؛ پرداخته است. و آن فضیلت. خوابیدن در بستررسول خدا برای حفظ حان 
آن حضرت است. شبی که پیامبر خواستند از بیم کفار از شهربه سوی غارخارج شوند. 

۵- درباره این قصه اخبار فراوانی وارد شده» از حمله روایتی است که احمد بن 
حنبل از عمرین میمون درذیل این آیه شریفه نقل کرده است. او گفته است: 

مقصود از #ِمنَ الاس مَنْ دشري نفسه باه مَرْصّات الّه4 على ب بن ابی طالب اھ 


است. او جان خود را در طبق اخلاص نهاد هنگامی که در بستر رسول خدا قرار گرفت › 


۱. سوره توبه . آیه ۱۱۱. 


رو 


:% ۱ A 
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پیامبر لباس خود را به او پوشانید و او را در جای خویش قرار داد و مشرکان خیال کردند 
که او شخص رسول خدا به است. ' 

۷۶ تعلبی در تفسیراین آیه شریفه روایت کرده است: 

هنگامی که رسول خدا َة می‌خواستند از مکه مهاجرت کنند. علی ال را برای 
پرداخت بدهی‌های خود و بازگرداندن امانت‌هایی که نزدشان بود. به جای خویش قرار 
دادند. و در آن شبی که به سوی غار خارج شدند و مشرکان اطراف خانه ایشان را 
محاصره کرده بودند به امیرالمومنین امر نمودند که در بستر آن حضرت قرار گیرد و 
فرمودند: لباس من یعنی آن برد حضرمی را بپوش و در بستر من بخواب و بدان که هیچ 
گونه مکروهی از ایشان به تونخواهد رسید. امیرالموّمنین ا نیز دستور پیامبررا اجرا نمود. 

پس خداوند تبارک و تعالی به جبرئیل و میکائیل وحی فرستاد که من میان شما پیمان 
برادری برقرار نمودم و عمریکی را بیش از دیگری قرار دادم کدام یک حاضرید ایثار کنید 
و برادر خود را بر خود ترجیح دهید؟ هیچ کدام نپذیرفتند و حاضر نشدند از عمر زیادتر 
چشم پوشی نمایند. 

آنگاه به آن‌ها فرمود: چرا نمی‌توانید مثل علی بن ابی طالب ڳا باشید» بین او و 


حضرت محمد 2 پیمان برادری برقرار نمودم و او اکنون در بستر محمد َم خوابیده و 


حاضرشده جان خود را فدای او نماید. هر دو فرود آیید و او را از خطرحمله دشمن حفظ 
هر دو به فرمان پروردگار فرود آمدند. میکائیل پایین پای وی قرار گرفت و جبرئیل 
بالای سرآن حضرت. و عرض کرد: 
بخ بخ من مثلك یابن أبي طالب. يباهي الله بك ملائکته. 
به به ای پسر رشید ابوطالب» کیست همانند توء خداوند به این کار تو بر فرشتگانش 


مباهات نمود. 


۱. مسند احمد. ج۰۱ ص۳۳۱؛ بحارالأنوار ج ۰۱۹ ص ۰۸۶ ۳۷. 
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و آنگاه که رسول خدا به به سوی مدینه در حرکت بود خداوند این آیه شریفه را در 
شآن علی بن ابی طالب ا نازل فرمود: لوم الاس من يَشرٍي تفته... 4 
۷ خوارزمی از رسول خدا ی روایتی را نقل کرده است که فرمودند: 
بامداد روزی که در غار به سرمی‌بردم؛ جبرئیل برمن نازل شد. به او گفتم: حبیب من 
تو را شادمان می‌بینم! عرض کرد: جگونه شادمان نباشم در حالی که دیدگان من روشن 
گشته به آنجه خداوند وصی تو و برادرت و پیشوای امتت را بدان گرامی داشته است . 
به او گفتم: خداوند به جه جیزی او را گرامی داشته ؟ عرض کرد: خداوند با عبادت 
دیشب او بر همه فرشتگانش مباهات نمود و فرمود: فرشتگان من. به حجت من بعد از 
پیامبرم در زمین بنگرید» او جان خود را بذل نموده و در برابر عظمت من صورت بر خاک 
نهاده شما را گواه می‌گیرم که او پیشوای خلق من و مولای بندگان من است. " 
بدان این که خداوند جلیل به جبرئیل و میکائیل وحی نمود که کدام یک از شما 
برادر خود را به عمر طولانی‌تر ترجیح می‌دهد در حالی که او به شأن آن دو اجمالاً و 
تفصیلاً آ گاه است» برای این بوده که فضیلت و برتری امیرالممنین ان را بر فرشتگان 
مقرب خود بیان کند و این فضلی روشن و آشکار است که از اولین و آخرین کسی به آن 
دست نافته است. 
۷۸ امام عسکری الا در تفسیر خود از رسول خدا يه روایت کرده‌اند که 
فرمودند: 
معاشر عباد الله عليكم محخدمة من أكرمه الله بالارتضاء وحباه بالاصطفاء. 
وجعله أفضل أهل الارض والسماء بعد محمد سيّد الأنبياء علنَ بن أبي طالب 
عليه السلام. وعوالاة أوليائه ومعاداة آعدائه. 


أ تفسیر ثعلبی. aa‏ ص ۵ ۱۲؛ شواهد التنزیل » a‏ ص ۹۶ ۱۳۳ فراند السمطین. جا ص۲۰ ۲؛ أسد 
ج۲. ص۳۳ ؛ تنبیه الخواطر: ج۰۱ ص ۲ ۰۱۷ 


۲ مناقب خوارزمی. ص ۲۸۸؛ بحارالأنواره ج۱۹ ص ۰۳۷۰۸۷ 


Vy 


ای بندگان خدا. بر شما باد به خدمت کردن کسی که خدا او را اکرام کرد و گرامی 
داشت» به اینکه او را پسندید و از ميان خلق خود برگزید و به او رتبه اصطفاء عطا کرد. و 
او را بهترین اهل آسمان‌ها و زمین بعد از محمّد ا که سرور انبیاء است قرار داد»و بر شما 
باد به دوستی کردن با دوستان آن حضرت یعنی علی بن ابی طالب له و دشمنی کردن 
با دشمنان او. 

و کلام خود را ادامه داد تا اینکه فرمود: 

فردای قیامت یکی از شیعیان او را می آورند در حالیکه خداوند در کقه گناهان او 
گناهانی بزرگترو سنگین‌تراز کوه‌های استوار و دریاهای مواج قرار داده است» مردمی که آن 
را نظاره می‌کنند می‌گویند: این بنده خدا هلاک شد» و شکی ندارند که از نابودشدگان 
است و در عذاب الهی برای همیشه باید گرفتار باشد. 

آنگاه از پیشگاه پروردگار ندایی رسد: ای بنده خطاکار این‌ها گناهانی است که ترا 
به هلااکت افکنده است. آیا در مقابل آن حسنات و خوبی‌هایی داری که تو را به آن‌ها 
پاداش دهم و به رحمت خود وارد بهشت کنم؟ آن بنده خدا با سرافکندگی گوید: خدایا 
نمی‌دانم . 

دوباره منادی پروردگار گوید: خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: در این صحنه پهناور 
قيامت فریاد بزن و بگو: من فلانی پسرفلانی و اهل فلان شهر هستم. اسی رگناهان خود که 
مانند کوه‌ها و دریاها سنگین است شده ام و کارهای خوبی درمقابل آن‌ها ندارم؛ 
کدامیک از شما در میان این محشرهستید که من به اواحسانی یا بخششی کرده باشم به 
پاداش آن اکنون به فریاد من برسد» زیرا الان وقت احتیاج من به آن است . 

آن بنده خدا هم طبق فرمان الهی حنین فریادی در آنجا می‌زند» اوّل کسی که در میان 
اهل محشربه او جواب دهد علیع بن‌ابی طالب له است» می فرماید: 

ليك لبيك ها المتحن في حبّتيء المظلوم بعداوتي. 
لبیّک لبیّک‌اش ای کسی که در محبّت و دوستی من امتحان شدی و به خاطر 


دشمنی با من مورد ظلم و ستم دشمنانم واقم شدی. 


سو ره‌بقره«۲) 


سپس امام ٍلا با عدّه زیادی به فریاد او می‌رسند گرچه عدّه آن‌ها از طلبکاران او کمتر 
است. آنگاه آن گروهی که همراه علی .لا آمده‌اند به آن حضرت وید ما برادران 
ایمانی این شخص هستیم. او به ما نیکی می‌کرد و ما را اکرام واحترام می‌نمود و در 
معاشرت و برخوردهایش با ما با همه احسان و بخششی که داشت تواضع می‌کرد. ما از 
همه طاعت‌ها وئواب‌های خود گذشتیم و آن‌ها را به او بخشيديم. علی الا گوید: پس 
شما خودتان چگونه و به جه عملی وارد بهشت می‌شوید؟ عرض می‌کنند: ما به رحمت 
بی‌نهایت الهی که هر کس شما را دوست داشته باشد شامل حال او می‌گردد. 
مرتبه دیگر از ناحیه پروردگار ندا می‌رسد: ای برادر رسول خداء این‌ها برادران مومن او 
بودند و به او حنین بخششی کردند تو جه احسانی به او می‌کنی؟ من که بین او و 
گناهانش حاکم هستم گناهان او را که بین من و او بوده به خاطر دوستی‌اش با تو 
بخشیدم امّا گناهانی که بین او و بندگانم صورت گرفته و ستمی که به آن‌ها کرده و 
بدهکاریش به آن‌ها باید بررسی شود و محاکمه گردد و تا از آن‌ها خلاص نشود نجات 
پیدا نمی‌کند. علی الا گوید: خداونداء آنجه مرا دستور دهی انجام خواهم داد . 
خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: برای آن‌ها که طرف دعوا هستند و با او نزاع دارند 
ضمانت کن که ستمی که به آن‌ها شده جبران کنی. علی الا نیز جنین کند و به آن‌ها 
بفرماید: انحه از واب و پاداش در مقابل ستمی که به شما شده از من بخواهید عطا کنم . 
آن‌ها می‌گویند: 
يا أخا رسول الله تجعل لنا بازاء ظلاماتنا قبله ثواب نفس من آنفاسك ليلة 
بیتوتتك على فراش محمد يإ . 
ای برادر رسول خداء» فقط ثواب یک نفس کشیدن تو را در آن شبی که در جایگاه 
پیغمبراکرم م خوابیدی تا جان او را حفظ کنی از تودرخواست می‌کنیم. 
امیرالموء‌منین ابا آن را می‌پذیرد و واب یک نفس کشیدن خود را در آن شب به 
آن‌ها می بخشد . 


آنگاه خد‌اوند تبارک وتعالی ره آن‌ها می فرماید : اکنون ای بندگان من » نگاه کنید به 


r 


آن مقاماتی که نائل شدید از ناحیه علی الا در مقابل آن ستمی که به شما شده بود. و 
قصرهای بهشتی را به ایشان نشان دهد. و جون آن‌ها مراتب و منازل خودرا که نه حشمی 
آن‌ها را دیده و نه گوشی اوصافش را شنیده و نه به قلب بشری خطور کرده ببینند عرض 
کنند: خداوندا: آیا از بهشت تو حیزی باقی مانده است؟ و بعد از این بخششی که به ما 
کردی و قصرها و جایگاه‌هایی که در اختیار ما قرار دادی بقیّه بندگان مؤمن و انبیا و 
صذیقین و شهدا و صلحا کجا وارد می‌شوند؟ وآن‌ها خیال می‌کنند که بهشت به طور 
کامل در تصرّف آن‌ها درآمده است . 

سپس ندایی از ناحیه پروردگار به گوش آن‌ها رسد که: ای بندگان من» آنجه مشاهده 
کردید ثواب یک نفس از نفس‌های علی الا است که شما از او درخواست کردید و او به 
شما بخشید» اکنون به برکت آن وارد بهشت شوید وآن‌ها را در تصرف خود درآورید. آنگاه 


| در آنجا می‌بینند مقداری که خداوند به ممالک علی بو افزوده و آن جندین برابر آن 


e‏ | است که علی الإ از طرف آن به طلبکاران او بخشیده است و اندازه‌اش را جز خداوند 


ا کسی نمی‌داند. 

سپس رسول خدا ا فرمود: 

(آذلک رز َر لرقوم» آیا این مقام عالی بهتراست یا شجره زوم که 
مخالفین برادر و جانشینم علی بن ابی طالب له آماده شده است. 


3 یا یا الَذِينَ آمَئوا وأ اذْحْلْواً فی الم کف ولا بو أ خُطوات المّیّْطان 
إل لس عدژ شین © 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید همگی در سلم (یعنی آنچه باعث صلح و سازش است) 


وارد شوید واز گام‌های شیطان بیروی نکنید که او دشمنی روشن و آشکار است» . 


هنگامی که خداوند تبارک و تعالی فضیلت امیرالمومنین لا را بیان کرد که او در 


راه رضای خدا از بذل حان دریع ننموده است به مومنین دستور داده است که همگی 
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در «سلم» وارد شوند. و مقصود از «سلم» ولایت آن حضرت است وبیان آن خواهد آمد و 
از پیروی کردن از گام‌های شیطان نهی فرمود و آن دشمنی است که ذکر آن گذشت در 
ذیل آیه شریفه وم ای من یُغجبك قزله... 4. 

تأویل آیه شریفه: 

۹- علی بن ابراهیم ی در تفسیر خود درذیل این آیه شریفه فرموده است: 

«نزلت في الولایة ؛ این آیه در مورد ولایت نازل شده است». ' 

۰- شیخ طوسی ل در کتاب امالی از محمد بن ابراهیم روایت کرده که گفت: از 
امام صادق لا شنیدم که درتفسیراین قسمت از آیه شریفه #اذخُلُواً في اليم فد > 
فرمودند: 

ادخلوا نی ولاية علي بن بي طالب بك . 

همگی در ولایت علی بن ابی طالب لبه وارد شوید. 

و درتفسیر ولا توا حُظوَاتِ مان فرمودند: 

یعنی از غیرآن حضرت متابعت نکنید !۲ 

۱ کلینی له به سند خود از امام باقراثْلا روایت کرده است که در تفسیرآیه 
شریفه يا هلت منوا اذلو في الیل هه فرمودند. 

یعنی در ولایت ما وارد شوید. " 

۸۲ دیلمی ‏ به سند خود ازامام باقرلا روایت کرده است که در تفسیرآیه 


مذکور فرمودند: 


۱. تفسیر قمی» ج۰۱ ص۷۹؛ بحارالانوار ج۰۲۵ ص ۰۳۴۲ ۱۲. 

۲ زاین فرمایش امام رد استفاده می‌شود که هر راهی جز راه امیرالممنین ا در حقیقت راه شیطان 
است و پیمودن هر راهی جز راه امیرالمو‌منین ,با پیمودن راه شیطان است. او صراط مستقیم است 
و صراط مستقیم جز بك راه نمی‌باشد. 

۲ امالی طوسی. ص ۰۲۹۹ ۵۹۱؛ بحارالانوار, ج۰۳۵ ص ۰۳۳۴۲ <۱۳. 


رل 


f‏ ۱ مد 
إا الاه 


«السلم» ولاية أميرالمؤمنين لا وولاية أولاده صلوات الله عليهم أجمعين. 
مقصود از «سلم» پذیرفتن ولایت و سرپرستی امیرالمومنین ِا و اولاد طاهرین آن 
حطرت است .۱ 
مولف یذ گوید: با دیده دقت و اعتبار به این کلام نورانی پروردگار یکتا بنگر که 
جگونه امیرالمومنین الإ را به این افتخار اختصاص داده و ولایت آن حضرت را «سلم» 
قرار داده. که هر کس در آن وارد شود در دنیا و آخرت ایمن است و کسی که در آن وارد 
نشود با خدا و رسول او در حال جنگ و ستیزاست و در دنیا و آخرت ایمن نیست و 
اهل آتش خواهد بود . 
AY‏ شیخ صدوق ‏ به سند خود از حضرت رضا ٍلا از حضرت موسی بن 
۱ جعفر از اجداد طاهرینش 2 از پیامب راکرم > از حبرئیل. ازمیکائیل. ازاسرافیل 
ت از لوح از قلم روایت کرده‌اند که خداوند تبارک و تعالی فرمود: 


۵ ولایت حضرت علی بن ابی طالب الا دژ محکم و حصار من است و هر کس در 
۲ 


حصار من وارد شود از عذاب من ایمن است . 


واولا دم الته الاس بَعْصَهُمْ ببَعْضٍ لَمَسَدَتِ از ش وَلَحصِیّ اده دو 
قَضل على العالییت» @ 


«و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دفع نمی‌کرد. زمین را فساد فرا 
می‌گرفت . ولی خداوند برجهانیان دارای لطف و احسان است) . 
Af‏ کلینی ل به سنل خود از امام صادق الا روایت کرده است که فر مودند: 
إن الله عزوجل يدفع من يصلي من شيعتنا عمَن لا يصلي من شیعتنا فلو 


ا. بحارالأنوار ج۴ ص۱۶۰ ح۷. 


5 امالیی صدوق » ص ۰۳۰۶ ح۹ بحار ج۲۹ ص ۰.۲۴۳۶ ح1. 
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اجتمعوا على ترك الصلاة هلكوا. 

همانا خداوند تبارک و تعالی به واسطه شیعیانی که نماز می‌خوانند. از شیعیانی که 
نماز نمی خوانند (بلا را) دفع می‌کند» و اگر همه اجتماع کرده بودند بر ترک نماز بدون 
تردید هلاک می‌شدند. 

و همانا خداوند تبارک وتعالی به وسیله کسانی که کات می‌بردازند از شیعیان ماء از 
کسانی که زکات نمی‌پردازند (بلا را) دفع می‌کند» و اگر همه اجتماع کرده بودند بر ترک 
کات » بدون تردید هلاک می‌شدند. 

و همانا خداوند تبارک و تعالی به وسیله از کسانی 
که حج نمی‌روند (بلا را) دفع می‌کند. و اگر همه اجتماع کرده بودند بر ترک حج» بدون 
تردید هلاک می شدند» واین فرمایش خداوند تبارک وتعالی است وز الاس 
َعْصَهُم بض لَمسَدَتِ لش وَکنّ الله ذُوفقضل غلی الْعَلّمِيَ به خدا قسم این آیه جز 
در مورد شما نازل نشده وغیرشما به آن قصد نشده است .۱ 

بس مقصود از «ناس» دراین آیه شیعیان هستند که خدا از آنان خشنود و آنان از خدا 
خشنود هستند. خدا از آن‌ها اعمالشان را پذیرفته و آن‌ها دستور او را پذیرفته‌اند». خدا 
آن‌ها را برای جلب رضا و رضوانش موفق بدارد و در میان بهشتش ساکن گرداند. به حق 
محمد و آل محمد ویاوران ویاران ایشان. 


۱ کافی: ج۲ ص۴۵۱ ؛ تفسیر عياشى: a‏ ص۲۵۵ ؛ بحارالانوار: ج۷ ص ۰.۳۲۸۲ 


وا 


۳ ۷۱۱۱۱ 
ابا سار 
i7 fad n‏ مره سور و 2 س 9 2 و ر لا بے ق 7 
يلك الرسل فضصلتا بَعضَهُم عل بَعْضٍ هنهم من کلم الله وَرَفَعَ بَعضَهم 
دَرَجَاتِ وَآئیتا عِيسَى اب مریم لیا یت بزوج الُْدُس ولو قاء 
الته ما اف الذین من بَعُدهم ین بَعِْ ما جَاءتهُم البیتَاتُ وحن 
اختلفوا فینهم من آمَنَ وَمِنهُم من مر ولو ٿَاء اله مَا الوا لکد 
الله يَفْعَلُ ما يُرِيد4 @ 


«این پیامبران» برخی ازایشان را بر برخی دیگر فضیلت و برتری دادیم. برخی از 
آن‌ها خدا با آن‌ها سخن گفت و بعضی را درجاتی برترداد.... این امّت‌ها بود ند که با 
هم اختلاف کردند. بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند و اگر خدا می خواست ۳ 
هم پیکار نمی کردند». 
۵- شیخ طوسی ل از اصبغ بن نباته روایت کرده است که گفت: 
ا شخصی محضرامیرالمومنین ی شرفیاب شد و عرض کرد: ای امیر مؤمنان» این 
| گروهی که با آن‌ها می‌جنگیم با ما در رسول و نماز و حج مشترکند» اگرآن‌ها مسلمان 
آنان را به آنجه خدا در کتابش نامیده است بنامید. 
آن شخص عرض کرد: همه آنحه در کتاب خدا است که من نمی‌دانم. 
بحضرت فرمودند: آیا این آیه را نشنیده‌ای که فرموده است: الك ارس فصن 
بَعْضهُم علی بَغْض... ولکن اختلفوا فملهم مَنْ آمَنَ وینهم مٌن کفرّ» و چون هنگامی که 
میان امت اختلاف افتاد. ما به خدا و بیامبر خدا و کتاب خدا و حق سزاوارتر و آشناتریم» 
پس ما کسانی هستیم که ایمان آورده‌ايم. بنابراین آن‌ها که در مقابل ما صف‌آرایی 
کرده‌اند. کسانی هستند که کافر گشته‌اند و خدا به اراده و مشیت خود جنگ کردن با 


آنان را از ما خواسته است ۰ 


5 امالی طوسی. ص ۰۱۹۷ ۲۷ ۳۲: موف رحمه له این حدیث را از شیخ طبرسی و کتاب احتحاج ا9 (ج۰۱ 
ه4 
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سو ره‌بفره«۲» 


« راه ف الین قد د تب تب الرْشذ من ای قَمَنْ یََفر بالعلاغوت 
ویوءٌین بالته ققد استَمسک بالعرو: و الوثقّي ل انقضام له 
واللّه ب سَمیعٌ عَلیم # @ 
«در دین اکراهی نیست. راه رشد و کمال از راه گمراهی روشن گشته است. کسی که به 
طاغوت (آنکه بر خلاف خداوند حکم می‌کند) کافر شود و به خدا ایمان آورد به دست‌آویز 


محکمی جنگ زده که گسستن برای آن نیست» و خداوند شنوا و دانا است» . 


P~ 


۸۶ صاحب کتاب نهج الایمان درتأویل این آیه گفته است: حسین بن جبیر ل 
در کتاب «نخب المناقب لال أبي طالب» حدیثی را مسندا از حضرت رضا اب روایت 
کرده است که فرمودند: رسول خدا اة فرموده‌اند: 

من حب أن يتمتك بالعروةالوئق فليتمشك بحب علي بن آبیطالب. 

کسی که دوست دارد به دست آویز محکم و مطمئنی چنگ بزند باید به محبت 
اميرالمۇمنین ا چنگ بزند. ' 

مؤلف یل گوید: وقتی این مطلب را فهمیدی بدان که در صدر کتاب گذشت که 
طاغوت کنایه از دشمن آل محمد لا است» پس کسی که به طاغوت» یعنی دشمن 
آشکار اهل بیت 92 ۰ کافر و به خدا ایمان داشته باشد به دست آویز محکم و مورد 
اطمینان که محبت امیرالمومنین الإ است جنگ زده است. 


ص۲۴۳۹) نقل کرده است که کمی با هم اختلاف دارند. 


EYE 
1 جه‎ ۱ 


ال وَل الّذین آمَنُو یرجه من الطلُماتِ ال الور و این ڪَمَرُوا 
بارهم ناموت و من الور إلى امات أوليكَ أَضحابٍ الثّار 
هم فیها خالدُ ون © 
۷ نعمانی ا ل در کتاب غیبت به سند خود از عبداللّه بن ابی یعفور روایت کرده 
است که گفت: به امام صادق سا عرض کردم: 


من با مردم معاشرت دارم وخیلی تعحب می‌کنم از عده‌ای که اهل ولایت و محبت 
شما نیستند و ولایت فلانی و فلانی را پذیرفته‌اند ولی امانتدار و راستگو هستند و به 
عهد و پیمان خود وفا دارند. ولی بعضی از کسانی که ولایت شما را قبول دارند این 
امانتداری و راستگویی و وفا را ندارند. 
ابن ابی یعفور گوید: امام صادق لیا در برابر من در حالی که نشسته بودند قرار 
۰ گرفتند و مانند کسی که خشمگین باشد رو به من کرده و فرمودند: 
لا دين لمن دان بولية مام جَائرليس من اله و لا عشب عی من دان بولجة 
امام عادل من اله. 
کسی که معتقد به ولایت پیشوای ستمگری باشد که از طرف خدا نیست دین ندارد» 
و کسی که معتقد به ولایت امام عادلی باشد که از طرف خدا برگزیده شده» بر او 
هیجگونه ملامت و سرزنشی نیست . 


می‌گوید: عرض کردم: آن گروه دين ندارن واين گروه را سرزنشی نست؟ 


امام اا فرمود: آری» آن‌ها دین ندارند» و اينها را سرزنشی نیست» آیا فرمایش پروردگار 
را نشنیده‌ای که در کتابش فرموده است: 
لاله و اين آمئوا يُخْرجُهُم مق الأمات إلى النورک يُخْرِجُهُمْ من ظْلْمَاتِ 
الوب ی نور التَوبَة والتغفرة ایهم کل إمَام ال من اه ۾ لزي قروا 
اوه ر الظاغوث یخْرجونَهرُ ‏ ی الور ال لمات 4 ی ور یکون 
للکافرین رخ منه؟ انا عتی دا اه ھم کائا على ور الاشلام. ما تلا 


2 


کل مام جَائرلْيْس من الله » خرخوا بوایتهم یاه من ي لور الاشالا ای ظلمات 
الک فَأَوَجَبَ هم راکنا ال. (اولیك أضحاب التّار هم ذ 
خالدون . 
«خدا ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند. آن‌ها را از تاریکی‌ها به نور و 
روشنایی خارج می‌کند». یعنی آن‌ها را از تاریکی‌های گناه به سوی روشنایی توبه و آمرزش 
خارج می‌کند به خاطرولایتی که نسبت به امام عادل برگزیده شده خداوند دارند. 
بعد از آن خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «کسانی که کافرشدند سرپرست ایشان 
طاغوت است و آن‌ها را از روشنایی به تاریکی بیرون می‌برد». 
می‌گوید: عرض کردم اینکه فرموده است: ول کرو آیا مقصودش کافران 
نیست؟ امام اج فرمود: 
برای کافر در حال کفر چه نوری است تا او را از آن خارج کند و به طرف تاریکی 
بکشاند؟ پس مقصود از کافران کسانی هستند که مشمول نور اسلام و نورانیت آن بودند 
ولی چون از حق پیروی نکردند و سرپرستی پیشوای ظالم غاصب را که منصوب از طرف 
پروردگار نبود. پذیرفتند با این ولایت ناروا از نور اسلام به تاریکی کفر کشیده شدند و 
سزاوار داخل شدن در آتش به همراه کافران گشتند که خداوند در آخرآیه فرموده است: 
«آن‌ها اهل دوزخند و برای همیشه در آن خواهند بود». 
و نیز کاینی ا لله به سند خود از عبدالله بن ابی یعفور این حدیث را روایت کرده 


است. ' 

و این فرمايش که فرمود: «آن‌ها را از تاریکی‌های گناه به سوی روشنایی توبه و آمرزش 
خارج می‌کند». معنایش این است که: خیانت. دروغ‌گویی و بی‌فایی و غیر این‌ها گناه 
است. ولی خداوند سبحان شیعیانی که این‌گونه‌اند آن‌ها را از ظلمات گناه به نور توبه 


۱ عیست نعمانی: ص۰۱۳۱ ح ۱۳ کافی: جا ص ۰۲۷۵ ج بحارالانوار: ج ۲۳ ص ۰.۲۲۲ ۱۸ : وج ۶۸ 


ما 


لیام 


از آن‌ها و معفرت خارج می‌نماید» که او آمرزنده و مهربان است؛ یه خاطر قبول ولایت 


#یومق اليكُمَة من یقاء وَمَن پوت ایِکُمَةَ قَقَد ون یر کیبراه ۵ 


«خداوند به هر که خواهد حکمت عطا می‌کند و به هر که حکمت داده شود خير 
فراوانی داده شده و جزصاحبان عقل و خرد متذکر نمی شوند». 
۵4۸ کلینی ی به سند خود ازامام صادق 2 روایت کرده است که در تفسیراین 
آیه شریفه فرمود: 
مقصود از «حکمت» در این آیه اطاعت و فرمانبرداری خدا و معرفت و شناخت 


۱ ۹ 


این یََفِقون ماله الیل والتهّار سرا وَعَلانية ِي قله اجره ع 
ریم ولا حرف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ یرون ) 


«آنانکه اموال خود را در شب و روز. پنهان و آشکار در راه خدا انفاق می‌کنند اجر و 
پاداش ایشان نزد پروردگارشان محفوظ است. هیچگونه بیمی بر آن‌ها نیست و هرگز 
دچارغم و غصه نمی‌شوند». 
- طبرسی * لچ درشأن نزول این آیه شریفه ازابن عباس روایت کرده که گفت: 
نزلت هذه الآية في علي بن آيي طالب ايك نید كانت معه آريعة دراهم فتصذق 
بواحد ليلا وبواحد نهاراء وبواحد سرا وبواحد علانية. 
این آیه درباره علی بن ابی طالب له نازل شده است. آن زمانی که ایشان جهار 


درهم داشتند» و یک درهم را در روزن یک درهم را شب. یک درهم را پنهانی و درهم 


۰ fa ۰۸۶ ص‎ ha کافی: جا ص ۰۱۸۵ ۱۷ 1 بحارالانوار:‎ .١ 


AD 


سوره‌بقره«۲» 


دیگررا آشکارا درراه خدا صدقه دادند. 
طبرسی ام کوید اين حدیت از امام بافرو امام صادق ل روایت شده» عامه نیز آن 


۷ 
را روایت کرده‌اند ' , 


آم سول بعا نله من ره والموذیئوت» @ 
«پیامبر اکرم به آن چه از سوی پروردگارش به او نازل شده ایمان آورده و موّمنان . 
۰- مقلد بن غالب به سند خود از ابوسلمی روایت کرده است که گفت: از 
رسول خدا َم شنیدم که فرمودند: 
شبی که به آسمان‌ها مرا بالا بردند» خداوند تبارک و تعالی فرمود: امن سول ہما 
زل اليه من رَبَهِ 4 عرض کردم: وَالْمُوءْمِتُونَ4» خداوند تبارک و تعالی فرمود: راست 
گفتی. 


(سپس فرمود:) ای محمد بگو جه کسی را در میان امّتت ت جانشین خود قرار دادی ؟ 


و 
انر 


عرض کردم: بهترین فرد امت را. خداوند تبارک و تعالی فرمود: مقصودت على بن أ 
طالب اا است ؟ عرض کردم: آری . 
فرمود: ای محمد بب » بر زمین و اهل آن توجهی کردم و تو را از میان آنان برگزیدم» 
برای تونامی از نام‌های خود برگرفتم در هر جا که من یاد شوم تو نیزهمراه من یاد می‌شوی 
من محمود و ستوده‌ام» و تو محمدی» سپس برای بار دوم توجهی بر زمین نمودم و از ميان 
اهل آن علی لب را اختیار نمودم و نامی از نام‌های خود برای او برگرفتم» من اعلی و 
برترینم واوعلی است. 
۱. مجمع البیان: ج۲. ص ۳۸۸؛ بحارالانوار: ۰۳۶ ص۶۱ ح۶ وج۴ ۰۶ ص ۱۷۵. 
۲ زمحشری نیز در کتاب تفسیرش در ذیل این آیه می‌گوید: گفته شده است که این آیه در مورد علی بن 
ابی طالب لَه نازل شده است. جز چهار درهم دارا نبود. درهمی را روز درهمی را شب. درهمی را 


ج۳. ص۶۰۰ مناقب ابن المغازلی: ص۸۰ ۰۲ ۲۵ ۳؛ مناقب خوارزمی: ص ۱۹۸ ۰ 
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IESE 
یا ا مسب / سس‎ 


ای محمّد. توو علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان دیگراز فرزندان حسین +2 را 
از نور خود آفریدم» پس ولایت شما را براهل آسمان‌ها و زمین عرضه نمودم» هر کس آن را 
پذیرفت نزد من از مؤمنین به حساب می‌آید و هر کس آن را انکار کرد نزد من از گمراهان 
است. ای محمّد. آگر بنده‌ای از بندگانم مرا عبادت کند تا دوران عمرش سپری شود و یا 
پوست خشکی گردد. سپس در پیشگاه من حضور پیدا کند در حالی که منکر ولایت 
شما باشد او را نمیآمرزم تا به ولایت شما اقرار کند. 

ای محمد اند آیا دوست داری آن‌ها را ببینی ؟ عرض کردم: آری ای پروردگار من. 
فرمود: نگاه کن» به طرف راست عرش نگاه کردم نام خودم را به همراه نام علی» فاطمه» 
حسن» حسین» علی. محمّد» جعفر موسی؛ علی؛ محمّد. علی» حسن و مهدی لا که 
در وسط آنان همچون ستاره‌ای درخشان بود یافتم. 


رده که در وسط بود قیام کننده از فرزندان تو با شمشیر و انتقام گیرنده از دشمنان تواست. 


مولف ب گوید: در این سوره مشاهده کردی و برایت روشن گردید فضائلی که 
اختصاص به وحود مقدس امیرالمغمنین لا و اولاد طاهرین آن حضرت دارد. پس به 
ولایت آنان متمسک باش تا از رستگاران باشی و در کشتی آنان قرار بگیر تا از نبحات 
یافتگان گردی. و روزی که وحشت عظیم همه را می‌گیرد تودرامن و امان به سربری. 
درود و رحمت خدا برآنان باد. درودی دائمی در دنا و آخرت و درودی پیوسته و باینده 


در هر عصرو زمان. 


السمطین. ج٣‏ ص ۰۳۱۹ ۷۱ ۵؛ مقتل خوارزمی. ص ٩۵‏ 1 الطرائف: f‏ منتخب الاثر: ص ۰۱۱۴ ۵؛ 
احقاق الحق: ج‌۰۵ ص ۴۶ ؛ بحار الانوار: ج ۰۳۶ ص۲۶۱ ح۸۲ . 


ر 


سین 


5 E 
یه ۹ 5 2 و‎ SEASON 
سے مهف‎ EF 


َابیقّاء تأویله وَمَا یلم تأیه إلا الته وَالرَاسِحُونَ فى الیلم....> © 
«او کسی است که کتاب را بر نو نازل کرد. برخی ازآن آیات محکم (صریح و روشی) است که 


اساس این کتاب می‌باشد. و برخی از آن «متشابه» است (احتمالات مختلفی در آن داده می‌شود) 


اما آن‌ها که در دل‌هایشان انحراف است به دنبال متشابهاتند تا فتنه انگیزی کنند و تفسیر 
(نادرستی) برای آن می جویند در حالی که تأویل آن را جز خدا و راسخون در علم نمی‌دانند». 


۱ کلینی ‏ به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که در تفسیرآیه 
شرینه هو الى أل یت الکتاب من یات مُخکماث هی م لکتاب 4 فرمودند: 

مقصود از «آیات محکمات» که اصل و اساس کتاب هستند. امیرالمومنین و سایر امه 
طاهرین لا می‌باشند. 

ودر تفسیر «احَتَابهَا > فرمودند: 

مقصود از «متشابهات» فلانی و فلانی هستند. 

اما لین في فلوبهز َم مقصود از «کسانی که در قلوب آن‌ها انحراف است»؛ 
اصحاب آنها و اهل ولايتشان هستند. یو امه ین اقا الک وان 


f 


تأویله € اصحاب آن‌ها از آن‌ها پیروی می‌کنند و به دنبال فتنه وتأویل آن هستند. 


و 


1۱ 
اقلا ااه 


«وَمَا یلم تأویله لا اله الرَاسخونَ في العلیر 4 در حالی که تأویل آن را حز«راسخون در 
۶ ك 2 ۱ 

علم» یعنی امیرالموّمنین ا و سایرائمه طاهرین ل نمی‌دانند. 

آ- ونیزبه سند خود از ابوبصیرو او از امام صادق الا روایت کرده که فرمودند: 

حن الرّاسخون في العلم و تحن تلم تاویله. 
ما راسخون در علم هستیم که علم و دانش در دل‌های ما ريشه دارد و تأویل آیات قرآن 
+ ۲ 

۳ ونیزتأیید می‌کند آن را روایتی که برید بن معاویه از یکی از امام باقرو یا امام 
صادق نگل در تفسیراین آیه شریفه نقل کرده است که فرمودند: 

رسول خدا تا افضل افراد راسخون در علم است» خداوند تبارک و تعالی به او علم 
تمام آنچه نازل فرموده» تنزیل آن و تأویل آن را آموخته. و خداوند چنین نیست که چیزی 
را براو نازل نماید که تأویل آن را به او نیاموخته است» و اوصیاء آن حضرت بعد از او تمام 
آن را می‌دانند. و چگونه آن را نمی‌دانند در حالی که آن‌ها معدن علم و سرای آن و 

سس ب - سے ۳ 
جایگاه ان و مدء ان می‌باشند وعلم به آن‌ها منتهی می‌گردد . 

بیان این مطلب روایتی است که ذيلا به آن اشاره می‌نماييم. 

۴- کلینی ی به سند خود از امام صادق اا روایت کرده است که فرمودند: 

جبرئیل دو انار برای رسول خدا عم آورد» پیامبر خدا مر یکی از آن دو را ميل فرمودند 
و دیگری را دو نیم کردند. نیمی از آن را نیز میل فرمودند و نیم دیگر آن را به 

سیس رسول خدا ا به حصرت على اا فرمودند: برادرم» آیا می‌دانی این دو انار 


چه بود؟ امیرالممنین با عرض کردند: نه. 


۱. کافی: جا ص ۰۳۱۳ ۱۳ بحار: YY‏ ص ۰۲۰۸ a‏ تفسیر برهان: جح ص ۳۶۴. 
۲ کافی: چا ص ۰۲۱۳ حا وسائل الشیعه: ج ۰۱۸ ص ۲ ۰۱۲ ج ۵؛ بحار الانوار: یلا ص ۰۱۹۸ ۳۹ . 
۳ کافی: جا ص ۰۲۱۲ ح۲؛ بحار: ج ۱۷ء ص ۰۱۲۰ ح۱ ؛ وسائل آلشیعه: ج ۰۱۸ ص ۲ ۰۱۲ 


ی 


سو رة ال عمران«۲» 


رسول خدا ب فرمودند: اوّلی نبوت بود که شما را در آن بهره‌ای نیست» اما انار دیگر 
علم بود که شما درآن با من شریک هستید. 

راوی یعنی حمران بن اعین به امام صادق ی عرض کرد: خدا امور شما را اصلاح 
فرماید. حگونه علی ًإ با آن حضرت در علم شریک است ؟ امام لا سل فرمودند: 

خداوند به پیامبر علمی نیاموخت مگر آنکه امر فرمود آن را به حضرت علی ا 
بياموزد.! 

۵- وتأیید می‌کند آن را روایتی که کلینی ‏ به سند خود از محمد بن مسلم واواز 
امام باقر نقل کرده است که فرمودند: 

جبرئیل دو انار بهشتی خدمت رسول خدا تقدیم نمود. امیرالموّمنین مب آن حضرت را 
دیدار نمود و عرض کرد: این دواناری که در دست مبارک شما قرار دارند حیست ؟ فرمود: 
یکی ازآن دو نبوت است که تورا درآن حظ و بهره‌ای نیست» دیگری علم است». 

آنگاه آن را دو نیم کرد نیمی از آن را به علی بابلا مرحمت نمود و نیم دیگرش را رسول 
خدا ا گرفت؛ سپس فرمود: تودرآن با من شریکی و من با تو د ر آن شریکم. پس رسول 
خدا ل حرفی را خداوند به او نیاموخت» مگرآنکه آن را به حضرت علی ا آموخت: 
سپس آن علم به ما منتهی گردید و دست مبارکش را برروی سینه نهاد.؟ 

۶ واضح تراز این حدیث از جهت بیان. حدیثی است که کلینی ۶ به سند خود 
از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: 

خدمت امام صادق اس رسیدم و عرض کردم: می‌خواهم از محضرتان مسأله‌ای را 

سوال كنم > ایا اینحا کسی است که صدای مرا بشنود؟ امام ا ا پرده‌ای را که ميان 
اطاق و اطاق دیگر بود بالا زدند و نگاهی کردند» سپس فرمودند: انجه می‌خواهی سؤال 


کن. 


۱ کافی: جا ص ۰۲۶۲ حا بصائر الدرجات: جا ص۵۲۲ ؛ بحارالانوار: ج۴۰ ص۰۲۱ ج۶. 


۲ کافی: ج۱. ص ۲ ۲۶, ح۲؛ وافی: ج ص ۶۰۵ ح ۲؛ بحار: ج ۰۲۶ ص ۲ ۰۱۷ ۴۴ . 


TEE 
تا سس زگ سس‎ 


عرض کردم: فدای شما شوم. شیعیان شما نقل می‌کنند که رسول خدا يه به 
امیرالمومنین اب بابی از علم آموخته بود که از آن هزار باب گشوده می‌شود. 

امام لا فرمودند: ای ابا محمد. رسول خدا 2 به امیرالممنین ی هزار باب آموخته 
بود که از هرباب» هزار باب گشوده می‌شود. 

عرض کردم: این به خدا قسم علم است. امام ا سر مبارک را به زیر انداختند 
سپس فرمودند: آری این علم است ولی تمام علم نیست. 

سپس فرمودند: ای ابا محمّد. نزد ما جامعه است و آن‌ها نمی‌دانند جامعه جیست ؟ 
عرض کردم: فدای شما شوم حامعه حيست ؟ 

فرمودند: جامعه کتابی است که طول آن هفتاد ذراع به ذراع رسول خدا است وان 
حضرت به زبان مبارک خود آن را املاء فرموده و امیرالمومنین ‏ با دست مبارکش نوشته 
است؛ دران هر حلال و حرامی و هر جه مردم تا روز قیامت به آن احتیاج دارند حتّی 
جریمه خراش آمده است. 

آنگاه با دست به من اشاره کردند وفرمودند: آیا اجازه می‌دهی به تو نمونه آن را 
نشان دهم؟ عرض کردم: فدای شما شوم من مملوک شما و شما اختیاردار من 
هستید. آنگاه امام ا دست مرا فشردند و فرمودند: حتی جریمه این نیز در آن ثبت 
گردیده است . 

عرض کردم: این به خدا فسم عنم است. امام 2 فرمودند: اری این علم است ولی 
آن علم مورد نظرنیست. 

سپس مدتی سکوت کردند و آنگاه فرمودند: و همانا نزد ما جفراست و آن‌ها جه 
می‌دانند که جفر چیست ؟ عرض کردم: جفر چیست ؟ امام رل فرمودند: ظرفی است از 
پوست. درآن علم تمام پیامبران و اوصیاء و علماء گذشته از بنی اسرائیل است. ' 


۱. امام صادق بلا در ضمن حدیث دیگری فرموده‌اند: وان عندنا الجفر الأحمر والجفر الأبيض ومصحف 
فاطمه شا و در تفسیر و توضیح آن فرمودند: جفر احمر ظرفی است که در آن سلاح رسول خدا ی 
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عرض کردم: به راستی این علم است. امام ِا فرمودند: علم است. نه آن علمی که 
مورد نظر است. 
سپس سکوتی کردند و سپس فرمودند: و نزد ما مصحف فاطمه لا است و آن‌ها چه 
می‌دانند که مصحف فاطمه تلا جیست ؟ 
عرض کردم: مصحف فاطمه ع جیست؟ امام لا فرمودند: مصحفی است که در 
آن سه برابرمثل قرآن شما است و به خدا قسم درآن حرفی از قرآن شما نیست. 
عرض کردم: این به خدا قسم علم است» امام لا فرمودند: علم است نه آن علمی 
که مورد نظراست. سیس سکوتی کردند و آنگاه فرمودند: 
ان عندنا علم ما كان وعلم ما هو کائن إلى أن تقوم الساعة. 
همانا نزد ما علم به آنچه بوده و علم به آنچه تا برپایی قيامت خواهد بود» می‌باشد. 
عرض کردم: فدای شما شوم این به خدا فسم علم است. امام لا فرمودند: علم 
است ولی نه آن علمی که مورد نظراست. 
عرض کردم: فدای شما شوم. پس علم مورد نظرشما جیست؟ امام لا فرمودند: 
ما محدث باللیل والخهار الأمربعد الامس والشيء بعد الشيء إلى یوم القيامة. 
آنچه به طور پیوسته حادث می‌شود در شب و روز امری بعد از امری» و جیزی بعد از 
جیزی تا روز قیامت." 
۷ و از آنچه درباره علم نامحدود ایشان صلوات الله علیهم وارد شده روایتی است 
که کلینی ل به سند خود از عله‌ای ازاصحاب نقل کرده است که آن‌ها ازامام 


است و از آن بیرون نمی‌آید تا قائم ما اهل بیت لا قیام کند ؛ جفر آبیض. ظرفی است که در آن 
شامل حوادثی است که رخ می‌دهد و در آن اسامی کسانی که تا روز قیامت حکومت می‌کنند. آمده 
است. بحارالانوار: ج۰۲۶ ص ۰۱۸ ۱2. 


۱ کافی: جا ص ۰۲۳۸ ج بحارالائوار: ج ۲۶ ص۰۳۸ ۷۰ ۱ وأفی: ج٣‏ ص ۰۵۷۸ ح1. 


یا 


بلطم 
اي لأعلم ما في السماوات وما في الأرض, وأعلم ما في اه وأعلم ما في النار 
وأعلم ما كان وما یکون. 
همانا من به آنچه درآسمان‌ها وزمین است آ گاهم وازآنچه در بهشت و دوزخ است با 
خبرم و آنچه بوده و خواهد بود می‌ دانم . 
سپس مدت کمی سکوت کردند و دیدند که این مطلب گویا برشنوندگان سنگین 
آمده و لذا فرمودند: من آنچه را گفتم از کتاب خدا می‌دانم» فرموده است: #فیه تبیان کل 
شیء 46 «درآن بیان هر چیزی هست». " 
۸- وازآنچه درباره فراوانی علم ایشان صلوات الله علیهم وارد شده روایتی است 
که کلینی ل به سند خود از سیف تمارنقل کرده است که گفت: 
با عذه‌ای از شیعیان در حجر در خدمت امام صادق اا بودیم. حضرت فرمودند: 
بل آیا در اطراف» بیگانه و جاسوسی نیست که نظاره‌گر ما باشد؟ ما به طرف راست و چپ 
نگاه کردیم و کسی را ندیدیم. عرض کردیم: کسی نیست. امام لټ سه مرتبه به خدای 
۱ کعبه سوگند یاد نمودند و فرمودند: 
لو كنت بين موسی والمخضر لأخبرتهما اني أعلم منهما ولأنبأهما ا لیس في 
أيدهما. 
اگرمن نزد موسی و خضربودم به آن‌ها خبر می‌دادم که داناتراز آن‌ها هستم وآن‌ها را 


س سے " ‌ ۳ 
| گاه می‌نمودم به انچه در دست آن‌ها و در توان آن‌ها نیست » زیرا به موسی و خضرتنها 


۱. سوره نحل» آیه ۸۹ 

۲ کافی: ج۱. ص۲۶۱ ح۲؛ بحارالانوار: ج ۰۲۶ ص۰۱۱ ۸ ؛ وج۹۲ ص ۰۸۶ ۲۱ . 

۳ صفار ی در بصائر الدرجات به سند خود از ابو عمران روایت کرده است که گفت: امام باقر لا 
فرمودند: حضرت موسی اا از حضرت خضر سوالی پرسید که پاسخ آن را نمی‌دانست و حضرت 
خضر رثا هم از حضرت موسی رب سوالی پرسید که او نیز پاسخ آن را نمی‌دانست. اگر من در آنجا 
بودم پاسخ سؤال هر یک از آن دو را می‌گفتم و از آنان سوّالی می‌پرسیدم که هیچ کدام پاسخش را 
نمی‌دانستند. بصائر الد رجات : ص ۰۲۲۹ حا القطره: ج۲ ص ۰۳۶۶ ۱۰۱۶ 


اه 


سو رال عمران«۲» 


علم به آنجه بوده داده شده و علم به انجه می‌باشد و تا برپایی قیامت خواهد بود داده 
نشده» ولی ما آن را به صورت ورائت از رسول خدا اه به ارث برده‌ایم. ' 
۹- وآن را تأیید می‌کند آنجه راویان حدیث از کتاب اربعین از عبدالملک بن 
سلیمان نقل کرده‌اند که گفت: 
در مخزن و گنجینه یکی از حواریون حضرت عیسی ‏ ورقی یافت شد که در آن با 
قلم سریانی از تورات این جنین نقل شده بود: 
بعد از ملاقاتی که حضرت موسی 2 با خضر داشت و آن قصه‌ای که برایش پیش 
آمد و به سوی قوم خود برگشت. برادرش هارون از او سوال کرد چه چیزی از خضرآموختی 
واز عجائب دریا جه جیزی مشاهده کردی ؟ 
موسی بر فرمود: من و خضر در کنار دریا ایستاده بودیم که پرنده‌ای ظاهر شد و با 
منقار خود قطره‌ای از آب دریا را برداشت و آن را به طرف مشرق انداخت. قطره دیگری 
برداشت و به طرف مغرب رها کرد قطره سوم را برداشت به طرف آسمان و قطره چهارم را 
به طرف زمین افکند» سپس قطره پنجم را برداشت و به خود دریا برگردانید. 
ما از کار او متحیر مانده بودیم ناگهان صیادی را دیدیم که در دریا مشغول صید بود. 
نگاهی به ما کرد و گفت: چه شده. شما را در مورد کار این پرنده در فکر می‌بینم ؟ به او 
گفتیم: همین طور است. گفت: من یک شخص صیّادم به اشاره او پی بردم و شما پیامبر 
هستید و نمی‌دانید؟ گفتیم: ما حزآنجه را که خدا به ما بیاموزد نمی‌دانیم. 
گفت: این پرنده‌ای است در دریا که «مسلم» نامیده می‌شود» زیرا در فریادش می‌گوید: 
«مسلم» مسلم» او با این کارش که قطره آب را به مشرق و مغرب وآسمان و زمین و دریا رها 
کرد به این مطلب اشاره نمود که: 
َه يأتي في آخرالّما نيون عنم أل اضر وا لغرب ول التاء ولتّض 
عند علمه مثل هزه اْقَظرة الْلقاة في ارو يرث عِلمَه ابن عَم و وی 


.١‏ کافی: جا ص ۰۲۴۰ ح۱؛ بحارالانوار: ج۲ ص ۰۲۰۰ ج۲۰. 


ND 


در آخرالزمان پیامبری می‌آید که علم اهل مشرق و مغرب و همه اهل آسمان و زمین نزد 
علم او و در مقایسه با علم او مانند قطره‌ای است که در دریا افکنده شد. و علم او را وصی 
او و پسرعمویش علی بن ابی طالب ی به ارث خواهد برد. 

با شنیدن کلام او آرام گرفتیم چرا که هر کدام از ما علم خود را اندک و کم شمردیم 
بعد ازآنکه به خود مُعجب بودیم. سپس آن شخص از ما غایب گردید. و آنگاه فهمیدیم 
که او فرشته‌ای بوده و خدا او را به سوی ما فرستاده که به ما نقصمان را بفهماند تا ادعای 
کمال نکنیم." 

۰ وازآنچه ذکرشده درباره علم ایشان صلوات الله علیهم روایتی است که شیخ 
طوسی ی در مصباح الانوار به سند خود از رسول خدا بل روایت کرده است که 
فرمودند: 

نا میزاناعلم و عل اه تاه و تن و ان دید حبالهُ و اطع به 
علاقن ال من بغدهم یرون الجبیت وا بغضين. 

من ميزان علم» علی لا دو کفه آن» حسن و حسین لث ری آن و سنگینی آن» و 
فاطمه چ شاهین آن است و امامان بعد از ایشان دوستان و دشمنان ناصبی را که لعنت 
خدا ولعنت لعن کنندگان برآن‌ها باد -می‌سنجند. " 

و حمد وسپاس خدا را که ما را از اهل محبت و اخلاص قرار داده و از دشمنان 
ناصبی _که لعنت خدا ولعنت لعن کنندگان برآن‌ها باد -قرارنداده است. 


ِن الله اصطفی آَم دم وَنوحا وال إِبرَاهِيم وال عِمُرَانَ عل مایت > 9 
«همانا خداوند آدم و توح و آل ابراهیم وآل عمران را بر جهانیان برگزیده است» . 
طبرسی اد 4 درتأویل این آیه شریفه فرموده است: 


.١‏ بحار: ج ۰۱۳ ص ۵۲۰۳۱۲ و ج ۰۲۶ ص۱۹۹ ح۱۲. 
۲ مصباح الانوار: ص۱۹۲ (مخطوط )؛ بحارالانوار: ج۲ ۲؛ ص ۱۰۶ ۶. 


A) 


سورةال عمران«۳» 


مقصود از آل ابراهیم. آل محمد نجل است. که معصومند. زیرا اصطفاء تعلق 
نمی‌گیرد مگربررمعصوم» و او کسی است که باطن او مانند ظاهرش غرق در طهارت و 
عصمت است و آل محمد 22 این گونه‌اند و بدون هیچ شک و تردید از این قبیل 
هستند ۲ 

۱ درتفسیرقمی ل آمده است: 

در خبرمآئور (یعنی خبری که از ائمه طاهرین لل رسیده باشد) روایت شده که آیه 
شریفه این گونه نازل شده است: إل الله اضطفی آدع ونوا وال یرهم وآل ان وآل 
محمّد علی الْعالمیٌ» ولی از عناد و کینه‌ای که به حضرت محمد عه داشتند» آل 
محمد 22 را از ان ساقط نمودند ؟ 

۲- ازآنجه درمعنای «اصطفاء» آمده روایتی است که شيخ طوسی ی به سند 
خود ازامام باقر ا » از پدرش. از جذش. از علی بن ابی طالب 3 ۰ از رسول 
خدا ی نقل کرده است که فرمودند: 

چه شده. جرا گرومی هنگامی که آل ابراهیم و آل عمران را یاد می‌کنند شادمان 
می‌شوند و جون آل محمد ل را یاد می‌نمایند دل‌هایشان می رمد و آن را ناخوش دارند؟ 

سوگند به کسی که جان محمد باه در قبضه قدرت او است اگریکی از آنان با عمل 
هفتاد پیامبر در قیامت وارد شود. خداوند تبارک و تعالی از او نمی‌پذیرد مگرآنکه ولایت 
من وولایت علی بن ابی طالب طبه را با خود آورده باشد. " 

۳ ونیزازاین عباس روایت کرده است که گفت: 

خدمت امیرالمومنین علی بن ابی طالب نی رسیدم و عرض کردم: ای اباالحسن 


به من از آنحه رسول خدا اة به شما وصیت نموده خبردهید. فرمود: به تو خبر خواهم 


۰.۲ ۰۲۸۵ مجمم البیان: ج ۰۲ ص۴۳۳ ؛ تفسیر برهان: ج ۰۲ ص‎ .١ 


51 تفسیر قمی: جا ص ۱۰۸؛ بحار الانوار: a‏ ص ۰۲۴ ح۲ وج ۰۲۲ ص ۰۲۲۲ ۲۵ تفسیر برهان: ج٣‏ 
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داد. همانا خداوند دین را برای شما برگزید وآن را پسندید و برشما نعمت خود را تمام کرد 
وشما اهل آن و از هر کس به آن شایسته‌تربودید. 

خداوند به پیامبرش وحی نمود که به من وصیت نماید» پس پیامبرعَ فرمود: 

علی جان» وصیت مرا حفظ کن و پیمان مرا در نظرداشته باش: به عهد من وفا کن 
به وعده‌های من جامه عمل بپوشان» دين مرا ادا نماء سنت مرا احیاء گردان و به پا بدار و 
به آیین من مردم را فرا خوان. زیرا خداوند مرا برگزید و اختیار فرمود. و من دعای برادرم 
موسی را به یاد آوردم و گفتم: خداوندا برای من یار و مددکاری از اهل من قرار بده همان 
طور که هارون را برای موسی قرار دادی. خداوند تبارک و تعالی به من وحی فرمود: همانا 
علی ار بار و یاور توو جانشین بعد از تواست. 

علی جان تو از امامان هدایتگرهستی و اولاد تواز توهستند. پس شما پیشوایان هدایت 
۸ و تقوا و شجره‌ای هستید که من اصل. اساس و ريشه آن و شما فرع و شاخه آن هستید. هر 
وگ کس به آن تمسک کند اهل نجات و هر کس از آن تخلف نماید هلاک گشته و سقوط 
» 5 کرده است. 

ب 


وشما هستید که خدا محبت وولایت شما را برهمگان واجب فرموده و در کتابش یاد 


نموده و برای بندگانش توصیف کرده و فرموده: «همانا خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل 
عمران را بر جهانیان برگزید. ذریه‌ای هستند که برخی از آنان از برخی دیگر (فضائل و 
کمالات را) گرفته‌اند و خداوند شنوا و دانا است». پس شما برگزیده خدا هستید از آدم و 
نوح و آل ابراهیم و آل عمران. سلاله پاک هستید از اسماعیل» و عترت طاهره هستید از 

۴ وبه همین مضمون روایتی است که شیخ طوسی ی در کتاب امالی به سند 
خود از امیرالمژمنین الا روایت کرده است که فرمودند: 


به من ته چیز(و در نسخه‌ای هفت آمده) عطا شده که به هیچ کس پیش از من جز 


. مصباح الانوار: 0۶ (مخطوط) ٤‏ بحارالانوار: ج ص۲۲۱ تفسیر برهان: جا ص ۰۲۹۰ ح ۱۶. 


رل 


رسول خدا مر عطا نشده است: برای من راه‌ها گشوده شد. علم منایا (مرگ و میرها) و 
بلایا و انساب و فصل الخطاب (حکم قاطعی که بین خصومت‌ها فیصله می‌دهد) به من 
داده شده است» من به اذن و فرمان پروردگار به ملکوت نظر کردم وحیزی از آنجه پیش از 
من بوده و بعد از من خواهد آمد از من پنهان نماند» خداوند به ولایت من برای این امت 
دینشان را کامل و نعمت را تمام نمود و از اسلام آنان راضی گردید. زیرا در روز ولایت به 
حضرت محمّد يم فرمود: ای محمد بُ به آن‌ها خبربده که من امروز برای آنان دینشان 
را کامل و نعمتم را تمام نمودم و از اسلام آنان راضی گشتم تمام این‌ها متت الهی برمن و 
لطف او می‌باشد» پس حمد وثنا شایسته وسزاواراواست. ' 


َا دحل علنها * رگريًا اماب وَجَدَ عندها رقا قال یا مَریَه یمق لك 
مَڌا قالث هُوَ من عند الته ان الله یَررّق مَنْ یقاء بعَيْرِ جساب4 @ 


«هرزمان زکرییا وارد محراب او می‌شد غذایی در آنجا نزد او می‌یافت. به او گفت: ای 


بخواهد بی حساب روزی می‌دهد». 


لف یله گوید: در تأویل این آیه شریفه منقبتی بزرگ و ارزشمند از مناقب مولای ما 
ویب و حضرت زهرای اطهر نی است. درود خدا برآن دو بزرگوار و ذریه 
پاک آنان. درودی پیوسته و پایدار تا روز قیامت: 
۵- وآن حدیثی است که شیخ طوسی ل در مصباح الأنوار از ابوسعید خدری 
نقل کرده است که گفت: 
روزی امیرالمومنین الا صبح کرد و به فاطمه ج فرمود: آیا نزد شما از خوراکی 
چیزی هست که صبحانه بخوریم ؟ حضرت زهرا ا عرض کردند: نه» به حق کسی 


که پدرم را به نبوت و شما را به وصایت گرامی داشت دو روز است که نزد من جیزی از 


5 امالی طوسیی: ص ۰۲۰۵ ج۲۵ بحار: ج۲۶ ص۱۴۱ ۱۳. 
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خوراکی نیست جزآنچه شما را بر خودم و فرزندانم به آن ترجیح دادم. 

امیرالمومنین رثا فرمود: فاطمه. چرا مرا آ گاه نکردی تا چیزی برای شما بجویم؟ 
حضرت زهرا ا عرض کردند: ای ابا الحسن, من از خدای خود حیا می‌کنم که شما را 
به کاری وابدارم که برآن توانایی ندارید. 

امیرالمومنین ِا از نزد آن حضرت با توکل و اطمینان به خدا و گمان نیکوبه او 
خارج شد. دیناری قرض کرد و رفت تا برای آنان چیزی خریداری کند. در بین راه به 
مقداد ل برخورد نمودند. و آن روز روز بسیار گرمی بود و حرارت خورشید براو اثر 
گذاشته و آزار می‌داد. همین که امیرالمومنین الا او را دیدند ناراحتی خود را پنهان 
داشت و خود را عادی نشان داد. حضرت به او فرمودند: مقداد. حه حیز تو را در این 
ساعت از خانه به بیرون کشانیده است ؟ عرض کرد: ای اباالحسن مرا رها کنید وازآنحه 


م برایم پیش آمده سوال نفرمایید. امیرالممنین بابلا فرمود: برادر, برای من جایزنیست که 


| از من بگذری و من از حال توبا خبرنشوم. عرض کرد: از شما درخواست می‌کنم که مرا 


, به حال خود واگذارید و نخواهید که از گرفتاری خود پرده بردارم. حضرت فرمودند: 
برادن تو نباید حال خود را از من کتمان کنی. عرض کرد: حالا" که اصرار می‌نمایید به 
شما عرض می‌کنم: سوگند به خدایی که حضرت محمد ما را به نبوت و شما را به 
وصایت گرامی داشته مرا از خانه بیرون نرانده حزبی‌نوایی» زن و بچه‌ام را گرسنه رها 
کرده وبیرون آمده‌ام زیرا تاب شنیدن گریه آنان را نداشتم این شرح حال من و قصه من. 

امیرالمومنین ا با شنیدن این گزارش اشک از چشمان مبارکش روان گردید و 
فرمود: سوگند به کسی که تو به او سوگند یاد نمودی مرا از خانه بیرون نرانده جزآنچه تو را 
بیرون رانده است. من دیناری را قرض کرده‌ام و اکنون تو را به آن برخودم ترجیح می دهم 
آنگاه دینار را به او مرحمت فرمود. 

سپس امیرالمومنین از آن جا برگشت» داخل مسجد شد. نماز ظهرو عصرو مغرب 
را درآنجا با رسول خدا بب به جای آورد. 


e 


علی اا عبور کردند در حالی که آن حضرت در صف آخربودند. با پای مبارک اشاره 
کردند و حضرت علی ا از جا برخاستند و به دنبال رسول خدا يي به راه افتادند تا 
این که در کنار درب مسجد خدمت پیامب ريام رسیده و سلام کردند. رسول خدا ٤‏ 
پاسخ سلام آن حضرت را داده و فرمودند: ای ابا الحسن» آیا غذایی دارید که همراه شما 
بیاییم و با شما شام بخوریم ؟ امیرالمومنین اا در پاسخ درنگ کرد و سر را به زیر 
انداخته و از رسول خدا م حیا می‌کرد که پاسخ منفی دهد و خدا از طریق وحی 
رسول خود را از همه داستان او و قصه دینا رآگاه کرده بود و به اوامرفرموده بود که شام را 
امشب نزد علی ام میل نماید - رسول خدا ٤‏ چون سکوت حضرت على ام را 
مشاهده کرد فرمود: ای اباالحسن حرا نمی‌گویی: (نه» تا منصرف شویم» ویا بگو: «آری» 
تا به همراه شما بیاییم. امیرالمومنین اب عرض کردند: محبت می‌کنید و بزرگواری 
می‌نمایید» قدم رنجه فرمایید. 


رسول خدا ْله به همراه امیرالممنین اا به راه افتادند تا وارد خانه حضرت 


زهرا ټګ شدند. فاطمه چ در محراب عبادت بود و نماز خود را به جای آورده بود. در 7 


پشت سرآن حضرت ظرف غذایی بود که ازآن بخار برمی‌خاست. 

فاطمه تلا هنگامی که کلام رسول خدا مق را شنید از مصلای خود بیرون آمد و بر 
آن حضرت سلام کرد - و او عزیزترین مردم نرد فاطمه 3 بود - رسول خدا بُ پاسخ 
سلام او را داد و دست نوازش بر سراو کشید و فرمود: دخترم. خدا تو را رحمت کند 
چگونه روز را شام کردی؟ عرض کرد: به خیرو نیکی. فرمود: شام را بیاور خدا تورا غرق 
رحمت خویش سازد و ساخته است. 

فاطمه چٹ ظرف غذا را در مقابل رسول خدا َل و امیرالمومنین طبلا قرار داد. تا 
چشم مبارک امیرالمومنین ال به غذا افتاد و بوی آن را استشمام نمود فرمود: این طعام 
از کجا است که من هرگزمانند این رنگ ندیده ومثل این بواستشمام نکرده و دل پذیرتر 
از آن نخورده‌ام (در حالی که در خانه غذایی نداشتیم) ؟ پیامب راکرم لا دست مبارک 


بر شانه امیرالمومنین اا نهادند و حرکتی دادند. سپس فرمودند: علی حان. این به 


oy 


7 ۳۹ 4 
نلاب اادد 
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جای دینار توو اجرو پاداش آن است «و خداوند هر که را بخواهد بدون حساب روزی 
می دهد ) . . . 

سپس اشک از دیدگان جاری نمود و فرمود: خدا را حمد و سپاس که نخواست 
شما از دنیا بروید تا آنکه تو را جاری مجرای زکریا و فاطمه چ را جاری مجرای مریم 
دختر عمران قرار دهد (یعنی کاری که نسبت به آنان انجام داد نسبت به شما نیز 
انجام داد و لطفی که درحق آنان فرمود در حق شما نیزفرمود) و این قول خدای بزرگ 
است که فرموده: «هرزمان زکرټًا وارد محراب او می‌شد غذایی در آنجا نزد او می‌یافت. به او 
گفت: ای مریم. این از کجا برایت آمده پاسخ داد: این از سوی خدا است. خداوند به هر 
کس بخواهد بی‌حساب روزی می‌دهد». ۱ 

۶ عیّاشی ا در تفسیرخود از سیف بن عمیره واوازامام باقر بت روایت کرده 
است که در ضمن حدیثی که نزول مائده آسمانی را برای حضرت زهرا ع بیان می‌کند 
فرمودهاند: 

رسول خدا َه فرمودند: ای فاطمه, این غذا از کجا آمده است؟ حضرت زهرا الا 
عرض کردند: از سوی خداوند و او به هر کس که بخواهد بدون حساب روزی می‌دهد ؛ 
آنگاه رسول خدا َه قصه مریم را برای آن حضرت ذکرنمود و آیه را تلاوت فرمود. 

سپس امام بل فرمود: ازآن غذا یک ماه خوردند وآن ظرف پراز نان وگوشت بود. 

وفرمودند: و آن ظرفی است که مهدی موعود ًا از آن خواهد خورد. ' 

۷ صدوق یه به سند خود از پیامبراکرم ع روایت کرده است که در ضمن 


حدیثی فرمودند: 


۱. مصباح الأنوار: ص ۲۲۶ (مخطوط)؛ بحارالانوار: ج۹۶ ص ۰۱۴۷ <۲۵. 
5 تفسیر عیّاشی: ج۰۱ ص۰۲۰۴ ضمن ح۲؟؛ بحارالانوار: ج۱۴ ص۱۹۷ ح۴ ؛ ابن طاووس رحمه الله در 
کتاب سعد السعود (ص۱٩)‏ به شش طریق از محمد بن عباس. و زمحشری در کشاف (ج۰۱ ص ۲۷۵) 


صدوق یافت نشك ولی درامالی طوسی: ص ۰۶۱۵ ضمن ۱۳۷۱ نقل شده است . 


(er 


هنگامی که فاطمه ل در محراب عبادت می‌ایستد هفتاد هزار فرشته از فرشتگان 

مقرب آلهی براو سلام و درود می‌فرستند واو را مخاطب ساخته و عرض می‌کنند: 
يا فاطمة. نله اضطفاك وه واضطفاك علی ذساء العالمبق 4 

ای فاطمه. «خداوند تو را پرگزیده و پاك گردانیده و برهمه زنان عالم برگزیده و برتری 
داده است». ' 

۸ - ونیزبه سند خود ازامام صادق ا روایت کرده است که فرمودند: 

حضرت فاطمه ی «محذثه» نامیده شد. زیرا فرشتگان از آسمان فرود می‌آمدند و به 
محضر او شرفیاب می‌شدند و او را مخاطب قرار می‌دادند و می‌گفتند آنجه را که درباره 
مریم می‌گفتند: يا فاطمة. له اضطفاك وَطهرٍ واضطفالب على ذساء العالمیي « يا مَريَمُ 
اقتي ری واسجُدي و ارک مَعَ الراڪعينَ 4 

ای فاطمه» «خداوند تو را برگزیده و پاك گردانیده و برهمه زنان عالم برگزیده و برتری 
داده است. ای فاطمه خدا را اطاعت و عبادت کن. او را سجده نما و همراه نماز گزاران نماز 
بخوان» . 

آن‌ها با آن حضرت سخن می‌گفتند وآن حضرت با آن‌ها سخن می‌گفت. شبی به آن‌ها 
فرمود: آیا کسی که بر همه زن‌های عالم برتری داده شده مریم نیست ؟ 

عرض کردند: مریم سرور زنان عالم در دوران خودش بود اما خداوند تو را سرور زنان 
عالم در دوران خودت و دوران او و همه عصرها و نسل‌ها قرار داده است. و تو سرور زنان 


۳ 


5 امالیی صدوق: ص ۴ ۰۵۷ ۱۸ بحارالانوار: ج« ص۲۴ ن ج*. 


5 علل الشرایع: ص ۰۱۸۲ ح۱؛ بحارالانوار: ج۱۴ ص ۰۲۰۶ ح۲ وج٣‏ ص۰۷۸ ج۵ ۶. 
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تسام 


لقن اجك فیه ین بَغد فا چام مق الم قل تا تذ کات 
ْتاء کم و نساء‌تا وفساء‌م وأنشستا وأنفمگم ف بهل فتجعَل 
لته الته عل الکاذبی» @ 
«هر کس با تو محاجه کند و به ستیزبرخیزد بعد از علم و دانشی که به تو رسیده به 
آن‌ها بگو: «بیایید ما فرزندان خود را فرا بخوانيم شما هم فرزندان خود راء ما زنان 
خویش را دعوت نماییم شما هم زنان خود راء ما از نفس خود دعوت کنیم. شما هم 
از نفس خود آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم». 
تأویل آیه مبارکه و سبب نزول آن 
۵۹ عذه‌ای از نصارای نجران به مدینه آمده بودند تا درباره اسلام و مسیحیت با 
پیامبراکرم به گفتگ وکنند به آن حضرت عرض کردند: آیا فرزندی را بدون پدر 
دیده‌اید؟ رسول خدا ب به آن‌ها پاسخ نداد تا این آیه شریفه نازل شد: لا مَل عیسی 
ند الله مکل آَم حَلَقَه من راب قال له کن فیکون » الحَن من رد تك قلاتکن من 
ارب4 «همانا مئر عیسی نزد خدا همچون آدم است که او را از خاك آفرید. سپس به 
او فرمود: «موجود باش» او هم فورا موجود شد * این‌ها حقایقی است از جانب پروردگار 
بنابراین از تردید کنندگان مباش * هرگاه بعد از علم و دانشی که به تورسیده. کسانی با تو به 
بحث و گفتگو بیردازند به آن‌ها بگو:....) 
نصارای نجران وقتی در برابر منطق رسول خدا ب عاجزشدند و حق آشکار شد باز 
نپذیرفتند. رسول خدا َة آن‌ها را به مباهله فرا خواند» آن‌ها پذیرفتند. 
سپس پیامبر اکرم ی برای مباهله بیرون آمدند در حالی که دست حضرت 
علی اوا را گرفته بود امام حسن و امام حسین له پیشاپیش آن حضرت و حضرت 
فاطمه ع از پشت سرآنان حرکت می‌کردند. 
اسقف. رئیس نصاری. هنگامی که از دور آنان را مشاهده کرد. از کسانی که با او 
بودند سوال کرد این‌ها کیستند؟ به او گفتند: یکی از آنان حضرت على بن ابی 
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سورة ال عمران«۳» 


طالب لبه پسرعموو داماد آن بزرگوار دیگری دختراو فاطمه تلا وآن دو فرزندان آن دو 

اسقف به اطرافیان خود گفت: چهره‌هایی را مشاهده می‌کنم که اگراز خدا بخواهند 
کوهی را از جایش برکند برخواهد کند پس مباهله نکنید که هلاک می‌شوید و برروی 
زمین تا روز قیامت یک نصرانی نخواهد ماند. 

آنگاه اسقف به پیامبر اکرم ۶ عرض کرد: ای اببالقاسم ما مباهله نه. بلکه 
مصالحه مي‌کنيم» پس با ما بر آنچه ما توان انجام آن را داریم مصالحه کن. رسول 
خدا ب با آن‌ها برپرداخت دو هزار لباس» سی سرنیزه. سی زره و سی اسب مصالحه 
نمود و نوشته‌ای برای آنان نوشت وآن‌ها به شهرو دیار خود بازگشتند. 

رسول خدا بام پس از این جریان فرمودند: 

به حق کسی که جان من درید قدرت اواست اگر مباهله کرده بودند همگی به شکل 
میمون و خوک مسخ می‌شدند و همه این وادی عليه آنان پرازآتش می‌شد و پیش از آنکه 
یکسال بگذرد همه نصاری هلاک می‌شدند. ' 

موف ی گوید: یدان فرمایش پروردگار در این آیه شریفه «أبناءنا) به وضوح دلالت 
می‌کند که امام حسن و امام حسین له فرزندان پیامبرند اگر چه از طریق دختر 

«نساء‌نا» مقصود فاطمه يګ است نه غبرآن حضرت » زیرا کسی دیگر غیر از آن 
حضرت از زن‌ها نبود. 

«أنفسنامقصود علی بن ابی طالب ا است. زیا انسان جایز نیست خودش را 
دعوت کند و ناگزیر باید غیر خودش را دعوت کند و غير خودش به اجماع و اتفاق 
فریقین کسی جز علی بن ابی طالب با نبود. پس على باب تفس رسول خداءَ 
می‌باشد. 


۱ مجمع البیان: ج۰۲ ص۴۵۱؛ بحارالانوار: ج۰۲۱ ص ۲۷۷ . 


ری 
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۰- سید بن طاووس ل حدیث مباهله را از محمد بن عباس ازپنجاه ویک 
طریق نقل کرده و یکایک راویان را برشمرده است هر کس خواهان اطلاع بیشتراست به 
کتاب ارزشمند سعد السعود مراحعه نماید. ! 

۱- وتأیید می‌کند آن را روایت صحیحی که از رسول خدا به نقل شده: 

شخصی از آن بحضرت در مورد اصحاب ایشان سوال کرد. رسول خدا یاه هریک از 
آن‌ها را با ذکراوصافش نام بردند -وذکری ازامیرالمومنین ِا به ميان نیاوردند -. سوّال 
کننده عرض کرد: پس چرا نامی از علی بن ابی طالب له نبردید و از آن حضرت یاد 
نفرمودید ؟ پیامب راکرم له فرمودند: 

فا سألتني عن الناس ولم تسألني عن نفسي. 

تواز اصحاب سؤال کردی نه از تفس من. علی الا تفس رسول خدا بب است. ۲ 

مولف 4 گوید: اگربا دیده بصیرت نظر کنی خواهی دید که امیرالمومنین ا9 در 


۱ 22 بردارنده تمام فضائل مباهله است زیر «ایناء» فرزندان او «(نساء» همسراو «أنفس» نفس 


۳ پاک آن حضرت است که برهمه نفوس بشری فضیلت و برتری داده شده زیرا فس 
ْ محمد با است که او افضل مخلوقات است. درود خدا برآن حضرت و بر کسی که 
خداوند او را نفس آن حضرت خوانده (یعنی به منزله خود او است و همه فضائل و 
کمالات او را دارا است) درودی که بینی ناصبی‌های پست و زیدی مسلکان را به خاک 


مالد وباعث پاکی نفوس محبین از شیعیان امیرالمومنین الا گردد. 


۱ سعد السعود: ص۱٩؛‏ بحارالانوار: ج۰۲۲ ص ۰۲۵۰ ۰.۲۱2 


5 مجمع البيان: ج ص ۴۵۲؛ بحارالانوار: ج۲ ص۲۷۹ . 


وه 


لد ؤل الئاس بابراهیم دی ابو فا ال والذین آمثوا لته و 
لمونینیت> @ 
«همانا سزاوارترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی می‌کنند و نیز این 
پیامبر و کسانی که به او ایمان آورده‌اند و خداوند ولی موّمنان است». 

تأویل آیه ومعنای آن 

ن ی لاس بابراهیم# «همانا سزاوارترین افراد به ابراهیم». سپس بیان کرده که او 
جه کسی است و فرموده: 

لین اتود «کسانی هستند که از او متابعت می‌کنند» در زمان او و بعد ازاو که با 
کمک ویاری نمودن او او را تأیید می‌نمایند» علیه کسانی که از او متابعت نمی‌کننده 

وه ای 4 «و این پیامبر» یعنی حضرت محمد ل ۱ 

وین امثواگ» «و کسانی که به او ایمان آورده‌اند» و او را کمک و یاری نموده‌اند 
نزدیکترین و سزاوارترین افراد به او هستند. 

ومقصود از مؤمنین در آیه شریفه حضرت على لب وائمه طاهرین ال هستند. 

۲ ازامیرالمومنین الا روایت شده است که فرمودند: 

زاوارترین افراد به ابراهيم کسانی هستند که به آنچه او آورده داناتر از بقیّه هستند. 
سپس آیه مذکور را تلاوت نموده و فرمود: 
ان ول حمد َة من آطاع الله وان بعدت لحمته, وان عدو محمد بإ من عصی 
لّه وان قربت قرابته. 

همانا ولی حضرت محمّد اة کسی است که خدا را اطاعت کند اگرجه از نظرنسبی 
از آن حضرت دور باشد» و دشمن حضرت محمد ا کسی است که خدا را معصیت 
ونافرمانی کند اگرجه از نظرقرابت و خویشاوندی نزدیک باشد. ' 


۱ ربیع الابرار: ج ۰۳ ص۵۶۰ ؛ تفسیر برهان: ج۲, ص ۰۴۲۷ ح۹. 


0 


الاب شام 


- کلینی له لل به سند خود ازامام باق اش روایت کرده است که در تفسیرآیه 
مذکور فرمودند: 
مقصود از کسانی که ایمان آورده‌اند ائمه طاهرین 2 و پیروان آن‌ها هستند که بعد از 
رسول خدا ب نزدیک ترین افراد به ابراهيم الا می‌باشند. ! 
۹ و تأیید می‌کند آن راء آنجه طبرسی له از عمربن یزید روایت کرده است که 
گفت: امام صادق رس به من فرمودند: 
به خدا قسم شما ا زآل محمد ل هستید. 


فرمودند: آری» به خدا قسم از خود آنان و آن را سه مرتبه تکرار نمودند - سپس 


نگاهی به من کردند و فرمودند: خد‌اوند تبارک وتعالی در کتابش رود است: ۳ 
الاس برهي ی ابو وه انیا نوا له لئ المونیییی ۲.4 


۳ 
0۵- علی بن ابراهیم ب این روایت را در تفسیرش از پدرش روایت کرده است. 


ول لا عَلاق لَهُمْ ف الاخرة ۷ دا الله ولا ینظر هم یوم 
الْقِيَامَة ولا برَكيهم وَلَهُمْ عَدَاب لیم ® 

«آن‌ها بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آن‌ها سخن نمی‌گوید و در 

قیامت به آن‌ها نظر نمی نماید و آن‌ها را از گناه پاک نمی‌سازد و برای آن‌ها عذابی 


دردناک است». 


۱ کافی: چا ص ۰۳۱۶ ۲۰2 بحارالأنوا: ج ۲۲ ص ۰۲۲۵ Ae‏ تفسیر برهان: ج۲ ص ۰۴۲۵ جح 

۲ مجمع البیان: ج۰۲ ص۴۵۸ بحارالانوار: ۰۲۳ ص ۰۲۳۲۵ ح۴۲: تفسیر عیّاشی: جا ص ۰۲۱۲ ۶۷؛ 
تفسیربرهان: ج۰۲ ص ۰.۳۲۶ ح۵ . 

۳. تفسیرقمی: ج۱. ص ۱۱۳؛ بحارالأنوار: ج ۰۶۸ ص ۸۴؛ تفسیر برهان: ج ۰۲ ص ۴۲۵ 


رس 


الرضاء وآن حضرت از پدر بزرگوارش 4 -وبا همین سلسله سند تا ازعلی بن ابی 
طالب یه روایت کرده‌اند که فرمودند: رسول خدا ی فرموده‌اند: 
حَرَمَ الله ها على تالم أفل بى تي و قاتلهم و شانییم و اللعین عَلَنهمْ... 
خداوند بهشت را حرام کرده برکسانی که نسبت به اهل بیت طب ستم روادارند و یا 
قاتل آنان باشند و یا برآن‌ها دشنام دهند و یا مددکار دشمنان باشند» سپس این آیه را 
تلاوت فرمودند: لمك لا خَلاق له في الآخرة... 4" 
۷ کلینی ی به سند خود از امام صادق طا روایت کرده است که فرمودند: 
سه طایفه‌اند که خداوند با آن‌ها سخن نگوید و روز قیامت به آن‌ها نظرنکند و آن‌ها را 
از گناه پاک نگرداند و برای آنان عذاب دردناکی خواهد بود: 
ایا يت له من افده و قن جحد اما من الوه من رَعَمَ ان ` 
کسی که ادعای امامت کند و از طرف خداوند تعیین نشده باشد» کسی که امامت 
کسی را که از طرف خداوند تعیین شده انکار کند» و کسی که بپندارد برای آن دو (خلیفه 


۷ 
عاصب) در اسلام بهره‌ای است. 


«واذ أحَدَ اده مِيگاق ابیت ما ثم من کتاب وَحِحمَة ثم جاءکم 
رتسول مُصَدَّق لما مَعَڪُم دمن به ولکنضرْه> ۵ 

(«(و به خاطرآورید) هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان موکد گرفت که هرگاه 

کتاب و حکمت به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شما 
است تصدیق می‌کند. به او ایمان آورید و او را یاری کنید». 

۸- تأویل آن حدیئی است که از امیرالموّمنین اقلا روایت شده است. آن 


5 مصباح الأنوار: ص۲۰ (مخطوط)؛ بحارالانوار: ج۲۴. ص ۰۲۲۴ ح۱۴ و ج ۰۲۷ ص ۰۲۰۲ حا. 
۲ کافی: جا ص۲۷۲ ۳؛ بجار: ج ۷ ص ۰۲۱۲ ۰۱۱۳ 


وه 


EEE 


حضرت فرموده‌اند: 

همانا خداوند از پیامبران عهد و پیمان گرفته است که امت خود را از بعشت رسول 
گرامی اسلام» حضرت محمد بء و صفات و ویژگی‌های اوآ گاه نمایند وبه آن‌ها بشارت 
آمدن او را بدهند وآن‌ها را به تصدیق نمودن او فرمان دهند ' 

و بگویند. «هومُضَّق لا مَعَكَر4 آوتصدیق کننده آنجه با شما از کتاب وحکمت 
است. می‌باشد و خداوند ازانبیاء پیمان گرفته که به اوایمان آورند و کتاب وحکمت اورا 
تصدیق نمایند ؛ همان طور که او کتاب وحکمت ایشان را تصدیق کرده است. 

«وعنصُْهُ > یعنی وصی آن حضرت را یاری نمایند. جرا که: 

۹- دیلمی ل به سند خود از فرج بن ابی شیبه روایت کرده است که گفت: 

از امام صادق لا شنیدم که آیه 5و اح الله میاق الب ما کم من تاب 
وَحِكَمَةٍ ر از سول مُصَیِق لما مَعکز ومان به وَلَنصْرنَهٌ4 را تلاوت نمود و فرمود: 

ومان په( یعنی به رسول خدا وم ایمان آورند ؛ 

«وعنصُْه € یعنی وصی اوامیرالمؤمنین بإ را یاری نمایند ؛ 

و خداوند پیامبری را مبعوث نفرموده مگرآنکه از او درباره نبوت حضرت محمد ع و 
امامت علی بن ابي طالب لا عهد و پیمان گرفته است. " 

۰ صاحب کتاب «الواحدة» به سند خود ازامام باقرلا وان حضرت ازامیر 
المومنین لا روایت کرده‌اند که فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی یکتا و بی‌همتا است و در وحدانیت و یگانگی خود بی‌نظیر 
است» و (چون اراده خلق نمود) به کلمه‌ای تکلم فرمود که آن نور گشت. آنگاه از آن نور 
محمد بم ومن و ذریه مرا آفرید. 

۱. مجمع البیان: ج۰۲ ص ۴۶۸؛ بحارالانوار: ج ۰۱۵ ص ۱۷۶. 


. تأویل الایات: جا ص ۰۱۱۴ ۰۲۹ تفسیر برهان: ج٣‏ ص ۰۴۲۵ ح۵ا. 


۳. مقصود از تکلم. خلق کلام است. 


سپس به کلمه‌ای دیگر تکلم کرد و آن روح گردید. پس آن را در آن نور ساکن و در 
ابدان ما مستق رگردانید. پس ما روح خدا و کلمات او" هستیم و به وسیله ما برآفریدگانش 
اجتماع فرمود. و ما پیوسته د ر کلف او بودیم در حالی که نه خورشیدی بود ونه مأهیء نه 
روزی بود و نه شبی او را عبادت می‌کردیم و تسبیح و تقدیس می‌نمودیم پیش از آن‌که 
خلق و خلقت را بیافریند. 

سپس از پیامبران به ایمان و نصرت ما میثاق گرفت و این فرمایش خداوند تبارک و 
تعالی است: وذ اد الله میاق لت لا یشک من کاب وجکمة ناکم زشول 
مصَدَقَ ما مَك لونمق به6 ؛ «یعنی به حضرت محمد عم ایمان آورند و وصی او را 
یاری کنند. آن‌ها به حضرت محمد ما ایمان آوردند و وصی او را یاری ننمودند و به 
زودی همه او را باری خواهند نمود». 

وهمانا خداوند از من و حضرت محمد َب میثاق گرفت که بعضی از ما بعضی دیگر 
را یاری نماید» من آن حضرت را یاری نمودم و پیشاپیش او جهاد کردم و دشمن او را به 
قتل رساندم و وفا کردم به آنچه خداوند از من میثاق گرفت و مرا هیچ کدام از پیامبران و 
رسولان یاری ننمود واين به خاطرنبودن آن‌ها بود تا مرا یاری نمایند ولی به زودی مرا یاری 
خواهند نمود ۲ 

حدیث طولانی است وآن دلالت بر رحعت می‌کند؛ ما این‌مقدار از حدیث را 
ذکرکردیم. 

«واختصنوا بل الله خمیغا ولا تفه @ 
«همگی به ریسمان محکم الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید». 


تأویل آیه شریفه: 


۱ مقصود روح و کلمه‌ای است که خدا آفریده. 


. تأویل الایات: جا ص ۰۱۱۶ جح۰ تفسیر برهان: ج۲ ص۴۲۴. ح۴ . 


نما 


57 


4 


انیت امه 


«واغَصمُوا6 یعنی چنگ بزنید و ملازم آن باشید. 

#بحبل اللّه 4 مقصود از «حبل اله» کتاب عزیزاویعنی قرآن و عترت پاک پیامبراو - 
درود خداوند برآنان باد -است. 

جیا( یعنی به آن هردو 

ولا تفه وا یعنی میان آن دو جدایی نیفکنید. 

۱- وبرآن دلالت می‌کند حدیثی که طبرسی؛ در تفسیرش ازابوسعید خدری و 
اواز رسول خدا عم روایت کرده است که فرمودند: 

أا لاش نی قذ َرَت فیکم بل ان أَخَذم پهعا ن تضلوا من بَعْدِي. 
رها بر من ال کتاب ال بل دود من الَماء إلى الأرض و عرتي 
أل يي ألا و ّما لن یفترقا حى بدا عل افخوض. 

مردم» من در ميان شما دو ریسمان محکم به یادگار می‌گذارم» اگر به آن دو جنگ 
زدید هرگز بعد از من دچار گمراهی نمی‌شوید یکی از آن دو بزرگتراز دیگری است و آن دو 
عبارتند از کتاب خداء ریسمانی است که از آسمان به سوی زمین کشیده شده و عترت 
من یعنی اهل بیتم» آگاه باشید آن دو هرگزاز یکدیگر جدایی ندارند تا در کنار حوض بر 
من وارد شوند. ! 

۲ شیخ مفید در کتاب غیبت تأویل این آیه را راویت کرده وآن از زیباترین 
تأویل‌ها است. او به سند خود از حضرت علی بن الحسین طبلا روایت کرده است که 
فرمودند: 

روزی رسول خدا ل در مسجد نشسته بودند و اصحاب در اطراف آن حضرت 
حضور داشتند» رسول خدا حه به آن‌ها فرمود: 

هم اکنون مردی از اهل بهشت برشما وارد می‌شود و سؤالی که در نظردارد می‌پرسد. 


پس از فرمایش رسول خدا بم مردی شبیه مردان مصر وارد شد. بر رسول خدا 4 


. مجمع البيان: fo‏ ص۴۸۲؛ اثبات الهداة: Da‏ ص۰۱۵ ح۶۱۴ . 


و 


سو رۀ ال عمران«"» 


سلام کرد و نشست و عرض کرد: ای رسول خداء شنیده‌ام که خداوند تبارک و تعالی 
فرموده است: «واغتصموا َل الله جَمِیعًا لفق مقصود از حبل الهی که خداوند ما 
را امرفرموده به آن تمسک کنیم و ازآن پراکنده نشویم چیست؟ 

رسول خدا ملم مدتی سررا به زیر انداختند» سپس سررا بلند کردند و در حالی که به 
حضرت علی بن ابی طالب ابا اشاره کردند. فرمودند: 

دا حبل اله اي من سك به غصع في ده و1 يل في أَخ. 

این علی حبل الله است که هر کس به آن جنگ بزند در دنیایش مصون و محفوظ 
می‌ماند و درامراخرت دجار گمراهی نمی‌شود. 

آن مرد با شنیدن فرمایش رسول خدا ْم از جا برخاست و دامن امیرالمومنین ِا را 
گرفت؛ در حالی‌که می‌گفت: به حبل خدا و رسول او چنگ زده‌ام» سپس از مسجد بیرون 
رفت. یکی از مردم عرض کرد: ای رسول خدا, اجازه می‌دهید به دنبال او روم و از او 
بخواهم که برایم استغفار کند؟ حضرت فرمودند: آگر چنین کنی او را موفق می‌یابی. 

آن مرد در پی او به راه افتاد و جون به او رسید از او خواست که برایش استغفار کند» 
آن شخص در پاسخ او گفت: آیا نفهمیدی رسول خدا بُ به من چه فرمود و من به 
حضرت چه عرض کردم ؟ گفت: آری» فهمیدم گفت: 

«ان کنت متمشکا بذلک الحبل فغفرالله لک. والاً فلا غفراله لک؛ اگربه آن حبل 
الهی که رسول خدا او را معرفی نمود و او واسطه بین خدا و خلق است تمسک نمودی 
خدا تو را بیامرزد و اگرغیر از این راه رفتی خدا تو را نیامرزد و نخواهد آمرزید». این کلام 
زیبا را گفت و او را رها کرد ورفت. ' 


۱ در کتاب غیبت مفید که مؤلف اشاره نموده یافت نشد بلکه در غیبت نعمانی: ص ۲2۰۴۸ می‌باشد. 


۳ 


۳ 


وَلڪڪن منم امه یعون لى ابر وَيَاَمُرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنهَوْنَ عَن 


گر وَأوْلَيك هم اْنیخون> 9 


«باید از شما گروهی باشند که مردم را به خیر دعوت کنند. به کارهای پسند یله 


دستور دهند و از کارهای زشت باز دارند و آن‌ها اهل فلاح و رستگاری هستند». 


شیخ طبرسی بآ شریفه را این گونه معنا کرده است: 

وکن نکم امه یعنی باید از شما جماعتی باشند. 

يعون إلى الحْیر یعنی به دين دعوت کنند. 

«وینزون لوف به اطاعت خدا دستور دهند. 

هو عن الْمُنکر) و آن‌ها را از معصیت ونافرمانی خدا باز دارند. 

وليك هم الْمْفُلحُونَ » وآن‌ها پیروز و رستگارند. ۱ 

۳۳ وازامام صادق بل روایت شده که فرمودند: 
لکن نکم ام یذغون إلى ار وَيَأمُرُونَ بالغژوف وَيَنهؤن عَن انكر 
لك هم المُفْلِحُونَ. 


یعنی «امّت» را به «ائمّه» تأویل فرمودند و در این صورت معنای آیه جنین است: 


باید از شما امامان و پیشوایانی باشند که دعوت به خیرنمایند امربه معروف و نهی از منکر 
۳۳ ۲ 
کنند و ان‌ها رست‌کارند. 


موف بل گوید: خدا و رسول او راست گفته‌اند. زیرا این صفات از صفات ائمّه 


عامل به آن است و از معصیتی نهی نمی‌کند مگر آنکه خودش تارک آن است و از آن 
خودداری می‌کند. 


۴ همان طور که مولای موحدین امیرالمومنین اش فرموده‌اند: 


. مجمع البیان: ج ص۴۸۳‎ ١ 
. مجمع البيان: ج۲. ص ۴۸۴؛ بحارالانوار: ج۲۴. ص ۰۱۵۲ ح۵‎ .۲ 


i 


سورغ ال‌عمران«۳» 
وفوا مرکم ب عة الا و قد انتمرث بها و لا تمیشکم عن مَعصية الا و قد 
به خدا قسم شما را به اطاعتی امر نکردم مگر آنکه خودم به آن عمل کردم و از 
معصیتی باز نداشتم مگرآنکه ا زآن خودداری نمودم. ۱ 
شاعر گفته است: 
ابداً بنفسک فانهها عن غیها فاذا اَهَتُ عَنها فأنت حکیم 
فهناک یُسمع ما تقول ویقتدی بالفعل منک ویقبل التعلیم 
لا نله عن خلق وتأتي بمثله عار علیک اذا فعلت عظیم 
از خودت شروع کن ابتدا نفس خود را از بد رفتاری باز بدار, اگر تفس تو باز داشته 
شد توآدم حکیمی هستی. 
آنجه می‌گویی شنیده می‌شود و به آن اقتدا می‌نمایند. اگر خودت به آن عامل 
باشی» و تعلیم وآموزش توپذیرفته گردد. 
از رفتار و روشی دیگران را نهی نکن که خودت مانند آن را انجام می‌دهی. که چنین 
کاری برتوعیب بزرگی است. 


7 
۹ 


7 
9 0 


يوم تنیش وجو وود وج اما الذي انودّث وجُوُهم سففزثم غ َد 
اٍیتانگُم قَدُوفوًالْعَدَاب بعا کنثم تفر تشر ون * وأمّا این ابیت 
وَجوهَهَمْ ففی رَححَة اله هم فِيهًا کارت 5 وت 
«روزی که گروهی سفید رو و گروه دیگری سیاه رو باشند. به آن سیاه رویان گفته 
می‌شود: آیا بعد از ایمانتان کافر شدید؟ پس عذاب را بچشید به خاطر آنچه کفر 


می‌ورزیدید * و اما رو سفیدان در رحمت خدا هستند و در آن برای هميشه خواهند بود». 


. ۲۱۷ بحارالانوار: ج۴ ص‎ Y۵ نهج البلاغه: ص ۰۲۵۰ خطبه‎ ١ 


2و 


اس 


همانا این کسانی که رو سیاه معرفی شده‌اند اين‌ها مومن بودند. سپس مرتد شدند و 
به آیین پیشینیان خود بازگشتند وبه همین دلیل روز قیامت به آن‌ها به شکل توبیخ 
گفته می‌شود: (أ فرتم بعد يمان فدوقو لاب بعاکنش تکُُرون € «آیا بعد از ایمان. 
کافرشدید. آکنون عذاب را بچشید به سبب آنچه کفرمی‌ورزیدید». 

اقا کسانی که رو سفیدند آن‌ها مومنان هستند ودر رحمت خدا یعنی پاداش الهی و 
بهشت پروردگارند ود رآنجا جاودانه‌اند و برای هميشه خواهند بود. 

۵- على ب بن ابراهیم له به سند خود از ابوذر غفاری روایت کرده است که گفت: 
هنگامی که این آیه شریفه «َْتَبیْض و وجوه وود وجوه نازل شد. رسول خدا و 
فرمودند: 

اقت من در روز قیامت با پنج پرچم برمن وارد خواهند شد: 

نخستین پرچم ا زآن گوساله این امّت است. از آن‌ها سؤال می‌کنم: با قرآن و عترت من 
بعد از من چگونه رفتار کردید؟ می‌گویند: ثقل اکبریعنی قرآن را تحریف کردیم و آن را 
پشت سرانداختیم > با ثقل اصغریعتی عترت دشمنی نمودیم و کینه ورزید یم و او را به قتل 
رساندیم. به آن‌ها می‌گویم: بروید تشنه و با روی سیاه وارد آتش 

سپس فرعون این ات با پرچمی وارد می‌گردد. به آن‌ها می‌گویم: بعد از من با قرآن و 
عترت من چه کردید؟ می‌گویند: قرآن را تحریف نمودیم و پاره کردیم و با آن مخالفت 
نمودیم؛ با عترت دشمنی نمودیم و او را به قتل رساندیم. به آن‌ها می‌گویم: بروید تشنه و با 
روی سیاه وارد آتش 

پس از او سامری این امت با پرجمی وارد می‌شود. به آن‌ها می‌گويم: شما بعد از من با 
ثقلین یعنی قرآن و عترت من چگونه رفتار نمودید؟ می‌گویند: قرآن را نافرمانی نمودیم و آن 
را رها کردیم» عترت را خوار ساختیم و ضایع گردانيدیم. به آن‌ها می‌گویم: بروید تشنه و با 
روی سیاه وارد آتش شوید. 

سپس ذو الثدیه با پرچمی به همراه خوارج وارد می‌شوند. به آن‌ها می‌گویم: شما با قرآن 
و عترت چه کردید؟ می‌گویند: قرآن را پاره پاره نمودیم و از آن بیزاری جستیم. با عترت به 


مبارزه و نبرد پرداختیم. به آن‌ها می‌گویم: بروید تشنه و با روی سیاه وارد آتش 

آنگاه پرجمی با پیشوای پرهیزکاران و سرور اوصیاء و رهبر رو سفیدان و وصی رسول 
پروردگار جهانیان برمن وارد می‌شود. از آن‌ها سوال می‌کنم» شما با قرآن وعترت بعد از من 
چگونه رفتارکردید؟ می‌گویند: قرآن را پیروی نمودیم و از آن اطاعت نمودیم نسبت به 
عترت» به ندایش لبیک گفتیم ولایتش را پذیرفتیم » او را کمک کردیم و یاری نمودیم تا 
آنکه در راه آن‌ها خون ما ریخته شد. به آن‌ها می‌گویم: بروید در حالی که از این حوض 
سیراب می شوید با روی سفید وارد بهشت شوید 

سپس رسول خدا ب این آیه شریفه را تلاوت فرمود: يوم بيص وجو نود وج 
ما ای اسودّث وجوههم رتم بَغد ایمازکز.... »۱ 

۶ سید بن طاووس و از طریق عامه از کتب ایشان در بعضی از کتاب‌های 
خود مانند «الیقین» و«سعد السعود» از احمد بن محمد طبری با سند متصل به ابی‌ذر 
روایت کرده است که گفت: 


هنگامی که این آیه شریفه «َْم ی وُجُوٌ... ٩‏ نازل شد.... تا آخرحدیث. ‏ 


کنثم یرام أَخرجث للاي مروت ڀالْتَعْرُوفِ رنه عن الْمُنگرِ 
وئویئون بالله» ۵ 
«شما بهترین امتی بودید که به نفع مردم قیام کردید. امربه معروف و نهی از منکر 
می‌کنید و به خدا ایمان دارید». 
لف بل گوید: بدان که این شروط در تمام افراد امت جمع نمی‌شود بلکه در 
بش رها است اگرچه تمام اقت مخاطب این آیه شریفهاند. ولی به گونه‌ای که به 
آن امر شده‌اند آن را انجام نمی‌دهند. و اقا آن بعضی که شرائط را دارا هستند چه 


۱ تفسیر قمی: ج۰۱ ص ۱۱۷؛ بحارالانوار: ج ۰۳۷ ص۳۶۴؛ اثبات الهداة: ج ۰۲ ص۵۵1 . 
۰۲ آلیقین: ص۲۹ ۰۲ باب ۴ ۱۲. 


۳ 


کسانی هستند؟ در آیه گذشته در مورد آن بیحت سل و گفتیم که این شروط جز در 

۷- علی بن ابراهیم ی به سند خود ازابن سنان نقل کرده است که گفت: نزد 
امام صادق اا این آیه شریفه قرانت شد. امام بل فرمودند: 

چطور این امت بهترین امت است که امیرالمومنین علی بن ابی طالب ی و دو فرزند 
عزیزش» امام حسن وامام حسین لاد » را می‌کشند ؟ | 

قرائت کننده آیه عرض کرد: فدای شما شوم پس آیه جگونه نازل شده است ؟ 

امام اا فرمودند: «کنثم حَيرَأئمَة أَخرحت للتّاس» «شما بهترین پیشوایانی هستید که 
به نفع مردم قیام کردید». مگرنمی‌بینی خداوند چگونه بعد ازآن» ايشان را مدح نموده و 
فرموده: امرون بالَغژوف وََنْهَونَ عَن المُدکر ونومون بالله» «به خوبی‌ها دستور 
می‌دهید و از کارهای ناپسند باز می‌دارید و به خدا ایمان دارید».! 
نمی یاشد واز خطاب وکر کا 4 آن‌ها قصد شده و مخاطب قزار گرفته‌اند» و جه 
| کسی همانند آن بزرگواران به این امور قیام کردند» آمربه معروف و ناهی از منکرو مؤمن 
به خداوند بدون تردید به معنای واقعی کلمه. آن‌ها هستند» صلوات و درود بی‌پایان 


خداوند برروان پاک آنان باد. 


سے 
۳۹ 


ضرتث عَلَيْهم له آنن ما تقو لاح مَن الله وَحَبْل مَنَ الاس © 
«برآنان مُهر خواری و ذلت زده شده هر کجا یافت شوند مگرآنکه به ریسمانی از 
خدا و ریسمانی از مردم بپیوندند». 


۸- على بن ابراهیم 2 درتفسیراین کلام پروردگار ضرَت عَلَيْهم ال ما 
تُقفُوا) گفته است: 


١‏ تفسیر قمی: جا ص ۱۱۸؛ بحارالانوار: ج۲۴ ص ۴ ۰۱۵ ح۶. 


ر 


سورة ال عمران«۳» 


این قسمت از آیه شریفه در مورد کسانی که حقوق آل محمد لب را غصب کردند» 
نازل شده است. 
«لاً بل من ال بل هحناس یعنی بر تمام غصب کنندگان در دنیا و 
آخرت » هر کجا یافت شوندء «ذلّت» یعنی پستی و خواری» زده شده است ؛ مگرکسانی 
که به ریسمانی از خدا وریسمانی ازمردم چنگ زده باشند» که آن‌ها استشناء شده‌اند. 
۹- حسین بن جبیر صاحب کتاب «النخب» درتأویل «دو حبل». حدیثی را 
مسندا از امام باقر روایت کرده است که فرمودند: 
«حَبل من الله کناب خداء و «حَبل من اللا( امیرالمژمنین على بن ابی 
طالب لها است ۱۰ 
۰ وآن را تأیید می‌کند آنچه درتأویل آیه شریفه «واغتَصنوا بکبل الله جَییفاک 
ذشت وآن فرمایش نبی مکرم اسلام اة بود که فرموده‌اند: 
إني قد ترکت فيكم حبلین: كتاب الله وعترتي اهل بيتي. فهما الحبلان المتصلان 
إلى يوم القيامة. 
من در ميان شما دو حبل محکم به یادگا ر گذاشتم» یکی کتاب خدا یعنی قرآن و دیگری 
عترت یعنی اهل بیتم» آن دو دو حبل بهم پیوسته‌اند و هرگز جدایی ندارند تا روز قیامت .۲ 
۱ کلینی له به سند خود از امام باقر الا روایت کرده است که فرمودند: 
كان التّاس أهل ردة بعد رسول الله 4 الا ثلاثة. 
مردم بعد از رسول خدا َم همگی جز سه نفربه قهقرا بازگشتند. 
راوی عرض کرد: آن سه نفر جه کسانی بودند؟ امام مج فرمودند: 
مقداد و ابوذر و سلمان فارسی که رحمت خدا برآنان باد. و پس از اندک زمانی برخی 


. بحارالانوار: ج۴ ص ۰۸۴ ح۲. 


Wy 


۳ 


می‌چرخد. آن‌ها از بیعت (با خلیفه اوّل غاصب) امتناع ورزیدند» تا هنگامی که به زور 


امیر المومنین لإا را آوردند و از آن حضرت بیعت گرفتند» و این است معنای فرمایش 
پروردگار که فرموده است: 5و ما مُحَمَدٌ لا زشول قد عَلث من قبله الُشل فان مات وف 
انعر ی غقابکزک. ' 
۲ - سید بن طاووس یل به سند خود از شعبی روایت کرده است که گفت: 
امیرالمومنین اا از جنگ احد بازگشت در حالی که هشتاد جراحت برپیکرنازنین 
او وارد شده بود» پیامبراکرم ی برآن حضرت وارد شدند و امیرالمومنین 3 برروی 
بساط جرمی بودند. رسول خدا ي با مشاهده امیر الممنین اا و حال آن حضرت 
گریستند و فرمودند: 
به راستی کسی که در راه خدا این مصائب را ببیند سزاوار است که خداوند نسبت به 
| او لطف فراوان نماید و می‌نماید. 
امیرالمومنین للا گریه کنان پاسخ داد: 
پدر و مادرم به فدای شماء ای رسول خداء حمد و سپاس خداوندی را که مرا روی 
گردان از شما ندید و توفیق داد که از دشمن فرار نکنم» ولی جگونه شد که از شهادت 
محروم ماندم ؟ 
رسول خدا بو فرمودند: شهادت را اگرخدا بخواهد در پیش رو خواهی داشت . 
سپس فرمود: ابوسفیان کسی را فرستاده و تهدید کرده و برای من پیغام داده که وعده 
ما و شما حمراء الأسد وآن محلّی است درهشت میلی مدینه. 


روبرنگردانم (یعنی میدان را خالی نکنم و ازیاری شما دست برندارم». اگرچه جنازه‌ام بر 
روی دست‌ها بالا رود. 


۱ کافی: ج۸ ص ۰۲۴۵ ۴۱ ۳؛ بحار الانوار: ۰۲۸ ص ۰۲۲۴ ح۲۲. 
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سور ال عمران«۳» 
لما أَصهم في سبیل الله و ما صَعفوا و ما استکائوا و الله يُحِبٌ الضایریی6» «چه بسیار 
پیامری که همراه او خداپرستان زیادی با دشمن نبرد کردند و در برابرآن چه به آن‌ها اصابت 
کرد. در راه خدا سست و ناتوان نشدند و خداوند اشخاص پایدار و مقاوم را دوست دارد».؟ 
بدان به علم یقین که آن دو (خلیفه غاصب) اهل دگرگونی و ارنداد واهل کجروی و 
حصرت فرمودند: 
به خد ا قسم» کسی از ما نمرده است مگر آنکه برآن دو خشمگین بوده و امروز از ما 


کسی نیست مگرآنکه برآن دو خشمگین است واین مطلب را بزرگ‌ترهای ما به کم سنٌ و < 


سال‌ها سفارش می‌کنند» زیرا که آن دو در حق ما ستم نمودند و فیء که از آنٍ ما بود. 
غصب کردند» نخستین کسانی بودند که بر گردن ما سوار شدند (و مردم را از اطراف ما 
پراکنده ساختند) و رخنه‌ای دراسلام ایجاد کردند که هرگز جز با قیام قائم ما ا وسخن 
گفتن سخنگوی ما اصلاح نشود و رخنه برطرف نگردد. 

سپس فرمود: آ گاه باشید» به خدا قسم» آگرقائم ما ا قیام کند یا سخنگوی ما لب 
بگشاید از جنایات آن دو چیزهایی را که تا آن زمان مکتوم مانده افشا وآشکار سازد واز 
امور آن دو آنجه را ظاهر شده. مکتوم نماید (یعنی پرده از نفاق درون آن دو بردارد و کفر 
آن‌ها را که پنهان ساخته بودند» آشکار نماید). 

به خدا قسم هربلا و مصیبتی و هرحادثه ناگواری که برای ما پیش آمد. آن دو اساسش را 
پایه گذاری نمودند. پس لعنت خدا و فرشتگان وهمه مردمان برآن دوخبیت باد " 
۱. سوره آل عمران: آیه ۱۴۶. 


۳ کافی: ج۰۸ ص ۰۲۴۵ ۴۰ ۲؛ بحار الائوار: a‏ ص ۰۲۸۶ ۳۸. 
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«أَقَمن اب رضوات الله گمن باء بط من الله و مَأواءُ جَهََمْ و پشس 
المَصیرٌ * هُمْ دَرجاث عِند الله» ۵ وق 

«آیا کسی که در مقام جلب رضایت و خشنودی خداوند است مانند کسی است که 

خود را در معرض خشم الهی قرار داده و جایگاه او دوزخ و سرانجام او بسیار بد است 


*هریک ازآنان. درجه و مقامی در پیشگاه خدا دارند...» 


۴- کلینی له به سند خود ازعمارساباطی روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق اا در مورد این آیه شریفه سوال کردم حضرت فرمودند: 

مقصود از فوالذین اثّبعوا رضوان الله «آنانکه در پی رضا و خشنودی پروردگارند» امه 
طاهرین لاملا هستند. به خدا قسم ای عمان آن‌ها باعث درجات موّمنین هستند و 


خداوند به خاطر ولایت و معرفتی که نسبت به ما دارند پاداش اعمال ایشان را دو جندان 


: ۱ 
| می‌گرداند و درجات ایشان را بالا می‌برد. 


ملف بل گوید: معنای فرمایش امام ٍلا » این است: کسانی که دنبال رضا و 


3 خشنودی خداوند هستند - یعنی ائمّه طاهرین 33 -مانند کسانی نیستند که خود را 


در معرض خشم خداوند قرار داده‌اند -یعنی دشمنان اهل بیت و حایگاه آنان دوزخ 
است و بد سرانحامی دارند. 

«هْز دَرَجا عند الله «آن‌ها دارای درجات نزد خداوند می‌باشند»» بعنی ائمّه 
طاهرین چ . یعنی این گروه هرگز همانند آن گروه نزد خداوند نیستند بلکه اثمه 
طاهرین له دربالاترین درحات و دشمنان ایشان در یست‌ترین مرتبه‌اند. 

پس برائمه اطهار از طرف پروردگارشان سلام و درود و بر دشمنان ايشان لعنت و 


۱ کافی: جا ص۴۳۰ Afz‏ : بحار الانوار: ج۴ ص ۰۹۲ ح1. 
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سوره ال عمران«۳» 
دی استجاوا يله و ارو ین بَعْدٍ ما أصابَهُم اقرح لد َو 
ینیم و اجه طبع * یی قال تم تاش ان تاش قذ ترا اغ 

قَاخْسَوْهُم فَرادَهُم ایمائا و قالوا حَسْبتا الله و نم الوکیل4 ® رك 


«کسانی که به ندای خدا و رسول پاسخ مثبت دادند بعد از آن که دچار جراحت 

شدند. برای نیکوکاران و پرهیزکاران ایشان پاداش بزرگی است * کساتی که بعضی از 

مردم به آنان گفتند: مردم (یعنی لشکر دشمن) برای (حمله به شما) اجتماع کرده‌اند 

ا زآن‌ها بترسید. (اّا) این سخن برایمان آنان افزود و گفتند: خدا ما را بس است واو 

بهترین حامی ما است». 

هنگامی که پیامبر اکرم ّم از جنگ احد فارغ گشت و قضه آن مشهور است. 
ابوسفیان و مشرکین با تعدادی از افراد خود بازگشتند. چون به محلی به نام «روحاء» 
رسیدند از بازگشت خود پشیمان شدند و تصمیم گرفتند که دوباره به احد برگردند. 

پس از رسیدن این مطلب به رسول خدا ب آن حضرت به اصحاب خود فرمودند: 
آیا کسی هست که خبری از این گروه برای ما بیاورد؟ هیچ کس جوابی به رسول 
خدا ل نداد. جزامیرالمومنین الا که از جای خود برخاست وعرض کرد: آنا یا رسول 
الله» من هستم و آماده اجرای فرمان شمایم. رسول خدا يم فرمود: علی جان» برو و 
دقت کن» اگرآن‌ها را دیدی که براسب سوار شده و شتررا کنار گذاشته‌اند. بدان که 
اراده مدینه نموده‌اند» و آگربرشتر سوار شده واسب را کنار گذاشته‌اند. اراده مکه کرده‌اند. 

امیرالمومنین الا بازگشتند و رسول خدا به را از قضه آگاه نمودند. فرمودند: آن‌ها 
اراده مکه نموده‌اند. 

پس امیر المومنین ابلا مخاطب و مشار اليه هستند به این کلام نورانی این 
اشتجابُوا لله € و به این کلام نورانی دیگر: ی قال لهم الاش 4. 

۵- ابن مردویه از ابورافع نقل کرده است که گفت: 

رسول خدا معا حضرت علی ٍلا را به همراه چند نفردیگربه دنبال ابوسفیان و در 


(vo) 


اا 


تعقیب او روانه ساخت» یک نفراز اهل خزاعه ایشان را دید وعرض کرد: ِن الاس قد 
جَمَعُوا تکز قَاخْكَوْهُ) «همانا مردم .یعنی ابو سفیان ویاران او - برای حمله به شما 
اجتماع کرده‌اند. از آن‌ها بترسید». آن‌ها - یعنی امیر المومنین لب و یاران آن حضرت 
گفتند. «حَسبتا له وَنِعْمَ الیل #«خدا ما را کفایت می‌کند واو خوب حامی و مدافعی 
است»» پس این آیات تا «والله ذُوقضل عظیم ‏ نازل شد ' 


«الّذينَ یذ رون الّه قيامًا و فُعُودًا ول جیهم و يََقَگَرُوت ... و الله 
عنده خسن الکواب 9 وق 
آنانکه خدا را ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیده‌اند یاد می‌کنند و در 
آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند (و می‌گویند) بارالها اين‌ها را بیهوده 
نیافریده‌ای. منژهی توء ما را از عذاب دوزخ حفظ کن * پروردکارا همانا ما صدای 
منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت می‌کرد و می‌گفت: به پروردکارتان ایمان 
آورید و ما ایمان آوردیم؛ پروردکارا پس گناهان ما را بیامرز و از بدی‌های ما چشم 
پوشی نما و ما را با نیکان بمیران * پروردگارا آن چه به وسیله پیامبرانت به ما وعده 
فرموده‌ای به ما عطا کن و درقیامت ما را رسوا مگردان که تو هیچ گاه از وعده خود 
تخلّف نمی‌کنی * پس پروردگارشان درخواست آنان را اجابت نمود و فرمود: من 
عمل هیچ عمل کننده‌ای از شمارا مرد باشد یا زن ضایع نمی‌گردانم. کسانی که 
هجرت کردند و از دیارشان آواره گردیدند و درراه من اذیّت و آزار دیدند و جنگ 
کردند و کشته شدند بدون تردید از بدی‌های آن‌ها چشم پوشی می‌کنم و آنان را در 
بهشتی وارد می‌نمایم که از زیر درختانش نهرها جاری است و این پاداشی است از 
طرف خداوند. و نزد خداوند بهترین ثوآب‌ها و پاداش‌ها است. 


من علی بن عیسی که در کتاب کشف الغمّه ذکر نموده است که: 


1. تفسیر برهان: ج۲. ص ۰۵۲۸ ح۲؛ کشف الغفمه: ۰۷ ص ۰۲۱۷ 
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سور ال عمران«۳» 


این آیات در شأن امیرالموّمنین الا نازل شده است آنگاه که رو به مدینه نمود و آن 
پس از خارج شدن پیامبراکرم مق از مکه بود. به حضرت علی اا دستور داده بودند 
که در بسترآن حضرت به جای ایشان قرار گیرد و بدهی‌های او را بپردازد و امانت‌ها را به 
صاحبانش برگرداند و پس از آن با اهل و عیالش از مکه به مدینه رود. هنگامی که امیر 
الممنین از مکه خارج شدند به همراه ایشان حضرت فاطمه ا دختررسول خدا مر 
و مادر بزرگوارشان حضرت فاطمه بنت اسد و فاطمه دختر زبیر بن عبد المظلب و 
آن‌هایی که از عیال آن حضرت مانده بودند و ام ایمن و فرزندش ایمن و عدّه‌ای از 
موّمنین ناتوان بودند. به هر منزلی که فرود می‌آمدند خداوند تبارک و تعالی را یاد 
می‌نمودند. همان طور که فرموده: «قیاما وود یعنی در حال نماز و غیرنماز لو علی 
جُنوپھم 4 یعنی در حال اضطجاع ووقتی به پهلوقرار گرفته‌اند. 
فاشتجاب له رب یعنی دعای ایشان را اجابت نمود. 
لاني لاأضیغ ععل عامل منکم ین رای «همانا من عمل عمل کننده‌ای را ضایع 
نمی‌سازم. مرد باشد یا زن» مقصود از مرد. امیر المومنین ی و مقصود از زن سه فاطمه 
در آن جمع هستند. 
لین هاجزوا و أخرجُوا من دیارهن و روا في عبيلي و قائلْا و فوا «کسانی که 
مهاجرت کردند و از دیار خود آواره شدند» مقصود امیرالمومنین 9 است. زیرا او به این 
صفات توصیف شده و به سبب آن بر همه مخلوقات برتری یافته است. 
و هنگامی که به شهر مدینه رسیدند. رسول خدا يله شادمان گشتند وبه آن 
حضرت فرمودند: 
یا علن. أت أول هذه الامة ایاناً بالله ورسوله. و وم هجرة إلى الله ورسوله, و 
آخرهم عهدا برسوله. لا حبك .والذي نفسي بيده .الا مؤمن قد امتحن الله 
قلبه للامان. ولا یبغضك الا منافق أو کافر. 
علی جان. تو از میان این امّت اولین کسی هستی که به خدا و رسول او ایمان 


آورده‌ای» و اوّلین کسی هستی که به سوی خدا و رسول او هجرت نموده‌ای و آخرین 


WY 


دیدارها ر با رسول خدا داشته‌ای. به حق کسی که جانم در قصه قدرت اوست تو را 
دوست نمی‌دارد جزموّمنی که خدا قلب او را برای ایمان آزموده باشد و دشمن نمی‌دارد 
جزکسی که منافق یا کافرباشد. ' 


«یا ايها الذین منوا اضیرّوا و صایروا و رابلوا و افو ال 
للم ُفیخون> @ 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید, شکیبا باشید و یکدیگر را به شکیبایی و پایداری 
سفارش کنید و رابطه داشته باشید و تقوای الهی پيشه خود سازید. شاید به فلاح و 


رستگاری ناثل گردید». 


۴۷ شیخ مفید ڭه درتأویل این آیه شریفه به سند خود از امام باقر بت روایت کرده 
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است که فرمودند: 
ما اضبڑوا) یعنی براداء فرایض پایداری نمایید و در انجام واجبات. اگرسختی‌هایی 
0 دارد. شکیبا باشید و آن را تحمّل کنید. 
لو صاپروا) یعنی در برابر دشمن از خود مقاومت نشان دهید و ضعف و ناتوانی به 
خود راه ندهید. 
لو رابظوا) یعنی با امام منتظر -درود خدا براو و پدران بزرگوار او باد - مرتبط باشید. " 
مؤلف بل گوید: بنابراین تأویل مقصود از لب آمَنُوا‌در این آیه شریفه اصحاب 
امام منتظر ی هستند. 
پس ای بیننده محترم» ببین این سوره چه فضائل ارزشمندی را برای ائمّه طاهرین 25 
بیان کرده. فضائلی که باعث فضل و برتری آنان بر همه گذشتگان و آیندگان بوده و 


خواهد بود. درود خدا بر آنان» درودی پیوسته و متصل که همه زمان‌ها را دربرگیرد. 


۱ کشف الغمّة: ج۰۱ ص۴۰۶ . 
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سو ڕۀشساء «f»‏ 


لو ِكَل جَعَلْنا مَوالى مما ترك الوالدانِ و ألاأَفَرَبُونَ و الذينَ عَقَدَث 


أُيِمائڪُم فَآئوهُمْ تَصيبَهُمْ ٳِنَ ادته کان عل کل شیء شَهیدًا» @ 
«برای هرکس ازآن چه پدر و مادر و خویشان به ارث می‌نهند وارثانی قرار دادیم * و 
نیز کسانی که با آن‌ها پیمان بسته‌اید نصیبشان را بپردازید. خداوند بر هر چیز 


شاهد 9 گواه است» . 


۱- کلینی ‏ به سند خود از حسن بن محبوب روایت کرده است که گفت: از ۱ 
حضرت موسی بن جعف رل در مورد این آیه شریفه سوال کردم» حضرت فرمودند: 

مقصود از کسانی که با آن‌ها عهد و پیمان بسته‌اید. امه طاهرین 2 می‌باشند. ' 

توجیه این تأویل: این که فرموده است: «ولکل جَعَلنا مَوالٍ) یعنی ما برای هراقتی 
اولیاء و سریرستانی از انبیاء و اوصیاء قرار دادیم که شاهدش فرمایش رسول خدا است 
که فرموده: «ألست أولى بکم من آنفسکم؛ آیا من به شما از خود شما اولی نیستم ؟» عرض 
کردند: آری. فرمود: «من کنت مولاه فعلن مولاه ؛ هرکه من مولای اویم» علی مولای اوست» 

متا ترك الوالدان » «آن چه «والدان» از علوم و شریعت از خود به جای می‌گذارند» و 
مقصود از «والدان» نبی اکرم ا و وصی آن بحضرت هستند. به دلیل فرمايش رسول 
خدا عم که به حضرت علی ا فرمود: 


۱ کافی: ج۰۱. ص ۱2۰۲۱۶ ؛ تفسیر کنز الدقائق: ج ۰۲ ص۲۰ ۴؛ وسائل الشیعه: ج ۰۱۷ ص ۰۵۴۸ <۲. 
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یا علي آنا وأنت آبوا هه الامة. 

على جان» من و تودو پدراین امت هستیم. 

رون » یعنی کسانی که از نظرنسب و علم و عصمت به آن دو بزرگوار نزدیک 
شستند. 

لو لین عَمَدَت یمالک یعنی «کسانی که با آن‌ها پیمان بسته‌اید»» و آن‌ها ائمه 
طاهرین له هستند. که خدا نسبت به ولایت ایشان از شما عهد و پیمان گرفته است. 
و مقصود از «ایْمان) جمع یمین نیست. تا آن که تأویل صحیح باشد. 

«فاتوهُر تَصيبَهُُ #یعنی نصیب ایشان ازولایت واطاعت که برمردم فرض و واجب 
گردیده است. 
| ال الله کان علی کل سء شهیناک یعنی خداوند برهرعملی از اعمال شما شاهد. 
ها ناظرو پاداش دهنده می‌باشد. اگرعمل شما عملی نیکوباشد پاداش نیکوو اگرعملی 


بد باشد پاداش بد دریافت خواهید نمود. 


Ta‏ ۰ 0 بء 
«فکیّف إذا جغنا من کل أَمَةَ ڊشَهييِ و جنا بك عل هوءلاء شَهيدًا4 @ 
پس چگونه است زمانی که از هرامّتی گواهی بیاوریم و تو را گواه بر آنان آوریم. 
۲- کلینی ل به سند خود از سماعه واوازامام صادق بل روایت کرده است که 
در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
این آیه تنها در مورد امت حضرت محمد به نازل شده است» در هرمذتی و دوره‌ای 


5 رو در ۱ 
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1 ۳ سے ت ۹ ۳ e‏ ۳7 
«األمْ کر إلى الذین آوئوا تصیبّا من الکتاب... وکفی جمدم سرا هي 


«آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب به آن‌ها داده شده به جبت و طاغوت (بت 


پرستان) ایمان می‌آورند و درباره کافران می‌گویند: آن‌ها از کسانی که ایمان آورده‌اند 
هدایت یافته‌ترند * آن‌ها هستند که خداوند آنان را لعنت فرموده و هر کس را که خدا 


لعنت کند یاوری برایش نخواهد بود». 


۳ کلینی یف به سند خود از برید عحلی روایت کرده است که گفت: 

از امام باقر در مورد این آیه شریفه «طیفوا الله و طیفوا لو و 
منکن سوال کردم» پاسخ حضرت این آیه شریفه بو 

جر رل ای وا تصیبا من الکتاب بونمئوت باْجبت الظاعُوتِ ویو ی 
روا هوغلاء آخدی من لب وا نتبیلا» نسبت به پیشوایان ضلالت و کسانی که دعوت 


۹ 0 
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کننده مردم به سوی آتش‌اند می‌گویند: این‌ها هدایت کننده‌تر هستند و رأه را بهتر از آل 
«آولیك ای لَعَتَهُمُ الله وم يَلْعَنِ الله فلَنْ تج 2 تصیرًا € «آن‌ها که چنین حرفی را 
می‌زنند مورد لعنت خدا هستند و کسی که خدا او را لعنت کند هگزیارری نخواهدیافت» 
لام لهم تصیب م الْْلكه آیا برای آن‌ها بهره‌ای از ملک یعنی امامت و خلافت 
مقصود خدا از «مردم» در این آیه شریفه ما هستیم . و «نقیر» آن نقطه‌ای است که در وسط 
هسته می‌باشد. 
ار د یحشدُون التای عَلى ما تاه الله من فصْله ‏ «آیا نسبت به مردم به آنچه خدا از 
فضل و احسان خود به آنان عطا کرده حسد می‌ورزند» مقصود از «مردم» در این آیه شریفه 


که خدا به آن‌ها از فضل و کردم خود امامت را عطا کرده و مورد حسد قرار گرفته‌اند. ما هستیم. 
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«فْقَذ آتَبنا آل إبراهيم م الکتاب و الْحكَمَة و ینامز مک عظیماکه «ما به آل ابراهیم 
کتاب و حکمت عطا کردیم و ملك عظیمی بخشیدم» یعنی خداوند از میان آن‌ها کسانی را 
پیامبر و رسول و امام قرار داد» پس چگونه است که این مردم در مورد آل ابراهیم آن را 
می‌پذیرند و اعتراف می‌کنند, اما نسبت به آل محمّد لو انکار؟! 


مس چم بر 


(فینهز من ام به ومنهم من صد عَنه وکفی ب بِجَهِنْم سَعیرّا* «بعضی از آنان به آن 


5 ۳ 1 ۱ 
ایمان آوردند و بعضی راه مردم را بستند و شعلۀ برافروخته جهئم برای آنان کافی است». 


7 ۶ و او 


این که فرموده است: «فمئهز من ی په 4 «بعضی به آن ایمان آوردند» یعنی به فضل و 
برتری ایشان که برآن حسد ورزیدند بعضی از مردم ایمان آوردند و آن‌ها شیعیان و پیروان 
آنان هستند. 

ۇمنهم من صد عَْهُ 46 «برخی دیگر راه را بر مردم بستند» و آن‌ها مخالفان و دشمنان 

کی ب جه یِجَهِتَم سَعیرًا) «و شعله برافروخته دوزخ از نظر جرا و سرانجام کار برای آن‌ها 
٤‏ کافی است) . 

۴ کلینی له به سند دیگری از محمد بن فضیل واواز حضرت موسی بن 
حعفر ل: روایت کرده است که در تفسیرآیه شریفه ار یخُسدُون التاس عَلى ماآتاهر 
الله مین فَّله € فرمودند: 


مقصود از «محسودون» یعنی کسانی که مورد حسد قرار گرفته‌اند. ما هستیم." 

۵- و نیزبه سند دیگری از حمران بن أعین روایت کرده است که گفت: به امام 
صادق ی عرض کردم: مقصود از کتاب و حکمت وملک عظیم دراین آیه (فقَد اتيا 
آل نهیم الکتاب والحکمة ور ملكا عظیّما» چیست ؟ حضرت فرمودند: 
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مقصود از «کتاب» نبوت و مقصود از «حکمت» نیروی فهم و داوری. و مقصود از 
«ملک عظیم» اطاعت است ۲ 

۶ ونیزبه سند خود از بريد عجلی واوازامام باق رت روایت کرده است که در 
تفسیراین آيه شریفه ققد آتيْنا آل إبراهيم الکتاب وَالْجكمَة وتنام مُْکا عظیما 
فرمودند: 

از آنان پیامبران و رسولان و امامان قرار داد» پس جگونه است که در مورد آل ابراهیم آن 
را می‌پذیرند و به آن اقرار می‌کننند» ولی در مورد خاندان پاک حضرت محمد عل 
نمی‌پذیرند و آن را انکار می‌کنند ؟ 

عرض کردم: مقصود از «ملک عظیم» در آیه لو آتنداهم مک عظيماً4 جیست ؟ 
امام اا فرمودند: «ملک عظیم» این است که امامت را در میان آنان قرار داد. هر که از 
ایشان اطاعت نماید» اطاعت خدا نموده. و کسی که نافرمانی ایشان کند. خدا را 
نافرمانی کرده است» واین ملک عظیم و فرمانروایی بزرگ و ارزشمند است. ' 

۷- علی بن | براهیم په له در تفسیرآیه شریفه «آیا ندیدی کسانی که بهره‌ای از کتاب به 
آن‌ها داده شده به جبت و طاغوت ایمان می‌آورند و نسبت به کافران می‌گویند: این‌ها از 
کسانی که ایمان آورده‌اند هدایت یافته ترند» گفته است: 

روایت شده است که این آیه شریفه درباره کسانی است که حق آل محمد لا را 
غصب نموده‌اند. 1 

و دلیل برآن فرمایش خداوند تبارک و تعالی است: ام یَخْشدُونَ التّا که «آیا حسد 
می‌ورزند نسبت به مردم» یعنی امیرالممنین 2 و ائه طاهرین ۰2 #علی ما اتاهمٌ 
ین فطله فد یا آل میم الکتاب و اْجکنة وداشر شلک عظیماه «برآن چه خداوند 
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از فضل خود به آن‌ها عطا فرموده. ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و ملک عظیم 
بخشیدیم» و مقصود از «ملک عظیم» خلافت است. 

سپس فرمود: «بعضی از آنان به آن ایمان آوردند و برخی مردم را از آن باز داشتند و شعله 
برافروخته جهتم برای آنان کافی است». 

پس ازآن دشمنان ايشان را ذکرنموده و فرموده: ل ديكروا بیان توف تضلیهز 
نار ما تضجث جلودهُ یلام جلودا غیرها لیُوفواالعناب إن الله کات ري عکیما» 
«همانا کسانی که به آیات ما کاف رگردیدند به زودی آن‌ها را در آتش می‌افکنيم هرگاه پوست 
ایشان بریان گردد پوست دیگری به جای آن قرار می‌دهیم تا عذاب را بچشند. خداوند 
شکست‌ناپذیرو حکیم است» 

سپس اولیاء ایشان را ذکر نموده و فرموده است: و ای منوا و عَيلُوا الَالحات 
نجل جنات تخري من تختها اهاز خالدی فیها ابا دکسانی که ایمان آورده و عمل 


۱ صالح انجام دادند به زودی آن‌ها را وارد بهشت می‌نماييم که نهرها از زیر(درختانش) جاری 


است و برای همیشه در آنجا خواهند ماند. برای آن‌ها در آنجا همسرانی پاك است و آنان را 
در سایه‌های گسترده جای می‌دهیم) . 

سسس خداوند سبحان امه طاهرین 2 را مخاطب قرار داده و فرموده است: ن 
الله یمک آن توعد ألأُمانات إلى لها« خداوند به شما امرمی‌فرماید که امانت‌ها را به 
اهل آن‌ها دهید» مقصود از «امانت» امامت است. خداوند بر امام فرض و واحب نموده 
که امرامامت را به کسی که خدا امرفرموده بعد از اوامام باشد. بدهد. 

سپس به آن‌ها فرموده: و |ذا عکنثم بَيْنَ التاس أن تَخکموا باعل إن الله نعما 
َعظکم به ان لها سمیغا بصیرًا) «هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید به عدالت 

سپس مردم را مخاطب قرار داده و فرموده: ليا انها ادن مَنُوا آطیکوا الله و آطیکوا 
لول وَأولي الام رمِنکم) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا و رسول و اولو الامر-یعنی 
انمه طاهرین لا _ اطاعت کنید و فرمانبرداری نمایید». 
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در س‌‌شاء 

«فِن کدازغشم في ىء قرو ی الله و الول ان کنشم ومون بالله ریم الآخر4 «پس 
اگر در چیزی نزاع نمودید آن را به خدا و رسول بازگردانید اگربه خدا و روز قيامت ایمان 
دارید». 

سپس فرموده است: ۳ دی موق نم آمئوا بما أ یت وم نرق من قبلات 
ردو آن یتحانوا إلى الظاعموت و قذ یروا اَن یروا به و بريد السَيطان آن یله 
صَلالا بعیتا « واذا قيل هم عال إلى ما نرق الله وال لول - في الامامة ریت الْمُنافقينَ 
يَصدونَ عَنْكَ صدودا»" «آیا ندیدی کسانی را که می‌پندارند به آن چه برتوو پیش از تونازل 
شده ایمان آورده‌اند ولی می‌خواهند داوری را به سوی طاغوت بکشانند در حالی که امر 
شده‌اند که به آن کافر شوند و شیطان می‌خواهد آن‌ها را گمراه کند و به بیراهه‌های دوری 
پیفکند * و هنگامی که گفته شود به سوی آن چه خدا نازل فرموده و به سوی پیامبر - در 
امرامامت - بيایید منافقان را می‌بینی که راه را برتو می‌بندند و از تو اعراض می‌کنند». 

سپس فرموده است: «فْکیِف اذا ایهم مُصيبَة بما قَدمَتْ أیُدیهم ثم جاو 
يحلفُو بالل إن رذن (خسانا وتوفیا ‏ لك ایغ الله ما في فلویهم فأغرض عنهم 
و جظهم وفل هر في هم ولا لیا" «پس چگونه است که چون گرفتار مصیبتی به 
خاطر اعمالشان می‌شوند و نزد تو می‌آیند سوگند به خدا یاد می‌کنند که ما (از بردن داوری 
نزد دیگران) جزاحسان و توافق (میان طرفین نزاع) اراده نکردیم». 

امام صادق لا فرموده‌اند: این آیات درباره امیرالمومنین بل و دشمتان آن حضرت 
نازل شده است. 

سیس به آن حضرت فرموده است: بو لور إذ نوا نهر جاوغك _ یا علی ِ 
فاسَْووا له استَعْفَرَلَهُمُ الَمول» «و اکرمخالفان هنگامی که به خود ستم کردند به ند 


تو ای علی - می‌آمدند و از خدا طلب آمرزش می‌کردند و پیامبر هم برای آن‌ها استغفار 
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می‌کرد». آیه جنین نازل شده است. 

و دلیل براینکه خطاب آیه متوخه امیرالمومنین ا است فرمایش خداوند تبارک و 
تعالی است که فرموده است: 

«جاوك فاسَعْمَرواالله و عفر الول «نزد تو می‌آمدند و از خدا طلب آمرزش 
می‌کردند و پیامبرَلُ نیز برای آن‌ها استغفار می‌کرد» 

سپس فرموده است: قلا و رَبك لا يمون ی يُحَكمُوك فیما جنر نم لا 
یجدوا نی آُفیهم رجا متا فيك 4 «نه به پروردگارت سوگند. ایمان نیاورده‌اند تا آنکه تو را 
در نزاع و خصومت خویش حاکم قرار دهند. آنگاه هیچ گونه اعتراض و ناخرسندی در 
خاطر خویش نسبت به حکمی که برزبان تو جاری گشته در مورد ولایت امیرالمومنین 
علی بن ابی طالب لبك نداشته باشند». ! 

و حدیثی که محمد بن یعقوب ی آن را روایت کرده است. این تأویل را که خداوند 
سبحان. امیرالمهمنین 2 را مخاطب قرار داده. تأیید می‌کند: 

۸ کلینی ا به سند خود از حضرت باقر 2 روایت کرده است که فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالی امیر المؤمنین الا را در کتابش مخاطب قرار داده است. 

راوی - زاره یا بریده - گفت: عرض کردم: در کجا ایشان را مخاطب قرار داده 
است؟ امام ا فرمود: 

در این آیه شریفه: «و لام اد و نهر جاو -يا علی فاسَتَعْمَروا الله وَاشتَعْفر 
هم لول جوا الله توب زجیماً فلا رَبك لا ومون ی یُحَکموك فیما هَجَربینَُ رک 
«اگر مخالفین پس از آنکه به خود ستم روا داشتند نزد تو می‌آمدند -ای علی - آنگاه از خدا 
طلب آمرزش می‌کردند و پیامبر برای آن‌ها استغفار می‌نمود. خدا را توبهپذیرو بسیار مهربان 
می‌یافتند * به پروردگارت سوگند. ایمان نیاورده‌اند تا آنکه تو را حاکم قرار دهند میان 


خودشان در آن چه برسر آن نزاع دارند» در رابطه با پیمانی که با هم بسته‌اند که اگر 


۱. تفسیرقمی: ج۰۱ ص۱۴۸ -۱۵۰. 


@ 


محمد ب از دنیا رود اجازه نخواهيم داد این امردر بنی هاشم مستق رگردد ثم لایْجذوا 
في امهم حرجا مما قضَیْتَ «سپس در نفس خود و خاطر خویش هیچ گونه احساس 
ناراحتی و ناخرسندی نکندد در آن چه تو حکم کنی» درباره آنان از قتل یا عفو «و جوا 
تشلیْماگه «و کاملاً در بیشگاه توتسلیم باشند». 

۹ کلینی ‏ به سند خود از عبد الله بن نحاشی روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق ا شنیدم که در تفسیرآیه شریفه: لیف الله قا ني یز 
عرض عنهر وعشهم وقل َْر في هم قولا بلِیًا) ؛ «آن‌ها کسانی هستند که خدا 
آنچه را در دل دارند می‌داند. پس از آنان صرف نظر کن و آن‌ها را اندرز بده و با بیانی رسا به 
آن‌ها گوشزد کن» فرمود: 

به خدا قسم مقصود از «آن‌ها» فلانی و فلانی است . 

و «اگرآن‌ها که به خود ستم کردند» یعنی مخالفت با پیامبر ی و امیرالمزمنین اا 
نمودند «نزد تو بیایند» ای علی. «و از خدا نسبت به آنچه انجام داده‌اند طلب آمرزش کنند 
و پیامبربرای آن‌ها استغفار نماید. خدا را توبه‌پذیرو بسیار مهربان می‌یابند»؛ 

ودر مورد آیه: «فلا ریک لایونمُون حى بحمو یما شُجریيتَه ره ؛ (به پروردگارت 
سوگند ایمان نیاورده‌اند تا آنکه در آنچه بین خودشان اختلاف کرده‌اند. تورا کم و داور قرار 
دهند» امام صادق اا فرمود: 

به خدا قسم مقصود علی 4 است. یعنی او را حاکم قرار دهند . 

م لا یدوا فی آنشیهز حرجا ما قعَیْتَ» یعنی از آنچه توحکم کردی ای رسول 
خدا در مورد ولایت علی 2 در نفس خود هیچگ نه سختی و ناراحتی نیابند . 

«وسَنوا نیما و کاملاتسليم امیرالممنین بل باشند. ؟ 


.۶۳ سورد نساء آیه‎ ١ 


۲. کافی: ج ۸ء ص ۲۲۴۳ ح ۵۲۶؛ تفسیر برهان: ۰۳ ص ۰۱۵۷ ح۵ . 
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لن ادت یرصم آن وعدُوا الأماناتِ إلى آهلها و ذا حَکُنثم بَيْنَ التاس 
ل ربعتل انه بت یط باه تس 


َنارَعثَم فى شیم دوه ال اله ر شون کم شوت بالثه و الْيَوْم 
ا تأُویلاکه @ وه 


& 


الآخر ذلك حير ی و احسن 


«همانا خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن‌ها بازگردانید و 
هنگامی که در میان مردم داوری کردید. به عدل داوری کنید خداوند اندرزهای 
خوبی به شما می‌دهد. خداوند شنوا و بینا است * ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از 
خدا و رسول و اولو الامراطاعت کنید, و هرگاه در مورد چیزی نزاع داشتید آن را به 
خدا و رسول 2 بازگرد انید اگر به خدا و قیامت ایمان دارید. این کار برای شما بهترو 
عاقبت آن نیکوتر است». 


۰- کلینی ‏ به سند خود ازاحمد بن عمرروایت کرده است که گفت: از 
حضرت رضا ال در مورد این آیه شریفه: ل الله یم أن ود لأعمانات إلى لها 
سوال کردم امام ا فرمود: 

خطاب متوجه امامان از آل محمد 221 است» خداوند امرفرموده که هرامامی امامت 
را به امام بعد از خود بسپارد و به غیراو اختصاص نداده ودورنسازد.! 

۱- وبه سند خود ازمعلی بن خنیس روایت کرده است که گفت: ازامام 
صادق لا درباره این آیه شریفه ن الله کر آن توءدوا له ماتات ای ی اهلها سوال 
کردم حضرت فرمودند: 


۳ ۲ 
خداوند امام پیشین را امرفرموده که ان جه نزد اواست به امام بعد از خود تحویل دهد. 


۱ کافی: ج۱. ص ۰۲۷۴ ۲ ؛ تفسیر برهان: ج ص۰۱۳۰ ۲2 . 
۲ کافی: ج۱. صس ۰۲۷۷ ۴ ؛ تفسیر برهان: ج ص۰۱۳۱ج۴ ؛ بحارالانوار: ج ص ۰۲۷۶ ح۶ 


ِ 


۷- ونیزیه سند خود ازبرید عجلی روایت کرده است که گفت: ازامام باق( 
درباره این فرمایش پروردگار طن الله یمک آن ُوءدوالأءمَاتَاتِ إلى آفیها > سوژال کردم 
فرمود: 

خطاب آیه متوجّه ما است و مقصود این است که امام پیشین کتب و علم و سلاحی 
که نزد اواست به امام بعد از خود بسپارد. 

و فرموده است: و إذا عکنش ی لتاس آن قَخکموا باعل 4 «و چون در ميان مردم 
حکم کردید به عدالت حکم کنید» عدالتی که در قدرت و توان شما است. 

سپس به مردم فرموده است: «يا همئا آطیغوا الله و آطیغو لول وأولي ألأفر 
منکم4 «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا و رسول و صاحبان امرتان اطاعت کنبد» که 
مقصود از «اولی الامر» فقط ما اهل بيت هستيم . 

سپس همه مومنان را تا روز قیامت به اطاعت ما امرنموده زیرا می‌فرماید: «فان خفتم 
تنازعا في آمر فردّوه إلى الله وإلى الرسول والی اولي الامر منکم» «پس اگر از نزاع و 
خصومت در امری ترسیدید آن را به سوی خدا و رسول و صاحبان امرتان ارجاع دهید»» 
این جنین نازل شده است. و جگونه خداوند آنان را به اطاعت صاحبان امر دستور داده 
در نزاع با ایشان رخصت و اجازه فرموده؟ همانا این دستوری است برای مأمورینی که به 
آن‌ها گفته شده: از خدا و رسول و صاحبان امرتان اطاعت کنید. ! 

۳ از آنجه در مورد سرپرستان امور بعد از پیامبروارد شده که امه اثنا عشر 
هستند روایتی است که طبرسی ل به سند خود از حابرحعفی روایت کرده که گفت: از 
حابربن عبدالله انصاری شنیدم که گفت: 

هنگامی که خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه را برپیامبرش حضرت محمد ع 
نازل فرمود. عرض کردم: ای رسول خدا, ماء خدا و رسول او را شناختيم «اولوالمر) که 
خدا اطاعت آنان را قرین اطاعت شما قرار داده جه کسانی هستند؟ 


۱ کافی: ج۱. ص۲۷۶ ۱2 ؛ الزام الناصب: ج۰۱ ص۲۱ ؛ تفسیرعیّاشی: ج۱. ص ۴۰۲ ح ۰.۱۲ 
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لاسام 

رسول خدا اه فرمود: ای جابر آنان جانشینان من و پیشوایان مسلمین بعد از من 
هستند. اول ایشان علی بن ابی طالب له است» سپس حسن. حسین و على بن 
الحسین و بعد از آن محمد بن علی 22 است که در تورات به باقر معروف است و تو 


ایشان را درک می‌کنی» هنگامی که آن حضرت را ملاقات کردی به او از طرف من سلام 


برسان. سپس به ترتیب جعفربن محمد» موسی بن جعفر: علی بن موسی» محمد بن علی» 
علی بن محمد و حسن بن علی هل می‌باشند. و بعد از ايشان هم نام و هم کنیه من 
حجت خدا برروی زمین و باقی مانده حجت‌های پروردگار در میان بندگان» فرزند امام 
حسن عسکری لبها است و او کسی است که خداوند به دست توانای او شرق و غرب 
عالم را فتح می‌کند. واو کسی است که از نظرشیعیان و دوستانش غایب می‌گردد» غیبتی 


م که در آن برامامت او ثابت نمی‌ماند مگر کسی که قلب او را برای ایمان آزموده باشند. 


جابرعرض کرد: ای رسول خدا آیا برای شیعیان او نفعی به وسیله او در غیبت او 
می‌رسد؟ رسول خدا ا فرمود: 

آری» به حق کسی که مرا به نبوت مبعوث فرمود» آن‌ها به نور او استضائه (یعنی کسب 
نور) می‌کنند و به ولایت او در غیبتش متنفع می‌گرد ند مانند انتفاعی که مردم به وسیله 
خورشید می‌برند هنگامی که ابرآن را پنهان نموده باشد. 

ای جابر آنجه گفته شد از اسرار پنهانی پروردگار از گنجینه علم اوست» آن را جز از 
اهلش بوشیده مدار ' 

موْلّف گوید: بدان» خدا به توتوفیق اطاعت از ائمّه طاهرین ل را مرحمت کند. 
همانا خداوند اطاعت اولوا الامررا به همراه اطاعت رسول به واحب فرموده زیرا آن‌ها 
همانند پیامبراکرم َب معصوم هستند. و اطاعت از غير معصوم واجب نیست. به 
دلیل فرمایش پروردگار که فرموده: لا ينال هي الظالِمینَ) «عهد من یعنی امامت به 


۱. کافی: a‏ ص ۰۲۸۶ ح؛ کمال آلدین: جا ص ۰۲۸۵۲ ح٣‏ تفسیر برهان: Aa‏ ص ۲ ۰۱۳ ح؛ تسیر 
عیاشی: ج۱. ص ۰۲۷۶ ۱۶۹ ؛ شواهد التنزیل: جا ص۰۱۹۰ ۲۰۲ . 


ظالمین نمی‌رسد». و آنانکه با فرمان «اطیعوا: اطاعت کنید» خطاب شده‌اند» غير «اولوا 
الشر» هستند جرا که اگر غیر از این باشد. لازم می‌آید که انسان مخاطب به اطاعت 
خودش شود و این معقول نیست. 

واطاعت آن بزرگواران برتمام خلق واجب گشته و دلیل آن روایات فراوانی است که 
از آنان وارد شده است: 

۴ دردعای روز عرفه امام ساد با اشاره به ائمّه طاهرین له فرموده است: 

َجَعَلعَُمْ حُجَجا على حَلْقِكَ وت بطاعتهم وَا مْض لد في مخصیتهم. 

آنان را حجت بر خلق خود قرار دادی و به اطاعت آنان دستور دادی و به هیچ کسی 
رخصت در نافرمانی ایشان ندادی و اطاعتشان را برهمه آفریدگانت واجب فرمودی, ! 

و این به وضوح دلالت می‌کند که امه طاهرین 92۲ برتر از همه خلق از اولین و 
آخرین هستند وحمد سیاس خداوندی را که تربیت کننده حهانیان است. 

و لو أَكَهُمْ قَعَلُوا ما یُوعَشوت به لکان عَنرا هم و امد کنبیثا * ولا 
نام من تا أَجْرا عَظیّما * و ینام صراطا مُسکقیّا> ® -@ 


«اگرآن‌ها به آنجه پند داده شدند عمل می‌کردند. برای آن‌ها بهترو کاری اساسی‌تر 
و استوارتر بود * و از ناحیه خود اجرو پاداش عظیم به آن‌ها مرحمت می‌کردیم و 
آن‌ها را به راه راست هدایت می‌نمودیم». 
۵- کلینی لا به سند خود از امام باقر اا روایت کرده است که فرمودند: 
آیه این گونه نازل شده است: «و هم فلا ما يُوعَظّونَ په - في علی لكان حيرا لَه 
و اشد تغبیتا»؛ «اگر مردم به آن چه در مورد حضرت علی لډ پند داده شدند عمل 


. ۱ ِ ۲ 
می‌کردند. برای آن‌ها بهترو باعث ثبات قدم و استواری بیشتربرای آن‌ها بود». 


۱ اقبال: ۳۶۲ ؛ بحارالانوار: ج۹۸ .ص۲۳۲ ؛ صحیفه سجادیه جامعه: ص ۳۳۷ دعای۱۴۹. 


۲ كافى: جاء ص ۰.۴۲۳ ح۶۰ بحار الانوار: ج ص ۷۳۲ ۰.۳ ح ٤ A۲‏ وافی: جا ص۱ ۰٩۲‏ ح1۴. 


۳ 


بنا اا 


و هنگامی که آنحه برای آن‌ها بهتر است و آنحه در آن صلاح دنیا و اخرت آن‌ها 
حال و منزلت اطاعت کننده و این که با جه کسانی می‌باشد و رفقای او جه کسانی 


هستند را بیان کرده و فرمود: 


و مر تن فطع لله النول قأرليك نع نی نت لله عنم من ای 
و الصديقينَ و السُهْداءٍ و الاب و حشن اوليك زفیّاکه @ 
«کسانی که از خدا و رسول فرمان‌برداری کنند در زمره کسانی هستند که خداوند 
آن‌ها را گرامی داشته و نعمت بخشیده که پیامبران و صدیقان و شهداء و صالحان 


هستند و آنان همراهان و همنشینان خوبی هستند» . 


- شیخ طوسی × یڈ ازانس بن مالک روایت کرده است که گفت: 

روزی رسول خدا #6 ما صیح ابام خن سس روب ما نو مر 
ی عَم الله عَليهم مِنَ اللَبيَينَ نیت ادرو و َس هه 
رفیقا؟». رسول خدا ل فرمودند: 

«نبییّن» من هستم ؛ «صذیقین» برادرم علی بن ابی طالب لت است . «شهداء» عمویم 
حمزه است» و «صالحون» دخترم فاطمه ع و فرزندان آن حضرت» حسن و حسین له 
برخاست و پیش روی پیامب رة قرار گرفت و عرض کرد: آیا من و شما و علی و فاطمه 

رسول خدا اه فرمودند: مگر جه شده است ای عمو؟ عباس عرض کرد: شما 
حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین لب را معزفی کردید واز ما جیزی نگفتید! 


رب 


رسول خدا بب تبسمی کردند و فرمودند: اما این که گفتی: آیا ما همگی از چشمه و 
اصل واحدی نیستیم ؟ چراء گفته‌ات را تصدیق می‌کنم» ولی ای عمو خداوند مرا و علی و 
فاطمه و حسن و حسین 22 را آفرید. پیش از آنکه آدم را بیافریند. هنگامی که نه 
آسمانی بر افراشته بود و نه زمینی گسترده. نه نوری بود و نه ظلمتی. نه خورشیدی و نه 
ماهی. نه بهشتی بود و نه دوزخی. 

عباس عرض کرد: ای رسول خدا. بدو خلقت شما جگونه بوده است؟ پیامبر 
اکرم یر فرمود: 

هنگامی که خداوند اراده فرمود ما را بيافریند به کلمه‌ای تکلم فرمود و از آن نوری 
آفرید» سپس به کلمه‌ای دیگر تکلم نمود و از آن روحی خلق کرد آن روح را با نور 
درآمیخت و آنگاه مرا و علی و فاطمه و حسن و حسین 22 را آفرید. ما خدا را تسبیح 
می‌گفتيم زمانی که هیچ تسبیحی نبود. و تقدیس می‌نمودیم هنگامی که تقدیسی نبود. 

و چون خداوند اراده نمود خلقت را ایجاد کند. نور مرا شکافت و از نور من عرش را پدید 
آورد» پس عرش از نورمن است ونور من از نور خداوند است و نور من برتراز عرش می‌باشد. 

سپس نور برادرم علی ابا را شکافت و از آن ملائکه را آفرید» پس ملائکه از نور 
علی لا هستند و نور علی بل از نور خدا است و علی اا از ملائکه افضل می‌باشد. 

آنگاه نور دخترم فاطمه نی را شکافت و از آن آسمان‌ها و زمین را آفرید» پس آسمان‌ها 
و زمین از نور دخترم فاطمه چ و نور دخترم فاطمه ع از نور خدا است» و دخترم 
فاطمه نا برترا زآسمان‌ها و زمین می‌باشد. 

سپس نور فرزندم حسن ابلا را شکافت و از ان خورشید و ماه را آفرید. پس خورشید و 
ماه از نور فرزندم حسن لب و نور فرزندم حسن از نور خدا است و حسن 3 برتراز ماه و 
خورشید می‌باشد . 

آنگاه نور فرزندم حسین لبإ را شکافت و از آن بهشت و حور العین را آفرید» پس 
بهشت و حور العین از نور فرزندم حسین لب و نور فرزندم حسین ا از نور خدا است و 


حسین اش برتراز بهشت و حور العین می‌باشد. 
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سپس ظلمات را امرفرمود که برابرها عبور کنند» در نتیجه ظلمت و تاریکی آسمان‌ها و 


ملائکه را در بر گرفت» ملانکه با تسبیح و تقدیس پروردگار به درگاه او ضجه زدند و 
گفتند: پروردگارا. ای سرور ماء از روزی که ما را آفریده‌ای و این اشباح را به ما معرفی 
نموده‌ای ما هیچ گونه بدی ندیده‌ایم» به حق این اشباح نورانی تورا قسم می‌دهیم که این 
ظلمت را از ما برطرف کنی. در این هنگام خداوند از نور دخترم فاطمه غج قندیل هایی 
از نور ایجاد کرد و آن‌ها را در وسط عرش آویزان نمود و براثر آن آسمان‌ها و زمین روشن 
شد. و به همین حهت آن حضرت ۰ «زهرا» نامیده شد. 
ملائکه عرض کردند: پروردگارا؛ ای سرور ماء این نور تابان که به آن آسمان و زمین را 
روشن نمودی از کجا و از کیست؟ خداوند تبارک و تعالی وحی فرمود: این نوری است 
"| که ازنور جلال خود برای دخترحبیبم رسول خدا و همسرولیّم علی بن ابی طالب ليه او 
6 که برادر پیامبرم و پدر حجت‌های من بریندگانم می‌باشد» آفریده‌ام. 


ای ملائکه شما را گواه می‌گیرم که ثواب تسبیح و تقدیس شما را برای آن حضرت و 
شیعیان و دوستان او تا روز قيامت قرار دادم. 

عباس که این سخنان را از رسول خدا بم شنید از جا برخاست و پیشانی علی بن 
ابی طالب ڭه را بوسید و گفت: یا علیء به خدا قسم تو حجت بالغه و رسا و کامل 
هستی برای هر کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان آورده‌اند. ' 

۷ علی بن ابراهیم چ در تفسیر خود فرموده است: 

مراد و مقصود از «نبیټن» رسول خدا ل از «صدّیقین» حضرت اميرالمؤمنين 
على اا از «شهداء» امام حسن و امام حسین لك › از «صالحین» ائمّه طاهرین م9 از 
«رفیقان و همنشینان نیکو» قیام کننده ازآل محمد ل24 می‌باشد. " 


۱. مصباح الانوار: ۶٩‏ (مخطوط) ؛ تفسیر برهان: ج ۰۳ ص ۰۱۶۵ ۵؛ بحار الانوار: ج ۰۳۷ ص ۰۸۲ ۵۱؛ حلية 
الابران ج ۰۳ ص ۹۷؛ مدينة المعاجز: ج ۰۳ ص ۰۴۱۹ ۰.۹۴۹2 
۲. تفسیر قمی: ج۰۱ ص۱۵۱؛ بحار الائوار: ج۰۲۴ ص۰۳۱ ۱2 و ج۰۶۷ ص ۱۹۲ وج ۸۶. ص۴ ؛ منتخب الاثر: 
ص۷۴ ۲۴2: الزام الناصب: جا ص ۰۵۵ 
وه 


۸- بدان _خداما و شما را با کسانی قرار دهد که به آن‌ها نعمت بخشیده است - 
آنجه انس روایت کرده از تأویل‌های نیکواست. واز فضائل اهل بیت لا حزاندکی 
جمع نشده. زیر فضائل آنان به حدّی محدود نمی‌شود و به عددی شماره نمی‌گردد و 
آن‌ها را حز خدا وخود ایشان نمی‌دانند» همان طور که پیامبراکرم َه به امير 


يا علی. ما عرف الله الا آنا و آنت, و لا عزفنی الا الله و آنت. ولا عرفك الا اله و 
آنا. 


علی جان» خدا را کسی جزمن و تونشناخت. مرا جز خدا و تونشناخت و تورا جز 
خدا ومن نشناخت. ' 

پس برای شنیدن فضائل ایشان» گيرنده و حفظ کننده؛ و نسبت به آنان پیرو و 
ولایت پذیر؛ و در برابر فرمان ایشان گوش کننده و مطیع باش» اگرمی‌خواهی از کسانی 
باشی که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «کسانی که خدا و رسول را اطاعت کنند با 
کسانی هستند که خداوند به آن‌ها نعمت بخشیده است....» 

و روایت شده که آن‌ها مقصود ازاین آیه شریفه‌اند که خداوند فرموده است: جالع 
هم الموءمُونَ فا «آن‌ها هستند که مؤمن حقیقی و شایسته‌اند» زیرا آن‌ها هستند که 
خدا ورسول را اطاعت نموده و از انمّه طاهرین 2 متابعت و پیروی کرده‌اند. 

۹ کلینی له به سند خود از اسماعیل بن جابرروایت کرده است که گفت: امام 
صادق اا فرمودند: 

کسی که دوست دارد خدا را ملاقات کند در حالی که به حقیقت موّمن باشد. باید 
خدا و رسول و آنان را که ایمان آورده‌اند دوست بدارد و به درگاه خدا از دشمنان ایشان 
بیزاری جوید. و در برابر آنچه از فضایل آن‌ها که به او رسیده تسلیم گردد. زیرا درک 


فضائل آن‌ها را نه فرشته مقزّب و نه پیامبر مرسل و نه غير آن‌ها نتوانند نمود آیا 


© 


N 


نشنیده‌اید آنجه را خداوند در فضیلت پیروان با ایمان امه طاهرین ل24 فرموده: «وَمَنْ 
بطع الله و الول اولك مایم الله .4 وکسانی که خدا و رسول را اطاعت 
نمایند با کسانی هستند که خدا نعمت برآنان بخشیده از پیامبران و صذیقین و شهداء و 
صالحین و چه نیکو رفیقان و همراهانی هستنده.! 

۰ برفی در کتاب محاسن. ازامام صادق اا روایت کرده است که در ضمن 
رساله خود درباره قرآن فرمودند: 

ولا أراد الله بتعمیته في ذلك. أن ینتهوا|لی بابه وصراطه. 

همانا مقصود خداوند ازاین که قرآن را خیلی واضح و روشن قرار نداده» این است که 

مردم به سوی باب او و راه او بروند و او را با اطاعت از کسانی که زبان گویا و عهده‌دار 


| کتاب او هستند بندگی نمایند؛ و انجه را نیاز دارند در مورد علوم آن از حشمه علم آن‌ها 


بجویند نه از رأی و نظر خودشان. 

سپس فرمود: لوق لو وی ليم رینهم له الذي نتلبظونه منهذ 4 
«و آگرآن را به پیامبریا صاحبان امر خود عرضه می‌کردند از ریشه‌های آن آ گاه می‌شدند» و 
اما غیرآنان هرگزآن را نمی‌دانند... 

طبرسی له در کتاب احتجاج از حضرت امير المومنین مثل اين حدیث و همین 
مضمون را روایت کرده است. 
ابن شهرآشوب نیزدر کتاب مناقب خود مثل این حدیث را روایت کرده است. ' 

و این گوشه‌ای از فضیلت پیروان ائمّه طاهرین 22 است» پس حگونه است حال 
خود آنان و فضیلت و برتری ایشان. 

بدانید هیچ کس از خلق خدا به رضا و خشنودی پروردگار نائل نمی‌گردد مگر به 


۱ کافی: ج ۰۸ ص ۰۱۰ ضمن ۱2 0 بحار الانوار: ج۶۸ ص ۳؛ اتبات الهداة: جا ص ۰۱۸۴ ۰۸۷ 
۲. محاسن: a‏ ص۴۱۷ ح۶۰ بحار الانوار: ج۹۲ ص۰۱۰۰ ٤ Aa‏ وسائل: ج۰۱۸ ص۱۳۱ ۳۸ احتجاج: 


جا ص۳۶۹ ٤‏ مناقب ابن شهر آشوب: ج۴ ص ۷ ۶. 


ر 


سبب اطاعت او واطاعت رسول او و اطاعت صاحبان امر از آل محمد ل زیر 
معصیت آنان معصیت خداوند است. 

خداوند ما و شما را از کسانی قرار دهد که خدا و رسول و صاحبان امر از آل 
محمد 21 را اطاعت و از آثار ايشان پیروی می‌نمایند و از انوار آنان در دنیا و آخرت 
روشنایی می‌حویند و کسب نور می‌کنند» زیرا که آنان فرقه ناحیه و عترت طاهره‌اند. 


و لذا جاءهم مر مت ان نوف آذاغوا په و لو ردول المسُولِ و 
إلى أولى لامر منم لَعَلِمَهُ دی سکب طوکة منهن6 @ 
«و چون خبری که ماه آرامش یا نگرانی است به آن‌ها برسد آن را فاش می‌سازند. و 
اگرآن را به پیامبریا صاحبان امر عرضه می‌کردند از ريشه مسائل آگاه می‌شدند.» 
تأویل آیه: منافقین چون خبری از اخبار پیامب رل را می‌شنیدند. از جهت امن و یا 
از حهت خوف آن را شایعه می‌کردند و آرامش را در مدینه سلب می‌نمودند در حالی که 
راست بودن یا دروغ بودن آن را نمی‌دانستند. پس خداوند آن‌ها را از جنین کاری نهی 
نمود و فرمان داد که آن مسأله را به رسول خدا واولوا الامر_که طبق احادیث بیان شده؛ 
یعنی امیرالمومنین ,اش - رد نمایند. که در این صورت آنجه بقینی و قطعی است از 
آن‌ها می‌فهمند و آگاهی پیدا می‌کنند. 
و و لا فضلٌ الته عََیْكُم و ره لائبعثمُ المْیْطان الا قلیلاک @ 
«و اگر فضل خدا و رحمتش برشما نبود جزاندکی همگی از شیطان پیروی می‌کردید» 
- طبرسی بل می‌گوید: ازامام باقر ی وامام صادق لا روایت شده است که 
دماین آره شریفه فرمودند: مقصود از «فضل خدا» و «رحمت أو) پیامبراکرم 0 و 


۱ 


۱ مجمع البیان: ج ص ۸۲ ؛ بحار الانوار: ج۳۵. ص ۲۰۴۲۳ ؛ تفسیرعیّاشی: ج۰۱ ص ۰۴۲۲ ۰.۲۱۰2 


ی 
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لاسام 


۲- ازمولای ما حضرت على بن الحسین لیا از پدر بزرگوارش حسین بن 
علی له از پدر گرانقدرش امیرالمومنین لا روایت شده که فرموده‌اند: 

مؤمن در هر حالی بمیرد و در هر ساعتی قبض روح شود شهید است. از حبیبم رسول 
خدا عم شنیدم که فرمودند: اگر مومن از دنیا برود در حالی که مثل گناه اهل زمین را به 
دوش داشته باشد. مرگ کقاره گناهان اواست. 

سیس فرمودند: کسی که «لا اله الا الله» را به اخلاص بگوید. از شرک بری و پاک 
است» و کسی که از دنیا برود در حالی که برای خدا شریک قرار نداده باشد وارد بهشت 
خواهد شد. سپس این آیه را تلاوت فرمود: 

8 الله لا یغفرآن يسك په یغرم دُونَ ذلك یمن جَشاء» «خداوند شرك را نمی‌آمرزد 
ولی گناهان کمتراز آن را می‌آمرزد البته نسبت به هر کس که بخواهد» و آن‌ها شیعیان و 
دوستان شما هستند. 

عرض کردم: ای رسول خداء این فضیلت ازآن شیعیان من است ؟ 

فرمود: آری؛ قسم به پروردگارم تنها مربوط به شیعیان و دوستان شما است. آن‌ها از 
قبرهای خود خارج می‌شوند در حالی که می‌گویند: «لا إله لا الله» محمّد رسول الله » علی 
ولي الّه. 

برای آن‌ها جامه‌های سبزرنگ و افسرها و تاج هایی از بهشت آورده می‌شود. هر یک 
از آنان جامه‌ای سبزبه تن و تاجی همچون تاج شاهان و افس ر کرامت برسر می‌نهند. سپس 

بر مرکب‌ها و یا ابرها سوار می‌شوند و به سوی بهشت پرواز می‌کنند و لا يرهم ال 
سر و لاه اْمَلایکَةٌ هنا یرمک اي کنثر توعَدون 6 «وحشت بزرگ آن‌ها را 
اندوهگین نمی‌سازد و ملائکه به دیدار آن‌ها می‌آیند و می‌گویند: این همان روزی است که به 


۳ 
شما وعده داده شده بود) . 


۱ سوره انبیاء: آبه ۱۰۳. 
5 بحار الانوار: ج ۶۸ ص۱۳۰ ۸۲. 


۲- شیخ طوسی ار ید در همین ژمینه به سند خود از رسول خدا ار روایت کرده 


است که فرمود: 


سر متس ۱ 
مرگ کفاره کناهان مومنین است. 


«ورن تلووا او عرضُوا قان الله کان ہما تَعْمَلُونَ خبیرا4» © 
«اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمایید. خداوند به آنچه انجام 


می‌دهید آگاه است». 


۴ کلینی له به سند خود از امام صادق 3 روایت کرده است که درتفسیراین 
آیه شریفه فرمودند: 

ون تلور ال - و روا - َا رم به في وا علي - فان الله کات بما توت 

بير اگر «امر» را تحریف. با از آنجه در مورد ولایت علی بن بی طالب 22 به آن امر 
شده‌اید اعراض نمایید. خداوند به انجه عمل کنید آ گاه است ' 


ت 


لن الذین آمَئوا کم ڪقَروا ف آمَئُوا ثم ڪَمَرُوا ف اژداوا کفرا لَه 
ای اه هی وه ی 


«کسانی که ایمان آورد ند سپس کافر شدند. بار دیگرایمان آوردند سپس کافر 


گردیدند. و پس ازآن به کفر خود افزودند. خداوند آن‌ها را نخواهد آمرزید و آن‌ها را 
به راه مستقیم هدایت نخواهد کرد». 
۵ کلینی بل به سند خود از امام صادق ابلا روایت کرده است که در تفسیراین 
آیه فرمودند: 
5 امالی طوسی: ص۰۱۱ ح۱۶۷ ؛ امالی مفید: ص ۰۲۸۳ ح۸ ؛ بحار الائوار: ج۶. ص۰۱۵ a‏ و ج A‏ 


. کافی: جا ۰ ص٣۴۲‏ ح۴۵ ؛ بحارالانوار: ج ص ۰۲۷۸ ۶۰ 


۳ 


یامه 
bY 1‏ 


این آیه در شأن فلانی و فلانی و فلانی نازل شده است. ابتدا به پیامب رة ایمان 


آوردند» ولی هنگامی که ولایت برآن‌ها عرصه شد و رسول خدا ا فرمود: «من کنت مولاه 


فهذا على مولاه؛ هر که من مولای اويم این علی مولای او است» کافر شدند. پس از آن با 
بیعت با امیرالمومنین ولا ایمان آوردند. و چون رسول خدا بم از دنیا رحلت فرمود. با 
نقض بیعت و انکار آن کافر شدند» سپس با این عمل که دیگران را به بیعت کردن با 
خود واداشتند» به کفر خود افزودند» پس در وجودشان جیزی از ایمان باقی نماند.! 

یعنی در وجود بیعت کننده و کسی که با او بیعت شده ایمانی نماند. و به همین 
خاطر خداوند سبحان هرگ زآن‌ها را نخواهد آمرزید و هرگزآن‌ها را به راه هدایت راهنمایی 
نخواهد کرد. نفاق آن‌ها در دین عظیم بود» پس خداوند سبحان به پیامبرش فرمود: 
«بترالسافقین با له یا لاه «به منافقین بشارت بده که برای آنان عذابی دردناك 


| است» خداوند آن را همیشگی ودائمی برآنان قرار داد. 


ی الذینَ کَمروا و نوا لم يڪن الله لیففر هم و لا هدیم ظريمًا * 
لا طریق جَهتَم خالدین فیها أبدا و کات ذلك عل اده سیرا * یا ايا التاش 
ق جاءَ ڪُم الرَسول باق من رَبُْم فآیئوا َنرا لَڪ ون تڪمُرُوا 

ان لته ما فی السّماواتِ و ألأض و كان اله عَلیّما حکیّماک 8 5 


«کسانی که کافر شدند و ستم کردند. هرگز خداوند آن‌ها را نخواهد آمرزید و به راهی 
هدایت نخواهد فرمود * جزراه جهئم که در آن برای هميشه خواهند ماند. و این کار 
برای خدا آسان است * ای مردم » رسول خدا حق را از طرف پروردگارتان آورد. به او 
ایمان آورید که برای شما بهتراست. و اگر کافر شوید. آنچه در آسمان‌ها و زمین است 


از آن خداوند است و خداوند دانا 9 حکیم است» . 
۶ کلینی که به سند خود از امام باقر روایت کرده است که فرمود: 


۱ کافی: جا ص۴۲۰ ح۳۲. بحار الانوار: ج ۰۲۲ ص ۵ ۰۲۷ ۰۸۵۷ 


و 


در شاه 

جبرئیل لا آیه مذکور را این گونه نازل نموده است: «ن ی َو وا آل محمد 
حفهم - لم یکن الله لیعْفر لَه ..» «کسانی که کفر ورزیدند وظلم کردند . در حق آل 
محمد 23 - خداوند هرگ زآن‌ها را نخواهد آمرزید...) 

«یا یه الاش قَذ جاءکم لول باحق من ركم -في ولاية علی ‏ اموا کر لکد ون 
توا - بولاية على - فان له ما في السَمَاوات و لاض» «ای مردم پیامبر از جانب 
پروردگارتان حق را آورده است - در مورد ولایت حضرت علی لب - پس ایمان آورید که برای 
شما بهتراست. و اگ رکافرشوید - به ولایت حضرت علی ما - آنچه در آسمان‌ها و زمین 


است از آن خدا است»۲ 
«یا یا تاش قذ جاءصگن بان من رصم ارلا سم 
ورا میاه @ 


«ای مردم ؛ برای شما دلیل و برهان از طرف پروردگارتان آمده است و نوری آشکار به 


سوی شما فرستادیم». 


¥ عیاشی سا له از عبدالله بن سلیمان نقل کرده است که گفت: ۳ 
صادق ابا عرض کردم: مقصود از برهان ونوردرآیه شریفه قد جاء کم بان من رَبك 
نت ایک نو مین » چیست ؟ امام اا فرمود: 

مقصود از «برهان» وحود مبارک حضرت محمد ا است و مقصود از «نور) 
امرالمومنین علی بن ابی طالب لها می‌باشد. 

عرض کردم: مقصود از #صراطا مُستَقیما > در ادامه آیه حیست ؟ فرمود: 

ر ۲ 
(صراط مستقیم) علی بن ابی طالب لبه است. 
یعنی او معیار و ملاک ومصداق بارز راه راست و مستقیم است. 


۱ کافی: جاء ص۴۲۴ ٩۵؛‏ بحار الانوار: ج۲۴ ص۲۲۴ ذح ۱۵. 


۲ تفسیر عیاشی: جا ص ۰۲۸۵ ح۲۰۸؛ بحار الانوار: ج .۱۶‏ ص ۰۲۵۷ ح۴۶ . 
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پس ای برادر رشید به این سوره و به آنچه از آیات جلی که در بردارد ومعانی محکم و 
استواری که درآن فضیلت و برتری اهل بیت 99 برغیرایشان بیان گردیده. دقت کن» 
بر آن بزرگواران از خداوندی که به آنان برتری بخشیده. درود و رحمت نامتناهی و 
همیشگی و پیوسته باد که او استوار و با شکوه و عظمت است و او بر هر جیز گواه 


سورو‌مائده«۵» 
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ليا ايها ادن منوا وا بالعود» @ 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان خود وفا کنید». 


- على بن | براهیم 4 له به سند خود ازامام جواد لا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
رسول خدا بم در ده موضع برای خلافت علی ابلا از مردم عهد و پیمان گرفت» 
سپس خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود: 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمانی که در مورد خلافت امیرالمژمنین ا9ا 
بسته‌اید وفادار باشید». ' 


۲ 
سید بن طاووس در کتاب سعد السعود مثل این حدیت را روایت کرده است. 


«الْيومَ أ مَل لَُم دیتَُم و أنمَمث عَلَيْڪُم نغتق و رضي لَڪ 
آلاسلام دیئا) @ 
«امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت را بر شما تمام نمودم و راضی گردیدم 


که اسلام دين شما باشد». 


۱. تفسیرقمی: ج۰۱ ص۱۶۰ ؛ بحارالانوار: ج ۰۳۶ ص ۰۹۲ ۲۰ . 
۲ سعد السعوت: ص۱۲۱ ؛ بحار الانوار: ج۶ ص۱۹۰ ۰.۱۹۹ 
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۹ طبرسی ل از امام باقر ا وامام صادق طا روایت کرده است که فرمودند: 

این آیه شریفه پس از آنکه رسول خدا 4 در بازگشت از مکه معظمه در غدیر خم امیر 
الممنین الا را به عنوان امام و پیشوای خلق و هادی و راهنمای انان بعد از خودش 
معرّفی نمود. نازل شد و این آخرین فریضه‌ای است که خداوند تبارک و تعالی نازل 
فرموده است 

ملف گوید: خداوند تبارک و تعالی که فرموده است: «ْي مت لک 4 یعنی 
همه فرائض و حدود و حلال و حرام را به وسیله قرآنی که نازل کردم برای شما کامل 
نمودم. و بعد از امروز هیچ گونه کم و زیادی در آن صورت نخواهد گرفت. و آن روز 
غدیر بود. 

۰ از طریق عامه موفق بن احمّد به سند خود از ابوسعید خدری روایت کرده 
۱ است که گفت: پیامبراکرم َب مردم را به غدیرخم فراخواند و دستور داد تا خارهای زیر 
( آن درخت کهن را کندند و آنجا را جارو کردند (تا منبری درآن محل نصب کنند) آنگاه 


مردم را به ولایت علی الا دعوت کرد ودست آن حضرت را گرفت و بالا برد به گونه‌ای 
۱ که کاملاٌ اورا ببینند (وجای هیچ گونه شبهه‌ای نماند) و فرمود: 
من كنت مولاه فعلٍ مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من 
نصره» واخذل من خذله. 
هر که من مولای اویم پس از من علی 2 مولای او است. خداوندا دوستان او را 
دوست بداروبا دشمنان او دشمن باش» هر که او را یاری کند. پاریش نما و هر که او را رها 
کند» خوار گردان. 
و پیش ازآنکه متفزق شوند این آیه شریفه نازل گردید: یوم ڪَمَلْتُ لک دیتکز و 
تن عَیکم نغمتي ووضیث کم آلدشلام دیا ». رسول خدا ا فرمود 


الله اکبر بر کامل شدن دین و تمامی نعمت و رضایت پروردگار به رسالت من و ولایت 


١‏ مجمع البیان: ج ص۰۱۵ 


TD 


سورف‌مائده«۵» 


۱ 


ليا ها الذي آمَُوا انوا الله و ابوا لَه الوسیلة> ‏ 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. تقوا پیشه کنید و به سوی او وسیله‌ای بجویید. 


- طبرسی له درتفسیراین آیه شریفه از حضرت علی بن ابی طالب لم روایت 
کرده است که فرمودند: 

در بهشت دو مراوارید گران‌بها است که تا وسط عرش امتداد یافته و مربوط گردیده 
است» یکی از آن دو سفید و دیگری زرد رنگ است» در هر یک از آن دو هفتاد هزار غرفه 
است. آن سفید رنگ که نامش وسیله است» مخصوص حضرت محمد بُ و اهل بیت 
آن حضرت» و آن زرد رنگ ا زآن ابراهیم و اهل بیت ایشان است. " 

۲- صدوق ل وغیراوازعلمای ما وغیرآنان در معنای «وسیله» که در آیه شریفه: 
ليا ها اند آم منوا انوا الله وا بتَعُواإِلّيو الْوَسيلّة ) ذكرشده» احاديث متعذدی روایت 
کرده‌اند» ودر خطبه‌ای طولانی که به «وسیله» معروف است و در کتاب روضه کافی 
نقل شده مطالبی است که کفایت می‌کند. " 


۳- راویان حدیث در معنای «وسیله» همگی حدیثی را ازابوسعید خدری روایت 
کرده‌اند که گفته است: رسول خدا ل فرمودند: 
إذا سألع اله ليء فاسألوه الوسيلة. 
وقتی برای من. از خداوند» جیزی می‌خواهید» «وسیله» را درخواست کنید. 


ووقتی از معنای «وسیله» از آن حضرت سوال کردند» فرمود: 


۱. مناقب خوارزمی: ص۸۰ ؛ مقتل خوارزمی: ج۱. ص ۴۷ ؛ فرائد السمطین: ج۱. ص ۰۷۲ ح۳۹ ؛ غاية المرام: 
ج۳. ص ۰۳۲۸ ح۱ ؛ احقاق الحق: ج۶. ص۳۵۵ ؛ طرائف: ج۰۱ ص ۰۲۱۹ ۲۲۱2. 
۲. مجمع البیان: ج۰۳ ص۱۸۹. 
۳ امالی صدوق: ص۴۲۵ ضمن ح۲ ؛ توحید: ص۴۷۹ ۰ ۲۷2 ؛ کافی: ج۰۸ ص۰۲۴ ضمن ح۴ ؛ بحار 
الانوار: ج۰۲۴ ص ۰۱۹ ضمن ۱۹. 
2 


زاس 


«وسیله» درجه من در بهشت است و آن هزار مرتبه دارد. بین هر مرتبه تا مرتبه دیگر 
مسافتی است به اندازه‌ای که یک اسب تندرو در طول یک‌ماه با دویدن طی کند» و هر 
مرتبه‌ای به نوعی جواهرآلات مزیّن است. 

آن را فردای قیامت که می‌آورند و در کنار درجه پیامبران دیگرنصب می‌کنند همانند 
ماه نسبت به ستارگان می‌درخشد.هر پیغمبری و صدیقی و شهیدی در آن روز می‌گوید» 
خوشا به حال کسی که این درحه اواست. 

ناگهان ندایی از ناحیه پروردگار بلند شود که تمام پیامبران و همه مردمان بشنوند؛ و 
آواز دهد که این درجه محمد مر است. پس من وارد شوم در حالی که جامه‌ای از نور 
پوشیده و تاج پادشاهی و کرامت بر سر نهاده‌ام» و علی بن ابی طالب 2 پیشاپیش من 
است در حالی که پرچم من که لواء حمد است در دست او است و بر آن نوشته شده 
است: «لا اله الا الله المفلحون هم الفائزون بالله». معبودی جز خداوند یکتا نیست. اهل 
سعادت و رستگاری کسانی هستند که خدا آن‌ها را پیروز گرداند. 

وقتی ما از کنار پیامبران عبور کنیم. می‌گویند: این‌ها دو فرشته بزرگوار و مقزبند که آن‌ها 
را ندیده ایم و نمی‌شناسیم» و وقتی‌به فرشتگان عبور کنیم می‌گویند این‌ها دو پیامبر 
مرسل‌اند» تا اينکه به آن درجه که جایگاه من است بالا روم» و علی ِا یک مرتبه 
پایین‌تراز من قرار بگیرد. هرپیغمبر و صدیق و شهیدی در آن هنگام گوید: خوشا به حال 
این دو بنده. چقدر نزد خداوند گرامی هستند. 

پس ندایی که تمام پیامبران صذیقین. شهداء و مومنین آنرا بشنوند بلندشود که: 

هذا حبيي محمد ب وهذاولتي علي ثا طوبى لمن أحبّه. وويل لمن آبخضه 
وكذب عليه. 

یکی ازاین دو حبیب من محمد ب ودیگری ولی من علی اا است» خوشا به حال 
کسی که او را دوست دارد» و بدا به حال آن‌کس که با اودشمنی کند واو را تکذیب نماید. 

سپس رسول خدا م فرمود: 


ای علی. همه آن‌هایی که تو را دوست داشته اند با شنیدن این صدا ارامش 


وه 


سورغمائده«۵» 


می‌یابند » صورت‌های آن‌ها سفید و دل‌هایشان خشنود می‌گردد؛ و تمام کسانی که با تو 
دشمنی کرده اند یا با تو جنگ کرده اند و یاحمّی از حقوق تورا انکار کرده اند با شنیدن 
این صدا جهره‌های آن‌ها سیاه و قدمهایشان به لرزه درمی‌آید . 

در همین هنگام دو فرشته به طرف من می‌آیند که یکی خزانه‌دار بهشت به نام 
(رضوان) و دیگری خزانه‌دار دوزخ به نام «مالک» است» وفتی نزدیک می‌شوند آیتدا 
رضوان جلو می‌آید و سلام می‌کند. من بعد از پاسخ گفتن به سلام او می‌گویم: توکیستی؟ 
چقدر خوش بو و نیکو چهره‌ای؟ می‌گوید: من «رضوان» خزانه‌دار بهشت هستم و این‌ها 
کلیدهای بهشت است که خداوند برای شما فرستاده است از من بگیرید. 

در جواب او می‌گویم: آن‌ها را از طرف پروردگارم قبول کردم و او را براین برتری که به 
من بخشیده سپاسگزارم. و آن‌ها را به علی ا تحویل می‌دهم. 

سپس «رضوان» برمی‌گردد و مالک جلومی‌آید وبرمن سلام می‌کند» من بعد از پاسخ او 
می‌گویم: ای فرشته چقدر زشت‌منظری و جقدر دیدن توناخوش‌آیند است. می‌گوید: من 
«مالک» خزانه‌دار دوزخ هستم واین‌ها کلیدهای ونم است» خداوند نزد شما فرستاده 
است آن‌ها را از من بگیرید. 

در جواب او می‌گویم: آن‌ها را از جانب پروردگارم پذیرفتم و او را براین فضیلتی که به 
من بخشیده سپاس گویم؛ و آن‌ها را به علی اا تحویل می‌دهم؛ و مالک برمی‌گردد. 

سپس علی ابا که کلیدهای بهشت و جهنم را در اختیار دارد به راه می‌افتد تا بر 
قسمت نهایی جهنم می‌ایستد در حالی که آتش آن زبانه می‌کشد و می خروشد و حرارتش 
شدید است و زمام آن را علی لا به دست گرفته است. جهنم آن حضرت را مخاطب 
ساخته می‌گوید: ای علی» از کنار من عبور کن. به راستی نور تو شعله‌های مرا به خاموشی 
کشیده است. 

امیرالموءمنین اا به او می‌فرماید: ارام باش ای جهئم» این را که دشمن من است 
بگیر و این دیگری را که از دوستان من‌است رها کن. در آن روز فرمان‌برداری جهتم از 


فرمان علی ابلا به مراتب شدیدتر از اطاعت یک غلام نسبت به صاحبش می‌باشد. اگر 
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بخواهد او را به طرف راست و اگر بخواهد به طرف چپ می‌کشاند. 
ولجهتّم یومئذ أشد مطاوعة لعليّ الا فيما يأمرها به من جميع الخلائق. 
و هنم در آن زمان آنجه را على اس به او دستور دهد شدیدا اجرا می‌کند› و 
۲ 7 صك_ 
فرمانبرداری او از دستورات آن حضرت بیشتر ازهمه افریدگان است. 
8و وه م 


«یا ايها لین آمئوا من یرد ٽڪ عن دینه قوف ياق الله بقوم یب و 


ار 
ت 


بت اذل عل الْمُومِنينَ أَعِرَةٍ عَل الْكافِرينَ یجاهدون ف سَّبيل اله ولا 
افو لَوْمَةَ لايو ذلك فضلْ الته یُوتیه مَنْ يَشاءُ وّالته واسِعٌ لیم 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هر یک از شما از آیین خود بازگردد. خداوند به زودی 


گروهی را می‌آورد که آنان را دوست می دارد وآنان نیزاو را دوست می دارند» در برابر 
موّمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند, آن‌ها درراه خدا جهاد 
می‌کنند و از سرزنش سرزنش کنندگان بیمی ندارند. این فضل خدا و لطف او است. 


به هر کس بخواهد مرحمت می‌کند» و خدا (لطفش) واسع و گسترده و او دانا است. 


تأویل آیه: هر کس از شما مرندد شود. یعنی از آیین جدیدش که ایمان به خدا است 


و ري رد 3 
سے ت 


باشد. «فَسَوْف ياي الله بِقَوْمٍ یه وَیُْونَ 4 به زودی گروهی را می‌آورد که آن‌ها را 
دوست می‌دارد و آن‌ها او را دوست می‌دارند» نسبت به مومنین مهربان و نرم خو و 
نسبت به کافران شدید و سخت و مقاوم هستند. در راه خدا برای بالابردن كلمة الله و 
عرّت بخشیدن به دین او جهاد می‌کنند و در این راه از سرزنش ملامت کنندگان 
نمی‌هراسند. و چون مردم را بررسی کنیم در میان همه آنان کسی را جز امیر 
المومنین بل نمی‌يابيم که دارای همه این صفات باشد. 

۴ طبرسی له در تفسیرش گفته است: 


A) 


سوره‌مائده«۵» 


مقصود از این گروه که در آیه شریفه ذکر شده» حضرت امیر المؤمنین فإ و اصحاب 
آن حضرتند که به همراه ایشان با ناکئین و قاسطین و مارقین جنگیدند. 
و گفته است که: این حدیث از عماریاسس حذیفه» ابن عباس و نیزاز حضرت باقر 
العلوم و امام صادق ل روایت شده است و گفته است: 
مؤید این مطلب فرمایش پیامبراکرم َه است که در روز خیبرفرمودند: 
عطق اة عدا رَجلایجب اله و رشوله و ْح اله و رل کارا یار 


فردا پرچم را به کسی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول نیزاو 
را دوست می‌دارند. او حمله کننده است و فرار کننده نیست. باز نمی‌گردد تا خداوند به 
دست او فتح و پیروزی را نصیب گرداند. 

و نیزاین فرمایش رسول خدا بُ که فرمود: ای گروه قریش» یا از آنچه شما را بازداشتم 
خود را بازدارید ویا خداوند شخصی را برشما برمی‌انگیزد که بنا برتأویل قرآن گردن شما 
را بزند همان گونه که من شما را برتنزیل قرآن زدم. 

پس بعضی از اصحاب عرض کردند: او چه کسی است ای رسول خداء آیا ابویکر 
است ؟! حضرت فرمودند: نه. عرض کردند: آیا عمراست ؟! فرمودند: نه. او کسی است 
که در ميان حجره اکنون کفش را وصله می‌زند. و در آن حال امیر المومنین لا کفش 
رسول خدا ب را می‌دوخت.! 

۵ ازامیرالمومنین اا روایت شده است که روز بصره فرمودند: 

تا امروزبا اهل این آیه» یعنی کسانی که از دین خود بازگشتند. مقاتله ونبرد نشده است .۲ 

و آن حضرت و اصحابش گروهی هستند که خدا را دوست دارند و خدا آن‌ها را 


دوست می‌دارد. 


5 مجمع البیان: ج ۰ ص ۳۲۰۸:؛ بحار الانوار: ۰۲۶ ص۲۲ . 
۲ محمع البیان: ج ص۲۰۸ ؛ بحار الانوار: ج۳۶. ص ۰.۲۲ 


f) 


كرا اهن 


علی بن ابراهیم ل در تفسیر خود این گونه گفته است: 

مخاطب در آیه شریفه «مَنْ یت منک عَنْ دینه اصحاب پیامبرند که بعد از وفات 
آن حضرت مرتد شدند و حقوق آل محمد 22 را غصب نمودند. 

واین قسمت از آیه شریفه که می‌فرماید: «قسَرف يأ الله ِقَومٍ در مورد قیام کننده 
ازآل محمد لا یعنی حخة بن الحسن ليه است 

و دلالت می‌کند براین مطلب کلمه «سوف» در جمله «فَسَؤف ات له 4 که اشاره 
به مستقبل و آینده دارد و غیر موحودین در زمان پیامبر قصد شده‌اند و او امام قائم 
منتظر لا است که انتظارش را باید کشید. 

بدان بعد از آن که خداوند سبحان به اصحاب پیامب ریق خبر داد که «هر کس از 
دینش بازگردد و مرت شود به زودی خداوند گروهی را می‌آورد». پس صفاتی برای آن‌ها 


توصیف نمود که در مرتذین نیست. و سپس پیامبر خدا عا آن‌ها را معزفی فرمود که 


مد ری آن‌ها امیرالمومنین إا وذریه طاهرین آن حضرتند 


پس خداوند تبارک وتعالی به مرتدین فرمود: اگرولایت امیرالمومنین اا را بخواهید 


یا نخواهید. بپذیرید يا نپذیرید: 


< deo Jog 


«زکما ولیْسُم الله و رَسُوله و الذین آمَئُوا لد يُقيمُونَ الصلاء و یُوئوت 
الڙکء و ُمْ راکو * و من یل الّه و رَسولَه و الذین آمَنُوا قن جرد 
الله هم الغالیون» @ وه 
«سرپرست و صاحب اختیار شما تنها خدا و پیامبر و مژمنانی هستند که نماز به پا 
می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند ؛ و هرکس ولایت خدا و رسول او و کسانی را 


که ایمان آورده‌اند بیذیرد همانا حجزب خداوند پیروزند» 


۱. تفسیرقمی: ج۱ ص ۱۷۷ ؛ تفسیر برهان: ج۲. ص ۴۷۴ ح ۷ . 
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سورومائده«۵» 


هنگامی که خداوند سبحان اراده نمود که برای خلق خود بیان کنل اولياء حه 

۲ ۰ 2 رو و ل رز رو کو ر ا ارو 
کسانی هستنل» ف مود: اما ولیْحمُ الله و رسوله و الذین منوا «ولی شما خدا و رسول او و 
کسانی هستند که ایمان آورده‌اند». 

«ولی» دراینجا به معنای اولی به تصرف است (یعنی کسی که نسبت به شما و امور 
فرمود: التي آزل بالموغمنین من آنفسهز>. 

«ولی» نیز کسی است که اطاعت او واحب می‌باشد و کسی که اطاعتش واحب 
باشد معرفت و شناخت او نیز واحب است زیرا حز کسی که شناخته شده باشد 
اطاعت نمی‌شود و جون که «ولی» صاحب نعمت است و صاحب نعمت شکرش 

پس هنگامی که خداوند سبحان اولیاء را بیان کرد ابتدا به خودش نمود سپس در 
مرتبه دوم به رسولش و در مرتبه بعد به کسانی که ایمان آورده‌اند. و چون خداوند تبارک و 
تعالی ملاحظه این جهت را کرد که ممکن است امر برمردم مشتبه شود. «کسانی که 
ایمان آورده‌اند» را به صفات خاضصی توصیف نمود که کسی با او در آن صفات شرکت 
نداشته باشد. و لذا فرمود: «الزین قي ن الصَلاء و یوءتونَ الرَکاا هم راکنئون 4. 

و روایات عامّه و خاضّه متّفق هستند در این که مقصود از «الّذین آمنوا» امیر 
المومنین اش است زیر غیراز آن حصرت کسی در حال رکوع صد فه مرحمت نکرده 
است ودراین معنا روایات فراوانی ذکر شده که از حمله آن‌ها این روایت است: 

۶ طبرسی له از عباية بن ربعی روایت کرده است که گفت: 

عبد الله بن عباس بر لب چاه زمزم نشسته بود و حدیث از رسول خدا مله روایت 
می کرد » در همین اشا شخصی که سر و صورت خود ر با عمامه پوشانیده بود از راه 
رسید. ابن عباس که می‌گفت: «(قال رسول اللّه» او نیزمی‌گفت: «قال رسول اللّه». پس 
ابن عباس به او گفت: تورا به خدا خودت را معزفی کن» 

آن شخص عمامه را از صورت خود کنار زد و گفت: ای مردم» هر کس مرا 


ر 


7/۵ 


NW‏ زور 
سا 
می‌شناسد که می‌شناسد و کسی که مر نمی شناسد بداند من حندب بن حناده 
بدری» ابوذر غفاری هستم. از رسول خدا ی شنیدم با این دو گوشم و اگر راست 
نمی‌گویم کرشوند و دیدم با این دو چشمم و آگرچنین نیست کور شوند که فرمود: 
عل فاد ابر قاتل الکفرة. منصورمن تصوه. دول مَن خَدَلَهُ. 

حصرت على اس زمامدار خلق و کشنده کفار است» باری کننده او باری می‌شود و 
ه رکس او را رها کند خوار می‌گردد. 

آگاه باشید» من روزی از روزها با رسول خدا ية نماز ظهر خواندم. سائلی در 
مسجد درخواست کمک نمود. هیچ کس به او چیزی نداد. سائل دست خود را به 
سوی آسمان بالا برد و عرض کرد: خدایا شاهد باش در مسحد رسول خدا ب از این 
حال رکوع بود. با انگشتی که در آن انگشتر بود به سائل اشاره نمود. سائل جلوآمد و 


وا انگشتر را از انگشت علی لا گرفت و این صحنه را رسول خدا یه مشاهده کرد. 


رسول خدا کیا پس از فراغت از نماز سر خود را به سوی آسمان بالا برد و عرض کرد: 
خداوندا برادرم موسی از تو درخواست نمود و عرض کرد: «پروردگارا به من شرح صدر 
مرحمت کن و امرم را آسان گردان. و گره از زبانم بکشا. تا گفتارم را بفهمند. و برای من 
وزیری از خاندانم قرار ده. برادرم هارون را به وسیله او پشتم را محکم نما و او را در امرمن 
شريك گردان» » و پس از درخواست او این کلام خدا بر او نازل شد: «َتَشْد عَصْدَ 
بأخيكَ و جع تکما سُلْطانًا..) ‏ «به زودی بازوان تو را به وسیله برادرت محکم و نیرومند 
م‌کنيم. و برای شما سلطه و برتری قرار می‌دهیم, در نتیجه دشمن به شما دست نمی‌یابد». 
خداوندا و من محمد بُ برگزیده و پیامبر تو هستم» خدایا به من شرح صدر یعنی 


سینه کشاده مرحمت کن و کارم را آسان گردان» و برای من وزیری از خاندانم» - على اب 


۱. سوره طه» آیه ۲۵ ۰۳۲۰ 
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برادرم -را قرار بده و به سیله او پشتم را محکم گردان. 

ابوذر گفت: به خدا قسم سخنان رسول خدا له تمام نشده بود که جبرئیل از طرف 
پروردگار نازل گردید و عرض کرد: ای محمد. بخوان. ا جه بخوانم؟ عرض کرد: 
بخوان: «ما لُك الله وَرَسولُ و ایح اموا دی يمون الصَلا يوو را وم 
اوق ! 

۷- وازحمله آن‌ها این روایت است که شيخ صدوق ل به سند خود ازامام 
باقرلا روایت کرده است که در مورد آیه نَا کم الله سول ...4 فرمود: 

گروهی از یهودیان از جمله عبدالله بن سلام وأسد و ثعلبه وابن یامین وابن صوریا 
که اسلام آورده بودند» نزد رسول خدا ل شرفیاب شدند و عرض کردند: 

ای پیامبر حضرت موسی برای خود وصی معین کرد و او یوشع بن نون بود» وصی 
شما جه کسی است؟ دبعل ازشما چه کسی وی و سربرست ما ست 

پس این آیه نازل شد: اما وَلیْکَم الله وَرَسُوله ول آمئوا لذن یقیفوق الصا 

َيون لرّصَاة ور افو ) 

رسول خدا به به آن‌ها فرمود: برخیزید. آن‌ها برخاستند و به همراه آن حضرت به 
سوی مسحد راه افتادند. همزمان با ورود آن‌ها سائلی از مسجد خارج می‌شد. رسول 
خدا ب به او فرمودند: آیا کسی به تو چیزی عطا نکرد؟ عرض کرد: این انگشتررا به من 
عطا کردند. فرمود: جه کسی آن را به تو بخشید؟ عرض کرد: همین شخصی که نماز 
می‌خواند. فرمودند: در جه حالی بود که آن را به تو بخشید؟ عرض کرد: در حال رکوع. 
رسول خدا ل تکبیر گفتند داھل مسجد نکی رکفت 

آنگاه رسول خدا ب فرمود: علی‌بن ابی طالب ل ولی و سرپرست شما بعد از من 
است. گفتند: os‏ پروردگار ماء اسلام دین ما. محمد لي پیامبرما و علی 


5 مجمع البیان: جا ص۲۱۰ ٤‏ اثبات الهداة: ج ص ۰۵۱۱ ۳۹۶ ؛ کشف الغمّه: جا ص ۱۶۶. 
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رصان 

پس از آن» خداوند این آیه شریفه را نازل فرمود: ون لاله وله ول وان 
جرب الله هم الیو 4 ؛ کسی که ولایت خدا و رسول و افراد با ایمان را بپذیرد بداند که 
حزب خدا چیره شونده و پیروز است». 

از عمرین خطاب روایت شده است که گفت: 

به خدا قسم چهل انگشتردر حال رکوع صدقه دادم تا آنجه در مورد علی ا نازل 
شد برای من هم نازل شود» ولی خبری نشد!!! 

۸- سید بن طاووس له ل در کتابی که ازآن یاد نمودیم نقل کرده است که: محمد 
بن عباس نزول آیه شریفه و مسأله ولایت را از نود طریق با اسانید متصل که همه از رحال 
مخالفین اهل بیت 92 هستند» روایت کرده است» سپس راویان را برشمرده و آن‌ها را 
نام پرده است. 

سپس سه حدیث از آن‌ها را نقل کرده: یکی از آن‌ها از ابورافع است که در آن مناقب 
بسیارارزشمند و والا است. دومی که سندش به عمرمنتهی می‌گردد» و گفته است: 

از اموالم مالی را به عنوان صدقه خارج نمودم و در حال رکوع بیست و چهار مرتبه از 
طرف من صا دادند به این نیت که درباره من نیزنازل شود آنجه درباره علی بن ابی 
طالب له نازل شد. ولی بی‌ثمربود وآیه‌ای نازل نشد. 

حدیث سوم این مطلب را دربردارد که انگشتری که امیرالمومنین للا آن را صدقه 
دادند نقره بود و برآن نقش شده بود: «الملک لل ' 

۳ شیخ کلینی یه ند خو ازم صادق الا روایت کرده است که در 
تفسی رآیه شریفه: تما کم الله ول ول ...که فرمود: 
«ولتکم» يعني آولی بكم وأحق بأمورکم وأنفسکم وأموالکم... 


«ولیکم» یعنی کسی که نسبت به شما و کارهای شما و جان و مالتان از خود شما 


۱. اما صل ق: ¥ ۴ + وه بیج ببهان: ج ۳ ۴Y1‏ ۶ غاية | | + سر ۲ ۶۴ ۵. 
وف ص ج ١‏ ٭ فسربرهان: ج ۰.۱ ص a‏ ۵ ص ۲( 
۲ سعد السعود: ص۹۶ ؛ بحار الانوار: ج ۰۳۵ ص۰۲۰۱ ۲۴ . 
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سور؛مائده«۵» 


زاوارتراست . 

رکه آن‌ها خدا و رسول) و الب آمَنُوا) «مومدان». یعنی على الإ و فرزندان او ائمه 
طاهرین 232 هستند تا روز قیامت . 

سپس آن‌ها را خداوند چنین توصیف فرصموده است. ريح بُقيموة الَا 
و ارهز اجغوقّ4 «کسانی که نماز به پا می‌دارند و در حال رکوع زکات 
می دهند» , 

و قصه چنین بود که علی و نماز ظهر می‌خواند و در رکعت دوم در حال رکوع بود و 
جامه‌ای به تن داشت که هزار دینار ارزش داشت و آن را نجاشی پادشاه حبشه به عنوان 
هدیه برای رسول خدا بم فرستاده بود. و آن حضرت به علی ی بخشیده بود. در این 
هنگام فقیری وارد شد و در مقابل علی بل قرار گرفت و عرض کرد: «السلام عليك یا ول 
اله وأولی بالمؤمنین من أنفسهم : درود برتوای ولی خدا و ای کسی که از خود مومنین به 
آن‌ها سزاوارترهستی, به این بینوا چیزی در راه خدا صدقه بده». 

علی بل آن جامه قیمتی را از تن بیرون کرد و برزمین افکند و به فقیراشاره کرد که آن 
را بردارد و همزمان با این عمل آیه ولایت بررسول خدا َة نازل شد. 

و این نعمت سرچشمه نعمتی برای فرزندان آن حضرت گردید. و هر کدام از فرزندان 
آن بزرگوار که به مقام شامخ امامت نائل آمد این نعمت را دارا بود که نماز برپا دارد و در 
حال رکوع صدقه دهد. 

سائلی که از امیرالممنین لا درخواست کمک کرد یکی از فرشتگان بود و کسانی 
که از فرزندان آن حضرت درخواست می‌کنند آن‌ها نیز فرشتگان می‌باشند.! 

بدان هنگامی که خداوند سبحان برای مردم بیان کرد که اولیاء چه کسانی هستند 
اضافه فرمود که هکس آنان را دوست بدارد و ولایت آنان را ببذیرد از حزب خدا است. 


فرمود: ومن یل الله ورشولهٌ والذبق وا فان جرب الله هم الْغابُونَ 4 آن‌ها بر کسانی که 


۱ کافی: ج۰۱ ص ۲2۰۲۸۸ ؛ تفسیربرهان؛ ج ۰۳ ص ۰۴۱۹ ح۴ . 
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BETES: 


با ایشان در ولایت مخالفند» پیروزند. 

واین بیان دلالت می‌کند براین که مراد از یی آمَنُوا) یا امیر المؤمنین و ذریه 
طاهرین آن حضرتند که در این صورت لفظ جمع یعنی «الذین آمنوا» مطابق است با 
معنا یعنی امير المؤمنين الإ و اولاد طاهرين آن حضرت» و يا مراد تنها 
امیرالمومنین اا است که این نیز اشکالی ندارد. جنین استعمالی جایزاست و در 
قرآن فراوان به کار رفته است» مثل این آیه شریفه «تَحنْ تفص عَلَيْكَ) و این به جهت 
تعظیم و احترام است. 

و اما بیان اينکه مراد از ال واه حضرت امیرالمومنین لا و اولاد طاهرین آن 
حضرتند در خبر خله یعنی حدیث پیشین گذشت. زیرا خداوند تبارک و تعالی 
هنگامی که فرمود: «ما کم له ٩‏ همه مؤمنین را مخاطب قرار داد که از جمله آن‌ها 
برقع نبی مکزم َم است. 
میا وچون فرمود: «وَرَول #پیامب راکرم ّم را از آن خطاب خارج نمود. و هنگامی که 


فرمود: و الذي مُوا‌واجب است که مخاطب به این آیه غیر کسانی باشد که ولایت را 


۱ دارا هستند و گرنه لازم می‌آید که هرکسی صاحب ولایت باشد و هرکسی ولی خودش 
باشد واین محال است. پس راه منحصراست به این که بگوییم از الین آمَنُوا) امیر 
المؤمنین الإ واولاد طاهرین آن حضرت قصد شده است. همان کسانی که خداوند با 
علم و آگاهی آن‌ها را برگزیده و برهمه خلق برتری بخشیده است. درود خداوند برآنان 
باد» درودی پیوسته وهمیشگی تا روز قیامت. 


«و ل هم آقاموا الزراة و آلانجیل و ما ازل هم ین تکار 
ِن فوقین و من تنب آزجُلهم مئهم امه مفکصد؛ و کدیز مهم 
ساء ما یتلود 4 5 
«اگرآن‌ها تورات و انجیل و آنچه را به سوی ایشان از طرف پروردگارشان نازل شده 
به پا دارند از آسمان و زمین روزی خواهند خورد. از آن‌ها گروهی میانه رو و معتدل 
هستند و بسیاری از آنان رفتار بدی دارند». 

۰ کلینی ل به سند خود از امام باقرلا روایت کرده است که درتفسیراین آیه 
شریفه فرمودند: 

مقصود از ما ال الیهز > ولایت است. ' 

معنای این تأویل این است که: : ضمير در «اتهم» به بنی اسرائیل باز می‌گردد. زیر 
آن‌ها اهل تورات و انجیل هستند که در زمان پیامبراکرم 1 بودند. یعنی اگرآن‌ها این 


دو کتاب را و آنحه در آن است و به سوی ایشان از طرف پروردگارشان نازل شده به با 


می دات شتند و آن را تحریف نمی‌کردند. بدون تردید در آن ذکر حضرت محمد 1 ۳ 


صفت آن بزرگوار و اینکه او به حق رسول خدا است» و ذکرامیرالمومنین علی بن ابی 
طالب له و صفت آن حضرت و اینکه ولایت او حق است و خداوند آن را بر خلق 
واحب فرموده است» مشاهده می‌کردند. 
۱- واین مطلب را تأیید می‌کند روایتی که کلینی 4 به سند خود ازامام 
صادق الا نقل کرده است که فرمودند: 
وتا وه اله التي هیبعت له تب قط الا یها. 


س ۳ 
ولایت ما ولایت خد‌آوند است که هیچ پیامبری را حزبه ان مبعوث نفرموده است . 


۱. کافی: ج۰ ص ۳۱۳ ح۶ ؛ بحار الانوار: ۳۴.ص ۰۳۸۷ ۱۱۰ ؛ تفسیر عیّاشی: جا ص۲۰ ۲. 
۲ کافی: جاء ص ۰۴۲۷ ۳ وافی: ج ص۰۴۹۴ ح۵ ؛ بحار الانوار: ج ۰۲۶ ص۰۲۸ ج۲۰. 
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ZEEE 
ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن حعفر لد روایت کرده است که‎ ۴۲ 
فرمودند:‎ 
و عل مَكتُوبة في جمبم صحفب الأنبياءِ و يَبْحَثِ الله زشولا إلا نة مد‎ 
و وه علن.‎ 
ولایت حصرت علی بن ابی طالب یلق درتمام کتب پیامبران نوشته شده و خداوند‎ 
رسولی را مبعوث نفرموده مگر به نبۆت حضرت محمّد َم و وصایت علی بن ابی‎ 
"۰ طالب لھ‎ 
در دنبال آیه شریفه فرموده است: طلأڪلوا من فوقهز > از آسمان بهره مند می شد ند‎ 
یعنی باران رحمتش را فراوان برآن‌ها نازل می‌نمود ومن تخت ارجْلهم؟ و از زمین روزی‎ 
. داده می‌شد ند یعنی خیرات وبرکاتش را خارج می‌نمود‎ 
و نظیر آن» این آیه شریفه است: و أنْ لو اشتَقامُوا على الصَریقَة لاسَمَیْناهُم ماء‎ 


| عقاو اگربر طریق هدایت یعنی ولایت امیر المومنین ا9ا پایداری می‌نمودند با آب 


۴ گوارا سیرابشان می‌نموديم. 


«یا یا لول بلع ما انز لك من رَبَكَ وان لم کفعل قما بت 
رسالعَة و الله يَعْصمُكَ من التاس رن الته لا یَهُدٍی الْمَوْمَ الکافریق» @ 
«ای پیامبر, آنچه به سوی تو از طرف پروردگارت نازل شده ابلاغ کن. و اگر ابلاغ 
نکردی رسالت او و پیام او را ابلاغ ننموده‌ای. و خداوند تو را از شر مردم حفظ 
می‌کند. همانا خداوند کافران را هدایت نمی‌کند». 
خداوند تبارک و تعالی به پیامبر اکرم مر فرمان تبلیغ را صادر نمود و بر ترک آن 
تهدید نمود و به او وعده یاری و حفظ و حراست نمود» و فرمود: يا ايا لول > 


یعنی ای رسول خدا به آنجه به سوی تو در مورد ولایت علی بن ابی طالب له و 


۱ کافی: جا ص ۰۳۲۷ ح۶ ٤‏ وافی: ج ۰۳ ص ۰۳۹۵ ۴ بحار الانوار: ج۶ ص ۰۲۸۰ ح۴ . 


CW 


سورهمائده«۵» 


اطاعت او نازل شده را به صورت آشکار و عمومی بدون هیچ گونه ترس و تقیّه ابلاغ 
کن» و اگر ابلاغ نکنی رسالت او را ابلاغ ننموده‌ای» زیرا این رسالت و این پیام از 
بزرگ‌ترین رسالت‌ها و پیام هایی است که به سبب آن دین کامل و نعمت پروردگار 
جهانیان تمام و امور مسلیمن انتظام پیدا می‌کند. 

پس آگرآن را ابلاغ نکنی» غرض اصلی ازتبلیغ حاصل نشده و گویا جیزی ازرسالت او 
را تبلیغ ننموده‌ای » زیرا این فریضه آخرین فریضه‌ای است که نازل شده است. 

و دراین آیه شریفه پنج چیزآمده است: ۱- تعظیم و بزرگداشت با خطاب یا یا 
لول 4 ۲ امرو دستور با جمله «لَغْ4» ۳ حکایت با این قسمت از آیه ما أن 
لك ۴_جهت منفی قصه با جمله وان لَمْ تَفْعَل فما بت 4» ۵ حفظ و حراست 
با جمله «وّالله یَعصمْكَ من التاس >. 


۷ 


و قصه غدیرمیان خاصه و عامّه مشهور است. ما دراینجا به صورت مختصرآن را 
نفل می‌کنیم. 
۳ احمد بن حنبل به سند خود از ابوسعید خدری نقل کرده است که گفت: 
پیامبراکرم ل مردم را به غدیر خم فراخواند و دستور داد تا خارهای زیرآن درخت 
کهن را کندند و آنجا را جارو کردند (تا منبری در آن محل نصب کنند) آنگاه مردم را به 
ولایت على اش دعوت کرد و دست آن حضرت را گرفت و بالا برد به گونه‌ای که کاملا 
اورا ببینند (وجای هیچ گونه شبهه‌ای نماند) و فرمود: 
من كنت مولاه فعلن مولاة. اللهِم وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من 
نصره. واخذل من خذله. 
هر که من مولای اویم پس از من علی 2 مولای او است. خداوندا دوستان او را 
دست بدار و با دشمنان او دشمن باش» هر که او را یاری کند. پاریش نما و هر که او را رها 
کند» خوا ر گردان. 
و پیش ازآنکه متفزق شوند این آیه شریفه نازل گردید: «الْيَومَ أًڪَمَلْتُ تکز دیتکز و 
منت عَلیکم زغعتي و رضیث لک آلدسلام ديئا). 
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و رسول خدا َم فرمود: الله اکبرب رکامل شدن دین و تمامی نعمت و رضایت پروردگار 
به رسالت من و ولایت علی بن ابی طالب بعد از من. ۱ 

سید بن طاووس ی در کتاب طرائف و سعدالسعود وغیرآن دو روایات متعددی از 
طریق اهل ستت در این باب نقل کرده است که انسان را به شگفتی وامی‌دارد و ذکر 
کرده که محمد بن عباس از سی ویک طریق آن را روایت کرده است. 

۴ شیخ صدوق و در کتاب امالی حدیث جالبی را روایت کرده که قضه غدیر 
را به صورت اختصار دربردارد. اوبه سند خود از عبد الله بن عبّاس نقل کرده که گفت: 

هنگامی که رسول خدا ی در آسمان سیرداده شد حبرئیل آن حضرت را به نهری 
رسانید که به آن «نوره گفته می‌شود و در این آیه شریفه و جَعَل الشاتِ و النُور4به آن 
اشاره شده» جون به آن نهررسیدند. حبرئیل به آن حضرت عرض کرد: 

ای محمد. به لطف الهی از آن عبور کن» خداوند دیدگان شما را روشنی و پیش 
۱ روی شما را امتداد بخشیده است. این نهری است که از آن هیچ کس نه ملانکه 
۱ مقرب و نه پیامبر مرسل عبور نکرده است. من هر روز یک مرتبه در آن فرو می‌روم و 
سپس بیرون می‌آیم و بال‌های خود را حرکتی می‌دهم. هر قطره‌ای که از بال‌های من 
می‌جکد خداوند از آن ملائکه مقزبی می‌آفریند که صاحب بیست هزار صورت و جهل 
هزار زبان است. هرزبانی به لغتی سخن می‌گوید که زبان دیگری آن را نمی‌فهمد. 

پس رسول خدا بُ از آن عبور کرد تا به خجب رسیدند و آن‌ها پانصد حجاب 
است. از ححابی تا ححاب دیگر مسیر پانصد سال راه است. 

سپس جبرئیل به آن حضرت عرض کرد: شما پیش بروید ای محمد. رسول 
خدا و فرمودند: ای جبرئیل» چرا تو با من نمی‌باشی؟ جبرئیل عرض کرد: من حق 
ندارم که ازاین مکان بگذرم. 


١‏ مناقب خوارزمی: ص۸۰ ٤‏ مقتل خوارزمی: جا ص۴۷ ٤‏ فرائد السمطين: جا ص ۰۷۲ ح۳۹ ٍ غاية المرام: 
fa‏ ص ۰۳۲۸ ۳ ؛ احقاق الحق: ج۶ ص ۲۵۵ ۱ طرائف: جا ص ۰۲۱۹ ج۲۲۱. 


CD 


سور؛‌مائده«۵» 


رسول خدا يه به راه خود ادامه دادند به مقداری که خداوند خواست تا آنکه 
صدای پروردگار تبارک و تعالی را شنیدند که فرمود: 

من محمود هستم و تو محمد نام تو را از نام خود مشتق نموده‌ام» پس هر کس با تو 
مربوط باشد. من با او مربوط هستم و هر کس از توجدا باشد و تورا رها کرده باشد من از او 
جدا هستم و او را رها می‌سازم» به نزد بندگانم برو و از کرامت من نسبت به خودت خبر 
بده. و همانا من پیامبری را مبعوث ننموده‌ام مگ رآنکه برایش وزیری قرار داده‌ام» تو پیامبر 
من هستی و علی بل وزیرتواست. 

رسول خدا ْله هنگامی که برزمین فرود آمد کراهت داشت که جیزی از آن مطالب 
را به مردم بگوید زیرا خیلی از عهد جاهلیت نگذشته بود تا آنکه شش روز گذشت. 
خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل نمود. «فَلَعَلَكَ تارك بعص ما پوس لك وَضایق به 
صذْركَ) «گویا بعضی از آنچه به سوی تو وحی شده ترک کننده هستی و سینه‌ات به خاطر 
آن تنگ شده است». رسول خدا ب آن را در خاطرنگه داشت تا روز هشتم شد آن گاه 
این آیه را نازل فرمود: «يا أا لول یم لت من لت ون آم تفعل فما بت 
رسالْتَه وَالله يَغصِمُك من التاس > 

رسول خدا بُ فرمود: این تهدید الهی است» امرپروردگارم را اجرا خواهم نمود؛ اگر 
مردم مرا متهم سازند و تکذیب کنند برمن آسان‌تر است از این که خداوند مرا به کیفر 
دردناک در دنیا و آخرت عقوبت نماید. حبرئیل در آن هنگام به حضرت على اا به 
عنوان امیر الممنین سلام کرد حضرت علی ال عرض کرد: ای رسول خداء کلام را 
می‌شنوم اما رویت را احساس نمی‌کنم ! 

رسول خدا ب فرمود: جبریئل است از طرف پروردگارم آمده تا آنجه به من وعده 
نموده تصدیق نماید. 

سپس رسول خدا ب به یکایک اصحاب خود دستوردادند که برحضرت على اا 
به عنوان امیرالمومنین الا سلام کنند. 

آنگاه به بلال فرمودند: در میان مردم جار بزن که فردا جز علیل هیچ کس نماند مگر 
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اي امه 
این که خود را به غدیر خم برساند. 

فردای آن روز رسول خدا بم در ميان اصحاب حضور پیدا کرد و برای آن‌ها خطبه 
خواند ویس از حمد وثنای الهی فرمود: 

ای مردم. خداوند تبارک و تعالی مرا به مأموریت و رسالتی به سوی شما فرستاد» من 
ابتدا از ترس این که مرا متهم سازید و تکذیب نمایید خودداری نمودم امّا خداوند بر من 
تهدید پس از تهدید نازل نمود. با خود گفتم: تکذیب شما برمن آسان‌تراز عقوبت و کیفر 
الهی است. خداوند تبارک و تعالی مرا به آسمان بالا برد و در آن جا شنیدم که فرمود: ای 
محمّد» من محمود هستم و تو محمّد» نام تو را از نام خودم مشتق نموده‌ام. هر کس با تو 


مربوط باشد من با او مربوط هستم و هر کس از تو جدا باشد و تو را رها کند من از او جدا 


۱ هستم واو را رها می‌سازم. به سوی بندگانم فرود آی و از کرامت من نسبت به خودت خبر 


بده. و همانا من پیامبری را مبعوث ننموده‌ام مگ رآنکه برایش وزیری قرار داده‌ام» توپیامبر 


آن‌گاه دست حضرت علی بل را گرفت و بالا برد به گونه‌ای که زیربغل آن حضرت 
را دیدند. سپس فرمود: ای مردم. خداوند تبارک و تعالی مولای من و من مولای مومنین 
هستم› پس هر که من مولای اويم علی اا مولای او است. خداوندا دوستان او را دوست 
بدارو با دشمنانش دشمن باش» باران او را یاری کن و خوارکنندگان او را خوار گردان. 

اهل شک ونفاق که در دل‌های آنان مرض وانحراف بود» گفتند: ما به سوی خدا از 
گفتاری که حتمی نیست بیزاری می‌جوییم و هرگز راضی نمی‌شویم که حضرت 
علی لا وزیراو باشد» واین حرف ازآن حضرت ازروی تعصب است. 

سلمان و مقداد وابوذر و عمّان رضی الله عنهم. فرموند: به خدا قسم. ما آن محل را 
ترک نکرده بودیم که این آیه شریفه نازل شد: اليو أَصمَلت لک دیککر و من 
کم نغعتي وَوضیث لک آلاسلام دیا 

رسول خدا بل آن را سه مرتبه تکرار نمود و سپس فرمود: 


همانا کامل کننده دین و تمام کننده نعمت و خشنودی پروردگار به فرستادن من به 


سوی شما و اعلام ولایت برای علی بن ابی طالب له بعد از من است. ' 


درود خدا برآن دو و ذریه پاکشان باد. 


حَیبوا الا تون فِثتهً قعَموا و صَعُوا ثم تاب الله عَلَيْهمْ کم عَمُوا و 

صمُوا گثیر منهم و الله بصیرّ بما يَعْمَلُونَ4 @ 
«و گمان کردند که فتنه‌ای در کار نباشد پس کور و کر گردیدند. سپس خداوند توبه 
آن‌ها را پذیرفت و پس از آن دوباره بسیاری از آن‌ها کور و کر شدند (از دیدن و شنیدن 


حقایق) و خداوند به آن چه عمل می‌کنید کاملاً بینا است». 


۴۵- على بن ابراهیم ل به سند خود ازامام صادق یل روایت کرده است که در 
تفسیراین قسمت از آیه «فعَمُوا وصَمُوا «پس کور و ک رگردیدند» فرمود: 

هنگامی بود که رسول خدا له در میان آنان بود ثم عَمُوا وصَمُوا» «پس از آن دوباره 
کور و کر شدند» و آن هنگامی بود که رسول خدا م دار فانی را وداع فرمود و امیر 
المومنین بل را برآنان قائم مقام خویش ساخت. آن‌ها کور و کرگردیدند تا به امروز و تا 
قیامت ' 

۶ کلینی له به سند خود از امام صادق ابلا روایت کرده است که در تفسیرآیه 
مذکور فرمودند: 

«وحَسبُوً ا کون ت4 «پنداشتند که فتنه‌ای در کار نباشد» و آن هنگامی بود که 
پیامبراکرم بُ در میان آن‌ها بود. 

فوا اوه صمو «پس کور و کر گردیدند» و آن هنگامی بود که رسول خدا ی دار 
فانی را وداع گفتند. 

«شم تاب الله یه «خدا توبه آنان را پذیرفت» و آن هنگامی بود که امیر مؤمنان ااا 


۱ امالی صدوق: ص ۰۳۲۵ ح۱۰ 1 بحارالانوار: ج۲۷ ص ۰۱۰۹ ح٣‏ 


سِ 


۰ . 
خلافت را به دست گرفتند. 


«ثم عنوا َو 
امروز. ' 

توجیه این تأویل: ظاه ر کلام این است که قصّه مربوط به بنی اسرائیل می‌باشد» ولی 
امام ا معنای آن را متوځه اصحاب پیامبر ب نمود‌اند زیرا که آن‌ها همان راه بنی 
اسرائیل را پیمودند. همان طور که رسول خدا يه خبر داده‌اند که امت من همان راه 
بنی اسرائیل را می‌پیمایند و قدم جای قدم آن‌ها می‌نهند. 

اینکه فرموده‌اند: «کور و کرگردیدند هنگامی که رسول خدا بم در میان آنان بودند»» 


» «سپس دوباره کور و کر گردیدند»» یعنی پس از آن حضرت تا به 


یعنی از نور هدایت آن حضرت بهره نبردند و به بیراهه رفتند مانند کوری که راه را 


تنل و سفارش آن حضرت را در مورد عترتش نشنیده گرفتند مانند کری که آن را 


| نسشنیده باشد. 


اینکه فرموده‌اند: «هنگامی که دار فانی را وداع کردند و علی اا را قائم مقام خویش 


۱ قرار دادند». یعنی همانا پیامبراکرم آن‌ها را ابتدا بینایی بخشید واز مقابل دیدگان 


آن‌ها پرده‌ها را کنار زد و آن‌ها را از کوری رهانید و موعظه را در مورد وصی خود به گوش 
آن‌ها رسانید و پرده‌ها را از گوش آن‌ها کنار زد تا بشنوند. بعد از همه این زحمات دویاره 


کور و کرگردیدند وتا قیامت این مرض آن‌ها ادامه خواهد یافت. 


و آیفو الله و یا الیشول و دروا © 
«از خدا و رسول اطاعت کنید و بترسید» 
۷ کلینی ا به سند خود از حسین بن نعیم صخاف روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق ا در مورد این آیه شربقه ¥وَأطيعُوا الله وَأطيعُوا الول و 


احُدَرواسوال کردم فرمود: 


۱. کافی: ج۸. ص۰۱۹ ح۲۲۹ ٤‏ تفسیر برهان: ج ۰۲ ص ۲ ۰۴۵ ۰۱2 


له 


آگاه باشید» به خدا قسم از پیشینیان شما هلاک نشدند واز شما هلاک نگردیدند و 
از آیندگان شما هلاک نمی‌شوند مگر به خاطر ترک ولایت ما و انکار حق ماء و رسول 
خدا ب دار فانی را وداع نکرد تا حق ما را در گردن این امت نهاد «وّاللهتَهدي مَن يشا 
إلى صراط مُستقیم € دو خداوند ه رکه را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند»۰! 

معنای این تأویل: سوال کننده هنگامی که از امام اا سوال کرد. امام رل به او این 
پاسخ را داد و توحیه آن. این است که خداوند سبحان مردم را به اطاعت خود و 
اطاعت رسول خود در آنحه فرمان می‌دهد که از آن‌ها مسأله ولایت است دستور داده و 
از مخالفت با آن حضرت در ترک ولایت نهی فرموده. پس اگربا او مخالفت کردند و حز 
ترک ولایت وانکارآن را نپذیرفتند خدا ورسول اواین حق» یعنی ولایت را در گردن اقت 
نهاده و برآن‌ها واجب فرموده است» بخواهند و یا نخواهند» و همواره بررسول جزابلاغ 
نیست» و رسول خدا آنجه برعهده داشته در چند جا و محل ابلاغ فرموده که آخرین جا 
ومحل غدیرخم بوده است. 

برآن حضرت و خاندان پاک او بهترین درود و سلام . 


يوم مغ اه سل ب يمول ما ذاا تم قالوا لا علْم نا 
اک انت عَلام الْعْيْوب4 5 
«روزی که خداوند و رسولان را گرد می‌آورد و به آن‌ها می‌فرماید: چه پاسخی به شما 
داده شد؟ می‌گویند: ما چیزی نمی‌دانیم. تو خود از همه اسرار غیب و نهان آگاهی» 
۸- شیخ کلینی ل به سند خود از یزید کناسی روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق لا در مورد این آیه شریفه «یمیَحْمَ له الرشل...» سوال کردم فرمودند: 
برای این آیه شریفه تأویلی است» خداوند تبارک و تعالی به فرستادگان خود در قيامت 


می فرماید: مردم در برایر دعوت شما در مورد حانشینانی که معرفی کردید و به حای خود 


۱. کافی: جا ص ۰۳۲۶ ضمن ح۷۴ ٤‏ بحارالانوار: ج۲ ص۸۰ ۰۲ ضمن ۶۸2 


وه 


۳ 


در میان امت نهادید چه پاسخی دادند. آن‌ها می‌گویند: ما نسبت به آنچه انجام دادند 
بعد از ما علم وآگاهی نداریم.! 

بدان در این سوره مبارکه آیاتی است که دلالت می‌کند ولایت ائمّه طاهرین غه راه 
راست و استوار است و این که هر که ترک ولایت کند جایگاه او در دوزخ است و 
تمسک کننده به آن در بهشت پر نعمت خواهد بود. پس برآنان از طرف پروردگارشان 


بهترین درود و سلام باد. 


۱ کافی: ج۸. ص۲۲۸ Az‏ ؛ تفسیر برهان: fa‏ ص ۰۵۰۴ جَ. 


e 


سورءانعام«۶» 


وأو رل هدا الفران لاندرگم به من بل ....6 ® 
۱ - کلینی له به سند خود از مالک جهنی روایت کرده است که گفت: به امام 
صادق 3 عرض کردم: مقصود از من بَلْْ4 درآیه شریفه وآوجی ی هرن 
لاذرکم به من بلع کیست ؟ امام ا فرمود: 
مقصود کسی است که به اوابلاغ شده که امامی از آل محمد یل باشد» او مردم را به 


E ۳۳‏ 7 ۱ 
وسیله قران بیم می‌دهد همان طور که رسول خدا ي مردم را به وسیله ان بیم داد. 


و لو ردو ماو ما توا عَنه و رَهْمْ لکاذبُوت» @ 
«و اگر باز گردانده شوند به همان اعمالی که از آن نهی شده بودند باز می‌گردند و 
آن‌ها دروغگویانند» 
۲ - تأویل آن حدیئی است که به حذف سند از جابرین عبد الله بے روایت شده 
است که گفت: 
حضرت علی بن ابی طالب ل را در خارج از کوفه دیدم وازپی آن حضرت رفتم تا 
به مقبره یهودیان رسید. علی لا در وسط آن مقبره ایستاد و با صدای بلند فریاد زد: یا 


د. با بهود آن‌ها از درون قبرها به آن حضرت حواب دادند و با عنوان «یا سیدنا» 
بهود» با بهو ز درون فبرها به ال حصرت جوا و با عنوان (یا سے 


۱ کافی: جا ص ۰۴۱۶ ۲۱2 1 تفسیر برهان: ج ۰۲ ص ۰۵2۲۴ ح1. 


۳ 


۳ 


امام اا فرمود: عذاب را چگونه دیدید؟ عرض کردند: تو را مانند (گذشتگانمان 
که) هارون (را نافرمانی کردند) نافرمانی کردیم و گرفتار عذاب شدیم. ما و هر که تورا 
نافرمانی کند تا روز قیامت در عذاب خواهد بود. 

سپس صیحه و فریادی زدند که آسمان‌ها نزدیک بود فرو ریزند» من از وحشت آنجه 
ديدم با صورت به روی زمین افتادم و غش کردم. هنگامی که به هوش آمدم 
امیرالمومنین 2 را برتختی از یاقوت سرخ دیدم که برسرمبارکش تاجی از جواهرنهاده 
وجامه‌ای سبزو زرد رنگ به تن داشت و چهره نورانی اش مانند قرص قمرمی‌درخشید. 
عرض کردم: ای سرور من. این ملک عظیمی است. فرمود: آری ای جابن همانا 
پادشاهی ما عظیم تراز پادشاهی سلیمان بن داود و سلطنت ما وسیع‌تراز سلطنت او است. 


سپس باز گشت و وارد کوفه شدیم ومن به دنبال آن حضرت داخل مسجد شدم» 


9 جند قدمی که برداشتیم شنیدم که می‌فرمود: نه به خدا قسم. هرگز انجام نمی‌دهم. نه 


| به خدا قسم. چنین چیزی هرگز نخواهد شد. 

عرض کردم: مولای من با چه کسی سخن می‌گفتید؟ و چه کسی را مخاطب قرار 
داده بودید» من که کسی رأ ندیدم. امام اا فرمود: 

ای جابن پرده از عالم برهوت برایم برداشته شد. اولی و دومی را ديدم که در درون 
تابوت در برهوت عذاب می‌شدند, به من گفتند: ای امیرممنان ما را به دنیا باز گردان تا 
به فضل تواقرار نماییم و به ولایت تواعتراف کنیم» من گفتم: نه به خدا قسم. این کار را 
نمی‌کنم» نه به خدا قسم چنین چیزی هرگز نخواهد شد. سپس این آیه را تلاوت فرمود: 
ولو ردو لاد یم هو له وهم لبون «اگر باز گردانده شوند دوباره به آنچه از آن 
نهی شده‌اند باز می‌گردند و همانا آنان دروغگویند». 

ای جاب کسی نیست که با وصی پیامبری مخالفت کند مگرآنکه خداوند او را کور و 


سورذانعام«۶» 


, ۱ 
وارونه در عرصه قامت محشور گرداند. 


۲ ۳ مرف ef‏ ۹ و ۳ 2 س ۵ و 
«آنانکه ایمان آوردند و ایمان خویش را به ظلم نیالودند برای آنان ایمن و آرامش 
است و ایشان اهل هدایت و راه یافته‌اند». 
۳ - کلینی و به سند خود ازامام صادق لیذ روایت کرده است که درتفسیراین 
آیه شریفه لين آم مَنُوأ ولم يسوا .4 فرمودند: 
مقصود کسانی هستند که به آنجه حضرت محمد 2 از ولایت امير الموّمنین اعلا 
آورده ایمان آورده‌اند و آن را به ولایت فلانی و فلانی آلوده نساخته‌اند» که قبولی ولایت 


آن دو با ولایت امیرالمومنین ِا ؛ آمیختن (ایمان) به ظلم است. 


«ر هو الذی جَعَل لحم جوم لتفتذوا بها فى لمات ابر و ابر قذ 
قصّلتا ألآياتِ موم یَعلَمُونَ > @ 
«او است که ستارگان را برای شما قرار داد تا در تاریکی‌های خشکی و دریا به وسیله 
آن‌ها راه را پیابید» 


۴ - علی بن ابراهیم ول درتفسیراین آیه شریفه فرموده است: 
مقصود از «ستارگان». آل محمد 29 هستند. ۲ 
زیرا هدایت شدن و راه یافتن جزبه وسیله آن‌ها حاصل نمی‌شود و به خاطرفرمایش 
امیرالمومنین اا که فرمودند: 
مثل آل ء مد کمتل النْجوم دا وى نم طلع نم . " 


١ء‏ بحارالانوار: ج۲۷ ص ۰۲۰۶ ۰۱۱ تفسیر برهان: ج ص ۴ ۴ ۰۵ ح۵. 
۲. تفسیر قمی: جا ص ۲۱۸؛ بحار الانوار: ج ۰۲۴ ص ۰۷۴ ح1۵. 


51 نهج البلاغه: خطبه ۰۱۰۰ 


4 


نیبام 
مثل آل محمد 22 مَتّل ستارگان آسمان است. هرگاه یکی از ستارگان نایدید شود 
ستاره دیگری طلوع می‌کند. 
هدایت ستارگان آسمان کجا و هدایت آن‌ها کحا؟ هدایت آن‌ها انسان را به بهشت 
پراز نعمت پروردگار می‌رساند و کسی که از هدایتشان بهره نگیرد و راه آنان را نپوید به 
جهنم واصل خواهد شد. پس بر محمد و آل محمد از طرف پرورگار کریم کامل‌ترین 


درود وبرترین سلام باد. 


وتّث کلم رَبَكَ صدفقا وعذلاً لا مُبَدَلَ لِگلماته وَُوَ السَميم الْعَلیم> 
«و کلمه پروردگارت از جهت صدق و عدل به حدٌ کمال رسید. هیچ دگرگون کننده‌ای 
برای کلمات او نیست و او شنونده دانا است». 

۵- کلینی ل به سند خود از از حسن بن راشد روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق مد شنیدم که فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالی هرگاه بخواهد امام لا را بیافریند به فرشته‌ای دستور می دهد 
جرعه‌ای از آب زیرعرش بگیرد و آن را به پدر بزرگوار آن امام بیاشاماند و در نتیجه امام را 
از آن آب آفریده است. او در شکم مادر چهل روز می‌ماند در حالی که هیچ صدایی را 
نمی‌شنود. سپس بعد از آن می‌شنود. و چون متولد شود خدا همان فرشته را به سوی او 
بفرستد تا بین دو چشمان او بنویسد: «وَلَم که ريك صذفا وَعَذلاً لا هميل لکماته هو 
سيم لْعَلیمٌ6 

و هنگامی که امام پیشین از دنیا رود. خداوند برای این امام در هرشهری قائمه‌ای از 
نور بالا برد که به وسیله آن به اعمال خلق نظر کند و به این وسیله خداوند بر خلق خود 
احتجاج نماید.! 


۶ ونیزبه سند خود از یونس بن ظبیان روایت کرده است که گفت: از امام 


۱ کافی: جا ص۲۸۷ جح 1 وافی: Aa‏ ص ۰۶۸۷ ۱ 1 حلية الایرار: Aa‏ ص ۰۲۲۷ ۲ ۰ 


صادق مق شنیدم که فرمودند: 

هنگامی که خداوند بخواهد امام را از امام پیشین بیافریند. فرشته‌ای را برانگیزد که 
مقداری از آب زیر عرش بگیرد و آن را فرود آورد یا به امام دهد که بیاشامد. او در رحم 
مادر جهل روز می‌ماند در حالی که کلامی را نمی‌شنود. سپس بعد از آن هر کلامی را 
می‌شنود. و چون به دنیا پا نهد خداوند آن فرشته را به سوی او فرستد و بربازوی راست او 
نویسد: «#وّتَّت تم کة ریک صدفا و عذ لا لبیل لکسایه وه الَمیع الْعَليمُ و چون به اين 
امریعنی امامت قیام کند. خداوند برای او در هرشهری قائمه‌ای از نور بالا برد تا به وسیله 
آن به اعمال بندگان بنگرد. ' 

۷ شیخ طوسی و به سند خود از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: ازامام 
صادق ا شنیدم که فرمود: 

إن الليلة التي يولد فیها الامام لا يولد فیها مولود الا كان مؤمنا. 

در آن شبی که امام ا به دنیا می‌آید هیچ نوزادی متولد نمی‌شود مگر آنکه ممن 

باشد. و اگردر سرزمین شرک به دنیا آید خداوند تبارک و تعالی او را به برکت امام اا به 


۲ 


اومن کان میا ياه وَجَعَلْتَا له ووا يَنْشی به فی الاس گن ملق 
الطْلْمَاتِ لَيْس بخارج نَا دك ژین للکافرین مَا گائوا يَعْمَلُونَ4 @ 
«آیا کسی که مرده بود پس او را زنده گرداند ی و برای او نوری قرار دادیم که با آن 
در میان مردم راه برود مانند کسی است که در تاریکی‌ها فرو رفته و از آن خارج 
نگردیده است. این چنین برای کافران اعمال زشتی که انجام می‌دهند زینت داده 
شده و زیبا جلوه کرده است». 


۱ کافی: جا ص ۸۷ ۳؛ وافی: a‏ ص ۰۶۸۸ ۲ ؛ حلية الابرار: ۳ص ۲۰۲۲۷ . 
۲ امالی طوسی: ص ۰۴۱۲ ۷۳: بحارالأنوار: ج۲۵. ص ۰۳۶ ح۱؛ مدينة المعاجز: ج۴. ص۲۴۱ ۱۶. 


Xw 


ار 


معنای آیه: ومن کان میا «آیا کسی که مرده بود» این استفهام است و از آن اقرار 


گرفتن اراده شد ه است «(میت) در اینحا مقصود کافر است «فأخینتا؛> یعنی او را 


هدایت کردیم و برای او بعد از هدایت نوری را قرار دادیم که به وسیله آن در ميان مردم 
راه رود. نور در اینحا مقصود پیامبر یا امام نج است. آیا کسی که به او حنین لطفی 
شده مانند کسی است که در تاریکی‌های کفرو حهالت به سرمی‌برد. و با این حال از 
آن خارج نمی‌شود. بلکه در آن پیوسته مقیم است؟ یعنی آیا این دو نفر هم اکنون 
مساوی هستند واز نظرعاقبت کارو سرانجام اموریکسانند؟ 

«ذلِکَ زین للکفرینَّ» «اين چنین جلوه داده شده برای کافران» پیشین و آیندگان 
«َا لوا َو 4 «آنچه عمل می‌کنند» که گمراهی خود وگمراه کردن دیگران را در پی 
۱ دارد. و حلوه دهنده برای آنان شیطان لعین است. براو و برآن کافران لعنت خدا و 
ملائکه و همه آدمیان باد. 


#8 تاویل آیه: 


۸ - کلینی ل به سند خود از بريد روایت کرده است که گفت: ازامام باقرظٍ 
شنیدم که در تفسیرآیه مذکور فرمود: 

مقصود از مرده در این فرمایش پروردگار «#اومَن کان مَیْتَا > کسی است که حیزی را 
نمی داند و نمی‌شناسد. 

و مقصود از «نور» در آیه شریفه نورا يَنْشی به فی الاس امامی است که به او اقتدا 
می‌کنند . خداوند می‌فرماید: ایا جنین کسی که برای او نورء یعنی امام » فرار دادیم تا از او 
پیروی کند. کمن مه فی الظلْمَاتِ لیس حارج مها مانند کسی است که در تاریکی‌ها 

۱ 
و على بن ابراهیم 4 در تفسیراین آیه گفته است: مفصود از «مرده» کسی است که 


حق را نشناخته ونسبت به ولایت نادان بوده است. 


۱ کافی: ج۱. ص ۰۱۸۵ ۰.۱۳ 


TD 


ر سوردافارش 
و مقصود از «نون ولایت است. یعنی پس از آنکه نسبت به ولایت شناختی نداشت 
ما اورا به امرولایت رهنمون گشتیم واو با ولایت آشنا شد. 
و مقصود از «کسانی که در تاریکی‌ها فرو رفته‌اند» کسانی هستند که ولایت غیرائمه 
طاهرین لو را پذیرفته‌اند. ! 


وان هدا صراطی مُسْتََیّما قائَیفوهٌ وله لا کتبعوا 


سبیله ۾ کم وصاکم د سم تفر 


«و به راستی که این صراط مستقیم و راه راست من است پس ازاو پیروی نمائید. و از 


راه‌های دیگر پیروی نکنید که شما را از راه او دور می‌سازد. این سفارش خداوند به 
شما است شاید تقوا پيشه کنید» . 


٩‏ - على بن ابراهیم درتفسیراین آیه ازامام باقرلا روایت کرده که فرمودند: 
مقصود از «صراط مستقیم» در این آیه ود هت صراطي مشیم ات وه طریق 
امامت یعنی راه امیرالموّمنین 2 و اولاد طاهرین آن حضرت است. از آن پیروی کنید. و | 

مقصود از «سبل» در این قسمت از آیه ولا تن 5 تتبعُواً السْبُْل» راه‌های دیگر است که در 


۳ 
حقیقت بیراهه است و باعث دور شدن از مقصد ومتصود است . 


۰ - علی بن یوسف بن جبیردر کتابش «نهج الایمان» گفته است: 

صراط مستقیم علی بن ابی طالب لمك است به خاطر روایتی که ابراهیم ثقفی در 
کتابش ازرسول خدا ي نقل کرده است که در ذیل این آیه شریفه فرمودند: 

از خدا درخواست نمودم که آن -یعنی راه مستقیم - را برای علی بن ابي طالب ليه 


5 ۾ ۳ 
فرار دهد واو پدیرفت. 


۲ تفسیر قمی: ج۱. ص ۲۲۷: بحارالأنوار: ج۰۲۴ ص ۰۱۷ ح ۰۲۵ 
۳ مناقب ابن شه رآشوب: ج۰۳ ص ۷۲؛ بحارالًنوار: ج۰۲۴ ص ۰۱۷ ۲۶ و ج۰۳۵ ص ۰۳۶۴ ۴2 . 
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«یوْم ياتى بعش آياتِ رَبَكَ لا ینم تما ایمائها لم تکن ڪن أمَتَتْ من قبل 


ز کسیّث فی یانما عبرا> ۵ 


«آن روز که برخی ازآیات پروردگارت آید کسی که پیش ازآن ایمان نیاورده یا در 
ایمانش عمل خوبی انجام نداده ایمانش سودی به حال او نخواهد داشت». 
- کلینی له به سند خود از امام صادق طبلا روایت کرده است که در تفسی آیه 
مذکور فرمودند: 
ل تكن آمنث منت من فبل> «از پیش ایمان نیاورده» یعنی در عالم ذر که عهد و میثاق 
می‌گرفتند ایمان نیاورده است. 
«وکَسبَت في لیمانها خیرا) «یا کار خیری با داشتن ایمان انجام نداده» یعنی اقرار به 


| پیامبران و جانشینان آن‌ها مخصوصا امیرالموّمنین الا ننموده است. در این صورت 


۳ ۱ 
)| ایمانش به او سودی نمی‌بخشد» زیرا از او گرفته می‌شود و آن را از دست می‌دهد. 


اینکه امام لا فرموده‌اند: «في المیناق» یعنی «عالم ذر» که از مردم برای ربوبیت 
پروردگاره نبقت حضرت محمد ب و ولایت و وصایت حضرت على بن ابی 
طالب له . عهد و میثاق گرفته شد. 

پس کسی که در آن روز ایمان آورده» ایمان او به او سود می‌بخشد و آنکه در آن روز 
ایمان نیاورده. ایمان او به او نفعی نمی‌دهد. 

بدان» خداوند تورا برایمان ثابت بدارد» این سوره فضیلت و برتری اهل بیت هل را 
برهمه اهل عالم در بردارد» و در این مطلب جزاهل نفاق مخالفت نمی‌کنند. که بر 


خداوند سبحان باد. 


۱ کافی: ج۰۱ ص ۰۳۲۹ ۰۸۱ تفسیر برهان: ج۴, ص ۰۷۳ ح۲ . 


فده 


سورغاعراف«۷» 


ودا لوا تاه الوا جدتا علیها آباءتا والله أَمَرَنَا بها ثل ان الله لا 
یأر بالشتاء َو غل اده ما لا توت @ 
۱ - کلینی له به سند خود از محمد بن منصورروایت کرده است که گفت: از 
امام ِا در مورد این آیه شریفه «وَذ وا قَاحشَه...٩‏ سوال کردم» فرمود: 
آیا به نظر تو کسی می‌پندارد که خداوند تبارک و تعالی به زنا یا شرب خمریا چیز 


دیگری از محزمات امر کند؟ عرص کردم: نه . 


فرمود: پس این عمل زشتی که ادعا می‌کنند خدا آنان را به آن امر فرموده جیست؟ 
عرض کردم: خدا وولی او داناترند. 

فرمود: این در مورد امامان حور است. ادعا کرده‌اند که خدا آنان را به پیروی کردن از 
گروهی دستور داده در حالی که خداوند جنین دستوری نداده و آن را رد کرده است و به 


۲1 ۰ 1 ۰ ۱ 
آنان خبرداده که براو دروغ بسته‌اند و این کارآنان را فاحشه نامیده است. 


۱ کافی: جا ص ۰۲۰۵ ج۹ ۰ بصاثر الد رجات: ص۰۲۴ ح۴؛ عیاشی ل به سند خود حدیث را از محمد بن 


منصور و او از «عبد صالح» یعنی حضرت موسی بن جعفر لج روایت کرده است تفسیر عیاشی: fa‏ 


2 


ص۰۱۱ ح۱۴. 
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نامع 


«فل من حَرَمَ زيت اله ال آخرج لمباده وَالْعیباب من ان فُلْ هی 
ی آمئُوا فى یاو الدُنْيَا حَالِصة یرم یرم لیام مک ۵ 
«بگو: چه کسی زینت‌های الهی را که برای بندگان خود آفریده و نیزروزی‌های 
پاکیزه را حرام نموده است؟ بگو: آن‌ها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان 
آورده‌اند .اگر چه دیگران با آن‌ها نیز شرکت دارند .و در قیامت» خالص برای آن‌ها 
خواهد بود». 

۲ - کلینی و به سند خود ازیونس بن ظبیان یا معلی بن خنیس روایت کرده 
است که گفت: به امام صادق رش عرض کردم: بهره شما از این زمین چیست ؟ 
امام ا تبسمی نمود و فرمود: 

خداوند تبارک وتعالی جبرئیل را برانگیخت و به او دستور داد که با انگشت خود 


| هشت نهر را که در زمین است» بشکافد. به نام‌های: سیحان و جیحان» نهری در بلخ ؛ 
| خشوع. نهری در شاش که شهری در ماوراء‌النهر است)؛ مهران» نهری در هند ؛ نیل در 


۲ مصر؛ دحله و فرات. 


پس انجه از آن‌ها آب بیاشامند یا بردارند ازآن ما است وآنجه برای ما است نسبت به 
شیعیان ما نیزمجاز است. و دشمنان ما هیچ نصیبی از آن ندارند و آنجه بردارند غصب است. 
همانا نسبت به ول ما امرواسع‌تراز فاصله زمین و آسمان است. سپس این آیه شریفه را تلاوت 
نمود: : قل هي لِلَذِينَ آمو و في الحَیاة الذي -المغصوبين عليها حالصة - لهم - یو یم الْقَيَامَةَ» 
«بگو آن‌ها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده‌اند - که از آن‌هاغصب شده 
است ولی - روز قیامت خالص و بدون این که غصب شود از آن‌ها خواهد بود». 

توضیح: این نهرها باعث آبادانی زمین و زینت‌هایی الهی می‌باشند که خدا برای 
بندگان خود آفریده است. و روزی‌های پاکیزه نیز در اختیار بندگان مطیع و گنه‌کار قرار 
گرفته است. بندگان مطیع که شیعیان آل مخمد 221 هستند به حلال از آن‌ها استفاده 
می‌کنند و بندگان گنه‌کار که دشمنان ایشان هستند به حرام از آن‌ها استفاده می‌کنند. 


رد 


سورغاعراف«۷» 
اینکه فرموده است: #هي لين نویه «آن‌ها برای کسانی است که ایمان آورده‌اند»؛ 
مقصود ائمه طاهرین 2 و شیعیان ايشان هستند که در زندگی دنیا به ملک و به 
استحقاق دارا هستند. و اگر دشمنان ایشان با آن‌ها منازعه کنند و غاصبانه از آن‌ها 
بگیرند. روز قیامت بدون هیچ گونه نزاع و بدون اينکه کسی غصب کند. خالص برای 
آن‌هاخواهد بود و در اختیارآنان قرار خواهد گرفت. 


«فُل تما حَرم ر القواجق ما هر ینها وما بن 9 
«بگو همانا پروردگارم زشتی ها را چه آشکار باشد و جه پنهان حرام فرموده است» . 


۳ - کلینی ل به سند خود از محمد بن منصورروایت کرده است که گفت: از 
«عبد صالح» یعنی حضرت موسی بن جعفر ال در مورد آیه شریفه قل نما َرَو ر 
لوح ما طَهَرَینها ومَا بو » سوال کردم آن حضرت فرمود: 

برای قرآن ظاهری و باطنی است. همه آنچه خداوند در قرآن حرام فرموده است ظاهر 
قرآن است و باطن آن ائمه جور یعنی پیشوایان ستمگرند و آنجه خداوند در قرآن حلال 
فرموده ظاهرقرآن است و باطن آن ائه حق هستند. ' 

ودلالت می‌کند براین آنجه در مقدمه کتاب ذکر شد که: خداوند تبارک و تعالی 
نام‌های انمه طاهرین 22 را در قرآن با بهترین نام‌ها و محبوب‌ترین آن‌ها نزد خود به 
صورت کنایه آورده. و نام‌های دشمنان ايشان را با زشت‌ترین نام‌ها و مبغوض‌ترین 


آن‌ها نزد خویش به صورت کنایه آورده است» این مطلب را بفهم ودقت کن. 


۱. کافی: ج۱. ص ۰۳۰۵ ۱۰ 1 تفسیر برهان: ج۴. ص ۰۱۲۴ ۲. 


TY 


لق دیق دبا بایایتا واستختروا عنها لا ثم لهم باب السَمَاء ولا 
یوت اه ی ی ا مَل فى سَم اییاط ردیل مجری النْجَرِییتَ4 © 
«کسانی که آیات ما را تکذیب نمودند و در برابر آن تکبرورزیدند درهای آسمان به 
روی آنان گشوده نمی‌شود و هرگز داخل بهشت نخواهند شد تا آنکه شتراز سوراخ 
سوزن بگذرد. این گونه گنه کاران را جزا می‌دهیم». 
۴ - على بن ابراهيم و به سند خود ازامام باقر اا روایت کرده است که فرمودند: 
این آیه درباه اهل جمل «طلحه و زبیر» نازل شده و شتری که ذکر شده شترآنان است. 
بیان مطلب: اهل جمل کسانی هستند که کفر ورزیدند و آیات الهی را تکذیب 
کردند. که اعظم آیات الهی امیرالممنین ا است. در برابرآن حضرت تکبّرنمودند و 
5 بر آن حضرت ظلم و ستم روا داشتند پس هرگز برای آنان یعنی ارواح خبیث و اعمال 
| زشتشان درهای آسمان گشوده نخواهد شد. 
۵ - درتفسیرمولا امام عسکری 1 روایت شده است که رسول خدا مر حال 
| کسی که نسبت به زکات بخل نماید و از پرداخت آن خودداری کند را برای اصحاب 


بیان کردند» آن‌ها عرض کردند: جه حال بدی خواهد داشت . 

رسول خدا عم فرمودند: به شما خبردهم از کسی که حال او بدتراز آن است؟ عرض 
کردند: آری ای رسول خدا. 

فرمود: آن شخصی که برای جهاد در راه خدا حاضرو در معرکه کشته شد در حالی که 
به دشمن پشت نکرد و با آن‌ها جنگید. پس حورالعین به او نظاره می‌کنند. خازنان بهشت 
ورود روح او را انتظار می‌کشند و فرشتگان زمین منتظر فرود آمدن حورالعین به نزد او هستند 
اما خبری نمی‌شود. فرشتگان زمین که در اطراف و نزدیک آن مقتول هستند می‌گویند: چه 
شده» جرا حورالعین فرود نمی‌آیند ؟ و جه شده که خازنان بهشت براو وارد نمی شوند؟ 

پس از بالای آسمان ندایی برخیزد که: ای ملائکه به کناره‌های آسمان نگاه کنید. 


چون نگاه کنند می‌بینند که توحید این شخص مقتول, ایمان او به رسول خدا له : نماز 


ww 
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کات ؛ صدقه و اعمال خوب اوه مانند یک قافله بزرگی که میان شرق و غرب را پر کرده 
باشد» همه نزدیک ورود به آسمان محبوس هستند و درهای آسمان همه بسته شده است. 
و فرشتگان حامل این اعمال فریاد برمی‌آورند: جه شده» جرا درهای آسمان به روی ما 
گشوده نمی‌گردد تا با اعمال این شهید وارد شویم؟ پس خداوند تبارک و تعالی دستور 
گشودن درهای آسمان را صادر می‌فرماید و درها گشوده می‌شوند» آنگاه به آن‌ها گفته 
می شود: اگرمی‌توانید وارد شوید. آن‌ها قدرت بالا رفتن و بالا بردن این اعمال را ندارند و 
عرض می‌کنند: پروردگارا ما نمی‌توانیم این اعمال را بالا ببریم. 

منادی پروردگار ندا دهد: ای ملائکه شما حامل این‌ها و بالا برنده این‌ها نیستید» 
حامل این‌ها و بالا برنده این‌ها مرکب‌هایی هستند که این‌ها را تا کنار عرش بالا می‌برند» سپس 
در درجات بهشت مستقرمی‌سازند» ملائکه عرض می‌کنند: پروردگارا آن مرکب‌ها جیست ؟ 

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: ولایت علی بن ابی طالب برادر پیامبرم و ولایت 
ائمه طاهرین 2 می‌باشند. اگر آورده باشد و به همراه داشته باشد این اعمال را بالا 


می‌برد تا در بهشت می‌نهد. 


آن‌ها نظرمی‌کنند و متوجه می‌شوند که این شخص با همه این اعمال موالات و دوستی 
علی بن ابی طالب له و خاندان پاک او و دشمنی با دشمنان ایشان را ندارد. 

آنگاه خداوند به آن فرشتگانی که حامل اعمال این شخص بودند می‌فرماید: آن‌ها را 
رها کنید و هر کدام به مراکز خویش بازگردید تا آن‌که سزاوارتر به حمل این اعمال است 
بیاید و آن‌ها را در محلی که شایسته آن‌ها است قرار دهد. در پی این فرمان» فرشتگان به 
مراکزی که برای ایشان قرار داده شده ملحق شوند. 

سپس منادی پروردگار فریاد برآورد: ای شعله‌های برافروخته آتش» این‌ها را بگیرید و به 
دوزخ فرو ریزید. زیرا صاحب آن‌ها وسیله‌ای برای بالا بردن آن‌ها قرار نداده است؛ یعنی 
فاقد موالاة علی بن ابی طالب ليك و خاندان پاک آن حضرت بوده است. پس آن 
فرشتگان آن‌ها را بگیرند و خداوند تبارک و تعالی آن‌ها را دگرگون سازد و به وزر و وبال وبلا 


برصاحبش تبدیل نماید چون فاقد موالات امیرالممنین علی بن ابی طالب لبه است. 


ناب اباق 


آنگاه آن فرشتگان به مخالفت او با علی ًلا و موالات او با دشمنان آن حضرت ندا 
سر دهند و خداوند آن‌ها را که به صورت شیران باشند برآن اعمال مسلط نماید از دهان 
آن شیران آتشی بیرون آید که آن‌ها را بسوزاند و عملی باقی نماند جزآنکه تباه گردد و 
باطل شود و تنها موالات اونسبت به دشمنان حضرت علی اا و انکاراونسبت به ولایت 
آن حضرت برای او باقی بماند. پس آن را در وسط جهنم ساکن گرداند و در این هنگام 
همه اعمالش باطل و زر و وبالش زیاد گردد. و این حالش بدتراست از کسی که ژکات را 
نپرداخته ونماز را حفظ کرده است. ' 

بدان هر کس که اعمالش این گونه باشد در روز معاد بر باد خواهد رفت و از کسانی 
باشد که خداوند سبحان درباره او فرموده است: «وَقَدفتا إل ما عملوا من عَعَل فحعنتاه 
هباء نو ۲ «و ما به سراغ اعمالی که انجام داده‌اند می‌رویم و همه را همچون ذرات غبار 
در هوا پراکنده و برباد می‌دهیم» . 


لالد دته الٍی هداتا لهذا ما گنا لتهتیی لول أَنْ هدائا الله> ج 
«حمد و سپاس خدای را که ما را به این راه رهنمون گردید و اگر خدا ما را هدایت 
نمی‌کرد و راهنمایی نمی‌فرمود ما راه را نمی‌يافتیم و هدایت نمی شدیم» . 

۶ - کلینی 4 به سند خود از ابوبصیرو اواز امام صادق اا روایت کرده است که 
در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 

هنگامی که روز قیامت فرا رسد پیامبر اکرم به امیرالمومنین ٍلا و سایر امامان از 
فرزندان آن حضرت فراخوانده شده و در جایگاهی که مردم آنان را ببینند آشکار 
می‌شوند» وقتی شیعیان آنان را ببینند می‌گویند: «الْحَند لله ِي هداتا لها وما کا 


کے 
f‏ 


لِتَهْتٍَی ولا آن هاا الله » «خدا را سپاس که ما را به این راه یعنی ولایت امیر مؤمتان و 
۱. تفسیرامام عسکری 9 : ص۰۸۷ ح۳۹: بحارالانوار: ج ۰۲۷ ص ۰۱۸۹ ذح ۴۶ وج۰۹۶ ص ۰۸ ح۴. 
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امامان دیگراز فرزندان آن حضرت راهنمایی و هدایت نمود». 
قادن مُوءَذْنْ بَیْتَهُمْ آن لَعْتَه ادته عَل الظالییت؟ @ 


«آنگاه ندا دهنده‌ای در میان آنان ندا دهد و بانگ برآورد که نفرین خدا بر ستمگران باد». 


هنگامی که اهل بهشت در بهشت و اهل دوزخ در دوزخ قرار گرفتند در میان آنان 
ندا دهنده‌ای ندا دهد و او امیرالممنین الا است بنابر آنجه ابو علی طبرسی و در 
تفسیرش ذکر کرده است. 

۷ - طبرسی که درتفسیرش گوید: از حضرت رضا ابا روایت شده است که فرمودند: 

در این آیه شریفه «موذّن: آنکه بانگ برآورد» امیرالممنین الا است. 

۸ - على بن ابراهیم بل به سند خود از حضرت آبا الحسن موسی بن جعفر 2 
روایت کرده است که فرمودند: 

بانگ برآورنده امیرالمومنین ِا است بانگی برآورد و فریادی زند که همه خلایق 


بشنوند. 


و دلیل براین مطلب آیه سوم سوره برائت است وان من الله وَرشوله إلى لاس ی 
لحم الاک «اعلامی است از ناحیه خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر) یعنی 
عید قربان» که امیرالمومنین له فرموده‌اند: 

من آن اعلام کت کننده در میان مردم بودم » از طرف خدا و رسول خدا در مراسم حج اعلام 
کردم که خدا و رسول او از مشرکین بیزارند.؟ 

٩۹‏ ۔ طبرسی لا درتفسیرش گویسد: حساکم حسکانی به سند خود از 

امیرالمومنین لا روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه فرمود: 


۱ کافی: جا ص ۰۴۱۸ ج تفسیر برهان: ج ص ۰۱۳۲ ۸. 
۳ مجمع البیان: ج۴. ص ۳۲۲. 
۲ تفسیر قمی: ج۱. ص‌۲۳۵؛ بحارالانوار: ج ۰۳۶ ص ۰۶۲ ۱2. 
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1۳ 
ا مه ااه 


من آن ندا دهنده و بانگ برآورنده‌ام.! 

E‏ ونیزاز حاکم حسکانی نقل کرده است که او به سند خودش ازابن عباس 
روایت نموده که گفت: 

برای امیرالمومنین لا در کتاب خدا نام‌های مبارکی است که مردم آن‌ها را 
نمی‌شناسند» عرض کردیم: آن نام‌ها کدامند؟ گفت: 


خداوند او را در قرآن «مؤدن» نامیده است در این آیه شریفه: «قََدَْ مُوءَذْنُ یه آن 
لت الله لی الّالِمینَ€. مقصود از «مؤڏن؛ اعلام کننده» وجود مقدس امیرالمزمنین ا9 
است» او در ميان مردم ندا دهد: «ألا لعنة الله على الذين كذبوا بولايتي واستخفوا 
بحقي». لعنت خدا برکسانی باد که ولایت مرا تکذیب کرده و حق و حرمت مرا سبک 


۲ 
شمردند. 


«وََيْتَهُمَا ججَاب وغل الأَعرَافِ رجا یرون کل ِيِيتَاهن4 @ 
«و درمیان آن دو (بهشتیان و دوزخیان) حجابی است و بر اعراف مردانی هستند که 
هريك از آن دو را از چهره شان می‌شناسند». 

معنای آیه: اينکه فرموده: ها یعنی بین اهل بهشت واهل آتش. 

و «حجاب» پوششی ست نآ دون اه زارف است و مان نآ 
شریفه است: فصب یه شور[ یاک بَاطيْهُ فيه اليَحْمَةَ وا واه من قبله الْعََاب 
«دیواری میان آن‌ها زده می‌شود که دری دارد درونش رحمت - یعنی بهشت - است و 
بیرونش عذاب. یعنی آتش است». 

۱ - طبرسی له از زامام صادق لا روایت کرده است که فرمودند: 


اعراف محل مرتفعی است در میان بهشت و دوزخ» برروی آن هرپیامبرو جانشین 


۲. مجمع البیان: ج۴. ص۵۱ ۶؛ تفسیر فرات: ص۰۱۳۱ ۰۱۷۱2 شواهد التنزیل: ج۰۱ ص ۰۲۶۷ ح۲۶۲ . 
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پیامبری با گنه کاران از اهل زمان خود می‌ایستد همان گونه که رئیس لشکربا ناتوانان از 
لشکرش می‌ایستد واین درحالی است که نیکوکاران به سوی بهشت پیشی گرفته‌اند. آن 
پیامبرویا جانشین او به گنه‌کارانی که به همراهش ایستاده‌اند می‌گوید: به برادران نیکوکار 
خود بنگرید که به سوی بهشت سبقت گرفته‌اند. پس گنه‌کاران برآن‌ها سلام کنند و 
این فرمایش خداوند تبارک وتعالی است «وَادرا ضعاب لح ن سلا عّیکز 6. 

سپس خداوند سبحان خبرداده است که: «آن‌ها داخل بهشت نشده ولی طمع دارند» 
یعنی آن گنه‌کاران داخل بهشت نشده و طمع دارند که خداوند آن‌ها را به شفاعت 
پیامبر و امام داخل بهشت نماید. و نگاه می‌کنند آن‌ها به اهل دوزخ و می‌گویند: 
«پروردگارا ما را از گروه ستمگران قرار نده». 

۲ وازامام باقر روایت کرده است که فرمودند: 

مقصود از مردانی که بر اعراف هستند آل محمد 22 می‌باشند» داخل بهشت 
نمی‌شود مگر کسی که آن‌ها را بشناسد و آن‌ها او را بشناسند» و داخل دوزخ نمی‌شود مگر 
کسی که آن‌ها را انکار کنند و آن‌ها نیزاو را انکار کنند ونشناسند. ' 

۳ - شیخ طوسی بل به سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که از آن 
حضرت در مورد این آیه شریفه «وََْنهمَا جاب » سوال شد. امام ا فرمودند: 

دیواری است در میان بهشت و دوزخ که بران پیامبر اکرم امیرالمومنین امام حسن» 
امام حسین» حضرت فاطمه و خدیجه نجل هستند و دوستان و شیعیان خود را فرامی خوانند» 
آن‌ها به سوی ایشان می‌آیند» و آن‌ها را به نام‌هایشان و نام پدرانشان می‌شناسند و این 
فرمایش خداوند تبارک و تعالی است «غرفو لا از 6 «همه آن‌ها را به چهره- 
هایشان می‌شناسند»». پس دست آنان را می‌گیرند و از صراط عبورشان می‌دهند و وارد 


۲ 


۱. مجمع البیان: ج۴. ص ۳۲۲ بحارالانوار: ج ۰۸ ص۲۱ ۰۳۲ 
۲ بحارالأنوارن ج۰۲۴ ص ۰۲۵۵ ح۱۹. 


۳۳ 


انامه 
دا 


- کلینی 4 به سند خود از مقرن روایت کرده است که گفت: ازامام 

صادق اا شنیدم که فرمودند: ابن کۆاء نزد امیرالممنین مب آمد و از تفسیراین آیة 
لوی اف رجا رفون لاماش € سزال کرد. امام با فرمودند: 

ما «بر اعراف» هستیم» یاوران خود را به حهره های ایشان می شنسایم » و ما «اعراف» 
هستیم (یعنی وسیله شناسایی و معیار شناخت می باشیم) که خداوند عزیز و بلند 
مرتبه شناخته نمی شود مگراز راه شناخت ما. و ما «اعراف» هستیم که خداوند روز قيامت 
ما را بر صراط معرّفی می نماید و وسیله شناخت افراد قرار می دهد» هر کس ما را شناخت 
و ما او را شناختیم وارد بهشت می شود و کسی که ما را (به عنوان شيعه و محب و پیرو 
خود) نشناختیم وارد دوزخ خواهد شد. 

خداوند اگر بخواهد خود را به بندگانش می‌شناساند ولی ما را باب معرفت خود و 
طریق و راهش و جهتی قرار داده که از آن راه و جهت وارد شوند. پس کسی که از ولایت 
هه ما عدول کند و منحرف گردد یا غیر ما را بر ما برتری دهد. فإِتهُم عن الَراط 
5 لناصیونَک آن‌ها «از راه مستقیم منحرفند).' 


وتأیید می‌کند آن را اینکه: تقسیم کننده بهشت ودوزخ امیرالمومنین اش است. 


«وَتای أَضحابٍ الاغراف رجَالا یفوتم بییتاهم الوا ما غق 
عنم جنمم وما کنثم يرون * أَحَوءُلاءِ نت نشم لا تلهم 
الته رة اذلواً اجه ٩‏ حوف عَلَيْڪُم ولا آنشم عرَئون> 
«اصحاب اعراف مردانی از دوزخیان را که از سیمایشان آن‌ها را می‌شناسند. صدا می‌زنند و 
می‌گویند: جمع شما و تکبرهای شما به حالتان سودی نبخشید. آیا اين‌ها نیستند که قسم یاد 
کردید رحمت خدا هرگزشامل حال آن‌ها نخواهد شد (هم آکنون به آن‌ها گفته می‌شود) 


داخل بهشت شوید نه بیمی برشما است و نه دچار حزن و غم می‌شوید». 


۱. سورهٌُ مومنون, آيهُ ۷۴. ۲ کافی: ج ۰۱ ص ۱۸۴. 


ID 


تأویل آیه: «اصحاب اعراف» یعنی ائمه طاهرین 2 ۰ مردانی از اهل آتش که سران 
ضلالت و گمراهی هستند را صدا زده و به آن‌ها بگویند: ما ۳۹۹ عدکز جنفکر > 
جمع شما از یاران و پیروانتان و آنچه به سبب آن برما تکبرمی‌نمودید به شما نفعی 
نبخشید. سپس در حالی که به شیعیان و دوستان خود اشاره می‌کنند به آن‌ها 
می‌فرمایند: آیا این‌ها هستند که قسم یاد می‌کردید خداوند هرگ زرحمتش را شامل حال 
آن‌ها نخواهد ساخت اکنون خداوند آن‌ها را مشمول رحمت خویش ساخت و به آن‌ها 
اجازه وارد شدن در بهشت را مرحمت فرمود. 

آنگاه به دوستان و شیعیان خود می‌فرمایند: به کوری جشم دشمنانتان وارد بهشت 
شوید. هیچ گونه ترسی برشما نیست و شما از هر جهت ایمن هستید و هرگز دچار 


اند وه وعم نخواهید سل. 


قاذ کرو آلاء اله علطم تفلخون4 @ 
«پس نعمتها و الطاف الهی را به یاد آورید». 
صادق لا این آیه مبارکه را قرائت کرد: قاذ کرو آلا الله کم تفْلخون » سپس 
فرمود: 
آیا می‌دانی مقصود از این «نعمت ها و الطاف الهى» حيست ؟ عرص کردم: نك . فرمود: 
7 ۱ 


ِن الازض لته یُورتها من يَمَاء من جباده وَالْعَاقَبَةُ لِلْمُكَقَينَ4 @ 
- کلینی لف ا به سنك خود از امام باق اش روایت کرده است که فرمودند: 
در کتاب علی لا در ذیل آیه شریفه ق العزض لله بُورها من يَشاءُ من عبادو و 


2 


۸ 


الْعاقجة لس يافتيم که فرموده است: 
آن اهل ر بيي لین زین اله الم زض وحن اون والغزش كلها لتا.. 
من واهل‌بیت من کسانی هستیم که خداوند آنان را وارث زمین گردانیده؛ و مقصود از 
«متقین» درآیه ما هستیم. و تمام زمین ملک ما است. 
هر کدام از مسلمانان که زمینی را احیا کند و با کشت و زراعت آباد کند باید مالیات 


ان را به امامی که از اهل بیت من است بیردازد و آنجه از محصول آن را صرف خوراکش 


بنماید اشکال ندارد. اگر زمینی را رها کرد یا آن را خراب کرد و شخص دیگری از 
مسلمانان آن را گرفت و احا نمود و آباد کرد او از کسی که زمین را رها کرده به آن 
سزاوارتر است و محصول آن را به امامی که از خاندان من است می‌پردازد و به اندازه 
خورا کش از آن استفاده می‌کند. 

تا آنکه آن قیام کننده از اهل بیت من با شمشیر ظاهر شود در آن زمان زمین را از 
تصرف آنان بیرون می‌آورد وایشان را خارج می‌کند. همان طور که رسول خدا بُ زمین را 
ازآنان گرفت و مانع از بهره‌برداری آنان شد» مگرآنجه در اختیار شیعیان ما است که آن را 
در دست ایشان وامی‌گذ ارد و نست به آن مقاطعه می‌کند یعنی د نسبتی از محصول را یه 


آنان می‌پردازد. ' 


۱ کافی: ج۱ ص ۴۰۷ ح۰۱ ؛ تفسیر برهان: ج۴. ص ۱۶۶ ۱2 ؛ تفسیر عیّاشی: ج ۰۲ ص ۱۵۷ ح۶۶ . 
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سورفاعراف«۷» 
«وَرَخی ویعث کل سىء فسَأبُها لِلَدِينَ يَنَمُونَ ويون الوگ 
این هم بآیایتا يمون * ای یِتبمُونَ لول الى الام الى 

دنه مَحثوبا عندَهم فى الكَوْرَاة والانجیل مره بالَْعرَوف یهام 
عن المُنگر وَیْجل لَهُمُ الطَيَبَاتِ وَيُحَرَمُ هم اقبایت وَيَصَمُ عَنهم 
إِصَرَهُمْ والأغلال الى گاتث نث عَلیم لین امَْوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ 
وَاكَمَمُوأ لور ال نز مت مَعَه اوليك هم المْْلْحُوتَ > 6 و9 
«و رحمتم همه چیزرا فرا گرفته و آن را برای اهل تقوا و کسانی که زکات بپردازند و 
آنانکه به آیات ما ایمان می‌آورند مقرر خواهم داشت» 
۷ - کلینی بل به سند خود ازابوعبیده حذاء روایت کرده است که گفت: ازامام 
باق رب درباره استطاعت و قول مردم سوال کردم امام لا این آیه را تلاوت فرمود: 
«ولا و مُختلفین * إلا من رَجِمَ ریک وک حَلَه > " «آن‌ها همواره مختلفند * 
مگ رکسی که پروردگارت به او رحم کند و برای آن آن‌ها را آفرید». ای ابو عبیده» مردم در 
خطا نکردن گفتار و به واقع رسیدن مختلفند و همه آنان هلاکند. 
عرض کردم: پس این فرمایش پروردگار معنایش چیست ؟ لا مرجم «مگر 
کسی که پروردگارت به او رحم کند». 
فرمود: آن‌ها شیعیان ما هستند و آنان را برای رحمتش آفریده. و فرموده: «ولدَلِكَ 
حَلَقَهْمْ € یعنی برای اطاعت راما 
متي سحت کل سىء «رحمت من همه چیزرا فراگیر 
است». علم امام است» علم او که از علم خداوند است - «هر چیزی» که مقصود 
شیعیان ما است. را فرا می‌گیرد. 


بعد فرموده است: : «قسأکننها ِلَذِينَ يمو رة ن4 «آن ر برای کسانی مقرر خواهم فرمود 


و رحمتی که می فرماید: رر 


۱. سوره هود. آیه ۱۸ و ۰۱٩‏ 


WY 
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۸ 


3E: 
فا ابام‎ 


که پرهی زکنند» یعنی از ولایت غیرامام واطاعت او پرهیز کنند. 

سپس خداوند فرمود: يدوه مکنویا عندهم ف الوا والرنجیل 4 «می‌یابند که 
نوشته شده در تورات و انجیلی که نزد آن‌ها است» یعنی نام پیامبرو وصی. 

و امام قائم ِا هنگامی که قیام کند مره روف آن‌ها را به آنچه شایسته 
است دستور دهد و از منکر باز بدارد» و منکر کسی است که فضیلت و برتری امام را انکار 
کند و نیذیرد. 

َيِل لهُ لیات «آنچه پاک و نیکو و خوش آیند و پر برکت است برای آن‌ها 
حلال می‌شمارد» مقصود گرفتن علم ازاهل آن است. 

و یکره َرَو علیهم الحبایت» «و آنچه پلید و ناپاك و پست است برآن‌ها حرام می‌فرماید» 

مقصود گفتار مخالفین است. 


یم عَنْهم اضرهر 4 «بار گناه را از دوش آنان بردارد» مقصود گناهانی است که 


پیش از شناخت فضیلت و برتری امام به آن مبتلا بوده‌اند. 


«ولغلال غلا الي گنت یه 4 «غل و زنجیری که به گردن داشتند» یعنی گفتاری که 
می‌گفتند و به آن امرنشده بودند و منشاً آن عدم شناخت فضیلت امام بود. پس هنگامی 
که فضیلت و برتری امام را شناختند آن گناهان وآن بارهای سنگین را از دوش آنان برداشت 

سپس آن‌ها (شیعیان) را معرفی کرده و فرمود د است: ی منوا > (پس کسانی 
که ایمان آوردند» به امام. #وعرزوه وتصروه واتمه بو الُور الى نرق مَعَه مَعَهُ مَعَه أْیلَ هم 
لْمْفلْحُوَ» یعنی «کسانی که از پرستش جبت و طاغوت اجتناب نماید»» و جبت و 
طاغوت فلانی و فلانی و فلانی هستند. و پرستش آن‌ها اطاعت کردن مردم از دستورات 
آن‌ها است :۱ 

توجیه این تأویل: امام ِا رحمت خدا را به علم امام ٍلا تفسیر فرموده‌اند زیرا علم 


امام است که در قیامت به سوی ر حمت خدا| هدایت کننده است و همانا ر حمت 


۱ کافی: a‏ ص۴۲۹ a‏ بحار الانوار: ۳۳ ص ۰۲۸۵۲ جح .Y‏ 


مه 


محازا علم نامیده شده از باب نام نهادن جیزی را به اسم عاقبت آن جیز. پس فرموده 
است: علم او یعنی علم امام فراگیراست که از علم او یعنی خداوند تبارک وتعالی است. 

و این فرمایش امام: «مقصود از «هر چیزی ر» شیعیان ما است» یعنی رحمت 
پروردگارمان گناه شیعیان ما را فرامی‌گیرد. 

واین فرمایش امام: «بزودی آن را خواهیم نوشت ومقزر خواهیم داشت» یعنی ولایت» 
جرا که ولایت موحب رحمت خداست. 

واين فرمايش امام: «برای کسانی که تقوا پیشه کنند» و آن‌ها شیعیان هستند»» زیر 
آن‌ها موصوف به صفات مذکوره‌اند. 


۶تل أا واه من ی نم دمن رفع ق شهَدَهُم عل آنفیهم 
شڪ پِرَيَڪُم قالوا َ4 9 


«زمانی که پروردگارت از صلب فرزندان آدم ذریه آن‌ها را بر گرفت و آن‌ها را بر خویشتن 


گواه ساخت و فرمود: : آیا من پروردگار شما ند 4 نیستم؟ گفتند: : جرا , گواهی می د هیم) . 


۸ - على بن ابراهیم ل از امام صادق اب روایت کرده است که فرمودند: 
عهد و میثاقی که از مردم گرفته شد برای ربوبیت خداوند و نبوت رسول خدا و امامت 
امیرالممنین و ائمه طاهرین 292 بود» پس خداوند فرمود: 
آلست بربکم» ومحمد نبيّكم وعلن امامکم والأمة المادون اننتکم؟ 
آیا من پروردگار شما نیستم وآیا محمد ب پیامبرشماء امیرالممنین و ائمه هدی امامان 
شما نیستند ؟ 


۱ 
تصدیق نمودند. 


۹ - ابن شیرویه از حذیفه نقل کرده است که گفت: رسول خدا ع فرمودند: 


۱ تفسیر قمی: ج۰۱ ص ۲۴۸؛ بحارالأنوار: ج۲۶. ص۲۶۸ ح۲؛ اثبات الهداة: ج۴۳. ص۰۵۷ ح۷۲۹ . 
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فا ره 
نایب اه 

اگر مردم می‌دانستند چه زمانی حضرت علی ‏ «امیرالمومنین» نامیده شد هرگز 
فضیلت و برتری او را انکار نمی‌کردند» او امیرالممنین للا نامیده شد در حالی که آدم 


بین روح و جسد بود. 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: «زمانی که پروردگارت از صلب فرزندان آدم ذریه آن‌ها را 
بر گرفت و آن‌ها را بر خویشتن گواه ساخت و فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری 
چنین است وما گواهی می‌دهیم». بس خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
آنا رتکم وحمد نبیکم» وعلل آمیرکم. 
من پروردگار شماء محمّد ب پیامبرشما و علی الا امیر و فرمانروای شما است. ! 
۰ - کلینی له به سند خود از جابرروایت کرده است که گفت: به امام باقرلا 


| عرض کردم: لم سمي علي بن ابي طالب لك امیرالمزمنین؟ چرا على بن ابی 


طالب لبك امیرالممنین نامیده شد؟ امام ا فرمود: 

خداوند او را این گونه نامید و در کتابش این جنین نازل فرمود: «زمانی که پروردگارت 
از صلب فرزندان آدم فرزندان آن‌ها را برگرفت و آن‌ها را بر خویشتن گواه ساخت و فرمود: آیا 
من پروردگار شما نیستم ؟» و محمد 92 پیامبر شما و حضرت على الا «امیرالمومنین» 
نیست ؟ عرض کردند: آری چنین است." 

- سید بن طاووس ل به سند خود ازامام باقرثلٍ وآن حضرت از پدرش. از 
جذ بزرگوارش روایت کرده است که فرمودند: رسول خدا ب به امیرالمومنین لا فرمود 

توهستی که خداوند در ابتدای آفرینش به تواحتجاج نمود؛ هنگامی که آنان را به پا 
داشت و فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم ؟ عرض کرد ند: هستید» فرمود: آیا محمد ع 
رسول خدا نیست ؟ همگی عرض کردند: جنین است. فرمود: آیا علی بن ابی طالب یل 


(امیرالموٌمنین» نیست ؟ همگی جز عده اندکی از روی تکبر و روی گرداندن از ولایتت 


۱. بحارالأنوارد ۰۴۰ ص۰۷۷ ضمن ح۱۱۳؛ مدينة المعاجز: ج۱ ص ۰۶۸ ۱۶. 


۲ کافی: جا ص ۴۱۲ ح ۴؛ مختصر بصاث الدرجات: ص ۰۳۱۸ ۰۵۲ 


O 


سورهاعراف:": 
گفتند: نه» وآن عذه اندك بسیاراندک بودند و آن‌ها اصحاب یمین هستند. ' 

۲ - محمد بن عباس له نیزبه دو سند (ازجابرو از خالد بن یزید) روایتی شبیه 
به روایت مرحوم کلینی ل (شماره )۱٩‏ را از امام بارا نقل نموده است. و روایت دوم 
اندکی اضافه دارد وآن این است که حضرت فرمودند: 

به خدا فسم. خداوند او را به نامی نامید که هیچ کس پیش از او به این نام نامیده 
نشده است. ۲ 

و از حمله احادیثی که در نامگذاری آن حضرت سل به «امیرالمومنین» وارد شده 
این حند روایت است: 

2.۳ شيخ مفید له به سند خود ازانس روایت کرده است که گفت: 

من خادم رسول خدا بودم» شبی که به ام حبیبه دخترابوسفیان اختصاص داشت 
آبی برای وضو گرفتن رسول خدا َة آوردم» به من فرمود: 

ای انس» در همین ساعت «امیرمومنان» وبهترین اوصیاء بر تو وارد می‌شود او که در 
اسلام برهمه مردم پیشی گرفته و از همه آنان علم بیشتری و حلم برتری دارد. 

انس می‌گوید: با خود گفتم: خداوندا او را از قوم من قرار بده. پس خیلی نگذشت که 
علی بن ابی طالب لج از در وارد شد در حالی که رسول خدا ا وضو می‌گرفت. پس 
رسول خدا ب آب به چهره مبارک علی ‏ ریخت به گونه‌ای که جشمان آن حضرت 
ا زاب پرشد. علی یل عرض کرد: 


ای رسول خدا. آیا در مورد من خبری رسیده است ؟ پیامبر خدا ا فرمود: حر حيرو 


خوبی درباره نو نرسیده است. تو از من هستی و من از توء امانت مرا از طرف من ادا 
می‌کنی. به آنجه در ذمه من و عهده من است وفا می‌کنی» مرا غسل می‌دهی و در میان 


لحد بنهان می‌سازی» از من مطالب را به کوش مردم می‌رسانی ... و برای آن‌ها بیان 


۱. الیقین: ص ۲۸۲؛ بحارالانوار: ج ۰۲۷ ص ۰۳۱۰ <۴۴. 
۲ الیقین: ص ۲۸۲؛ مناقب ابن شهر آشوب: ج۳۲. ص ۵۵؛ اثبات الهداة: ج۴. ص ۰۱۶۸ ح ۰۵۰۵ 
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' می‌کنی بعد از من آنجه آن‌ها در آن اختلاف دارند‎ 

۴ - ونیزبه سند خود ازابن عباس روایت کرده است که گفت: پیامبراکرم ٤‏ 
به ام سلمه فرمود: 

گوش کن و شاهد باش» این علی بن ابی طالب» امیر مومنان و سرور همه اوصیاء است. 

۵ - ونیزبه سند خود از معاوية بن تعلبه روایت کرده است که گفت: 

به ابوذری گفته شد وصیت کن» گفت: وصیت کرده‌ام. 

گفته شد: به چه کسی؟ گفت: به امیرالمومنین لْ. 

گفته شد: مقصودت عثمان است؟ گفت: نه. بلکه به آنکه به حق «امیرالممنین» 
است» وصیت کردم» که او علی بن ابی طالب لی می‌باشد. او رکن زمین و مايه برپایی 
آن و ناخدای کشتی این امت است. اگراو را از دست دهید زمین شما و هر که را بر 


روی آن است انکار می‌کند و زشت می‌شمارد. 


۶ . ونیزبه سند خود ازبریده اسلمی روایت کرده است که گفت: رسول 


۱ خدا یا به من امرنمود -و من نفرهفتم از هفت نفربودم که در میان آنان ابوبکرو عمرو 


طلحه و زبیربودند -و فرمود: 

به علی ا به عنوان «امیرالمومنین» سلام کنید. 

پس برآن حضرت به همان شکل سلام کردیم درحالی که رسول خدا در میان ما و 
در حال حیات بودند. 

۷ - در تفسیرمجاهد از طریق عامه نقل شده است که گفت: 

در هیچ آیه‌ای از قرآن مومنان با خطاب يا ايها لین آمئواه مخاطب قرار 
نگرفته‌اند. مگرآنکه علی بن ابی طالب ليه سابق همه آنان است زیر اواز همه آنان در 
اسلام پیشی گرفته است. خداوند سبحان در هشتاد و نه موضع او را «امیرالممنین» 
نامیده و اوسرور همه مخاطبین است تا روز قیامت. 


0D 


- حسین بن جبی ر به سند خود ازامام باقرٍا روایت کرده است که ازآن 
حضرت در مورد این آیه شریفه «قاسأل ال يقْرَوءُون اكاب من ق قبلىك € «بپرس از 
کسانی که پیش از تو کتاب را قرائت می‌کردند» سوال شد آن‌ها چه کسانی هستند؟ 
امام اا فرمود: رسول خدا ل فرموده‌اند: 
هنگامی که به آسمان چهارم بالا رفتم» جبرئیل اذان و اقامه گفت و پیامبران و 
صدیقین و شهدا و فرشتگان را جمع کرد» و آن‌ها همه به من اقتدا نموده و با من نماز 
خواندند. هنگامی که از نماز فارغ شدم جبرئیل به من گفت: ازآن‌ها بپرس به چه چیزی 
شهادت می‌دهند؟ گفتند: شهادت می‌دهیم که معبود شایسته‌ای حز خدا نیست و تو 
رسول خداوندی و علی اا «امیرالمومنین» است. 
۹ - خوارزمی به سند خود ازابن عباس روایت کرده است که گفت: 
روزی رسول خدا ب در منزل خود تشریف داشتند که علی بن ابی طالب له 
برای آن حضرت صبحانه آوردند و دوست می‌داشت که هیچ کس براو سبقت نگیرد و 
زودترمحضرپیامب رل شرفیاب نشود. 
پس امیرالمومنین اش برپیامبروارد شد وایشان را در صحن حياط مشاهده کرد که 
سر ماک بر دامن دحیه کلبی است. پس بر دحیه سلام کردند و احوال رسول 
خدا ا را پرسیدند. دحیه عرض کرد: سلام برشماء حال پیامبر خوب است ای برادر 
رسول خدا. امیرالممنین ٍلا فرمود: خداوند به تو از طرف ما اهل بیت جزای خير 
مرحمت فرماید. 
دحیه عرض کرد: من شما را دوست دارم و مدح و ثنایی برای شما نزد من است که به 
شما تقدیم می‌نمایم. شما «امیر مومنان» و پیشوای رو سفیدان و سرور فرزندان آدم حزپیامبران 
ورسولان هستید. لواء حمد در قيیامت به دست شما است. شما و شیعیان شما با حضرت 
محمّد ار و حزب او به سوی بهشت شتابان خواهید رفت» هر کس ولایت شما را پذیرفت 
رستگار؛ و ه رکس با شما دشمن باشد زیانکار است» وهر کس بغض و کینه شما را داشته 


باشد هرگز از شفاعت حضرت محمد اه برخوردار نخواهد شد. نزدیک بیا ای برگزیده 
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بنرا اام 
خدا وسرمبارک پسرعمّت را به دامن بگی رکه توبه آن حضرت سزاوارتراز من هستی. 

امیرالمومنین اا سر مبارک پیامبر خدا را در دامن نهاد. در این هنگام رسول 
خدا اة سربلند کرد و فرمود: این همهمه حیست ؟ علی لا به آن حضرت خبر داد 
پیغمبراکرم م فرمود: 

علی جان» او دحیه کلبی نبود. جبرئیل بود و تو را به نامی نامید که خدا به آن نام 
نامیده و او است که محبت تو را در دل‌های اهل ایمان و هيبت و ترس تو را در سینه 
کافران می‌افکند. 

۳۰ - شیخ فقیه محمد بن جعفر مسندا ازانس روایت کرده است که گفت: 
رسول خدا لم به علی لا فرمودند: 

علی جان» خوشا به حال هر کس که تو را دوست بدارد و وای به حال کسی که کینه 
و بغض تورا داشته باشد و تورا تکذیب نماید. 

تو پرچم هدایت برای این امت هستی. هر که تو را دوست بدارد پیروز و سعادتمند 


است و هر کس کینه و بغض تو را داشته باشد هلاک است. من شهرم و تو دران شهر 


هستی. تو«امیرممنان» و پیشوای رو سفیدانی. 

ذکر تو و ذکر شیعیان توء به تمام خوبی‌هاء در تورات شده است پیش از آنکه خلق 
شوند و به دنیا بیایند و همچنین ياد شده‌اند درانجیل و آنچه خدا به تواز علم کتاب عطا 
کرده است. 

همانا اهل انجیل علی الإ و شیعیان او را بزرگ می‌دارند در حالی که آن‌ها را 
نمی‌شناسند» توو شیعیانت در کتب آن‌ها ذکر شده‌اید. 

علی جان به اصحاب خود خبر بده که ذکرآنان در آسمان برتر و والاتر از ذکر آنان در 
زمین است. آن‌ها باید بدان خوشحال باشند و بر کوشش و تلاش خود (در راه تقژب) 
بیفزایند» همانا شیعیان تو برراه روشن حق و استفامت اند. 

۱ - ابونعیم در کتاب حلية الاولیاء مرفوعا ازانس روایت کرده است که گفت: 


پیامبر اکرم به فرمودند: برای من آب وضو را آماده کن. پس رسول خدا ب وضو 
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گرفتند و سپس دو رکعت نماز خواندند» و بعد از آن فرمودند: 

ای انس اولین کسی که از این در وارد می‌شود «امیر مومنان» و سرور مسلمانان و 
پیشوای رو سفیدان و خاتم اوصیاء است. 

انس می‌گوید: با خود گفتم: خدایا او را شخصی از انصار قرار بده. در همین اثناء 
علی بن ابی طالب لی وارد شد. رسول خدا م فرمودند: کیست که وارد شد؟ عرض 
کردم: علی لب است. تا رسول خداعَوٍ نام على لیذ را شنید خوشحال از جا 
برخاست. با علی الا معانقه کرد وعرق از حهره او پاک کرد و به جهره خود مالید. 

علی را عرض کرد: یا رسول الله امروز برخوردی با من نمودید که پیش از آن ننموده 
بودید ؟ 

فرمود: چه چیزی مانع من شود و مرا باز دارد از تجلیل و تکریم تو؟ در حالی که تو 
هستی که پیام مرا ابلاغ می‌نمایی و صدای مرا به گوش آنان می‌رسانی و بعد از من آنچه 
در آن اختلاف دارند بیان می‌کنی.! 


۳ ۳ - شيخ فقیه محمد بن جعفرلڭ مسندا از انس و عبداللّه بن عباس روایت کرده 


در محضر مبارک رسول خدا بُ شرفیاب بودیم که علی بن ابی طالب لھ وارد 
شدند به رسول خدا سلام عرض کردند. رسول خدا مر در پاسخ آن حضرت فرمود: 
وعليك السلام يا «امیرالمومنین» ورحمة الله وبرکاته . 

حضرت علی رثا عرض کرد: مرا این گونه می‌خوانید در حالی که شما زنده هستید؟ 
فرمود: آری» و من در حال حیات هستم. 

توای علی دیروز به ما گذر کردی» آن وقتی که من و جبرئیل گفتگو می‌کرديم و برما 
سلام نکردی» جبرئیل گفت: چه شده «امیرالمومنین» بر ما عبور می‌کند و سلام نمی‌کند؟ 
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خوارزمی: ص ۴۲ . 


۶ مایق 
اقلا لام 


به خدا قسم اگرسلام می‌کرد خوشحال می‌شدیم و به او پاسخ می‌دادیم. 

امیرالمومنین لب عرض کرد: ای رسول خداء شما را با دحیه ديدم که صحبت 
می‌کردید» نخواستم کلام شما را قطع نمایم. 

پیامب راکرم به فرمود: او دحیه نبود بلکه جبرئیل بود؛ به او گفتم: چگونه علی اا را 
امیرالمومنین نامیدی ؟ 

عرض کرد: خداوند تبارک و تعالی در جنگ بدر به من وحی فرمود: نزد محمد ع 
برو و به او بگو که به امیرالمومنین علی بن ابی طالب لها دستور دهد تا بین دو صف 
حرکتی کند و دوری بزند» همانا فرشتگان دوست دارند که به او نگاه کنند و او در میان 
دو صف گشت می‌زند. پس خداوند او را در آسمان امیرالمؤمنین نامید. 

تو ای علی امیر آسمانیان و امیر زمینیان و امیر پیشینیان و امیر آیندگان هستی» هیچ 
امیری پیش از تو و بعد از تو نبوده و نیست. همانا جایز نیست به این اسم نامیده شود 
ولا کسی که خدا او را به این اسم ننامیده است. ' 
۱ ۳ - کلینی ل به سند خود از عمربن زاهرنقل کرده است که گفت: شخصی از 
امام صادق :2 سؤال کرد آیا به امام قائم لا به عنوان امیرالمومنین سلام می‌توان 
نمود؟ حضرت فرمودند: 

نه, این اسمی است که خدا به امیرالمومنین علی بن اہی طالب هل اختصاص داده 
است» کسی پیش از او به این نام نامیده نشده و کسی بعد از او به این نام نامیده 
نمی‌شود مگر کافر باشد. 

می‌گوید: عرض کردم چگونه به امام قائم ا سلام گفته می‌شود؟ فرمود: 

می‌گویند: السلام عليك یا بقية الله. سپس این آیه شریفه را قرائت فرمود: ی اله 
بولک ان کش مُونمیی ۲۰ 


۱ بحار الانوار: ج ۰۲۷ ص ۰۲۰۷ ح۲۶ . 
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۴ - ونیزبه سند خود ازامام صادق اا روایت کرده است که فرمودند: 

ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را بلند آوازه ساخته است هنگامی که آسمان‌ها و 
زمین را آفرید به یک منادی دستور داد که فریاد برآورد: «آشهد آن لا اله الا الله» سه مرتبه 
«آشهد أن محمّدا رسول الله» سه مرتبه «آشهد أن علیّا امیرالمومنین حقا» سه مرتبه. ' 

۵ - کراجکی ل مسندا ازابن عباس روایت کرده است که گفت: رسول خدا عل 
فرمودند: 

سوگند به آنکه مرا به حق مبعوث فرمود تا بشارت دهنده و بیم دهنده باشم عرش و 
کرسی استقرار نیافتند. فلک به حرکت در نیامد آسمان‌ها و زمین برپا نگردید مگر به 
واسطه اينکه برآن‌ها نوشته شد: «لا اله الا ال محمّد رسول الله» علی آمیرالمومنین». 

هنگامی که خداوند تبارک و تعالی مرا به آسمان بالا برد و مخاطب قرار داد فرمود: ای 
محمّد. من محمود و تو محمّد هستی. نام تو را از نام خود باز گرفته‌ام و تو را بر تمام 
آفریدگانم برتری بخشیده‌ام» علی الا برادرت را عَلَّم و راهنما برای بندگانم منصوب نما تا 
آن‌ها را به دین من هدایت نماید. 

ای محمد لم من علی لا را «امیرالمومنین» قرار دادم. کسی که بر او امارت و 
فرمانروایی کند را لعنت می‌کنم. کسی که با او مخالفت کند را عذاب می‌نمایم و کسی 
که از او اطاعت کند را به او تقزب می‌بخشم. 

ای محمد م من علی اا را امام و پیشوای مسلمانان قرار دادم» کسی که بر او 
پیشی جوید به عقب وا می‌دارم و کسی را که از او نافرمانی کند خرد می‌سازم. همانا 
علی اا سرور اوصیاء» پیشوای رو سفیدان و حجت من برهمه خلق من می‌باشد. " 

تنبیه: امیرالمومنین برتراز پیامبران و رسولان است» چون از طریق موافق و مخالف 
ثابت گردیده است که خداوند سبحان او را امیرالمومنین نامیده و برذریه آدم در حالی 


۱ کافی: جا ص۴۴۱ ج۸؛ باب مولد النبى ووفاته ا 
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که ذرات بودند فرمانروایی بخشیده و آن‌ها بدان اقرار نموده‌اند» و امیر از کسانی که‎ 
تحت فرمان او هستند. برتر است. و لام در «المومنین» برای استغراق است و همه‎ 
ممنین را شامل می‌شود و از جمله آن‌ها پیامبران و رسولان هستند به خاطر فرمایش‎ 
پروردگار در سوره صافات که درباره نوح الا فرموده است: لِه من عبادتا نیت و‎ 
درباره ابراهیم ا فرموده است: لِه من عِبَاوًا الْمُوَمِِين) و درباره موسى و‎ 
هارون له فرموده است: هما من عباوا موی » و درباره الیاس فرموده است:‎ 
.> من عبات الْْونینیت‎ 

این‌ها پنج تن از انبیاء و رسولان هستند. سه تن از آنان اولواالعزم اند «نوح و ابراهیم و 
موسی» و امیرالمومنین على 2 افضل و برتر از آنان است زیرا او امیر آنان است که 
مومن اند و مرتبه آمیرفوق مرتبه کسانی است که تحت فرمان او هستند. 

۶ - وآن را تأیید می‌کند فرمایش پیامبراکرم ب که در ضمن حدیثی طولائی در 
هه پاسخ امیرالمومنین که سوال کردند: 
ر شما برترید یا جبرئیل؟ فرمود: علی جان. خداوند تبارک و تعالی پیامبران مرسل خود 
را برفرشتگان مقرب برتری بخشیده و مرا برهمه پیامبران و رسولان برتری داده است و بعد 
از من این فضیلت و برتری برای تو و برای امامان بعد از تواست. ' 

واین بعدیّت معنوی است پعنی رتبه فضلی که خداوند آن را به من اختصاص داده 
برای هیچ کس جزتوو ائمه طاهرین ل بعد از تونیست. 

و دلیل ما بر اینکه آن حضرت و ائمه طاهرین 32 افضل و برتر از آن‌ها هستند 
عباراتی است که دراین دعا آمده است: 

سبحان من استعبد اهل السماوات والارضین بولاية محمد وآل محمد وشيعتهم. 
پاک و منزه است کسی که اهل آسمان‌ها و زمین را به ولایت محمد و آل محمد 2 و 


شیعیان ایشان متعند ساخته است. 
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یاک ومنزه است کسی که بهشت را برای محمد و آل محمد لا آفریده است. 

پاک و منزه است کسی که محمد و آل محمد 9 و شیعیان ایشان را وارث بهشت 
گردانیده است. 

پاک و منزه است کسی که دوزخ را برای دشمنان محمد و آل محمد لا آفریده 
است» پاک و منزه است کسی که محمد و آل محمد 22 (و شیعیان ایشان) را مالک آن 
قرار داده است. 

پاک و منزه است کسی که دنیا و آخرت و آنجه در شب و روز قرار دارد برای محمد و 
آل محمد ل آفریده است .۱ 

بدان از اسراراین دعا مطالبی ظاهرمی‌گردد: 

١-اینکه‏ متعبّد به ولایت او افضل و برتراست از متعبّد به ولایت غیراو. 

۲-اينکه بهشت میراث محمد وآل محمد و شیعیان ايشان است. 

پس انبیاء و مرسلین از شیعیان ایشان هستند به دلیل این آیه شریفه که حکایت از 
ابراهیم می‌کند که گفت: «واجعَلنی من و - جَنّة العیم» «مرا از وارثین بهشت پر 
نعمت قرار بده) "» پس محمد وآل محمد 220 مقامشان برترا زآنان است. 

۳ اينکه دوزخ برای دشمنان ایشان آفریده شده» زیرا ائمه طاهرین 3 هستند که 
بهشت را میان دوستان خود و دوزخ را میان دشمنان خویش تقسیم می‌کنند. 

را این فقره از دعا در برداشته وشامل می‌شود: 

من خَلقَ انیا والتَخر و ما سکن في ۳ و هار حید وال مد بو .۲ 

انی کی ل ر ا ی ا م ا 

محمد طبظ برتراز همه خلایقند. و خدا را که پروردگار حهانیان است حمد وسپاس که 


مارا از شیعیان و دوستان وارادتمندان ایشان قرار داد. 


. تهذیب الأحكام: ج ص ۰۹۸ 
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«وَلّه الْسماء ا حش قاذغوه بها ودرا الَذِينَ يُلْحِدُونَ ف آسمآبه 
سَيّجُرَونَ ما گائُوأ يَعْمَلُونَ4 @ 

«و برای خداوند نام‌های نیکو است. او را به آن نام‌ها بخوانید و کسانی را که در 
اسماء خدا تحریف می‌کنند رها سازید. آن‌ها به زودی جزای اعمالی را که انجام 
می‌د هند می بینند» . 

۷ - کلینی لا به سند خود از معاوية بن عمّارروایت کرده است که گفت: از امام 
صادق اا شنیدم که درتفسیرآیه مذکور فرمودند: 

به خدا قسم آن نام‌های نیکوی پروردگار ما هستیم و خداوند هیچ عملی را از بندگانش 
نمی‌پذیرد مگرآنکه با معرفت و شناخت ما همراه باشد. ! 

و معنای فرمایش امام ابلا این است که اسماء آنان از اسماء خداوند تبارک و تعالی 


سا گردیده و برگرفته شده است همان طور که در روایات وارد شده که نام‌های 


6 مباری م‌حمل علی؛ فاطمه. حسن و حسین لچ9 از اسماء او مشتق گردیده و به 


بندگانش امرفرموده است که برای اجابت دعایشان او را به آن نام‌های مقدس بخوانند. 

از معصومین لا روایت شده است که فرمودند: 

هیچ کس به وسیله آن‌ها از خدا درخواست نمی‌کند مگرآنکه خداوند دعای او را به 
اجایت می‌رساند. 

واين مطلبی روشن است ونیازبه توضیح وبیان ندارد. 

واما این قسمت ازآیه که فرموده: «وَدَ ال يُلْحِدُونَ في ماه 4 «رها کنید کسانی 
را که در اسماء او الحاد می‌کنند» یعنی ا زآن‌ها منحرف می‌شوند. 

پس به ما اسمایی را که دستور داده به وسیله آن‌ها او را بخوانیم معرفی فرموده و نیز 
دستور داده کسانی را که از این اسماء انحراف پیدا می‌کنند رها گنیم. وآن‌ها دشمنان 


۱. کافی: ج۱. ص ۰۱۴۳ ح۴؛ وافی: ج۰۱ ص۴۹۱؛ تفسیرعیّاشی: ج۰۲ ص ۱۷۶؛ بحارالانوار: ج ۰٩۴‏ ص ۰۵ 


i 


سورغاعراف«۷» 
ستمگر ایشان هستنكد و از نظر جرا و کیفر این فرمایش خداوند: n‏ سَیْحرَوْن ما کائواً 
يَعْمَلْونَ 4 «به زودی جزای اعمالی را که انجام می‌دهند می‌بینند» کفایت می‌کند. 
و از آنجه این تأویل را که «اسماء حسنی» ائمّه طاهرین للا هستند تأیید می‌کند آب 


«ویتن حَلفتا ام يَهْدُونَ باق وَبه يَعِْلُونَ4 8 


«و از آن‌ها که آفریدیم گروهی به حق هدایت می‌کنند و به حق عدالت را اجرا می‌کنند» . 


۸ - کلینی له به سند خود از عبدالله بن سنان روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق لا در مورد آیه مذکور سوّال کردم » فرمودند: 
مقصود ائمه طاهرین 220 هستند. ! 
۳ از طریق عامه از ابونعیم وابن مردویه نقل شده است که هرکدام به سند 
خود از زاذان و اواز علی بن ابی طالب لهه روایت کرده است که فرمودند: 


این امت به هفتاد و سه فرقه پراکنده می‌شوند» هفتاد و دو فرقه ازآنان درآتش و یک 
فرقه در بهشت اند و آن‌ها کسانی هستند که خداوند در حق آنان فرموده است: «#وَممَنْ م 
سا کم گر و سے 1 
خلقتاامة َة يَهْدُونَ بالق په یلو > وآنان» من و شیعیانم هستیم. 

و به راستی که آن حضرت و شیعیان آن حضرت فرقه ناحیه هستند. و اگر آن‌ها 

و نیکوترین کلام دراين زمینه کلام خواجه نصیرطوسی بل 4 است. از او در مورد فرقه 
ناحیه سوال شد. درپاسخ گفت: 

(ما در مذاهب گوناگون بیحت و بررسی کردیم واز فرمايش رسول خدا ا که فرموده 


e 


است: 


۱. کافی: ج۱. ص ۰۴۱۴ ح ۱۳؛ وافی: ج ۰۳ ص ۰۸۸۶ ۱۳: بحارالأنوار: ج ۰۲۴ ص ۰۱۴۶ ۱۷. 
۲ کشف الفمّه: ج۱. ص۳۲۱؛ بحارالأنوار: ج۰۲۴ ص ۰۱۴۶ ۱۸ و ج ۰۳۶ ص ۰۱۸۶ ۱۸۷ 


وه 


ESE 
ر اکا سر‎ 


ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. منها فرقة ناجية والباق في النار 
امت من به زودی به هفتاد و سه فرقه پراکنده می‌شوند. از میان انان تنها 
یک فرقه اهل نجات هستند و بقیه همگی در آتش خواهند بود. 
به این نتیحه رسیدیم و دريافتيم که فرقه ناحیه فرقه امامیه‌اند» زیرا با همه مذاهب 
دراصول عقاید تباین دارند و منحصربه فرد هستند وغیرآنان همه در عقاید مشترکند». 
پس تنها فرقه امامیه فرقه ناحیه‌اند و حگونه نباشند و حال آنکه فقط آنان هستند که 
در کشتی نحات منزل گرفته‌اند. به خدا قسم آن‌ها صاحب منصب‌های عالی و مراتب 
رفیع هستند وآن‌ها فردا در یک زندگی رضایت بخشی به سرمی‌برند. در بهشتی عالی» 
که میوه هایش در دسترس است. وبه آن‌ها گفته می‌شود: وا ربا هنیگا بع فش 
ف عیام اللي «بخورید و بياشامید گواریتان باد در برابر اعمالی که در ایام گذشته 
۱ انجام دادید». 
و درود و سلام بر خورشیدهای درخشان و ماه‌های تابان در تاریکی‌های سخت و 


۱ وحشت زاء حصرت محمد مصطفی و خاندان هدایتگرآنان درودی پیوسته ویایدار. 


سورانفال«۸» 


کيا یه لین آمَنوا استجیبوً ده لول لا عم ما یی م4 @ 


«اٍی کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که خدا 9 رسول شما را خواندند به آنچه 


مايه حیات شما است اجابت کنید». 


- ابن مردویه به سند خودش مرفوعا (یعنی با قطع سند) ازامام باقرا روایت 
کرده است که در تفسیر آیه مذکور فرمودند: 
إلى ولاية على بن اى طالب ك . 
وقتی خدا و رسول شما را به ولایت علی بن ابی طالب ليه که مایه حیات و زندگ 


۱ 


۳ 


سییر 


۲ - ابوحارود از آن حضرت روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه یا نها 
ی وا استجیبوا نله وللتشول دا دعَا کم ما یخییک م4 فرمودند. 

درباره ولایت علی بن ابی طالب لك نازل شده است . 

و معنای آن جنین است که: خداوند سبحان اهل ایمان را امرفرموده است که خدا 
و رسول را در آنجه ايشان را بدان امر می‌فرماید اجابت کنند و مقصود از «اجابت» 
اطاعت است یعنی اطاعت کنند. ذا دعام € یعنی وقتی رسول خدا شما را دعوت 


۱. کشف الغْمّه: ج۱. ص۳۲۱؛ بحارالأنوار: ج ۰۳۶ ص ۰۱۲۲ ۶۶ و ص ۰۱۸۶ ح ۱۸۶. 


۲ تفسیر قمی: ج۱. ص۲۷۰؛ بحارالأنوار: ج۰۲۶ ص ۱۲۳ ح۶۶. 


من 


انیت امه 


کند «لمَا بخبیکز» «به آنچه حیات شما به آن بستگی دارد» و آن ولایت 
امیرالمومنین لإ است و آن را محازا «حیات» نامیده‌اند. نامگذاری چیزی به اسم 
عاقبت آن که آن بهشت است وآنجه درآن است از حیات دائم و نعمت پایدار. 

و گفته شده است: مقصود حیات قلب است به ولایت» بعد از موت آن به کفر زیر 
ولایت حقیقت ایمان است. پس به ولایت متمسک باش تا از اهل آن باشی. از آنانکه به 
حبل الهی و ریسمان ولایت متمسک اند تا لطف و احسان الهی شامل حالت شود و 
خداوند تور با پیامبراکرم َه وآمیرالمومنین و فرزندان پاک آن حضرت محشور فرماید. 


درود و رحمت خداوند پیوسته برآنان باد. 


«واکفروا فثتة لا صي ای ما مسفن اه واغتنو أن الله 


«از فتنه‌ای که تنها دامن ستمکاران را نمی‌گیرد بترسید و بپرهيزید و بدانید که خدا 
دارای کیفری سخت است». 

بعد ا زآن که خداوند سبحان اهل ایمان را امرفرمود دعوت رسول خدا ب را اجابت 
کنند وازاواطاعت نمایند. به آن‌ها از حهت دور کردن و پرهیزدادن از نافرمانی او در 
امرعلی بن ابی طالب لاك و ولایت او فرمود. «َائقافتَة لا ُصِيبنَ ایح نوا منکم 
حاصَة4 «بترسید از فتنه‌ای که تنها به ستمگران شما اصابت نمی‌کند». و مقصود از فتنه 
امتحان به ولایت است همان طور که ذکرآن گذشت. 

هرکس حرف «ل۸ در لا یمق 4 را نافیه قرار دهد فتنه را عام قرار داده و کسی که 
آن را زائده قرار دهد فتنه را خاص قرار داده است. بنابر قول اول فتنه عام است» یعنی 
ظالم و غیر ظالم را شامل می‌شود و بنابرقول دوم تنها ظالمین را شامل می‌شود و آن 
صحیح است زیرا در این صورت مردم از ظلم و مخالفت با رسول خدا َة باز داشته 


می‌شوند. 


من 


۳ - طبرسی و از حسن بصری نقل کرده است که در تأویل این آیه گفته است: 

فتنه ابتلا و امتحانی است که در آن باطن امرانسان ظاهرمی‌گردد. 

و گفته است: این آیه در شأن علی بن ابی طالب و عمار و طلحه و زبیرنازل شده 
است . 

واز زبیرنقل کرده است که او گفت: ما این آیه را مذتی می‌خواندیم و نمی‌انديشيديم 
که اهل آن کیست؛ در حالی که ما مقصود بودیم پس مخالفت کردیم تا آنکه به 
خصوص گریبان ما را گرفت. ! 

۴ - ونیزازابواټوب انصاری نقل کرده است که گفت: پیامبراکرم َة به عمار 
فرمودند: 

بعد از من به زودی بلایی رخ می‌دهد. شمشیر به روی یکدیگر می‌کشند و برخی از 
آتان برخی دیگر را می‌کشند و عذه‌ای از عذه‌ای دیگر بیزاری می‌جویند. وقتی جنین 
صحنه‌ای را مشاهده کردی بر تو باد به این شخص که طرف راست من نشسته است. 
یعنی علی بن ابی طالب لبإ » همواره ملازم او باش. اگر همه مردم را دیدی که از طرفی 
می‌روند و علی بن ابی طالب از طرف دیگر تو به همان راهی برو که علی بن ابی 
طالب لھ می‌رود و همه آن مردم را رها کن. 

ای عمّار بدان و مطمئن باش که علی بن ابی طالب له تو را هرگزاز راه هدایت باز 
نمی‌دارد و به انحراف نمی‌کشاند. ای عمّار اطاعت علی بن ابی طالب ی اطاعت من 
واطاعت من اطاعت پروردگار است. 

سید ابوطالب هروی به سند خود از علقمه و اسود نقل کرده که گفتند: نزد ابوایّیب 
انصاری رفتیم و اوبه ما این خبررا داد." 

۵ - ونیزاز حاکم حسکانی واوبه سند خود ازابن عباس نقل کرده است که 


۰۵۲ ۴ محمع البیان: ج ۴. ص‎ ١ 
۰۵۲۴ مجمع البیان: ج۴. ص‎ .۲ 


ی 


گفت: هنگامی که این آیه شریفه َو هل ثصِيبََ زین لوا مدکن عَضَة انوا 
أن الله دید الِْمّاب) نازل شد. رسول خدا به فرمودند. 

هر کس به علی ا در مورد جایگاه من بعد از وفات من ظلم کند مانند آن است که 
نبوت من و نبوت پیامبران پیش از من را انکار کرده است.! 


۶ ۔ صاحب کتاب «نهج الایمان» گفته است: ابوعبدالله محمد بن على بن سواج 
حدیثی را درتأویل این آیه مرفوعا (یعنی با قطع سند) از ابن مسعود روایت کرده است 
که گفت: رسول خدا اة فرمودند: 

ای پسرمسعود» آیه‌ای در شأن علی بن ابی طالب ليه نازل شده است وفع لا 


تصیینْ ای وا منکم خَاضَة4 و من آن را نزد تو به ودیعه می‌گذارم و تنها برای تو آن 


۱ ظالمان را نام می‌برم. آنچه می‌گویم حفظ کن و آن را از طرف من ابلاغ نما: کسی که در 


مورد جایگاه من ظلم کند (یعنی غیر علی بان را در جایگاه من قرار دهد) مانند کسی 
است که نبوت مرا و نبوت پیشینیان مرا انکار کرده است. 


راوی به او گفت: ای ابا عبدالرحمان» آیا این حدیث را از رسول خدا به شنیدی؟ 


, ۱ ۱ 


به ناجار عقوبت و کیفرعملم گریبان مرا گرفت» من از امام خود کسب اجازه نکردم 
آن گونه که ابوذر و عمار و سلمان کسب اجازه نمودند و من از درگاه ربوبی طلب 


5 ۲ 
مغفرت می‌نمایم و به سوی او باز می‌گردم. 


ٍ. مجمح البيان: ج۴ ص ۲۴ ۵؛ شواهد التنزيل: جا ص ۰۲۰۶ ۲۶۹ تفسیر برهان: ج٣‏ ص ۰۲۹۸ ۵؛ 
الطرائف: a‏ ص۰۵۱ ح۳۴؛ بحارالانوار: ج۲۸. ص ۵ ۰۱۵ ۱۳۷ احقاق الحق: ج۱۴ ص۲۹۹ . 


5 بحارالانوار: ج۶ ص ۲۲۳ ۶ ۶؛ تفسیر برهان: ج۴ ص۲۹۹ ح ۶؛ طرائف: ۰۷ ص۰۵۱ ج۲۵ . 


و 


«واغلموا تما ما غینثم من سء فان لته مه وللرسُول وَلذی افو 
والیتامی والمَسَا کین وَابْن السَبیلِ> ۵ 


«بدانید هر گونه غنیمت و بهره‌ای که بدست آورید يك پنجم آن از آن خدا و رسول و 


خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است». 


۷ کلینی له به سند خود ازابوحمزه روایت کرده است که گفت: به امام باقراظل 
عرض کردم: بعضی از هم مذهبان ما به مخالفین افترا می‌بندند وبه آن‌ها نسبت 
حرامزادگی دهند. امام ااا فرمودند: خودداری کردن نیکوتراست. 

سپس فرمود: اي ابا حمزه. به خدا قسم؛ مردم همگی حز شیعیان ما اولاد حرام 
هستند . عرض کردم: حگونه می‌توانم برای آن دلیلی اقامه کنم؟ 

امام ا ف مودند: ای ابو حمزه. کتابی که خداوند تباری و تعالی نازل فرموده پر آن 
دلالت می‌کند. همانا خداوند تبارک وتعالی برای ما اهل بیت سه سهم در همه عنائم قرار 
داده است سیس فرموده است: «واغاسوً ما منم من شىء فن له خمسه وللشول 
ولنري ال وَاليَتَای والمسَاین وان السَبیل 4 پس ما صاحبان خمس و غنیمت هستیم 
وما آن را برتمام مردم جزشیعیانمان حرام کرده‌ايم. 

به خدا قسم ای ابو حمزه. هیچ سرزمینی فتح نشود و هیچ خمسی مخمّس نشود که بر 
آن مالیات ببندند مگرآنکه هر کس از آن بگیرد حرام باشد چه زن باشد و چه مال و اگر 
حق پیرو زگردد و دولت حت ظاهرشود. امام ا یا کسی که مأذون است از طرف امام از 
اصحاب حمس وغنانم مردی را که در نظر خودش عزیز و محترم است در معرص فروش 
قرار دهند یا به مزایده گذارند درمیان کسانی که جیزی به بهای او : نیفزایند به خاطریستی 
و حقارتش در نظر آنان تا آنجا که یکی از آنان (یعنی مخالفین) حاضراست همه اموال 
خود را بدهد تا راه نجاتی برای خود بیابدولی هرگزبه این مقصود نرسد» و این‌ها بودند که 


۱ ۱ ۱ 
ما و شیعیان ما را بدون هیچ عدر و دلیل و برهانی و به ناحق از حقمان محروم نمودند. 


ری 


ZEEE 


وان جَتځوأ لِلسَلْم قاجتخ لها وکل عَل الته ره هُوَ السَمِيعُ الْعَلِيمٌ4 @ 
«اگر به صلح و سازش گرائیدند تو هم بدان گرایش نشان بده و بر خدا توکل کن که او 


شنوا و دانا است». 


معنای آیه: ان جح یعنی اگرمیل کردند و تمایل نشان دادند. «سَلْمٍ) ضد 
جنگ و به معنای مسالمت است و دراینجا کنایه از ولایت است. زیرا هر که آن را دارا 
بود وآن را پذیرفت سالم است و اهل مسالمت می‌باشد و کسی که آن را قبول نکرد و 
نپذیرفت محارب است یعنی اهل مخالفت و ناسازگاری است. و نيزدر این آیه شریفه 
لیا ایح موا لوا ني الل م فة «ای کسانی که ایمان آورده‌اید همگی در «سلم» 
وارد شوید» «سلم» به معنای ولایت به کار رفته» و ولایت «سلم» نامیده شده است. 
۸ - وتأیید آنجه گفته شد روایتی است که کلینی ل به سند خود از حلبی نقل 
5 کرده است که گفت: به امام صادق با عرض کردم: مقصود از «سلم» درآیه شریفه 


۾ سر و # 
۰ 


اا 


۰ ۱ 
مقصود وارد شدن در امر ما یعنی بذیرفتن ولایت ما است. 


«هُو الذت أَيَدَكَ بتضره وبالمونینیت> 5 
«خداوند است که تو را به یاری خود و به وسیله مؤمنین تأیید فرمود». 
٩‏ - ابونعیم به سند خود از رسول خدا له روایت کرده است که فرمود: بر(ساق) 
عرش نوشته شده است: 
لا اله الا الله وحده لا شريك له. محمّد عبدي ورسولي. أيّدته بعلی بن بي طالب. 
معبود شایسته‌ای جز خدا نیست. او یکتا است و شریک ندارد. محمد ب بنده و 
فرستاده من است. او را به وسیله علی بن ابی طالب لك تأیید نمودم." 


۱ کافی: جا ص ۰۴۱۵ ح۱۶؛ وافی: fa‏ ص ۰۸۸۴۶ ح ۱۵؛ بحارالانوار: ج۲۴ ص ۲ ۰۱۴ ولا 
5 تفسير در المنثور: ج ص۶۱؛ غاية المرام: a‏ ص ۰۲۰۳ ج۲؛ امالی صدوق: ص ۰۲۸۴ ح۳. 


A 


- شيخ طوسی له به سند خود ازابی الحمراء خادم رسول خدا ا روایت 
کرده است که گفت: از رسول خدا ا شنیدم که فرمودند: 
هنگامی که به آسمان سیر داده شدم دیدم که برساق عرش نوشته شده: 
لا اله الا الله محمد محمد رسولي و صفتي من خلقء یدته بعلل و نصرته به. 
معبود شایسته‌ای جز خداوند نیست» محمد به فرستاده من و برگزیده من از میان 


8 ۱ 
خلق من است. او را به علی مت تایید کردم و به وسیله او یاری نمودم. 


«یا یه التي حبك الله و من اَبَعكَ من المونهنیت > @ 
«ای پیامبر خدا تو را بس است و مومنانی که از تو پیروی کردند». 
- آبونعیم به سند خود ازابوهریره روایت کرده است که گفت: 
این آیه در شأن علی بن ابی طالب 2 نازل شده است و از «مژمنین» در آیه مذکور 
آن حضرت قصد شده است ` 
بیان مطلب: هنگامی که خداوند تبارک و تعالی پیامبرش را به جنگ با دشمن امر 
فرمود. براو و هریک از اصحاب او واحب نمود که با ده نفر بحنگند فرمود: لان یکن 
منک عشرون صابرون يَغْلِبُوا متتان» «اگر از شما بیست نفر پایدار و مقاوم باشند بر 


دویست نفرپیروز می‌شوند». ازآن طرف خداوند سبحان عجزوناتوانی آنان را از انجام آن 


می‌دانست. از حهت اعلام این مطلب ابتدا به آن حضرت فرمود: «#حسبك الله «خدا 
تو را بس است»» هرای يدك بضر وبلموعمییَ» او است که تورا به یاری خود و به 
وسیله مومنان که مقصود أميرالمؤمنين است -تأييد فرمود. 

و در اینجا فرمود: یا ۳ ای حسبك له و من ابَعَكَ ک من المُوذمنین » «ای پیامبر, 
خدا تو را بس است و مؤمنانی که از تو پیروی می‌کنند - که مقصود امیرالمومنین 9 


۱. مصباح الأنوارن ص۸ ۸؛ بحارالأنوار: ج۰۳۶ ص ۰۵۳ ح۸؛ مدينة المعاجز: ۰۲ ص ۰۳۹۳ ۶۲۱. 


۲. بحارالأنوار: ج۳۶. ص ۰۵۲ ۷؛ غاية المرام: ج۴. ص ۰۳۰۴ ح۶؛ مناقب ابن شهر آشوب: ج ۰۳ ص ۱۴۳ 


انیت ام 


است - تو را کفایت می‌کنند». یعنی برآنچه از تو فوت شد از یاری اصحابت غمگین 
مباش» خداوند تو را کفایت می‌کند و به وسیله امیرالمومنین الإا تو را یاری و تأیید 
می‌فرماید. زیرا خداوند تبارک و تعالی فتح و پیروزی را در همه عرصه‌ها تنها به دست 
مبارک شاه ولایت امیرالمومنین الا قرار داده است. 

و این فضیلتی است که هیچ کس غیر آن حضرت. آن را دارا نمی‌باشد» حون 
خداوند است که کفایت کننده جنگ برای پیامب ریا وحمایت کننده. یار و مویّد او 
است» وتنها برای امیرالمومنین ا این جایگاه را نسبت به پیامبرش قرار داده است. 

و این دو آیه فضائل فراوانی را در بر دارد که به خاطر واضح بودن احتیاج به بیان 
ندارد» درود و رحمت بی پایان الهی برپیامبراوو برآن حضرت و ذرټه پاک آن دو بزرگوار 

تا خورشید طلوع و غروب می‌کند. 


سورهلویه«۹» 


«وَأذَان من اله وَرسُوله إلى الاس یوم اج الابر...6 ۵ 
«اعلامی است از طرف خدا و رسول او برمردم در روز حج اکبر که خدا و پیامبرش از 
مشرکان بیزارند». 
معنای آیه: «الأذان» در لغت به معنای اعلام است و در اینجا نامی از نام‌های 


مبارک مولای موحدین امیرالمومنین ِا است و بیان آن خواهد آمد. و مجازا به آن 


نامیده شده نامگذاری فاعل به اسم مفعول. زیرا اواست که سوره برائت را ابلاغ نموده 
و او اعلام کننده به برائت بوده و آن را انجام داده و به خاطرآن به «أذان» نامیده شده 
است. 

۱ - على بن ابراهیم 4 به سند خود از حضرت على بن الحسین لك در تفسیر 
این آیه شریفه من الله وَرَسُوله € روایت کرده است که فرمودند: 

َال امیرالمؤمنین ا است» او فریادی بود که از طرف خدا و رسول او در روز حج 
اکبربر مشرکین نواخته شد. 

۲ - و در حدیث دیگر: امیرالمومنین الا فرمودند: 

من آن فریاد بودم در میان مردم.! 
۱. تفسیر قمی: ج۱. ص۲۱۸؛ بحارالأنوار: ج۳۵. ص ۰۲۹۲ ۷؛ تفسیر عیّاشی: ج۰۲ ص ۰۲۱۷ ۱۴؛ معانی 


الأخبار ص ۰۲۹۷ -۱؛ غاية المرام: ج۴. ص۰۸۰ ۳2 و ج۰۵ ص۰۵۰ ۱۱2. 


vy 


ای 


۳ دیلمی له به سند خود از عبدالله بن سنان روایت کرده است که گفت: امام 
صادق الا فرمودند: 

همانا برای امیرالمومنین ال نام هایی است که حزاهل علم و دانش نمی‌دانند و از 
آن‌ها دا مر الله ووشوله € است او «أذان» است. ' 

۴ - ونیزازامام صادق اا روایت کرده است که درتفسیراین آیه شریفه وان 
نله وله > فرمودند: 

«الأذان» اسمی است از آسمان که خداوند تعالی به حضرت علی اا مرحمت فرمود» 
زیرا او سوره برائت را از طرف خدا و رسول به مردم مکه رسانید و ابلاغ نمود. 

پیش از آن حضرت. ابوبکر برای انجام این کار روانه گردیده بود. جبرئیل بر پیامبر 
اکرم م نازل شد و عرض کرد: ای محمد 32 خداوند تبارک و تعالی به شما می‌فرماید: 
6 این سوره را ابلاغ نمی‌نماید مگر خودت یا شخصی از خودت که او علی بن ابی 
طالب لبه است. با رسیدن این پیام رسول خدا َه علی الا را فرستاد و ایشان آن برگه 
را از ابوبک ر گرفتند و با آن به سوی اهل مکه رفتند. خداوند تبارک و تعالی آن حضرت را 
دنام الله وشوله € ناميد ؟ 

و برای شما پر واضح است که در این کنار زدن ابوبکر و واگذاری امر به 
امیرالمومنین الا فضیلتی است آشکار که باعث امتیاز آن حضرت بر همه خلق 
است. و حمد وسپاس سزاوار خداوندی است که پروردگار جهانیان می‌باشد. 

سید بن طاووس ‏ نقل کرده است که محمد بن عباس این روایت را با سند و 


٣ 
معنعنا از صد و بیست طریق روایت کرده است.‎ 


۱. تفسیر فرات: ص۱۶۰. ح ۲۰۲؛ بحارالأنوار: ج ۰۳۵ ص۲۹۹: شواهد التنزیل: ج۰۱ ص ۰۳۰۳ ح۲۰۷ . 
۲ شیخ صدوق لژ مشابه این حدیث را در کتاب امالی: ص‌۰۲۹۸. ح۲ روایت کرده است. علامه 


مجلسی ی آن را در بحارالانوار: ج۰۳۵ ص ۰۲۹۲ Az‏ نقل کرده است . 


۳ سعد السعود: ص۷۲ . 


سو رۇ وپە«1» 


٣ *‏ ه2 


# ئن تڪئوا ماه ٿن بَعُدِ عَهَدِه وطعتوا ‏ ا 
ا ع ثر هم لا أَيْمَانَ هم لَعَلَهُمْ يَنكَهُونَ ۹ 

«اگر پس از عهد و پیمان خود. آن را شکستند. و آئین شما را مورد طعن و بدگویی 

خویش قرار دادند. ۳ سد پیشوایان کفر پیکار کنید چرا که آن‌ها پیمانی نداأرند» شابد 


خودداری کنند» . 


۵ - على بن ابراهیم 4 درتفسیراین آیه شریفه گفعه است: از امیرالممنین اا 
روایت شده است که فرمودند: 

با این فرقه پیمان شکن جنگ نکردم مگربه سبب آیه‌ای از کتاب خداء که فرموده 
است: «وان کنو مان تن َغْدِ عهرمز وطعئوا في دییکم ققالوا ی لک ر ار ٩‏ 
یماح له هر و6 .۱ 

۶ شیخ طبرسی « له در تفسیراین آیه شریفه گفته است: امیرالممنین الإا در روز 
بصره (جنگ جمل) این آیه را قرائت نمود و سپس فرمود: 

به خدا سوگند رسول خدا َم با من عهد کرد و به من فرمود: تو ای علی» با گروه 
پیمان شکنان. و گروه ستمگران و گروه خروج کنندگان از دین (ناکثین» قاسطین» 


۲ 


مارقین) خواهی جنگید» برای آن‌ها عهد و پیمانی نیست. 


۱ تفسیر قمی: ج۰۱ ص۸۲ ۲؛ تفسیر نور الثقلین: ج ۰۳ ص ۰۸۴ ح۵۸ . 


5 مجمع البیان: ج ۰۵ ص۰۱۱ 


«أَمْ حیبثم آن ثترگوا ناغم ادت الَذِينَ جَاهَدُوأ منم وم ید 
من دون اله وّلاً رسُوله وّلا المَوینین وَليجَهة وّالله خبیر بما رن ج 
«آیا پنداشته‌اید که رها می‌شوید و خداوند کسانی را که از شما جهاد کرده‌اند و غير 
از خدا و پیامبرش و مومنان را تکیه گاه نگرفته‌اند نمی‌شناسد. و خداوند به آنچه 
انجام می دهید آگاه است». 
معنای آیه: اَم یب «آیا گمان کرده‌اید» که بدون جهاد رها می‌شوید. و اینکه 
خداوند حهاد کنندگان از شما و غير حهاد کنندگان را نمی‌شناسد و نمی‌داند جه 
کسانی غیرخدا و رسول او و مومنان را تکیه‌گاه خود می‌گیرند. 
و مقصود از «ولیجه» کسانی هستند که مردم آن‌ها را سرپرست خویش می‌گیرند و 
م تکیه گاه و محرم اسرار خود قرار می‌دهند؛ و خطاب متوحه منافقین است. 
۷ - کلینی ل به سند خود ازامام باقر با روایت کرده است که در تفسی رآیه شریفه 
لولم ید و من دون الله ولا زشوله ولا یی وِيجَة 4 فرمودند: 


مقصود از مومنین در این آیه شریفه انمه طاهرین 220 هستند. غير آن‌ها را تکیه‌گاه و 


7 ۱ 
محرم اسرار نگرفتند. 


جع سِقَاية الحا وعمارة الْمْسجٍ ارام گُمَن آمَنَ بالته وَالْيَوم 
الاخر وَجَاهَدَ هد فی سّبیل الته لا ی یسْتَوَونَ عند الته واللّه لا یهد 
لمع الشالييت4 © 
«آیا سیراب کردن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را مانند کسی قرار داده‌اید که 
به خدا و روز رستاخیزایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است» این‌ها هرگز نزد خدا 


یکسان نیستند» . 


وا 


سور لوبه«۹» 


۸ - طبرسی و درسبب نزول این آیه شریفه گفته است: 

گفته شده: این آیه در مورد علی بن ابی طالب لَه و عباس بن عبدالمظلب و 
طلحة بن شیبه نازل شده» آن‌ها به کار خود مباهات می‌کردند» طلحه می‌گفت: من 
اختیار داربیت هستم و کلید آن دردست من است واگربخواهم درآن بیتوته می‌کنم» 
عباس می‌گفت: من دارای منصب سقایت هستم و حاجیان را از چشمه زمزم سیراب 
می‌سازم. امیرالمومنین نی فرمود: شما چه می‌گوئید نمی‌دانم. من شش ماه پیش از 
مردم به سوی قبله نماز گزارده و من صاحب جهادم. 

این مطلب از حسن و شعبی و محمد بن کعب روایت شده است. ‏ 

٩‏ - حاکم حسکانی به سند خود از بریده روایت کرده است که گفت: 

در هنگامی که شیبه و عباس به یکدیگر فخر فروشی می‌کردند. علی بن ابی 
طالب له برآن‌ها گذشت و فرمود: به جه جیزی بریکدیگرمباهات می‌کنید؟ عباس 
گفت: فضیلتی به من داده شده که به هیچ کس داده نشده و آن منصب سقایت 
حاحیان است. شیبه گفت: به من آباد کردن مسجد الحرام عطا شده است. 

امیرالمژمنین ‏ فرمود: من از شما دو نفر (پیرمرد) حیا می‌کنم» به من با کمی سن 
حیزی عطا شده که به شما عطا نشده است. عرض کردند: جه حیزی به شما عطا 
شده ؟ فرمود: برق شمشیرمن شما را واداشت که ایمان به خدا و رسول آورید. 

عباس خشمگین از جا برخاست و در حالی که دامن برزمین می‌کشید خدمت 
رسول خدا م شرفیاب شد و عرض کرد: دیدید علی ٍلا با من جگونه برخورد نمود؟ 
حضرت با فرمودند: علی اقا را به نزد من فراخوانید. 

علی ل نزد پیامبراکرم بُ حضور یافت» رسول خدا َه به او فرمودند: چه چیزتو 
را وادار نمود که این گونه با عمویت برخورد کنی؟ عرض کرد: ای رسول خدا حق گفتم و 


به حق پاسخ او را دادم ه رکه می خواهد ناراحت شود و هر که می خواهد خشنود گردد. 


۱ مجمع البيان: ج۵ ص ۱۳؛ بحارالانوار: ۰۳۶ ص۲۹ . 


و 


در این هنگام جبرئیل نازل شد وعرض کرد: ای محمد ا پروردگارت به شما سلام 
می‌رساند و می‌فرماید: این آیات را برای آن‌ها تلاوت کن: «أجَعَلْمُمْ سِقَايَة الحَاج وعمارة 
من ار ركن آم الله الم الآخ رو جاه في سبیل الله لا بت َو عند الله والقه لگ 


هي الوم سامت عباس پس از شنیدن آیات سه بار عرض کرد: ما راضی و 
۱ 


- على بن ابراهیم ا به سند خود ازامام باقر الا روایت کرده است که 

فرمودند: 

این آیه درباره علی و حمزه لَه وعباس و شیبه نازل شده است. 

عباس گفت: من برترم» زیرا منصب سقایت حاجیان را دارم شیبه گفت: من برترم 
زیرا من کلید دار بیت هستم. 

حمزه گفت: : من برترم» زیرا آباد کردن بیت وتعمیرآن به عهده من است؛ 

امیرالمومنین مب فرمود: من برترم» زیرا پیش از شما ایمان آورده‌ام. سپس هجرت کرده 
و جهاد نموده‌ام. 

همگی به داوری رسول خداع؛ رضایت دادند. در این هنگام خداوند تبارک و 
تعالی این آیات را نازل فرمود: «َعَرُ سای ی الْحَاجَ وَعِمَارة الْمَشجدِ الحَرا کمن آمَنَ بالله 
الم الآخروجًاهَد في سبیل الله لاتوت ي ععد الله الله لا يَُي الْقَوْمَ الالمی > 

سپس مقام و مرتبه علی بل را در نزد خود بیان نمود و او را این گونه توصیف فرمود: 
لال وا وهاجَزو وجاهدوا نی سبیل الله بآموالهم وأنفیهز طم درجَة عد هوك 
هُم الیو » یرهم رَبهُم برَحمَة مه ورضوان وتاب لفیا تیه هة میم خالرین فیها 
ی ك الله ند اجر عَظْيمٌ 4 «آنانکه ایمان آورده و هجرت نموده و در راه خدا با اموال 
خویش و جانشان جهاد کرده‌اند مقام و مرتبه برتری نزد خدا دارند و آن‌ها پیروز و رستگارند 


* پروردگارشان آنان را به رحمتی از ناحیه خود و خوشنودی و باغهایی از بهشت بشارت 


5 مجمع البیان: ج ۰۵ ص ۱۵؛ بحارالانوار: ج ۳۶ ص۳۹:؛ شواهد التنزيل: جا ص ۰۲۵۰ ۲۸ ۳. 


VD 


»٩«هبولهروس‎ 


۱ 
خداوند اجرو پاداش عظیم است» ۳ 


این آیه شریفه تنها در مورد امیرالمومنین ی نازل شد زیرا مقصود از «الذِينَ آمَنُوا 


َهَاجَرُوا جوا امیرالمومنین یلا است واگرجه لفظ آن عام است ولی اراده خاص 


از آن شده است و نظائر آن در قرآن فراوان است. مانند این آیه شریفه يا یال انوا 


سم E‏ ار 


> تَحَذُوا عدوي وعد وک لاء ٩‏ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید دشمن من و کین 
خودتان را ولی و سرپرست نگیرید» که مخاطب به ادن آم منوا ابن ابی بلتعه است ؟ 


لان عِدَة الشُهُورِ عند الته انتا عم شَهرا فى کتاب الته یوم عَلَق السَمَاوّات 
رَالاَرْصَ نها أَربع رم دَلِكَ الدِينْ الْمَيَمُ قلاظْمُوا فِي فیهن نکم ۵ 
«همانا عدد ماه‌ها نزد خداوند در کتاب الهی از روزی که آسمان‌ها و زمین را آفرید 
دوازده است که از آن‌ها چهار ماه حرام است. این است آئین استوار. پس نسبت به 
آن‌ها به خود ستم نکنید». 

۱ - نعمانی له به سند خود ازابوحمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: روزی 
در محضرامام باقر اش حضور داشتم. هنگامی که حاضرین پراکنده شدند به من 
فرمود: 

ای ابوحمزه. از امور حتمی که برایش نزد خدا دگرگونی نیست قیام قائم ما ی است» 
کسی که در آنچه می‌گویم شک داشته باشد. خداوند سبحان را ملاقات می‌کند در حالی 
که به او کافرراست و منکراوست. 


۱. تفسیر قمی: ج۱. ص ۲۸۳؛ بحارالانوارد ۰۳۶ ص۰۳۴ ح۱؛ ینابیع المودة: ص۹۳: غاية المرام: ج۴. 
ص۷۱؛ تفسیر عیاشی: ج۲. ص ۰۲۲۶ -۳۵: خصائص الوحی المبین: ص۱۳۰. ح۹۶؛ احقاق الحق: 
ج۳. ص ۱۲۲ و ج۱۴ ص ۰۱۹۴ 

۲ تفسیرقمی: ج۲. ص ۱۳۴۲ بحارالانوان ج۰۲۱ ص ۰۱۱۲ ح۵. 


Ww 


۳ 


سپس فرمود: پدر و مادرم به فدایش, نام او نام من. کنیه او کنیه من و هفتمین امام 
بعد از من است. پدرم به فدای او که زمین را پراز عدل و داد می‌کند همان طور که پراز 
ظلم و ستم شده باشد. 

سپس فرمود: ای ابوحمزه» کسی که او را درک کند و تسلیم او نگردد. در حقیقت 
تسلیم پیامب رح و امیرالممنین لا نگشته است و خداوند بهشت را براو حرام گرداند و 
جایگاهش دوزخ است که بسیار بد جایگاهی است. 

و - به حمد و سپاس الهی - برای کسی که خدا او را هدایت نموده و به او احسان 
فرموده است از این واضح. روشن. آشکار و درخشنده‌تر کلام پروردگار است در کتابش 
که فرموده: ده لشهو رن الله انا عَكَركَهر..) . 

و شناخت ماه‌ها که عبارتند از محرم و صفرو ربیع و... و شناخت ماه‌های حرام آن» 
یعنی رجب, ذیقعده. ذیحجُه و محرم. دین فیّم و آیین استوار نیست زیرا يهود و نصاری و 
مجوس و سایرملت‌ها و سایرمردم از موافق و مخالف این ماه‌ها را می‌شناسند و نام آن‌ها را 
| می‌دانند ؛ بلکه مقصود امامانی هستند که دین خدا را برپا داشته‌اند. 


سے 
وی ا ص 


۱ بر گررر ۶ و 
و مقصود از #منها اربعة حرم 4 چهار نفراز این امامان هستند که اسم واحدی دارند: 
امیرالموّمنین حضرت علی بن ابی طالب ليه . که خداوند تبارک و تعالی نام او را از نام 
والای خودش برگرفته. همان طور که برای رسول خدا َة نامی از نام‌های ستوده خودش 
مشتق ساخته. و سه تن از فرزندان آن حضرت که نام‌های آن‌ها «علی» است: حضرت 
از نام خداوند تبارک وتعالی است دارای حرمت خاصی گردیدند. درود خد ا بر حصرت 
سے مسر ۱ 
محمد و خاندان او که همکی گرامی و محترمند. 
۲ - ونیزبه سند خود ازداود بن کثیررقی روایت کرده است که گفت: در مدینه 


خدمت امام صادق 2 شرفیاب شدم» به من فرمود: 


۱ عيبت نعمانی: ص۸۶ ح ۱۷؛ تفسیر برهان: ج۴ › ص۴۴۵ <۱. 


A 


ای داود. جه حیزباعث تأخیر تواز حضور ما شده است ؟ عرض کردم: کاری درکوفه 
برایم پیش آمده بود . 

امام ا اا فرمود: جه کسی را در آنجا رها کردی و پشت سر گذاشتی ؟ عرض کردم: 
فدای شما شوم عموی شما زید را رها کردم در حالی که سوار براسب بود و قرآنی (یا 
شمشیری) را به گردن آویخته و با صدای بلند فریاد می‌زد: از من سؤال کنید از من 
بپرسید پیش از آنکه مرا از دست دهید. در سینه من علم و دانش انباشته شده و موج 
می‌زند. من ناسخ و منسوخ» سوره حمد و قرآن عظیم را شناخته‌ام من نشانه و راهنما 
بین شما و خداوندم. امام لا به من فرمود: ای داود. مواظب باش منحرف نشوی و به 
راه‌های دیگرتورا نبرند. 

سپس سماعة بن مهران را صدا زدند و به او فرمودند: سبد خرما را بیاور. سماعه 
سبدی را که در آن خرما بود آورد. 

امام اا یکی از آن‌ها را برداشتند» خوردند و دانه‌اش را از دهان مبارک بیرون آورده و 
در زمین کاشتند. خیلی نگذشت که دانه شکافته و سبزشد و درختی باردار گردید. 
آنگاه با دست مبارکش یک خرمای تازه از خوشه حدا کرد وآن را دو نیم فرمود و از درون 
آن صفحه سفید رنگی بیرون آورد. 

آن را گشود و به من مرحمت کرد و فرمود: این را بخوان. من نگاه کردم دیدم برروی 
آن دو سطرنوشته شده است: 

در سطر اول: «لا اله الا ال محمد رسول الله»؛ و در سطردوم: : آیه مبارکه ن دة 
الشهورچند الله تعکر في کتاب الله یملق السماوات والاْض منها أَربَعة حرم دك 
لین مره و پس از آن» نام مبارک دوازده امام: امیرالمومنین علی بن ابی طالب» 
حسن بن على» حسین بن علی؛ على بن الحسین؛ محمد بن علی» جعفربن محمد 
موسی بن جعفر؛ علی بن موسی» محمد بن علی» علی بن محمد» حسن بن علی؛ 

سپس فرمود: ای داود»آیا می‌دانی این مطلب جه زمانی در این صفحه نوشته شده 


نامر 
است ؟ عرض کردم: خدا ورسول اووشما داناترید. 

فرمود: دو هزار سال پیش از خلقت آدم.! 

۳ مقلد بن غالب حستی به سند خود از عبدالّه بن سنان واوازامام 
صادق طا روایت کرده است که فرمودند: 

پدرم» یعنی امام باقربٌ» به جابر بن عبدالله فرمودند: ای جابر با تو کاری دارم 
می‌خواهم آن را وقت خلوتی در میان بگذارم. چون خلوت گردید و فرصت مناسبی پیدا 
شد امام ّا به او فرمودند: ای جاب می‌خواهم از لوحی که آن را نزد مادرم فاطمه 
زهرا ع دیده‌ای به من خبردهی. 

جابر عرض کرد: خدا را گواه می‌گیرم که بر سرورم حضرت صدیقه کبری ال وارد 
شدم تا ولادت فرزندش حسین عزیزثلٍ را به آن حضرت تبریک بگویم. در دست 
مبارکش لوح سبز رنگی از زمرد سبز دیدم که بر آن نوشته‌ای بود نورانی‌تر از خورشید و 
خوش بو تراز مشک تیزبوی. عرض کردم: ای دختررسول خدا این لوح چیست؟ فرمود: 
این لوحی است که خداوند تبارک و تعالی بر پدرم نازل کرده و آن حضرت به من فرمود 
]| که این را حفظ کن ومن حفظ کردم. درآن نام پدرم و شوهرم و نام دو فرزندم و جانشینان 
فرزندم حسین بل است. 

از حضرت زهرا ڭا درخواست نمودم آن را به من دهد تا نسخه برداری کنم. و آن 
حضرت مه پذیرفت . 

پدرم به جابر فرمودند: آن نسخه را چه کردی؟ عرض کرد: نزد من محفوظ است. 
فرمود: ممکن است آن را به من نشان دهی ؟ جابراز جا برخاست و به منزل رفت و با خود 
قطعه‌ای پوست قرمز رنگ آورد. امام ما فرمود: در این برگه‌ات نگاه کن تا برایت 
بخوانم. درآن برگه چنین نوشته شده بود: 


به نام خد‌اوند بخشنده مهربان› این نوشته‌ای از طرف خد‌اوند عزیز دانا است » روح 


۱ غیت نعمانی: ص۰۸۷ ۱۸ ؛ تفسیر برهان: fa‏ ص ۰۴۳۶ ج۲. 


رم 


الامین آن را بر حضرت محمد خاتم پیامبران مق نازل نموده است. 

ای محمد لدع الْهورعند الله انتا عكر هر نی کتاب الله یومع السَاوات 
والرض ينها أَرََعَة خر دیلک لین الم قلا نو فیه ی سک 4 

ای محمد. اسماء مرا بزرگ شمار و نعمت‌های مرا شاکرباش و الطاف مرا انکار مکن» 
وبه غیرمن اميد نداشته باش و به جزمن از کسی ترسی به خود راه مده. همانا کسی که به 
غیرمن امیدوار باشد و به جزمن از کسی بترسد او را به عذابی گرفتار نمایم که هیچ یک 
از جهانیان را آنگونه عذاب ننموده باشم . 

ای محمّد. همانا من تو را بر تمام انبا برگزیدم و وصی تو را بر همه اوصیا برتری 
بخشیدم. 

حسن لا را بعد از سپری شدن دوران پدرش ظرف دانش خویش قرار دادم . 

حسین بل را بهترین اولاد اولین و آخرین قرار دادم در او امامت را تثبیت و از او 
دنباله امامت را قرار دادم . 

على بن الحسین لب را زینت عبادت پیشه گان. و حضرت باقرلا را نشانه و 
راهنمای دعوت کننده به راهم بر طریقه و روش حق قرار دادم. 

جعفر اب را در گفتار و رفتار راستگو قرار دادم. بعد از او فتنه‌ای سخت و تاریک به پا 
گردد» وای ب رکسی» وای بر کسی که عترت پیامبرمن و برگزیدگان خلقم را تکذیب کند. 

موسی اا را فروبرنده خشم و علی لو را دارای مقام رضا قرار دادم. او را عفریت 
کافری به قتل می‌رساند و در شهری که آن را بنده صالح بنا نهاده. در کنار بدترین خلق 
خدا دفن می‌شود. 

محمد اا را هدایتگر شبیه حد بزرگوارش قرار دادم. 

علی لب را دعوت کننده به راهم و دفاع کننده از حریمم و قیام کننده به امور در ميان 
رعیتم قرار دادم. 

حسن با را شریف و عزیزو باشکوه قرار دهم . 


وازاو صاحب دو اسم. خلف و محم1د را بوجود آوردم که در آخرالزمان خروج کند و 


دس 


بر سر مبارکش عمامه سفیدی است که او را از خورشید بیوشاند و سایه افکند و یک 


منادی به زبان فصیح که جن و انس و همه موجودات در شرق و غرب عالم بشنوند فریاد 
برآورد «هذا المهدی من آل محمّد ؛ این است مهدی آل محمد 8» » او زمین را پر از 
عدل و داد کند همان طور که پراز ظلم و ستم شده باشد. ! 

بدان همانا از این بزرگواران کنایه آورده شده به «شهور» به خاطر شهرتی که در 
فضیلت و منقبت دارند. می‌گویند: «شهرت الامر شهرا» یعنی آن را به وضوح کامل 
واضح ساختم. زیرا خداوند تبارک و تعالی فضل آنان را از قدیم برای امت‌های پیشین 
آشکار ساخته و آنان را برهمه حهانیان برتری بخشیده و برهمه خلق برگزیده است. 

واینکه فرموده: جقلاتضنو نیم آنشسکر 6 «ظلم» به معنای منع است یعنی خود را 
از ثواب اطاعت و ولایت ایشان باز ندارید که درنتیجه گرفتار کیفردردناک شوید. 


بدان که دراین اخبار عبرت برای عبرت پذیرندگان وبینایی برای صاحبان بصیرت 


۱ است. یس ای اهل ولا به ولایت این سروران و عزیزان که کنایه آورده شده از آنان به 


«شهور) جنگ بزن و پیوسته متمسک باش. درود بایدار الهی تا مادامی که زمان و دهر 


٩ 1 2‏ > مس مرس 4 س تن وق او ساو ۾ ار ت 6 
قل اعمَلوا فسیری الله عَمَلکم ورسولهة وَالموءینون 4 © 
«و بگو کار انجام دهید پس به زودی خدا و رسول او و مومنان کار شما را می‌بینند». 


خداوند امر فرموده بدان عمل کنید عمل کسی که می‌داند به او در برابر عملش پاداش 


داده می‌ شود و همانا خداوند به زودی آن را می‌بیند وآن را او می‌داند و رسول او و مومنان 


5 بحار الانوار: ج۳۶. ص ۲۰۲ ج۶؛ امالی طوسی ل : ص۲۹۱ ح۱۳۲ از جعفر بن محمد لبف . کافی: جا 
ص ۵۳۲ ح۹؛ بشارة المصطفی: ص ۲۸۳ ح۱؛ اثبات الهداة: ج۲. ص۰۴۸۰ عیون آخبار الرضا اا : ج۱. 
ص۴۶ و۴۷ ح۵ ۷۰ ؛ برهان: ج۲. ص۷۷۵ ح۵ . 


AD 


سورهلوبه«۹» 


که مقصود ائمه طاهرین َل هستند بنابرآنجه بیان آن می‌آید. 
- کلینی له به سند خود از یعقوب بن شعیب روایت کرده است که گفت: از 
8 صادق لا در مورد این آیه شریفه سوال کردم امام لو فرمودند: 

مراد از مؤمنان ائمه طاهرين لع هستند. ! 

۵ ۔ سید بن طاووس ل در کتاب سعد السعود نقل کرده است که محمد بن 
عباس از دوازده طریق روایت کرده است که اعمال بررسول خدا ب بعد از وفات آن 
حصرت نیزعرصه می‌شود. 

و مومنینی که در آیه ذکرشده ائمه طاهرین از آل محمد 22 هستند. 

محمد بن حسن صفار در بصائر الدرحات نقل کرده همان طور که در کافی و 
سعد السعود نقل شده و روایات زیاد دیگری که ذکرآن‌ها موحب طولانی شدن این باب 
می‌گردد. " 

۶ - ونیزبه سند خود از عبدالّه بن ابان زیات که شخص آبرومندی نزد 
حضرت رضا لا بود -روایت کرده است که گفت: 

به امام هشتم حضرت علی بن موسی یه عرض کردم: برای من و اهل بیت من دعا 
کنید. حضرت فرمودند: ایا دعا نمی‌کنم ؟ به خدا قسم اعمال شما در هرشب و روز برمن 
عرضه می‌شود. 

عبدالّه بن ابان می‌گوید: من این مطلب را بزرگ شمردم» امام اا فرمودند: 

آیا کتاب خدا را نخوانده‌ای که می‌فرماید: وق الوا ری الله عم وَرشول 
ولو فرمود: به خدا قسم مقصود از موّمنین على بن ابی طالب فا است. ۲ 

۷ - و نیزبه سند خود از امام باقرلا روایت کرده است که این آیه شریفه را یادآور 
۱. کافی: ج۰۱ ص۲۱۹. ح۲؛ وافی: ج۰۳ ص۰۵۴۴ ح۳: وسائل الشیعه: ج۱۱. ص۳۸۶. <۳؛ بحارالانوار: 

ج۲۳. ص ۰۳۵۳ ۷۳. 


. سعد السعود: ص ۰۱۹۶ ح۲۱؛ بصائر الدرجات: جچ. ص۷۶۹ ۷۳۷۴ یاب ۶ و ۷. 
۳ کافی: ج۱. ص ۰۲۱۹ ۴؛ وسائل الشیعه: ج۰۱۱ ص ۰۳۸۷ ح۵؛ بحارالانوار: ج ۰۲۳ ص ۰۳۴۷ ۴۷. 


YD 


شدند و فرمودند: 

به خدا قسم از «موّمنون» علی بن ابی طالب لمش اراده شده است ۰ 

۸ - طبرسی له گفته است: اصحاب ما روایت کرده‌اند: 

اعمال امت هردوشنبه و پنج شنبه برپیامبراکرم م و نیز برائمه هدی لي عرضه 
می‌شود و آن‌ها را می‌شناسند. و مقصود از «المؤمنون» در آیه شریفه آن‌ها هستند. 

وقتی این مطالب را دانستی بدان در این عصرو زمان اعمال مردم برآخرین ذخیره 
الهی امام عص حضرت حخت بل عرضه می‌شود. درود خدا براو و پدران اطهار او تا 
مادامی که گردش لیل و نهار ادامه دارد و روز و شب تکرار می‌شود. 


«یْلمُونَ يادته ما قالوا وَلَقَد الوا َة الُفر وَكَمَرُوأ بَعْدَ (سلایهم 
وَحَمُوأ ما م یتالوا> @ 
«به خدا سوگند یاد می‌کنند که جنین سخنانی نگفته‌اند. ولی به تحقیق سخن کفر 
گفته‌اند و بعد از اسلام کافر گشته‌اند و تصمیم (به کار خطرناکی) گرفتند 
که به آن نرسیدند». 

علی بن ابراهیم به در تفسیراین آیه شریفه گفته است: 

این آیه بعد از بازگشست رسول خدا َة از حجة الوداع و درباره اصحاب عقبه نازل 
شد. آن‌ها که در کعبه سوگند یاد کردند احازه ندهند خلافت به اهل بیت 92 برسد 
سپس در عقبه کمین کردند تا آن حضرت را به قتل رسانند از بیم آنکه مبادا وقتی ایشان 
به مدینه بازگشتند از آن‌ها برای امیرالمومنین الإ بیعت بگیرد. پس خداوند رسول خود 
را از تصمیمی که آن‌ها در مورد قتل پیامبرو بر آنجه هم پیمان شده‌اند آگاه نمود. 

هنگامی که آن‌ها نزد رسول خدا له آمدند سوگند یاد کردند که سخنی نگفته‌اند و 


۱ کافی: جا ۰ ص۲۰ ۰۲ ج ۵؛ وسائل الشیعه: ج۰۱۲ ص ۰۳۸۷ ح۶ ۱ 


@ 


تصمیمی نگرفته‌اند خداوند سبحان این آیه شریفه را در تکذیب آنان نازل فرمود. ' 


و لا ئصل على أَحَرٍ منهم مات أَبدا و لا تم على قَبره ِنَم هم کفروا بالته 
و رن وله و ماقوا وخ شوت * و لا فغك ال اذغ لا رب 


هن هم بها ف اشنا قق رخ رد4 6 رج 


مهم و 


عده‌ای خدمت امام صادق لا رسیدند و به ايشان عرض کردند: 

همانا ما شما را تنها به خاطر خویشاوندی با رسول خدا بُ و به خاطر حقی که خدا 
نسبت به شما بر ما واجب فرموده دوست داریم. به خاطر دنیا که از شما به ما برسد 
نمی‌خواهیم» بلکه به خاطر خدا و سرای آخرت و به خاطراینکه هر یک از ما به وسیله 
شما دینش را اصلاح کند می خواهیم ودوست می‌داریم. 

امام صادق ابا گفتار آنان را تصدیق کرد» سپس فرمود: 

هر که ما را دوست بدارد فردای قیامت با ما خواهد بود یا اینکه فرمود: با ما بیاید - 
این گونه. و دو انگشت سبابه را کنارهم قرار داد -یعنی مانند این دو انگشت که در کنار 
هم قرار دارند. آن‌ها در ردیف ما خواهند بود -. 

سپس فرمود: به خدا سوگند اگ ر کسی روزها را روزه بگیرد و شب‌ها را به عبادت به سر 
برد سپس خداوند تہارک و تعالی را بدون ولایت ما اهل بیت ملاقات کند. او را ملاقات 
می‌کند در حالی که راضی و خشنود ازاو نیست بلکه براو خشمگین است. 

سپس فرمود: و این فرمایش خداوند تبارک و تعالی است: «و اموال و اولاد آن‌ها تو را به 
شگفتی و تعجب وا ندارد. خدا می‌خواهد آنان را بدان وسیله در زندگی دنیا عذاب کند و 
جانشان بیرون آید در حالیکه کافرند». 


۱ تفسیر قمی: جاء ص ۲۰۱؛ بحارالانوار: ج ۰۱۷ ص۲۰۵ . 


ان لاسام 
ی لته افتری من الموفمنین هم وأموالهم بان لهم اجه یاون 
ف سيل الته قیفوت وَيُفَْلُونَ وغدا عَلَيْهِ حَمّا فى المرَراة والانجیل 
لزان وم أرق بَِهْدِءِ ین الته قاروا بَِيْڪُم الّذی بَايَعُم به 
وَذَلِكَ هو الْمَو الْعَظِيمُ * المَایُوت الَْابِدُونَ ا یوت السَایحُونَ 
الا کون السَاجدوت الا مروت بالْمَعْرُوفِ وَاللَاهُونَ عن الْمُنگر وّا افو 


دود الله ود الموینیت» ® وه 


«همانا خداوند از مؤمنان جان و مالشان را به بهای این که بهشت از آن آنان باشد 
خریده است در راه خدا نبرد می‌کنند» می‌کشند و کشته می‌شوند. این وعده حقی 
است که درتورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر 
است؟ بشارت باد شما را به داد و ستدی که با خدا انجام داده‌اید و اين است آن 
پیروزی بزرگ * توبه کنندگان. پرستش کنندگان. سپاسگزاران. انديشه کنندگان 
درباره عظمت خدا. رکوع کنندگان. سجده کنندگان» به خوبی سفارش کنندگان. از 
بدی بازدارندگان» رعایت کنندگان حدود الهی. و بشارت ده به (اين گونه) موّمنان». 
معنای آیه: لا الله افترٍی 6 یعنی «خدا خریداری کرد». البته حقیقت اشتراء بر 
خداوند جایزنیست. زیرا مشتری جیزی را که مالک نیست می‌خرد. و خداوند تبارک و 
تعالی مالک همه اشیاء است. ولی این مثل فرمایش دیگراو است که فرموده: من ذا 
اي یفرضٌ الله قرضَّا سا «کیست که به خداوند قرض دهد قرض الحسنه» و خداوند از 
باب لطف و مهربانی‌اش به بندگانش این گونه فرموده است و چون بررخودش برای آنان 
ضمانت نموده از آن به «شراء» تعبیرفرموده است» واب را «ثمن» و اطاعت را «مثمن»" 
قرارداده واین برطریق مجاز است. 
سپس خداوند سبحان مومنانی را که از آنان حان و مالشان را می‌خرد به اوصافی 


. «مثمن» کالایی است که در معرض فروش قرار می‌ دهند. «تمن» بهایی است که برای خریدن می‌پردازند. 


AD 


سوره لویه«٩»‏ 


توصیف نموده و فرموده است: 

الائ بون یعنی بازگشت کنندگان به سوی اطاعت خدا و بریدگان از غیراو. 

الْعَابدونَ4 کسانی که تنها و خالص خدا را پرستش می‌نمایند. 

«الْحَامدُونَ » کسانی که خدا را سپاس نموده و برنعمت‌های او شاکرند. 

«السَایْحُونَ » کسانی که روزه دارند به دلیل فرمایش رسول خدا يه که فرموده: 
«سیاحت امت من صیام است) . 

«الرَاجَفون السَاجد ون 4 نماز گزاران نمازی که دارای رکوع و سجود است. 

ارو بالمَغرژوف وَلتاهُوَ عن الْمُنکر معنایش ظاهراست. 

«والعَافطوق لِحُدُود اه > کسانی که اطاعت خدا را انجام می‌دهند و از نواهی او 
احتناب می‌نمایند. 

وب الْمُومِنِینَ) بشارت بده مومنانی را که جامع این صفات به طور کامل 
هستند ا معصومین 2 می‌باشند. 

- على بن ابراهیم در تفسیرش ازامام صادق اش روایت کرده که فرمودند: 

ری برس سرت سل اس و ات و هم 
عرض کرد: جهاد و سختی‌های آن را رها کرده و به حج و راحتی آن روی دی در 
حالی که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: إن الله اشتری مت ج انيبن هم 
مهم با له الجَنَة اون عبیل الله نوت وَیفتلوح وغت علیه ما في ال 
والانجیل ورن من وق بعهدو من الله فان تنیز ییکز الي اش شم به ودک هلژ 
الْعَظِيمُ * ییوت الَْابدُونَ الْحَامِدُونَ السَايِځُونَ لوق السَاجدوت مروت الْمَعُرُوفي 
مهوت عن الْمُنكروَالْحَافِظونَ لخدو الله ون رالمونینیت > 

امام اا فرمودند: هنگامی که کسانی را که دارای چنین اوصافی باشند دیدی» جهاد 
به همراه آنان افضل از حج است. ' 


۱ تفسیر قمی: ج۱. ص ۳۰۶: کافی: ج۵ ص ۰۲۲ ح۱؛ احتجاج: ج۲. ص۴ ۱۴؛ بحارالانوار: ۰۴۶ ص۱۱۶ و 
۰۱۰۰ ص۰۱۸ ح۴؛ مناقب ابن شه رآشوب: ج۴. ص۱۵۹؛ وسائل الشیعه: ۰۱۱ ص ۰۲۲ ۳۲2 . 
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را ااه 


و جزائمه طاهرین ل مقصود نیستند زیرا این اوصافی که ذکر شده جر در آنان 
یافت نمی‌شود. و اگر بعضی از مردم دارای بعضی از این اوصاف باشند در میان آن‌ها 
صفتی است که جز معصومین 2 به آن قیام نمی‌کنند و آن. صفت «وَالْحَافِظونَ 
دود الله است تنها معصومین #9 هستند که حافظ حدود الهی هستند و از آن 
هرگزتعّی نمی‌کنند» زیرا تعّی کننده از آن طبق این آیه شریفه: «وَمَن ينعد دود الله 
فد ظْلَمَ فسَة؟ نسبت به خود ظلم کننده است» و معصوم با هرگزنه به خود و نه بر 
دیگری ظلم روا نمی‌دارد. 

۱ - طبرسی ل درتفسیرش آورده است: 

اصحاب ما روایت کرده‌اند که این صفات مخصوص ائمه معصومین 22 است 
زیرا غیرآنان جامع این اوصاف به طور کامل نیستند.! 


ليا یا لدي و او ادته وَكوئوأ مَعَ اصادقمت4 ® 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید تقوا پیشه کنید و با راستگویان باشید». 

معنای آبه: خداوند سبحان بندگان مکلف خود را امرفرمود که با «صادقین» باشند و 
ازآن‌ها پیروی کنند و به آن‌ها اقتدا نمایند. 

وصادق کسی است که در گفتار و رفتارش تصدیق شود و هرگزدروغ نگوید» واین 
از صفات معصوم اا است. 

۲ - طبرسی ل ازابن عباس روایت کرده است که درتفسیرآیه شریفه وومع 
الصَادِقینَ 4 گفته است: 

با علی اا واصحاب آن حضرت باشید. ' 


۳ .- واز جابرواوازامام باقرلا روایت کرده است که درتفسیرآیه مذکور 


. مجمع البيان: ج۵ ص ۷۶. 
51 مجمع البیان: ج۵ ص۸۱؛ بحارالانوار: fa‏ ص۲۰ . 


0 


سور لوبه«٩»‏ 


قرمودند: 

با آل محمد ا باشید. ! 

۴ - کلینی ی به سند خود از برید بن معاویه عجلی روایت کرده است که گفت: 
از امام باقرلا در مورد این آبه شریفه سوال کردم فرمودند: 

ما را قصد کرده و مقصود ما هستیم." 

۵ - ونیزبه سند خود ازابن ابی نصرروایت کرده است که گفت: از حضرت 
رضا ٍلا درباره این آیه شریفه سوال کردم فرمود: 

راستگویان در این آیه امامان هستند که با اطاعتشان تصدیق کننده‌اند. ۲ 

یعنی با اطاعتشان برای خداوند تبارک و تعالی» زیرا او امرنمی‌فرماید به اينکه با آنان 
باشند مگربه خاطراطاعت و فرمانبرداری ایشان از او و به خاطرهمین جهت اطاعت 


آنان را مانند اطاعت رسول له » واطاعت رسولش را مانند اطاعت خودش واجب قرار | 


داده است. در مورد معصیت نیز حنین است معصیت آنان را مانند معصیت رسول» و 
معصیت رسولش را مانند معصیت خودش قرار داده است. 

پس بر توباد که به ولایت آنان تمسک نمایی و با آنان و در حزب و گروه آنان باشی نه 
در فرقه‌های دیگر تا این که روز قیامت نیزدر زمره آنان محشور شوی و به شفاعت آنان 
وارد بهشت گردی. درود خدا بر آنان باد درودی پیوسته و پایدار و باقی تا مادامی که 


ححت ایشان باقی است. 


۱. کافی: جا ص ۰۲۰۸ ۱2 وافی: fa‏ ص ۰۱۰۸ ح۷ بحارالانوار: fa‏ ص۰۲۱ ۳. 
۲ کافی: ج۱. ص ۰۲۰۸ ۲؛ وافی: ج ۰۲ ص ۰۱۰۷ ح۶؛ بحارالانوار: ج ۰۲۴ ص۰۳۱ ح۵. 


۳ کافی: ج۱. ص۰۲۰۸ ۳ تفسیر برهان: ج۴ ص ۰۵۷۵ ح۲ . 
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سورذدونس «۱۰» 


#وَبَشر الذیق آمئوا أن له قدع صذي عند رهم ۵ 


«ومومنان را بشارت بده که برای آنان نزد پروردگارشان پیش فرستاده‌ای نیکوست». 
معنای آیه: «قدم» در اینجا به معنای سابقه و پیشینه است. همان طور که گفته 
می‌شود: ان لفلان قَدَّم: همانا برای فلانی شرف و فضیلت ومقام و منزلت نیکواست. 


ر 


«(صدق» یعنی راستی و صداقتی که درآن دروغ نباشد. 


وگفته شده: «قدم» اسم است برای کارهای نیکویی که بنده برای خود پیش 
می‌فرستد و«ید) اسم است برای کارهای نیکویی که آقا نست به بنده‌اش انجام می‌دهد. 

۱- کلینی ل به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که در مورد این آیه 
شریفه وبر الین منوا أ رقم صذق عند رهز فرمودند: 

مقصود از آن «پیش فرستاده نیکو», ولایت امیرالمومنین لا است.! 

«لَهُم قَدَمَ صذق 6 یعنی: و برای آن‌ها است سابقه فضیلت و مقام و منزلت نیکو 
نزد پروردگارشان که آن ولایت است. و خداوند به آنان برآن فضیلت باداش نیکوپاداش 
می‌دهد و به آنان از ناحیه خود اجر عظیم عطا می‌کند ؛ و روزی می‌دهد به آنان در 


بهشت روزی کریمانه و فراوان. 


۱. کافی: ج۱. ص ۰۴۲۲ ح۵۰؛ بحارالانوان ج۲۴. ص۰۴۰ ح۲ و ج۰۳۶ ص۰۵۸ ۵؛ وافی: ج۰۳ ص ۰۸٩۳‏ 


.۳۲۲ احقاق الحق: ج ص‎ TF 


۲ رس او ۳ ۱ 
زیرا خداوند فرموده است: وکن بالمُوامنین رَحیّماه «و او نسبت به مؤمنان بسیار 


مهربان است 4 . 


لقال الَذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءتا اش برآن عبر عذا أو بَدِل) ‏ 
«کسانی که امیدی به دیدار ما ندارند می‌گویند: قرآنی غیراز این بیاور 
یا آن را تبدیل کن». 

۲ - کلینی له به سند خود از مفضل روایت کرده است که گفت: 

ازامام صادق اټ در مورد این آیه نت یقن ره له > سوال کردم امامت( 
فرمودند: آن‌ها گفتند: به جای علی ما شخص دیگری را انتخاب کن و او را به دیگری 
تبدیل نما" 

مقصود کافران از تبدیل قرآن تبدیل علی طلا بود. خداوند در حواب آنان به پیامبرش 
7 پیغام داد که به آن‌ها بگو: ما يون ی نب من تِلْمَّاء تفيي من چنین حقی ندارم 

۵ که از جانب خود علی ی را به شخص دیگری تبدیل کنم» یعنی به جای او دیگری را 


برای خلافت و جانشینی معرفی کنم. در مسأله ولایت او برشما جزآنجه به من وحی 


شده پیروی نکرده‌ام. قر می ترسم که با معصست پروردگارم گرفتار عذاب دردناک روز 


«واته یذغُولٍل دار الملام وَيَهْدِى مَن جِماء إلى صراط مُستقیوه @ 
«خدا به سرای سلامت و سعادت یعنی بهشت دعوت می‌کند و هر که را بخواهد به 
راه راست هدایت می‌نماید». 


۱. سوره احزاب. آیه ۴۳ . 


۲. کافی: aa‏ ص ۰۴۳۱۹ ح۷ بحارالانوار: ج ص۰۲۱۰ ح۱۵ وافی: ج٣‏ ص ۰*۲۲ ح1۹. 


وک 


عباس» واززید بن علی درتفسیرآیه مذکور روایت کرده است که گفتند: 
مقصود از «ذارالسّلام 4 درایه شریفه بهشت است 
ومقصود از #صراط مُْتَفَیم َة تیم € ولایت علی بن ابی طالب لك است. ' 
خداوند سبحان هر که را بخواهد به ولایت آن حضرت که صراط مستقیم است 


سر س 0 ا ر سرب ات و ۳ سے سر وه و ۵ ۳ n‏ 
ویستنیخوتت أَحَقْ هو فل ای وَرق لَه ق وما آنشم بمُغجزين4 @ 
حتمی است». 
باقر بل روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
يسألونك یا محمد آعلن وصيَّك؟ قل: : اي و ور > لوصبی. 
ای محمد ا از تو می پرسند آیا على اب وصی و جانشین تو است ؟ بگو: آری به 


سے ۳ ۲ 
پروردگارم سوگند که او وصی من ست 


۵ - کلینی ین به سند خود ازامام صادق اا روایت کرده است که در تفسی رآ 
مذکور فرمودند: 
خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش می فرماید: مردم از تومی پرسند که آیا آنچه دریاره 


۱ 5 ص ۳ 


۱. بحارالانوار: ج۳۵. ص ۰۳۶۵ ح۵؛ مناقب ابن شه رآشوب: ج۰۳ ص ۷۴. 
. بحارالانوار: ج۴ ص۵۱ ۲ ح۶۷ وج ۰۳۶ ص۱۳۴ 1 مناقب ابن شهر آشوب: ج ۰۲ ص۶۱ . 


۳ کافی: ج۱. ص۰۴۳۰ ح۸۷؛ وافی: ج ۰۳ ص ۰۹۲۹ ح۳۵؛ بحارالأنوار: ج۰۲۴ ص۰۳۵۱ ۶۸ 


یامه 
«فْلْ بمَضل الته بريه قبدلك فلیْفرَخُواً هو حَیرٌ ّا یجْمَوت» @ 


«بگو: به فضل خداوند و رحمت او باید که شادمان باشید و این بهتراست از آنجه 


(دشمنان از زر و زیور دنیا) اند وخته می‌کنند» . 


۶ - طبرسی ل ازامام باقرراٍا روایت کرده است که در تفسیراین آیه فرمودند 

«فضل خداوند»» رسول خدا اة و «رحمت او» علی بن ابی طالب لب است. ' 

۷ - کلینی ل به سند خود از حضرت رضا اا روایت کرده است که جون محمد 
بن فضیل ازآن حضرت در مورد این آیه شریفه سوال کرد فرمودند: 

یعنی به ولایت محمد و آل محمد ل خوشحال و شادمان باشید که این نعمت بهتر 
است از آنجه دیگران از دنیای خویش اندوخته می‌کنند. ' 

وعلی بن ابراهیم 4 در تفسیر خود گفته است: 

از حمله «فلیثرخراک> «باید شادمان باشند» شيعه مقصود هستند ۲ 

۸ عیّاشی ل به سند خود از امیرالمومنین لا روایت کرده است که در تفسی رآیه 
م مذکور فرمودند: 

شیعیان ما باید شادمان باشند به ولایت و محبّتی که نسبت به ما دارند» که آن بهتر 
است از آنچه دشمنان ایشان از طلاو نقره و از متاع دنیا اندوخته می‌کنند. ' 

٩‏ - صدوق په به سند خود از حضرت محمد بن على امام باقر یلا وان حضرت 
از پدرش, از جذ بزرگوارش طا روایت کرده است که فرمودند: 

روزی رسول خدا لم بیرون رفتند در حالی که سواره بودند. امیرالمومنین مب نیز 


بیرون رفتند در حالی که پیاده راه می‌رفتند. رسول خدا يا به ایشان فرمودند: 


۱. مجمع البیان: ج۰۵ ص۱۷۸ ؛ تفسیر برهان: ج ۰۵ ص ۰۳۲ ۷ . 

۲ کافی: ج۱. ص ۰۴۲۳ ح۵۵؛ تفسیر برهان: ج۰۵ ص۰۴۱ ح۵. 

۳ تفسیرقمی: ج۱. ص ۳۱۴. 

.۴۱ تفسیرعیاشی: ج۰۲ ص۰۲۷۹ ح۲۸؛ بحارالانوار: ج۰۲۴ ص۰۶۱‎ .٤ 


ای ابا الحسن پا سوار شوو یا بازگرد. خداوند تبارک و تعالی به من امرفرموده زمانی که 
شما سواره بودید سواره باشم و وقتی پیاده بودید من هم پیاده باشم و هنگامی که نشسته 
باشی من نیزبنشینم» مگرآنکه حدی از حدود الهی باشد که چاره‌ای جزقیام به آن نباشد. 

و خداوند مرا به کرامتی اکرام نفرموده مگرآنکه شما را به مانند آن اکرام نموده و گرامی 
داشته است. خداوند مرا به نبوت و رسالت اختصاص داد. و تورا یار و یاور من در آن قرار 
داد که در امور دشوارش مرا کمک کنی. 

قسم به کسی که به حق مرا به پیامبری مبعوث فرمود. به من ایمان نیاورده است کسی 
که تورا نشناسد و به من اقرار ننموده کسی که تورا انکار نماید و به خداوند ایمان نیاورده 
کسی که به ت وکافرگردد. 

و همتا فطل تو از فصل من و فضل من از فضل خدا است و این رميش خا و 
تبارک و تعالی است: «قل بل الله وبرخمیه فك یحو هو یرما یو +« 
مقصود از «فضل خدا» نبوّت پیامبرء و «رحمت او» ولایت علی بن ابی طالب لبه است. 
«فبدلك 4 یعنی به این نبوت و ولایت «فْیَفرحوأ باید شیعه شادمان باشد» هو خی 
ما يَجْمَعُونَ که آن نعمت بهترو ارزشمندتر از آن چیزی است که مخالفین شما از اهل و 
مال و ثروت واولاد در دنیا فراهم می‌نمایند . 

ای علی» به خدا قسم آفریده نشده‌ای مگر برای آنکه خدا را عبادت کنی و به وسیله 
تونشانه‌های دين شناخته شود و راه محو شده اصلاح گردد. 

و به راستی آنکه از توروی گردانیده, گمراه گشته است و آنکه به سوی تو و ولایت تو 
هدایت نشده باشد به سوی خداوند هدایت نشده است. و این فرمایش پروردگار من 
است که فرموده است: ون لعْارْلمن تاب وَآمَنَ وعمل صاعا تَر اهتدی4 " ؛ «من 
آمرزنده‌ام کسی را که توبه کند. ایمان آورد و عمل صالح و شایسته انجام دهد و هدایت 


5 سوره یونس. آیه .۵A‏ 
۲ سوره طه» آیه AY‏ 
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شود»» یعنی به ولایت تورهنمون گردد. 
و خداوند تبارک و تعالی به من امر فرموده که واجب گردانم از حق توآنجه واجب 
گردانیده آن را از حق من ؛ و همانا حق توبرهر که به من ایمان آورده» واحب است. و اگر 
تونبودی حزب خدا شناخته نمی‌شد و به وسیله تودشمن خدا شناخته می‌شود. وه رکس 
خدا را با ولایت تو ملاقات نکند» او را بدون هیچ جیز ملاقات کرده است. و خداوند 
تبارک و تعالی این آیه شریفه را برمن نازل فرموده است: يا َي لول ما نل ی 
من رَبك ) ؛ «ای پیامبرآنچه به سوی تواز طرف پروردگارت نازل شده ابلاغ کن» یعنی آنچه 
در مورد ولایت توء ای علی حان. نازل شده است. بعد فرموده: 
وان ل تفْعَل قعا لت رال 4 ؛ یعنی اگرآنچه را که به آن مأمور شده‌ام در مورد 
ولایت توء تبلیغ نكنم وبه مردم نرسانم عمل من هدر رفته و باطل شده است. 
وه رکس خدا را بدون ولایت توملاقات کند عمل اوهدر رفته و باطل گردیده است. 
واين وعده‌ای است که حتما به آن وفا می‌شود. 
و نمی‌گویم جزفرمایش پروردگارم را وآنچه می‌گویم از خداوند تبارک وتعالی است که 
درباره توآن را نازل فرموده است .۱ 
- درتفسیرامام عسکری با است که آن حضرت فرمودند: 
رسول خدا بم فرموده‌اند: خداوند عالم را به لطف و رحمت خود و توفیقی که به او 
برای ولایت حضرت محمد َة و خاندان پاک او و دشمنی با دشمنان ایشان مرحمت 
کرده برتری بخشید و جگونه این نعمت بزرگ بهتر از آنجه اندوخته می‌کنند نباشد در 
حالی که آن بهای بهشت است و با داشتن آن شایستگی برای یافتن حضور در محضر 
حضرت محمد و آل اطهار اول می‌یابند که آن برترو با ارزش‌تراز بهشت است. زیرا که 


5 ۲ 
با ارزش‌ترین زینت بهشت وحود ارزنده محمد وال محمد 2932 است 


۲ بحارالانوار: ج۴ ۰۲ ص ۰۶۵ ح۵۰ . 


۶ ی اَولياء ادته لا وف عَلَيْهمْ ولاً هم ینوت * الذین توا او 
َة يتَقُونَ * له اْبُفرّی فى ایا يا ادنيا وق الاخرة لا تَبْدِيلَ لِکلمَاتِ ادته 
دک هُو لور الْعَظِيمْ4 @ وق 
«آگاه باشید که براولیای خدا بیمی نیست و آنها دچار حزن و اندوه نمی‌شوند * 
آنها که ایمان آوردند و تقوا پيشه کردند * برای آنان در زندگی دنیا و در آخرت 
بشارت و مژده است. کلمات خدا برایش دگرگونی نیست. و این است آن رستگاری و 
کامیابی بزرگ». 

معنای آیه: ۳ الله » کسانی هستند که با دوستان خدا دوست و با دشمنان او 
دشمن هستند. بیمی بر آن‌ها نیست در آخرت و دجار حزن و اندوه نمی‌شوند. سپس 
خداوند آن‌ها راتوصیف نموده و فرموده است: 

لب منوا نوا و ن4 به خدا ورسول واولیاء اوایمان آورده و تقوا پیشه می‌کنند 
و از مخالفت با آنان در اوامرو نواهی می‌ترسند. «لَهُم ای في لحَیاة لاه برای آنان 
در زندگی دنیا بشارت است. واین بشارتی است که خدا برزبان مبارک رسول خدا ل 
برای آنان جاری ساخته است مانند این آیه شریفه: يبرهم رم برَخمة مه 
ورضوَان » «پروردگارشان آن‌ها را به رحمتی از ناحیه خود و رضوان (خویش) بشارت 
می‌دهد» و مانند این آیه شریفه: وج رالمژمنین € ' «بشارت ده به مؤمنان». 

وني الاأخرة 4 و اما در آخرت بشارت است به بهشت. که ملائکه به آن‌ها در هنگام 
مرگ و وقت خروج از قبرو روز رستاخیزمی‌دهند. 

۱ ۔ طبرسی ی بے از امام صادق با روایت کرده است که به عقبة بن خالد 
فرمودند: 


ای عفبه ‏ خد‌اوند روز قیامت از بندگانش نمی‌یذیرد جز این دینی که شما به آن 


۱. سوره توبه. آیه ۲۱ و۲ ۱۱. 
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ییامام 


معتقد هستید (یعنی دین با ولایت) و بین یکی از شما و دیدن آنجه باعث چشم روشنی او 
شود چیزی جزرسیدن نفس به حلقوم او نیست» سپس فرمود: در کتاب خدا شاهد براین 
گفتار من وجود دارد» واین آیه شریفه را قرائت کرد: : الین آمثوا وکا یو »هم بى 
في الْحَياة انيا وني الآخرة لا َيل لِكيتات الله ذلك هُوَالْفُورُالَْظِيء4 . ' 

۲ - صدوق به به سند خود مرفوعا از امام باقرلا روایت کرده است که به 
گروهی از شیعیانش فرمود: 

یکی از شما آنگاه مورد غبطه واقع می‌شود که جانش به اینجا برسد -و با دست اشاره 
حلق مبارکش نمود - ملک الموت بر او نازل می‌شود و به او می‌گوید: اما آنجه بدان امید 
داشتی که عطا شدی و اما از آنجه می‌ترسیدی از آن ايمن گشتی. و برای او دری به 

منزلش از بهشت گشوده می‌شود. به او می‌گوید: به محل سکونت خود در بهشت نظاره 

۰ 


جا کن» این رسول خدا ما است. و این‌ها حضرت على بل › امام حسن و امام حسین لیذ 


/| هستند. آن‌ها رفقای تو هستند. سپس امام باقر بل فرمودند: و به این مطلب اشاره دارد 
6 این فرمایش پروردگار: ايى وا روا َو هم الى في الکیاة لیا وفي الجر لا 
| کبیین للات الله َلك هُوَاقور ۲.6 

۳ - محمد بن یعقوب له به سند خود از عقبه روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق اا شنیدم که فرمود: 

بدون تردید هر یک از شما وقتی جانش بالا می‌آید می‌بیند. عرض کردم: فدای شما 
شوم چه می‌بیند؟ 

فرمود: رسول خدا م را می‌بیند که به او می‌فرماید: تو را بشارت باد. سپس حضرت 
علی اا را می‌بیند که به او می‌فرماید: من علی بن ابی طالب هستم که او را دوست 


۱. مجمع البیان: ج۵. ص۱۲۰: تفسیر عیّاشی: ج۲. ص۲۸۱ ۳۳2؛ محاسن: ج۰۱ ص۰۲۸۱ ح۱۶۰؛ کافی: 
ج۳. ص ۰۱۲۸ ح۱؛ بحارالانوان ج ۰۶ ص ۰۱۸۵ ح۲۰ و ج۰۳۹ ص ۰۲۳۷ ۲۳. 


۲. بحارالانوار: ج۶. ص ۰۱۷۷ ۵ وج ۰۲۷ ص ۱۶۴, ح ۱۷؛ تفسیر عیاشی: ج۲ ص ۰۲۸۰ ۳۲. 


WY 


سورهونس«۱۰» 


می‌داشتی برمن واحب است و دوست دارم که امروز برای تونفعی داشته باشم . 
عرض کردم: آیا می‌شود یکی از مردم این صحنه را ببیند و پس از آن به دنیا باز 
گردد؟ امام ٍلا فرمودند: نه» ه رکس این صحنه را دیده مرده است. 
عقبه گوید: این مطلب را بزرگ دانستم و عرض کردم: آیا در قرآن است؟ حضرت 
فرمودند: آری» این آیه شریفه: لب مورا یو لهم ای ني اليا نیا في 
الخو لا تبديل لکلسات الله دک هلول ' 
«وَأَوْحَيتًا إل مُوسی دآخیه آ بوَءا لمَومکما بیضر بُیوٌا وَاجعَلو 


سے چ سر 


یرتم نله @ 
«به موسی و برآدرش وحی نمودیم که برای قوم خود در مصر خانه بنا کنید و منزل 
گیرید و خانه هایتان را مقابل قرار دهید». 

۴ - درپرسش‌های مأمون از حضرت رضا الا که در حضور علمای خراسان و 
شهرهای دیگ رآن‌ها را مطرح کرد و امام اج پاسخ دادند تا آنکه فرمودند: 
اما چهارم اینکه: پیامبر تا مردم را از مسجد خویش خارج کرد و عترت را در آن باقی 
گذاشت. و مردم در مورد آن سخن‌ها گفتند و عباس نیز به رسول خدا بلا عرض کرد: ای 
رسول خداء علی الإا را به حال خود رها کردی و ما را بیرون نمودی ؟ رسول خدا ا 
فرمودند: من او را رها نکردم و شما را خارج ننمودم بلکه خداوند جنین کاری کرد. 
و اين قصه بیانگر فرمایش رسول خدا بي به امیرالممنین با است که فرمود: «أنت 
متي بمنزلة هارون من موسی ؛ تونسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی هستی». 
علما عرض کردند: این مطلب در کحای قرآن است؟ حضرت اا فرمودند: سند 
قرانی آن را به شما ارائه خواهم نمود وآن را برای شما قرائت می‌کنم: 
عرض کردند: این کار را انجام بده. فرمود: این آیه شریفه: «وَأَوحَيتا إل موی واه 


.١‏ کافی: جا ص ۰۱۳۲۲ ۸ الایقاظ من الهحعة: ص ۲۲ ۲؛ تفسير نور الثقلين: ج٣‏ ص ۰۲۳۲۴ ح۹۸. 
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4 


أن وکا بمضرییونا واعلوا بوتکم بل > در این آیه شریفه منزلت هارون نسبت 
به موسی و منزلت علی با نسبت به رسول خدا َه بیان گردیده است. به علاوه دلیل 
واضحی در این فرمایش رسول خدا بم است» که فرمود: بدانید این مسجد روا نیست 
برای جنب مگربرای محمد و آل محمّد ل24 . 

دراین هنگام علما عرض کردند: ای اباالحسن این شرح واین بیان یافت نمی‌شود 
جزنزد شما آهل بیت. 

حضرت اا فرمودند: جه کسی این را برای ما انکار می‌کند در حالی که رسول 
خدا عنم فرموده است: 

آنا مدينة العلم وعلع بابهاء فن آراد الدينة فلیأتها من بابها. 

من شهرعلم و علی ِا در آن است» پس هر کس می خواهد وارد شهر شود باید از در 

آن وارد شود. 


و در آنچه بیان کردیم و شرح دادیم از فضل و شرف و پیشی گرفتن و اصطفاء و 


7 1 ۱ 
خدای عزوجل را برآن حمد و سپاس. 


«قٍن گنت فى علٍ ما آنرآع یت فاسأل الَدِينَ یفرَرُون الکتاب من 
بلك لَقَذ جاء2 الق من رَيَكَ فلا تون من الْنترین» 9 
«اگر در مورد آنچه برتو نازل نموده‌ایم تردیدی داری از پیشینیان خود که کتاب 
می خواند ند بپرس» 
۵ - علی بن ابراهيم به سند خود ازامام صادق اټ روایت کرده است که 
فرمودند: 


TD 


از فضیلت و شرافت و عظمتی که علی لا در نزد خدا دارد. به او وحی فرمود. آنگاه آن 
حضرت را به بیت المعمو ر آورد و همه پیامبران را گرد او جمع کرد وآن‌ها همگی در پشت 
سرآن حضرت نماز خواندند. آنگاه در نفس رسول خدا نسبت به عظمت آنجه در مورد 
علی ٍلا به او وحی شده بود چیزی عارض شد» خداوند این آیه را نازل فرمود: فان 
کنت في کت ما نلک لك قاسأل الب یرو الاب من فك » «اگردر مورد آنچه بر 
تو نازل نمودیم تردیدی داری از پیشینیان خود بپرس». 

امام میا فرمود: مقصود انبیاء پیشین است ‏ یعنی از آن پيامبران سوال کن, زیرا آنچه از 
فضیلت آن حضرت در کتاب تونازل کردیم برآنان هم در کتاب‌هایشان نازل نمودیم. 

لقَذ اء الح من رب فلا تون من الْمتریح4 «به راستی حق از طرف 
پروردگارت به تورسیده است بنابراین از تردید کنندگان مباش». 

امام صادق اا درادامه حدیث قسم یاد کرد و فرمود: 

فوالله ما شك وما سأل. 

به خدا قسم اوهرگزشک نکرد و سژالی ننمود». ' 

و این همانند قول خداوند تبارک و تعالی است «واشال من تا من یک ین 
شلِتَاگ» «از پیامبران ما که پیش از توفرستاديم جویا شوو سوال کن». 

مولف گوید: در متن حدیث فوق آمده است: «عرض في نفس رسول الله ما » در 
نفس رسول خدا بم عارض گردید. یعنی به فکرآن حضرت و ذهن شریف او خطور 
کرد بزرگی آنحه خدا به او در مورد علی اج وفضل او وحی فرمود» ونزد آن حضرت در آن 
باره هیچ گونه شکی نبود. زیرا فضیلت علی مش از فضیلت او است که برتمام خلق 
برتری دارد وبه خاطرآن رسول خدا ب فرمود: 

ياعلي ما عرف الله الا أنا وأنت ولاعرفني الا الله وأنت ولاعرفك الا الله وأنا. 


۱. تفسیرقمی: ج۱. ص ۰۲۱۴ تفسیر برهان: ج ۰۵ ص۶۶ ۱2. 


رز 


من نشناخت. 

و کسی که گفتارش جنین باشد حگونه ممکن است شکی در فضل آن حضرت 
داشته باشد. و همانا این کلام را برای کسانی که از امت او در فضل علی الا شک 
دارند فرموده است تا غافل را آگاه نماید و او را از غفلت برهاند. 

مولف گوید: هنگامی که این فرمایش پروردگار به پیامبرش باشد در حالی که آن 
حضرت شکی در فضیلت وصی خود ندارد. پس حال شک دارنده حگونه خواهد 
بود؟! از آن و از شر شیطان رانده شده به خدا پناه می‌بریم» و به خاطر همین امام 
صادق ا فرمودند: 

هرگزرسول خدا بم شک نکرد و از پیامبران سوال نکرد. 


ارما غنی التباث ور عن قزم لا ونیثون» © 
«نشانه‌ها و بیم دهنده‌ها به گروهی که ایمان نمی‌آورند سود نمی پخشد». 
۶ - کلینی ل به سند خود از داود رقی روایت کرده است که گفت: ازامام 


مقصود از لیات در این آیه. ائمه طاهرین 23۸ ؛ و مقصود از ندرگ بیامبران 


۳ ۳ 
هستند که درود خدا برانان باد. 


۱. مشارق أنوارالیقین: ص ۱۱۲؛ المحتضر: ص ۸ ۰۷ ۱۱۳. 
۲.کافی: جا ص ۰۲۰۷ ح ؛ تفسیر برهان: ج ۰۵ ص ۰۸۴ ح۱ . 


CY 


سور‌هود«۱۱» 


DB س‎ 


هم 


یوت کل ذی قصل > @ 
«و به هر صاحب فضلی به اندازه فضل و دانش او عطا می‌کند». 
معنای آیه: خداوند سبحان به هرصاحب فضل -یعنی صاحب عمل صالح - عطا 
می‌کند فضل اورا -یعنی جرا وپاداش او را -دردنیا و آخرت. امّا دردنیا به اینکه مودت 
و محبت و برتری اورا درمیان خلق فرار می‌دهد. 


و اما درآخرت به اینکه دشمنان اورا درآتش ودوستان وارادتمندان اورا به وسبله او 


در بهشت قرار می‌دهد» واوامیرالمومنین اش است. 
ابن مردویه ازعامه به سند خود از این عباس روایت کرده است که در تفسیر 


«ولینْ أَعَرْتا عنم الْعَدَاب إلى مد مَمدودوکه @ 


شمرده شده بیایند». 


۱. تفسیر برهان: ج ۰۵ ص ۰۹۶ ح ۵؛ مناقب ابن شهر آشوب: ج۲ ص ۹۸؛ بحارالانوار: ج۲۵ ص ۰۳۲۴ ح۵ . 


فالتا 


- طبرسی له در تفسیراین آیه شریفه گفته است: 

گفته شده که مقصود از َة قَعْدودةٍ4 اصحاب حضرت مهدی ا در آخرالزمان 
است که تعداد آن‌ها سیصد و ده و جند نفرمانند تعداد اهل بدر می‌باشند و همگی مانند 
پاره‌های ابرپاییزی در یک ساعت در نزد آن حضرت گرد می‌آیند. 

واین مطلب ازامام باقروامام صادق له روایت شده است.! 

۳ وتأیید می‌کند آن را آنجه محمد بن جمهور به سند خود ازامام صادق اقا 
روایت کرده است که درتفسیرآیه مذکور فرمودند: 

مقصود از «عذاب» در آیه شریفه امام قائم 2 است» او برای دشمنانش عذاب 
می‌باشد» و مراد از «أمّة معدودة» کسانی هستند که همراه آن حضرت قیام می‌کنند و 
تعدادشان به عدد اهل بدر می‌باشد. ؟ 

«قَلَعَلَّكَ تارك بَعْصَ ما بوعی إلَيْكَ وضایق به درل آن یفواً ۳ 

عَلیه نژ او جاء مَعَهُ مك تما انت تَذیژٌ والته عل کل سىء وکیل> @ 

«گویا بعضی از آنچه به تو وحی می‌شود ترك کننده‌ای .یعنی از ابلاغ آن (از بیم عدم 

پذیرش آنان) خودداری می‌کنی .و سینه ات تنگ گشته و تو را ناراحت کرده به خاطر 

این که می‌گویند: چرا گنجی براو نازل نشده و یا چرا فرشته‌ای همراه او نیامده 
است؟ تو فقط بیم دهنده‌ای (ابلاغ کن و ناراحت مباش) و خداوند نگاهبان و ناظر بر 


همه جیز است». 
فرمودند: سسب نزول أيه مدکور این بود که روزی رسول خدا ا بیرون امدند و یه 
علی ا فرمودند: 


5 مجمع البیان: ج ۰۵ ص۱۴۴؛ تفسیر برهان: ج‌۵ ص ۰۱۰۵ ح۸؛ اثبات الهداة: ج ۰۷ ص۰۵۰ ۴۱A‏ . 
۲ تفسیر برهان: ج۰۵ ص ۰۱۰۵ ح۹؛ غیبت نعمانی: ص ۰۲۴۷ ح۳۶: بحارالأنوار: ۰۵۱ ص ۰۵۸ ح۵۱. 


TD 


علی جان» شب گذشته از خداوند درخواست کردم که تو را وزیر من قرار دهد و او 
پذیرفت. از او خواستم که تو را وصی من قرار دهد آن را نیز پذیرفت» و از او خواستم که 
تورا جانشین من در میان امتم قرار دهد پذیرفت . 

یکی از اصحاب گفت: به خدا قسم یک صاع (حدود سه کیلو) خرما دریک مشک 
فرسوده نزد من محبوب تراست از آنچه محمد عبر از پروردگارش درخواست نموده است. 
جرا از او نخواست که فرشته‌ای را به یاری او بفرستد و یا مال و ثروتی که او را کمک کند؟ 
به خدا قسم علی الإ را در هیچ امری حق یا باطل نخواند مگرآنکه او را اجابت کند! 

پس خداوند تبارک و تعالی این آیه را بر رسولش نازل کرد: «قلَعَلّك تارك بَعْض ما 
وی ...4 

۵ - وتأیید می‌کند آن را آنجه مرحوم کلینی به سند خود از عماربن سوید روایت 
کرده است که گفت: از امام صادق اا شنیدم که در تفسیرآیه شریفه «فلعلَ تارذ 
بعص ما یوخ إِليك...€ فرمود: 

چون رسول خدا ی به وادی قدید (محلی است میان مکه و مدینه» فرود آمد به 
علی رثا فرمود: علی جان» من از پروردگارم خواستم که موالات و دوستی میان من و تو را 
کامل گرداند و او پذیرفت. از حضرتش خواستم که میان من و تواخوّت و برادری قرار دهد 
واواجایت کرد از او درخواست نمودم که تورا وصی من گرداند واو قبول کرد. 

دو نفراز قریش گفتند: به خدا یک صاع خرما در یک انبان فرسوده نزد ما محبوبتر 
است از آنجه محمّد بُ از پروردگارش درخواست نموده است. جرا از او نخواسته تا 
فرشته‌ای بفرستد و او را بر دشمنش یاری نماید. و یا گنجی برساند که او را از تنگدستی 
رهایی بخشد. و به خدا برای هیچ حق و باطلی او را نخواند و به درگاه او دعا نکند جز 
آنکه اجابت فرماید. در این هنگام خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود: لك 
ارك بعص ما یو الْیْكّ...4 


۱ تفسیر قمی: ج۰۱ ص ۰۲۲۴ تفسیر برهان: ج۵ ص ۰۱۰۷ جح 


© 


ای 


بدان که گفتار این گوینده. مفهوم و شرح حال او معلوم است. خداوند برای او آتش 
سوزان و سایه دودهای متراکم و آتش زا را آماده ساخته و آشامیدنی او را آبی سوزان و 
خوراکی او را زقوم قرار داده است. واین پاداش اواز خداوند زنده پاینده‌ای است که قائم 


من گان عل بَیتة من ره یلو قاهه > @ 


«آیا کسی که دلیل روشن و آشکاری از پروردگارش دارد و به دنبال او شاهدی از او 


می باشد ...» 


۶ - طبرسی له درتفسیراین آیه شریفه گفته است: 

مقصود از «کسی که دارای بینه و دلیل روشن از طرف پروردگارش می‌باشد» رسول 
خدا اه است. و مراد از «کسی که به دنبال و در پی او می‌آید و شاهدی از او است» 
امیرالممنین الا می‌باشد. زیرا که امیرالمومنین لا به دنبال پیامبر خدا ل می‌آید. از او 
پیروی می‌کند» برای او شهادت می‌دهد و از پیامبر خداست همان طور که ایشان فرموده 
است: «من از على 3 و على 2 از من است» و این مطلب از امام باقر و حضرت 


رضا اچ روایت شده است. 


0 از امیرالمومنین ال آن را روایت کرده است. 
بن طاووس ۶ از محمد بن عباس نقل کرده است که او این حدیث را در کتابش 
از شصت وشش طریق با سندهای هریک روایت کرده است.! 
. علی بن ابراهیم ی در تفسیرش گفته است: کسی که دارای بیّنه و دلیل روشن 
از طرف پروردگارش می‌باشد رسول خدا لل است 
۸ - ونیزبه سند خود ازامام باقرلا روایت کرده است که در تفسیرآیه مذکور 


فرمودند: 


۱. مجمع البیان: ج‌۵. ص۱۵۰؛ بحارالانوار: Ta‏ ص۳۹۲۳ ذ ح۱۸؛ نور الفقلین: ج۲ ص ۲۶۲۳ ح۴۶ . 
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کسی که دارای دلیل روشن وآشکار از طرف پروردگار است» رسول خدا به می‌باشد. 
و نزول این آیه شریفه چنین بوده: « یلو قَاهد مه ماما وَرَخمَة ون قبله کناب مُومی 
یل یو:منون به € . یعنی ماما وَرخمَة 2 مربوط به شاهد است نه مربوط به کتاب 
موسی» ودر هنگام تألیف و گرد آوری آیات تقدیم وتأخیرشده است. ' 

توحیه مطلب: هنگامی که خداوند سبحان فرمود: يلوه ماهد مه 6 «و در یی او 
شاهدی از او می‌آید»» مقصود امیرالمومنین ا4ا است 

بعد ازآن فرموده است: همانا این کسی که درپی پیامبرمی‌آید و شاهدی که برای او 
به ابلاغ و روز معاد برای امت او شهادت می‌دهد. ما او را برای شما امام و پیشوا قرار 
دادیم که به او اقتدا کنید واو رحمتی از ناحیه ما برشما است» پس امامت او را در دنیا 
بیذیرید. زیرا کسی که امامت او را در دنیا ببذیرد باعث تقرب او در آخرت خواهد بود و 


پیروزمند و سعادتمند است و کسی که نپذیرد در دنیا وآخرت زیانکار است. 


«وّلا یزاون نختلفیت * الا من رجم رب وَلِدَلِكَ هم 9 وچ 
«آن‌ها همواره مختلفند مگر کسی که پروردگارت براو ترحم نماید. و برای همین 
(رحمت) آن‌ها را آفرید». 

تأویل آیه: پیوسته آنان در مذهب و دين و آئین اختلاف دارند. و اختلاف نکردند 
مگر بعد از فرستادن رسولان به سوی آنان به دلیل این آیه شریفه ۳ احتلْفوا لا بن 
بعد ما جاءهم الْعلم بَغیا تم «آن‌ها اختلاف نکردند مگر بعد از علم و آگاهی و این 
اختلاف به خاطرستم و برتری جویی آنان بود». 

٩‏ - وبه خاطرفرمایش پیامبراکرم َه که فرمود: 

امت برادرم حضرت موسی ۷۱ فرقه شدند یک فرقه از آنان اهل نجات و بقیه آنان در 


آتش خواهند بود. امت برادرم حضرت عیسی ۷۲ فرقه شدند یک فرقه از آنان اهل نجات 


۱ تفسیرعلی بن ابراهیم: ج۱. ص ۰۳۲۴ تفسیر برهان: ج ۰۵ ص ۰۱۱۳ ۰.۱ 
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و بقیه آنان در آتش خواهند بود. 

و به زودی امت من ۷۳ فرقه می‌شوند. یک فرقه از آنان اهل نجات و بقیه آنان در 
آتش خواهند پود.! 

و آن‌ها هستند که قصد شده‌اند دراين فرمايش پروردگار: امن رحم رَبك 4 «مگر 
کسی که پروردگارت براو رحم کند». 

۰ - به خاطرروایتی که کلینی ل به سند خود ازابی عبیده روایت کرده است که 
گفت: ازامام باقر بل درباره استطاعت وقول مردم سؤال کردم. امام ا این آیه را 
تلاوت فرمود: 

ولا يرلو مختلفین ۰ إلا من رم رَبك ولِكَ حلَقَهُمْ 4 " «آن‌ها همواره مختلفند * 

۱ مگر کسی که پروردگارت به او رحم کند و برای آن آن‌ها را آفرید». ای ابو عبیده» مردم در 
5 خطا نکردن گفتار و به واقع رسیدن مختلفند و همه آنان هلاکند. 


مو سم 


| عرض کردم: پس این فرمایش پروردگار معنایش چیست؟ مرجم 4 «مگر 
۲ کسی که پروردگارت به او رحم کند»؟ 

فرمود: آن‌ها شیعیان ما هستند و آنان را برای رحمتش آفریده و فرموده: لك 
حلقهُ 4 یعنی برای اطاعت ازامام. " 

این فرمایش امام «همه آنان هلاکند «مگرکسی که پروردگارت به او رحم کند» که آن - 
ها شیعیان ما هستند» به این دلیل است که شيعه تنها «فرقه ناحیه» است. 


دراین مورد قبلا[ در احادیث: ۳۸۱۳۷ از سورهُ اعراف] بحث کردیم 


۱ خصال: ص ۰۵۸۵ ح۱۱؛ بحارالانوارد ج۱۴, ص ۳۰۳۴۶ و ج۰۲۸ ص۰۴ ح۳: جامع الاخبار: ص ۱۶۲. ح۲؛ 
الصراط المستقیم: ج۰۲ ص ۹۶. 

۲ سوره هود. آیه ۸ 9 ۰۱۱ 

۳ کافی: ج۱. ص ۰۴۲۹ ۸۳. 
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«بگو: این راه من است . و من و آنکه از من متابعت کند با بصیرت و آگاهی مردم را به 


سوی خدا دعوت می‌کنیم». 


۱ - کلینی به به سند خود ازامام باقرلثْلٍ روایت کرده است که در تفسی رآیه شریفه 
«قل هزه سبيلي آذعولی الله على بَصيرَة نا ومن ابَعَنی 6 فرمود: 


مقصود رسول خدا ا و امیرالموّمنین ا و اوصاء آن دو هستند» آنان با بصیرت 


کامل مردم را به سوی خدا دعوت می‌کنند.! 

پس رسول خدا لم به راه خداوند تبارک و تعالی دعوت می‌کند و او نسبت به امر 
خویش بصیرت کامل دارد و همحنین آنکه از او متابعت کند و او امیرالممنین الإ و 
اوصیاء بعد از او هستند که همگی راه او را پیمودند و از او متابعت کردند و دلیل او را 
اقامه نمودند. 


.١‏ کافی: جا ص۰۴۲۸۵ ۶۶ تفسیر برهان: ج۵ ص ۰۲۸۸ حا. 
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«وّق الازض َع مُتَجَا رات وَجََاتُ ین اعاب ب وَرَرع ونجیل وان 
وغیّر صنوَانِ یْسقّی بماء اء اج © 
«درروی زمین قطعاتی در کنار هم قراردارد که با هم متفاوتند و (نیز) باغهایی از انگور 
و زراعت و نخل‌ها که گاه بريك پایه می‌رویند و گاه بر دو پایه , همه آن‌ها از يك آب 
سيراب می شوند». 
۱ - طبرسی ب در تفسیرش گفته است: از جابربن عبدالله روایت شده است که 
گفت: از رسول خدا يم شنیدم که به حضرت على ابلا فرمود: 
علی جان. مردم از درخت‌های گوناگونند اما من و تواز یک درخت هستیم. سپس 
این آیه را قرائت فرمود: #وفي ی از جات و نات من اب ب وَرَرع وتخیل صنوان 
وغنژصنوان یی بماء اج4 ' 
مقصود از «شجره واحده» شجره نبوت است و آن شجره مبارکه زیتونه ابراهیمیه 
است. و مقصود شجره طیبه است که اصل و ريشه آن درزمین ثابت. و فرع وشاخه آن 
در آسمان بالا رونده است. درود خدا هرصبح و شام برآن دو بزرگوار و برذریه پاک آنان. 


۱. مجمع البیان: ج۵. ص ۲۷۶؛ نور الثقلین: ج۲. ص ۰۴۳۱۵ ۰.۱۰2 
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انما آنت مُنذر کل قَوم هار4 © 
«همانا تو بیم دهنده‌ای و برای هر قومی هدایت کننده‌ای است». 


۲ - سید بن طاووس ول به سند خود از محمد بن عباس #۶ واوبه سند خود از 
اصبغ بن نباته روایت کرده است که گفت: 

امیرالممنین ‏ برای مردم خطبه خواند. پس از حمد و ثنای الهی فرمود: 

یها الناس» سلونی قبل أن تفقدوني» آنا يعسوب الومنین وغاية السابقین وامام 

ای مردم. از من سوّال کنید پیش از آنکه مرا از دست دهید. من سرور و سالار مومنین» 
مقصود پیشینیان» امام پرهیزکاران» رهبر و پیشوای رو سفیدان خاتم اوصیاء و وارث 
پيامبرانی من تقسیم کننده آتش و خزانه دار بهشت و صاحب حوض هستم هیچ یک از 
ما نیست مگ رآنکه به تمام اهل ولایتش آ گاه و دانا است» و این فرمایش خداوند تبارک و 
| تعالی است: لما أت مدزژولکن َو ما4 ' 


۳ علی بن ابراهیم بل به سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که در 


تفسیراین آیه شریفه لمأن درکن قَومٍ اد فرمودند: 

«المنذر: بیم دهنده» رسول خدا ا است و «الهادی: هدایت کننده» امیر المومنین اا 
است و بعد از آن حضرت ائمه طاهرین 22 می‌باشند. در هر زمانی پیشوای هدایت 
کننده‌ای از فرزندان آن حضرت است ' 

۴ - وآن راتأیید می‌کند روایتی که کلینی و4 به سند خود از حضرت باقر با( 
روایت کرده است که در تفسی رآیه شریفه مت ُِرولِکل قوم ها فرمودند. 

رسول خدا ا «منذر ؛ بیم دهنده» است و برای هر زمان و دوران «هدایت کننده‌ای» 


از ما اھا ست د دارد که م دم را به آنحه ناب له اورده. هدایت م کند ؛ 
ر بیت وجود دار مردم را به سوی انچه پیامبرعِيو, اور یت می و 


۱. الیقین: ص۴۸۹؛ بحارالانوار: ۰۳۹ ص ۰۳۴۶ ح۱۸. 
. تفسیر قمی: جا ص۶۰ ۲؛ بحارالانوار: Aa‏ ص۰۲۰ ح ۱۶؛ اثبات الهداة: جا ص ۰۲۶۸ جح .Y‏ 
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هدایتگران پس از پیامبر لام حضرت علی اا و پس از آن حضرت جانشینان او یکی 
پس از دیگری است. ` 

۵ - ونیزبه سند خود ازابوبصیرروایت کرده است که گفت: ازامام صادق اا در 
مورد آیه شریفه نما نت مُزرولکل وم ها سوال کردم. فرمود: 

«رسول خدا «منذر) یعنی بیم دهنده وعلی اا «هاد» یعنی هدایت کننده است». 

آنگاه امام لا به من فرمودند: ای ابا محمد آیا امروز هدایت کننده‌ای هست ؟ 

عرض کردم: آری فدای شما شوم. همواره از میان شما هدایتگری بوده و آن‌ها یکی 
پس از دیگری آمده‌اند تا امروزاین منصب به شما رسیده است. 

امام لا فرمود: ای ابا محمد» خدا تو را رحمت کند› اگر جنین بود که هرگاه آیه‌ای بر 
شخصی نازل می‌شد وبا مردن آن شخص. آن آیه نیزمیمرد. کتاب مرده بود و از بین رفته 
بود ولی کتاب همواره زنده است و احکام آن درباره آیندگان حاری است همان طور که در 
مورد پیشینیان جاری بوده است." 

۶ - طبرسی ب درتفسیراین آیه شریفه ازابن عباس روایت کرده است که گفت: 

هنگامی که این آیه شریفه نازل شد رسول خدا َه فرمودند: 

نا النذر وأنت اهادي من بعدي, يا علي بك بهتدي الهتدون. 

من «بیم دهنده» و تو «هادی» و هدایتگری بعد از من با على به وسیله تو هدایت 
یافتگان هدایت می‌شوند و در پرتو نور هدایت تو اهل هدایت راه را پیدا می‌کنند و 
می‌پیمایند» ۲ 

حاکم حسکانی به سند خود ازابوبریده اسلمی روایت کرده است که گفت: 


۱ کافی: جا ص۱۹۱ ۰۲ تفسیر برهان: ج ۰۵ ص ۰۲۰۵ ح۴ . 
۲ کافی: جا ص ۰۱۹۲ ح۲ تفسیر برهان: ج ۰۵ ص ۰۲۰۵ ح۵. 
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را گرفتند وروی سینه خود نهادند و در حالی که به خود اشاره می‌فرمودند» این آیه را 
تلاوت نمودند: «اتما انت مُنذر4. 

سپس آن رأ بر سینه مبارک حصرت على اش نهادند و فرمودند: ویک قوم هاد 6 
«برای ه رگروهی هدایتگری است ) . 

سپس به آن حضرت فرمودند: تو محل تابش نور برای مردم و چهلچراغ هدایتی» تو 

. : ۳ بِ ۱ 

امیروفرمانروای قاریان هستی» ومن گواهی می‌دهم برآن واینکه تو چنین هستی . 

سید بن طاووس × لا در کتاب سعد السعود از محمد بن عباس نقل کرده است که 
آن را به ۵۰ طریق با اسانید آن‌ها روایت کرده است ˆ " 


«أَفَمن یَعْلَ ما تنل لیف من رك ال گتن هو غمی نما ید کر ولو 


الا ب * لین وون يعفد له لش شون المیکاق * وَالّذِينَ یصلْونَ مَا 


رنه هآ برس وتو رن رََهُمْ وَيَحَافُونَ سوء الیساب @ و@ 


«آیا آنکه می‌داند آنچه از طرف پروردگارت به تو نازل شده حق است مانند کسی 
است که نابینا باشد . صاحبان خرد و اندیشه‌اند که می‌توانند بفهمند و درك کنند * 
آن‌ها که به عهد پروردگار وفا می‌کنند و پیمان را نمی‌شکنند * و آنانکه به دستور 
خداوند با کسانی که فرموده پیوند و ارتباط برقرار می‌کنند و از پروردگارشان 
می‌ترسند و از بدی حساب بیم دارند». 
تأویل آیه: آیا از نظر هدایت مساوی می‌باشند کسانی که حق بودن آنچه را که از 
پروردگارت به تونازل شده می‌دانند. با کسانی که کورند واين بینش را ندارند؟ 


۱ شواهد التنزيل: جا ص ۰۱ء ۴۱۴ ؛ مناقب ابن شهر آشوب: ج ۰۲ ص۲۸۰ ؛ تفسیر برهان: ج‌۰۵ ص ۰۲۱۰ 
ح۲ 
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در سرد 
عدو فرق گذاشته است «ولین» آن کسی است که از روی بقین می‌داند آنجه از طرف 
پروردگار به حضرت محمد ل نازل شده حق است. و «عدو: دشمن» آن نابینایی است 
که این درک و بینش را ندارد. 
آیا این دو در مرتبه و منزلت مساوی هستند؟ هرگزنزد خدا مساوی نیستند. عالم 
هرگزمانند حاهل و بینا مانند کور نیست› «ولی عالم» امیرالمومنین اا و«عدو جاهل 
نابینا؛ دشمن اواست به دلیل آنجه بیان آن می‌آید. 
- ابن مردویه به سند خود آزابن عباس روایت کرده است که درتفسیرآیه مذکور 
گفته است: 
از آنکه می‌داند آنجه بر رسول خدا ب از طرف پروردگار نازل شده حق است. 
مقصود حضرت علی لا می‌باشد. ' 
۸ وآن را تأیید می‌کند روایتی که حسین بن حبیردر کتاب «نخب المقال» 
مسندا از امام باقرلا روایت کرده است که در تفسیراین آیه فرمود ند: 
آنکه می‌داند آنجه از طرف پروردگار به رسول خدا ب نازل شده حق است علی بن 
ابی طالب لبه و «آعمی»: «کور» در اینجا دشمن آن حضرت است. و و لباب 
شیعیان آن حضرت هستند که این گونه توصیف شده‌اند الد زين ت يُوفْونَ به بعَهّد الله ولا 
ینوی الْمیکَاق آن‌ها که به عهد پروردگار وفا می‌کنند و پیمانی را که در عالم ذرو در 
روز غدیر از آن‌ها در مورد ولایت امیرالممنین لا گرفته شده» نمی‌شکنند .۲ 
سپس آن‌ها را به وصف دیگری توصیف نموده و فرموده: اب یلو ما رال پو 
اَن يول «آنانکه به دستور خداوند با کسانی که فرموده صله و احسان می‌نمایند» وآن‌ها 
۳ پیامبرند که خدابه صله واحسان و مودتشان امرفرموده است. 


- على بن ابراهیم ‏ به سند خود از حضرت موسی بن حعفر لد روایت کرده 


۱. بحارالانوار: ج۳۶. ص۰۱۸۱ ۱۷۶: کشف الفمّه: ج۱. ص ۳۱۶؛ مناقب ابن شهر اشوب: ج ۰۳ ص۶۱ . 
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است که فرمودند: 

همانا رحم آل محمد ل - یعنی آن رشته خویشاوندی ‏ به عرش آویخته است و 
می‌گوید: خداوندا پیوند داشته باش با کسی که با من پیوند داشته و قطع کن (رحمت خود 
را) از کسی که از من بریده و با من قطع رابطه نموده است؛ واین در هررحمی جاری است. 

وان آیه درباره حق آل محمد وآنچه عهد گرفته ازایشان برآن و میثاقی که از مردم گرفت 
در عالم ذر برولایت امیرالمومنین و ائمه طاهرین بعد ازان حضرت 32 » نازل شده است. 

و این فرمایش پروردگار عالم است: دين يوون هد الله وضو الْیقَاق> 
«کسانی که به عهد خدا وفا می‌کنند و پیمان شکنی نمی‌نمایند». 

سپس دشمنان ایشان را یاد نموده و فرموده است : ارين يصون عَهْدَ الله من بَعْدِ 
| میثاقه# «کسانی که بعد از محکم کردن عهد و میثاق در مورد امیرالمؤمنین ِا پیمان- 
۳ شکنی نموده‌اتد». 
| و حضرت علی ا کسی است که خداوند در عالم ذر از مردم» برای او عهد وپیمان 
۴ گرفت و رسول خدا مر در غدیرخم. 
سپس فرموده است: اوليك ملعم شو 6 «آن‌ها سزاوار لعنت و دوری از 


رحمتند و بدی سرای آخرت از آن آنان است» ' 
۰ - در تفسیرامام عسکری الإا در تفسی رآیه شریفه «الرحمن) آمده است: 
همانا «رحمان» از رحمت مشتق گشته است. 
و فرمودند: امیرالمومنین ٍلا فرموده‌اند: از رسول خدا عفر شنیدم که فرمودند: خداوند 
تبارک و تعالی فرموده است: 
آنا الرمَنْ و هی من الّجم شَقَفْتُ ها انما من اني من وصلهَا وله و مَنْ 


من «رحمان» هستم وان از «رحم) است برای آن اسمی از اسماء خودم مشتق نموده‌ام» 


۱. تفسیرقمی: ج۰۱ ص ۳۶۳ ؛ تفسیر برهان: ج ۰۵ ص۰۲۲ ح۷. 
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در سورەرعد ")> 
ه رکه با آن بپیوندد با او می پیوندم» وهر که با او قطع کند» با او قطع می‌نمایم. 
سپس امیرالمؤمنین اا فرمودند: 

همانا نارح که خداوند تبارک و تعالی آن را از اسم خود مشتق نموده به کلامش «آنا 
الرحمن» مقصود رحم محمّد ّا (یعنی خویشاوندان آن حضرت» است. و همانا از 
بزرگداشت خداوند بزرگداشت حضرت محمّد بُ است و همانا از بزرگداشت حضرت 
محمد عم بزرگداشت رحم آن حضرت است. و بدون تردید هرزن و مرد مومنی از شیعیان 
ما از رحم حضرت محمد به هستند و همانا بزرگداشت آن‌ها بزرگداشت حضرت 

پس وای به حال کسی که نسبت به حرمت رحم حضرت محمّد ی کوتاهی کند و 
استخفاف نماید» و خوشا به حال کسی که حرمت آن را بزرگ بدارد و رحم او را گرامی 
بدارد و با ان بپیوندد. ! 

پس از آنکه خداوند سبحان و الاب را توصیف کرد ضد آن‌ها و مخالفین 


آن‌ها را ذکرنمود و فرمود: 


وای تف ن عَم اده من بَعْدِ میتاقه وَيَفْظْعُونَ ما أمَر ر اللّه به ار 
یُوصل ود يُفْسِدونَ ف الاذض اوليك له لته وله شوه لدّارکه ۵ 
«کسانی که بعد از محکم کردن عهد و میثاق الهی. پیمان شکنی نمودند و 


پیوندهایی را که خدا په برقراری آن دستور داده قطع می‌کنند وروی زمین فساد 


می‌نمایند لعنت برای آن‌ها است و بدی سرای آخرت». 
على بن ابراهیم بل گفته است: 
ورین يصون عَهَْ الله من بَعْدِ میاقه 4 «کسانی که بعد از محکم کردن عهد و 
میاق الهی پیمان شکنی کردند» یعنی پیمان و بیعت با امیرالمؤمنین ابا را که رسول 
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خدا ل در غدیرخم ازآن‌ها گرفت» شکستند؛ «وَيَفُطعُون مآ مره به آن يُوصَل€ وبا 
آنانکه خدا امر فرموده به صله با آنان که مقصود خویشاوندان پیامبرند قطع رابطه 
نمایند» و در روی زمین فساد نمایند» برای آنان دوری از رحمت خدا و بدی سرای 


۳ ۱ 
اخرت است) . 


لین آمئُوا ین قُوبهُمْ بذکُر اله لا بكر الله طعیْ الْقُلْوبُ4 @ 
«کسانی که ایمان آورده و دل‌های آنان به ذکر و یاد خدا اطمینان و آرامش دارد. آگاه 
باشید دل‌ها تنها در پرتو یاد خدا آرامش می‌یابند» . 

۱ - عیّاشی ی به سند خود از انس روایت کرده است که گفت: رسول خدا عا 
این آیه شریفه را تلاوت نمودند: یمام فلوم بزک له لگ بزکرالله مین 


یو لوب » «کسانی که ایمان آورده‌اند و دل‌های ایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آ گاه 


9 باشید که دلها تنها با یاد خدا آرامش می‌یابند»» سپس به من فرمودند: 


آیا می‌دانی مقصود جه کسانی هستند ؟ عرض کردم: آن‌ها جه کسانی هستند ای 
رسول خدا؟ 

فرمود: ما اهل بیت و شیعیانمان هستیم که دل‌های آرام و مطمتنی داریم." 

سپس خداوند سبحان بیان نموده که صاحبان دل‌های مطمئن و آرام جه کسانی 


هستنل و فرموده است: 


«اذیَ توا وعیلوا ااصَایحات وت لَهُمْ وَحُسْنْ مآب> 
«آنانکه ایمان آورده و کارهای نیکو انجام داده‌اند «طوبی» برای آنان است و 
بازگشت نیکو خواهند داشت». 


١ء‏ تفسیر قمی: ra‏ ص ۵ ۳۶: نور الثقلین: ۳ ص ۰۴۳۸ ۱۳ 
۲ بحار الانوار: a‏ ص ۰۱۸۴ ۴۸ از مستدرك ابن البطريق؛ تفسیر برهان: a‏ ص ۲۵۲ حم۳. 
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رسدرد ی 

یعنی محل بازگشت آن‌ها د رآخرت نیکواست وآن عبارت ازبهشت است. 

۲ - سید بن طاووس پا به نقل از مختصر کتاب محمد بن عباس مسندا از امام 
صادق وآن حضرت از پدران بزرگوارش» از امیرالمومنین 22 روایت کرده‌اند که فرمود: 

هنگامی که این آیه شریفه #ظوق له خسن ماب نازل شد مقداد به پا خواست و 
عرض کرد: ای رسول خداء طوبی چیست ؟ حضرت فرمودند: 

درختی است در بهشت که اگر اسب سوار جابکی صد سال در سایه آن راه برود به 
بایان آن نمی‌رسد. برگ‌های آن جامه‌های سب شکوفه‌های آن زرد رنگ» کناره‌های آن 
ابریشم و حریر میوه‌های آن حله‌های سب صمغ آن عسل و زنجبیل» گستره آن ياقوت 
سرخ و زمژد سبز و خاک آن مشک و عنبر است - و در توصیف آن و شگفتی‌های آن 
مطلب را ادامه داد تا آنکه فرمود:- 

روزی در حالی که در سایه آن درخت طوبی. (دوستان امیر المومنین ا ) سخن 
می‌گفتند ناگهان فرشتگانی آمدند که شترهایی را جلوداری می‌کردند سپس در عجائب 
و اوصاف آن شترهاء رنگ. کرک و افسارشان مطالبی را فرمود که در متن حدیث ذکر 


شده» تا آنکه فرمود :- پس فرشتگان آن شترها را در کنار دوستان امیرالمومنین لا برزمین 
خواباندند و به آن‌ها گفتند: پروردگارتان به شما سلام می‌رساند. آیا در پیشگاه او حضور 
پیدا می‌کنید تا به شما نظر رحمت کند وبه شما تحیت و درود فرستد و از فضل و لطف 
گسترده‌اش نسبت به شما بیفزاید که او صاحب رحمت گسترده و فضل عظیم است؟ 

پس هر یک از آنان بر مرکبش قرار گرفته و یک ردیف تشکیل دادند و به راه افتادند 
به هیچ درختی از درختان بهشت عبور نمی‌کنند مگر آنکه از میوه هایش به آن‌ها هدیه 
می‌دهد و از میان راه آنان کنار می‌روند مبادا میان آن‌ها و همراهانشان جدایی اندازند. 

هنگامی که در پیشگاه ربوبی حضور یابند عرض کنند: پروردگارا تو سلام هستی و 
سلام از تو است و جلالت و بزرگی شایسته تو است. پروردگار عالم در پاسخ ایشان 
می‌فرماید: من سلام هستم و سلام از من است و جلالت و بزرگی سزاوار من است ؛ مرحبا به 


بندگانم که سفارش مرا در مورد اهل بیت پیامبرم مراعات نمودند و حق مرا رعایت کردند 


وک ی دار 1 
فا با ھ 


ودرپنهان ونهان از من ترسیدند ودرهرحالی ازمن بیمناک بودند. 

عرض کنند: به عزت و جلالت خدایا ما قدر تو را آنگونه که هستی و سزاوار است 
ندانستيم و حق تو را تمام حقت را ادا ننمودیم» اکنون اجازه بده سجده کنیم 
پروردگارشان به آن‌ها می‌فرماید: سختی و زحمت عبادت را از شما برداشتم و بدن‌های 
شما را رات ساختم» شما مدت‌ها بدن‌های خود را در راه عبادت من به زحمت 
انداختید» و با جهره بر خاک نهادن برای من فروتنی نمودید. اکنون به لطف و رحمت 
من نائل آمده‌اید. از من درخواست کنید آنجه می‌خواهید و تمنا کنید تا عطا کنم» من 
امروز شما را نه به اعمالتان بلکه به رحمت و کرامت و لطف و بزرگواریم و به محبت شما 
نسبت به اهل بیت پیامبرم محمد بُ پاداش می‌دهم . 

ای مقداد» پیوسته دوستان علی بن ابی طالب لیا غرق در عطا و بخشش الهی 
۱ هستند حتی یک شیعه مقصّرآن حضرت مثل تمام دنیا را از روزی که خداوند آفریده تا 
کب روز قیامت تمنا می‌کند. 


۱ پروردگار تبارک و تعالی به آن‌ها می‌فرماید: در آرزو و تمنای خویش کوتاه آمدید و به 
۱ کمترا زآنجه سزاوار شما است رضایت دادید» به عنایات و الطاف پروردگارتان بنگرید. در 
این هنگام قبه‌ها و قصرهایی از ياقوت سرخ و سبز و سفید و زرد در اعلی علیین مشاهده 
کنند که نور آن‌ها می‌درخشد و آن قصور را توصیف فرمود به اوصافی که خردها در آن 
متحیر مانند تا آنکه فرمود: 

هنگامی که بخواهند به منزل‌های خویش بازگردند بر مرکب‌هایی از نور قرار گیرند. و 
جون داخل منزل‌های خود شوند ملائکه را مشاهده کنند که به آن‌ها کرامت پروردگار را 
گوارا باد گویند. و وقتی به قرارگاه خویش قرار گیرند به آن‌ها گفته شود: #هل وجدتم ما 
وعد رپکم حقا# «آیا وعده پروردگارتان را یافتید که حق است»؟ عرض کنند: آری 
پروردگارا خشنود گشتیم تواز ما خشنود باش. 

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: با رضایتی که از شما داشتم و به محبّتی که شما 


نسبت به اهل بیت پیامبرم دارید در سرای من وارد شدید و با ملائکه مصافحه نمودید. 


پس گوارا باد. گوارا باد» این عطایی است که پیوسته است و قطع نمی‌شود و کمی و 
کاستی ندارد. در این هنگام بگویند: «الْحَمد له » .رت العالين .الي اذب عََا رن 
و4 «حمد و ستایش سزاوار خداوندی است - که پروردگار جهانیان است - آنکه 
اندوه را از ما برطرف ساخت. همانا پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزار است» آنکه با فضل و 
رحمتش ما را در این سرای اقامت وارد نمود که نه رنجی دران به ما می‌رسد ونه دجار 
سستی و واماندگی می‌شویم »۲.۱ 

۳ - طبرسی از تعلبی نقل کرده است که اوبه سند خود ازابن عباس روایت 
کرده است که گفت: 

«طوبی» درختی است که ريشه آن در خانه علی بن ابی طالب ليه در بهشت 
است. و در خانه هرمومنی شاخه‌ای از آن می‌باشد. ۲ 

۴ - وازحسکانی نقل کرده است که اوبه سند خود از حضرت موسی بن 
جعفر لب و آن حضرت از پدر بزرگوارش» از پدرانش روایت کرده‌اند که فرمودند: 

از رسول خدا ْله در مورد «طوبی» سوّال شد. حضرت فرمودند: درختی است که 
اصل و ريشه آن در خانه من و شاخه‌های آن در خانه‌های بهشتیان است. 

بار دیگرا زآن حضرت سوال شد. فرمودند: اصل آن در خانه علی بن ابی طالب لا 
است. عرض کردند: حگونه می‌شود ؟ حضرت فرمودند: خانه من و خانه علی بن ابی 
طالب لیلد در بهشت در مکان واحدی است ۲ 

۵ - على بن ابراهیم ب به سند خود ازامام صادق لب روایت کرده است که 
فرمودند: 
۱. سوره فاطر, آیه ۳۴ و ۳۵. 
۲ سعد السعود: ص۰۲۲۰ ح۳۲؛ بحارالانوان ج۰۶۸ ص۰۷۱ ۵ ۱۳۱. 
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رسول خدا ب فاطمه‌اش را زیاد می‌بوسید. عايشه خوشش نمی‌آمد و نمی‌پسندید. 
رسول خدا ی فرمودند: 

ای عایشه» هنگامی که به آسمان‌ها بالا برده شدم» وارد بهشت گردیدم» جبرئیل مرا 
نزدیک درختی طوبی برد و از میوه آن به من تعارف نمود و من خوردم خداوند آن را آبی 
در کمرمن گردانید و چون به زمین فرود آمدم با همسرم خدیجه لا همبستر شدم و او به 
فاطمه للم حامله گردید. لذا هرگاه او را می‌بوسم رائحه درخت طوبی را از او استشمام 
می‌کنم '» فاطمه حوریه‌ای در لباس انسان است. 

۶ درمعنای «تفاحه» حدیث شریف حالبی روایت شده است: شيخ 
طوسی یل به سند خود مرفوعا از سلمان فارسی ل روایت کرده است که گفت: 

به خانه فاطمه ب وارد شدم امام حسن وامام حسین هل را ديدم که در پیش روی 
۱ آن حضرت بازی می‌کنند. از تماشای آن دوعزیزبسیار شادمان شدم. خیلی نگذشت 
با که رسول خدا ب وارد شدند عرض کردم: ای رسول خدا برایم از فضائل این عزیزانت 
| بگوتا برمحبت من نسبت به آنان افزوده گردد. 

رسول خدا یه فرمود: ای سلمان» شبی که به آسمان‌ها برده شدم جبرئیل مرا در 
آسمان‌ها و در بهشت گردانید. در ضمن گشتن در قصرها و باغ‌های بهشت رائحه 
دلپذیری به مشامم رسید که مرا شگفت زده نمود. به جبرئیل گفتم: دوست من این چه 
رائحه‌ای است که بر همه رائحه‌های بهشت چیره گشته و همه آن‌ها را تحت الشعاع قرار 
داده است. 

جبرئیل گفت: ای محمد ٤ه‏ سیبی است که خداوند تبارک و تعالی به دست قدرت 
خویش سیصد هزار سال پیش آفریده و ما نمی‌دانيم نسبت به آن چه اراده‌ای فرموده 
است. در همین حال که ما سخن می‌گفتيم فرشتگانی را دیدم که آن سیب را به همراه 
آورده بودند. فرشتگان گفتند: ای محمّد به پروردگار ما سلام به شما می‌رساند و این 


WD 


سیب را به شما هدیه داده است. 

رسول خدا ب فرمودند: من آن سیب را گرفتم و زیر بال جبرئیل آن را قرار دادم» چون 
به زمین فرود آمدم آن سیب را خوردم و خداوند آب آن را در پشت من جمع نمود» با 
مسرم خدیجه همبست رگشتم واوازاب آن سیب به فاطمه للم حامله گردید. 

خداوند به من وحی فرمود: برای تو حوریه‌ای به شکل انسان تولد یافته است. پس نور 
را به نوره یعنی فاطمه را به على ل ل تزویج نما. من در آسمان فاطمه را به علی له تزویج 
نمودم و مهریه او را یک پنجم زمین قرار دادم و به زودی از آن دو ذریه پاکی به دنیا 
خواهد آمد» حسن و حسین ليه که دو چراغ پر فروغ بهشت اند و از صلب حسین ا 
امه بدنیا می‌آیند که یاری نمی‌شوند و کشته می‌شوند. وای ب رکسانی که ترک یاری آنان 
کنند و وای برقاتلان آنان ' 


وقد أسَلتا سلاً س من قَبك وَجعَلتا لَه أوْوَاجًا وَذُرَیْةُ > @ 
«و ما رسولانی پیش از تو فرستادیم و برای آنان همسر و ذریّه قرار دادیم». 

۷ - طبرسی ل در کتاب تفسیرش آورده است: ازامام صادق بل روایت شده 
است که این آیه را قرائت نمود وبه سینه مبارک اشاره کرد و فرمود: 

و ماقم ما رسول خدا ا هستیم. 

- شيخ طوسی له به سند خود از عبدالّه بن ولید روایت کرده است که گفت: 

در زمان بنی مروان خدمت امام صادق اا شرفیاب شدیم› امام اا فرمودند: شما 
کیستید؟ عرض کردیم: از اهل کوفه هستیم. حضرت فرمودند: 

هیچ شهری جمعیت دوستان ما در آن به اندازه کوفه نیست مخصوصا این گروه. 
خداوند شما را به امری هدایت فرمود که مردم نسبت به آن جاهلند. شما ما را دوست 


۱. بحارالانوان ج۰۳۶ ص۰۳۶۱ ۳۲2 ۲: مدينة المعاجز: ج ۰۳ ص ۰۴۲۲ ج۹۵۰. 


5 مجمع البيان: ج۶ ص ۲۹۷؛ بحارالانوار: ج۰۱۱ ص ؟۱. 
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می‌دارید ومردم بغض و کینه ما را دارند. شما با ما بیعت کردید و مردم مخالفت نمودند. 
شما ما را تصدیق و مردم تکذیب کردند. خداوند حیات شما را (همجون) حیات ماء و 
مرگ شما را (همانند) مرگ ما قرار دهد» پدرم می‌فرمود: 

فاصله‌ای بین شما و دیدن آنجه باعث چشم روشنی شما شود جز رسیدن جان به 
گلوگاه نیست» خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ود سلتا رشلا من لک وَجَعَلْنَا 


س 


لهُم ازواجا وَذریَة 4 «و ما پیش از تو رسولانی فرستادیم و برای آنان همسران و فرزندانی قرار 


۳ 


هن ۰ سس زد ۱ 
دادیم» وما ذریّه رسول خدا ع هستیم. 


2 
اس ۶ 


س K‏ ۳ ۰ ِ ور ره 2 ع ما مه ول ر رسا ل 
ويهر الذیق ڪَمَرُوا لست مُرَسَلا قل کقی بالله شهیدا بَیی وَبَيْتَڪَم 
وَمَنْ عنده علم الكتاب4 @ 

«و کسانی که کفرورزیدند می‌گویند: تو پیامبر نیستی بگو: خداوند و کسی که علم 


کتاب نزد او است کفایت می‌کند که میان من و شما گواهی دهد» . 


٩‏ - کلینی له به سند خود از امام باقر روایت کرده است که در مورد این آیه 
شریفه فل کی باه هيا يني بتکم ومن عند؛ ول الکتاب ) فرمود 

کسی که نزد او علم کتاب است ماییم و آیه شریفه ما را قصد کرده است و حضرت 
علی ال اول ما وافضل ما و بهترین ما بعد از پیامی رل است. 

۰ - ونیزبه سند خود از حابرروایت کرده است که گفت: 

هیچ کسی ادعا نکرده که همه قرآن را به گونه‌ای که نازل شده جمع آوری نموده 
است مگرآنکه دروغگوباشد وآن را به گونه‌ای که خداوند تبارک و تعالی نازل فرموده؛ 
حفظ نکرده و جمع آوری ننموده مگر علی بن ابی طالب و امامان بعد از آن 


5 امالی طوسی: ص۱۴۴ ۴۷ 9 ص ۰۳۷۸ ح۱۹؛ کافی: ج۸ ص۰۸۱ ۲۸ وافی: ج‌ه۰۵ ص۰۸۰ ۴ 
تفسیر فرات: ص ۰۲۱۶ ح۲۹۱؛ بحارالانوار: ج ۰۲۷ ص ۰۱۶۵ ۲۲ و ج۶۸. ص۰۲۰ -۳۴. 
۲ کافی: جا ص۲۲۹ ح۱۶ تفسیر برهان: ج۵ ص ۰۲۶۶ ۰۱2 وسائل الشيعه: ج۱۸ ص ۲ ۰۱۳ ۱۵ . 


PD 


در سرت 

حضرت لوك ' 

١‏ ونیزبه سند خود از عبد الاعلی مولی آل سام روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق با شنیدم که فرمودند: 

والله اي لأعلم کتاب الله من أله إلى آخره که في كئى.... 

به خدا قسم من همه کتاب خدا را از ابتدا تا انتهایش می دانم گویا در کف دست من 
است» در آن خبراسمان و خبر زمین و خبر آنچه بوده و خبر آنچه خواهد بود می‌باشد» 
خداوند تبارک و تعالی درباره ان فرموده است: «تبیان کل شي ء ؛ در آن بيان هر چیز 


1 


است» . 

۲ - ونیزبه سند خود روایت کرده است که امام صادق تلا آیه شریفه ال ال 
ده لمح الکتاب آآنیك به قبل أن ی الک طرفت» "«آنکه علمی از کتاب نزد او 
بود گفت: من پیش از آنکه چشم برهم زنی آن را نزد تو آورم» را قرائت نمودند» آنگاه ميان 
انگشتان خود را باز کرده و آن‌ها را برسینه نهاده و فرمودند: 

و نزد ما به خدا قسم «علم تمام کتاب» است ° 

۳ - طبرسی له به سند خود از عبداللّه بن ولید روایت کرده است که گفت: امام 
صادق اا به من فرمودند: 

مردم در مورد پیامبران اولواالعزم و مولای شما امیرالمومنین 1 چه نظری دارند یعنی 
کدام را برترمی‌دانند ؟ 

عرض کردم: آن‌ها هیچ کس را بر اولواالعزم مقذم نمی‌دارند» آن‌ها را از همه برتر 
می‌دانند. امام صادق لا با آیات قرآن استدلال نمودند و برایش توضیح دادند که گفته 


۱. کافی: ج۱. ص ۰۲۲۸ ح۱؛ بصائر الدرجات: ج۱. ص۳۸۴ ۲: بحار: ج ۰٩۲‏ ص ۸۸ء ۲۷. 

۲ کافی: ج۰۱ ص ۰۲۲۹ ح۴؛ وافی: ج۳. ص۰۵۶۱ ح۴ . 

۳ سوره نمل, آیه ۴۰. 

۶ مقصود آصف بن برخیاء است که تخت بلقیس را به يك جشم به هم زدن برای حضرت سلیمان حاضر کرد. 
۵ کافی: ج۱. ص ۰۲۲۹ ۵: بصائر الدرجات: ج۰۱ ص ۰۳۷۹ ح۲؛ بحار الانوار: ج ۰۲۶ ص۱۷۰ ح۴۷ . 
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۳4 
۹ 


ترا 


یمام 


آن‌ها درست نیست. فرمودند: 

خداوند تعالی در مورد حضرت موسی اا فرموده است: #وکتبجتا َه فيا واج من کل 
ىء مَوْعِظة4 ` «برای او در الواح از هرچیزی موعظه‌ای نوشتیم». در این آیه فرموده است: 
ین کل شیءٍ) یعنی «بعضی از هر چیز» و نفرموده: 51 شی ء؛ هر چیز) . 

در مورد حضرت عیسی لب فرموده است: لابين لک بعص اي توت فیه ' 
«برای شما بیان کنم بعضی از آنچه در آن اختلاف دارید». در این آیه نیز فرموده است: 
«بعضی از آن را» و نفرموده: «همه آن را». 

اقا در مورد کتابی که بر رسول خدا 4 نازل نموده, فرموده است: وتا عَلكَ 
الکتاب تبیان لک کی «برتو کتابی فرو فرستادیم که در آن بیان هر چیزی است». 

و فرمودہ است: ولا رظب ولا ایس لا نی کتاب مین «هیچ‌ترو خشکی نیست مگر 
آنکه در کتاب مبین آمده است». 

و علم این کتاب که همه جیز را در بر گرفته› نزد امیرالمومنین اا است و درباره آن 
حضرت فرموده است: کی بالئه شهید بيني ویک ومن عنده عم الکتاب « خداوند 
برای گواه میان من و شما کافی است و آنکه نزد او علم کتاب است » 

۴ - شيخ مفید ل به سند خود روایتی از سلمان فارسی ی نقل می‌کند که گفت: 


امیرالموء‌منین ا به من فرمود: 


۱. سوره اعراف. آیه ۱۴۵. 

۲ سوره زخرف. آیه ۳« 

۳ سوره نحل. آیه ۰۶٩‏ در کتاب تفسیر فرات می‌نویسد: احمد بن عتاب گوید: امام باقرلا از پدر 
بزرگوارش روایت کرده است که فرمود: «ما بعث الله نبا الا آعطاه من العلم بعضه. ما خلا النبی عل 
فائه آعطاه من العلم کله» خداوند هیچ پیامبری را معبوث نفرمود جز آنکه بخشی از علم را به او 
مرحمت نمود جزپیامبر اکرم ما که به او تمام علم را عطا نمود و فرمود: «تبیانا لکل شيء». (تفسیر 
قرات: ص ۰۱۴۵ ح۱۱). 

۶ سوره انعام. آیه ۵٩‏ . 


۵ احتجاج: fa‏ ص۰۱۳ ح۵؛ بحارالانوار: ج ۵ ۰۲ ص۴۲۹ و 


كِ 


سورذر عد(۲ ۱ ( 


يا سلمان» الویل کل الویل لمن لایعرفنا حق معرفتنا وأنکرفضلنا. 
ای سلمان» بدا به حال کسی که ما را آن طوری که سزاوارآن هستیم نشناسد و فضل و 
برتری ما را انکار کند. 
ای سلمان» کدام یک ازاين دو بزرگوار افضل هستند: محمد به یا سلیمان بن داود؟ 
سلمان گفت: بلکه محمد ا برترو والاتراست. 
فرمود: ای سلمان» آصف بن برخیا توانست تخت بلقیس را از فارس به مملکت سبا 
در یک چشم بهم زدن منتقل کند» و علمی از کتاب نزد او بود» و آیا من که نزدم هزار 
کتاب است. حندین برابراو قدرت ندارم ؟! 
خداوند بر شیث فرزند آدم الا پنجاه صحیفه و بر ادریس بل سی صحیفه و بر 
ابراهیم خلیل مت بیست صحیفه» و تورات › انجیل» زبور و فرقان نازل نموده است . 
گفتم: ای سرورمن» همین طوراست که فرمودید. امام مت فرمود: 
يا سلمان. إن الشاك في آمورنا وعلومنا کالستهزی في معرفتنا وحقوقناء وقد 
فرض ال ولايتنا في كتابه في غيرموضع وببّن ما أوجب العمل به وهو مکشوف. 
ای سلمان» کسی که در شون ما و علوم ما شک کند مثل کسی است که معرفت ما و 
حقوق ما را مسخره کرده در حالی که خداوند ولایت ما را در کتابش در جند جا واحب 
کرده و آنچه را که عمل کردن به آن واجب است بیان نموده وآن روشن و واضح است. ' 
مولف گوید: بدان در این تأویل دلیل واضح و برهان روشنی است بر برتری 
امیرالمومنین لا برپیامبران اولواالعزم له و همانا تری یافته برآنان به سبب علم» به 
خاطرفرمایش پروردگار که فرموده: قل هل يَستوي از زین ینوت ول لا ینوت 4 «بگو: 
آیا کسانی که می‌دانند با آنانکه نمی‌دانند مساوی هستند». 
و به خاطراین کلام خداوند که فرموده است: «قل کی بالله هی جيني یکره 
بگو: خداوند برای گواه میان من و شما کافی است او حاضراست و عالم است و 


. بحار الانوار: ج۰۲۶ ص۲۲۱ ۰۴۷ ارشاد القلوب: ج۲. ص۲۱۲ . 


Xv 


4 
۹ 


۳ 


ZEEE 
ا به چچ سس‎ 


می‌داند که من از نزد او فرستاده شده‌ام سپس عطف نموده بر خودش و فرموده است: 
«وَمَنْ عنده عِلْمُ الکتاپ) «و کسی که نزد او علم کتاب است»» یعنی خداوند تبارک و 
تعالی و او کفایت می‌کنند که میان من وشما گواه باشند. به خاطرعلم او به کتاب. و 
هیچ کس دیگری را به عنوان کفایت کردن به همراه آن حضرت فرار نداده است. و این 
فضیلتی است که غير از اميرالمۇمنین اا هیچ کس از آن برخوردار نگردیده است. 


درود خدا براو و پیامبراکرم وذریه پاک آن دو بزرگوار درودی پیوسته و پایدار تا روز جزا. 


سو رۀابراهیر «۱۴» 


«ایّام الله » یعنی روزهایی که به خدا انتساب یافته. را به آن‌ها یادآوری کن». 


۵ - علی بن ابراهیم ل در تفسیرش آورده است که: 
روایت شده ایام الله سه روز هستند: روز قیام حضرت قائم با » روز مرگ و روز 


«ام کر کف صَرَبَ الله مقلا کم یه جرو طیَِةٍأضلها ابت 
سر مش سر و و سر له و« 1 ۹1 و ۵ ساس a‏ 
وَقَرْعَهّا ف السَّمَاء * توءٌّق اڪَلهَا کل ڃِين بادن ربهاب @ وت 


«آیا نیندیشیدی که چگونه خداوند کلمه طیّبه را به شجره طټّبه مثال زده و تشبیه 


نموده که ريشه آن (در زمین) ثابت و شاخه آن در آسمان باشد * هرزمان به اذن 
پروردگارش میوه می د هد ) . 
م۹ علی بن ابراهیم ل به سند خود از سلام بن مستنیرروایت کرده است که 
گفت: از امام باقر اا در مورد این قسمت ازآیه شریفه جر ظَيَمَة أَضلها تابث وقرفها 
في السَمَاء 4 سوال کردم حصرت فرمودند: 


۱. تفسیرقمی: ج۰۱ ص ۳۶۹؛ بحارالأئوار: ج ۰۱۳ ص ۰۱۲ ۱۹ و ج۰۵۱ ص ۰۴۵ <۲. 


ری 
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سار کک سے ت ۳ 
است: وم كلمة خبيقة كشج خبيقة اختنث 
۱ مزع ی ۰ و ۰ 


EEE 
ا نت ۲ هل‎ 


اصل و اساس و ريشه این شجره طیّبه رسول خدا لم و نسب آن حضرت در بنی 
هاشم ثابت است. تنه درخت علی بن ابی طالب له و شاخه آن فاطمه و میوه‌اش امام 
حسن و امام حسین و سائر ائمه طاهرین ل از فرزندان حضرت علی و فاطمه‌اند. و 
شیعیان ایشان برگ‌های درخت اند. مؤمنی فرزند می‌آورد برگی به برگ‌های این درخت 
افزوده می‌گردد و مومنی می میرد وبرگی ازآن ساقط می‌شود. 

عرض کردم: مقصود از این قسمت از آیه شریفه جیست که می‌فرماید: وقي 
نها کل جین یادن ریا حضرت فرمودند: 

مقصود فتاوای انمه هل به شیعیانشان در مورد حج و عمره از حلال و حرام است. 

سپس خداوند تبارک و تعالی برای دشمنان محمد و آل محمد 22 مثل زده و فرموده 

ت من قوق الض ما لها ین قرار6 «َتل کلمه 

خبیثه متّل شجره خبیثه است از روی زمین کنده شده و قطم گردیده و هیچ قراری و ثباتی 


۱ 
در زمین ندارد». 


وچس و اس ا کرو hh f‏ ۱ ۰ 
«#یِتَبَتْ الته الذِينَ آمَنُوا بالقَول القابت فى الحَيَاة الدُنيَّا4 @ 
««خداوند اهل ایمان را به گفتار ثابت در زندگی دنیا و درآخرت استوار می دارد» . 


۷ .- على بن ابراهیم ل یه سند خود از امیرالمومنین شا روایت کرده است که در 
«(در زندگی دنیا» یعنی در هنگام مرگ و («در آخرت» یعنی در قبر هنگامی که از 
7 ۲ 

پروردگارش و پیامبر و امامش از او سوال می‌شود. 
۸ - کلینی و به سند خود از امیرالمومنین 3 روایت کرده است که فرمودند: 


7 * ى ۲1 ‌ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ¥ 1 ۰ ت 
انسان هنکامی که در اخرین روز از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای اخرت قرار 


۱. تفسیرقمی: ج۱. ص۳۷۰؛ بحارالاأنوار: ج۹ ص ۰۲۱۷ ح ۹۷ ؛ بصاثر الدرجات: ج۱. ص ۰۱۳۸ ۳. 
. تفسیر قَمّی: جا ص۷۲۱ ۰.۲ 


سورۀا براه «۱۴» 


گرفت» مال و فرزند و عمل او برایش مجشم می شوند؛ 
ابتدا به مال و ثروتش التفات و توجهی می‌کند و می‌گوید: به خدا قسم من نسبت به تو 
حریص وبخیل بودم» اکنون به چه کار من می‌آیی؟ می‌گوید: کفنت را می‌توانی از من 
بگیری. 
پس از آن رو به فرزندانش می‌کند و می‌گوید: به خدا قسم من شما را دوست می‌داشتم 
و همواره از شما حمایت می‌کردم اکنون شما برای من چه می‌کنید ؟ می‌گویند: تو را به کنار 
قبرت می‌بریم ودر خاک ینهان می‌کنيم . 
آنگاه به عمل خود نگاه می‌کند و می‌گوید: به خدا قسم من نسبت به توبی توجه و بی 
اعتنا بودم و توبرمن سنگین و دشوار بودی» اکنون تو با من چگونه خواهی بود؟ می‌گوید: 
من تورا رها نمی‌کنم» در میان قبربا توهستم و در روز نشور و رستاخیزبا تو خواهم بود تا من 
و توبرپروردگارت عرضه شویم. 
پس از آن امام رت فرمود: 
اگر این انسان از اولیاء خدا باشد شخصی که از همه مردم خوشبوتر و از همه نیکو 
منظرتر و دارای لباس فاخر باشد نزد او می‌آید و به او به روح و ریحان و بهشت سرشار از 
نعمت بشارت می‌دهد و به او خیر مقدم می‌گوید. به او می‌گوید: تو کیستی؟ پاسخ 
می‌دهد: من عمل صالح توام از دنیا به‌سوی بهشت کوج کن. وهمانا او غسل دهنده‌اش 
را می‌شناسد و حامل جنازه‌اش را | سوگند می‌دهد که شتاب کند. 
هنگامی که داخل قبر داخل شود دو فرشته قبر بيایند در حالی که موهای خود را 
می‌کشانند و زمین را با قدم‌های خود می‌شکافند» صدای آن‌ها مانند رعد پرخروش و 
دیدگان آن‌ها مانند برق درخشنده و خیره کننده است. می‌گویند: پروردگارت کیست؟ 
دینت چیست؟ پیامبر و امامت چه کسی است؟ می‌گوید: خداوند پروردگار من اسلام 
دین من» محمد َل پیامبرم و علی لا امام و پیشوای من است. به او می‌گویند: خداوند 
تو را ثابت بدارد در آنجه دوست می‌داری و می‌پسندی. و این فرمایش خدای سبحان 


است «یََْتْ الله زیت وا لول الاب فى الْحَيَاةٍ الا ون الآخرة4 سپس به مقداری 


Ww 


که چشم کار می‌کند قبرش را وسعت می‌دهند و آنگاه دری به سوی بهشت به روی او 


می‌گشایند. سپس می‌گویند: بخواب در حالی که پیروز و کامیاب هستی. 

همانا خداوند سبحان می‌فرماید: أَضکاب الحَن یم مسق خسن ميلا 
«اهل بهشت در آن روز در بهترین قرارگاه و نیکوترین استراحتگاه خواهند بود». 

و اگردشمن پروردگارش باشد زشت‌ترین خلق خدا از نظرهیثت و بدبوترین آن‌ها نزد او 
آید و به او بگوید: بشارت باد تو را به پذیرایی با آب جوشان دوزخ و ورود در آتش جهئم. 
وهمانا غسل دهنده‌اش را می‌شناسد و به حاملان جنازه‌اش سوگند می‌دهد که مرا نگهدارید. 

و چون داخل قبر شود دو پرسش‌گر قبر بيایند. کفن را کنار بزتند و به او بگویند: 
پروردگارت کیست؟ دینت چیست؟ پیامبر و امامت چه کسی است؟ در پاسخ آن‌ها 
می‌گوید: نمی‌دانم» به او بگویند: ندانستی و هدایت نیافتی. آنگاه با پتک آهنی ضربتی بر 
فرق او زنند که جز جن و انس تمام جنبندگانی که خداوند تبارک و تعالی آفریده بترسند 
سپس به روی او دری ا زآتش گشوده می‌شود. 

سپس به او می‌گویند: در بدترین حال از تنگی مثل آن تنگی که در نیزه و آهن بٌن نیز 


است قرار بگیر و فشارها براو به حدی است که مغزاو از بین ناخن‌ها و گوشت او خارج 


شود و خداوند براو مارها و عقرب‌های زمین و حشرات آن را مسلط نماید» پس او را نیش 
پزنند و بگزند تا خداوند او را از قبرش برانگیزد. و از بس بدی در قبر می‌بیند برپایی 
۱ ۱ ۲ 


به خدا پناه می‌بریم از عذاب قبر 


۱ سوره فرقان» آیه ۲۴. 
۲ کافی: ج۳ ص۰۲۲۱ ۱2؛ بحارالانوار: جچ۶ ص ۰۲۲۴ ۲۶؛ تفسیر قمی: ج۷. ص۳۷۲۱۲: امالی طوسی: 
ص۴۷ ۰۳ ح۵۹؛ تفسیر عیّاشی: ج ۰۲ ص ۰۴۳۰۹ ح۱۹؛ غاية المرام: ج ۴. ص۲۰۱ ۲ . 


TD 


سورفابراهیر«۱۴» 
أل کر ِل الْذِينَ جوا نِعْمَةَ الله فر الوا قَوْمَهُْ دار الجوار * جهَْم 
وتا وبئس الْقَرَار4 ® و@ 


«آیا ندیدی کسانی را که نسبت به نعمت خدا کفران نمودند و قوم خویش را به وادی 
هلاکت وارد ساختند» آن‌ها را به جهنم افکندند که بد جایگاه و قرارگاهی است». 


- على بن ابراهيم به سند خود ازامام صادق بو روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

این آیه شریفه در مورد دو گروه فاجر از قریش» یعنی بنی امیه و بنی مغیره» نازل شده 
است. اما بنی مغیره خدا نسل و دنباله ایشان را در روز بدر قطع کرد. اما بنی امیّه تا مدت 
زمانی از دنیا برخوردار خواهند بود. ' 

۰ - طبرسی و در تفسیرخود نقل کرده است: شخصی از امیرالمومنین ا در 
مورد این آیه سؤال کرد امام ا فرمودند: 

مقصود دو گروه فاجر قریش» بنی امیه و بنی مغیره‌اند. اما بنی امیه تا مدت زمانی از 
دنیا برخوردار خواهند بود. و اما بنی مغیره» در روز بد ر شرّآن‌ها از شما دفع شد" 

۹ - کلینی له به سند خود از عبدالرحمان بن کثیرروایت کرده که گفت: از امام 
حعفرصادق بل در مورد آیه شریفه ام وی ای بو مه الله کفرا » سوال کردم 
حضرت فرمودند: 

مقصود از کسانی که نعمت خدا را کفران نمودند» قريش هستند که همگی با رسول 
خدا عم این بزرگترین نعمت الهی دشمنی کرده و جنگ به پا کردند و وصیت او را 
درباره وصیّش انکار نمودند, " 


asi‏ و نیزکلینی ل ل به سند خود از اصبغ بن نباته واواز امیرالمومنین الا روایت 


۱. تفسیرقمی: ج۱. ص ۱۳۷۳ بحارالانوار: ج۰۹ ص ۰۲۱۸ ح۹۸ و ج۰۲۴ ص۰۵۱ ۲. 
۲ مجمع البیان: ج ۶ ص۳۱۳: نور الثقلین: ج۳. ص ۸۹2۰۳۸۷ 
۳ کافی: جا ص۲۱۷ ح۴ ؛ تفسیر برهان: ج۵ ص ۰۳۰۸ ح۲. 
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کرده است که فرمودند: 

جه شده است گروه‌هایی سنّت رسول خدا َة را تغییرداده و از وصی او عدول کرده 
وروی گردانیده‌اند؟ آیا نمی‌ترسند که عذابی برآنان فرود آید؟ 

آنگاه این آیه شریفه را تلاوت فرمود: ألم رال لین بو لوا نغمة الله کذ... > 

سپس فرمود: ما آن نعمتی هستیم که خداوند به بندگانش مرحمت فرموده و هر که روز 
قیامت رستگار شود به وسیله ما رستگار می‌شود. ! 


تا ی سکنث من دُرَیّی يواد یر ِى رَزع عند بَیْیكَ الْمُحَرَم ره 
لعقیمواً الصَلاة قاجعل آفيدة م مَنَ الئاس تَهُوی ایهم وَارَرْفهُم ین ارات 
للم فگزون» 
«پروردگارا بعضی از ذریه ام را در سرزمین بی آب و علف ساکن ساختم در کنار خانه 
محترم تو تا نماز را به پا دارند. تو دل‌های گروهی از مردم را متوجه آن‌ها ساز. و از 
ثمرات به آن‌ها روزی ده. شاید شکر تو را بجا آورند» . 

۸ -طبرسی *« ل در معنای این آیه شریفه گفته است: 

«از ذریه‌ام ساکن ساختم» یعنی بعضی از ذریه‌ام ؛ و بدون اختلاف و تردید 
اسماعیل اب مقصود بوده است ؛ «وادی بدون آب و علف» مقصود وادی مکه است. 

«قلوب بعضی از مردم را آنگونه قرار بده که به سوی آن‌ها مایل باشد». این دعا از 
حضرت ابراهیم لب برای فرزندش اسماعیل و برگزیدگان از ذریه او یعنی پیامبر و اثمه 
طاهرین 22 است به خاطرروایتی که از امام باقر ِا نقل شده است که فرمود: 

ما بقیه آن عترت هستیم ودعای حضرت ابراهيم اغا اا برای ما بود. 


علی بن ابراهیم لے در تفسیراین قسمت از آیه شریفه «فاجعل أفيدَة مَنَ الَا تَهُوي 


۱ کافی: ج۰۱ ص ۲۱۷ ۱2 ؛ تفسیر برهان: ج۰۵ ص ۰۳۰۸ ۰۱2 


سورابراهیم«۱۴» 

ایهم هم من الشترات» گفته است: 

مقصود از «ثمرات» ثمرات قلوب یعنی میوه دل‌ها است. و خداوند دعای 
ابراهیم با را در مورد برگزیدگان پاک از ذریه او با دوستی مومنین نسبت به ایشان و 
تمایلشان به سوی آن‌ها مستجاب فرمود. ' 

۹ - کلینی له به سند خود از زید شخام روایت کرده است که گفت: 

قتاده خدمت امام باقریٍ رسید. بین او و امام ٍلا گفتگویی صورت گرفت تا آنکه 
امام ا به او فرمودند: 

به من خبر بده از تفسیر این آیه شریفه افیا السَهْرَ سبژوا فيهًا یوم 
آمنین »۲ «سیرو سفردر میان آن شهرها را به طور متناسب مقر داشتیم. شب‌ها و روزها در 
آن آبادی‌ها با ایمنی سف رکنید». 

قتاده گفت: مقصود کسی است که با زاد و توشه حلال و مرکب حلال از خانه 
خویش به قصد زیارت خانه کعبه بیرون آید و کرایه‌اش را از مال حلال بپردازد جنین 
کسی درامان است تا به خانه واهل وعیال خویش باز گردد. 

امام باقرثلً فرمودند: ای قتاده. تو را به خدا قسم آیا می‌دانی که بسا مردی از 
خانه‌اش با زاد و توشه حلال و مرکب و کرایه حلال به قصد خانه کعبه از خانه‌اش خارج 
شود و در بین راه گرفتار راهزن شود. خرجی راهی که به همراه دارد از او بگیرند و با این 
حال او را در حد هلاکت ونابودی کتک بزنند؟ قتاده عرض کرد: آری به خدا. 

امام باق رب فرمودند: وای برتوای قتاده. اگرتو قرآن را از پیش خودت تفسیرمی‌کنی 
که خودت هلاک و دیگران را به هلاکت افکنده‌ای و اگر از اشخاص دیگ رگرفته‌ای باز 
هم هلاک گشته و دیگران را هلاک نموده‌ای. 


وای برتوای قتاده. این آیه در مورد کسی است که با زاد و راحله و کرایه حلال به 


۱ مجمع البیان: ج۶. ص۲۱۸؛ تفسیر قمی: جا ص ۷۲ ۲؛ تفسیر عیاشی: ج۲. ص۴۱۵ ح۴٣‏ . 


۲ سورهُ سباء آیه ۱۸. 


té‏ وت 
نامز 


قصد بیت الله از خانه خویش خارج شده در حالی که به حق ما معرفت دارد و قلب او 
به سوی ما مایل است» همان طور که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «فاجْعل 
فد مق الاس تَهوي َيه «دل‌های گروهی از مردمان را به سوی آن‌ها متمایل نما». و 
تمایل به سوی بیت را قصد نفرموده. و اگرآن را قصد کرده بود لازم بود. «تهوي الیه» 
بفرماید. به خدا قسم ما مقصود از دعای ابراهیم هستیم که هرکس قلب او به سوی ما 
پربکشد حج او مقبول است و اگر چنین نباشد حج او پذیرفته نیست. ای قتاده» و 


وقتی جنین باشد روز قیامت از عذاب جهنم ایمن خواهد بود. ' 


۱. کافی: ج۸. ص۰۳۱۱ ح ۴۸۵؛ بحارالانوار: ج۲۴ ص ۰۲۳۷ ح۶؛ ج۰۴۶ ص۰۳۴۹ ح۲؛ وسائل الشيعه: 


PD 


ج۰۱۸ ص ۰۱۳۶ ۲۵. 


هدا صرّاط عل مُستقیم» @ 


«این راهی است مستقیم که (معرفی آن) بر عهده من است». 


۱ - کلینی له به سند خود ازهشام بن حکم واو ازامام صادق لا روایت کرده 
است که آیه مذکور را این‌گونه تلاوت نمودند: 

(هذا صراط علی مستقیم ؛ اين راه علی ال است که مستقیم است».! 

ملف گوید: بدان هنگامی که ابلیس لعین بندگان خالص خداوند را استثنا 
نمود ". و آن‌ها ائمه معصومین 22 و شیعیان آن‌ها هستند (که بیان آن خواهد آمد)؛ 
خداوند تبارک و تعالی به ابلیس خبر داد که آن‌هایی را که استشنا کردی «هذا صراط 
علی» این راه علی لا - پدر ائمه طاهرین ل24 › اول و افضل ایشان ‏ است که مستقیم 
می‌باشد. و درعلم من سبقت گرفته است ن عبادي لیس لك عَلیَهمٌ سُلْطان) «توبر 
بندگان من هیچگونه سلطنت و سلطه‌ای نخواهی داست». 

۲ - صدوق ۶ به سند خود ازامام صادق بل روایت کرده است که به ابوبصیر 
فرمودند: 


ای ابامحمد. خداوند شما را در کتابش قرآن کریم یاد نموده و فرموده است: ان 


۱ کافی: ra‏ ص۴ ۲« ۲ ۶؛ وأفی: ج٣‏ ص ۰۸۹۵ ۳۱ بحارالانوار: ج ص ۰۲۲ ح۴ . 


". منظور آیه۴۰ سوره حچر است. 


و 


ییامام 


عبادي لیس لَكَ یه سُلطان ه به خدا قسم. او از این آیه شریفه حز انمه طاهرین له و 
شیعیان ایشان را اراده نفرموده است. ' 


۳ کلینی بل به سند خود از سلیمان روایت کرده است که گفت: در محضرامام 


صادق رش شرفیاب بودم که ابوبصیروارد شد. ‏ حدیث طولانی است ودرآن 
بشارت‌های مهمی برای شیعیان است. و در ضمن آن آمده است :-ابوبصیر می‌گوید: 
عرض کردم: فدای شما شوم زیادتربفرمایید. امام الا فرمودند: 

ای ابامحمد. خداوند تبارک و تعالی شما را در کتابش ياد نموده و فرموده است: «تو 
هرگز سلطه‌ای بربندگان من نخواهی داشت». به خدا قسم. به این آیه شریفه خداوند جز 
ائمّه طاهرین 2 و شیعیان ایشان را اراده نفرموده است آیا تو را مسرور نمودم؟ 


عرض کردم: فدای شما شوم سخن خود را ادامه دهید وزیادتربفرمایید...۲ 


لن امین فى جات و عَيُونِ * اذخْلوها بتلام ءاینیت * و تزغتا ما ف 
ضدورهم من غل (خوانا عل سر مُتقابلمت» 5 - @ 
«بدون تردید پرهیزکاران در باغ‌ها و چشمه‌سارهای بهشتند. به آن‌ها گفته می شود: 
وارد این باغ‌ها شوید با سلامت و امنیت هرگونه کینه و دشمنی را از سینه آن‌ها بر 
می‌کنیم. همه با هم برادر و بررتخت‌هایی رو به روی یکدیگر قرار گیرند» . 
۴ - از طریق عامه حافظ ابونعيم به سند خود از آبوهریره نقل کرده است که گفت: 
علی بن ابی طالب 92۶ از رسول خدا با سوال کردند: ای رسول خدا کدام یک از 
ما نزد شما محبوب‌ترهسیتم» من یا فاطمه ؟ رسول خدا ی فرمودند: فاطمه محبوب‌تر و تو 
عزیزترنزد من هستی . 
سپس فرمود: گویا تو را می‌بینم که در کنار حوض ایستاده‌ای و مردم را از آن دور 


أ فضائل الشیعه: ص ۰۲۳۲ 


۲. کافی: ج۸. ص۰۳۵ ضمن ح ۶؛ بحارالأنوان ج ۰۶۷ ص۵۱؛ تفسیر برهان: ج ۰۵ ص۰۴۸۹ ح۸. 


AD 


می‌کنی» و برآن ظرف‌هایی به عدد ستارگان آسمان است. علی جان» من و توو حسن و 
حسین و حمزه و جعفر در بهشت هستیم. «اخوانا عی سُررمتقابییی 4 «همچون برادران 
برروی تخت‌هایی مقابل یکدیگرمی‌باشیم». علی جان» توو شیعیانت با من هستید. سپس 
این آیه را قرائت فرمود: 9و درغت ما في ضدورهم من غل |خواناعّی شررتقابلی ۱.4 

۵ - محمد بن بابویه له به سند خود ازامام صادق اا روایت کرده است که 
فرمودند: 

هیچ زن و مردی از شما نیست مگرآنکه فرشتگان الهی از طرف خدا برای او سلام 
می‌آورند» و شما هستید کسانی که خداوند درباره آن‌ها فرموده است: #و نتغتا ما في 
صدُورهم من غل (خواناعلی سُررمكقابليق 4" 

۶ - کلینی ل به سند خود از امام صادق با روایت کرده است که فرمودند: 

ألا ون لكل شيء جوهراً و جوهرولد آدم محمد ب و نحن و شیعتنا بعدنا. 

آگاه باشید برای هر چیز اصل و اساسی است و اصل و اساس فرزندان آدم حضرت 
محمد ّإ و ما و شیعیان ما بعد از ما هستند. جه نیکو هستند شیعیان ما» جه نزدیکند به 
عرش خداوند تبارک وتعالی» و جه نیکواست رفتار خداوند نسبت به آنان در روز قیامت . 

به خدا قسم آگربر مردم بزرگ نمی‌آمد یا ایشان را غرور و خودبینی نمی‌گرفت فرشتگان 
رو در رو به آن‌ها سلام می‌کردند. 

به خدا قسم هیچ یک از شیعیان ما در نمازش قرآن را ایستاده تلاوت نمی‌کند مگر 
آنکه در برابر هر حرفی از آن صد حسنه به او دهند و اگرقرآن را نشسته در نمازش بخواند 
به هر حرفی از آن پنجاه حسنه دهند واگردر غیرنماز بخواند به هر حرفی از آن ده حسنه 
دهند برای کسی که ساکت است از شیعیان ما اجر و باداش کسی است که قران بخواند 
از کسانی که بر خلاف او هستند. 
۱. تفسیر برهان: ج ۰۵ ص ۰۴۹۷ ح۸؛ بحارالانوار: ج ۰۳۷ ص ۰۸۵ ۳ ۵: مجمع الزاوئد: ج۹ ص ۲ ۱۷. 
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یلام 

به خدا قسم شما در بسترهایتان که خوابیده‌اید پاداش محاهدان را دارید» و به خدا 
قسم شما به نماز که ایستاده‌اید اجر کسانی که صف کشیده‌اند در راه خدا دارید. به 
خدا قسم شما هستید که خداوند تبارک و تعالی درباره آن‌ها فرموده است: و نَرَغتا ما في 
ضدورهم من غل |خوانا على سر متفاپلیی ). 

شیعیان ما صاحب چهار چشم هستند» دو چشم در سرو دو چشم در قلب دارند 
آ گاه باشید که همه مردم اینگونه‌اند. ولی خداوند تبارک وتعالی چشمان شما را گشوده و 
بینا ساخته و جشمان آنان را کور کرده است. ' 


ب ۲ چ هس ۳۹ کے سے انا ص اص 1 سر ۳ ie:‏ 
إن فى ذلك لایاتِ یلمتوسیین * و زنها لبسییل مقيي4 وق 
«بی‌گمان در آن نشانه‌هایی است برای هوشمندان 9 اهل شناخت * همانا آن‌ها به 


راهی پایدار هستثد)) . 


۷“ کلینی ل به سند خود از اسباط بن سالم روایت کرده است که گفت: محضر 
مقدس امام صادق اا شرفیاب بودم شخصی ازآن حضرت در مورد این آیه شریفه 
نی لت یات وی »وت لبیل یږ 4 سژال کرد امام اا فرمودند 

متوشمین (یعنی آن‌ها که از نشانه پی به مطلب می‌برند) ما هستیم و راه در ما استوار و 
پایداراست." 

۸ - ونیزبه سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که در تفسیراین آیه 
شریفه فرمودند: 

مقصود از «متوتمین» ائمه طاهرین 82 و مراد از ون لعَپیل مر امامت است 
که هرگزاز محدوده ما خارج نمی‌شود .۲ 


۱ کافی: ج۸. ص ۰۲۱۴ ۰ ۲۶؛ وافی: ج ۰۵ ص ۸۰۷ ح۱۲؛ ؛ تفسیر برهان: ج‌۰۵ ص ۰۴۳۹۶ ح۴ . 
۲.کافی: ج۰۱ ص ۰۲۱۸ حا اختصاص: ص ۲۹۷؛ بصائرالدرحات: ۲ ص ۶۲۴. ح۲. 
۳ کافی: جا ص ۰۲۱۸ ح۴ اختصاص: ص۲۰۰؛ بصائرالد رجات: ج٣‏ ص۷۰۰ ؛بحارالانوار: ج ۵ ۰۲ ص۲۱ ۲. 


سس 


٩‏ - ونیسزبه سند خود ازامام باقر اش روایت کرده است که فرمودند: 
امیرالمومنین 9 در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 

رسول خدا دا «متوشم» بودند» بعد از ایشان من و ائمه طاهرین از ذریه من «متوتم» 
هستیم.! 

۰ - فضل بن شأذان ی به سند خود از عمارروایت کرده است که گفت: از امام 
صادق اس شنیدم که فرمودند: 

هیچ کس نیست جزاینکه ميان دو چشم او مؤمن یا کافرنوشته شده است و آن از همه 
خلایق جز ائْمّه 22 و اوصیا پنهان و پوشیده است. سپس این آیه شریفه را تلاوت نمود: 
لإ في ذلك لیات لمتوسَمنَ € و فرمود: 

مقصود از «متوتمین» ما هستیم به خدا قسم کسی برما وارد نمی شود جزاینکه او را به 
آن نشانه می‌شناسیم. " 

درود خدا بر متوشمین» پیشوایان دين و راهنمایان مسلمین» درودی پیوسته و پایدار 


در هرعصرو زمان و در هردقيقه وان. 


۱ کافی: a‏ ص ۰۲۱۸ ح۵؛ اختصاص: ص۹۰ ۲؛ بصائرالدرجات: جا ص۶۲۸ ح٩‏ بحارالانوار: ج۱۷ 


ص۰۱۳۰ ۲ ۳۷ ص ۰۲۹۰ ح۴. 


WY 


ق مر اه قلا نلو ی 


«امرو فرمان خداوند فرا رنسید » در مورد آن عجله و شتاب نکیند» . 


یشم الله الرَمن الرّحجيم 


۱ - مفید ل در کتاب غیبت به سند خود ازامام صادق ا روایت کرده است 
که در تفسی رآیه مذکور فرمودند: 

مقصود امرما؛ یعنی قیام قیام کننده ما آل محمد لل است» خداوند تبارک و تعالی 
امر فرموده است که به آن عجله و شتاب نکنید. تا او را به سه لشکر که عبارتند از: 
ملائکه» مومنین و رعب و وحشت تأیید فرماید. 

و خروج آن حضرت مانند خروج رسول خدا میا (از مکه) است که آیه پنجم از سوره 
انفال به آن اشاره دارد: #كما اَخْرَجَكَ رَبك من بییَكَ بالخ € «همانطور که پروردگارت تو را 


۱ 
به حق از خانه‌ات بیرون نمود) . 


مۇآف گوید: معنای کلام پروردگار که فرمود: ی َمُراللّه » یعنی امروفرمان خداوند 
آینده به گذشته؛ یعنی چیزی را که تحقق پیدا خواهد کرد. بگوییم تحقق یافته است» 
به خاطر صدق خبردهنده آن. و مانند آن در قرآن فراوان است. مثل این آیه شریفه #و 


نادی أضحاب ألأغراف رجالا َعْرفوتَهُرُ دسیماهم 4 «صاحبان اعراف مردانی را ندا دادند» و 


۱. غیبت نعمافی: ص ٩۰۲۰۴‏ و ص۰۲۵۱ ۴۳؛ بحارالانوارن ج ۰۵۲ ص ۰۳۵۶ ۰۱۱۹ 


vy 
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وا ا 


فا به هه 


مثل این آیه شریفه و نادی ا التار حاب اج «اهل دوزخ. بهشتيان را ندا 
دادند...» که یعنی ندا خواهند داد. 
و این فرمایش پروردگار: «فلا تلو خطاب به تکذیب‌کنندگان قیام امام 


و علامات و بالتجم هم مه دهد یَهتدون 6 ® 


«و نشانه‌هایی دیگر نیز قرار داد و آن‌ها به وسیله ستاره راه را می‌یابند» . 


۲ - کلینی لله به سند خود از داود حضاص روایت کرده است که گفت: ازامام 
صادق الا شنیدم که درتفسیرآیه شریفه «وَعَلامَاټ وَبالتَجُ هم یَهُتَدُونَ 4 فرمودند: 

«ستاره» رسول خدا بُ و«علامات» ائمه طاهرین 121 هستند. ! 
۱ ۳ - ونیزبه سند خود ازوشاء روایت کرده است که گفت: از حضرت رضا ال 
و درباه این آیه شریفه #وَعَلاقات وپاللَجو هم يدون 4 سوال کردم فرمود 
۱ ما مقصود از «علامات» هستیم و «ستاره» رسول خدا ا است؟ 

۴ - على بن ابراهیم به سند خود ازامام صادق ابا روایت کرده است که در 
تفسی رآیه مذکور فرمودند: 

«ستاره» رسول خدا و «علامات» ائمه لا هستند ۲ 

۵ - طبرسی ۲ از امام صادق اا روایت کرده است که فرمودند: 

ما «علامات» هستیم و «نجم یعنی ستاره» رسول خدا لاه است . 

وآن حضرت فرموده‌اند. خداوند تبارک و تعالی ستارگان را مایه ایمنی اهل آسمان قرار 


۴ 
داده. اهل بیت مرا نیزمایه ایمنی اهل زمین فرار داده است. 


. کافی: جا ص ۰۲۰۶ حا‎ .١ 

۲. کافی: جا ص ۰۲۰۷ a‏ ؛ اللوامع النورانیة: ص ۱۸۴ 1 تفسیر برهان: ج‌۵ ۰ ص۴۰ ۰۵ fe‏ 
51 تفسیرقمی: جاء ص ۲۸۲ . 

. مجمع البیان: fa‏ ص۶۲ . 


TD 


¥ و نوا باللّه جَهَد أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَتُ الله مَن يَمُوت بل وغداً عَلَيْهِ 
ما ولڪ ا ڪتَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ4 @ 
«یا سخت ترین سو‌گند هایشان به خدا سوگند یاد می‌کنند که خداوند مردگان 
را برنمی انگیزد». 


۶ کلینی ول به سند خود ازابوبصیرروایت کرده است که گفت: ازامام 
صادق اش در مورد آیه شریفه سژال کردم حصرت فرمودند: ای ابوبصیر تودر مورد آن 
چه می‌گویی؟ عرض کردم: مشرکان چنین می‌پنداشتند و برای رسول خدا بل سوگند 
یاد می‌کردند که خداوند مردگان را برنمی‌انگیزد. 

امام اا فرمودند: کسی که چنین گوید. هلاک باد براو از آن‌ها بپرس آیا مشرکین به 
لات و عزی سوگند یاد می‌نمایند با به خداوند ؟ عرض کردم: فدای شما شوم به من باد 
دهید معنای این آیه را. 

حضرت فرمودند: ای ابوبصین هنگامی که قائم ما لت قیام کند» خداوند گروهی از 
شیعیان ما را زنده نموده و به سوی ایشان می‌فرستد» در حالی که شمشیرهایشان را روی 
دوششان قرار داده‌اند. این خبر به گوش جمعی از شیعیان ما که نمرده‌اند برسد» پس 
بگویند: فلانی و فلانی و فلانی از قبرهایشان برانگیخته شده و همراه امام قائم 4ا 
هستنك . و حون یه گوش دشمنان ما پرسل بگویند: ای گروه شيعه › جه مقدار دروغ 
می‌گویید» اکنون هم که دولت شما است باز دروغ می‌گویید. نه به خدا این افراد که 
می‌گویید زنده نشده وتا روز قبامت زنده نخواهند 6 خد‌اوند ۳ را در این یه 
حکایت نموده و فرموده است: «و أفسَمُوا | له جَهد آْمانهز لایبِعثٌ ۱ ۰ من مود نو ` 

شيخ مفید 4 نیزدر کتاب «ما نول من القرآن فی امپرلمومنی 3 و سید بن 
طاووس ی در کتاب «سعدالسعود» این حدیث را نقل کرده‌اند. 


۱ کافی: Ia‏ ص ۰۵۰ ۱۳۳ ۱ بحار الانوار: ج ۰۵۲ ص ۰*۲ ۱۰۲ ؛ المحخة: ص ۱۱۶ ٤‏ الایقاظ من الهجعة: 


ZEEE 

و خداوند تبارک و تعالی در تکذیب آنان فرموده است: بی وغدا له عقاً وک 
ڪر ناس لا َعَاسُونَ) «آری این وعده حتمی و قطعی خداوند است ولی بیشتر مردم 
نمی‌دانند» که آن‌ها دشمنان خدا و اهل بیت هستند. 

سپس فرمود: ليمي له اي يَخَلِمُونَ فیه4 تا برای آن‌ها - شیعیان ایشان و 
دشمنانشان - روشن سازد آنجه را که در آن اختلاف داشتند از برانگیختن مردگان و زنده 
نمودن ایشان. 

یلا راکو اکاذبیی ک و بداندد کسانی که کاف رگردیدند و منکر شدند 

_یعنی دشمنان اهل بیت که دروغ می‌گفتند. 

افو یکی ذا ردنا آن ول له کن کون وقتی ما چیزی را اراده کنیم از زنده 
کردن مردگان ‏ فقط به آن می‌گوییم «باش» و آن بلافاصله موجود می‌شود. 

واين دلیل روشن و واضح در رجعت است. پس به آن معتقد باش واز کسانی که 
| آن را تکذیب کننده‌اند روی برگردان» و به سوی کسانی که آن را تصدیق کننده هستند 


| روی بیاورومایل باش. 


ی 


#قسالوا هل ال کر ان کنشم لا توت @ 


«اگر نمی دانید از اهل ذکر که دانا و آگاهند بیرسید». 


طبرسی بل در تفسیراین آیه شریفه گفته است: 

مراد از «اهل ذکر» در آیه اهل قرآن هستند. 

۷ جابربن یزید و محمد بن مسلم ازامام باقرثْل روایت کرده‌اند که فرمود: 

ما اهل ذکر هستیم و خداوند در این آیه شریفه «ذِکراً * رَسُولاً) رسول خدا را «ذک 


۲ 
نامیده است. 


۱. سوره طلاق, آیه ۱۰ و ۱۱. 


ED 


پس بنا برهریک از دو وجه اهل بیت ول » اهل ذک رهستند. 

۸ - کلینی ل به سند خودازامام باقر طا روایت کرده است که در تفسیرآیه مذکور 
فرمودند: رسول خدا مل فرموده‌اند: 

مقصود از «ذکر» من هستم» و امه طاهرین ا اهل ذکرهستند.! 

٩‏ - ونیزبه سند خود از عبدالرحمان بن کثیرروایت کرده است که گفت: در مورد 
این آیه شریفه «فاسأاَل ار از امام صادق ا سؤال کردم فرمود: 

«ذکر» حضرت محمد 2 است و ما «اهل ذکر» هستیم که مردم به سوّال کردن از ما 
مأمورند. 

عرض کردم: نظر مبارک شما درباره آیه شریفه وله رل زیت توف 
ساوح 4 چیست؟ امام لا فرمود 

مقصود ما هستیم؛ ما اهل ذکرهستيم» ما اهل ذکریم وما مورد سوال قرارمی‌گيريم." 

۰ - ونیزبه سند خود از وشاء روایت کرده است که گفت: به حضرت رضا اا 
عرض کردم: 

فدای شما شوم تفسیرآیه شریفه «فاشأوا فل الکران کنشز لا توح » چیست؟ 
فرمود: ما «اهل ذکرا هستیم و ما مورد سوّال قرار می‌گيريم. 

عرض کردم: پس شما سژال شونده و ما سؤال کننده‌ايم؟ فرمود: آری. 

عرض کردم: برما لازم است که از شما سوال کنیم؟ فرمود: آری . 

عرض کردم: بر شما لازم است که به ما حواب دهید؟ فرمود: نه» این اختیارش با ما 
است» به خود ما بستگی دارد» اگر خواستیم انجام می‌دهیم و اگر نخواستيم انجام 
نمی‌دهیم» آیا این کلام خدا را نشنیده‌ای که فرموده است: هن عطاوغنا قافن اف 


۱ کافی: جا ص۲۱۰ حا بحارالانوار: ج ۰۱۶ ص۵۹ ۰۲ ۵ ۵؛ وافی: ج٣‏ ص ۰۵۲۶ ح۲؛ تفسیر برهان: جك۵؛ 
ص۰۵۶ ۱2؛ وسائلالشیعه: ج ۰۱۸ ص۰۳۲ ح٣‏ . 


۲ کافی: جا ص ۰۲۱۰ ۲ ؛ تفسیر برهان: ج ۰۵ ص۱ ۰۵۶ ح۲ . 


WY 


< ۱ 
بعَيّرجساب4 ؛ «اين عطای ما است پس به هر کس می‌خواهی (و صلاح می‌دانی) ببخش 
و نسبت به هر کس که می خواهی امساک کن و خودداری نما و حسابی برتونیست (زیرا تو 


امین هستی» ' 


و أوی رَبك إلى ل ال آن ای مق ال ی وین الشَجَرٍ 
و یا یفُرشون» @ 
«پروردگار تو به زنبور عسل وحی نمود که از کوه‌ها و درختان و داربست‌هایی که 
می‌سازند خانه‌هایی اتخاذ کن». 
۱ - علی بن ابراهیم به سند خودازامام صادق شا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
به خدا قسم مقصود از نحل که به اووحی می‌شود ما هستیم. 
لان اَخزي می الجبال ر يوتا به ما امر فرموده که شيعه و پیرو اتخاذ کنیم > از عرب» 
من الشَجَر4 یعنی رگ سای شون € یعنی از موالی. 
يخر من بُطونها شراب مُحْتَلف مخت ون از شکم‌های آن‌ها نوشیدنی‌های نگارنگ 
بیرون می‌آید» مقصود علمی است که ازما به سوی شما صادر می شود و به شما می‌رسد. " 
۲ - دیلمی بل به سند خود ازامام صادق بل روایت کرده است که در تفسیرآیه 
شریفه و اوی رَبك إلى التَحل )€ فرمودند: 
«نحل» کیست و او که باشد که به او وحی شود بلکه درباره ما این آیه شریفه نازل 
شده و مقصود از «نحل» ما هستیم. و ما هستیم که در زمین امر الهی را به پا می‌داريم و 
۴ 
مقصود از «جبال» شیعیان ما و «شجر» زنان با ایمان هستند. 


۱. سوره ص. آیه۳۹. ۲ کافی. ج۱. ص۰۲۱ ۲ . 
5 تفسیر قمی: جا ص۳۸۹؛ بحارالانوار: ج۴ ص ۰۱۱۰ ح1. 
٤‏ بحارالانوار: ج۲۴ ص۰۱۱ ۲ . 


۳ - وآنچه درکتاب مزاردرحرم مطهرامیرالم ومنین ی در ضمن زیارت 

جامعه‌ای یافتم آن را تأیید می‌کند» در آنجا حنین آمده بود: 
اللهم صل على الفئة اماشمية. و المشكاة الباهرة النبويّة. و الدوحة الباركة 
الأمديّة و الشجرة الیمونة الرّضية... 

خداوندا درود فرست بر گروه و دسته هاشمی» و جراغدان روشن و تابناک نبوی و 
سایبان پربرکت و بزرگ احمدی و درخت فرخنده و پسندیده‌ای که نبوت را از ريشه 
بیرون می‌دهد و رسالت را از شاخه جدا می‌سازد و امامت را ثمر می‌دهد و از جشمه‌های 
حکمت تغدّی می‌نماید و از عسل مصفّا و آب زلال و گوارا که در آن حیات دل‌ها و نور 
دیدگان است سیراب می‌شود. آنکه به او وحی شده به خوردن میوه‌ها و گرفتن خانه‌ها از 
کوه‌ها و درختان و از آنچه به عنوان داربست می‌سازند و آنکه پوینده راه پروردگارش 
می‌باشد. همان راهی که هر کس غیرآن را بجوید گمراه و هر کس غیرآن را بپوید هلاک و 
تابود است. از درون آن شربتی خارج می‌شود که رنگ‌های مختلف دارد و در آن شفا و 
بهبود برای مردم است. ' 

مولف ل می‌گوید: پس برای شما که گوش کننده و حفظ کننده‌ای روشن شد که 
آنچه به او وحی می‌شود و آنچه مراد و مقصود است نه زنبور عسل» بلکه پیامبراکرم ب 
وائمّه طاهرین له هستند. 

توحیه تأویل اول: در تفسیری که از امام صادق اا گذشت ائمه 92 «نحل» شيعه 
«جبال» و زن‌ها «شجر) نامیده شده‌اند. نامگذاری مجازی به عنوان نامیدن جیزی به 
ممائثل آن است. 

اينکه ائمه طاهرین لهو «نحل» نامیده شده‌اند زیرا «نحل» همانطور که خداوند 
تبارک و تعالی فرموده: از درون آن شرابی بیرون می‌آید که رنگ‌های مختلف دارد و درآن 
شفا برای مردم است. ائمّه 23۸ نیزاز وحود مبارکشان علومی صادر می‌گردد که همجون 


۱. بحارالانوان ج۰۲۴ ص۰۱۱ -۳. 


۹ 


ا ۳ 1 1 :ن 
الاب لاه 


شراب حان تشنه مومنین را سیراب می‌گرداند و رنگ‌های گوناگون دارد یعنی در 
زمینه‌های مختلف و رشته‌های گوناگون است. شفا برای مردم است از درد حهل و 
نادانی و کوری و نفهمی. 

و برای «نحل» معنای دیگری است و آن» این است که در نام‌های مبارک حضرت 
امیرالمومنین «امیرالنحل» است. نحل. امه طاهرین 24 وآن حضرت امیرآنان است. 

واما در مورد «جبال» همانا شيعه «جبال» نامیده شده‌اند. زیرا همانطور که «جبال» 
میخ‌های محکم و استوار زمین هستند که مانع از فروپاشی زمین می‌شوند و آن را از 
لرزش‌ها و ناثباتی‌ها حفظ می‌کنند شیعیان و امامان آن‌ها جنین نقش در نظام هستی از 
نظر باطنی دارند. 

زنان «شجر» نامیده شده‌اند. زیرا «(شحر» یعنی درخت براثرآبیاری شاخ وبرگ از آن 
پدید می‌آید. زنان نیزاولاد از آنان به دنیا می‌آید. و «نساء مومنات» فرموده زیرا خطاب به 
ائمّه مومنین است. پس حز «نساء مومنات» بعنی زنان مومن قصد نشده‌اند. و اما 
| معنای این فرمايش پروردگار پروردگارت به «نحل» وحی فرمود. مقصود ائمه 921 
هستند که آن‌ها اهل بیت وحی 2 می‌باشند. 

که بگیرید از «حبال» یعنی شیعیان «بیوت» را؛ که محل امن و آرامش هستند و 
علوم خویش را نزد آنان به ودیعه قرار دهید و گنج‌های اسرارتان را بدون هیچگونه ترس و 
وحشت وتقیه نزد آنان اندوخته نمایید. واین مطالب آن جیزی است که به ذهن انسان 


خطور می‌کند از معناء و خداوند به راستی و درستی وحقیقت داناتراست. 


و رب الله مَقلاً رَجُلَيْي أَحَدُهُمَا أَبحَم لا يقير عل سىء 


۳ 5 
عل مولاء ترجه لا یاب جقبر هَل شتوی هُوَ و من يام باعل و 
هو عل صراط مُستَقیی 9 
«خداوند دو نفررا مثال زده» یکی از آن دو گنگ است و بر هیچ عملی توانایی و قدرت 
ندارد و او سربار صاحب خویش است» به هرجا او را فرستد خیری نمی‌آورد. آیا چنین 


کسی مساوی است با آنکه به عدل و داد امر می‌کند و بر صراط مستقیم است» . 


رد 


در سور نحل ی 

معنای تأویل آیه شریفه: 

طبرسی بل در معنای آیه جنین گفته است: 

خداوند دو شخص را مَتّل می‌زند. یکی از آن دو گنگ است یعنی قدرت برتکلم 
ندارد؛ زیرا مطلبی را نمی‌فهمد و مطلبی از او فهمیده نمی‌شود. 

واو کل برمولایش و گران و سنگین براواست؛ که عهده‌دار امورش می‌باشد. 

به هرجانب که او را روانه می‌سازد به خیر باز نمی‌گردد؛ یعنی نفعی و منفعتی در او 
برای مولایش نیست. 

آیا مساوی است او با کسی که به عدل فرمان می‌دهد؛ و خود بدان عمل می‌کند و او 
برصراط مستقیم یعنی برراه روشن و بردین و آیین محکم و استواراست در آنچه انجام 
می‌دهد و امرو نهی می‌کند وهیچگونه شک وتردیدی در فکراو وعمل اونیست؟ 

روشن است که برای این کلام و برای این سؤال پاسخی جزنفی نیست. ! 

(و مولف می‌گوید:) و خداوند تبارک و تعالی این مَتّل را در مورد این دو نفر برای 
صاحبان درک و بصیرت زده است به گونه‌ای که فرق گذاشته و حدایی حاصل شود بین 
شخصی که گنگ است وکسی که به عدل دستور می‌دهد واوبرصراط مستقیم است. 

اما منظور از شخص گنگ. فردی از قریش است که مولایش پیامبراکرم َه بود. و 
او کل برپیامبرو بار گرانی برآن حضرت بود و پیامبراورا به هیچ جانبی نفرستادند مگر 
اينکه ناموفق و سرافکنده بدون هیچ خیرو منفعتی بازگشت. 

و اما کسی که به عدل و داد فرمان می‌دهد و بر صراط مستقیم حرکت می‌کند 
حضرت مولی الموحدین على بن ابی طالب لك است 

- شاهد آن روایتی است که حسین بن جبیردر کتاب «نخب المناقب» 
مسندآازامام باق راا روایت کردم است که درتفسیراین آي شریفه هل يسوي هُوَو 
من باعل وَهُوَعَی صراط مُستَقییر 4 فرمودند: 


. مجمع البیان: ج۶. ص ۵ ۷ ۲. 


رهب 


۷ 


هم 


ONZE ۶‏ 
ی میا 
۱ مه 


ا 


این مطلب را که دانستی بدان که شخص گنگ ضدَ آن حضرت از میان قومش 


تخواهد بود. 


سے سراق سے تچ سر 


«روزی که برمی‌انگیزیم در میان هرامتی گواهی را» 
۵ - طبرسی ی درتفسیراین آیه شریفه گفته است: 
مقصود روز قیامت است که خداوند سبحان در میان هرامتی گواهی را برمی‌انگیزد 
۱ ۰ و او پیامب له با شخص عادلی در هر عصر و زمان است که به اعمال مردم گواهی 


می‌دهد. 
.- وازامام صادق اب روایت کرده است که فرمودند: 
برای هرزمان و هرامتی امامی است و هرامتی با امامش برانگیخته می‌ شود . 
وعلی بن ايراهیم ۀ مثل همین مطلب را در تفسیرش گفته است. ! 


ويم تبث ف كل أمَةٍ هيدا عَلَيْهم من آنشیهم 
و جئتا بلق شهدا عل هوعلاء 4 @ 
«روزی که برمی‌انگیزیم در میان هرامتی گواهی را از خودشان و تو را شاهد برآن 
شاهدان می‌آوریم». 
علی بن ابراهیم درتفسیراین آیه شریفه گفته است: 
شاهد در میان هرامت و گروهی. امام مج است و شاهد براو وحود مقدس خاتم 


۱ تفسیرقگمی: جاء ص۲۹۰ . 


(oD 


لاثبیا َم است. یعنی رسول خدا بم شاهد بر ائمه طاهرین؛ و ائمه طاهرین 94 


شاهد برمردم هستند. ! 


«رن اه مر العذل و الاخسان و یتاء ذٍی الق و یی عَن الَْخَاء 
و المُنگر و اي یک للم تد کزون» @ 
«همانا خداوند به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان دستور می‌دهد و 
از کار زشت و ناپسند و سرکشی بازمی‌دارد. و شما را اندرز می‌دهد , شاید متذکر 
شوید و به خود آیید». 
علی بن ابراهیم در تفسیرآیه مذکور گفته است: 
«عدل» شهادت به یکتایی خدا و رسالت حضرت محمد يبي است. «احسان» 
امیرالمومنین لا است. (ذی القربی ائمه طاهرین للا هستند). «فحشاء و منکر و 
بغی» دشمنان ایشان فلانی و فلانی و فلانی هستند. ۲ 


مولف له گوید: و معنای آن» اين است که خداوند سبحان به سه حیز آمر فرموده 


است: عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان. «عدل» کنایه از پیامبر و «احسان» 
کنایه از وصی است و این نامگذاری محازی است. مضاف را به اسم مضاف اليه 
نامیده است. مانند اینکه فرموده: «وّاشأل الْمَرْية4 از قریه سوال کن» روشن است که 
مقصود اهل قریه است. در این مورد هم پیامبراهل عدل ووصی اهل احسان است. 

اما «ذی القربی» که گفته شد مقصود ائمه طاهرین لا است این حقیقت است نه 
مجان زیرا آن‌ها از نظر خویشاوندی از هر کس نزدیک‌ترهستند به آن دو بزرگوار. درود و 


رحمت خلا برآن‌ها وبرآن دو بزرگوار. 


۱. تفسیر قمی: ج۱. ص۳۹۰؛ بحارالانوار: ج٣۲‏ ص۲۴۱ ح۱۸؛ تفسیر برهان: ج ۰۵ ص ۰۵۸۷ حا . 
۲ تفسیرقمی: ج۱. ص۳۹۰: بحارالانوار: ج ۰۲۴ ص ۰۱۸۸ ۶؛ تفسیر برهان: ج ۰۵ ص ۰۱2۰۵۹۴ 


oD 


۳. سوره یوسف. آیه ۸۲. 


نیبام 


و خداوند سبحان از سه حیزنهی فرموده که عبارتند از فحشاء و منکرو بغی. 

۷ - وتأیید می‌کند آن را روایتی را که دیلمی مسنداً از امام باقر لا درتفسیراین 
آیه شریفه نقل کرده است. امام لب فرموده‌اند: 

«عدل» شهادت به توحید و اخلاص است و اینکه حضرت محمد ءل رسول خدا 
است . 

«احسان» ولایت امیرالمومنین اج واطاعت ازآن دو بزرگوار است. 

«ذی القربی» امام حسن وامام حسین وامامان از فرزندان ایشان ع است . 

«فحشاء و منکرو بغی» کسانی هستند که در حق پیامبرو اهل بیت آن حضرت ظلم 

کردند و از ادای حق ایشان مانع شدند وآن‌ها را به شهادت رساندند.! 


و أؤفوا ب بعَهْدِ الله دا عَاهَدگم و لا کنقضُوا الأَيْمَانَ َعْدَ و کیدها و َد 


جَعَلْم الله عَلَيْڪُم گهیلاً ن ال يَعْلَمُ ما تفعَلون * ولا توا کی 

تفت مر مس تخد فر مق فیدر یت ی یم آن 

شون أ هی از من مد 2 رما یبوک لله به و لبیل کم یوم 
الْقَيَامَةَ ما ؟ ر و 

«و به عهد خداوند وفا کنید هنگامی که عهد بستید و سوگندها را بعد از محکم 


ساختن آن مشکنید در حالی که خدا را ضامی آن سوگندها بر خودتان قرار دادید. 


بدون تردید خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. و مانند آن زن نباشید که 
پشم‌های تابیده را پس از محکم ساختن باز می‌کرد, در حالی که سوگند و پیمان 
خود را وسیله خیانت و فساد قرار می‌دهید به خاطراینکه گروهی. جمعیتشان از 
گروه دیگر بی بیشتر است. خدا شما را به این وسیله آزمایش می‌کند و به یقین روز 


قیامت آنچه را در آن اختلاف داشتید برای شما روشن می‌سازد». 


أ بحارالأنوار: ۰۲۴ ص ۱۸۸ ح۷؛ تفسیر برهان: ج ۰۵ ص ۰۵۹۷ ۰۹2 
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در سورفنحل )> 
- کلینی ل به سند خود از زید بن جهم هلالی روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق لا شنیدم که فرمود: 

هنگامی که ولایت حضرت علی بن ابی طالب له از سوی خداوند نازل شد از 
فرمایشات رسول خدا به در آن روز این بود که فرمود: «همگی به عنوان امیرالمومنین بر 
حضرت علی ای سلام‌کنید» (یعنی بگویید: السلام علیک يا امیرالمومنین). 

از آنجه خداوند در آن روز برآن دو تأ کید کرد. سخن رسول خدا َه به آن دو بود که 
فرمود: شما دو نفر هم برخیزید و برآن حضرت به عنوان امیرالمومنین سلام کنید. آن دو 

گفتند: آیا این دستور از طرف خدا و رسول است ؟ رسول خدا َه فرمودند: آری» این 
دستور از طرف خدا و رسول او است. 

واين آیه درآن هنگام نازل شد: 

«و سوگندهای خود را پس از محکم ساختن آن نشکنید در حالی که خدا را بر خودتان 
ضامن قرار داده‌اید. همانا خداوند آنچه را انجام می‌دهید می‌داند». و مقصود سخن رسول 
خدا به آن دواست؛ و گفته آنان که: آیا این دستور از طرف خدا و رسول است؟ 

واين سخن خدا: «ولا تکوتواً کي ّصّث غزلها من بعد قو 2 آنکائ دون 1۳۹ 
دخلا دحْلا بتکم أن تکون مه هي آزکی من أنمیکم. ۰ «و مباشید مانند آن زن احمقی که 

شته‌های تابیده خود را پس از محکم کردن باز می‌کرد. سوگندها (و پیمان‌های خود) را 
به خیانت و مکر میان خود می‌گیرید برای آنکه می‌باشند امامانی بالنده‌تر و افزایش 
دارنده‌تر از امامان شما». 

زید» راوی حدیث گوید: عرض کردم فدای شما شوم «ائمه» است در عبارت؟ 
امام لا فرمود: آری به خدا قسم «ائمه» است. 

عرض کردم: ما «أربى» می خوانیم و شما آزکی خواندید -. امام ا فرمود: وای بر تو 
«آربی» جیست و با دست اشاره کرد وآن را گویا به دورافکند. 

(و فرمود:) ما یوک الله به..» همانا خدا شما را می‌آزماید به اویعنی به وسیله 


حضرت علی ِا ؛ و هرآینه برای شما بیان می‌کند روز قیامت آنچه را در آن اختلاف 
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داشتید * دار می‌خواست شما را امت واحدی قرار می‌داد (و همه را به اجبار وادار به 
ایمان می‌کرد) ولی خدا هرکس را بخواهد (به لحاظ عدم شایستگی او) گمراه. و هر کس 
را بخواهد (به لحاظ شایستگی او) هدایت می‌کند. و حتماً شما از آنچه انجام می‌دهید 
(روز قیامت) سؤال خواهید شد * و سوگندهایتان را وسیله مکرو خیانت در ميان خود قرار 
ندهید. پس قدم شما بعد از ثابت گشتن. یعنی بعد از گفتار رسول خدا ی در مورد 
حضرت علی طا » دجار تزلزل شود. و به خاطربازداشتن مردم از راه خدا. یعنی علی ا و 
اطاعت او آثار سوء آن را بچشید و برای شما عذاب عظیمی خواهد بود. ' 

٩‏ - على بن ابراهيم ‏ درتفسیراین آیه شریفه َو هد له دا عَاهدتز6 
فرموده است: 

مقصود عهد وپیمانی است که رسول خدا ب در مورد امیرالمومنین گرفته است. 

سپس خداوند حهت بازداشتن و ترساندن فرموده است: ۳ تکووا کل نَقضث 


۳5| غزلها من بَغد قو آدکاثا» و مانند آن زنی نباشید که رشته‌های تابیده خود را پس از 


| محکم کردن باز می‌کرد. و این اشاره است به زنی که در مکه بود و کنیزانی داشت. به 
آن‌ها دستور می داد که پشم‌ها را به صورت رشته درآورند و بتابند و این کار را از بامداد تا 
هنگام ظهر انجام می‌دادند» سپس به آن‌ها دستور می‌داد که آنجه رشته و تابیده‌اید را 
باز کنید و این کار را تا غروب انجام می‌دادند واین برنامه او بود و خداوند به کار او مثل 
زده است کار کسانی را که عهد و پیمان امیرالمومنین اا را پس از محکم شدن آن 
نقض می‌کنند ومی‌شکنند. 

اما این آیه شریفه که می‌فرماید: «أن توق مه هی رن من ام از امام صادق لد 
روایت شده است که به قاری آن فرمود: 

وای برتو«آربی» جیست؟ آیه اینگونه نازل شده است: «آن تکون امه هی أزکی من 
نمتکم». (یعنی سوگندها و پیمان‌های خود را وسیله مکر و خیانت قرار می‌دهید برای 
آنکه امامانی می‌باشند که ازامامان شما رشیدتر و پاک‌ترند) . 


۱ کافی: جا ص ۰۲۹۲ ۱2؛ تفسیر برهان: ج ۰۵ ص ۰.۱۰۵۹۷ 
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سورفحل«۱۶» 


ّما لور الله په( یعنی شما را به عهد و پیمان خدا و رسول در مورد حضرت 
اميرالمۇمنین لا می‌آزماید.! 

(مۇڵف ل می‌گوید:) «ازکی» در این کلام نورانی «ائمّة هي أزکی من أئمتكم» به 
معنای «اطهر» است و طاهر کسی است که معصوم باشد. و آن‌ها ائمه معصومین ا94 
هستند که پاک از هرگونه پلیدی هستند. دشمنان آنان امامان گمراه وگمراه کننده و 
مشرکینی هستند که نحس میباشند بر آن‌ها باد از عذاب دائم آنجه سزاوار آن هستند. 


فاد رات الْعُرْءَانَ قَاستذ باللّه مِنَ الشْیطان التّجیم * لته یس له 
سْلْطان عل الَدِينَ ءَامَُو وا و یرهم یوت * تا لاه لین 
یلته و الذین هم به مُفکُون6 9 - © 
«هنگامی که قرآن قرائت می‌کنی از شر شیطان رانده شده به خدا پناه ببر * او بر 
کسانی که ایمان آورده و بر خدای خود توکل می‌کنند تسلطی ندارند * سلطه او 


فقط بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیده‌اند و کسانی که به خدا 


شرک می‌ورزند .» 

۰ - علی بن ابراهیم ی به سند خود از امام صادق بو روایت کرده است که ا زآن 
حضرت در مورد این آیه شریفه لِه ی له سُلْطان علی یت منوا وا وعلی ره یه تهر يوون4 
سوال کردند. امام ا فرمودند: 

شیطان این قدرت را ندارد که از اهل ایمان و توکل» ولایت را سلب کند و این گوهر را 
برباید» ولی می‌تواند آن‌ها را مانند دیگران وسوسه کند و به گناه وادارنماید ۲ 

۱ - وتأیید می‌کند آن را روایتی که کلینی له به سند خود ازابوبصیرنقل کرده 
است. می‌گوید: از امام صادق لا در مورد آیه مذکور سوال کردم. حضرت فرمودند: 

ای ابامحمد. به خدا قسم شیطان بر بدن مومن مسلط می‌شود ولی بردین او مسلط 


۱. تفسیرقمی: ج۰۱ ص۳۹۱: بحارالانوان ج ۰۳۶ ص۰۸۱ ۴. 
۲ تفسیرعیّاشی: ج۰۳ ص۰۲۴ ح۸ ۶؛ بحارالانوار: ج ۰۶۲ ص ۰۲۵۵ ۰۱۲۳ 
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ESE 
ا تم س‎ 


نمی‌شود. بر ايوب الإا مسلط شد و خلق او را مشه و زشت گردانید و بر دین او مسلط 
نشد. برمومنین نیز برابدان آن‌ها مسلط می‌شود و برادیان آن‌ها مسلط نمی‌شود. 

ابوبصیر می‌گوید: در مودر این قسمت از آیه شریفه نما شلطانه عى الذي و ۳ 
لین هم په مُشرکوت 4 سوال کردم. امام ر فرمود: 
کسانی که به خداوند شرک می‌ورزند برادیان و برابدان آن‌ها مسلط می‌شود. ' 

معنای این تأویل و توضیح آن: 

مقصود از «الَذِینَ آمنوا) د ر آیه شریفه شیعه واهل ولایت است که شیطان برآن‌ها در 
ولایت تسلطی ندارد زیرا آن‌ها ولایت و سرپرستی خدا را پذیرفته و سرپرستی شیطان 
پیروان او را نپذیرفته‌اند و به همین خاطربرای شیطان سلطنتی برآن‌ها نیست. 

و این قسمت از آیه ما سلطاه لی ای له الب هم به مُشرکوتدلالت 
| می‌کند براین‌که کسانی که شیطان برآن‌ها مسلط است ضد اهل ولایت یعنی ضدَ 
| کسانی هستند که به خدا ایمان آورده و براو توکل دارند و به رسول خدا عبر و وصی 
اوا ایمان آورده و سرپرستی آنان را پذیرفته‌اند و مخاطب به این آیه شریفه‌اند که 
فرموده است: نا ولیک الله ور ای او لب ییوت ال و بو لصا 
و هم اجفوت * و من یو الله رشو و ای اموا فان جزب الله هم لاو 4«همانا 
ولی و سرپرست شما خدا و رسول او و کسانی هستند که یمان آورده و نماز را برپا می‌دارند و 
در حال رکوع زکات می‌پردازند. کسی که سرپرستی و ولایت خدا و رسول و آن مومنان را 
بپذیرد. بدون تردید حزب خدا غالب و چیره است». " 

پس شمارا ای مومنین که به ولایت جنگ زده‌اید. بشارت باد که با این سرمایه پیروز 
و رستگارید و از ترس و وحشت روز عظیم قیامت ایمن هستید و در زمره پیامبر 
خدا م واهل بیت اطهار او محشور خواهید شد ‏ درود خدا براو و برآنان باد درودی 


پیوسته ومداوم تا مادامی که از سال و ماه و روز و شب اثری است. 


۱. کافی: ج۰۸ ص ۰۲۸۸ ح ۴۳۲؛ وافی: ج ۰۵ ص۸۰ ۷+ ح۳؛ بحارالأنوار: ج ۰۶۳ ص ۲۵۵. 
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۹ 0-4 


رووا 


«سْبْحَان الذٍی آسرّی بعَبْدِء لیا مِنَ الْمسجد ارام إلى المَسْجٍ الافْجَی 
الذی بَارَکتا حَوله لِنریَهُ من ءایایدا رنه هو السَییعٌ البصیز> © 
«پاک و منزه است خداوندی که بنده‌اش را شبانگاه از مسجدالحرام تا 


نشانه‌های قدرت خویش را به او بنمايانيم به راستی که او شنوا و بینا است». 


۱- سید بن طاووس له در تأویل این آیه شریفه» در کتاب سعدالسعود از محمد 
بن عباس از رجال مخالفین» نقل کرده که رسول خدا ب > در فضیلت مولای ما 
امیرالمومنین ا فرمود: 

من در میان «حجر» بودم که جبرئیل آمد و به پای من زد و من بیدار شدم و چیزی 
ندیدم» سپس بار دوم آمد و به پای من زد و من بیدار شدم آنگاه بازوی مرا گرفت و مرا در 
چیزی شبیه لانه پرنده نهاد. همین که چشم به هم زدم به سوی من بازگشت در حالی که 
من در حایگاه خودم بودم» به من گفت: آیا می‌دانی کجا هستی ؟ گفتم: نه. گفت: اینجا 
مسجدالاقصی است که در آن محل حشر و نشراست» سپس جبرئیل ایستاد و انگشت 
سبّابه راست خود را در گوش راستش قرار داد و اذان گفت و در آخر آن «حی علی 
خیرالعمل» را دو بار گفت تا آن که اذان را تمام کرد آنگاه اقامه برای نماز گفت و درآخر 


آن «قد قامت الصلاة» را دو بار گفت . 


ری 


TENG! 
سل‎ Ea 


نوری از اسمان برق زد و به وسیله آن قبورانبیاء باز شد. پس از هر طرف در حالی که 
دعوت جبرئیل را لبیک می‌گفتند روی آوردند. و جهار هزار و چهار صد و چهارده نبی 
جمع شدند و صفوفی را تث ۲ دادند» من شک نداشتم که جبرئیل بر همه مقدم خواهد 
شد. ولی همین که صف‌ها منظم کردید جبرئیل بازوی مرا گرفت و به من گفت: شما جلو 
بایست و با برادرانت نماز بگزار. 

به طرف راست خود توجهی کردم پدرم ابراهیم ا را ديدم که دو جامه سبزرنگ به 
تن داشت و از طرف راست او دو فرشته واز طرف جپ او دو فرشته بود» سیس به طرف 
چپ خود نگاه کردم برادر و وصی خود علی بن ابی طالب له را ديدم که او دو جامه 
سفید پوشیده از طرف راست او دو فرشته و از طرف چپ او دو فرشته بود. من بسیار 

پس از آن‌که نماز را جا آوردم به سوی ابراهیم الا رفتم. و او برای من از جا برخاست و 
با من مصافحه کرد وبا دو دست دست راست مرا گرفت و گفت: «مرحبا به پیامبر صالح 


4 ۱ و فرزند صالح و برانگیخته شد ه صالح در زمان صالح» . سپس به سوی علی بن ابی 


طالب له رفت و با آن حضرت مصافحه کرد و با دو دست راست او را گرفت و گفت: 
«مرحبا به فرزند صالح و وصی صالح یا ابا الحسن». به او گفتم: پدر جان, او را با کنیه 
اباالحسن صدا زدی در حالی که فرزندی ندارد؟ گفت: در صحف خود اینگونه یافتم و 
در علم غیب پرودرگار من است که اسم او علی و کنیه‌اش اباالحسن و الحسین است واو 
وصی خاتم انبیاء می‌باشد. و در ادامه حدیث فرمودند: سپس با نشاط در ابطح صبح 
کردیم و دچارهیچ زحمت ورنجی نگشته بودیم... 

من این حدیث را برای شما بازگو نمودم. و گروهی به همین زودی آن را تکذیب 
می‌نماییند» ولی بدانید که ان حق است و د چار تردید نشوید. 

سپس سید بن طاووس گفته است: شاید این اسراء دفعه دیگری غیرا زآنحه مشهور 
است صورت گرفته و اخباردر صفات اسراء و کیفیت آن گوناگون وارد شده است. 


و شاید پیامبرانی که حضور پیدا کرده‌اند پیامبران مرسل بوده‌اند و یا پیامبرانی 


بوده‌اند که ویژگی خاصی داشته‌اند. زیرا همه پیامبران نبودند و همه پیامبران آن‌طور که 
دراخباروارد شده صد و بیست و جهار هزار نفرند. 

و آنجه معلوم است این است که ما همه خصایص پیامبرعَقٌ و علی لب را 
نمی‌دانیم ولی هر آنجه را عقل قابل قبول بداند و خداوند تبارک و تعالی آن را ذکر فرموده 
باشد. تکذیب آن حایزنیست. (و من در بعضی از مصنفات خود ذکر کرده‌ام که حون 
خداوند بنده‌ای از بندگانش را برای معرفت خویش پسندید و او را به خدمت خود 
شرافت بخشید. آنجه پس از آن به او لطف و احسان نماید کم‌تراز آن مرتبه و مقامی 
است که به او مرحمت فرموده است). و مخصوصا این روایت را کسانی نقل کرده‌اند که 
درنقل فضایل مولا میرالمزمنین اا متهم نیستند. 

۲ - ونیزدر کتاب «الیقین» از محمد بن عباس نقل کرده واوبه سند خود از 
رسول خدا بُ روایت کرده است که فرمودند: 

من در میان «حجره خوابیده بودم که جبرئیل نزد من آمد و با حرکت دادن آرام مرا 
بیدار نمود و گفت: ای محمد برخیزو سوار شو و به پیشگاه پروردگارت حضور پیدا کن» و 
برایم جنبده‌ای کوچک‌تر از قاطر و بزرگ تر از الاغ حاضر کرد که هر گامش به اندازه‌ای 
بود که چشم آدمی کار می‌کرد و برایش دو بال از جواهربود و «براق» نامیده می‌شد. 

پس سوار برآن مرکب شدم و رفتیم تا به تلی و جایگاه مرتفعی رسیدیم و با شخصی 
برخورد کردم که ایستاده بود و موهایش برروی شانه‌ اش ريخته بود. حشمش که به من افتاد 
گفت: سلام برتوای اول» سلام برتوای آخں سلام برتوای گردآورنده. حبرئیل به من گفت: 
ای محمد تلا پاسخ سلام او را بده» من گفتم: درود و رحمت و برکات خدا برتوباد. 

از آن شخص که گذشتم و عبور کردم به شخص دیگری برخودر کردم با چهره‌ای 
سفید و موهای پیچان سلام کرد مانند آن اولی» و من به او پاسخ سلامش را گفتم» او به 
من در مورد علی بن ابی طالب له سفارش کرد و سه مرتبه گفت: «احتفظ بالوصی» 
وصی را حفظ کن و مراقب او باش که مقرب درگاه ربوبی است. 


از او که گذشتم به بیت المقدس رسیدم با شخصی برخورد کردم که از نظر چهره 


۱۱ ۱ ۱۵۱۸۸۱ ۰ 
تفیل ا 
فا شاه 


نیکوتر از همه و از نظر جسم» تمام‌تر و کامل‌تر از همه» و از نظرآب و رنگ زیباتر از همه 

بود به من که نگاهش افتاد. گفت: سلام برتوای پیامبرسلام برتوای اول -و مانند سلام 

آن اولی سلام گفت - جبرئیل به من گفت: سلام او را جواب بده» و من جواب سلامش را 

گفتم. آنگاه در مور دعلی بن ابی طالب لچ به من سفارش کرد و سه مرتبه گفت: 

«احتفظ بالوصی» وصی را حفظ کن و مراقب باش. یعنی علی بن ابی طالب لش را که 
مقرب درگاه ربوبی و امین برحوض و صاحب شفاعت است. 

از مرکبم فرود آمدم» جبرئیل دست مرا گرفت و مرا وارد مسجد نمود و صف‌ها را 

شکافت در حالی که مسجد پراز جمعیّت بود. در این هنگام ندایی از بالا به گوش رسید که 

گفت: مقلّم شو و پیش بایست ای محمد. جبرئیل مرا مقدم نمود و من با آن‌ها نماز گزاردم. 

سپس از آنجا نردبانی به سوی آسمان دنیا از لول برای ما نهاده شد. جبرئیل دست مرا 

گرفت وبه سوی آسمان بالا رفتیم «همه جا را پراز محافظان قوی وتیرهای شهبا یافتیم» . 

ر پس جبرئیل درب ورود را زد» به او گفتند: کیستی؟ گفت: منم جبرئیل به او گفتند: 

چه کسی به همراه توست؟ گفت: با من برادرم حضرت محمد بم است» گفتند: آیا به 

رسالت مبعوث گردیده؟ گفت: آری» آنگاه در را برای ما گشودند و گفتند: مرحبا به توو 
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این برادر و این خلیفه» خوب برادری. خوب خلیفه‌ای و خوب اختیار شده‌ای است. او 
خاتم پیامبران است و بعد از او پیامبری نیست. 
سپس از آنجا برای ما نردبانی نهاده شد از ياقوت که به زبرجد سبز حمایل شده بود 
به سوی آسمان دوم بالا رفتیم. جبرئیل درب ورود به آسمان دوم را زد. همان گفتارآسمان 
اول را به او گفتند و جبرئیل همان پاسخ‌ها را به آن‌ها داد پس در را برای ما گشودند. 
سپس برای ما نردبانی از نور که اطراف آن را نور فرا گرفته بود نهاده شد» جبرئیل به من 
گفت: ای محمد» ثابت واستوار بمان و پیش برو. 


آنگاه به اذن پروردگار به آسمان سوم و چهارم و پنجم تا هفتم بالا رفتیم» صدا و 
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صیحه‌ای شدید به گوش من رسید. به جبرئیل گفتم: این چه صدایی است ؟ گفت: این 
صدای طوبی است که به دیدار شما مشتاق است. 

در این هنگام خوف شدیدی به من دست داد. حبرئیل گفت: به پیشگاه ربوبی 
نزدیک شو به کرامت شما نزد پروردگار و به برکت وجود شما امروز قدم به جایی نهاده‌ام 
که ننهاده بودم واگ رکرامت شما نبود این نوری که پیشاپیش من است مرا می‌سوزانید. 

به پیش رفتم و برایم هفتاد ححاب کنار زده شد. صدایی شنیدم که فرمود: با محمد! 
سجده‌کنان بر زمین افتادم و عرض کردم: لبیّک ای پروردگار صاحب عرزت و جلال. 
لبیک. به من گفته شد: ای محمد سراز سجده بردار و آنچه می‌خواهی درخواست کن 
که به توعطا می‌شود و شفاعت کن که پذیرفته می‌گردد. ای محمد. تو حبیب من» برگزیده 
و فرستاده من به سوی خلق من و امین من در میان بندگانم می‌باشی» چه کسی را در ميان 
قوم خویش به جا نهادی هنگامی که به سوی پیشگاه ربوبی کوچ نمودی ؟ 

عرض کردم: توآ گاه‌تر از من هستی. برادرم و پسرعمویم و یاورم و وزیر و مددکارم و 
صند وق علم و دانشم و انجام دهنده وعده‌هایم را. 

به من فرمود: قسم به عزت و جلال وجود و شکوه و قدرتم برخلق. هرگزاز کسی ایمان 
به من و به پیأمبری توپذیرفته نمی‌شود. جزبا ایمان به ولایت او. 

ای محمد. آیا دوست داری که او را در ملکوت آسمان ببینی ؟ عرض کردم: جگونه او 
را ببینم . در حالی که او را برروی زمین به جا نهاده‌ام ؟ به من فرمود: ای محمّد سر خود را 
بلند کن. سرم را بلند کردم آن حضرت را با فرشتگان مقرب پروردگار مشاهده نمودم. 
خندیدم به گونه‌ای که دندان‌های آسیاب من ظاهر گشت» عرض کردم: پروردگارا امروز 
چشم من روشن گردید. 

به من گفته شد: ای محمد. عرض کردم: لبیک ای صاحب عرزت و جلال لبیّک» 
فرمود: من در مورد على 27 عهدی با تو دارم» آن را گوش کن. 

عرض کردم: پروردگارا آن عهد چیست؟ فرمود: علی پرچم هدایت و پیشوای 
نیکوکاران و قاتل بدکاران و امام کسانی است که مرا اطاعت کنند. و او کلمه‌ای است که 


داتسیا 
تا وو 
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خدا تقوا پیشه‌گان را به آن ملزم ساخته است؛ او را وارث علم و فهم خود گردانیدم هر 


کس او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس با او دشمنی کند با من دشمنی نموده 
است. او خود امتحان داده شده و مردم به وسیله او امتحان می‌شوند. ای محمد. به او 
این مطلب را بشارت بده. 

سپس جبرئیلنزد من آمد وبه من گفت: خداوند تبارک و تعالی به شما می‌فرماید: ای 
محمد ألم مَه رکه موی ونوا احق و با امه آن‌ها را به کلمه تقوا یعنی نشان تقوا 
وحقیقت آن ملزم ساخت» وآنان ازه رکس شایسته‌تر و اهل آن بودند. که مقصود از کلمه 
تقوا ولایت علی بن ابی طالب لبه است. 

به پیش برو ای محمد» و من به پیش رفتم به نهری رسیدم دو طرف آن قبه‌هایی از در 
و یاقوت بود از نقره سفیدتر از عسل شیرین‌ترو از مشک خوش بوتر» با دست به آن زدم» 
| احساس کردم که گل آن مشک تیزبواست. 
۱ حبرئیل به من گفت: ای محمد آیا می‌دانی این چه نهری است؟ گفتم: چه نهری 
است ای جبرئیل؟ گفت: این نهر شما است. همان نهری که خداوند تبارک و تعالی 
فرموده است: إا ايتاك الکو ما به تو کوثرعطا کردیم و سوره را قرائت کرد تا «ابتر) 
و گفت ابترعمرو بن عاص است. 

سپس التفاتی نمودم و مردانی را مشاهده کردم که درآتش دوزخ افکنده می‌شدند. به 
جبرئیل گفتم: این‌ها جه کسانی هستند؟ به من گفت: این‌ها از مرجثه. قدریّه» حروریّه. 
بنيامیه و کسانی هستندکه نسبت به ذریه شما نصب عداوت نمودند. این پنج گروه هیچ 
سهمی برای آنان در اسلام نیست. 

سپس به من گفت: آیا از پروردگارت نسیت به انجه برای تو تفسیم نموده خشنود 
هستی؟ گفتم: پاک و منزه است پروردگارم که ابراهیم را خلیل خود گرفت و با موسی 
تکلم نمود و به سلیمان ملک عظیم عطا فرمود. با من نیزتکلم کرد و مرا خلیل خود گرفت 
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و در مورد علی رت امری عظیم به من عطا فرمود . 

ای جبرئیل. کسی را که اول تل ملاقات کردم چه کسی بود؟ گفت: او برادرت موسی 
بن عمران بود» گفت: سلام برتوای اول» تو بشارت دهنده‌ای به عنوان اولین بشر سلام بر 
توای آخر, تومبعوث شونده‌ای به عنوان آخرین پیامب, سلام برتوای حاشر توعهده‌دار 
حشراین امت هستی. 

گفتم: آنکه در وسط تل او را ملاقت کردم چه کسی بود؟ گفت: او برادرت عیسی بن 
مریم بود» تو را نسبت به برادرت علی بن ابی طالب مها سفارش نمود. او زمامدار و رهیر 
سفیدرویان و امیرو فرمانروای مؤمنان است و توسید و سرور همه فرزندان آدم هستی. 

گفتم: در کنار باب بیت المقدس با جه کسی دیدار کردم ؟ گفت: او پدرت آدم بود, 
تو را نسبت به فرزندش علی بن ابی طالب څا به خیرو خوبی سفارش نمود و به شما خبر 
داد که اوامیرمؤمنان و سرور مسلمانان و پیشوای روسفیدان است. 

گفتم: آن‌ها که با ایشان نماز گزاردم چه کسانی بودند؟ گفت: آن‌ها پیامبران و 
فرشتگان بودند و این کرامتی از جانب پروردگار بود که تو را بدان اکرام نمود و گرامی 
داشت . سپس مرا به زمین فرود آورد. 

هنگامی که پیامبر خدا م صبح کرد کسی را به سوی انس فرستاد و چون شرفیاب 
محضر حضرتش شد به او فرمود: على بای را فراخوان. على مد که خدمت رسول 
خدا یا رسید به او فرمود: علی جان تو را بشارت می‌دهم. عرض کرد: به چه چیزی ؟ 
رسول خدا مر به جمیع آنچه دیده بود آن حضرت را بشارت داد و این حدیث طولانی 
است» تنها قسمت مورد نیاز را ذک رکردیم. ' 

مؤلف گوید: بدان این شیخ بزرگوار در این موضع و غیراین موضع از کتابش که 
مربوط به مسأله اسراء است احادیث فراوانی را روایت کرده است و هر یک از آن‌ها 
مشتمل برفضایل بسیار است و تعداد زیادی از علمای عامه وخاصه -از کسانی که در 
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این زمینه تألیفی دارند از فضایل امیرالمومنین لإ به قدری ذکر کرده‌اند که قلم‌ها قادر 
به احصاء آن نیست. 


۳- علی بن ابراهیم له به سند خودازامام صادق ٤إا‏ روایت کرده است که در 
تفسیرآیه شریفه «سبُحاَ الذي نی بعَبیو؟» فرمودند: از رسول خدا ب روایت شده 
است که فرموده‌اند: 

من در ابطح خوابیده بودم. حضرت علی 2 در طرف راست و حعفر در طرف حبپ 
و حمزه پیش روی من بود. ناگاه صدای حرکت بال‌های ملائکه را احساس کردم و 
گوینده‌ای را که می‌گفت: به سوی کدام یک از ايشان فرستاده شده‌ای ای جبرئیل؟ به 
طرف من اشاره کرد و گفت: به سوی این شخص. سپس اضافه کرد: او سرور فرزندان آدم 
و حوا است و این آقا؛ وزیر او وصی. داماد و جانشین او در میان اقتش می‌باشد. و این 
یکی عموی او سیدالشهداء حمزه. و این دیگری پسرعمویش جعفراست او صاحب دو 
بال خواهد بود که با آن در بهشت به همراه ملائکه پرواز کند او را واگذا دیدگانش 
بخواب و دو گوش او می‌شنود و قلبش حفظ می‌کند. برای او معّلی بزنید: ملک بنی دارا 
واتخذ مأدیت وبعث داعیا: پادشاهی خانه‌ای را بنا کرد و سفره‌ای گسترانید و دعوت 
کننده‌ای را فرستاد. 


پادشاه خداوند است» خانه دنیاء سفرهُ گسترانیده شده بهشت» و دعوت کنندهُ به 
سوی آن من هستم... 

۴ - صدوق ی به سند خود ازابن عباس روایت کرده است که گفت: 

هنگامی که رسول خدا ي فاطمه ن را به عقد امیرالممنین ِا درآورد. زنان 
قریش و غیر آنان آن حضرت را سرزنش نمودند و گفتند: رسول خدا َم تو را همسر 
کسی نموده که فقیراست و مال و روتی ندارد. پیامبر خدا اة به دخترش فرمود: 

فاطمه جان» ایا رضایت نداری و خشنود نیستی؟ خداوند تبارک و تعالی التفاتی و 
توجهی به زمین نمود از ان دو نفر را برگزید یکی بدرت و دیگری همسرت . فاطمه حان 


من وعلی دو نور در پیشگاه پروردگار بودیم و جهارده هزار سال پیش از آنکه خداوند آدم 


و 


را بیافریند او را اطاعت می‌نمودیم» چون آدم را آفرید آن نور را به دو قسمت تقسیم نمود» 
یک قسمت ازآن من و قسمت دیگرعلی لا گردید. 

سپس قریش در پیرامون آن سخن گفتند و خبربه پیامب ریب رسید. به بلال دستور 
داد مردم را فرا بخواند رسول خدا ا به مسجد رفت و بر فراز منبر قرار گرفت و با مردم 
درباره کرامتی که خداوند به او اختصاص داده و کرامت‌هایی که مخصوص 
امیرالمومنین و فاطمه لف گردانیده سخن گفت و فرمود: 

ای مردم گفتار شما به من رسید و من حدیثی را برای شما ذکر می‌کنم. آن را به خاطر 
بسپارید... سخن را ادامه داد تا آنکه فرمود: 

هنگامی که به آسمان بالا برده شدم به گروهی از ملایکه در آسمانی از آسمان‌ها 
برخورد نکردم مگرآنکه از علی بن ابی طالب له پرسیدند و گفتند: ای محمد. به دنیا 
که بازگشتی به علی اا و شیعیان او از طرف ما سلام برسان . 

هنگامی که به آسمان هفتم رسیدم و همه کسانی که به همراه من بودند از فرشتگان 
آسمان‌ها و جبرئیل و ملائکه مقرب باز ایستادند و آنان را پشت سر گذاشتم و به خجب 
پروردگار رسیدم» در هفتاد هزار حجاب وارد شدم از حجب عزت و قدرت و بهاء و 
کرامت و کبریاء و عظمت و نور و ظلمت و وقار تا به حجاب جلال رسیدم در پیشگاه 
ربوبی ایستادم و به مناجات با او پرداختم. آنچه اراده فرموده بود به من امر نمود و من 
برای خودم و علی بن ابی طالب له چیزی از او درخواست نکردم مگرآنکه عطا فرمود و 
به من وعده شفاعت در مورد شیعیان و دوستان او داد. 

سپس خداوند بلند مرتبه به من فرمود: ای محمد. از خلق من چه کسی را دوست 
میداری ؟* عرض کردم: من آن را دوست می‌دارم که تو دوست داری به من فرمود: آگر 
جنین است علی را دوست بدار که من او را دوست می‌دارم و دوستان او را دوست دارم. 
سجده‌کنان و تسبیح‌گویان به خاطر شکر پروردگار بر خاک افتادم . 

سپس به من فرمود: ای محمد. علی» ولی من و برگزید؛ُ من از ميان خلقم بعد از تو 


است» او را به عنوان برادرء وصی وزير جانشین و یار و پاور تواختیار نمودم. 
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ای محمد» به عزت و جلالم قسم هیچ جبّاری با علی مخالفت و دشمنی نکند مگر 
آنکه او را شکست دهم و هیچ دشمنی از دشمنان من با علی مبارزه نکند مگرآنکه او را 
فراری دهم و هلاک گردانم. 

ای محمد. به دل‌های بندگانم توجّهی نمودم علی را نسبت به تو از همه خیرخواه‌ترو 
فرمانبردارتر یافتم» پس او را برادر و جانشین و وصی خود بگیر و دخترت فاطمه نی را به 
او تزویج نماء به آن دو دو فرزندی خواهم بخشید که طیب و طاهرو از هر جهت پاک و 
پاکیزه باشند. 

به ذات خودم سوگند یاد می‌کنم و بر خودم حتمی و لازم می‌گردانم که هر کس از 
خلقم ولایت علی و همسرش و ذریه ايشان را بپذیرد پرچم او را تا قائمه عرش بالا ببرم و 


بهشتم را و کرامتم را براو مباح نمایم واز جایگاه قدس خود او را سیراب سازم. و هر کس با 


۱ 5 آنان دشمنی نماید و با از ولایت ایشان روی بگرداند دوستی و محبت خود را از او سلب 


WO 2‏ نمایم و از مقام قرب خویش دور سازم و عذاب و لعنتم را براو مضاعف گردانم. 


ای محمد. تو فرستاده من به سوی همه خلق و علی ولی من و امیرو فرمانروای مومنان 
است» براین اصل از فرشتگان و پیامبران و همه خلقم پیمان گرفته‌ام در حالی که آن‌ها 
ارواح بودند پیش از آن‌که خلقی را در آسمان و زمینم بيافرینم واين به خاطر محبت من 
نسبت به تو و علی و فرزندان شما و هر کسی است که شما را دوست بدارد و از شیعیان 
شما باشد. و به خاطرهمین آنان را از طینت شما آفریدم. 

عرض کردم: خداوندا ای سرور من همه امت را بر این اصل هماهنگ فرما یعنی بر 
محور ولایت علی 3 گردآون این را برمن ابا نمود و نپذیرفت و فرمود: ای محمد. علی 
خود آزمایش شده و وسیله آزمایش خلق من است و همانا من شما را مایه امتحان آنان قرار 
داده‌ام . به وسله شما همه بندگانم و آفریدگانم را که در آسمان و زمین و بين آن به سر 
می‌برند می‌آزمايم تا ثواب را برای کسانی که مرا در مورد شما اطاعت کنندکامل گردانم» و 
عذاب و لعنتم را نسبت به کسانی که مرا در مورد شما مخالفت و نافرمانی کنند روا بدارم 
وبه وسیله شما پاک و ناپاک را از یکدیگر جدا سازم. 


ر سوراساء> 

ای محمد. به عزت و جلالم اگرتونبودی آدم را نمی‌آفریدم و اگرعلی نبود بهشت را 
خلق نمی‌کردم» زیرا من به وسیله شما و با در نظر گرفتن شما بندگانم را در روز معاد به 
باداش و کیفر جزا می‌ دهم وبه وسیله علی و ائمّه از فرزندان او از دشمنانم در دنا انتقام 
می‌گیرم. و سرانجام بندگانم در معاد به سوی من است. شما دو بزرگوار را در مورد بهشت و 
دوزخم حاکم می‌گردانم» دشمن شما هرگ زداخل بهشت. و ولی و ارادتمند شما هرگ ز داخل 
دوزخ نمی‌شود» به این مطلب به ذات خود قسم یاد کرده‌ام . 

سپس بازگشتم و از هر حجابی از حجاب‌ها که خارج می‌شدم ندایی از پشت سرم 
می‌شنیدم که می‌گفت: 

يا محمد يإ احبب علي يا محمد بإ اكرم علي يا محمد قدم علا 3 . 

ای محمد» علی را دوست بدان ای محمد. علی را گرامی بدارء ای محمد» علی را 
مقذم بدار. 

ای محمد» علی را جانشین خود گردان ای محمد. به علی وصیت کن. ای محمد 
با علی مواخات و برادری برقرار کن.. 

ای محمد. هر که علی را دوست می‌دارد دوست بدا ای محمد. در مورد علی و 
شیعیان او به خیرو خوبی سفارش کن. 

هنگامی که به ملائکه رسیدم در آسمان‌هاء ضمن تهنیت می‌گفتند: ای رسول خدا 
کرامت پروردگار و گرامیداشت او نسبت به شما و علی بو گوارا باد. 

ای مردم علی برادر من است در دنیا و آخرت. و او وصی من و امین من بر اسرار من و 
اسرار پروردگار جهانیان است. او وزیر من و جانشین من بر شما در حیات من و بعد از 
وفات من است. هیچ کس غیراز من براو مقدم نمی‌شود. او بهترین کسی است که بعد از 
خود به جای می‌گذارم. پروردگارم به من خبر داد که او سید و سالار مسلمانان. امام و 
پیشوای پرهیزکاران و امیر و فرمانروای مومنان است. او وارث من و وراث همه پیامبران و 
وصی رسول خدا است. 


او به امر و فرمان پروردگار عالم روسفیدان از شیعیان و اهل ولایت خود را به سوی 
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بهشت حاودان و نعیم پایدار رهبری می‌نماید» خداوند در قیامت اورا به مقام محمود 


می‌رساند که اولین و آخرین به مقام او غبطه می‌خورند. در دست او لوای منء یعنی لوای 
احمد. است» پیشاپیش من راه می‌رود و در زیر آن لواء آدم و جمیع فرزندان او از انبیاء و 
شهدا و صالحین هستند و به سوی بهشت رهسپارند. این حتمی است» از طرف پروردگار 
حهانیان حتمی شده و وعده الهی است که به من در مورد آن وعده داده است و خداوند 
هرگ وعدهاش تخلف ندارد» و من براین وعده و براین مطلب از گواهان هستم.! 
۵ - صدوق له از امام صادق الا روایت کرده است که فرمود: 
رسول خدا مقر صد و بیست مرتبه به معراج رفتند در هر مرتبه خداوند تبارک و تعالی 
بیش از آنجه در مورد فرایض می‌فرمود درباره ولایت علی بن ابی طالب و ائمه 
طاهرین و تأ کید و سفارش می نمود. " 
۶ - شیخ طوسی 4 در کتاب امالی ازابن عباس نقل می‌کند: از پیغمبراکرم م 
شنیدم که فرمود: 
أعطاني الله سا وأعطی علیَاً مسا. أعطاني جوامع الکلام وأعطی عليَاً 
جوامع العلم. وجعلني نبا وجعله وصیاء وأعطاني الکوثر وأعطاه السلسبیل 
وأعطاني الوحي واعطاه الأهام» وأسرى بي وفتح له آبواب‌السماء واحجب حتی 
نظرلنِ ونظرت إليه. 
خداوند به من پنج چیزو به علی نت نیزپنج چیزعطا کرد: به من «جوامع العلم» یعنی 
قرآن را عطا کرد و به علی إا مجموعه علم را عنایت فرمود. مرا پیغمبر و علی را وصین من 
قرار داد. به من کوثرو به علی سلسبیل - نام نهری است در بهشت - عنایت کرد به من 
وحی و به او الهام بخشید» مرا در آسمان‌ها سیر داد و درهای آسمان را به روی او گشود و 


پرده‌ها را برایش کنار زد به طوری که من به او نگاه می‌کردم و او به من نگاه می کرد . 


۱. الیقین: ص ۴۲۴؛ بحارالأنوار: ج ۰۱۸ ص ۰۳۹۷ ح۱۰۱؛ ۰۴۰ ص ۰۱۸ ۳۶ . 
۲ خصال: ص۳2۰۶۰۰؛ بحارالأئوار: ج ۰۱۸ ص ۰۳۸۷ ۹۶؛ ج ۰۲۳ ص۶۷۹ ۴. 
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ابن عباس گوید: سپس رسول خدا ب گریه کرد. عرض کردم: پدر و مادرم فدای 

ای ابن عبّاس. ابتدای گفتار پروردگارم این بود که فرمود: ای محمّد. به پایین نگاه 
کن. نگاه کردم دیدم پرده‌ها کنار زده‌شده و درهای اسمان گشوده گشته و على 3 را 
ديدم که سر خود را بلند کرده است» او با من صحبت کرد و من با او به کلمات پروردگارم 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای محمّد» من علی را وزیرو یاور و وصی و جانشین بعد 
از تو قرار دادم به او خبر یده» کلامت و می‌شنود» من به او خبر دادم در حالی که در 
پیشگاه پروردگارم بودم واو فبول کرد و گفت: اطاعت می‌کنم . 

خداوند فرشتگان را دستور داد تا به او سلام کنند و آنها انجام دادند. و علی الا آنها 
را پاسخ گفت. و فرشتگان را دیدم یکدیگررا بشارت می دادند» و به فرشته‌ای از فرشتگان 
آسمان عبور نکردم مگراینکه به من تهنیت وتبریک می‌گفت وهمگی گفتند: 

يا محمد. واّذي بعثك باق نبيَاً لقد دخل السرور على جمیع الملائكة 
باستخلاف الله تعالی لك ابن عمَك. 

ای محمّد» قسم به آن کسی که تورا به حق پیغمبری داد ازاین‌که خداوند على َا را 
به جانشینی توبرگزید خوشحالی و سرور فراوانی همه فرشتگان را فرا گرفت. 

حاملین عرش الهی را دیدم که سرها را پایین انداخته اند و به زمین نگاه می‌کنند» به 
جبرئیل گفتم: اینها چه می‌کنند؟ 

عرض کرد: ای محمد ؛ فرشته‌ای از فرشتگان باقی نماند مگراینکه نگاه بشارت‌آمیزی 
به جهره علی الإ نمود جزاينها که عرش پروردگار را به دوش دارند» اکنون اجازه گرفته‌اند 
تا آن‌ها هم به چهره امیرالمومنین ی نگاه کنند. 

بعد فرمود: هنگامی که از آسمان فرود آمدم خواستم خبرهای بالا را به على اا 
گزارش دهم ديدم او برایم وقایع را نقل می‌کند دانستم که قدمی برنداشته ام حزاین‌که برای 
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ابن عباس می‌گوید: عرض کردم: ای رسول خداء به من سفارشی بفرمایید. فرمود: 
عليك بحب علن بن أبي طالب. 
تورا به دوستی علی :ی سفارش می‌کنم . 
دوباره عرض کردم: ای رسول خداء مرا سفارشی بفرما. فرمود: 
عليك بودّة علنَ بن أبي طالب ليك . والّذي بعثنی بالحق نبيَاً ایقبل الله من 
عبد حسنة حتی يسأله عن حب علی بن أبي طالب لك وهو أعلم» فان جاء 
بولایته قبل عمله علی ما کان فیه. وإِن م یأت بولایته ‏ يسأله عن شيء وأمر 
به إلى النار 
تو را توصیه می‌کنم که نسبت به علی الا اظهار محبّت کنی. به حق آن کسی که مرا 
به رسالت برگزید خداوند هیچ کار خوبی رااز کسی نمی‌پذیرد تا از دوستی علی بن ابی 
بر طالب لبه از او سئوال کند - در حالی که خودش داناتراست - اگرولایت علی لا رابه 
هو همراه داشته باشد اعمالش را با همه نقائص آن قبول می‌کند» ولی اگراز ولایت آن حضرت 
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بی‌بهره باشد او را به طرف اتش روانه می‌کند بدون این‌که از کارهایش پرسش کند. 


لو قضَیدا ٍل بی سرآییل فی الکتاب آَعُمْيِدُنً فى الازض مَرََيْنِ و لعَْلْنَ 
۳3 کپیرا * فادّا جاء وغذ أولاهما بَعَفْتا لیم عبادا لا ال بأ 
مدید فجَاسوا خلال الّیار و گان وغداً مُفْعُولاً * ثم رَددذئا کم الکوة 


۳ ۶ 
لإ و مس ol‏ 


يهم و أَمُدَدتاکم باموال و بَيِينَ و جَعَلَاکُم اکتر تفیراکه @ - @ 

«ما به بنی اسرائیل در کتاب خبر دادیم که شما دراین سرزمین دو بار فساد خواهید 
کرد و برتریجویی شدیدی خواهید نمود هنگامی که وقت وعده نخستین فرا رسد 
بندگانی سخت جنگجو را بر شما برانگیزیم تا آنجا که در درون خانه‌های شما را 


جستجو نمایند و این وعده حتماً انجام خواهد شد و قطعی است. سپس شما را بر 


. امالی طوسی: ص۱۰۴ ۱۵؛ بحار الانوار: ج ۰۱۶ ص ۰۲۱۷ و خصال: ص۲۹۲ ح ۰۵۷ بشارة المصطفی:‎ ١ 


رو 


آن‌ها غلبه دهیم و چیره گردانیم و با ثروت و فرزند مدد رسانیم و عذه شما را زیادتر از 
دشمن قرار دهیم». 
- کلینی له به سند خود از امام صادق الا روایت کرده است که در تفسیرآیه 
«قضیْنال ني |نرآئیل في الکتاب یدق في الأزض مرن فرمودند: 
فساد آن‌ها کشتن امیرالمومنین ‏ و نیزه زدن برامام حسن یا است. 
«وتفلْ وا کییرا6 سرکشی و برتری جویی بزرگ آن‌ها کشتن امام حسین ی است. 
«فذا جاء وغذ اولاما» هنگامی که زمان یاری خون امام حسین الا فرا رسد بعتا 
کر عبادا نا ول ۳ شید بندگانی سخت جنگجو را برانگيزيم مقصود گروهی 
هستند که خداوند آن‌ها را پیش از قیام امام قائم ِا برانگیزد پس هر که را که به آل 
محمد 240 ظلم کرده رها نکنند تا آنکه او را بکشند. 
و در تفسیراين قسمت از آیه وکن وغا مَفْعُولاً) «وعده خدا انجام شده و حتمی 
است» فرمودند: مقصود خروج امام قائم اس است. 
م رَدَذتا تک الک یه »سپس شما را برآنان چیره ساختیم با آمدن حسین بن 
ع اه به همراه هفتاد و تن از اصحابش. آن‌ها کلاهخودهای طلاکاری شده که دو رو 
دارد برسردارند و به مردم این مطلب را می‌رسانند که حسین بن علی ابا خروج کرده. به 
حدی که مومنان هیچ شک و تردید در وجود او به خود راه ندهند و بدانند که اودځال و 
شیطان نیست و حضرت حجت هنوز در میان آنان است. و هنگامی که معرفت در 
دل‌های موّمنین نسبت به امام حسین ثابت گردید حضرت حجت ا را مرگ فرا رسد 
کسی که آن حضرت را غسل دهد وکفن و حنوط گند و دفن نماید حسین بن علی 15 
است و کسی جزوصی برای وصی عهده‌دار اد ین امور نگردد. ' 
پس بنابراین تأویل معنا چنین می‌شود: ما به بنی اسرائیل خبر دادیم به زبان موسی و 
عیسی الا در کتاب یعنی در تورات و انجیل «لتْفْسدُنَ في الارض» مخاطب در این 


۱. کافی: ج۸. ص ۰۲۰۶ ۲۵۰؛ بحارالأنوار: ۰۵۳ ص ۰۹۳ <۱۰۳. 
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قسمت ازآیه امت حضرت محمد اا هستند. 
ئم ردذتا لکز الک عَیهُ مخاطب در اين کلام نورانی اصحاب امام 
و این تأویل دلیل صحیحی بر رجعت است و اینکه حسین بن على باعلا خروج 
خواهد نمود. 
وآن را تأیید می‌کند آنجه دردعای روز سوم شعبان آمده است: 
المدود بالتصرة يوم الكرة العوض عن قتله ان الأمة من نسله و الشفاء فى 
تربته و الفوز معه فی آوبته. 
آنکه در روز رجعت به نصرت و یاری پایدار خواهد شد و عوض داده شده از قتلش 
این که ائمه طاهرین از نسل او و شفاء امراض در خاک پاک او قرار داده شده و پیروزی با 


سے ۱ 
او در باژ بر خواهد بود. 


«رِنَ دا الشزءان يهى للی هى أفوم و یب المودینیت6 © 
5 8 


«همانا این قرآن هدایت می‌کند به راهی که پایدارتر و استوارتراست و به مؤمنان 


۸ - کلینی 4 به سند خود ازامام صادق اا روایت کرده است که درتفسیراین 
یه شریفه هدي تي هي أف ) فرمودند: 
بهدی إلى الامام ابا . 
یعنی مردم را به سوی امام ّا راهنمایی می‌کند . 
و معنی فرمایش امام 9ا این است که در قرآن آیات روشن و دلایل واضحی است 
که برامام اا دلالت می‌کند. 


مثل این آیه شریفه: نما َلیْکم الله وَرَسُولهُ الب منوا همانا ولی و سرپرست 


۱. مصباح المتهخد: ۴ ۵۷؛ بحارالانوان ج۰۵۲ ص۰۹۴ ح ۱۰۷: ج۰۱۰۱ ص ۰۳۴۷ ح۱. 
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شما خدا و رسول او و کسانی هستند که ایمان آورده‌اند و مثل این آیه شریفه: یا ايها 
لیاوا آطیکوا الله و أطِيعُوا الرشول و ولي لام رینکم» ای کسانی که ایمان آورده‌اید 
خدا ورسول وصاحبان امراز خودتان را اطاعت کنید. 

بدان همانطور که قرآن مردم رابه سوی معرفت امام دعوت می‌کند امام اا نی زمردم 
را به سوی قرآن هدایت می‌کند. ! 

زیر این دی دوحبل به هم پیوسته هستند و هرگزمیان آن‌ها جدایی نیست ویکی از 


آن دو بدون دیگری نمی‌توانند مقاومت و پایداری نمایند. 


«و من فيل مُظلوماً تقد جعلت وليه طاتا تلا شیف ف القثل 
نه گان مَنصوراً4 @ 
کسی که مظلوم کشته شده برای ولټش سلطه یعنی حق قصاص قرار دادیم در قتل 
اسراف نکند. همانا او پاری شده است. 
- على بن ابراهیم ‏ په به سند خود از امام باقرلظ ا روایت کرده است که در تفسیر 
این آیه شریفه فرمودند: 
ّت في قئل این ان 
این آیه در مورد قتل امام حسین ل نازل شده است. " 
و معنای فرمایش امام باقربثٍ این است که امام حسین لا مظلومانه به شهادت 
رسیده و خداوند تبارک و تعالی برای ولی او یعنی امام قانم اا »> سلطنت و قدرت بر 


دشمنانش قرار داده هنگامی که به امرالهی قیام کند. اگراز آن‌ها هرمقدار بکشد هرگز 
۱. قرآن به مردم می‌گوید: برای فهم مطالب من و درک معانی ژرف و عمیق من به سوی امام ا بروید و از 


علم او که از سرجشمه وحی الهی است استفاده کنید. امام اا می فرماید: اگر دلیل روشن برای 
اثبات حقانیت من و گفتار من می‌خواهید به قرآن مراجعه کنید. 
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۲ تفسیربرهان: ج ۶› ص ۴۸۶ ح۸. 


۳ > 
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UTLEY 
BEE 
ا میاه‎ 


اسراف نکرده است زیرا که اویاری شده از طرف خداوند است. 


۰ - همان‌طور که افراد ثقه و مورد اطمینان به سند خود از امام صادق ابلا روایت 
کرده‌اند که ازآن حضرت در مورد این آیه شریفه سوال شد» امام ا فرمودند: 
نزلت في الحسين الإ لو قتل ولیّه أهل الأزض به ما كان مسرفاً و ولیّه 
القام ابا . 
این آیه در مورد امام حسین لا نازل شده است» اگر ولی او همه اهل زمین را به خاطر 
کشته شدن مظلومانه آن حضرت بکشد اسراف نکرده است» و ولی او که حق قصاص به 


اوداده شده امام قائم ا است. ' 


و أوفوا بالْعَهْدِ 2 الْعَهْدَ کات مَسوولاً4 @ 
و به عهد و پیمان وفا کنید که درباره آن مورد سؤال قرار خواهد گرفت . 


.- سید بن طاووس و از کتاب محمد بن عباس نقل کرده است که اوبه سند 


)م خود از حضرت موسی بن حعه له وآن حصرت از پدر بزرگوارش امام صادق و 


روایت کرده‌اند که در تفسیرآیه شریفه رازفا بالعهد ان الْعَهْدَ كان مشوولکه فرموده‌اند: 
«عهد» و پیمانی است که پیامبرعَللٌ در مورد مودت ما و اطاعت امیرالمومنین لا از 


۱ 
خبرداد که از او واز کتاب خدا سوّال خواهند شد. 


. تفسیر برهان: ج۶ ص ۰۳۸۸ ۰.۱۵ 
۲. الیقین: ۲۹۶؛ بحارالانوار: ج۰۲۴ ص ۰۱۸۷ ۱2. 


2 


حر سورؤاسراء ی 
و ما جَعَلْتَا ال يا الى ریا الا ود فثْتةٌ لتاس و الشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ ف 
الْقُرمَانِ و َوَفُهُمُ قَما یزیدهم الا طفیاناً گبيراً4 @ 
«ما آن رژیایی را که به تو نشان دادیم فقط برای آزمایش مردم بود » همچنین شجره 
ملعونه را که در قرآن ذکر کرد ه‌ایم. ما آن‌ها را بیم داده و می‌ترسانیم اما جز طغیان 
زیاد چیزی بر آن‌ها نمی‌افزاید». 
۲ - علی بن ابراهیم ل در سبب نزول این آیه شریفه می‌گوید: 
هنگامی که پیامبرع در خواب مشاهده کرد که گویا بوزینه‌هایی از منبراو بالا 
می‌روند (یکی بالا می‌رود و یکی پایین می‌آید) این صحنه وجود مقدسش را ناراحت 
کرد واو 7 واندوه ساخت وآن‌گاه این آیه شریفه نازل شد ' 
- وآن را تأیید می‌کند آنجه طبرسی له در تفسیراین آیه شریفه نقل کرده است: 
ود باقرو امام صادق طبه روایت کرده است که فرمودند: 


رویایی که پیامبر ا آن ر مشاهده کرد که بوزینه هایی بر منبر آن حصرت بالا 


می‌روند و پایین می‌آیند آن وجود مقدس را ناراحت کرد و غمگین ساخت و پس از آن تا 
هنگام وفات خندهکنان دیده نشد ۲ 

دنباله معنای آیه: «لافنتة فشتة لاس یعنی امتحان و آزمایش مردم 

«والمحَرة الْمَلْعُونَ له في وان ینید شجره‌ای که اهل آن لعنت شده‌اند. (مضاف 
حذف گردیده ا مفعول مستتر شده است .( 


١ء‏ تفسیر قمی: جا ص ۳۴۱۲:؛ بحارالانوار: جا ص ۰۱۹۱۴۳ 
۲ مجمع البیان: ج۰۶ ص۴۲۴ . 


. تفسیر قمی: جا ص۴۱۲‎ .٤ 


1 ارام 
سارت 
بنابراین تأویل بوزینه‌هایی را که پیامب ره آن‌ها را دیدند بنی اميه بوده‌اند که برمنبر 
آن حضرت بالا رفتند وسنت او را تغییردادند وذریّه پاک اورا به قتل رساندند. 
۴ - ازمنهال روایت شده است که گفت: خدمت حضرت على بن 
الحسين ليك لا رسیدم واز حال آن حصرت پرسیدم › به من فرمودند: 


أصبحنا و اله بمزلة ب بنی اسرائیل من آل فرعون. یذیتحون أبناءهم و بست‌جیون 


نساءهم. 

به خدا قسم صبح کردیم در حالیکه با ما همانند بنیاسرائیل از آل فرعون رفتار کردند 
فرزندان ایشان را ذبح می‌کردند و زنان ایشان را زنده می‌گذاشتند» بهترین خلق خدا بعد از 
رسول خدا عنم برمنابرلعنت می‌شود و حق محبٍ ما به خاطر محبتی که به ما دارد» داده 
نمی‌شود. ' 

مؤلف گوید: بدان» پیامبر خدا ب این رؤیا را ندیده است مگرآنکه امتحانی برای 
۱ مردم باشد تا مؤمنان از کافران جدا گردند. و مردم جزعده اندکی مرتد شدند. 

و خداوند سبحان پیامبرش را از عملکرد ستمگران بعد از آن حضرت خبر داده 
است. و آن‌ها را به غیراز صورت آدمیان بلکه به صورت بوزینه نشان داد. که خداوند 
تبارک و تعالی فرموده است: کوئوا قردةً حَاسِیْینَ) " به آن‌ها که نافرمانی او نمودند 


فرمود: به صورت بوزینه‌هایی طرد سل ۵ در آیید. 
يوم تذغوا کل اتا بامایهم» @ 
«روزی که هرگروهی از مردم را با امامشان فرا می‌خوانیم». 
۵ - طبرسی × له به سند خود ازابن عباس ونیزاز حضرت على بن ابی 


طالب لب روایت کرده است که فرمودند: 


۱. مجمع البیان: ج۶. ص۴۲۴ . 
۲ سوره بقره» آیه ۶۵. 


ال امامان. امام هدي و امام ضلالة. 

امامان دو گونه‌اند: بعضی پیشوای هدایتند و برخی دیگرپیشوای ضلالت ! 

به تعبیردیگرامام دو گونه است امام نوروامام نان امامی که به سوی نور و روشنایی 
راهنمایی می‌کند و امامی که به سوی آتش مردم را رهبری می‌کند. 

۶ - ونیزگفته است: عامه و خاصه با اسانید صحیح از حضرت علی بن موسی 
الرضا لے وآن حضرت از بدرانش 92 از رسول خدا َل روایت کرده‌اند که فرمودند: 

در روز قیامت هر گروهی از مردم با امام زمان و کتاب پروردگار و سنت پیامبرش فرا 
خوانده می‌شوند. ؟ 

۷ - ونیزازامام صادق مب روایت کرده است که فرمودند: 

آیا حمد و ستایش پروردگار نمی‌نمایید؟ هنگامی که روز قیامت فرا رسد هر قومی را با 
سرپرست ایشان بخوانند و ما را با رسول خدا ما فرا خوانند و شما به ما پناه آورید. فکر 
می‌کنید شما را به کجا ببرند ؟ 

خود حضرت در پاسخ سه مرتبه فرمودند: «إلي الجنّة و رب الکعبة» به پروردگار کعبه 
قسم شما را به سوی بهشت ببرند. " 

۸ - علی بن | براهیم ی در تفسیراین آیه شریفه گفته است: 

مقصود از آن روز روز قیامت است. منادی فریاد برمی‌آورد: ابوبکر با پیروانش» عمربا 
ر عنمان با شیعیانش علی بن ابی طالب 8۸ نیزبا شیعیانش برخیزند. " 

۔ کلینی له به سند خود از امام باق رالا روایت کرده است که فرمودند: 

هنگامی که این آیه شریفه نازل شد مسلمان‌ها عرض کردند: آیا شما امام همه مردم 
نیستید ؟ 
۱. مجمع البیان: ج۶. ص۴۲۹؛ بحارالانوار: ج۰۸ ص ۸. 
۲ مجمع البیان: ج۶. ص۴۳۰؛ تفسیر برهان: ج ۰۶ ص ۰۱۲۳ ۲۴. 
۳ مجمع البیان: ج۶. ص۴۳۰؛ بحارالأنوارن ج ۰۸ ص ۸ 
.٤‏ تفسیر قمی: ج۱. ص ۴۱۳: بحارالانوان ج۰۲۴ ص ۰۲۶۵ ۲۶. 


رم 


رسول خدا به فرمودند: من رسول خدا و فرستاده او به سوی همه مردم هستم ولی به 
زودی پس از من از طرف خداوند از خاندان من برمردم امامانی می‌باشند که در میان 
مردم قیام می‌کنند و مورد تکذیب قرار می‌گیرند و پیشوایان کفرو ضلالت و پیروان ایشان بر 
آن‌ها ظلم و ستم روا می‌دارند. 

پس هر کس آنان را دوست بدارد و ولایتشان را بپذیرد و از دستوراتشان پیروی کند از 
من و با من است و به زودی مرا ملاقات خواهد نمود؛ ولی آ گاه باشید» هر کس به آنان 


۰ ۱ 
ستم کند و ایشان را تکذیب نماید ازمن نیست وبا من نخواهد بود ومن از او بیزارم. 


وان گاذوا ليوك عَن الذی أَرَحَینا یل بعفتری عَلیتا یره ورد 
لا حذوت خببلا> @ 
«نزدیک بود آن‌ها تو را از آنچه برتو وحی نمودیم بفریبند تا برما غیرآن را نسبت 
دهی. و در آن صورت تو را به دوستی خویش برگزینند». 

۰ - شیخ محمد بن عباس ل در تأویل این آیه شریفه روایاتی را ذکرنموده و ما 
پیش ازآنکه به ذکرروایات او بپردازيم مختصری درباره خود او وآنچه در کتب رجال 
درباره او گفته شده می‌پردازيم. 

در کتاب خلاصةالاقوال می‌نویسد: محمد بن عباس بن علی بن مروان بن ماهیان 
ابوعبدالله با معروف به ابن جحام در میان اصحاب ما ثقه و مورد اطمینان است. او 
از شخصیت‌های برجسته و با ثبات است و احادیث بسیاری روایت کرده است. او 
صاحب کتاب «ما نزل من القرآن فی أهل البیت» است. عده‌ای از اصحاب ما درباره 
کتابش گفته‌اند: کتابی مانند آن در آن موضوع تصنیف نشده و گفته شده: هزار ورق 
بوده است. حسن بن داود له در کتابش اسم و نسب او را به همان‌گونه که ما ذکر کردیم 
ذکر کرده و سپس او را توثیق نموده است. من برتمامی کتاب او دست نیافتم بلکه 


۱ کافی: جا؛ ص ۰۲۱۵ ۱؛ اثبات الهداة: جا ص ۴۵۷ ح۶۹. 
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سور+‌اسراء «۱۷» 

نصف آن را یعنی ازاین آیه تا آخرقرآن دیده‌ام. 

او به سند خود از امام باقر روایت کرده است که در تفسیراین ن آیه شریفه وان 
ادوا یوت عن ِي ین لَك «نزدیک بود آن‌ها تو را بفریبند از آنچه برتو وحی 
نمودیم» فرمودند: 

مقصود ا زآنچه برتووحی نمودیم درباره علی بن ابی طالب لد است. ! 

۱ - ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن جعفرلبْا وآن حضرت از پدر 
برگوارش روایت کرده‌اند که فرمود 

مشرکین تلاش بسیاری کردند که هرگونه شده و از هرطریقی شده پیامبراکرم الل را از 
نظری که درباره علی بن ابی طالب ل دارد باز بدارند تا آنجا که بعضی از زنان آن 
حضرت در این مورد الحاح و اصرار زیادی نمودند و نزدیک بود رسول خدا له مختصر 
اعتمادی به آن‌ها نماید و اندک تمایلی به آن‌ها نشان دهد وآنگاه این آیه شریفه نازل شد. 

«وان ادوا آیفیئونك عن اي یا في علي - لكفكري عَلَيتا را واذً له َو 
تو درباره علی بن ابی طالب 92+ وحی نمودیم - بفریبند تا برما غیراو را نسبت دهی و در 
آن صورت تو را به دوستی خویش برگزینند * و اگرما به تو ثبات قدم نداده بودیم -و از مقام 
عصمت برخودار نبودی -نزدیک بود اندکی به آنان تمایل نمایی». 1 

محمد بن عباس ی گفته است: رسول خدا ع معصوم است و این برای بیج دادن 
امت و ترساندن آن‌ها است که مبادا یکی از مومنین بر یکی از مشرکین اعتماد نماید و 


۱ تفسیر برهان: ج۰۶ ص ۰۱۲۹ ۰۱ 

۲. ظاهراً آنچه گفته شده فرضی است که رسول خدا (در آن فرض از مقام عصمت و آن نیروی قدسی 
برخوردار نباشد. اما با داشتن آن روح ملکوتی و عصمت الهی چنین چیزی محال است. یعنی محال 
است کوجک‌ترین قدمی بر خلاف رضای خداوند بردارد و محال است چیزی بخواهد بر خلاف آنجه 
خداوند می‌خواهد یا چیزی اراده کند بر خلاف آنجه خداوند اراده فرموده است زیرا که قلب پاک و 


منوراو ظرف مشیت الهی است. 


لاسام 


تمایلی نشان دهد واين خطاب قرآنی مانند بعضی از خطابات از قبیل «به در می‌گویم 
دیوار گوش کند» می‌باشد. خداوند ظاهراً پیامبررا مورد خطاب قرار داده ولی امت او را 
اراده فرموده است. ۱ 

ومعنای قد کدی تن هک اب ین است که نزدیک بود به آن‌ها اعتماد کنی ولی 
اعتماد نکردی به خاطردارا بودن عصمت. ما به وسیله عصمت تورا ثابت نگه داشتیم 
واين خطورات تا مادامی که به مرحله فعلیت نرسد هیجگونه بأسی درآن نیست. 

۲ - درحدیث صحیح از آن حضرت نقل شده که فرموده‌اند: 

حدیث نفس یعنی آن خطورات نفسانی تا مادامی که برطبق آن سخن نگفته یا کاری 


انجام نداده از ائت من برداشته شده است واشکالی ندارد. ' 


و من اللَيْل َه َعهجٌذ به َافِلَةً لك عسی أن یبْعَتَتَ ریت ماما تحنودا» @ 
«پاسی از شب را به تهجٌد بپرداز یعنی قرآن و نماز بخوان» این کار را انجام بده. امید 
است پروردگارت تو را به مقام محمود که در خور ستایش است برانگیزد». 

- اربلی ل صاحب کتاب کشف الغمّه با حذف سند ازانس بن مالک روایت 
کرده است که گفت: 
رسول خدا ع را دیدم که رو به سوی علی بن ابی طالب لك می‌رفت و این 5 
شریفه را تلاوت می‌کرد: جوم الیل فهَجّد به تفلک ععی أن يَبْعَكَكَ رَبك ما 
مُحمُودا» سپس فرمود: 
على جان» پروردگارم مرا مالک شفاعت در مورد اهل توحید از امتم گردانیده و 


. 
شفاعت را از کسانی که نسبت به تو یا فرزندانت اظهار دشمنی نمایند منم فرموده است . 


۱. تفسیر برهأن: a‏ ص۰۱۳۰ ح۲ . 
۲ بحارالانوار: ج۷ ص ۴ ۵؛ مجمع البيان: ج۶ ص۲۱۲ ۳. 
. کشف الغمه: جا ص۴۰۱ ؛ امالی طوسی: ص ۰۴۵۵ ۲۳ تفسیر برهان: ج۶ ص۱۴۲ جح 
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و معنای این فرمایش رسول خدا به این است که مقام محمود. مقام شفاعت 
است وآن جزء برای شیعیان علی بن ابی طالب لبه نمی‌باشد. 
۴ - شیخ طوسی بل به سند خود از امیرالمزمنین لا روایت کرده است که 
فرمودند: از رسول خدا بم شنیدم که فرمودند: 
إذا حشرالتاس يوم القيامة نادي مناد: يا رسول الّه. ان اله جل اسه قد آمکنك 
من جازاة محبيك و محبي آهل بيتك؛ 
فردای قیامت که مردم محشور شوند منادی فریاد برآورد: ای رسول خداء خداوند 
تبارک و تعالی به تو اختیار داده است که دوستان خود و دوستان اهل بیت خود را که در 
راه تو با مردم دوستی نموده‌اند و در راه تو با آن‌ها دشمنی کرده‌اند پاداش دهی آن‌ها را 
آنگونه که خواهی پاداش بده. من می‌گویم: خداوندا بهشت را برای آن‌ها خواهانم. 
پس به من خطاب شود: «آن‌ها را به هر جایی از بهشت که می‌خواهی جای بده و 


ص ۱ 
ساکن گردان». واین مقام محمود است که به من وعده داده شده است. 


«و فُل جاء احق و رمق الباطل رنْالبال گان رَحُوفا4 @ 
«بگو حق آمد و باطل رفت. بیگمان باطل از بین رفتنی است». 
۵ - شيخ طوسی که به سند خود از امیرالم ومنین اا روایت کرده است که 
فرمودند: 
رسول خدا عفر مرا به همراه خود برد تا به کنار کعبه رسیدیم به من فرمود: بنشین» من 
کنار کعبه نشستم و رسول خدا بر شانه من بالا رفت آنگاه فرمود: برخیز و من برخاستم. 
چون رسول خدا لإ ضعف مرا مشاهده کرد فرمود: بنشین» من نشستم و رسول خدا ا 


فرود آمد و به من فرمود: علی جان توبرشانه من بالا برو. 


فا 


ص ۰۱۳۲ ۰.۷ 


FI Ne ۶‏ 
اناا اباد 
4 مود سر 


من روی شانه رسول خدا به قرار گرفتم و رسول خدا ب برخاست. هنگامی که 
رسول خدا به برخاست به من چنین خیالی و احساسی دست داد که اگر بخواهم کرانه 
آسمان را به دست خواهم گرفت. بربالای کعبه قرار گرفتم و رسول خدا َل کنار رفتند. 
به من فرمودند: ابتدا بزرگ‌ترین بت آن‌ها را بر زمین بیفکن, آن بت از مس ساخته شده 
بود با میخ‌های آهنین که برزمین کوبیده شده بود محکم گردیده بود. رسول خدا اة به 
من فرمود: آن را چاره کن و فرمود: به َه جَاء الحَق وَرَهَق لبط الباطل کانَرَوقاک. 
من آنقدر به آن ور رفتم تا برآن توانایی یافتم و پیروز شدم» رسول خدا عم به من فرمود: آن 
را پرتاب کن» من پرتاب کردم و آن شکست. 

آنگاه از بالای کعبه فرود آمدم و به همراه رسول خدا یل به راه افتادیم در حالی که 
بیم آن را داشتیم که یکی از قریش یا غیر قریش ما را ببیند. ! 

۶ - به همین مناسبت و در همین زمینه روایت زیبایی وارد شده که دوست دارم 
| آن را ذکرکنم: روایت شده است از عبدالجباربن کثیرتمیمی: واواز محمد بن حرب 
$ هلالی امیر مدینه نقل کرده است که گفت: به مولایم حضرت جعفربن محمد امام 
صادق ِا عرض کردم: 

ای فرزند رسول خدا در خاطرم مسأله‌ای است و می‌خواهم آن را از شما سوال کنم» 
امام بل فرمود: اگربخواهی پیش از آنکه سوّالت را مطرح کنی به توخبرمی‌دهم؟ عرض 
کردم: به چه وسیله و از چه راهی از ضمیرمن آگاهی دارید پیش از آنکه سوّال کنم؟ 
امام یلا فرمود: به وسیله توشم (یعنی از نشانه به مطلب پی بردن و تفزس یعنی با 
فراست و زیرکی به احوال باطن کسی آگاهی یافتن)؛ آیا این کلام خداوند را نشنیده‌ای 
که فرموده است: ن ف ذلك لایات لاسمین 4 «همانا در آن آیات و نشانه‌هایی است 
برای کسانی که از نشانه پی به مطلب می‌برند»» و آیا نشنیده‌ای این فرمایش رسول 


خدا ب را که فرموده است: بپرهیزید و بترسید از فراست مؤمن یعنی از نظرهای تیزیین 


5 مصباح الانوار: ص ۸ ۱۳؛ غایة‌المرام. چ۴. ص ۰۳۱۱ ۲؛ مناقب خوارزمی: ص ۲ ۰۱۲ ح۱۳۹. 
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مؤمن که از ظاهر به باطن آ گاهی پیدا می‌کند» زیرا مؤمن به نوری که خداوند به او 
مرحمت کرده است نظر می‌کند . 

عرض کردم : ای فرزند رسول خدا. اکنون شما از سؤال من خبر دهید. امام اج 
فرمود: تو می خواهی سؤال کنی که چرا علی بن ابی طالب له توان حمل رسول خدا 1 
را نداشت ت» هنگامی که می خواستند بت‌ها را از فراز کعبه بر زمین اندازند» با آن قدرت و 
قوتی که امیر المؤمنین داشت و مانند کندن در خیبر و افکندن آن. چهل ذراع پشت سر 
خود در حالی جهل مرد قدرت برداشتن آن را نداشتند » از او ظاهر گشته بود ؛ و از آن 
طرف رسول خدا لم برشترو اسب و قاطرو حمار سوار می شدند و در شب معراج بربراق 
سوار شدند و همه این‌ها در قدرت و نیرو کم‌تراز حضرت علی ا بودند؟ 

عرض کردم: آری یابن رسول ال سؤال من همین بود و در مورد همین مطلب 
خواستم سوال گنم» اگنون شما به من جواب آن را مرحمت کنیا 

امام اا فرمودند: همانا علی الا به سبب رسول خدا َه شرف یافت و به وسیله او 
برتری پیدا کرد و به وسیله او به خاموش کردن اتش شرک و باطل ساختن هر معبودی جز 
خدا راه یافت و رسید» اگر علی اا آن حضرت را برای فرود آوردن بت‌ها بالا می‌برد 
پیامبر بود که به وسیله علی ابا شرف می‌یافت و بالا می‌رفت و به درهم شکستن بت‌ها 
واصل می‌گشت» و اگر چنین می‌شد علی ا9ا افضل از پیامبر می‌گردید. آیا نمی‌اندیشی 
که علی ری هنگامی که بر دوش پیامبر بالا رفت فرمود: چنان شرافت و رفعت یافتم که 
اگرمی خواستم به آسمان دست یابم دست می‌یافتم. 

آیا نمی‌دانی که به وسیله چراغ است که در تاریکی‌ها می‌توان راه را یافت و قیام فرع 
آن از اصل آن است یعنی پرتو چراغ از چراغ است و علی لا فرمود: من نسبت به 
احمد م همچون نور از نور هستم ؟ 

آیا نمی‌دانی که محمد ب و علی ّإ نوری در پیشگاه ربوبی بودند دو هزار سال 
پیش از آنکه خداوند خلقت را بنا کند و ملائکه جون آن نور را دیدند برای آن اصل و 


مصدری دیدند که از او شعاع درخشنده‌ای منشعب گردیده بود» عرض کردند: سرورا و 
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معبودا این نور جه نوری است؟ خداوند تبارک و تعالی وحی فرمودند: این نوری از نور من 
است. اصل آن نبوت و فرع آن امامت است» اما نبوت از آن بنده و فرستادهام حضرت 
محمد َم است و اما امامت به حجتم و ولیّم علی اا اختصاص دارد و آگراين دو 
نبودند هرگ خلقت را بنا نمی‌کردم و خلق را نمی‌آفرید م . 

آیا نمی‌دانی رسول خدا م در غدیر خم دست علی ا را آن‌گونه بالا برد که مردم 
زیر بغل‌های هر دو را مشاهده کردند و او را مولای مسلمانان و امام آنان قرار داد. همچنین 
پیامبر یا > حسن و حسین لبه را روزی که از بوستان بنی نجار باز می‌گردانید بر دوش 
گرفت» بعضی از اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا یکی از آن دو را به ما دهید تا به 
دوش بگیریم» رسول خدا لام فرمودند: خوب حمل شدگان و خوب سوارانی هستند و 
پدرشان بهترا زآن دواست. 

رسول خدا ّا با اصحاب نماز می‌خواندند. سجده‌ای از سجده‌های خویش را 
طولائی نمودند. بعد از نماز از آن حضرت سوّال کردند یا رسول الّه. یکی از سجده‌ها را 
۳ طولانی نمودید» فرمودند: حسینم را ديدم که برپشت من بالا رفته است» دوست نداشتم 
آن را چاره کنم تا آنکه خودش پایین آید. 

در تمام این موارد رسول خدا ما خواسته است به آن‌ها شرافت ببخشد و مقام آنان را 
بالا ببرد. 

پیامبر مرتبه امامت و نبوت هر دو را داراست ولی علی لا تنها مرتبه امامت را دارد و 
نبی و رسول نیست و لذا توان برداشتن سنگینی نبوت را دار 


عرض کردم: ای فرزند رسول خدا بیشتر بفرمایید. فرمود: آری تو شایسته‌ای برای 


بدان رسول خدا ا علی را بر دوش خود بالا برد و اراده فرمود که او بد ر فرزندانش 
می‌باشد و ائمه طاهرین 92 از فرزندان او هستند همانطور که ردای مبارک خود را در نماز 
استسقاء دگرگون نمود و جا به جا کرد تا به اصحاب بفهماند قحطی به سرسبزی و خرّمی 
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عرض کردم: ای فرزند رسول خدا زیادتربفرمایید. 

فرمود: پیامب رة علی لا را بر دوش گرفت تا به قوم خود بفهماند او است که از 
دوش رسول خدا بعد از او دین او را برمی‌دارد و وعده‌هایش را عملی می‌سازد. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا برایم بیفزایید. 

فرمود: او را بر دوش گرفت تا به این وسیله بفهماند که او معصوم است زیرا رسول 
خدا َه جز معصوم را به دوش نمی‌گیرد و وزر و گناه را برنمی‌دارد» پس افعال او نزد مردم 
حکمت و صواب باشد» یعنی مردم به افعال او به دیده حکمت و صواب بنگرند. 

پیامب را به علی اا فرمود: خداوند تبارک و تعالی گناه شیعیان دمن 
نهاد و آن‌ها را آمرزید و این فرمایش خداوند تبارک و تعالی است «لیغْفر لك الله مَا تدم 
من دبك وَمَائاع" تا خداوند گناهان گذشته و آینده تورا بیامرزد. 

و هنگامی که این ايه شریفه را خداوند نازل فرمود: وليك سک بر من 
َل إِذَا هدیم «نفس خود را مراقب باشید. زمانی که شما هدایت یافتید گمراهی 
گمراهان به شما ضرری نمی‌زند». پیامیراکرم ب فرمودند: علی نفس من و برادر من است» 
او پاک و معصوم است» نه گمراه می‌شود و نه دجار شقاوت می‌گردد. سپس این آیه را 
تلاوت فرمود: : «بگو خدا و رسول را اطاعت کنید پ ۱ پس اگر سرپیچی نمودید پیامبر مسئول 
اعمال خود و شما مستول اعمال خویش هستید و اگراطاعت نمودید هدایت خواهید شد و 
برپیامبرچیزی جزابلاغ آشکار نیست» . 

سپس فرمودند: اگر تمام اسرار این مطلب را برایت بگویم و آنچه از معانی در بر دارد 
افشا کنم خواهی گفت: جعفر بن محمد لَك محنون است. و لذا تو را همين مقدار 
کفایت می‌کند. 


۱ سوره فتح: آیه ۳ 


۳ سوره مائده: آیه ۵ . 


رس اس 


آنگاه از جا برخاستم و سرو دست مبارکش را بوسه زدم و عرض کردم: ال عم 
حَيْتٌُ جع رسَالعَهُ 4 خداوند داناتراست که رسالت خویش را کجا و نزد چه کسی قرار 


۲ 
دهد . 


ول من الْقُرْمَانِ ما هُو یِفاء و رَه للمُودینت و لا يَرِيدُ الالییت 
لا خسارآه @ 
«از قرآن نازل می‌کنیم آنچه شفا و رحمت برای مومنان است و ستمگران را جز 
خسران و زیان نمی‌افزاید». 
۷ - محمد بن عباس ی به سند خود از امام باقر بل روایت کرده است که آیه 
مذکور را اینگونه تأویل نمودند: 
ورل من ان ما هُوَشفاه وَرَخمَة ومين ولا یی ظالمي آل محمد حقهم - 
لا سار ما از قرآن نازل می‌کنيم آنچه شفا و رحمت برای مومنان است و ستمگران - در 


۰ . ۳ 
حق ال محمد 9 را جز خسران و زیان نمی‌افزاید. 


۸ - ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن حعفر لیا و آن حضرت از پدر 
بزرگوارش طا روایت کرده‌اند که فرمودند: 

آیه مذکور اینگونه نازل شده: دول مى الْران مَا هوشفاء وَرَحْمَة ومين ولا رید 
الظَالِمِینَ - لآل محمد - الا خسار و ما از قرآن نازل می‌کنيم آنچه شفا و رحمت برای 
مومنان است و ظلم کنددگان به آل محمد 232 را جززیان نمی‌افزاید. " 


۱. سوره انعام: آیه ۱۲۴ 

۲ علل الشرایع: ص ۰۱۷۳ ح۱؛ معانی الاخبار: ص۰۳۵۰ ح۱؛ بحارالأنوار: ۰۳۸ ص۰۷۹ ح۲. 
۳. بحارالانوار: ج۰۲۴ ص ۲۲۵ ح ۱۶. 

.۱۷ ۰۲۲۶ بحارالائوار: ج۰۲۴ ص‎ .٤ 


(A) 


« لَقَذ ضرفا لاس ف هَذّا الْمُرْءَانِ من کل مَل قاب 
الا مورا @ 
«ما دراین قرآن برای مردم مَثل‌های گوناگون آوردیم (تا عبرت گیرند و نصیحت 
شوند) ولی بیشتر مردم جزناسپاسی نمودن را نپذیرفتند». 
٩‏ - محمد بن عباس و به سند خود از جابرو او ازامام باق راا روایت کرده 
است که در مورد این آیه شریفه فا تالایس ال کفور> فرمودند: 
این آیه در مورد ولایت امیرالمومنین الا نازل شده است.! 
یعنی اکثر مردم ولایت مولا امیرالمومنین اا را نپذیرفتند و از پذیرش آن امتناع 
ورزیدند. 
۰ - ونیزبه سند خود از عبد الله بن سنان روایت کرده است که گفت: امام ۲ 
صادق ل آیه را اینگونه تلاوت فرمود: 
«فاق رالاس بولاية على اش او . بیشتر مردم نسبت به ولایت علی بن 
۳ طالب له جز کفرورزیدن چیزی نپذیرفتند. " 5 
- وآن راتأیید می‌کند آنجه کلینی به سند خود ازامام باقر روایت کرده 
است که فرمودند: 
جبرئیل آیه مذکور را اینگونه نازل فرموده است: «فأق در لاس - بولاية على لا - 
افو " پیشتر مردم نسبت به ولایت علی بن ابی طالب له امتناع ورزیدند و جزانکار 


۱ ۵ ۵ 
کردن و کفرورزیدن چیزی را نپذیرفتند. 


۱. بحارالانوان ج۰۲۳ ص۰۳۸۰ ح۷۰؛ تفسر برهان: ج۶. ص ۰۱۶۳ -۲. 

۲ ظاهراً امام ا در مقام بیان تأویل آیه و معنای باطنی آن آیه را این‌گونه تلاوت فرموده‌اند و 
نمی‌خواهند ظاهر آیه را بیان نمایند. 

۳. بحارالأئوار: ج۰۲۳ ص۰۳۸۱ ح۷۱؛ تفسیر برهان: ج ۰۶ ص ۰۱۶۳ ۳ . 

.٤‏ شاید بتوان گفت که جبرئیل همزمان با تنزیل, تأویل آیه شریفه را نیزنازل فرموده است. 

.٥‏ کافی: ج۱. ص ۰۴۲۴ ۴2 ۶؛ تفسیر برهان: ج ۶. ص ۰۱۶۳ ح۱؛ بحارالانوار: ۰۲۳ ص۳۷۹ ح۶۶. 
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اندر تس مدیدا من نه و و يبه یب النوغینین که 69 


«تا مردم را به عذاب شدید وسختی بیم دهد از ناحیه خودش و مؤمنان را بشارت دهد». 


۲ - محمد بن عباس له به سند خود ازابوحمزه روایت کرده است که گفت: از 
امام باق راا در مورد این آیه شریفه ریسا مدید من دنه سفال کردم فرمود: 

مقصود دیس شدید» علی بن ابی طالب 34 است. او از ناحیه رسول خدا است و 
قاتل دشمنان او ! 

موف گوید: «بأس شدید» در واقع «ذا بأس شدید» بوده. مضاف حدذف شده و 
مضاف اليه در حای آن قرار گرفته است. و مقصود امیرالممنین ًإ است و شدت 
هجوم وحمله‌های اوبردشمن و عذاب او برای آنان مورد اتفاق است و اختلافی در آن 
نمی‌باشد. 

#من لدنه 4 یعنی از نزد او و ازاهل بیت او درود خدا برآن دو و برذریه پاک ایشان 


درودی پایدار در هرعصرو زمان و در هرحین و اوان . 


.١‏ اللوامع المنورانية: ص(۲۰. 


۳ ت فیلات امه 


وللا کک ھی ھن لکن و ۳ - إا 


کے 
اسا 


ا عتدتا عتَدتا للطّالمیت تار احا بو سر سر ادقع و أن د ( یَستَغیُوا ياوا پماء 


ْمُهَل یشوی الوَجوه به بش الشَرَابُ وس وه تاهج 


«بگو: این حق است از طرف پروردگارتان» هر کس می خواهد ایمان آورد و هر کس 
می خواهد کافر گردد ما برای ستمگران آتشی آماده کرده‌ایم که سراپرده‌اش آنان را از 
هر سو احاطه می‌کند». 
۳ - محمد بن عباس له به سند خود ازابوحمزه روایت کرده است که گفت: 
امام باق ری در تأویل این آیه شریفه فرمودند: 
ول لقن ركم - في ولایةعلي بن ابي طالب للك - فمن شا يوين و من 
بر | شاء یکت 17 غعَذتّا _ لظالمي آل محمّد حقهم ترا َاط بهم شراوفهاه. «بگو: آنچه 
3 حق است از طرف پروردگارتان - در مورد ولایت علی بن ابی طالب له - هر که خواهد 
گم ایمان آورد و هر که خواهد انکار کند و کافررگردد. ما آماده کرده‌ايم بل یآنان که در حق 
آل محمد 83 ظلم کنند - آتشی را که سراپرده‌اش آنا را از هرسو احاطه کرده است».! 
۴ - ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن جعف رال وآن حضرت از پدر 
بزرگوارش روایت کرده‌اند که در مورد آیه مذکور فرمودند: 
«وقل ال من کم في ولاية علي بن ابي طالب هه - فمن شا فلیوغین و من شاء 
یک . «بگو آنجه حق است از پروردگارتان - درباره ولایت علی بن ابی طالب له - هر 
کس بخواهد ایمان آورد و هرکس بخواهد کاف رگردد...» 
سپس فرمود: به پیامبر اکرم بم گفته شد: «فاضدَغ پما تو مر آشکار بیان کن آنه 
مأموریت داری درباره علی بن ابی طالب له که آن حق است از طرف پروردگارت. ه رکه 


۱. بحارالانوار: ۰۲۴ ص ۰۲۲۶ ۱۸؛ الوامع النورانیة: ص ۲۰۲. 
بارا ۵ نوار: ج ۱۱.ص حَ مج اسوراسه: صس 


۲ سوره حجر: آیه ۴ 


ی # 
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بخواهد ایمان آورد و هر که خواهد کافرشود. خداوند ترک ولایت را معصیت و ناسپاسی و 
کفر قرار داده است. 
سپس امام ‏ این قسمت از آیه شریفه را قرائت کردند: تا تمیق ترا 
در تفسیر آن فرمودند: مقصود از ظالمین در این آیه شریفه کسانی هستند که به آل 
محمد لح ستم روا دارند . 
سپس آیه بعد را قرائت نمودند ِن ال منوا و لوا الصَالڪات إِنّا لضیغ أَجرَمَنْ 
اخسن عَعَلاّ4 «کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند ما اجرکسانی که عمل نیکو 
نمایند هرگز ضایع نمی‌گردانیم» و درتفسیرآن فرمودند: 
مقصود آل محمد 23 هستند. ' 
- کلینی له به سند خود ازابوحمزه و اوازامام باقر روایت کرده است که 
فرمودند: 
جبرئیل آیه مذکور را اینگونه نازل فرموده است: «وفُل ال ین یم - في ولاية علي 
بن ابي طالب لاله - فمن شاء قلییونین و من شاء فَلْيَكَفُرإنآ أ غتَدتا للَالمبی - لآل 
مخت تا یگ وآنجه حق است از پروردگارت درباره ولایت علی بن ابی طالب 24 
ه رکه بخواهد ایمان آورد و ه رکه خواهد انکار نماید ما برای ظالمین -کسانی که نسبت 
به آل محمد ل2 ۳ کردند - آتشی را آماده کرده‌ايم که سرایردهاش آنان را از هر طرف 
احاطه کرده است؟ 
على بن ابراهیم 4 در تفسیرش مثل این روایت را از امام صادق ابا روایت کرده 


۱. بحارالانوار: ج ۰۲۳ ص۰۳۸۱ ح۷۲. 
۲ کافی: ج۱. ص ۰۴۲۴ ح۶۴؛ بحارالانوار: ج ۰۲۳ ص۰۳۷۹ ۶۶؛ ج ۰۲۴ ص۰۲۲۱ ۳. 


۳ تفسیرقمی: ج۰۲ ص۹؛ بحارالأنوار: ج ۰۲۴ ص ۰۲۲۲ ح۷. 


ابا لاه 


لو اضرب لهُم ملا رجَِْ جَعَلنا لاحدهما جَتَنِ من آغتاپ و 


حَمَفتاهما بتخل و جعَلتا بَيْنَهُمَا رَزعا عا * لا ا تین ءاتث گنها لها وم 
تظلم منه سَيْعاً و قجْرتا جلالهما ترآ @ و 
«برای آنان مثالی بزن. آن دو مرد که برای یکی از آنان دو باغ انگور قرار دادیم و 
اطراف آن را با نخل‌ها پر کردیم و درمیان آن زراعت قرار دادیم * هردو باغ میوه‌های 
فراوان به بار آورده و چیزی فروگذار نکرده بود». 

۶ - محمد بن عباس یل به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

مقصود از آن دو یکی امیرالممنین الا و دیگری آن دیگری است. آیات فوق حال 
۱ | این دورا بیان می‌کند.! 

توضیح مطلب و بیان آن: 

و اضرب لمعلا ای رسول خدا برای آنان مثالی بزن در مورد حال حضرت 
علی ی وآن دیگری یعنی دشمن آن حضرت. 

«جعَلَا لاعرهما جل جَنتین » برای یکی از آن دو یعنی دشمن علی بن ابی طالب یك 
دو جنت قرار دادیم این دو جنت عبارت از دنیا است» یکی ازآن دو جتت برای او در 
زمان حیاتش و دیگری برای پیروان او بعد از وفاتش می‌باشد. زیرا او کافراست و دنیا 
زندان مؤمن وحتت کافراست. 

وهمانا این دوجئت برای اوقرارداده شده زیرا اوآن‌ها را ایجاد کرده ودرختانش را بر 
زمین نشانده و نهرهای آن را جاری ساخته و میوه‌هایش را اخراج نموده است. و این‌ها بر 
سبیل محاز است زیرا ما حثت را عبارت از دنیا گرفتیم. و معنایش این است که دنیا 


مورد وثوق و اطمینان او و پیروانش قرار داده شد تا برای مدتی از آن بهره‌مند شوند. 


AD 
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سپس خداوند تبارک وتعالی فرموده است: فا لصَاحبه وَهو یحور آنا أ ڪر مك 
الا و ناه و دحل جح ی جع وخوکایۂ ی لمآ تیه قآ 

صاحب جنت و باغ به آن همراهش یعنی علی بن ابی طالب ل2 گفت: من از نظر 
مال یعنی دنیا و سلطنت دنیا و از نظرنفریعنی عشیره و مددکار از تو فزون‌تر هستم. و 
داخل حتتش یعنی دنیايش شد و به آن خوشحال و شادمان گردید و به آن اعتماد نمود 
در حالی که به خودش ظلم کننده بود با گفتارش ورفتارش و به این مقداراکتفا ننمود 
تا آنکه گفت: من گمان نمی‌کنم هرگزاین جنت یعنی این دنیا نابود شود. 

سپس خداوند از اعتقادش پرده برداشته و از آن حکایت نموده که گفته است: «و 
باور نمی‌کنم که قیامت برپا گردد. و اگر به سوی پرورگارم بازگردانده شوم. آن‌گونه که آن‌ها 
می‌پندارند. و قیامتی در کار باشد جایگاهی بهتر از اینجا خواهم یافت» . 

قال له صَاحبه» و هو على انا ند جَصَفَرت اي حَلَقَكَ من توب ثم ین نطفة تُر 
ما رجْلاگه. آن همراه او که مقصود علی بن ابی طالب لبك است به او فرمود: آیا به 


خدایی که تو را از خاک و سپس از نطفه آفرید و پس از آن تو را به صورت مرد کاملی قرار ٥‏ 


داد کافرشدی * ولی من کسی هستم که «اللّه» پروردگار من است . 

معنای عبارت این است که اگرتوبه بروردگارت کافر گردیدی» ولی من می‌گویم؛ 
«الله» پروردگار من وخالق و رازق من است. وهیج کس را شریک پروردگارم قرار نمی‌دهم. 

سپس او را به آنچه سزاوارتر بود که بگوید راهنمایی کرده و فرمود: 

وردنت جَََكَ قَت ما شاء هلق إلا باللّهِ) «چرا هنگامی که وارد باغت 
شدی نگفتی: «ماشاء الله لاقوة الا بالله» آنچه خدا بخواهد می‌شود. این خواست خدا بوده و 
هیچ قوت و نیرویی جزاز ناحیه خدا نیست». 

سیس آن حضرت به خودش بازگشته و اشاره نموده و به او فرموده است: 

ان ترن نآ منك مالا وا قعتی وی أن وین خنراً من جَنَتكَ 4 «و اگرمی‌بینی 


۱ سوره کهف. آیات ۲۴ و۰۳۵ 
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من از نظرمال و فرزند از تو کم‌ترم مهم نیست. شاید پروردگارم بهتراز جنّت توو دنیای تو به 
من عطا کند» در دنیا با قیام فرزندم مهدی بإ دولت و سلطنت دهد و در آخرت 
بهشت و رضوان و شفاعت مرحمت فرماید. 

ا ويُرسل عَلَيها خسبانا من السَماء فتضبح صارقا «و عذابی از آسمان برجتّت تو 
و دنیای توفرو فرستد به گونه‌ای که آن را به زمین خشک بی‌گیاهی مبدّل کند». 

«راحیظ بقعره فاضبح یب یه عی مق فیها وه حَاوة علی غزوشها ول يا 
يني ل شرك بر أا و پراثرآن عذاب میوه‌های آن نابود شود و همه دنیای او و 
سلطنتش از بین رود و به خاطر هزینه‌هایی که در آن صرف کرده از دين و دنیا و آخرت پیوسته 
دست برهم زند وتأسف خورد و بگوید: ای کاش کسی را همتای پروردگارم قرار نمی‌دادم. 


ص لو ی گر و و و ۳ ل رز رازم 
لولم تکن له فة يَنَصرُونَةُ من دون اللّه ومَا كانَ منتصراک» «و طایفه و عشیره‌ای نداشت 


اد ان که او را در برابرعذاب الهی یاری دهند و از خودش نمی‌توانست یاری گیرد». 


به اینکه اگرحه دشمن علی 3 در دنیا برایش دولتی و ولایتی از شیطان باشد. همانا 


برای علی بن ابی طالب لٹ ولایتی در دنیا و آخرت از ناحیه خداوند رحمان خواهد 
بود. و ولایت شیطان از بین رفتنی است در حالی که ولایت خداوند رحمان ثابت و 


همیشگی است؛ واین مصمون فرمایش خداوند است که قرمود ه: 


تال الْوَلاَيهُ يله ا لحێ4 @ 
«آنجا ولایت و فرمانروایی و حق تصرف ازآن خداوند بر حق است». 

۷ - محمد بن عباس له به سند خود از ابوحمزه روایت کرده است که گفت: به 
امام باق راثا عرض کردم: نظرمبارکتان درباره این آیه شريفه هتاك ال له الْحَق هُو 
خَیتوابا و خن غقما» جیست ؟ امام لا فرمود: 

«ولایت حق» همان ولایت على بن ابی طالب ملد است و آن از نظر ئواب و باداش و 
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از نظرسرانجام و عاقبت بهترو ارزنده‌تراست. ' 
۸ - کلینی لا به سند خود از عبدالرحمان بن کثیرروایت کرده است که گفت: 
از امام صادق الا در مورد این آیه شریفه سوژال کردم امام ا2 فرمود: 
ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب + از آن اراده شده است .۲۰ 
لف بل گوید: ولایت امیرالمومنین الإ همان ولایت خداوند است همان‌طور که 
در دعا و زیارت وارد شده است: 
من والاکم فقد والی الله» و من تبرً منکم فقد تب من الله. 
هر کس ولایت شما را بپذیرد ولایت خداوند تبارک و تعالی را پذیرفته» و ه رکس از 
شما دوری گزیند و بیزاری جوید از خدا دوری گزیده و بیزاری جسته است. 
خداوند ما و شما و همه مومنان را از موالیان محمد و آل محمد لهل و از دشمنان 


ستمگرآنان بیزار و متنفرقرار دهد که اوارحم الراحمین واکرم الا کرمین است. 


و الْبَاقیَاتُ الصَاحاث خر عند رَيَكَ گواباً و حير لاه @ 


«باقیات صالحات یعنی کارهای شایسته و ارزش‌های پایدار و ماندگار نزد پروردگارت 
ثواب و باداشش بهتر و امیدوار کننده‌ترند». 
٩‏ - محمد بن عباس وه به سند خود از محمد بن اسماعیل روایت کرده که 
گفت: 
با عمویم حصین بن عبدالرحمان خدمت امام صادق ا شرفیاب شديم» عمویم 
سلام کرد و امام ا حواب مرحمت فرمود و او را نزدیک خود نشانید و سوال کرد: این 
همراه توء فرزند کیست ؟ عرض کرد: پسربرادرم اسماعیل است. 
امام مج در حق اسماعیل دعا کرد و فرمود: خدا او را رحمت کند و از گناهانش 


۲ کافی: جا ص ۰۴۱۸ حج؟۳. 
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بگذرد بس از او شما جگونه‌اید ؟ عرص کرد: ما همگی در خير و خوبی هستیم ۳ 
مادامی که خداوند برای ما دوستی و ولایت شما را باقی بدارد. 

امام ا فرمود: ای حصین : مودت و اظهار دوستی و ارادت به ما را کوحک 
نشمارید» زیرا که آن از باقیات الصالحات است و از گوهرهای ماندگار می‌باشد. 

عرض کرد: ای فرزند رسول خدا آن را کوچک نمی‌شماريم و خدا را برآن سپاس 
می‌گویيم به خاطراین فرمایش که از ايشان که درود و رحمت خدا برآنان باد - به ما 
رسیده که فرموده‌اند: 

کسی که خدا را حمد و ستایش می‌کند باید بگوید: ستایش از آن خدا و سزاوار او 
است بربهترین نعمت . 


س ۱ ۱ 
گفته شد: بهترین نعمت حیست ؟ فرمودند: ولایت ما اهل بیت 92 است . 


یر 


8و أمًا من ءَامََ و عمل الا له جَرَآءَ اخنتی> @ 


«و اما کسی که ایمان آورد و عمل شایسته انجام دهد برای او پاداشی نیکو است». 


۴۰ محمد بن عباس له به سند خود از حضرت على بن موسی الرضا لبه و آن 
حضرت از پدر بزرگوارش از پدرانش. از امیرالمومنین لول روایت کرده‌اند که فرمود: 
رسول خدا م فرموده‌اند: جبرئیل از طرف پروردگار عزیز و بلند مرتبه نزد من آمد و 
گفت: پروردگارم به شما سلام می‌رساند و می فرماید: 
يا محمد. بشرالمؤمنين الّذین یعملون الصالحات و يؤمنون بك و بأهل بيتك 
باجلة. " 
ای محمد. مؤمنان را که اعمال شایسته انجام می‌دهند و به توو اهل بیت تو ایمان 


دارند به بهشت بشارت بده و یگو که برای آنان نزد من پاداشی نیکو است» آن‌ها داخل 


5 تفسیر برهان: ۶۳۰/۳ ۸ بحارالانوار: ج ۰۲۳ ص۲۵۰ ۲۵ . 
۲ بحارالانوار: ج۰۲۴ ص ۰۲۶۹ ۳۹ تفسیر برهان: ج ۶ ص ۰۲۸۵ ۷ ۳. 
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یلید له گوید: «یاداش نیکو» ولایت اهل بیت 29 داخل شدن در بهشت و هميشه 


ِن ين ۴ات ءَامَئُوا وَعَملوا الصا لجات کاتث هم جَنَاتْ الْفرَدَوس لا 
ای نیال يَبْعُونَ عَنها جولاک» @ و 


«کسانی که ایمان آورد ه و کارهای شایسته انجام دادند باغ‌های بهشت برین 
جایگاه و منزلگاه آنان ع أ ست * جاودانه در آن می‌مانند و هرگز تقاضای نقل مکان از 
آنجا نمی کنند». 


۱ - محمد بن عباس له به سند خود از مولا حضرت موسی بن جعفر هل روایت 
کرده است که فرمودند: از پدرم امام صادق تلا در مورد این آیه شریفه لن ال وا 
وعملو الصِّعات کانث هم جات دزی درلا سوال کردم. فرمودند: 

تزلت في آل محمد بو . 


۳ ¢ سم ۱ 
این ايه درشان ال محمد ای نازل شده است . 


۲ - ونیزبه سند خود از حضرت علی بن ابی طالب مه روایت کرده است که 
فرمودند: 
لکل شيء ذروة. و ذروة الجنان جنَة الفردوس وهي لحمد و آل محمد لجلا . 
برای هر چیزی برتری و بالاتری است» برترین و بالاترین نقطه بهشت» «جنت 


۳ 
الفردوس) است و آن از آن محمد و آل محمد لاا است 


۱ بحارالأنوار: ج ۰۲۴ ص۲۶۹ ح۴۰؛ تفسیر برهان: ج۶ ص ۰۳۰۵ ۰۲ 

۲. آری فردوس که برترین بهشت در میان همه بهشت‌ها است سزاوار برترین بندگان از بندگان خداوند 
می‌باشد که بهشت به وجود مبارک آنان افتخارمی‌کنند و آنان زینت بهشت هستند. 

۳. بحارالأنوار: ج۰۲۴ ص ۰۲۶۹ ۴۱؛ تفسیر برهان: ج۶. ص ۰۳۰۵ ح۲ . 


ی 


»۱۹«  رمْةروس‎ 


5 
مر 


۳۱ مس ۵ 
/ 9 0 سک 1 


#کهیعص * کر رت ربك عَبْدهُ ژگریا> ۵ وی 

«از رموز قرآن است * این یادی است از رحمت پروردگارت نسبت به بنده اش زکریا» 

۱ - طبرسی بل ازسعد بن عبد الله وایت کرده است که گفت: 

چهل و چند مسئله از مسائل مشکل نزد من فراهم گردیده بود و کسی که پاسخ آن‌ها 
را بدهد نمی‌یافتم. تصمیم گرفتم خدمت مولایم امام عسکری لب شرفیاب شوم و از 
محضرآن حضرت استفاده کنم. هنگامی که به درب خانه سید و سرورمان رسیدیم 
اجازه ورود خواستیم و اجازه صادر گردید. 

سعد می‌گوید: چهره نورانی مولای ما همچون بدر تمام و ماه شب چهارده 
می‌درخشید و برزانوی مبارکش شاهزاده‌ای همچون مشتری قرار گرفته بود. برآن وجود 
مقس سلام کردیم. با عطوفت و مهربانی پاسخ سلام ما را مرحمت نمود و اشاره کرد 
که بنشینیم. هنگامی که نشستیم شیعیان سوژالات خود را در امور دینی و مذهبی 
مطرح نمودند. امام عسکری بل نگاهی به آن شاهزاده نمودند و فرمودند: 

پسرم » سوالات شیعیان و دوستان خود را جواب بده. 

شاهراده پاسخ هر کدام از آنان را پیش از آنکه بپرسند به نیکوترین وجه و بهترین 
برهان و خیلی روشن بیان نمود به گونه‌ای که عقل ما در مورد علم او و خبردادنش از 


غیب وینهانی دحار حیرت گشته بود. 


a 
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سپس امام عسکری ی رو به من نمودند و فرمودند: ای سعد» چه چیزتورا به اینجا 
کشانیده؟ عرض کردم: شوق دیدار مولایم. فرمود: مسائلی که خواستی سژال کنی چه 
شد؟ عرص کردم: آن‌ها به حال خودش باقی است مولای من. 

فرمود: از نور چشمانم و میوه دلم سؤال کنو اشاره به فرزندشان › امام عصرسلام الله 
عليه وعجل الله فرجه که جندسال داشتند.نمود 

شاهزاده به من فرمود: آن چه می خواهی و آنچه در خاطرداری سؤال کن. 

یکی از پرسش‌های من این بود که عرض کردم: ای فرزند رسول خداء به من از 
تأویل کهیعص 4 خبر دهید. فرمود: 

این حروف از رموز و اسرار و از اخبار غیب است. خداوند حضرت ژکریا را از آن آ گاه 
نمود» سپس برحضرت محمّد 2 حکایت فرمود که قصّه اش این است: 

زکریا ا از خداوند درخواست نمود که اسماء مقس خمسه طیبه را به او تعلیم 
دهد. جبرئیل به سوی او نازل شده و آن‌ها را به اوتعلیم نمود. 

زکریا چنین بود که هرگاه یکی از چهار اسم مقس محّد. علی» فاطمه و حسن 79 


ر یاد می‌نمود » آندوه او برطرف می شد و عم و غصه‌اش زایل می گردید و حون نام مبارک 


حسین ا را یاد می‌نمود عقده گلوگیراو می‌شد و به نفس نفس می‌افتاد. 
روزی عرض کرد: خدایا چه شده و علّتش چیست که من هرگاه چهار تن از اين پنچ 
تن را یاد می‌کنم اندوهم زایل می‌گردد و چون نام «حسین» را می‌برم دچار اندوه می‌گردم. 
اشکم جاری و آتش دلم برافروخته می‌شود. خداوند از این راز پرده برداشت و فرمود: 
(کهیعص)» و «کاف» اسم کربلاء «هاء» هلاکت عترت» «یاء» یزید ظلم کننده در حق امام 
حسین ا » «عین» عطش او و «(صاد» صبر اوست. 
وقتی زکریا از این قصّه پر غصّه باخبر شد تا سه روز ملازم مسجد گردید و به کسی 
اجازه وارد شدن و ملاقات نداد و پیوسته گریه کرد و ناله نمود و در ندبه اش می‌گفت: 
هي آتفخع خير جميع خلقک بولده. هي آتنزل بلوی هذه الرزيّة بفنائه» (في 
آتلبس علیا وفاطمة ثياب هذه الصيبة. هي آتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما؟ 


سورومر و «۱۹» 


خدایا آیا دل بهترین خلق خود را در مصیبت فرزندش به درد می‌آوری ؟ آیا برساحت 
مقذس او بلای این مصیبت بزرگ را نازل می‌کنی؟ آیا لباس این مصیبت را برتن علی و 
فاطمه له می‌پوشانی» و آیا سختی این مصیبت را بر حریم آنان روا می‌داری ؟ 

آنگاه عرض کرد: خدایا فرزندی به من عنایت فرما که در پیری» چشم من به او روشن 
شود و محبت او را در دل من زیاد گردان و سپس مرا به مصیبت او مبتلانماء همان طور که 
حبیب خود را مبتلابه مصیبت فرزندش خواهی نمود. 

سرانجام خداوند یحیی 2 را به زکریا عطا نمود و او را به مصیبت او مبتلا کرد. حمل 
یحیی شش ماه بود چنان که حمل حضرت امام حسین ااا نیزشش ماه بود. ' 

اينکه فرمود: «مرا به مصیبت او مبتلا کن و دل مرا در آن مصیبت به درد آور همان 
طور که حضرت محمد ب را مبتلا به مصیبت فرزندش خواهی کرد و قلب مبارکش را 
به درد خواهی آورد» حضرت محمد بُ پیش از شهادت امام حسین و دار فانی را 
وداع گفته‌اند. زکریا نیز چنین بوده است و این دلالت می‌کند براین که انبیای الهی 
زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. و با این گفتار میان امام حسین اا و 
یحیی ممائلت و مشابهتی در بعضی از امور ایحاد شده است. از آن امون مدت حمل 
است که هردو شش ماه بوده است وازآن امور کشته شدن مظلومانه است» و از آن امور 
این است که سر مبارک یحیی هدیه فرستاده شد به سوی حرامزاده‌ای از حرام زادگان 
بنی اسرائیل و سر مقس سید الشهداء حسین بن على له هدیه فرستاده شد به 
سوی حرامزاده‌ای از حرامزادگان بنی امیه. یعنی يزيد که لعنت خدا به تمام 


لعنت هایش براو باد و برهمه کسانی که او را یاری کردند و پیروی نمودند. 


۱ كمال الدین: ۴ Tz‏ دلایل الامامة: 0۵ ۹۵2 ؛ احتجاج: ج۲. ص ۵۲۲ ح۳۲۹؛ بحار الانوار: ج۳۴. 


ص۲۲۳ وج۰۵۲ ص۷۸ ذح۱. 
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وی جفث الوا من وراق و کات امرأق عاقرا قَهَبْ لى من لَك 
لیا * یرفی و یرت من آل یَْقوب و اجعَلَة رب رَضیّاه ۵ وت 
و من از بستگان و خویشاوندانم نسبت به بعد از خودم بیمناکم و از طرفی همسرم 
نازا و عقیم است. تو از نزد خود جانشینی و وارثی به من عطا فرما. 
۲- محمد بن عباس له به سند خود از حضرت موسی بن حعفر له روایت کرده 
است که فرمود: 
روزی در محضرپدر بزرگوارم نشسته بودم» شخصی وارد شد و آنجا ایستاد و سوال کرد: 
آیا در میان شما امام باقر آن شکافنده علم و سرآمد دانش حضرت محمد بن على لب 
حضور دارد؟ به او گفته شد: آری. او مدتی نشست» سیس برخاست و عرض کرد: ای 
ا فرزند رسول خداء به من از تفسیر این فرمایش پروردگار در قصه زکریا خبر دهید که فرمود: 
ون خفث الوا من وراي وكات امي اقا 


امام مج فرمود: آری» مقصود از «موالی» عمو زادگان است» و خداوند دوست داشت 


| که به او جانشینی ووارثی از صلب او مرحمت فرماید. 

وازآنجا که زکریا از فضل و فضیلت حضرت محمد ب آ گاهی یافته بود. عرض کرد: 
پروردگارا؛ حضرت محمد َة را شرافت بخشیدی و گرامی داشتی و بلند آوازه فرمودی تا 
آنجا که نام او را با نام خودت مقرون ساختی» ای سرور من چه مانعی دارد که ذریه‌ای از 
صلب او به او ببخشی که در آن‌ها نبوت استمرار داشته باشد. 

خداوند تبارک و تعالی به او فرمود: من نسبت به حضرت محمد میا چنین کاری 
نموده‌ام ۰ ولی نبوتی بعد از او نیست و او پایان بخش پیامبران است. امّا امامت و 
پیشوایی برای پسر عمو و برادرش علی بن ابی طالب 22 بعد از او است و ذریه او را از 
صلب علی بن ابی طالب قرار دادم «و بعضی از آن ذریه را از بعضی دیگر گردانیدم»» و 
امامان که حجت‌های من بر خلقند از نسل اویند. 


و همانا من از صلب تو فرزندی بیرون آورم که از تو و از آل یعقوب ارث ببرد» و خداوند 


i 


به اوه یحیی لب را مرحمت فرمود. ! 

۳- محمد بن عباس و به سند خود از عبد الخالق روایت کرده است که گفت: 

از امام صادق اا شنیدم که در مورد آیه شریفه للم جع له من قبل سَمیّا که فرمود: 

مقصود یحیی بن زکریا است» برای او پیش از او همنامی نبوده است. امام حسین 12 
نیز چنین بوده است» همنامی برای او پیش از او نبوده است. آسمان جزبرآن دو چهل روز 
نگریسته است. 

عرض کردم : گریستن آسمان چگونه بوده است؟ فرمد 

خورشید سرخ رنگ طلوع می‌کرد و سرخ رنگ نیزغروب می‌کرد. 

و فرمود: قاتل حسین بن علی زنازاده و قاتل یحیی بن زکریا نیززنازاده بود.؟ 


کرده است. ' 


«و آتیْنا؛ ا لحم صَبيًا4 © 
«و ما به او در کودکی خکم یعنی فرمان نبوّت (و عقل و حلم و حکمت) دادیم» 
۵- محمد بن عباس بل به سند خود از حکم بن ایمن روایت کرده است که 
گفت: ازامام باقر افا شنیدم که فرمود: 
به خدا سوگند» به علی بإ در کودکی علم و عقل و حکمت داده شد. همان‌طور که 
به حضرت یحیی در کودکی نیزعطا شد. 


۶ طبرسی بل از عیاشی نقل کرده است که او به سند خود از علی بن اسباط 
روایت نموده است که گفت: 


۱. بحارالانوار ج۰۲۴ ص ۰۳۷۳ ۰۱۰۱2 تفسیربرهان, ج۶ ص ۳۱۶ ح۲. 
و5 تفسیر برهان: ج۶. ص ۲۱۷ ج۳. 
5 تفسیر برهان: a‏ ص ۰۳۱۷ ح۵ . 
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وارد مدینه شدم و اراده مصر نموده بودم. محضر حضرت محمد بن علی» حواد 
الائمه ل شرفیاب شدم درحالی که آن حضرت پنج بهار از عمرشریفش گذشته بود. 
با دقّت در حهره مبارکش می‌نگریستم و در وحود مقذسش می‌آندیشیدم تا بتوانم 
اوصاف آن حضرت را برای دوستان خود در مصربیان کنم؛ به من نگاهی کرد و فرمود: 

یا عل ان الله قد أخذ في الامامة كما آخذ في النبوة. 

ای علی» خداوند تبارک و تعالی در مورد امامت همان روش را اتخاذ نموده که در 
نبوّت اتخاذ کرده است: او در مورد حضرت یوسف الا فرموده است: «ولما یله 
واستوی-_ تب خکمّا و علا «(هنگامی که به رشد و بلوغ رسید ما خکم (نبوت) و علم به او 
مرحمت نمودیم). و در مورد حضرت یحیی بل فرموده است: «و آتَيْناه ۳۵ صبی 4 
«به او در کودکی خکم یعنی فرمان نبّت را عطا کردیم». 


و جَعَلّنا لَهُمْ بساق صذق عَليًا4 ي 


«و برای آنان (حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق) زبانی راست‌گو که والا و 
ارزشمند است قرار دادیم». 

۷- شیخ صدوق ی در کتاب کمال الدین نقل کرده و گفته است: 

سپس ابراهیم برای بار دوم غایب گردید هنگامی که طاغوت آن حضرت را از مصر 
تبعید نمود و گفت: «اعتََکم وم توت من دون الله وی عم أا وت بدذعاء 
ر شَقِیًا) «و از شما و آنچه غیر خدا می‌خوانید کناره‌گیری می‌کنم و پروردگارم را می خوانم. 
اميد است که به سبب خواندن پروردگارم شقی نباشم» . 

خداوند تبارک و تعالی بعد از آن فرمود: 

فک اترلَهر و ما يَعُدُونَ من دون الله بدا له 4سحاق وَيَعْمُوب وکا جَعَلْنا تیا 
ووهَبْنا له من رخمیدا و جَعَلنا لُر لسا صذق عَلِيّا) «هنگامی که از آنان و آنچه غير 


خدا می‌پرستیدند کناره‌گیری کرد ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هریک را پیامبری 


2 


قرار دادیم. و از رحمت خود به آنان عطا نمودیم و برای آن‌ها زبانی راست‌گو که والا و 
ارزشمند است قرار دادیم» که مقصود علی بن ابی طالب لاملا است» زیرا ابراهیم از 
خداوند می‌خواست که برای او در آخرین یعنی آیندگان «لسان صدق» قرار دهد و 
می‌فرمود: «وَاجعَلْ لي سان صذق في ألآخرينَ4.' 

و خداوند به درخواست او جواب مثبت داد و برای او لسان صدق که حضرت علی 
بن ابی طالب له می‌باشد قرار داد. و فرمود: و جَعَلْنا لَهُ ٍسان صذق عَلِیّا) و برای 
ایشان زبانی راستگو که حضرت علی الا می‌باشد قرار دادیم" 

۸- علی بن ابراهیم و از پدرش روایت کرده است که گفت: برای امام 
عسکری ال نامه نوشتم و از حضرتش در مورد آیه شریفه «و جَعَلنالهُم سان صذق 
عَلیّا » سوال کردم امام 9 در زیرنامه‌ام مرقوم داشتند: 

وق الله و زج هو أميرًا أو مغين عل ان . 

خدا به تو توفیق دهد و مشمول رحمت خویش سازد» مقصود امیر المؤمنین على بن 
ابی طالب ا است.؟ 

۹- محمد بن عباس له به سند خود از یونس بن عبد الرحمان روایت کرده است 
که گفت: به حضرت ابا الحسن علی بن موسی الرضا له عرض کردم: 

گروهی نام حضرت امیرالمومنین اا را در کتاب خداوند از من مطالبه می‌نمودند و 
من به آن‌ها گفتم: خداوند دراین آیه شریفه و جَعَلْنا له بسا صذق علا از حضرت 
امیرالمومنین ا نام برده است. 

على بن موسی الرضا لها فرمودند: 

راست گفتی» مطلب همان است که تو گفته‌ای ' 


. سوره شعراء , آیه Af‏ 
۲. کمال الدین: ص۱۳۹ 
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«أوليكَ ال اذى نے اه لیخ ی ۹ و تن خلنا مَم 
وج و من ذرَيَةَ ٳِبُراهِيمَ و اسراییل و مِمَنْ حَدَيّنا و اجْكَبَيّنا إذا ثثل عَلیَهم 
آیاث الزن ڪَروا ُجٌدا و ُڪِيًا) 
«این‌ها گروهی از پیامبران هستند که خدا به آن‌ها نعمت داد از فرزندان آدم و از 
کسانی که با نوح سوار کشتی کردیم و از دودمان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که 
هدایت کردیم و برگزيديم. آن‌ها کسانی بودند که وقتی آیات خداوند رحمان بر آنان 
خوانده می‌شد سجده‌کنان و گریه کنان بر خاک می‌افتادند». 
6۰ محمد بن عباس * له به سند خود ازامام باقر ا روایت کرده است که 
فرمودند: حضرت علی بن الحسین ی هنگامی که این آیه را که در سوره مریم است #و 
| من هدیا بای له آیات الرَحْنٍ حَرو جا یکی 6 تلاوت می‌کردند 
]| سجده می‌نمودند و می‌فرمودند: 
ما قصد شده‌ایم به این آیه» و ما هستیم که اهل هدايتيم و ما برگزیده شده‌ایم . 
۱- وآن را تأیید می‌کند آنجه محمد بن همام به سند خود از حضرت موسی بن 


حعفر چ روایت کرده است که گفت: در مورد این فرمایش بروردگار ولیک نیع 
...4 ا زآن حضرت سوّال کردم» فرمودند: 

ما ذریه و نسل ابراهیم هستیم و ما به همراه نوح در کشتی سوار شدیم و ما برگزیده 
پروردگار می‌باشیم . 

وامّا این فرمایش بروردگار که فرمودند: «ممَنْ هَدَیْنا و اجْتَبَیْا 6 «از کسانی که هدایت 
کردیم و برگزیدیم» آن‌ها به خدا قسم شیعیان ما هستند که خداوند آن‌ها را به موت و 
دوستی ما هدایت فرمود و برای دین ما برگزید» پس برآن عقیده زیست نمودند و برهمان 
عقیده مردند. خداوند آن‌ها را به عبادت و خش و رقت قلب توصیف نموده و فرموده 
است: «زذا تثلی عَلَيْهم آ ایا امن خر وا شا و بكًا4 

سپس فرموده است: «فخلف من ب دهز حل او لاه و وا السَهُوات قوف 


AD 


یلو غیّ» «پس از آنان کسانی جانشین آنان شدند که نماز را ضایع نمودند و از شهوات و 
خواسته‌های نفسانی خود پیروی کردند. پس به زودی (مجازات) گمراهی را ملاقات 
خواهند نمود» وآن کوهی است از مس که در وسط جهنم می‌چرخد. 

سیس فرمود: : إلا 2 من تاب من غش آل محمد و من و عمل صالحا. ..( «مگر آنانکه از 
نیرنگ زدن به آل محمد لو توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند که آن‌ها 


۱ 
داخل بهشت می‌شوند). 


«وزذا ثثل عَلَيْهم آيائنا بَیْنات قال الذی کَمزوا لین آمَنُوا اَی الْقَريمَيّي 
بر مَعامّا و خسن ییا -الی قوله تعالی - و ُْذر به قومّا ا4 هو 
«و زمانی که آیات ما برآنان خوانده می‌شود کافران به اهل ایمان می‌گویند: کدام 
یک از دو گروه جایگاهش بهتر و اجتماعش باشکوه‌تر است.... و دشمنان سرسخت 
را با آن بیم دهی و انذار نمایی» 
۲ کلینی له به سند خود از ابوبصیرواوازامام صادق لا روایت کرده است 
که در تفسیراین آیه شریفه «#وذا تتلی لهم آیاتد... فرمودند: 
رسول خدا ما قریش را به ولایت ما فراخواندند آن‌ها روی گردانيدند و انکار کردند. 
قال ای كَفَروا...4 کافران قریش به مزمنان یعنی کسانی که به ولایت امیر 
الممنین ا و ما اهل بیت اقرار کردند. گفتند: ی ریم خَیرمتاما که «کدام یک از 
ما دو گروه جایگاه بهتری دارد»» و اين را از روی سرزنش به آن‌ها گفتند. 
خداوند تبارک و تعالی در رد گفتار آنان فرمود: : وکر هلک قبلهم من رن .€ (چه 
بسیار از اقت‌های گذشته پیش از آنان نابود کردیم که مال و ثروتشان از آنان بیشتر و 
ظاهرشان اراسته‌تربود». 


عرض کردم : این آیه شریفه قل منکن في الصَلالة لد له لح حم مد «بگو کسی 


ED 


إا امان 


که در گمراهی است بايد خداوند رحمان به او مهلت دهد»؟ فرمود: 

آنان همه در گمراهی بودند» به ولایت امیر الموّمنین الإ و به ولایت ما ایمان 
نمی‌آوردند» گمراه و گمراه کننده بودند و به آن‌ها مهلت داد تا در گمراهی و نافرمانی و 
طغیانشان مردند. آنگاه خداوند آنان را از جهت مکان» بدترین مکان و از جهت لشکرو 
قدرت» ضعیف‌ترین لشکر و قدرت گردانید. 

عرض کردم : این آیه شریفه خی إذا رز ما بُوعدوتَ ام ناب اما السَاعة فسیغلنون 
من هو ماتا وَأْصْعَمُ ند «تا آنکه ببینند آنچه را که وعده داده شده‌اند یا عذاب (اين 
دنیا) یا (عذاب) قیامت. آنگاه خواهند دانست چه کسی جایگاهش بدتر و لشکرش 
ناتوان‌تر است»؟ فرمود: «تا آنکه وعده الهی را با چشم خود ببینند» مقصود خروج امام 
قائم الا است ومراد از دساعت» آن است. 

یعون > «آن روز خواهند دانست» و عذاب الهی را که به دست قیام کننده او بر 
| آن‌ها نازل می‌شود مشاهده خواهند کرد. و اين مضمون کلام خداوند است: من هُوََرْمَکا 
وََضْعَف ند چه کسی جایگاهش نزد آن یام کننده 6ه بدترو لشکوش ناتوان‌تراست. 

عرض کردم: این آیه ضریفه #و يزيد اه نی اهَدرا هدّی4 «کسانی که اهل هدایتند. 
خداوند برهدایت آنان بیفزاید»؟ فرمود: 

آن روز با پیروی کردن از امام قائم لا » برهدایت آنان افزوده می‌شود زیرا امامتش را 
می‌پذبرند و انکار نمی‌کنند. 

عرض کردم : این آیه شریفه لا يَمْلِكونَ السَفاعَة عة لا من انح ند الَخمن عَهُد> 
«مالک شفاعت نیست مگ ر کسی که نزد پروردگار مهربان عهد و پیمانی دارد»؟ فرمود: 

یعنی مگر کسی که اعتقاد به ولایت امیر المومنین و ائمّه طاهرین لو بعد از آن 
حضرت داشته است و آن عهد وپیمان نزد خداوند است. 

عرض کردم : این آیه شریفه إن الذي منوا وا و عَملوا الصالحات سَيَجَعَل لَهُمُ الَحمنْ 
ود که «کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند. خداوند رحمان محبّتی برای 


سس 


آنان در دل‌ها قرار می‌دهد» ؟ فرمود: 


ولایت امیرالموّمنین بل آن «ود» وان محبّتی است که خداوند فرموده است. 

عرض کردم: این آیه شریفه: تما د ناه بلسانك لِبْرّبه تین و تنذربه قوما 
¢ «ما به زبان توآن را (قرآن را) آسان و روان ساختیم تا به وسیله آن پرهیزکاران را بشارت و 
دشمنان سرسخت را بیم دهی»؟ فرمود: 

همانا برزبان او خداوند آسان و روان گردانید هنگامی که امیرالمومنین ّلا را به عنوان 
«عَلم» یعنی نشانه معرفی فرمود» پس به وسیله او مؤمنان را بشارت و کافران را بیم داد» و 
آن‌ها هستند که خداوند در کتابش از آن‌ها به عنوان «لذٌا» یعنی «کمّارا» یاد فرموده است. ' 


یوم حشر امین إلى ان وَفْدًا * و سوق الْمْجَرمین إلى جَهََم وردًا» 
«روزی که پرهیزکاران را به صورت گروهی و دسته جمعی به سوی خداوند رحمان 
محشور می‌نماییم و مجرمان را همانند شتران تشنه‌ای که به سوی آب می‌روند به 

جهنم می‌رانیم» . 9 وك 

۳ على بنا براهیم و لژ به سند خود ازامام صادق طلا روایت کرده است که 
فرمود: رسول خدا َة به امیر المؤمنین ا فرمودند: 

علی جان» فردای قیامت گروهی از قبرهای خود بیرون می‌آیند که چهره‌های آنان 
همجون برف سفید است. لباسی بر تن دارند که سفیدی آن همجون سفیدی شیر 
می‌باشد. کفش‌هایی بوشیده‌اند از طلا که بندهای آن از مروارید است و می‌درخشد. 
آن‌گاه مرکب‌هایی از نور می‌آورند که برآنان جهازهای زرین است و با در و یاقوت تزیین 
شده‌اند. پس بر آن مرکب‌ها سوار می‌شوند تا کنار عرش خداوند رحمان منتهی می‌شوند. 
مردم همه در حساب و غم و اندوهند و آن‌ها می خورند و می‌آشامند و شادمانند. 

امیر المومنین اا لا سوال کرد: آن‌ها جه کسانی هستند ای رسول خد!؟ 


فرمود: علی جان. آن‌ها شیعیان تو هستند و تو امام و پیشوای آنان و پیشاپیش انان 


سس 


یفام 


خواهی بود. و این فرمایش خداوند است: يوم نخشر المَتَقین إلى امن ود «روزی 
که پرهیزکاران را به صورت دسته جمعی به ر حمت خداوند رحمان میحشور می‌نماییم). و 


درباره دشمنان تو فرموده است: ۳ شوق الْمُخرمین ال جهن وزدا) «آن‌ها را بدون 


۳ ۱ 
حساب به سوی اتش می‌کشانیم». 


إن الَذينَ آمَُو ُوا وَعَيلوا الصا لجات سَیَجْعَل له الرَحمْنْ وداک @ 
«همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام ل هند خداوند رحمان برای 
آن‌ها محیّتی دردل‌ها قرار دهد» 

۴ علی بن ابراهیم بل گفته است: روایت شده که امیرالمومنین ين 2 در مقابل 
رسول خدا لم نشسته بودند. رسول خدا به به ایشان فرمودند: 

علی جان» بگو: خداوندا برای من در دل‌های اهل ایمان محبّتی قرار بده. 

امیر المومنین اا اس به دسئور رسول خدا ا این تماضا ۱ را اژ خداوند تبارک و تعالی 
0 نمود » و خداوند این آیه شریفه را بر پیامبرش نازل فرمود: : ن لذن آ منوا وَعَملُوا الضالحات 
سَيَجْعَ له البَحْمن ود . 

۵ - ونیزعلی بن ابراهیم له گفته است: : فضالة بن ايوب به سند خود ازامام 
باقر بل روایت کرده است که در مورد این آیه شریفه لإ الب منوا وَعَملُوا الصَالحات 
سَيَجْعَل لهم الرَحُمن ود فرمودند: 


3 ۳ 
یعنی به امیرالمؤمنین ٍلا ایمان آورده و بعد از معرفت کارهای شایسته انجام داده‌اند. 


۷ 


۶ محمد بن عباس له به سند خود ازابن عباس روایت کرده است که گفت: 


۲ تفسیرقمی: ج۲. ص۲۰ ٤‏ بحار الانوار: ج۵ ۰۲ ص ۴۰۲۵۴ . 
۳. تفسیر برهان: ج۶ ص۳۷۲ ح۲۴ . 


این آیه شریفه در مورد علی بن ابی طالب له نازل شده است: «بدون تردید کسانی 
که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند. خداوند برای آن‌ها محبتی در دل‌های 
مؤمنان قرار خواهد داد».! 

۷- ونیزبه سند دیگری از عبد الله بن عاس روایت کرده است که درتفسیراین 
آیه شریفه « الذي منوا وَعَلُوا الصالٍحاتِ میجعل له رن ود > گفت: 

این آیه درباره علی بن ابی طالب له نازل شده است؛ ولذا هیچ مرد و زن مومنی را 
مشاهده نمی‌کنی مگرآن که در دل او محجتی نسیبت به علی بن ابی طالب یه 
می‌یابی. ! 


درود خدا براو و ذریه پاک او درودی پیوسته وهمیشگی درهرآن و زمان. 


۱. تفسیر برهان: ج۶. ص۳۷۱ ح۲۰ ؛ بحار الانوارد ج ۰۳۵ ص ۳۵۷ ۸؛ تفسیر فرات: ۲۴۸ ۳۳۵. 
5 تفسیر برهان: ج ۶ ص۰۲۷۱ ۳۷. 
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#طەه¢ © 
۸ صاحب کتاب نهج الایمان از تفسیرثعلبی روایت کرده است که امام 
صادق حضرت حعفرین محمد ليه در تفسیر «طه» فرمودند: 
این آیه اشاره به طهارت و پاکی اهل بیت 92 از هر گونه رجس و پلیدی دارد. و 
سپس این آیه را قرائت فرمودند: ما یرد ال لب عنکم الرس هل ابیت و 
بظهرکر تظهیر»! «خداوند تعالی اراده فرموده و چنین خواسته است که هر گونه رجس و 
پلیدی و آلودگی را از شما خاندان پیامبر دور گرداند و شما را پاک و پاکیزه قرار دهد». ' 


«قال رب افرّخ لی صَذری ویر لی ری و اخثْل عفد ین ساني 
هوا ولي و اجْعَل لي وزيا ین الي هاژون اجى اشثذ به از 
آشرکه فى آنری4 @ - @ 
«بگو: پروردگارا سینه‌ام را گشایش بده و کارم را برایم آسان فرماء گره از زبانم باز کن. 
تا گفتارم را بفهمند و برایم وزیر و مددکاری از اهل و خاندانم. هارون برادرم را قرار 
بده. پشتم را به وسیله او محکم نما و او را در کار من شریک گردان». 


5 سوره احزاب: آیه ۲۲ . 
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-٩۹‏ محمد بن عباس لا به سند خود ازاسماء بنت عمیس روایت کرده است 
که گفت: رسول خدا ی را در کنار ثبیر(نام کوهی است در مکه) ديدم که دعا می‌کرد و 
عرص می‌نمود: 

خداوندا از تومی‌خواهم آنچه برادرم موسی خواست. می‌خواهم که سینه‌ام را گشایش 
بخشی» کارم را برایم آسان گردانی» گره و گرفتگی از زبانم باز کنی تا گفتارم را بفهمند و 
وزیری از خاندانم برادرم علی ی را برایم قرار دهی» پشتم را به او محکم کنی و او را در 
کارم شریک سازی. تا تورا زیاد تسبیح گوییم ویاد کنیم که توبه حال ما بینا هستی.! 

۰- واین روایت را تأیید می‌کند آنچه ابونعیم به سند خود ازابن عباس روایت 
کرده است که گفت: 

پیامبراکرم ا دست علی بن ابی طالب له و دست مرا گرفت- درحالی که ما در 
پل مکه به سرمی‌برديم و چهار رکعت نماز خواند- سپس دست‌های خود را به سوی آسان 
۱ بالا برد و فرمود: 

خداوندا. پیامبرتوموسی بن عمران از تودرخواست نمود وعرض کرد: پروردگارا سینه‌ام 
را گشایش بده و کارم را برایم آسان گردان... ومن محمد پیامبرتوهستم. از تودرخواست 
می‌نمایم و عرض می‌کنم: پروردگارا سینه‌ام را گشایش بده و کارم را برایم آسان گردان» گره 
از زبان من باز کن تا گفتارم را بفهمند. برایم وزیر و یاوری از خاندانم» علی بن ابی طالب 
برادرم را قرار بده پشتم را به وسیله او محکم نما واورا در کارمن شریک گردان. 

ابن عباس می‌گوید: شنیدم یک منادی ندا داد: ای احمد. آنجه خواستی به توعطا 
شد ' 

مؤلف گوید: این درخواست بدون تأقل منزلت و جایگاه رفیعی را برای امیر 
المؤمنین یلا نسبت به حضرت خاتم الانبیاء ل بیان می‌کند و آن جایگاه هارون 


1 تفسیر برهان: ج ۶› ص ۴۰۲ ۱۳ ؛ تفسیر فرأت: ۵۵ ۲ ۲ شواهد التنزيل: la‏ ص۳۶۹ ۰۵۱۷ 
51 مصباح الانوآرد ص ۱۱۰ (مخطوط)؛النو رالمشتعل: ص ۸ ۱۳؛ العمدة: ص ۴۳۰۱۲۷۲ با کمی اختلاف. 
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نسبت به حضرت موسی ل است» وان از خصانص امیرالمومنین ‏ است و برای 
این منزلت و مرتبت منازل و مراتبی است. ازآن مراتب این مرتبه است که فرمود: وزیا 
من یی وزیر یعنی یار و مددکار و کمک کننده و آن حضرت نسبت به رسول 
خدا اة حنین بود. 

وازآن مراتب این مرتبه است که فرمود: من هی و اين ع ظاهر و آشکار است زیر 
آن حضرت پسررشید حضرت ابوطالب عموی پیامبربود. 

مرتبه دیگر مرتبه اخوّت است که فرمود: «علیا أخي» و آن حضرت ظاهرا در روز 
مواخات که رسول خدا ی پیوند برادری میان اصحاب برقرار نمود به عنوان برادر پیامبر 
معرفی گردید و باطنا درعالم انوار و در طهارت و عصمت برادر بوده‌اند. 

و از آن مراتب این است که فرمود: اشذذ په آزري » یعنی به وسیله او پشتم را 
محکم گردان و مرا تقویت نماء وآن حضرت نسبت به رسول خدا عٍ پشت و پشتیبان 
وتأیید کننده ویاری رسان بود. 

مرتبه دیگر شرکت در ابلاغ رسالت بود که فرمود: و شه في أنري4 
امیرالمومنین اا در زمان پیامبر ع با آن حضرت در مورد ابلاغ سوره برائت برای اهل 
مکه وغیرآن مورد. تشریک مساعی نمود وبعد ازپیامبراکرم م با وصیت به آن حضرت و 
فرزندان معصومش تداوم بخش راه رسالت بود. و اگراو نبود تبلیغ به معنای واقعی کلمه 
حاصل نمی‌شد ودین جزبه وسیله آن حضرت وذریه پاکش کامل نگردید. 

ومرتبه حلیله‌ای که برهمه مراتب شرافت دارد مرتبه خلافت درحیات وممات است. 
هارون خلیفه وحانشین حضرت موسی 2 بود در حیات او وجون پیش از حضرت 
موسی وفات نمود نتوانست آن خلافت را بعد از حضرت موسی لا به عهده بگیرد. 

و برای هارون نسبت به حضرت موسی باب مراتب و منازل دیگری بود که اینجا 
محل ذکرآن نیست. 

وازاموری که امیرالم‌منین الا با رسول خدا ا شرکت داشت. مراتبی است که 


نه موسی و نه هارون ونه هیچ یک از پیامبران و رسولان ل آن مراتب را دارا نبودند. به 
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حدینی که ذيلا به آن اشاره می‌کنيم توخه کنید: 

۱- شیخ طوسی ۶ مسندا از رسول خدا ي روایت کرده است که به علی بن 
ابی طالب له فرمودند: 

علی جان» خداوند تبارک وتعالی تورا درهفت جا حاضر کرده است که با من باشی: 

ال مورد آن‌ها شبی است که به سوی آسمان بالا برده شدم» جبرئیل به من گفت: 
برادرت کجا است؟ گفتم: او را به همراه نیاوردم. جبرئیل گفت: دعا کن و از خدا بخواه 
تا او را بیاورد. من از خدا خواستم و به ناگاه دیدم که تو با من هستی و ملائک صف 
کشیده و ایستاده‌اند. به جبرئیل گفتم: این‌ها کیستند؟ گفت: این‌ها ملائکه‌اند. خداوند 
به وجود توبرآن‌ها مباهات فرموده است. پس آنگاه به من اذن داده شد وهن سخن گفتم 
به گونه‌ای که خلق به مانند آن سخن نگفته‌اند. من درباره آنجه خدا آفریده و آنجه تا روز 
قیامت خواهد آفرید سخن گفتم . 


مورد دوم: حبرئیل نزد من آمد و مرا به آسمان بالا برد» آنجا به من گفت: برادرت کحا 


۴ است؟ گفتم: او را به همراه نیاوردم. گفت: از خدا بخواه تا او را بیاورد. من دعا کردم و از 


خدا خواستم و ناگهان ديدم که تو با من هستی. آنگاه خداوند برای من از آسمان‌های 
هفت‌گانه و زمین‌های هفت‌گانه پرده را کنار زد به گونه‌ای که من همه ساکنان آن‌ها و 
جایگاه هرفرشته‌ای را دیدم» ومن حیزی از آن‌ها را ندیدم مگرآن‌که تونیزمشاهده کردی. 

مورد سوّم: به وادی جڻ رفتم و تو به همراه من نبودی. جبرئیل به من گفت: برادرت 
کجا است ؟ گفتم: او را به همراه نیاورده‌ام. گفت: از خدا بخواه تا او را حاض ر گرداند. من 
دعا کردم و ناگهان دیدم که توبا من هستی. به آن‌ها چیزی نگفتم و آن‌ها به من پاسخی 
ندادند جزآنکه همه آن‌ها را توشنیدی ودانستی. 

مورد چهارم: من از خدا درباره تو حیزی درخواست نکردم مگر آن که عطا کرد جز 
مسأله نبوت ‏ که فرمود: ای محمّد. نبوت به تواختصاص دارد. 

مورد پنجم: ليلة القدر به ما اختصاص دارد و برای غیرما نیست. 


مورد ششم: جبرئیل نزد من آمد و مرا به آسمان بالا برد. در آن‌جا به من گفت: برادرت 
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کجا است ؟ گفتم: به همراه نیاورده‌ام. گفت: از خدا بخواه تا او را حاضر کند. من دعا 
کردم و ناگهان دیدم که توبا من هستی. جبرئیل اذان گفت و من با اهل آسمان‌ها نماز را به 
پا داشتم و توبا من بودی. 

مورد هفتم: ما باز می‌گردیم هنگامی که کسی باقی نماند و نابودی احزاب به دست ما 
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است. 

ملف گوید: معنای فرمایش اخیررسول خدا ي دلیل است براین که آن دو بزرگوار 
به دنیا باز می‌گردند و درآن جا به اندازه‌ای که خدا بخواهد درنگ می‌کنند همان طور که 
از ائمه طاهرین لچ در حدیث رحعت روایت شده است. سپس می‌مانند در حالی که 
احدی از خلق نماند. 


و مقصود از احزاب که فرمودند: «نابودی احزاب به دست ما است» احزاب شیطان و 


امل ظلم وعدوان می‌باشد. برآن دد صفتان لعنت خداوند رحمان باد تا مادامی که روز ٩‏ 


وشب باقی است. 

و از آنجه وارد شده در اموری که امیر المومنین الا در آن امور با رسول خدا عله 
شرکت دارد و این‌که امرآن حضرت امراوونهی آن حضرت نهی اوست. و اينکه فضل و 
برتری برای آن حضرت جاری است همان طور که برای رسول خدا ب جاری است. و 
برای رسول خدا ب فضیلت و برتری برهمه خلق خداوند است. امیرالمومنین ا نیز 
چنین می‌باشد. 

۲ حدیثی است که شيخ طوسی بل در امالی به سند خود از سعید اعرح 
روایت کرده است که گفت: به همراه سلیمان بن خالد محضرامام صادق اوا 
شرفیاب شدم» حضرت ابتدا به سخن کردند و فرمودند: 

ای سعید. آنجه از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب لَه صادر شده به آن اخذ 
می‌شود» و آنجه نهی فرموده از آن اجتناب می‌شود. از فضل و برتری آنچه برای رسول 
خدا ل جاری است برای آن حضرت نیز جاری است و برای رسول خدا به فضل و 


برتری بر تمامی آفریدگان الهی است. کسی که برامیرالمومنین اا در مورد چیزی عیب و 
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ا ا 1۲ 
إا اهن 


ايراد بگیرد همانند عیب گیرنده بر خدا و رسول است. و کسی که حکم آن حضرت و یا 
گفتارش را درباره موضوع کوچک یا بزرگ رد کند در حد شرک به خداوند است. 

امیر المومنین بل باب خداوند است که جزاز آن نباید وارد شد و راه خداوند است 
که هر کس به غیرآن تمشک کند دجار هلاکت و نابودی می‌شود. و این در امامان بعد از 
آن حضرت. یکی پس از دیگری جاری است. خداوند آنان را ارکان زمین قرار داده و 
ایشان حخت رسا برهمه کسانی هستند که روی زمین و درون آن هستند. 

آیا نمی‌دانی که امیر الممنین اا می‌فرمود: من تقسیم کننده بهشت و دوزخ ام از 
طرف پروردگار و من بزرگ‌ترین جدا کننده و من صاحب عصا ومیسم (وسیله‌ای که با ان 
علامت می‌گذارند) هستم . همه فرشتگان وروح برای من اقرار کرده‌اند به مانند آنچه برای 
حضرت محمّد َم اقرار نموده‌اند. خداوند بر دوش من نهاده و در عهده من قرار داده 
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مه آنچه به دوش رسول خدا اة نهاده است و فردای قیامت پیامب رام فراخوانده می‌شود و 


پوشانیده می‌شود و از او خواسته می‌شود که سخن بگوید و سخن می‌گوید» من نیز 
0 فراخوانده و پوشانیده می‌شوم و از من خواسته می‌شود که سخن بگویم و سخن می‌گویم. و 
۱ به من ارزش‌ها و خصلت‌هایی عطا شده که پیش از من به کسی عطا نشده است. علم 
بلایا و منایا و فصل الخطاب که مربوط به بلاها و پیش آمدها و احکام و آنچه باعث 


فیصله می شود بین دو خصم. همه را می‌دانم. 


لن ف ذلك لاآیات لاغولی المی > 
«همانا در آن نشانه‌هایی است برای صاحبان خرد» 
۳ علی بن ابراهیم بل درتفسیرخود گفته است: از حضرت موسی بن 
حعفر و روایت شده است که فرمودند: 
مقصود از «اولو النهی» یعنی کسانی که علم به آن‌ها منتهی گشته» ما هستیم. خداوند 
تبارک و تعالی به پیامبر خود از حوادث بعد از او درباره غصب خلافت خبر داد. رسول 


وه 


خدا ب این مطالب را به امیر المژمنین ا خبر داد و از امیر المؤمنین این خبربه ما منتهی 
گشت . پس ما «اولوالنهی» هستیم یعنی علم حوادث همه آن به ما منتهی گشته است. ' 

۴ - وآن را تأیید می‌کند حدیثی که محمد بن عباس له به سند خود از عماربن 
مروان روایت کرده است که گفت: از امام صادق ابو در مورد این آیه سژال کردم فرمودند: 

به خدا قسم مقصود از «اولو النهی» در این آیه شریفه ما هستیم . 

عرض کردم: فدای شما شوم معنای این فرمايش شما که فرمودید: «نحن اولو 
النهی» حیست ؟ 

امام ا فرمودند: آنجه خداوند تبارک و تعالی به رسولش خبرداد درباره اموری که 
بعد از آن حضرت پدیدار می‌شود. از ادعای خلافت ابی فلان و اقدام به آن. و ادعای 
دومی بعد از او وسومی بعد ازآن دو و بنی امیه. رسول خدا لام به حضرت علی اا خبر 
داد وان همان گونه که خداوند به رسولش خبرداد و رسول خدا ار به امیرالمومنین خبر 
داد» و همان گونه که علم آن از حضرت علی الإ به ما منتهی گشت تحقق یافت. 

پس مقصود از اولی النهی در این آیه که خداوند تبارک و تعالی در کتابش ذکرنموده 
لن في ذلك لیات لولي ای ما هستیم. یعنی علم همه این امور به ما منتهی گشته 
است و ما در برابرامر خداوند صبرنمودیم. 

پس ما قیم‌های خداوند برامور خلق و خزانه داران او بردینش می‌باشیم» آن را حفظ 
می‌کنیم و می‌پوشانيم و از دشمنان خود پنهان می‌داریم و کتمان می‌کنیم؛ همان طور که 
رسول خدا مر آن را کتمان نمود تا آنکه خداوند به او اجازه هجرت و جهاد با مشرکین را 
صادر نمود. و ما همان راه رسول خدا م را می‌پوييم و به طریقه و روش او عمل می‌کنيم تا 
خداوند اظهار دینش را به کمک شمشیر به ما اجازه د هد و آنگاه مردم را به دين او 
دعوت نماییم و آنها را با شمشیربه آیین حق وادار کنیم همان طور که رسول خدا ب در 
ابتدای ظهور اسلام جنین نمود.؟ 
۱. تفسیرقمی: ج۰۲ ص۶۱ 
۲. تفسیرقمی: ج۰۲ ص۶۱. 


اف لاسام 


«وانی لَعْمَاو من تاب وأمَن وعمل صَال جا ثم اهتدی @ 
«و من بدون تردید آمرزنده‌ام کسی را که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام 


دهد و در جاده هدایت قرار گیرد». 


۵- طبرسی بل از حضرت ابا جعفرامام باقراثٍْ روایت کرده است که درتفسیر 

لر هکی فرمودند: 
ثم اهتدى إلى ولايتنا اهل البيت. 

به ولایت ما اهل بیت هدایت شود . 

سپس فرمودند: به خدا قسم اگر کسی همه عمرش را بین رکن و مقام به عبادت خدا 
سپری کند» سپس بمیرد در حالیکه ولایت ما را با خود نداشته باشد» خداوند او را با 
خواری و سرافکندگی به رود رآتش می‌افکند. 

۶- واز محمد بن سلیمان به سند اواز داود بن کثیررقی روایت کرده است که 


#ویوی| گفت: خدمت امام صادق اټ رسیدم و عرض کردم: 


فدای شما شوم در این آیه شریفه که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: وني 
لالم تاب وَآمَنَ وعمل صالعا د ثرو اهتَدّی # مقصود از هدایت بعد از توبه و ایمان و 
عمل صالح چیست ؟ امام ات فرمودند: 

به خدا قسم مقصود معرفت اتمه طاهرین ل یکی پس از دیگری است. 

صدوق بل این روایت را به سند خود از داود رقی نقل کرده است ` 

۷ - على بن ابراهیم له به سند خود از زراره و اوازامام باقری روایت کرده است 
که در تفسیر دم اهَْدَی € فرمودند: 

یعنی «اهتذدی لینا» به سوی ما هدایت شوند. ' 


۲۸ محمد بن عباس ۀ به سند خود از جاب ر جعفى واوازامام بافر هه سر روایت 


۱ فضائل الشیعه: ۳۶ جح پحار الانوار: ج ۰۲۷ ص ۱۹۸ ح۶۴. 


۲ بحارالانوار: ج۰۲۴ ص۱۴۸ ح۲۸ و۲۶ و۲۷. 


کرده است که در تفسیراین آیه شریفه که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «من 
آمرزنده‌ام کسی را که توبه کند وایمان آورد وعمل صالح انجام دهد و هدایت شود» فرمودند: 

یعنی به ولایت ما هدایت شود.! 

۹ ونیزبه سند دیگری از جابرو اوازامام باقر طا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

یعنی به ولایت امیرالممنین 2 هدایت شوند. ' 


سے ي ت 


«يَوْمَيذٍ یعون الداع لا جرج 44 @ 


«درآن روز همه از دعوت کننده الهی پیروی نموده و قدرت بر مخالفت او 


نخواهند داشت» 


کرده است که فرمود ند: از پدرم امام صادق اا در مورد آیه شریقه ومذ عون الناي 
لا عوِج له € سوال کردم و ایشان فرمودند: 


- ۳ 
آن دعوت کننده امیر المومنین الا است. 


مؤآف گوید: این آیه شریفه از آیاتی است که بررحعت دلالت دارد و خدا داناتراست. 


و حَشَعَت الاءضواث لخن قلا تَنْمَم ال هنما> 8 
«همه صداها در برابر عظمت خداوند رحمان خاشع می‌گردد و جز صدای آهسته 
جیزی نمی شنوی») . 

۲١‏ على بن ابراهیم له به سند خود ازامام باقر ا روایت کرده است که 
۱. بحارالانوار: ج۰۲۴ ص۱۴۸ ح۲۸ و۲۶ و۲۷. 


5 بحار الانوار: ج۴ ص۱۴۸ ۲۸ و۳۶ و۳۷ 
۲ بحارالانوار: ج۳۶ ص ۰۱۲۷ ۸ ۶. 


YD 


فرمودند: 

هنگامی که قیامت فرا رسد خداوند همه مردم از اوّلین و آخرین را در مکانی گسترده 
گرد آورد در حالی که پابرهنه و عریان هستند. آن‌ها در محشرنگهداشته می‌شوند به حذی 
که غرق عرق می‌گردند و نفس‌های ایشان به شماره می‌افتد» پنجاه‌سال در آنجا و در آن 
حال درنگ می‌کنند و آن فرمایش خداوند تبارک و تعالی است: و خُشعَت الاءضواث 
لمن فلا تمغ لا هنعا. 

سپس یک منادی از جانب عرش ندا می‌کند: پیامبرامّی کجا است ؟ مردم می‌گویند: 
صدا را به گوش ما رساندی» او را به نام صدا بزن. پس ندا دهد: پیامبر رحمت کجا 
است ؟ محمّد بن عبد الله لي کجا است ؟ 

در اين هنگام رسول خدا بيه در مقابل همه مردم به پیش می‌رود تا به حوضی که 
طول آن به مقدار فاصله بین ايله و صنعاء است منتهی می‌گردد. 


آنگاه مولای شما امیر المومنین ی را صدا می‌زنند. آن حضرت نیز در مقابل مردم به 


۶ پیش می‌رود تا در کنارآن حضرت می‌ایستد. 

سپس به مردم اجازه داده می‌شود که وارد شوند. گروهی راه می‌یابند و گروهی 
بازگردانده می‌شوند. 

جون رسول خدا َه عذه‌ای از دوستان ما را مشاهده می‌کند که بازگردانده می‌شوند 
گریه می‌کند و عرض می‌کند: پروردگارا. این‌ها شیعیان علی بن ابی طالب لبه اند. 
خداوند فرشته‌ای را به سوی پیامبر اکرم می‌فرستد و از ان حضرت سوّال می‌کند: ای رسول 
خداء جه چیز شما را گریان ساخته است؟ رسول خدا ی می‌فرماید: گریه‌ام به خاطر 
عذه‌ای از شیعیان علی بن ابی طالب له است که می‌بینم از ورود آن‌ها ممانعت 
می‌شود. 

فرشته عرض کند: خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: ای محمد عبر > آنان را به خاطر 
تو بخشیدم و از گناهان آن‌ها به خاطر دوستی شما و عترت پاک شما گذشتم و آنان را به 


شما و کسانی که ولایت آنان را دارا هستند ملحق نمودم و در زمره شما قرار دادم . اکنون 


آن‌ها را به حوض راه بده. 
امام باقر بل در خاتمه این حدیث فرمودند: 
کم من باکية بومیز باه یتاذون یا حَمَدَاء إا رو یك. 
و چون این صحنه را مردم ببیند چه قدر زن و مرد گریه کنان فریاد برآورند: «یا 
محمّداه» و به آن حضرت استغائه نمایند و در آن روز احدی از کسانی که ولایت و 
محیّت ما را دارند و از دشمنان ما تبّی می‌جویند باقی نماند جزآن که در حزب ما و با ما 


۱ 
خواهند بود ودر کنار حوض بر ما وارد می‌شود. 


یََْیذٍ لا تم المَاعَةٌ الا مَنْ أذِنَ له رن و وضی له لا *- إلى قوله 
تعالی_ قلا یخاف طْلماً و لا ضما هضاک» ® 


اک 
ا 
3 

تور 


«درآن روز سودی نمی‌بخشد و پذیرفته نمی‌شود شفاعت کسی. مگرآنکه خداوند 


اذن شفاعت به او داده و به گفتار او راضی باشد». 


وممکن است معنای آیه حنین باشد: 
«در آن روز سودی نمی‌بخشد شفاعت مگردرباره کسی که خداوند اذن شفاعت 


برای او داده و راضی شده که شافعان درباره او شفاعت نمایند». 


ار 
ا 


۲- محمد بن عباس 4 به سند خود از حضرت ابا الحسن موسی بن جعفر لت 
وآن حضرت از پدرش امام صادق اا روایت کرده‌اند که فرمود: 

از پدر بزرگوارم شنیدم که در پاسخ شخصی که سؤال کرد از این آیه شریفه: «(یزمیز لا 
نق المع لا مَن أَذن له لَخمنْ رى له قَولاً فرمود: 

روز قیامت از شفاعت حضرت محمد ب برخوردار نمی‌شود مگر کسی که خداوند 


5 تفسیر قمی: fa‏ ص۲۸ بحار الانوار: ج۷ ص۰۱۰۱ ح۹ و۰ وج ۶۸ ص۹۸ ج ٍ امالیی طوسی: ص ۶۷ 
ح۶ ؛ امالی مفید: ص ۲۰۹ ح۸ ؛ کشف الغمَة: ج۱. ص۱۳۷ ؛ تفسیر فرات: ص۲۵۸ ح۳۵۴. 


ره 


اا اهن 


به خاطر اطاعت آل محمد لاز در مورد او اذن داده باشد و از گفتار و رفتار او راضی و 
خشنود باشد» با مودت و دوستی آنان زندگی کرده و مرده باشد و خداوند گفتار او را 
درباره انان و رفتار او را پسندیده باشد. 

سپس این آیه را قرائت نمود: «وَعََت الوجُو لح ایو وق اب من حَمَل لما" 
لآل محمد؛ «و خوار می‌گردد چهره‌ها برای خداوند زنده پاینده. و محروم و ناکام و زیانکار 
است آنکه بار ظلم به آل محمّد بل را به دوش کشید». 

سپس درباره این آیه شریفه: «من يَعْمَل مق الصَالِحَاتِ وهومُومنْ لیاف فا وله 
هضمّا» «کسی که کارهای شایسته بجا آورد در حالیکه مؤمن است نمی‌ترسد نه از ستمی و 
نه از شکستی و نقصان حقی»فرمد 

مقصود از «ممن» کسی است که به محبت آل محمد ایمان داشته و با دشمنان آنان 


۳ 
دشمن باشد. 


«#ولقَذ عهذتا إلى آَم من بل قتیی وَلمْ نجذ له عزماک © 
«ما از پیش به آدم سفارش کردیم ولی او فراموش کرد و برای او عزم و اراده 
استواری نیافتیم». 
۳ کلینی ۶ به سند خود ازامام صادق اا روایت کرده است که در تفسیراین 
آیه شریفه «وَلقَذ عهذنا ال دم من قبل فتیی...» فرمودند: 
یعنی ما درباره حضرت محمد به و امامان بعد از آن حضرت به او سفارش نمودیم و 
عهد و پیمان بستیم. ولی او رها کرد و واگذاشت» و برای او عزم و اراده استواری نبود که 


و همانا اولوالعزم به این نام نامیده شده‌اند زیرا برای آنان درباره حضرت محمد ا و 


۱. سوره طه. آیه ۱۱۱. 
۲. بحارالنوار: ج۲۴ ص ۰۲۵۷ ح۴. 


۰ 


جانشینان بعد از او و درباره حضرت مهدی لا و سیره او عهد و پیمانی بسته شده و آنها 
عزم خود را جزم کرده‌اند که آری آنها چنین هستند و به آن اقرار نموده‌اند. ' 

۴ ونیزبه سند خود ازامام صادق ابا روایت کرده است که درتفسیراین آیه 
شریفه «وَلقد عهدت إل آَم ین فبل...» فرمود: 

یعنی ما از پیش به آدم سفارش کردیم و با او عهد بستیم کلماتی را در مورد حضرت 
محمد ب وامرالمزمنین و حسن و حسین و امامان از نسل ایشان» ولی او فراموش کرد و 
عزم و اراده‌ای برای او نيافتیم. 


سپس امام فرمودند: به خدا قسم آیه شریفه این گونه بر حصرت محمد اد نازل شده 
۲ 


است. 

۵ - مفید له به سند خود از امام باقرلا روایت کرده است که فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالی از پیامبران عهد و میثاق گرفت و فرمود: 

آیا من پروردگار شما نیستم. حضرت محمد ام رسول من» و حضرت على لب امیر 
مومنان نیست ؟ 

پاسخ مئت دادند و گفتند: آری» حنین است و لذا نبوت برای آنها ثابت گردید. 

سپس از پیامبران اولی العزم عهد و میثاق گرفت براینکه من پروردگار شما» حضرت 
محمّد ام رسول من» و حضرت على امیر مومنان. و جانشینان بعد از او صاحبان امرو 
خزانه داران علم من هستند. آخرین آنها حضرت مهدی کسی است که دینم را به وسیله 
او یاری می‌نمایم و دولتم را به وسیله او ظاهر می‌سازم» و از دشمنانم به وسیله او انتقام 
می‌گیرم و خواه یا ناخواه به وسیله او پرستش و بندگی شوم. 

گفتند: پروردگارا اقرار می‌کنيم و شهادت می‌دهيم. حضرت آدم انکار نکرد ولی اقرار نیز 


ننمود و لذا اولوالعزم بودن برای آن پنج پیامبرثابت گردید و آنها صاحب عزم و اراده در 


۱ کافی: جا ص ۰۳۱۶ ۲۲ ؛ تفسیر قمی: ج ۲. ص ۶۶؛ علل الشرایع: ص ۰۱۲۲ ۱2. 
۲ کافی: جا ص ۰.۴۱۶ ۲۳؛ تفسیر برهان: ج ۶. ص۴۲۸ ج۳۲. 


ود 


ای باق 


باری حصرت مهدی اا شد‌ند ولی برای حضرت آدم این عزم و اراده قطعی پیدا نشد و 
این مضمون فرمایش پروردگار است که فرمود: «وَلقَذ عهذتا إلى دم من فبل فتیی ولم 
7 و ولو سوی ۱ 
نجذ له عزما4. 


فمن انبم هُدَ مدای قَلاً بَضل وله یَشقّی 6 © 


«پس کسی که از هدایت من پیروی نماید هرگز گمراه نمی‌گردد و در رنج نخواهد بود». 


۶ محمد بن عباس و به سند خود از حضرت موسی بن حعفر يك روایت 
کرده است که فرمودند: 
از پدرم امام صادق الا درباره این فرمایش پروردگار فمن ن اب ھ هتای فلا يض ولا 
1 شتی سال کردم فرمود: رسول خدا ل فرمودند: 
۱ ای مردم. از هدایت الهی پیروی کنید تا هدایت شوید و به رشد و کمال نائل آیید و 
آن هدایت من است؛ و هدایت من همان هدایت علی بن ابی طالب لهه است. هر که 
راه هدایت او را در حیات من و بعد از مرگ من بپیماید. او بدون تردید راه هدایت مرا 
پیموده و کسی که راه هدایت مرا بپیماید بدون تردید راه هدایت الهی را پیموده» و کسی 
که راه هدایت الهی را بپیماید هرگ گمراه نمی‌گردد و در رنج نخواهد بود. 
سپس امام ٍلا آیات بعد از آن را قرائت فرمود: «وَمَنأعرض عَنْ ذکري...) تا این آیه 
شريفه «وَكَدَلِكَ تخزي من أرق ...€ و فرمود: 
مقصود کسی است که اسراف کند در عداوت و دشمنی آل محمد 221 ۲۰ 


سیم خداوند تبارک وتعالی فرموده است: 
و چول رس فا س ر ا سم و مر با موس I‏ 
افلم يَهْدٍ لهْر كم آهلکنا قبلهم من الفزون يشون في مساحنهم ان في ذلك لاآیات 
لاءُولی التھی) «آیا برای هدایت آنان کافی نیست که بسیاری از پیشینیان آنان را هلاک 


۱. تفسیر برهان: ج۰۶ ص۴۲۹ ۴؛ بصاثر الدرجات: ص۰۷۰ ح۲؛ بحارالانوار: ج ۰۲۶ ص ۰۲۷۹ ۲۲ . 


ود 


۲ تفسیر برهان: ج۶. ص۳۳۳ ج۳. 


نمودیم و این‌ها در مسکن‌های ویران شده آنان راه می‌روند. بدون تردید در این امرنشانه‌های 
روشتی برای صاحبان عقل و خرد است» و آنان ائمّه و پیشوایان دین از آل محمد 22 
هستند وآنجه در قرآن مثل آن می‌باشد. 
و خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید. و لول تة سبقّث سبِقث من رَبك کان لاما و أجل 
مُسَمی * فاضبز یا محمد . نفسك وذرَیَتك- کی اولوق سیخ بکند وت قیقع 
لس بل غژویهاک «و اگر تقدیر پروردگارت و ملاحظه زمان مقزر نبود عذاب الهی به 
زودی دامان آنان را می‌گرفت * پس صبر کن ای محمد خودت و ذریه‌ات- در برابر آنچه 
می‌گویند. و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور». 
مولف گوید: معنای این فرمایش امام یل که فرموده است: «و ما کان في القرآن 
مثلها؛ آنجه در قرآن مانند آن است» یعنی آیاتی که در آن ذکری از «اولی النهی» شده 
مقصود ائمّه طاهرین لول می‌باشند. 

۷ ودرمعنای این تأویل روایتی است که کلینی له به سند خود از علی بن 
عبد الله روایت کرده است که گفت: ازامام صادق طا درباره این آیه شریفه من اثبع 
هتای فَلاَيَضل ولایشتّی» سؤال شد وآن حضرت فرمود: 

مقصود کسی است که قائل به امامت ائمه طاهرین 22 باشد و امرایشان را پیروی 
کند وازاطاعتشان تجاوز نکند ! 

۸ ونیزبه سند خود ازامام صادق 2 روایت کرده است که در تفسیراین آیه 
«وَمَن عرص عن دري ) «کسی که از ذکرمن روی بگرداند» فرمودند: 

مقصود (از «ذکر») ولایت امیرالمومنین ما است. 

(وچنین شخصی» تشر یوم الْقِيَامَةَ غتی > «روز قيامت او را نابینا محشور 
می‌کنیم» زیرا در دنیا نسبت به ولایت امیرالمومنین بَا کور دل بوده و آن را نادیده گرفته و 


به آن بی‌اعتنایی نموده است. 


۱. کافی: چا ص ۰۲۴۲ ح۱۰؛ تفسیر برهان: ج ۶. ص۴۳۲ ح۱ ؛ بحارالانوار: ج۲۴. ص۰۱۵۰ ۰.۲۲ 


ود 


ZEEE 

و روز قیامت متحیر و سرگردان می‌گوید: للم حشرت ی قد كنت بتصیرا 4 « جرا مرا 
کور برانگیختی در حالی که من بینا بودم) . 

در پاسخ او می‌فرماید: آیات و نشانه‌های ما برایت آمد (که مقصود ائمه طاهرین 22 
هستند) اما تو رها کردی» امروز در آتش رها می‌شوی همانگونه که ائمه طاهرین غ را رها 
کردی و فرمان ایشان را اطاعت نکردی و گفتارشان را نشنیدی. 

وديك تجزي من شرف ور يوين یاب ره ناب الأآخرة اد و أبقى) «ما اين 
چنین کیفر می‌دهیم هرکه را تخلف کند» یعنی غیر امیرالمؤمنین الإ را با آن حضرت در 
ولایت شریک گرداند «و ایمان به آیات پروردگارش نیاورد» یعنی ائمه طاهرین 24 را از 
روی عناد رها کند و در نتیجه ازآثارآنان پیروی نکند و ولایتشان را نپذیرد. ٨‏ 

موف گوید: مفصود از «ایات» در 9۳-1 آیاتداک و در ۳۹۳ یوم پایات ره ائمه 
طاهرین چا هستند. 


جر أَمر لك بااصّلاة و اضطیز عَلَيْها) @ 


«کسان و خویشان خود را به نماز فرمان بده و برآن پایداری کن». 

۳۹- محمد بن عباس له به سند خود ازامام باقر بل وآن حضرت از پدر 
بزرگوارش علی بن الحسین لله روایت کرده‌اند که در تفسیراین فرمایش پروردگار «َأمْ 
۳۹ بالصَّلاة وَاصظبرعَلَيّها) فرمودند: 

این آیه در مورد حضرت علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین 22 نازل شده 
است. رسول خدا ا هر سحرگاه پیش از نماز صبح کنار درب خانه حضرت زهرا لا 
می آمد و می فرمود: 

سلام برشما ای اهل بیت» رحمت خدا و برکات او بر شما باد. آنگاه سفارش به نماز 
می‌نمود و می‌فرمود: «الصلاة برحکم الّه» نماز خدا شما را رحمت کند. 


۱. کافی: ج۱. ص۴۳۵ ح۹۲ ؛ بحارالانوار: ج ۰۲۴ ص ۳۴۸. ح۶۰. 


سس 


سپس این آیه را تلاوت می‌نمود: نما یر ال لدب عَنكم اللخس أهل ابیت و 
۳ 2 م هب ۱ 
یطَهَرکُ تظهیرا؟ «خداوند اراده فرموده است تا رجس و پلیدی را از شما اهل بیت دور 
ص ۳۲ 
گرداند و شما را پاک و پاکیزه از هرعیب و نقصی قرار دهد». 


و۵ و 


«فْل کل مَُربّش فتربْضوا قسَتفلنون من َضحاب الَرّاط السَوِيَ 
ومن اهتَدّی 
«بگو: همه منتظرند. پس شما هم منتظر باشید. به زودی خواهید فهمید چه 
کسانی رهروان راه راست و جه کسانی هدایت یافته‌اند». 
2 على بن ابراهیم ب به سند خود از امام باقر رت روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه در معنای #ومن اهتدی 4 فرمودند: 
|هتدی إلى ولایتنا. 


۱ ۳ 
یعنی به زودی خواهید فهمید جه کسانی به ولایت ما راه يافته و هدایت شده‌اند. 


۱ محمد بن عباس له به سند خود از حابرروایت کرده است که گفت: 

ازامام باقر اا در مورد این آیه و کلمه #ومن اهتدی# سؤال شد» حضرت فرمودند: 

مقصود «من اهتدی إلى ولایتنا» است» کسانی که به ولایت ما هدایت شده‌اند ۲ 

۴۲ ونیزبه سند خود از امام باقراا روایت کرده است که درتفسیرآیه شریفه: 
ستاو من أضحاب الط سیون افدّی ٩‏ فرمودند: 


حضرت علی اب مصداق بارز و انم «صراط سوی» یعنی راه مستفیم است و مقصود از 


۱. سوره احزاب: آیه ۳۳. 

۲ بحار الانوار: ج ۰۲۵ ص ۲۱۹ ۰۱۹ 
۳ تفسیر برهان: ج۶. ص ۰۴۴۳ ح۷. 
.٤‏ تفسیر برهان: ج۶. ص ۴۴۲ ۸. 


دم 


0[ 
إا تام 


#ومن اهتدی 4 کسانی هستند که به ولایت ما اهل بیت هدایت شده‌اند. ۱ 


۳ ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن حعفر لش روایت کرده است که 
فرمودند: از پدرم در مورد این آیه شریفه «ََْغُوَ مَن َضحاب الط السَویِومن 
اهعدی # سوال کردم فرمود: 

مقصود از «صراط » امام قائم الا است. 

و «هدایت یافته» کسی است که به اطاعت او هدایت شود و راه اطاعت او را بیوید» و 
نظیرآن در کتاب خدا این آبه شریفه است: 

و غرم تاب وآمی وعیل صَالِڪَاثُمَ افتتی 4 


ِ ۲ 
که مقصود از «اهتدی» در دو آیه «اهتدی ال ولایتنا» است . 


۱. بحارالأنوار: ج۰۲۴ ص۱۵۰ ۳۳ ؛ تفسیر برهان: ج۰۶ ص ۰۴۴۳ ۰۹ 
۲ بحارالأنوان ج۰۲۴ ص۱۵۰ ح۳۴ ؛ تفسیر برهان: ج۶. ص ۰۴۴۳ ۱۰. 


نون 
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«#واسَرُواً الَجْرّى الذین موه @ 
«و ستمگران پنهانی با هم نجوا کردند». 


مقصود کسانی هستند که در حق آل محمّد 92 ستم روا داشتند. ! 


«قاسألوا هل ال کر ٍن کنثم لا لنوت @ 
«از اهل ذکر سوال کنید اگر شما نمی‌دانید». 
۱ ۳ و i‏ س و 
امیرالمومنین اا روایت کرده است که در تفسیراین أيه شریفه #فاشالوا آهل الذکران 
کنته لا تون » فرمود: 


ما «اهل ذ ) هستیم . 
۳ ونیزبه سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: به امام 


باقر ا عرض کردم: بعضی از ما می پندارند که مقصود از «اهل ذکر» درآیه شریفه 
> 6 ۶1و م و در و مسر 
«فاسالوا اهل الزگران کنتم لا تغامُون يهود ونصاری هسند. امام رش فرمودند: 


5 بحار الانوار: ۲۴ ص ۰۲۲۶ ح۹. 


f 


اگر جنین باشد. آن‌ها شما را به دين خود فرا می خوانند. سپس با دست به سینه 
مبارک خود اشاره نموده و فرمودند: ما «اهل ذکر» هستیم واز ما سؤال می‌شود. ! 

موف گوید: برای ذکردو معنا است: یکی به معنای پیامبرو شاهد آن کلام خداوند 
است که فرموده: قد اَن الله ایک کر * زشولاً یلوا کم . و دیگری به معنای 
قرآن است و شاهد آن فرمایش پروردگار است که فرموده: لا تحن ترا ڪرو انا 
حافو ‏ وائمه طاهرین 89۸ اهل قرآن واهل پیامبر ٤‏ هستند. 

۴- علی بن ابراهیم ل به سند خود از زراره روایت کرده است که گفت: 

ازامام باقر سوال کردم مقصود از «اهل دکر» دراین آیه شریفه «فَاشأأَفل لک 
ان کنشز تون 4 جه کسانی هستند؟ 

امام اا فرمود: به خدا قسم ما هستیم. 

عرض کردم: از شما باید سال شود؟ فرمود: آری. 

عرض کردم: و ما سوال کننده‌ايم؟ فرمود: آری . 

عرض کردم: پس برما است که از شما سوال کنیم؟ فرمود: آری. 

عرض کردم: و بر شما است که به ما پاسخ دهید؟ فرمود: نه. این به نظر ما و 
صلاحدید ما بستگی دارد. اگر خواستیم جواب می‌دهیم و اگر خواستیم بی جواب 
می‌گذاریم واین آیه را تلاوت نمود: «ع او فان نیلف بقترجساب». 

مولف گوید: کلینی 4 به طرق گوناگون این روایت را نقل کرده و برای آن بابی 
تشکیل داده ا ٩‏ 


۱. بحار الانوارد ج۰۲۳ ص۱۸۰ ح۳۱: تفسیر عیّاشی: ج۰۳ ص۱۱ ح۳۱؛ کافی: جا ص۲۱۱ ح۷: بصاثر 
الدرجات: ج۱. ص ۰٩۳‏ ح ۱۷؛ وسائل الشیعه: ج ۰۱۸ ص۴۱ ح۳. 
۲ سوره طلاق: آیات ۱۰ و۱۱. 
۳ سوره حجر آیه۹. 
6 تفسیرقمی: ج۰۲ ص ۶۸ ؛ تفسیر برهان: ج ۰۶ ص ۰۴۴۹ ح۲. 
۵. مراجعه کنید به کافی: ج۱. ص ۲۱۰ ۲۱۲۰. 
(TD‏ 


ر ایو 
فد نوات ریسم کتابّا فیه ذکرصَم ألا کْعلوت» @ 
«ما به سوی شما کتابی نازل نمودیم که در آن تذکرو یادآوری شما است 

آیا نمی اند یشید». 

۵- محمد بن عباس ی به سند خود از حضرت موسی بن جعفرنال3 روایت کرده 
است که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 

مقصود اطاعت امام لثٍ بعد از پیامب رل است.! 
موف بل گوید: همانا آنجه نازل شده در کتابی که در آن ذکر شما و عزت شما و 


قتا أحَسُوا ناذا هُمْ یلها یز کشوت4 9 
«چون عذاب و خشم ما را احساس کردند ناگهان همگی گریختند» 

۶- محمد بن عباس له به سند خود از حابرروایت کرده است که گفت: ازامام 
باقرلا در مورد این آیه شریفه قاتا شا باسنا ذاه مِنُها يَكَصونَ) سوال کردم» 
امام رش فرمودند: 

این مطلب در هنگام قیام امام قائم اا تحقّق پیدا می‌کند. ' 

۷- ونیزبه سند خود از امام صادق اا روایت کرده است که در تفسیرآیه مذکور 
فرمودند: 

پس چون عذاب و خشم ما را احساس کردند- و این هنگامی است که امام قائم اا 
قیام کند ناگهان همکی گریختند. گفتیم» مگريزید و به محل ناز و نعمت و به 
مسکن‌های پرزرق و برقتان بازگردید. باشد که بازخواست شوید مقصود گنج‌هایی است که 
آن‌ها ذخیره می‌کردند و پنهان می‌نمودند-. گفتند: وای برما. بدون تردید ما ستمگربودیم ۰ 


۱ تفسی برهان: ج ۶ ص۴۵۱ ح۱. 
51 اثبات الهداة: ج۷ ص۱۳۳ چ۳۳۷. 


ها 


7 


ارات الان 


و همچنان این سخن را تکرار می‌کردند تا آن‌ها را با شمشیر درو کرده و خاموش ساختیم. از 
آنان باقی نماند چشمی که به هم بخورد. ' 

۸- کلینی په به سند خود از بدربن خلیل روایت کرده است که گفت: ازامام 
باقر اش شنیدم که درتفیراه ر 
ی فرسند. آن‌ها به روم را ند رومي ها گویند: ما شما را راء نمی‌دهیم تا نصرانی شوید. 
پس صلیب در گردن‌های ایشان آویزان کنند و آن‌ها را به داخل شهرراه دهند. اصحاب و 
یاران امام عصرلیٍ هنگامی که به محل آن‌ها فرود آیند امان خواهند و تقاضای صلح 
کنند. اصحاب حضرت می‌گویند: ما این کار را نمی‌کنيم یعنی امان نمی‌دهیم تا آنچه از ما 
نزد شما است به ما بازگردانید و آن‌ها باز گردانند و این است مضمون فرمایش پروردگار: 
لا ترَکضُوا وازجغوا إلى ما آثرفشز فيه ومساکیکم لعَلکم تلو «نگريزید و بازگردید 
به محل خوش گذرانی‌ها و منزل‌های خویشتن شاید پرسش شوید» فرمود: از محل گنج‌های 
ایشان سوّال کند با آنکه خود ایشان از آن‌ها داناتراست. 

آن‌ها می‌گویند: ۲یا ویْلنا نا تاک ظالمین ۰ فما زالث َلك دغواهم حى جَعَلْناهم 
حصید خامدن 4 «وای برما که ما ستمگربودیم * و این را پیوسته تکرار کنند تا آن که آن‌ها 


۰ 0 ۰ ۳ ۲ 
را درو کرده و خاموش ساختیم» با شمشیر. 


لهذا ذ کر من مي و کر من قبل @ 
از من بوده‌اند». 
۹- محمد بن عباس 4 به سند خود از مولای ما حضرت ابا الحسن موسی بن 


۱ اثبات الهداة: ج۷ ص۱۳۴ ۲۸ ۶. 
۲ کافی: ج ۰۸ ص۰۵۲ ح ۱۵؛ بحار الانوار: ج ۰۵۲ ص ۰۳۲۷۷ ۰.۱۸۰2 


مد 


حعف ال روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
مقصود از «ذِکُرَمَنْ مه علی بن ابی طالب له و مقصود از «ذکرمن قببی> 
پیامبران و اوصیاء آنان است. ' 


یعنی در این قرآن ذکر همه پیامبران و علم آنچه بوده و خواهد بود می‌باشد. پس به 
آن تمشک نمایید تا هدایت شوید. 


و قالوا اند امن ولا سْبْحائه بل با مروت * لا یه لول 
بار یعملوت» هه 
«گفتند: خداوند رحمان فرزندی برای خود برگزیده. او منژه است. آن‌ها بندگان گرامی 
اویند. هرگز در سخن براو پیشی نمی‌گیرند و پیوسته به فرمان او عمل می‌کنند». 
۰ ونیزبه سند خود از جابرجعفی روایت کرده است که گفت: ازامام باقر بل 
شنیدم که این آیه شریفه را تلاوت نمودند: «و گفتند: خداوند رحمان فرزندی برای خود 
انتخاب کرده. او منه است. آن‌ها بندگان گرامی و شایسته اویند» واشاره به سینه مبارک 


5 ۲ 
خود نمود و بقیه آیه را قرائت فرمود. 


#وتَصَه تم الْمَوَازِينَ الْقَسْظ لیم ایام م4 @ 
«و ما ترازوهای عدل و داد را درروز قيامت به پا می‌کنیم». 
١١‏ کلینی له به سند خود ازامام صادق بل روایت کرده است که درتفسیراین 
آيه شريفه وضع موی لقشط 4 فرمودند: 
ِ ۳ 
مقصود از «میزان‌های قسط» بیامبران واوصیای انها هستند. 


۲ بحار الانوار: ج۲۴. ص۰۹۱ ۱۰ . 


نو 
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موف گوید: بنابراین پیامبران و اوصیای آنان ملازم میزان‌هایی هستند که در آن‌ها 
اعمال وزن می‌شوند. و میزان عبارت است از حساب‌رسی عادلائه‌ای که در آن هیچ - 
گونه ظلم و ستم نباشد و آن حسابرسی خداوند تبارک و تعالی از خلق است در روز 
قیامت. و آن به دست انبیا و اوصیا صورت می‌گیرد و به خاطر همین جهت از آن‌ها 
مجازا به میزان کنایه آورده شده. یعنی آن‌ها ملازم میزان‌اند. ' و مشابه آن» این آیه شریفه 
است که می‌فرماید: «و سل القَرِيَةَ4 که مقصود «واسأل اهل القرية» است مضاف 
یعنی «اهل» حذف شده و مضاف اليه یعنی «القریة» به حای آن قرار گرفته است. 

وَجَعَلَْاهُ یه يَهْدُونَ بأمرتا وَأوْحَيْتا له فِغل اطیرات> @ 
«آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما مردم را هدایت کنند و به آنها انجام 
خوبیها را وحی نمودیم». 

۲- محمد بن عباس ی به سند خود از امام باقرلثْلاٍ روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 

مقصود از اين ائمه» امامان از نسل حضرت فاطمه نا می‌باشند به آن‌ها وحی می‌شود 
به وسیله روح عظیمی که در سینه مبارک انان است» سپس ذک رکرده آنجه را که خداوند 
به آن. ایشان را گرامی داشته است و فرموده: فغل الْحَرات .۲ 


پس برآنان باد برترین درودها و فراوان‌ترین تحیت‌ها. 


سنجش اعمال می‌باشند. معیار و ملاك آن‌ها هستند و اعمال و عقائد مردم را با آن‌ها می سنجند؛ 
همان طور که در یکی از زیارت‌های امیر المومنین الا این عبارت آمده است: «السلام على ميزان 
الاعمال». 


۲ بحارالأنوار: ج۲۴ ص ۰۱۵۸ ح۰۲۱ تفسیربرهان: ج ۶ ص ۴۸۸ ۳. 


رده 


ر سورؤاښیاء )> 
«ربٍ لا تدرف فردا و انت عبر الوارثیتک @ 
«پروردگارا مرا تنها مگذار و تو بهترین وارثان هستی». 

۳ محمد بن عبّاس ‏ به سند خود از علی بن داود روایت کرده است که 
گفت: شخصی از فرزندان ربيعة بن عبد مناف برای من حدیث کرد که جون حضرت 
علی الا با عمرو به مبارزه پرداخت رسول خدا م دست‌های مبارک خود را برای دعا 
بالا برد و عرض کرد: 

خداوندا عبيدة بن حارث ا را در روز بدر و حمزه ا را در روز احد از من گرفتی» 
اکنون این علی لا است که در میدان نبرد حضوریافته. خدایا مرا تنها مگذار و توبهترین 


بل + ۱ 
وارثان هسئی . 


لن الَذِينَ سَبَقْ له ما اس اوليك عَنْها مُبْعَدُ مُبْعَدُون» @ 


«کسانی که پیش از این نیکوترین وعده‌ها از سوی مابه آنان داده تشد › ازآن ع (آتش 


دوزخ) دورند و برکنار خواهند بود». 

۴- محمد بن عباس له به سند خود از نعمان بن بشیرروایت کرده است که 
گفت: شبی نزد علی بن ابی طالب لك بودیم» حضرت این آیه شریفه را قرائت نمود: 
لإ الذي سب له من لحْشتی ‏ و فرمود: من ازآنان هستم. 

و حون نماز به پا گردید از جا برخاست و داخل مسجد شد در حالی که می‌فرمود 
للا معو یسْمعون حسیسَها وه ف ما اشتَهّت آشنهر خالدون که «آن‌ها صدای آتش س ۳ 
نمی‌شنوند و در آنچه مایل باشند جاودانه متنعم خواهند بود» سپس برای نمازتکبیرگفت. " 


5 تفسیر برهان: چگ ص ۵۰۱ ۸ 


ث 


۳ 


3 


ZEEE 
4 مج‎ ۷ 3 


نزد عبد الله بن عمربودیم» مردی از بنی تمیم به نام حشان بن وابصه به او گفت: ای 
ابو عبد الرحمان دو نفر را دیدم که علی لإ و عثمان را یاد کردند و به آن دو ناسزا 
گفتند. پسرعم ر گفت: اگرآن دو رالعنت نموده‌اند. لعنت خدا برآنان باد. 

سپس گفت: وای بر شماء ای اهل عراق. جگونه دشنام می‌دهید به شخصی که 
این سرای او نسبت به سرای رسول خدا بم است و بادست به خانه علی بن ابی 
طالب لبه اشاره کرد و گفت: قسم به پروردگاراین حرم که او از مصادیق این آیه شریفه 
است که خداوند فرموده: ِن اَی سَبَمَّت لَهُم ما ای #6دکسانی که برای آنان وعده 
نیکوی ما داده شده از عذاب دوزخ دورند و پر کنار خواهند بود». ۱ 

۶ صدوق بل به سند خود ازامام صادق بل روایت کرده است که فرمودند: 

يَبْعَتُ الله شیعئتا یوم ليام على ما فیهم من ذئوب و غیوب منت 


ر 
و ل , 


وجوههم ... 

خداوند تبارک و تعالی شیعیان ما را در قیامت با همه گناهان و عیوبی که دارند از 
قبرها خارج می‌کند در حالی که جهره‌های آنان سفید و روشن است» زشتی‌های آنان 
پوشیده شده و از ترس‌ها و خشونت‌ها ایمنی یافته‌اند. راه برای آنان هموار و سختی‌ها از 
آن‌ها برطرف گشته است. بر شترانی از ياقوت سوار می‌شوند و پیوسته در اطراف بهشت 
می‌گردند. بند کفش‌های آنان از نوری است که می‌درخشد. برای آن‌ها سفره می‌گسترانند 
و مشغول خوردن طعام‌های بهشتی هستند در حالی که دیگران گرفتار حسابند و به اعمال 
آن‌ها رسیدگی می‌شود» و این فرمایش خداوند است: ال سَبقّث له متا الخشنی 


م ري مه ور ص سے روپ م sC‏ قر ت ۲ 
اولك عَنْها مُبَعَدون * لایَسمَعون حسیسها وهم في ما اشتَهّت آنفشهم خالدون 4. 


5 بحار الانوار: ج۳۶. ص۱۳۷ ذح۶۹؛ تفسیر برهان: ج ۶. ص ۵۰۵ ح۵ . 
51 بحار الانوار: ۷ ص۱۸۴ ۳۵ به نقل از محاسن: جا ص ۲۸۵ ۰۱۳۸ 


«لا هم مر الاء کب وَتَلقاهَم الْمَلایگة مدا سم الى 

کنتم توعذوت4 2 

«آن بیم و هراس و وحشت بزرگ اینان را اندوهگین نمی‌سازد و فرشتگان با آنان 
ملاقات کنند و بگویند: این همان روز است که به شما وعده داده می شد». 


۷ - محمد بن عباس ل به سند خود از زامام باقر روایت کرده است که در 
ضمن حدیثی فرمودند: رسول خدا ب فرموده است: 

همانا امیرالمومنین ًإ و شیعیان آن حضرت روز قیامت بر توده‌ای از مشک 
خوشبویند. مردم دجار بیم و هراسند در حالیکه آن‌ها هیچ بیم و هراسی ندارند. مردم 
د.چار غم و غصه‌اند و آنها امیچ غم و غصه‌ای ندارند و اين فرمایش پروردگار یکتا است: 
«ایخزهم المع الاک رت هر که ها کم اي کنشر توعدون ».۱ 

۸- صدوق ‏ به سند خود از امام صادق لا و آن حضرت از پدران بزرگوارش 
ازامیرالمومنین 22 روایت کرده‌اند که رسول خدا ا در ضمن حدیثی به من فرمود: 

علی جان. به برادران خود بشارت بده که خداوند از آنان راضی و خشنود است 
چون او به زمامداری توبرای آنان خشنود و آنان به ولایت و سرپرستی تو خشنود هستند. 

علی جان. توامیرو فرمانروای اهل ایمان و پیشوای روسفیدان هستی . 

علی جان. شیعیان توبرگزیده‌اند و اگرتوو شیعیانت نبودید از دین خدا خبری نبود. و 
اگردر روی زمین از شما کسی نبود آسمان بارانش را نازل نمی‌کرد. 

علی جان» برای تو در بهشت گنجی است و تو صاحب آن می‌باشی» و شیعیان تو به 
حزب الله شناخته می‌شوند. 

علی جان» توو شیعیانت به پا دارندگان عدل و داد و برگزیدگان خداوند از ميان خلق 
هستید. علی جان» من اولین کسی هستم که سراز خاک برمی‌دارم و تو با من هستی. 


سپس سار خلق محشور می‌شوند. 


۱. بحارالانوان ج۲۴ ص۰۲۷۰ ۴۲ 


وه 


ENE 
ا ب 4 س‎ 1 


علی جان» توو شیعیانت در کنار حوض کوثرهر که را دوست بدارید سیراب می‌کنید و 


هر که را مایل نباشید باز می‌دارید و شما در سایه عرش در آن روز پر اضطراب ایمن 
هستید» مردم همگی دچار ترس و وحشتند اما شما هیچگونه بیم و هراسی ندارید» آنها 
دچار عم و غصه‌اند و شما هیچ غصه‌ای ندارید. 

و در مورد شما این آیه شریفه نازل شده است: 3 اليح سَبَقّت له نا سالك 
عنها مُْعَدون 

و در مورد شما این آیه شریفه نازل شده است: «ليْحْْهم ال ابر وتنام 
المَلائِكة هن یومْکم الي کنش توعَدو «آن بیم و هراس و وحشت بزرگ. آنان را 
اندوهگین نمی‌سازد و فرشتگان با آنان ملاقات کنند و بگویند: این همان روز است که به 


شما وده داده‌اند). 
«وَلَقَد گتَجُتا فی الرَبُورِ مِنْ بَعْدِ ال کر أن الاعزض یرئهّا عبّادی 


الصا عون رِنْ فى هَذّا بلغا لَقَوْمِ عابدينَ4 @ و@ 


«همانا در زبور پس از ذکر (تورات) نوشتیم که زمین را بندگان شایسته‌ام به ارث 


می‌برند. همانا در این ابلاغ رسا است برای جمعیت عبادت کنندگان». 

۹ محمد بن عباس له به سند خود ازامام باقر ااا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه: أن رص یا عبادی الضَالحُونَ 4 «زمین را بندگان شایسته‌ام به 
ارث می‌برند» فرمود: 

مقصود از «بندگان شایسته» آل محمد ل9 می‌باشند. ! 

۰ ونیزبه سند خود ازابوصادق روایت کرده است که گفت: از امام باف اا در 
مورد این آیه شریفه سوّال کردم» فرمود: 


مقصود از «بندگان شایسته که وارثان ژمینند» ما هستیم . 


آ. بحارالانوار: ج۴ ۰ ص ۰۲۵۸ ۷۸ ۱ 


ID 


عرض کردم: مراد از «عَاپرد «گروهی که عبادت و بندگی خدا می‌کنند» در آیه 
شریفه لن في هعلق عابیییَ 4 کیست؟ فرمود: شیعیان ما هستند. ' 

۱ - ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن حعفر ام روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 

مقصود از «بندگان شایسته پروردگار»» آل محمد هل و هر کسی است که از راه روشن 
آن‌ها پیروی می‌کند. و مراد از «زمین» زمین بهشت است. ' 

۲ ونیزبه سند خود ازامام باقرلا روایت کرده است که درتفسیراین آیه 
شریفه فرمودند: 


مراد از «بندگان شایسته» اصحاب و یاوران حضرت مهدی الا هستند که در آخر 


الزمان خواهند آمد. " 
۳- وبرآن دلالت می‌کند. روایتی که شیعه وستی از پامبراکرم کا تقل | 
کرده‌اند که فرمود: 0 


اگر از دنیا جز یک روز باقی نماند خداوند آن را به قدری طولائی گرداند تا آنکه 
مردی از اهل بیت من را مبعوث گرداند واو زمین را پراز عدل و داد گرداند همان طور که 


۴ 
پراز طلم و بیداد شده باشد. 


۱. بحارالانوان ج ۰۲۴ ص ۰۷۹2۰۳۵۸ 
۳ بحارالانوار: ج۴ ص ۰۳۲۵۹ ح۸۰. 
۳ اثبات الهداة: ۷ ص۵ ۰۱۳ ۲۹ ۶؛ الزام الناصب: جا ص۷۵ . 


۶ غیت طوسی: ص۱۸۱ ٤‏ بحار الائوار: ۰۵۱ ص۷۴ ۳۶ ۱ الفصول المهمة: ¥ 


س 


مین م کے ۳ 
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«وَینَ الئاس مَن یال ف اله پقیر علو ولا مُدّی ولا کتاب مُیرٍ * 
ثا عظفه لیْضلّ عَنْ سّبیل الته له فى الدنیا خژی و نُذیقْه یوم القيامة 
عذاب احریق؟4 @ و 


«از مردم کسانی هستند که بدون هر گونه علم و هدایت و کتاب روشنگری به مجادله 


درباره خدا می‌پرد ازند * آن‌ها با تکبّر و بی‌اعتنایی (نسیت به سخنان پروردگار) 


می خواهند مرد م را از راه خدا گمراه سازند. برای آنان در دنیا رسوایی است و در 
قیامت عذاب سوزان به آن‌ها می چشانیم». 

۱- تأویل این آیه درباطن تفسیراهل بیت 22 آمده است. حماد بن عیسی از 
بعضی از اصحاب. حدیئی را مرفوعا از امیر المومنین اش روایت کرده که فرمودند: 

مقصود از کسی که «بدون علم و هدایت و کتاب روشنگردرباره خدا مجادله می‌کند»؛ 
اوّلی است. او جانب خود را به سوی دومی گردانید و این هنگامی بود که رسول خدا عل 
امیرالمومنین علی اج را به عنوان امام و پیشوا برای مردم معرفی نمود و به عنوان خلیفه و 
جانشین و عَلّم و راهنما برای آنها نصب فرمود. و آن دو نفرسوگند یاد نمودند که هرگز به 


۱ 
این بيعت وفا نخواهیم کرد و احازه نمی‌دهیم که این امر به او برسد. 


۱. بحارالانوان ج۰۲۴ ص ۰۲۴ ج۵۲. 


ره 


سس 
سا ۴ ب 4 تس 


من کات يط آن ن یَنضرَهُ الله ف انیا والاآجرو قلْیندد سیب إلى 
السَماء ثم یقطغ لیر هل يُذهِبنّ کید ما یغیظ > ي 
«کسی که گمان می‌کند خداوند رسولش را هرگز در دنیا و آخرت یاری نمی‌کند پس 


ریسمانی به سقف خانه خود بیاویزد و به گردن افکند و خود را حلق آویز کند سپس 


آن را قطع کند و ببیند آیا این کار خشم او را فرو می‌نشاند». 

۲- محمد بن عباس له به سند خود از حضرت موسی بن حعفر لیلد وآن 
حضرت از پدر بزرگوارش امام صادق اج وایشان از امام باق لا روایت کرده‌اند که 
فرمودند: 
روزی پیامبر اکرم مب فرمودند: پروردگارم به من وعده نصرت داده و اين‌که مرا به 
فرشتگانش امداد نماید. و همانا خداوند به وسیله ملائکه. و از ميان خاندانم. فقط به 
وسیله برادرم حضرت علی ا پاری‌ام می‌فرماید. 
این مطلب که تنها از علی الإ نام برد و از یاری او سخن گفت. برآن گروه دشوار آمد 

و آن‌ها را خشمگین نمود. در این هنگام خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود: «مَنْ 
کان ین أن لن ينص مه اه محمّدا بعلي- نيال ۰ «کسی که گمان می‌کند خداوند 


حصرت محمد ب را به وسیله حضرت علی ا یاری تمی‌نماید در دنیا و آخرت. پس 


ریسمانی به سقف خانه خود بیاویزد و به گردن خود ببندد و به این وسیله نفس خود را قطع 
نماید و ببیند این عمل غیظ او را از بین می‌برد پا نه»؟ 

پس از قرائت آیه فرمود: چنین کسی باید ریسمانی را به گردن خود بیفکند و آن را به 
سقف خانه بیاویزد و به این وسیله نفس خود را قطع کند تا بمیرد» آنگاه بنگرد آیا با این 


۱ 
نقشه خشم خود را از بین برده است يا نه ؟ 


۱. بحارالانوار: ج۲۴ ص ۰۳۵۹ ۰۸۱ 
ر2 نوار: ج ١١ء‏ ص ح‌ 


TD 


«هدّان حَضان انوا ف رَه قَالَذِينَ ڪَمَروا فطعث هم 


«این دو گروه هستند که در مورد پروردگارشان به ستیزه برخاستند. پس کسانی که 
کفر ورزیدند براندامشان جامه هایی از آتش بریده و پوشیده شده است». 
این آیه شریفه درباره شیبه و عتبه و ولید نازل شده که در روز بدر در مقابل امیر 
المومنین لکلا و حمزه و عبیده قرار گرفتند و بیان آن در ذیل آیه جهار سوره عنکبوت 


خواهد آمد. 


وان الله یدخل الذین آَمَئُوا و عملوا الصاات جتات ت تمری من حتهَا 
الاءْهاژ إلى قوله تعالى - صراط الحميد4 @ وق 
«بدون تردید خداوند کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند وارد 


بهشتی می‌کند که نهرها درآن جاری است» 


این آیه شریفه در شأن علی بن ابی طالب لټ لمك حمزه و عبيدة نازل شده و بیان آن در 
ذیل آیه چهارم سوره عنکبوت خواهد آمد. 

۳- محمد بن عباس بل به سند خود از حضرت علی بن ابی طالب له روایت 
کرده است که فرمودند: 

من اولین کسی هستم که برای مخاصمه در پیشگاه خداوند رحمان و در محکمه 
عدل او زانو خواهم زد وبا خصم خود به مخاصمه خواهم پرداخت. 

قيس گفته است: این آیه شریفه هنن حَضَمَانِ اخْكَصَمُوا في هه درباره آن دو 
گروه است که در روز بدر در مقابل یکدیگر قرار گرفتند: امیرالمومنین الا و حضرت 


۱ او قیس بن سعد بن عبادة بن داهم الساعدی انصاری از بزرگان صحایه امیرالممنین اش است (معجم 


رجال الحدیث, .)٩۳/۱۴‏ 


لاسام 
حمزه وعبيدة بن حارث یک طرف و شیبه و عتبه وولید هم در طرف دیگرقرارداشتند. ' 
۳- کلینی به به سند خود ازامام باقر اا روایت کرده است که در تفسیراین آیه 
شریفه فرمودند: 
مراد از رین کرو کسانی هستند که به ولایت امیرالمژمنین اا کافر گشتند. 
جامه‌های آتشین براندام آن‌ها پوشیده خواهد شد ' 


« ووا إلى ایب من القَوْل وَهدوا إلى صراط الحييي4 ® 
«به گفتار پاکیزه هدایت شدند و به راه قابل ستایش رهنمون گرد یدند». 
۵ - کلینی بل به سند خود از امام صادق اب روایت کرده است که فرمودند: 


این آیه مبارکه در شان حضرت جعفرین ابی طالب و حمزه و عبیده و سلمان و ابوذر و 
2 
مقداد و عمّاراست که به سوی مولای متقیان امیر مؤمنان علی بن ابی طالب له هدایت 


یر 


سر مر و ر © ۲ فیب ٩‏ ۶ 9و ۵ س ۳ ور 
لو من يرد فيه بإلحاد بظلی نذِفة من عذاب الير4 @ 


«هر کس بخواهد دراین سرزمین از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند. ما از 
عذابی دردناک به او می چشانیم». 
۶- کلینی له به سند خود از عبدالرحمان بن کثیرروایت کرده است که گفت: از 
امام صادق لو ازتفسیرآیه شریفه «وَمَنْ يرد فيه يلاد بطلم...» سوال کردم. فرمودند: 
این آیه در شان کسانی است که داخل کعبه شدند و با هم عهد و پیمان بستند که بر 


کفر خود باقی بمانند و آنجه در مورد امیرالمومنین الا نازل شده انکار کنند» پس در خانه 


۱. بحارالانوان ج۰۳۶ ص ۰۱۲۸ ح۷ ؛ تفسیر برهان: ج۰۶ ص ۳2۰۵۲۸ . 
۲ کافی: ra‏ ص۰۴۲۲ ۵۱2 ؛ تفسیر برهان: ج ۶ ص ۰۵۲۸ ۰۱ 
۳ کافی: ج۱. ص ۰۴۲۶ ۷۱ ؛ تفسیر برهان: ج۶ . ص ۰۵۲۵ ح۲ ۽ مناقب ابن شهر آشوب: ۹ 


2 


حق با ظلمی که بررسول خدا َه وولی او امیرالمومنین شا نمودند عدول از حق کردند. 


, ۱ 
«فَبُغتلقِ الَالِمیی ‏ «وای بر گروه ستمکاران که از رحمت خدا به دورند». 


۳۹ هر بیق ج للظایفین و الْقایمین و الر کم السجود 6 @ 
«خانه‌ام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان از 
هر گونه آلودگی پاک گردان». 


۷- محمد بن عباس و به سند خود از حضرت موسی بن جعفر له روایت کرده 
است که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

مقصود آل محمد 2 هستند. طواف کننده واقعی و قیام کننده حقیقی و رکوع کننده 
به معنای واقعی کلمه آن‌ها هستند. " 


ئم لیوا تَقَكَهُمْ ولیوفوا تدورهُم> ۵ 
«سپس باید آلودگی‌های خود را برطرف سازند و به نذرهای خود وفا کنند و گرد 
خانه کعبه طواف نمایند». 

۸- محمد بن عباس * له به سند خود از ذریح محاربی روایت کرده است که 
گفت: به امام صادق ال عرض کردم: معنای این فرمایش پروردگار: ئر یِفْضُوا تفه 
ولو دوه 4 چیست ؟ فرمود: 

مقصود ملاقات و دیدار امام لا است. " 

-٩‏ وآن را تأیید می‌کند آنجه ازآن حضرت روایت شده است که فرمود در حالی 
که نگاه به مردم طواف کننده می‌کرد-: 


۱ کافی: جا ۴۴۰۴۲۷۲ ٤‏ تفسیربرهان: ج ۶. ص۲۸ ۰۵ ح۵ . 
۳ بحارالانوار: ج۴ ۰۲ ص۲۶۰ ۸۴ 


هد 


تسام 


کارهایی مانند کارهای مردم در جاهلیت می‌کنند» به خدا قسم این گونه امرنشده‌اند. 
بلکه امر شده‌اند که گرد این سنگ‌ها طواف کنند» سپس به سوی ما آیند و ما را از ولایت 
خودشان باخبر سازند و مودت خویش را اعلام نمایند و بر ما نصرت خویش را عرضه 
بدارند (یعنی اظهار آمادگی برای یاری ما بنمایند) و آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: «ثر 


ا اه ور رای له رو ۲ 
ليَقضوا تفتهم وَلیُوفوا نذورهمٌ 4. 


و مَن یِعَظم حرماتِ الله فهو مهو حير ل ۶ عند ربه؟ @ 
«کسی که گرامی بدارد آنچه را که از نظر خداوند محترم است برای او نزد 


پروردگارش بهتر است». 


ا 


حصرت رت دوش امام ر ادق ل روایت کرده‌اند که درتفسیراین آیه فرمودند: 
مقصود سه حرمت است که رعایت و حفظ آن واجب می‌باشد و کسی که نسبت به 
۱ یکی ازآن‌ها حرمت شکنی کند به خدا شرک ورزیده است: 


۱. «تفث» معنای ظاهری آن ازاله کثافات ظاهری بدن است که با ناخن گرفتن و تراشیدن مو و امثال آن 
حاصل می‌شود؛ و اما معنای باطنی آن ازاله آلودگی‌های باطن و تطهیر درون است که با ملاقات 
امام اا حاصل می‌شود. 
شاهد آن روایتی است که صدوق به سند خود ازعبد الله بن سنان روایت کرده است که گفت: محضر 
مقذس امام صادق اا شرفیاب شدم و عرض کردم: فدای شما شوم معنای این فرمایش پروردگار: 
«نَمّ لفْضُوا تفخ» چیست؟ 
امام اا فرمود: گرفتن شارب یعنی موهای بالای لب و چیدن ناخن و امثال اینها است. 
عرض کردم: فدای شما شوم. ذریح محاربی از شما روایت کرده است که فرموده‌اید: مقصود از آن 
دیدار امام بل است. 
حضرت فرمودند: آری. ذریح راست گفته است و تو نیز راست می‌گویی. همانا برای قرآن ظاهری و 
باطنی است. و چه کسی مانند ذریح تحمّل معنای باطنی قرآن و ظرفیت قبول آن را دارد؟! (من لا 
یحضره الفقیه: ج۲. ص‌۴۸۵, ح۴۳۶؛ تفسیر برهان: ج ۰۶ ص ۰۵۴۹ ۱۳). 

۲. تفسیر برهان: ج۶. ص ۰۲۹۰۵۵۳ 
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۱ حرمت شکنی و بی‌حرمتی نمودن نسبت به بیت ال 

۲ حرمت شکنی و بی‌حرمتی نمودن نسبت به کتاب خداء که آن را رها کند و به غير 
آن عمل نماید. 

۳ حرمت شکنی و بی‌حرمتی نمودن نسبت به اهل بیت هل که آنجه خداوند در 


‌ ِ ۱ 
مورد مودت و اطاعت انان واحب نموده رعایت نکند. 


«#و بر ر المُخيتين * الذین ٍذا ذُکر ادته وجلّث لبم و الضایرین على ما 
أصابَهُمْ و المْقیبی السّلاة و متا ر رَقداهم يمون وق 
«به اهل فروتنی و تسلیم بشارت بده, آن‌ها که چون نام خدا برده شود دل‌هایشان 


به لرزه درآید و به هراس افتد و بر مصیب‌ها شکیبایند و نمازرا به پا دارنده‌اند و از 


آنجه خدا به آن‌ها روزی فرموده انفاق می‌کنند». 


0۱ محمد بن عباس یه به سند خود از حضرت موسی بن جعفر له روایت 
کرده است که فرمودند: از پدرم در مورد این فرمایش پروردگار وت المْحتیَ... 4 سوال 
کردم فرمود: 

این آیه شریفه تنها در مورد ما نازل شده و بیان کننده بعضی ازاوصاف ما است. ' 

طبرسی له درذیل این آیه شریفه گفته است: 

لو بر المُخْبتينَ) یعنی کسانی که اهل تواضع و فروتنی هستند و اطمینان و 
اعتماد به خدا دارند. و گفته شده: کسانی هستند که ظلم نمی‌کنند وهنگامی که مورد 


سپس آنان را توصیف نموده و فرموده: کسانی که وقتی به خدآوند ترسانیده شوند 


بترسند وبرمصائبی که در راه اطاعت خدا بر آن‌ها وارد می‌شود صایرند» ونماز را دروقت 


5 بحار الانوار: ج ۲۳۴ ص ۱۸۶ ح۵ ؛ تفسیر برهان: ج ۶ ص ۰۱2۰۵۵۲ 
۲ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص۴۰۱ ۱۳۱2 ؛ تفسیر برهان: ج ۰۶ ص۵۵۸ ۰۱2 


0 


خودش همان طور که خدا آمر فرموده انجام دهند وانفاق واحب وغیرواحب بنمایند. ۱ 


لا اده یدام عن ای وان الله لا ی کل وان گفور4 @ 
«همانا خداوند از کسانی که ایمان آورده‌اند حمایت می‌کند و شر دشمنان را از آن‌ها 
دفع می‌نماید. خداوند هیچ خیانت‌کار کفران کننده‌ای را دوست ندارد». 

۲ محمد بن عباس له به سند خود از اسحاق بن عمّارروایت کرده است که 
گفت: ازامام صادق ابا در مورد آیه ِن الله داقع ن لح اموا سوال کردم. فرمودند: 

ما کسانی هستیم که ایمان آورده‌ایم و خداوند شرّانجه را که شیعیان ما از ما منتشر 
می‌کنند برطرف می‌نماید. " 


موف گوید: یعنی بعضی از شیعیانشان برخی از اسرار ایشان را از روی غرض یا 


جا بدون غرض به دشمنان می‌رسانند و منتشرمی‌نمایند و خداوند شزاین اذاعه خبررا از 


أذ لین تون باتهم لوا وان الله عل تضرجم لَقدیژ4 @ 
«به آنان که جنگ برایشان تحمیل گردیده اجازه جهاد و کارزار داده شده» زیرا که 
مورد ستم قرار گرفته‌اند و بدون تردید خدا بریاری آنان توانا است». 

۳ طبرسی ب درذیل این آیه گفته است: 

این آیه اوّل آیه‌ای است که در مورد حنگ نازل شده و در آیه جیزی حذف شده و 
تقدیرش این است: به مومنین اذن حهاد داده شده به خاطر این که آنان مورد لم و 
ستم واقم شده‌اند. آنان را از دیارشان خارج نموده‌اند و مورد ایذاء و اهانت قرار گرفته‌اند 

و الله علی َصرهۂ لَقّدیرٌ4 و این وعده الهی است و معنای آن» این است که 


۱. مجمع البیان: ج ۰۷ ص ۸۴ . 


O 


آن‌ها را به زودی یاری می‌نماید. 

امام باقرلا فرموده‌اند: 

این آیه درباره مهاجرین نازل شده و در مورد آل محمد 22 که از دیارشان بیرون رانده 
شدند و آن‌ها را ترسانیدند جاری گشته است .۱ 

۴- محمد بن عباس و به سند خود از حضرت موسی بن جعفر نی وآن 
حضرت از پدرش. از حد بزرگوارش روایت کرده است که فرمودند: 

این آیه تنها در مورد آل محمد 259 نازل شده است: اذل لوح ار ینوا 
.. وله عاقب مورک" 

۵ - و نیزبه سند خود از ضریس روایت کرده است که گفت: شنیدم ازامام 
باقر یلا که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 

مقصود از «کسانی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند» امام حسن و امام حسین لا 
هستند. ۲ 

۶- ونیزبه سند خود ازامام باقرروایت کرده است که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

این آیه درباره امام قائم الا و اصحاب ویاران او نازل شده است. ' 

توضیح و بیان مطلب: «أذِنَ€ در آیه شریفه ماضی است ولی از آن آینده اراده شده 
واين دلالت می‌کند بر حتمی بودن وقوع آن در آینده به گونه‌ای که گویا انجام شده 
است. و مانند آن» این آیه است: #وتادی أَضعَات الْجَنَةَ اب تاره 

وممکن است گفته شود: اذن داده شده به آنان در قرآن» زیرا در آن علم آنجه انجام 
خواهد گرفت و انجام گرفته می‌باشد. و خداوند تبارک و تعالی به آنان وعده نصرت 


۱. مجمع البیان: ج ۰۷ ص ۸۷؛ بحار الانوارد ج ۰۲۴ ص ۲۲۷. 

۲ بحار الانوار: ۲۲۶/۲۴ ۲۰2 ؛ تفسیر برهان: ج۶. ص ۵۶۳ -۲. 

۳ بحار الانوار: ج۲۴. ص ۲۲۷ ۲۲ ؛ تفسیر برهان: ج۶. ص ۵۶۳ ح۳ . 

۵۶۴ بحارالانوار: ج۲۴ ص ۲۲۷ ۲۳: اثبات الهداة: ج ۰۷ ص ۱۲۸۵ ح۶۴۰ ؛ تفسیر برهان: ج۰۶ ص‎ .٤ 


۵ . سوره اعراف: آیه ۶ ۰ 
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انامه 


داده و فرموده: وان علی نضره مدید ودر حای دیگر فرموده است: «#وکانَ ۳ 
لا تَضَرالموذنَ ٩‏ «و همواره حق است برما و برعهده ما یاری مومنان». 

و امام قائم ا واصحاب آن حضرت منصور یعنی باری شده‌اند زیرا آنان (.حنل 
الله» هسند و خداوند سبحان فرموده است: #وَان خندنا هم الغالبوح که «و همانا لشکر 
ما همواره چیره شونده و پیروزند» . 

سپس خداوند سبحان حال کسانی را که به آن‌ها اذن داده شده در قتال و نبرد بیان 


نموده و فرموده است: 


۰۶ 


ت ۳ 1 9 ۳ 8 سے ا ص 
«آنان که از دیارشان ناحق و ناروا بیرون رانده شدند و جرمشان جزاین نبود که 


می‌گفتند: پروردگار ما خداوند است». 


۷- محمد بن عباس ل به سند خود از محمّد بن زید واو از پدرش روایت کرده 
است که گفت: از مولایم امام باقر در مورد این آیه شریفه الذي حرجُوا من دیارهز 
بغیرحق...» سوال کردم فرمودند: 

این آیه درشأن علی بن ابی طالب ل2 و حمزه و جعفرنازل شده» سپس در شأن امام 
حسین اج نیز جاری گردیده است. " 

۱۸ - ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن حعفر لوَْ: وآن حضرت از پدر 
بزرگوارش روایت کرده‌اند که در تفسی رآیه مذکور فرموند: 

این آیه در شأن ما نازل شده است» در مورد امیرالمومنین الإ و ذریه پاک او و آن‌جه 
در امرفاطمه ا مرتکب شدند. ' 

۱. سوره روم آیه ۴۷. 
۲ سوره صافات. آیه ۳ ۱۷. 


51 پحار الانوار: ج۲۴. ص ۲۲۶ ح1 ؛ تفسیر برهان: ج۴ ص۴ ۰۵۲ ح۶. 


وه 


موف ل گوید: بدان هنگامی که بیان گردید که مقصود از الین آَخرجُوا من 
دیارهم... ائمّه طاهرین ل هستند» خداوند تبارک و تعالی فرموده و آن‌ها قصد 


شد م اند به آنجه فرموده است: 


و لو لا دَفْعٌ الته التاش یه ببَعْضِ لَهُدَمَت صَوامِعُ م و بیع و صلواٹ 
و مساجد یذ کر فیهَا اسم م اله کثیرا و لَینْضرّنَ اله مَنْ یِنْصرَء ان الته 
5 مگ f‏ 
مر عریژ4 @ 

«و اگر خداوند شرّ بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگردفع نکند دیرها و 
صومعه‌ها و معابد یمود و نصاری و مساجدی که درآن‌ها نام خدا بسیار برد ه 
می‌شود ویران مي‌گردد» 

۹ - محمد بن عبّاس له به سند خود از حمران روایت کرده است که گفت: از 
امام باقرلا درباره آیه وفع الله الاب س بَعْضهُم ببغض. سوال کردم فرمود: 
عده‌ای افراد صالح و شایسته بودند از کنار مردمی بد همجرت نمودند از ترس اینکه 
میادا آن‌ها را به فساد بکشانند. پس خداوند شر ظالمین را از افراد صالح به وسیله آن 
مردمان بد دفع کرد. و اجری به آن‌ها (مردمان بد) به خاطرآن که به سبب آن‌ها شر دفع 
۱ ۲ 
شده داده نمی شود و در مورد ما نیز قصه همانند اتان است 
۱. توضیح مطلب: عده‌ای از اهل ایمان از نزد مردمی بد و منافق هجرت می‌کنند و دوری می‌گزینند و با 
آن‌ها معاشرت نمی‌کنند از ترس این که دجار فساد در دين نشوند. خداوند به وسیله این مردم بد و 
منافق شر کفار را از مومنین دفع می‌کند. خلفای غاصب و بنی امیه و امثال آنان که با مشرکین 
می‌جنگند شر مشرکین 1 زاهل ایمان به وسیله آن خلفای غاصب دفع می شود 9 خداوند یه خاطر 
این دقع کردن اجرو پاداشی به آنان نمی‌دهد زیرا غرض انان ریاست و سلطنت خودشان بوده است. 
همان طور که پیامبراکرم عفن فرموده است: «اْ الله وید هذا الدین بأقوام لا خلاق لهم: خداوند 
اين دين را تأیید می‌کند به کسانی که خودشان بهره‌ای از دین ندارند». و اما این که فرموده است: 
«وفینا مثله» یعنی ما نیزاز مخالفین دوری می‌گزينيم به خاطر بدی رفتارشان. خداوند ضرر کافرین و 
شرآنان را از ما به وسیله مخالفین دفع می‌نماید. 
۲. بحار الانوار: ج۴ ۰۲ ص۲۶۱ حA۵.‏ 


(0) 


7272 
۸ و + ۲ 


۰ ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن حعفر کل وآن حضرت از پدر 
بزرگوارش روایت کرده است که درتفسیراین آیه شریفه «وَولادفغ الله التاس بَعْصضَهُر 

آن‌ها ائمّه طاهرین 221 هستند و آن‌ها علم ها و نشانه‌ها و راهنمایان الهی‌اند؛ و اگرنبود 
صیر ایشان و انتظارشان که از حانب پروردگار فرج رسد » همگی کشته می شد‌ند» خداوند 
تبارک و تعالی فرموده است: «و لین الله من ینْضر ان لله لو عریژ» «خداوند کسی 
را که در مقام یاری پروردگار باشد باری می‌نماید. وخداوند قدرتمندی شکست ناپذیر است». 

بیان مطلب: آیه شریفه می‌فرماید: «اگر خداوند شر بعضی از مردم را به وسیله بعضی 
دیگر دفع نمی‌کرد. دیرها و صومعه‌ها و معاید يهود و نصاری و مساجد منهدم می شد » در 


۱ ۳ صومعه‌ها و معابد و مساحد حلوگیری کرده است». زیر اگر صبرنمی‌کردند و در انتظار 


| فرج به سرنمی‌بردند قیام می‌کردند و براثرقیام خود ايشان و بسیاری از مردم کشته 
می‌شدند و این سبب انهدام آن مواضع می‌گردید و انهدام آن‌ها سبب تعطیل شرایع 
آنان می‌شد. پس به وسیله ائمّه طاهرین 22 و صبر آنان. خداوند شر کافرین و 
مخالفین را از مژمنین دفع نموده است. 

مولف در مورد علّت تعطیل شرایع می‌گوید: 

زیرا برپایی شریعت و دين و آیین به سبب کتاب است و کتاب احتیاج به تأویل 
دارد. و تأویل را جزخدا و «راسخون در علم» نمی‌داند و راسخون در علم کسی جزائمه 
طاهرین لچ نیست. آنان هستند که تأویل کتاب حضرت موسی و عیسی و خاتم 
الانبیاء حضرت محمد با را می‌دانند. 

۱ - شاهد آن فرمایش امیرالمومنین الا است که فرمود: 

آگرتکیه برمسند قضا کنم میان اهل تورات با تورات ایشان و مان اهل انجیل با انجیل 
ایشان و میان اهل قرآن با قرآنشان حکم می‌کنم به گونه‌ای که خود کتاب‌ها به سخن آیند 


ی 


و گواهی دهند که علی الا راست گفت. ' 
و جون خداوند سبحان می‌دانست که آن‌ها اهل صبر و شکیبایی هستند وعده 


نصرت به آن‌ها داد و فرمود: «و خداوند پاری می‌کند کسی را که او را یعنی دین او را یاری 


سپس شأن کسانی که اورا پاری می‌نمایند بیان کرد و فرمود: 


لالَذينَ إِنْ مَكُتَاهُم ف الأَءَرْضٍ أقامُوا لصلاء و توا الرّكاء مرو 
بالْتَعْرُوف و ها عَنِ الْمُنگر و لله اوه الاغلور4 ® 
«آنان که اگر در روی زمین تمکن و قدرتی به ایشان دهیم نماز به پا دارند. زکات 
بپردازند. به خوبی‌ها فرمان دهند و از زشتی‌ها مردم را بازدارند و سرانجام کارها 


برای خدا و در اختیار او است». 


۲ محمد بن عباس ی به سند خود از امام موسی بن جعف رل وآن حضرت 


از پدرش از پدرانش طبه روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
, ۲ 
« حن هم »؛ ما هستیم که ان چنان هستیم. 
۲" و نیز به سند خود از عبد الله بن الحسن وایشان از مادرش و اواز پدرش› واو 
نیزاز پدرش روایت کرده است که در تفسیرآیه مذکور فرموند: 
5 , ۳ 
این ایه درشان ما اهل بیت لوط نازل شده است. 
۴ ونیزبه سند خود از عیسی بن داود واو از حضرت موسی بن حعف اه 
روایت کرده است که فرمردند: 


روزی نزد پدرم در مسجد بودم شخصی محضران حضرت شرفیاب شد و پیش روی 


۱. بحار الانوار: ج۰۴۰ ص۱۵۳ ۱2 ؛ مناقب ابن شهر آشوب: ج۱ ص ۰۱۳۱۷ با کم اختلاف. 
رالا نوار: ج۲۰ ص ۱۵۲ ح ب ابن شهر اشوب: ج۰۱ ص ۰۲۱۷ ڊ 


۰۱2 ۰۵۶۸ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص۱۶۴ ح۷ ؛ تفسیر برهان: ج ۶. ص‎ ٣ 


oD 


۳. تفسیر برهان: جع ص ۰۵۶۹ ح۲ . 


بچ الام 


مبارکش ایستاد و عرض کرد: ای فرزند رسول خداء آیه‌ای در کتاب خدا مرا خسته کرده و 
به رنج واداشته» در مورد آن از جابرین زد سوال کردم؛ او مرا به سوی شما راهنمایی کرد. 

امام ب2 لا فرمود: کدام آیه مورد نظرتوست ؟ گفت: این آیه شریفه اَن متام في 
الاءَرض أقامُوا الصَّلا... > پدرم فرمود: آری» این آیه در مورد ما نازل شده است. و قصّه‌اش 
این است: 

فلانی و فلانی و گروهی دیگر و نام آن‌ها را برد- نزد رسول خدا اة اجتماع نمودند و 
عرض کردند: ای رسول خداء این امر-یعنی خلافت-بعد از شما به چه کسی می‌رسد ؟ به 
خدا قسم آگربه یکی از اهل بیت شما برسد ما بیم داریم نسبت به خود و اگربه غیرآنان 
برسد» شاید غیرآنان به ما از آنان رحم کننده‌تر باشد. 

رسول خدا ا از حرف آنان بسیار خشمگین گردید سپس فرمود: بدانید و آگاه 
باشید» به خدا قسم اگر ایمان به خدا و رسول خدا می‌داشتید هرگز با آنان دشمنی 


نمی‌نمودید» زیرا که بغض و کینه آنان بغض و کینه من است و بغض و کینه من کفر به 


جک خدااست. 


به خدا قسم اگر خداوند به آنان در زمین توانایی و قدرت دهد نماز را در وقت آن به پا 
دارند و ژکات را در محل خودش بپردازند. به خوبی‌ها فرمان دهند و از بدی‌ها و زشتی‌ها 
باز بدارند. خداوند بینی کسانی را که مرا و اهل بیت مرا و ذریه‌ام را دشمن می‌دارند به 
خاک بمالد. 

آن گاه خداوند این آیه را نازل فرمود: نیع رن اهر نی الزض آقا مُوا الصَلا و ات 
الا وا موف و نوا < عن لمْنکرو لله عاقجَة ة الأءُمُور4. 

پس آن طایفه کلام حق را نپذیرفتند و خداوند این آیه شریفه را نازل فرمود: #و از 
كدوك قم کیت قبلهم وم وج وعاه وََمُودُ هوقور پراهیم وم لوط وَأَضحاب مَیح و 
کب مُوسی فلت للکافریج ثم هر فکیف کان تکیر). «اگرتورا تکذیب کنند پیش از 
آن‌ها قوم نوح و عاد و نمود پیامبرانشان را تکذیب کردند * و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط 


و اصحاب مدین (قوم شعیب) و نیز موسی (از سوی فرعونیان» تکذیب شد. پس من به 


SID 
کافران مهلت دادم. سپس آن‌ها را گرفتار ساختم و مجازات کردم. پس چگونه بود انکار‎ 
' کردن وپاسخ آن».‎ 
ونیزبه سند خود از امام باقر طا روایت کرده است که فرمودند:‎ - ۵ 
این آیه در شأن آل محمد ل2 » حضرت مهدی ال و یاران او است که خداوند‎ 
ایشان را مالک شرق و غرب جهان گرداند. و به وسیله او دین را پیروز نماید و نیز به وسیله‎ 
او و اصحاب او بدعت‌ها و باطل را بمیراند- همان طور که سفیهان حق را میرانده باشند-‎ 


به گونه‌ای که دیگراثری از ظلم و بدعت دیده نشود. " 


وین مَعَطْلة رفص مَشیی4 ۵ 
«و چاه پرآبی که معظل مانده و قصر محکمی که مرتفع است». 


۶ محمد بن عباس له به سند خود از صالح بن سهل روایت کرده است که 


امیرالمزمنین الا مقصود از «فضر مَّشیدٍ) است و مراد از #بر معط حضرت 
فاطمه و فرزندان بزرگوار ایشان می‌باشند که از ملک و سلطنت و فرمانروایی کنار زده شدند. ۲ 

۷- کلینی ل به سند خود از علی بن جعفروایشان از برادر بزرگوارش حضرت 
موسی بن جعفر 3 روایت کرده‌اند که درتفسیراین آیه شریفه فرمودند: 

مقصود از یرمع > امامی است که سکوت اختیار کرده و مراد از (فضرمشید؟ 
امام ناطق است .۲ 


۸- حسین بن جبیریل: حدیثی را مرفوعا از امام صادق ا روایت کرده است که 


۱ بحار الانوار: ۴ Az‏ تفسیر برهان: ۲۴ جح . 

. تفسیر قمی: ج ۰۲ ص ۶۲ ۱ المحخه: ص۱۳۲ ؛ منتخب الاثر ص۰۴۷۰ ۱2 ٤‏ ینابیع المودق: ص۴۲۲. 
5 تفسیر برهان: ج۶ ص ۲ ۰۵۷ ح۷. 

.٤‏ کافی: جا ص ۰۳۲۷ ح۷۵ ؛ تفسیر برهان: ج ۶ ص۷۱ ۰۵ ج۲. 


ا 


نامام 


در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
مقصود از «قصر مرتفع» رسول خدا مار و مراد از «چاه پرآبی که معظل مانده» وجود 
مقذس امیرالمومنین بل است. 
علی بن ابراهيم ی در تفسیراین آیه شریفه فرموده است: 
این مثلی است برای آل محمد 2321 : «بنمُعَطلة 4 بعنی «چاه پرآبی که از آن آب 
کشیده نمی‌شود» و آن امامی است که غایب گشته و از علم او اقتباس نمی‌شود. 
لقضر مَشْیدٍ4 یعنی «قصر مرتفع» و آن مَنّل برای امیرالمومنین لإ و انمه 
طاهرین 2 است که فضائل ایشان در سرتاسرعالم منتشر گشته و برهمه دنیا اشراف 
ودرخشندگی دارد. ! 
محمد بن حسن بن ابی خالد که ملقب به شنبوله است در این رابطه شعری را 
| سروده است که ترحمه‌اش جنین است: 
جاه پرآبی که معظل مانده وازآن استفاده نمی‌شود و قصرمرتفع 
این دو مثل جالبی برای آل محمد یل است. 


«قصر» مجد و شکوه ایشان است که به آن نمی‌توان رسید 
۱ 


«بتر» علم ایشان است که از آن برداشته نمی‌شود. 


«قَالَذينَ آمَنُوا و یلوا الال جات لَهُمْ مَغْفِرَةٌ و رژق کریم * و الذین 
ف آیاینا مُعاجزی اوليك ضحابٍ الجحيم4 @ وه 
«آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند از آمرزش و روزی کریمانه و 
ارزشمند الهی برخوردار می‌گردند * و کسانی که تلاش کنند درآیات ما که آن را 


ناتوان جلوه دهند یعنی در محو کردن آیات ما بکوشند آن‌ها به يقین اهل دوزخند» 


5 تفسیر قمی: ج ۰.۲ ص۵۹ ؛ بحار الانوار: ج ۴ ۲. ص ۰۱۰۱ ح۵ ؛ تفسیر برهان: a‏ ص۷۱ ۰۵ 
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٩۹‏ - محمد بن عباس ل به سند خود ازامام موسی بن جعفرلیله وآن حضرت 
از پدر عزیزو بزرگوارش امام صادق اټ روایت کرده‌اند که در مورد این آیه شریفه ال 
منوا و عملوا الضالحات له م عفر وَررق کريم € فرمودند: ایشان آل محمد ل هستند. 

#و اين سَعزا في) قطع مودة آل محمد «مُعاجزين أوليك أَضحاب الْجَحبیر4 یعنی 
«آن‌ها که تلاش می‌کنند مودت آل محمد هل و رشته ارادت با آنان را قطع کنند و 
می‌کوشند که آن را ناتوان جلوه دهند و محو کنند. به بقین آنان اهل دوزخند). 


زا اه 5 1 ۱ 
و فرمودند: مقصود جهار نفر: تیمی و عدوی وان دواموی یعنی عشمان و معاویه‌اند. 


وما از سَلْتَا من قَبْلِكَ من سول ولا کی الا دا کی لی المَیْضَانْ 
نیمه 2 


«و پیش از تو هیچ پیامبر و رسولی نفرستادیم مگر آنکه هرگاه آرزویی می‌کرد شیطان 


درآن د خالت می‌نمود 9 القائاتی می کرد اھا خداوند آن القائات ر از بين می برد » 


۰ محمد بن عباس ل به سند خود از حکم بن عیینه روایت کرده است که 
گفت: حضرت على بن الحسین یه به من فرمودند: 

ای حکم» آیا می‌دانی آیه‌ای که به وسیله آن حضرت علی اا قاتل خود را و امور 
عظیمی را که به مردم خبرمی‌داد می‌شناخت کدام است ؟ عرض کردم: نه به خدا قسم 
نمی‌دانم» شما به من بیاموزید وا زآن مرا با خبرسازید. 

حضرت فرمودند: این آیه شریفه است که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «ومَا 
تا من قبلك من و ول ولا ی ولا محدث». 


۰ ۰ : ۳ ۲ ۰ 1/ 
عرص کردم: آیا حصرت على 3 محدت بود ؟ گر مود: اری . و هرامامی از ما اهل 


۱. بحار الانوار: ج ۰۲۳ ص۳۸۱ ح۷۳؛ تفسیر برهان: ج ۰۶ ص ۷۵ ۵؛ تفسیر کنز الدقائق: ج ۶. ص۲۸ ۰۵ 
۲ محدّث: یعنی با او سخن گفته شده. محذث کسی است که کلام ملائکه را می‌شنود در حالی که 


در 


بر ۱ 

۳" ونیزبه سند خود از حارث بن مغیره روایت کرده است که گفت: حکم بن 

همانا تمام علم حضرت علی الا دریک آیه از قران است. 

حمران بن اعین خارج شد که از آن حضرت سوّال کند ولی دریافت که متأسفانه از 
دنیا رحلت فرموده‌اند . 

به امام باقرلث عرض کرد: حکم بن عبینه از حضرت على بن الحسین لھ روایت 
کرده است که فرموده‌اند: تمام علم حصرت على را در یک آیه از قرآن است. امام ا2 
فرمودند: آیا نمی‌دانی کدام آیه است ؟ عرص کردم: نف فرمودند: این ايه شریفه است: 
وما ازسلتا من قبلك مین [شول ولا ی ولا محذث»؛ آنگاه شأن رسول وییامبرو محدت 
| راآشکار ساخت-درود خداوند برهمه آنان باه " 
۲ ونیزبه سند خود از بريد عجلی روایت کرده است که گفت: ازامام باقرلا 
۱ درباره رسول ونبی ومحدذث سوال کردم فرمودند: 
طور است که دیده است . 

محدث کسی است که کلام ملائکه و گفتار آنان را می‌شنود ولی چیزی نمی‌بیند 


۳ 
بلکه در گوشش طنین انداز و در قلب او افکنده می شود . 


۱ تفسیربرهان: ج ۶؛ ص ۰۵۷۷ ۲. 
۲ تفسیر برهان: چم ص ۷۸ ۰۵ ح۴ . 
۳ تفسیر برهان: ج۶. ص ۰۵۷۸ ح۵ . 


FD 


«الا إذا كى الى المَیْطانْ ف أمیییه فَيَنْسَح الته ما لى المَیْطان> 5 


«هرگاه آرزویی می‌کرد شیطان درآن د خالت می‌نمود و القائاتی می‌کرد. اما خداوند 
آن القائات را از بین می‌برد». 

۳ محمّد بن عباس له به سند خود ازامام باقرلا روایت کرده است که در 
تفسی رآیه مذکور فرمودند: 

رسول خدا عم خارج شدند در حالی که دچار گرسنگی شدیدی بودند نزد یکی از 
انصار رفتند. او برای آن حضرت بزغاله‌ای ذبح نمود و یک خوشه خرمای نارسیده و 
رطب برید و حاضر نمود» رسول خدا م آرزو کرد علی ِا را و فرمود: مردی از اهل 
بهشت برشما وارد می‌شود. 

پس ابوبکرآمد. پس از او عمرو عثمان آمد و آن گاه حضرت علی بل وارد شدند» و 
این آیه نازل گردید: الا ذا یی السَيّطانٌ ف یه فیس الله ما یلق المَیْطانْ 4 
بعلي حین جاء بعدهم یم اللهآیاته ٩‏ پیش از تو رسول و پیامبری نفرستادیم مگر 
آن که هرگاه آرزویی می‌کرد شیطان در آن دخالت می‌نمود و القائاتی می‌کرد اما خداوند آن 
القائات را به وسیله علی ال هنگامی دل که بعد از آنان آمد- از بین برد...! 

۴ وتأیید می‌کند آن راآن جه على بن ابراهیم روایت کرده است. او گفته 
است: از خاصه روایت شده از امام صادق اب که فرمودند: 

رسول خدا به د.جار فقرو گرسنگی شدند. نزد یکی از انصار آمدند و به او فرمودند: 
آیا نزد توطعامی یافت می‌شود؟ عرض کرد: آری. ای رسول خدا. بزغاله‌ای را ذبح کرد و 
آن را بریان نمود. همین که آن را نزد رسول خدا َة آورد. پیامبر خدا يه آرزو کرد که 
حضرت على و فاطمه و حسن و حسین هل با او باشند. 

در این هنگام آن دو منافق یعنی ابوبکرو عمرآمدند. سپس بعد ازآن دو حضرت على 
ابن ابی طالب لب وارد شدند. خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه را در این زمینه نازل 


۱ تفسیر برهان: ج۶. ص ۵۷۷ ۲ . 


نو 


إا اا 


فرمود: «وما لت ین قبلاک من رول رلا نیَ_ولا محذث. 

سپس امام صادق یا فرمود: آیه این گونه نازل شده است: 

لا اذا تم ۳۹ اقطان ۴ آنیتته 4 يعني فلاناً وفلاناً (فينسح الله ما يلقي 
القَيطانْ) يعني لما جاء علي ثا بعدهما لثم کم الله آیاته» يعني ینصر 
آمیرالمومنین ا وله عَليمٌ حکیم. 

مگرهرگاه آرزو می‌کرد شیطان در آرزوی او دخالت می‌کرد یعنی فلانی و فلانی» پس 
خداوند آنچه شیطان القا می‌نمود نسخ می‌کرد. یعنی هنگامی که علی لا بعد از آن دو 
آمد. سپس آیات خود را استحکام می‌بخشید. یعنی امیر المومنین الا را یاری می‌نمود. و 
خداوند دانا و حکیم است. ' 

بیان این تأویل: 

این که فرمود: لإذا تی ی السَيْطانُ نی امه 4«هرگاه آروز می‌کرد شیطان در آرزوی او 
دخالت می‌نمود» یعنی در آن‌جه آرزو می‌کرد جیزی را که دوست نمی‌داشت و 
نمی‌خواست دخالت می‌داد. 

«و آنجه القا می‌کرد آن را در آرزوی نبی اکرم ی » بیانش این است که شیطان به 
اولیاء خودش وساوس خود را القا می‌کرد و به آن‌ها الهام می‌داد که محمد لل فلانی را 
میهمان نموده است به سوی او بروید تا از طعام بخورید و فضیلت آن مقام و جایگاه را 
احراز نمایید. پس پیش از حضرت علی لل آمدند تا فتنه باشد برای کسانی که در 
دل‌های آنان مرض است. 

سپس خداوند سبحان فرمود: ینس اللّه ما یل السَيْطانٌ) «پس خداوند آن چه 
شیطان القا می‌نمود نسخ می‌کرد»» و آن جیزی است که اولیاء شیطان در خاطر خویش 
پنهان می‌داشتند که آن جه انجام دهند فضیلتی برای آنان باشد» خداوند آن را نسخ 


۱ تفسیر قمی: ۲ ص۶۴۰ با اختلافی اندك ِ بحار الانوار: ج۱۷ ص ۸۵ قح ۱۴. 


2 


اکرم به خلاف آن جه اراده نموده آمدند. 

سپس خداوند سبحان فرمود: م یک الله آیانه ٩‏ «سپس ام رآیاتش را استحکام 
بخشید» وآیاتش پیامبراکرم ب و امیرالممنین اا هستند» وال لیم حَکیمٌ؟ «و 
خداوند به هر چیزدانا و حکیم است» هر چیزرا در جای خویش قرار می‌دهد دنیا را برای 
شیطان و اولیاء او و حزب ستم پیشه ایشان» و آخرت را برای حضرت محمد ا و 
خاندان پاک او و حزب پیروز و رستگار ایشان قرار می‌دهد. حمد و ثنا و ستایش سزاوار 
خداوندی است که پروردگار حهانیان است. 


لو این ها جَرُوا ف سبل الله د فلا آز مائو لزنم ده رزقا سنا 
ون الته لهو حير الرّاز قبن 46 4 


«و کسانی که در راه خدا هجرت کردند سیس کشته شدند يا به مرگ طبیعی از دنیا 


رفتند خداوند روزی نیکویی به آن‌ها مرحمت می‌کند و بدون تردید خداوند بهترین 
روزی‌دهندگان است». 
حصرت از بدربرگوارش روایت کرد که در تفسیراین آیه شریفه #والنین هاجروا ف 


. ۱ 
این ایه در مورد امیرالمؤمنین بش نازل شده است. 


«ذلِك و من عاقب بیثل ما غوقب به ثم ی عَلَیْه أَینْصرَّه ادته ان الته 
و َر 9 

«آری چنین است» و هر کس عقوبت کند به مانند آنچه به او ستم شده» سپس مورد 

تعذی و ستم قرار گیرد خدا او را یاری خواهد کرد. به راستی خداوند عفو کننده و 


سے 


. بحار الانوار: ج ۰۲۴ ص۳۶۱ ۸۶. 


نو 


نامام 


۶ ونیزبه سند پیشین از حضرت موسی بن حعفرل كه وآن حضرت از پدر 
بزرگوارش روایت کرده است که فرمودند: 

از پدرم حضرت محمد بن علی- که درود خدا براو باد شنیدم که زیاد این آیه شریفه 
را تکرار می‌نمود. عرض کردم: پدر جان فدای شما شوم گمان می‌کنم که این آیه به 


5 ۱ 
حصوص در مورد امیرالمومنین نازل شده است ؟ حصرت فرمودند: اری حنین است. 


ارس 8 


یل اَم جعَلتا منسکا هم تاسگو4 @ 
«برای هرامتی روش خاصی در عبادت قرار دادیم که آنها انجام دهند». 


حصرت از پدر بزرگوارش ال روایت کرده است که فرمود: 
/ 


هنگامی که این آیه مبارکه نازل شد رسول خدا به مردم را فرا خواند و در اجتماع 


ی 2 آن‌ها فرمود: ای گروه انصار و مهاجر خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «برای هرامتی ما 
۴ آئینی و روضی قرار دادیم که آنها آن روش را دنبال کنند». 
مقصود از «منسک و آیین و روش» امام است برای هر امّتی بعد از پیامبرش» تا پیامبر 
بعدی را درک کند. بدانید وآ گاه باشید ملازم بودن با امام واطاعت او دین واقعی است 
وآن همان «منسک» یعنی راه و روش است واو علی بن ابی طالب لېه است که بعد از 
من امام و پیشوای شما است. من شما را به راه او و هدایت او دعوت میک زیرا که او بر 
هدایت و برصراط مستقیم است. 
آن گروه از جا برخاستند در حالی‌که شگفت زده بودند و می‌گفتند: به خدا قسم ما با او 
نزاع خواهیم داشت و او را از این امرعزل خواهیم نمود و به اطاعت او هرگزراضی نیستیم 
اگرجه رسول خدا فریفته اواست. 


دراين هنگام خداوند تبارک وتعالی این آیات را نازل فرمود: 


۱. بحار الانوار: ج۲۴. ص ۳۶۲ دح ۸۶. 


(A 


«واذغ ول رک نک کی هی مُسكقيم ه وان عادو فقل الله عم با تغملون * الله 


تال 


یَحکم بَیتَکم یوم القَيَامَة فیما نتم فيه تَختَلفون... «تو به سوی پروردگارت دعوت کن 
که برهدایت و صراط مستقیمی * و اگرآنان با تو جدال نمودند بگو: خدا از کارهائی که 
شما انجام می د هید آ گاه‌تر است * و خداوند در روز قیامت ميان شما در آنچه اختلاف 


۱ 
می‌کنید داوری خواهد کرد...». 


ڌا تنل عَلَيِهم آیافتا بیتاب تغرف ف وجوه الذی کَمروا المنگر 
یکَادوت بسظوت بای یو عَلَيْهمْ آیایتا> @ 
«و هنگامی که آیات روشن ما برآنها تلاوت شود در چهره کسانی که کفر ورزیده‌اند 
آثار انکار را مشاهده می‌کنی به گونه‌ای که نزدیک است برخیزند و با مشت به 
تلاوت کننده آن آیات حمله کنند». 


۸ محمد بن عباس و به سند خود از حضرت موسی بن جعف رای و آن 
حضرت از پدر بزرگوارش ا روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 

هنگامی که آیه‌ای از کتاب خدا درباره امیرالمومنین الا نازل می‌شد که در آن 
صحبت از وجوب اطاعت او یا فضیلتی درباره او و یا درباره اهل بیتش بود» برای آن قوم 
ناخوشایند بود و ناراحت می‌شدند به گونه‌ای که تصمیم سوئی درباره آن حضرت 
می‌گرفتند» همان‌طور که از خشم و غضب و کینه و حسدی که نسبت به رسول خدا ب 


س مس 1 1 ۲ 
داشتند نقشه فتل ان حضرت را با رم دادن شتران حضرت دران شب داشتند. 


۱. بحارالانوار: ج۲۴ ص۳۶۲ ۸۷ ؛ تفسیر برهان: ج۶. ص۵۸۹ <۲. 
. بحارالانوار: fa‏ ص ۰۲۶۲ ۸۸2 ِ نفسیر برهان: ج ۶ ص۰۵*۰ ح۱. 


MD 
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3 ۷ هه 


اا 

«یا أَبها ادن آمَنُوا ازگفوا و اسْجُدوا و اعْبُدُوا ریم -الی قوله تعالی - 

قیغع َو و نع لصیز> 9 و9 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. رکوع و سجده کنید و پروردگار خود را بندگی و 
پرستش نمایید... که چه مولای خوب و یاور خوبی أست». 

۹ علی بن ابراهيم له گفته است: خداوند سبحان امه طاهرین 21 را 
مخاطب قرار داد و فرمود: 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را عبادت و بندگی 
نمایید. و کار نیکو بجا آورید. امید است رستگار شوید * و در راه خدا جهاد کنید آن گونه 
که سزاوار و شایسته است. او شما را برگزید. و در دين امرسنگین و دشواری برشما قرار نداد. 
از آیین پدرتان ابراهیم پیروی کنید. خداوند شما را پیش از این در کتاب‌هاي پیشین و در 
این کتاب_یعنی قرآن_ مسلمان نامیده است. تا پیامبر برشما گواه باشد و شما بر مومنین 


و مردم گواه باشید. پس نماز را به پا دارید و زکات بپردازید و به فرمان_ خداوند تممک 


جویید که او مولا و سرپرست شما است. و او خوب مولا و خوب یاوری است». 

۴° کلینی به به سند خود از برید عجلی روایت کرده است که گفت: به امام 
باقراٍلا عرض کردم: در مورد این آیه شریفه «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. رکوع و سجده 
نمایید... او شما را برگزیده است» فرمود: 

ما را قصد کرده و ما برگزیده شده‌ایم. و خداوند تبارک و تعالی در دین حرج قرار 
نداده و «حرج» سخت‌تراز (ضیق» است. 

مب آبیکز نهیم «آیین پدرتان حضرت ابراهیم لا » از این قسمت از آیه نیزما را 
به خصوص قصده کرده است . 

هو سار الْمُشامین) «او شما را مسلمان نامیده» #من قبل» در کتب پیشین 
ون هنا و دراین کتاب آسمانی یعنی قرآن. 


. بحارالانوار: fa‏ ص۲۶۲ ۸۸ 


ری 


در نع 
لیکو لول هیا عَلَیْکم وتکوئوا شُهدء على التاس) رسول خدا برما گواه است 
به آنچه از طرف خداوند تبارک و تعالی تبلیغ نموده‌ایم» و ما برمردم گواه هستیم» پس هر 
کس تصدیق کند روز قیامت او را تصدیق می‌نماييم و هر کس تکذیب کند ما او را 
تکذیب خواهیم کرد. ' 

۱- محمد بن عباس ی به سند خود از حضرت موسی بن جعفرو آن حضرت از 
پدر بزرگوارشان لا روایت کرده‌اند که فرمود: 

این آیه شریفه شما را به رکوع» سجود. عبادت و بندگی خدا امر کرده و آن را بر شما 
واجب فرموده است . 

و اما مقصود از «فعل خیر» در آیه شریفه. اطاعت امام امیرالموّمنین علی بن ابی 
طالب لات بعد از رسول خدا ا می‌باشد. 

(و در راه خدا جهاد کنید و حق جهاد را ادا نمایید او شما را برگزیده است» ای شیعیان 
آل محمد» «و در دین برشما حَرَج یعنی سختی و دشواری قرار نداده». یعنی در دين جیزی 
قرار نداده که شما را در تنگنا قرار دهد. 

مل آپیکز نومیم هو تام الْمُشلمينَ من قبل وَفي هت کون الول هيد 
کم «آئین پدرتان حضرت ابراهیم. او شما را از پیش مسلمان نام نهاد و در این زمان. تا 
پیغمبر گواه شما باشد» ای آل محمّد. ای کسانی که مسلمانان را به ودیعه نزد شما نهاده و 
اطاعت شما را برآنها واجب فرموده است. 

«و شما گواه باشید برمردم» نسبت به آنچه قطع کردند از رحم شماء و ضایع ساختند از 
حق شماء و پاره نمودند از کتاب خداء و عدول نمودند از حکم شما به غیرشماء پس 
ملازم زمین باشید «نماز را به پا دارید و زکات بپردازید و به خدا تمسک جوئید» ای آل 
محمّد. و ای اهل بیت محمّد بُ «او مولای شما» و شیعیان شما است «و او خوب مولا و 


۲ 
خوب یاوری است». 


5 کافی: جا ص۰۱۹۱ جح ه بحار الانوار: ج ص۳۳۷ ۸ یه نقل از تفسیر فرات: ص ۲۷۵ ح.۱. 


۲ تفسیر برهان: ج ۶. ص ۰۵۹۵ ح۶ . 
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سو روم منون (۲۳» 


سیر 


#بشم الته امن الَحیم * قذ أَفْلَحَ المُوءمِئُونَ » الذین هُمْ فى صلاتَهم 
خاشِعُون إلى قوله - فیها حَالدُوت> 4 


« به نام خداوند بخشاینده مهربان * به راستی اهل ایمان رستگارند * آنان که در 


نمازشان خاشع و فروتن اند... آنان که وارث فردوس برین و در آن جاودانه و 
همیشگی هستند». 
۲ محمد بن عبّاس به به سند خود ازامام موسی بن جعفر :و آن حضرت 
و روایت رده دک در ران ت۳۳ 
امام حسین بو که درود خدا برهمه ۳ باد نازل شده ا 


و 


ٿا رڪم فائَمّو تَمَون و 


«بدون تردید این امت شما است امّتی یگانه. و من پروردگار شما هستم. . پس تقو تقوا 


«و رن هذه و اق امه َة واجدء و 


پيشه کنید» 
۴۳ محمد بن عباس 4۶ به سند خود ازامام بافرلثلا روایت کرده است که در 


۳ موس مرت 
تفسیراین آیه شریفه ون هذو أمَمُکم ام اد فرمودند: 


۰.۷ بحارالانوار: ج ص ۲۸۲ صدر ح۴‎ .١ 


0 


7 


معصود از «اقت واحده» ال محمد ااب است 
۴ - موف یل گوید: : بنابراین مخاطب در مک آل محمد ول هستند و 


«امت واحدة» پعنی جدا وب ده نیستند نه در گفعار ونه دررفتار باگه بریک طریقه و 
منهج سلوک می‌نمایند وهرگز اختلافی ندارند . اگرمقصود از این 


-حصر ت محمد 0 باشد نمی فرمود: «واحده» زیر پیامبراکرم رال فرموده‌اند 


النار 
به زودی بعد از من ام 


, 7 ۲ 
نجات و بقیه در اتش‌اند 


امتم هفتاد و سه فرفه و گروه می‌شوند » تنها یک گروه از آنان اهل 


وان گروه اهل نحات همان «امّت واحدة» هستند و آن‌ها آل محمد 2 و شیعیان 


ت گ و 
لان الذينَ هم من 


2ة سے ااا 2 


حَشْيَة رهم مُشفقون : وَالَذينَ هم با يات ربهم 

یوٌیئون * و الذین هم برَبَهم لا بش ر کون # و الذین یوءتون ما اوا و 

2 زا ق سر 7 ېوه س ال ۵ ر ت 1 جر لل ر ايه بے سس 

قلويهم وجلة انهم إلى رَبَهمٌ راجعون * اوليك بسارعون فى الخَيراتِ و 
هُمْ لها سابقوت>» @ - @ 


«کسانی که از ترس پروردگارشان ع بیمناکند *و آنان غ که به آیا 


ت پروردگارشان ایما 
دارند * و آن‌ها که به پروردگارشان شرک نمی‌ورزند * و آن‌ها که از کارهای نیکو آنجه 


را که می‌توانند انجام می‌دهند و با این حال دل‌های ایشان هراسناک است از این که 
سرانجام به سوی پروردگارشان باز می‌گردند * چنین کسانی در خیرات شتاب 
می‌کنند و از دیگران سبقت می‌گیرند» 

۱ بحار الانوار: Aa‏ ص۱۵۸ ۳۲ 


WY 


سورةمو منون «۲۳) 


۵- محمد بن عباس بل به سند خود از حضرت موسی بن حعفر یل (وآن 
حضرت از پدر بزرگوارش) روایت کرده‌اند که فرمودند: 

آیات مذکور در شأن امیرالمومنین لا و فرزندان پاک آن حضرت نازل شده است. ' 

آری آن‌ها بودند که در پیشگاه با عظمت پروردگار رعشه براندامشان می‌افتاد» در 
هنگام وضورنگ جهره آنان تغییر می‌کرد و در حال نماز بندهای بندشان می‌لرزید. 

۶- کلینی ل درتأویل این آیه شریفه «وَالَذين يوون ماتوا وفلوتهر وَجلَة له 
إلى رتم راجِعُونَ€ به سند خود از حفص بن غیاث روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق الا شنیدم که فرمودند: 

اگرمی‌توانید کاری کنید که شناخته نشوید آن کار را انجام دهید. ضرری به حال تو 
ندارد اگرمردم مدح وثنای تو نگویند» و ضرری به تونمی‌زند اگرمردم تو را مورد مذمت و 
نکوهش قرار دهند در صورتی که نزد خداوند تبارک و تعالی ستوده و آبرومند باشی. 

امیرالمومنین مب همواره می‌فرمود: 

خیری در دنیا نیست مگر برای یکی از این دو نفرد کسی که هر روز کار نیکی به 
نیکی‌های خود بیفزاید و کسی که کارهای زشت خود را با توبه جبران نماید؛ ولی کجا 
است برای او توبه. به خدا قسم اگرسجده کند به حذی که گردنش قطع شود خداوند 
عزوجل عملی را جزبا ولایت ما اهل بیت از او نمی‌پذیرد. 

آگاه باشید کسی که حق ما را بشناسد یا امید ثواب و پاداش به وسیله ما داشته باشد 
به نیم مد (تقریباً ۵ سیر) خوراک در هرروز و بدانچه عورت او را بپوشاند و آنچه با آن سر 
خود را پوشیده نگه دارد راضی و خشنود است و به خدا قسم با این حال ترسان و 
هراسانند و دوست دارند که همین مقدار حظ و بهره آنها از دنیا باشد و خداوند تبارک و 
تعالی آنها را در قرآن این چنین توصیف فرموده است: وَين بو ما آتا رل 
وج > «کسانی که انجام می‌دهند از کارهای نیکو آنچه را که می‌توانند انجام دهند و با این 


5 بحار الانوار: ج ۰۲۲ ص ۲۸۲ دح۷۴ و ج۳۵ ص۳۳۳ ۰.۱۱2 


WY 


نامز 
حال دلهای ایشان بیمناک و هراسناک است) . 

آنها چه کاری انجام می‌دهند؟ به خدا قسم آنها اطاعت خدا را همراه با محبت و 
ولایت ما انجام می‌دهند و با این حال ترسانند که مبادا از آنها نپذیرند» و به خدا قسم بیم 
آنها نه بیم شک در اعتقاداتشان می‌باشد بلکه بیم آن است که مبادا در محبت واطاعت 


۱ 
ما مقصر باشند و کوتاهی نموده باشند. 


سا 5 go sS‏ 1 ت اک > 
لون الذیق لا ینوت بالاخرَة عن الصَرَاط لا کبُون» @ 
«همانا کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند از صراط مستقیم منحرفند» . 


۷- محمد بن عباس و به سند خود اززید بن موسی واو از پدرش حضرت 
موسی بن جعفر له وآن حضرت از پدرش... از حضرت علی بن ابی طالب 92 
روایت کرده‌اند که درتفسیراین آیه شریفه (کسانی که به اخرت ایمان نمی‌آورند. از راه 
راست و مستقیم منحرفند» فرمود: 
مقصود از دراه مستقیم» که ا زآن منحرفند ولایت ما اهل بیت است. " 

۴۸ - ونیزبه سند خود آزاصبغ بن نباته واواز امیرالمغمنین له روایت کرده 
است که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

مقصود از «صراط» در این آیه شریفه ولایت ما است.؟ یعنی کسانی که به آخرت 


۱ کافی: ج۲ ص۴۵۷ باب محاسة العمل. 


برهان. ج۷ ص ۰۳۵ ح۳. 


سوره‌مو منون«۲۲» 


فل رَبٍ ما ثریی ما یعون @ 


«و بگو: پروردگارا, اگر عذاب‌هایی را که به آنان وعده داده می‌شود به من نشان دهی» 
۹- محمد بن عباس ول به سند خود مرفوعا ازابن عاس و جابربن عبد الله 
روایت کرده است که گفتند: ازرسول خدا ءعُ شنیدیم درآخرین حج ایشان یعنی 
حخة الوداع» درحالی که درمنی بودند» فرمودند: 
شما را می‌شناسم که بعد از من به کفر بازمی‌گردید برخی از شما برخی دیگر را گردن 
می‌زند» و به خدا قسم اگر چنین کردید مرا خواهید دید که در میان گروهی از لشکریان 
شما را می‌زنم» آن‌گاه التفاتی به عقب نمود و سپس روی مبارک به ما کرد و فرمود: یا علی» 
يا علی. 
گفت: ما را این گونه حدیث نمودند که جبرئیل به آن حضرت اشاره نمود. 
وباردیگرگفت: دیدم که جبرئیل به آن حضرت عرض کرد. 
پس این آیات نازل شد: «قل رپ ما ريي ما يوذو * وب قلا كَجَعَلني في لو 
یج * وإناعَلى ن ريك ما نعدهمٌ یوت 4 «بگو پروردگارا, اگر عذاب‌هایی را که به 
آنان وعده داده می‌شود به من نشان دهی * پروردگارا مرا در زمره گروه ستمگران قرار مده * و 
همانا ما براینکه به تونشان دهیم آنچه را که به آنان وعده کرده‌ايم قادر و توانا هستیم.! 
ملّف لله گوید: این حدیث دلالت می‌کند براین که علی بن ابی طالب له زمانی 
که در آن لشکرگاه باشد که با آن‌ها زد و خورد می‌کند گویا : نبی اکرم بام است. زیر | که 
فعل آن حضرت فعل پیامب ری و گفتارآن حضرت. گفتار پیامب ربا است. 


«کسانی که کفه اعمالشان سنگین است. آن‌ها همان رستگارانند». 


۱. مجمع البیان: ج ۰۷ ص ۱۱۷؛ شواهد التنزیل: ج۱ ص ۴۰۳ ۹2 ۵۵؛ تفسیر فرات: ص ۸ ۲۷ ۰۳۷۹ 
مجمع ج۷. ص ۱۱۷: شو یل: ج۱ ص ۳۰۳ ح۵۵۹؛ تفسیر فرات: ص۲۷۸ ح 
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۵° محمد بن عبّاس په به سند خود ازامام موسی بن جعفر ليه > وآن حضرت 
از پدر بزرگوارش» وآن حضرت از امام باقر روایت کرده‌اند که در تفسیرآیه مذکور 
فرمود ند: 


9 ۶ ۱ 
این أيه مبارکه در شان ما نازل شده است . 


9 


#ألم ڪن آیای تنل عَلَیكَم فُحنثم بها تگذبون 6 © 


یات من بر شما خوانده نمی‌شد و شما آن‌ها را تکذیب می‌کردید». 


1 


رای 


۵۱ - ونیزبه سند حدیث پیشین ازامام باقر روایت گرده است که درتفسیر 
ین آیه شریفه ار تكن آیاتي تنل یک کنر به وت فرمودند 
آیاتی را که خداوند می‌فرماید: «آیا بر شما خوانده نشد؟» در مورد حضرت علی بن ابی 
ا 
له گوید: به دشمنان اهل بیت 2 که وزنه اعمالشان سبک است گفته 


| می‌شود: «آیا آیات من بر شما خوانده نشد- درباره حضرت علی لإ و شما آن‌ها را 
تکذیب می‌کردید؟ وقتی به آن‌ها جنین گفته شود. آن‌ها می‌گویند: «قالوا رین تا غلیث 
لیا وتا وا قَمّا لین 4 «پروردگارا شقاوت و بدبختی برما غلبه کرد و ما گروهی 
کم بودیم». 
در آیات بعدی خداوند در پاسخ این بدبختان گمراه می‌فرماید: «فراموش کرده‌اید که 
شما گروهی از بندگان خوب مرا به باد مسخره می‌گرفتید من امروز آن‌ها را به خاطر صبرو 
استقامتشان پاداش دادم. آن‌ها پیروز و رستگارند» وآن‌ها شیعیان آل محمد 221 هستند. 


. تفسیر برهان: ج۷ ص۴۵ جح بحارالانوار: ج۴ ص۲۵۸ ح۵. 


ند 


۲. تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۱۴۷ ۰.۱ 


الله تور السماوات و الأَرْض -الی قوله - و الله بل شىء علیهه @ 

«خداوند روشنی بخش آسمان‌ها و زمین است... و خداوند به هر چیزدانا است». 

معنای آیه شریفه: نور خداوند سبحان هدایت اواست که به وسیله آن مومنان را به 
سوی ایمان هدایت می‌کند. 

کیشکا:» دریحه دردیوار وطاقحه‌ای که چراغ را در آن می‌گذارند. 

«المضباغ» فتیله چراغ «الرجاجَةْ4 قندیل «کوکب دزي ستاره‌ای که به در 


نست داده شده در روشنایی و صفای آن . یعنی نور این اشیاء روشنایی می‌بخشد در 


هدایت ودین مانند کوکب دژی. 

«يُوقَدُ مِنْ َج مُباركة زيول برافروخته می‌شود از درخت زیتون یعنی از روغن 
درخت مبارک زیتون. 

گفته شده: هفتاد پیامبر از آن خرسند شده واو را به برکت دعا کرده و به خاطر آن 
«مبارکه» نامیده شده است. 

«لا شَرقيّة ولا غَربيّة) سایه شرق و غرب برآن واقع نمی‌شود بلکه آشکار گشته در 
خورشید. یکا ریا یُضیء نزدیک است روغن آن روشنی بخشد از صفایی که دارد. 
«ولولْ تسه تارا گر چه آتش به آن نرسد. 


سس 


الاب اام 


برای پیامبرش زده است: «نور خدا» ذات مقذس آن حضرت است. «مشکاة»سینه 
مبارک او زجاجة؟» قلب پاک او #مضباخْ؟ نبۆت او است که روشنی می‌بخشد در 
دنیا ودين وبه وسیله آن مکلفین هدایت می‌شوند. 

وقد من سَجَرة مُبارکة4 یعنی شجره نبّت وآن ابراهیم الا است زیرا که اواصل و 
اساس انبیاء است که بعد از او آمده‌اند و آن‌ها فرزندان او هستند. 

«یکاد زَیْتها يُضي ء4 یعنی نزدیک است نور حضرت محمد َة بیان کند برای مردم 
و آشکار سازد اگرچه تکلم نکرده باشد به آن. 

١‏ طبرسی په در تفسیراین آیه شریفه گفته است: از حضرت رضا الا روایت 
شده است که فرمودند: 

مقصود از #مشکاة در این آیه شریفه ما هستیم» و #مصباح حضرت محمد عل 
است يهي الله وه من یاه یعنی خدا ه رکه را دوست بدارد_ به ولایت ما- هدایت 
می‌کند. 

۲- صدوق له به سند خود از فضیل بن یسار روایت کرده است که گفت: 

از امام صادق لا در مورد این آیه شریفه سژال نمودم: اه وژالسَمَاوات والزض 4 
فرمود: آری خدا جنین است یعنی روشنی بخش اسمانها و زمین است. 

عرض کردم: َو ۹؟ فرمود: مثل نور او حضرت محمد اا است. 

عرض کردم: (گیشگ6؟ فرمود: «مشکاةه سینه مارک حضرت محمد کال است. 

عرض کردم: #فیها مْبَاحٌ 4؟ فرمود: چراغی که درآن نور علم یعنی نبوت است. 

عرض کردم: الصاح في جاج 4؟ فرمود: مقصود علم رسول خدا است که به قلب 
نورانی حضرت علی اا منعکس گشته است. 

عرض کردم: : لا رکب دی ۹؟ فرمود: چرا «کأنها» می خوانی ؟ عرض کردم: چه 
بخوانم ! ؟ فرمود: «کأتّه کزکت درى». 

عرض کردم: وقد ین َج مُارَة رَيِثونة لا رة ولا عُبیّة4؟ فرمود: مقصود 


امیرالمومنین الا است که نه یهودی بوده ونه نصرانی . 


در فرش 
عرض کردم: «یک یه یُضیء ولو لم تنسنه دار4؟ فرمود: نزدیک است که علم از 
دهان مبارک عالم از آل محمد لا خارج شود پیش از آنکه به آن تکلم کند. 
عرض کردم: «ورعلی ور؟ فرمود: امامی به دنبال امام دیگر. ' 
٣۳‏ ونیزبه سند خود از عیسی بن راشد واوازامام باقرلیٍ روایت کرده است که 
در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
«کمشکاة فیها مضبَاخ ه «مشکاة» نور علم است در سینه مبارک پیامبر آکرم حضرت 
يضما ز فى زجاحَة» «زجاجة» سینه مقدس امیرالموّمنین اا است که علم 
پیامب ر به آن منتقل گردیده است. 
الجا جة کنا کرک ری وقد من هکره مُبارکة 2 آن «ستاره درخشان» از شجره مبارکه 
فروزان است یعنی از نور علم برافروخته و فروزان است . 
لارو 2 2 ولاغزبیَة > نه یهودی است و نه نصرانی. 
یاد رمَا یُضیء ولولر تنسنه تا نزدیک است که عالم از آل محمد ل تکلم 
کند به علم پیش از آنکه از او سؤال شود. 
«نوژعلی ور یعنی امامی که به نور علم و حکمت تأیید شده باشد و به دنبال امامی 


از آل محمد 22 آید» و این ارسال حجج از زمان آدم تا برپایی قیامت بوده و خواهد بود. 
انان اوصیا هستند که خداوند تبارک و تعالی جانشینان خودش در زمین و حختش بر 
خلق قرار داده است. زمین در هرعصرو زمانی خالی از یکی ازآنان نیست.؟ 

۴- ونیزبه سند خود از جابربن یزید واواز امام باقربِیْ روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 


«مشکاة» سینه مبارک رسول خدا بُ است. «فیها مضباحٌ» که در آن مصباح است و 


۱. معانی الأخبار: ص ۰۱۵ ح ۰۷ توحید: ص ۰۱۵۷ ح٠‏ . 
۲ التوحید: ص ۴۰۱۵۸ ؛ مجمع البیان: ج ۷ ص ۰.۱۳۲ 


وی 


تا 
ت1۱ سب 4 شم 


مقصود از #مضباخ؟ علم می‌باشد. في زجاجَة؟ه «زجاجة» امیرالمومنین َا است که 
پیامب رت نزد اوست .1 
۵ - محمد بن عباس و به سند خود ازامام صادق لب وآن حضرت از پدر 
بزرگوارش وایشان از حضرت علی بن الحسین له روایت کرده است که فرمودند: 
مل ما در کتاب خدا مَل «مشکاة» است. ما «مشکاة» هستیم و «مشکاة» به آن دریجه 
در دیوار و طاقحه‌ای که چراغ را درآن می‌گذارند گفته می شود . 
فیها یطباث در آن چراغ است. 
لام في جاجة؟ «زجاجه» یعنی شیشه‌ای بلورین و قندیل و مراد حضرت 
نها کوب دري د قد من سَجَرة مُبارکة € فرمود: مقصود على بن ابی طالب لك است. 
وة لا ية ولا غرييّة ی زتها بُضيء ولو لم تمسنه ناردورُعَلی ور «زیتون 


است. نه شرقی و نه غربی. نزدیک است که نورش بتابد بدون آن که آتش آن را روشن کند» 


2 2 فرمودند: مقصود قران است. 


يهي الله لور مَنْ یُشاء#«هر کسی را خدا بخواهد به نور آن هدایت می‌کند» 
فرمودند: هر کسی را که دوست بدارد به ولایت ما هدایت می‌کند. ۲ 

۶ وتأیید می‌کند آن را حدیئی که به سند دیگری از حضرت علی بن 
الحسین لهه روایت کرده است که فرمودند: 

همانا مت ما در کتاب خدا مَعّل «مشکاة» است» ما «مشکاة» هستیم . 

«فیها مضباحٌ 4 «مصباح» حضرت محمد بإ است. 

#الْمضباځ في ماج ما «زجاجه» می‌باشیم. 


وق من رة مُبارکة 4 حضرت على بن ابی طالب له است. 


.١‏ التوحید: ص ۰۱۵٩‏ ح۵ ؛ نور الثقلین: ج۵ ص ۷ ۰۱۵ ح۱۷۵. 


5 بحار الانوار: ج ۰۲۲ ص۲۱ ح۱۶. 


وة معروف و شناخته شده است: 

«لاشَرقَية وَلاغرېيّة‰ نه ناشناس ونه بدکار 

یکا نها یضیء لول تَسَنه اردور قرآن است. 

على د نوريهيي الله لنوره من یَشاءٌ» «خداوند هر کس را بخواهد به نورش هدایت کند 
و خداوند مَثل‌ها را برای مردم می‌زند. و خداوند به هرچیزدانا است» فرمود: دانا است به 
این که هدایت کند به ولایت ما ه ر کسی را که دوست بدارد. ' 

۷ ونیزبه سند خود ازامام صادق بو روایت کرده است که در تفسیراین آیه 
شریفه الله وزالسّماوات و الأرض َكَل ووه کیشکاة» فرمودند: [«مشکاة» یعنی چراغدان 
وجود مقس حضرت فاطمه هه است. | 

#فيها مصَبَاح 44 «در آن چراغ است» مقصود امام حسن اش است . 

«الْمِصْبَاح فی رجَاجَة6 «آن چراغ هم در قندیلی است» مقصود امام حسین بٍلا است. 

«لرجاجَة کنا کوب دی » «قندیل مانند ستاره فروزانی می‌درخشد؛ مقصود فاطمه 
زهرا اش است که میان زنان عالم همجون ستاره‌ای درخشان بود. 

يقد من سجر مارد > «از درخت با برکتی نور می‌گیرد» مقصود حضرت ابراهیم 
خلیل اش است. 


رَیْونة لا شرة 
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ی ولا غریَة 4 «نه شرقی است و نه غربی» بعنی نه بهودی و نه نصرانی 
است. 

«یِکذ ريا يی «نورش می‌تابد» یعنی علم از درون آن تراوش می‌کند و از 
جشمه‌های آن می حوشد. 

ولو لم تسه تار «بدون آنکه آتش آن را روشن کند» یعنی بدون آن‌که این علم را از 
کسی آموخته باشد. 


«نورعلی نور> «نوری بعد از نور دیگر» یع یعنی آمامی بعد از امام دیگر خواهد آمد. 


۱. بحارالانوار: ج ۰۲۳ ص ۳۲۴ ح۴۰. 


۲ بین دو معقوفه در مصدر نیست و در تفسیر قمی آمده است. 


2 


ان لاسام 


هي الله لیوره من یاه «خداوند به وسیله نورش هر که را بخواهد هدایت می‌کند؛ 
یعنی خداوند به وسیله ائه طاهرین 2 هر که را بخواهد هدایت می‌کند . 

«وَيَضْربُ الله لامعا للتّاس که «وخداوند برای مردم مثل‌هایی می‌زند» . 

راوی از تفسیرآیه دیگری که چند آیه بعد ازآیه نوراست سؤال کرد و گفت: 

مقصود از ظلمات در این ایه لاو کنات > جیست ؟ فرمود: مقصود اوّلی و رفیق او 


است. 
شاه مَْجْ 4 «موجی آن را فرا گرفت و پوشانید» مقصود سوّمی است. 

«بَعْضها فوق بَعْض€ «ظلمت‌هایی است یکی بر فراز دیگری» مقصود معاویه و 
فتنه‌های بنی اميه است . 

لذا خر ید4 هنگامی که مؤمن در سیاهی فتنه‌های آنان دستش را بیرون آورد نزدیک 
است که آن را نبیند. 

«ومَن لم یجْعل الله له نو «کسی که خدا برای او نوری قرار ندهد» یعنی امامی از 
فرزندان حضرت فاطمه چ . 

فا من ور «برای او نوری نیست» یعنی در روز قیامت امام و پیشوایی نیست. 

موْلّف گوید: تحقیق این تأویل اقتضا می‌کند که شجره مبارکه یعنی درخت بزرگ 
تقوی و رضوان و هدایت وایمان درختی باشد که اصل و اساس وريشه آن نبوّت و تنه 
آن امامت و شاخه‌هایش تنزیل و برگ هایش تأویل و خدمتگزاران آن جبرئیل و میکائیل و 
فرشتگان. گروهی بعد از گروهی دیگر باشد. چه می‌شود گفت در فضل آن و چگونه 
می‌توان با احادیث و گفتارها مدح وثنای آن نمود. 


۱ 


وچون معنای مشکاة و مصباح و زجاجه را دانستیم و فهمیدیم که آن‌ها اجسام هستند 


وناگزیرند ازداشتن حا ومکانی که درآن جای گیرند. خداوند تبارک و تعالی فرمود: 


5 بحار الانوار: ج۲ ص ۰۲۰۵ ح. 


@ 


أذِنَ الته أن ثُرْقَحَ وید گر فیها اسمه هُسَبَح لَه فیها بالْعُدوَ 
والاآصال رجال لا تلهیهم تجار ولا بَْمْ عن ذکر الته...4 5 


((در خانه‌هایی که خدآوند اذن فرموده شریف و رفیع باشند ونام أو درآنها یاد شود 


#ق بَیوتِ 


و صبح و شام در آن تسبیح او گفته شود. مردانی که تجارت و داد و ستد آنها را از یاد 
خدا و بریا داشتن نمازو ادای زکات غافل نمی‌سازد و باز نمی‌دارد» . 

معنای آیه شریفه: نور خداوند سبحان که «همانند مشکاة و جراغدانی است که در آن 
چراغ باشد» در این خانه‌هایی است که اذن داده خدا یعنی امرفرموده که قدر و منزلت 
آن رفیع و مورد تعظیم و تکریم قرار گیرد. زیرا خداوند اهل آن را که انبیا و اوصیا هستند 
از هر گونه رحس و پلیدی تطهیر فرموده و شاهدش این کلام نورانی خداوند است که 
فرموده: ما يريد الله لدب عَنْكم الرس ال ابیت و یه تظهیراک» «همانا 
خداوند تبارک و تعالی اراده فرموده که رجس و پلیدی را از شما اهل بیت دور گرداند و شما 


را پاک و پاکیزه گرداند» 


9 ر و رود 1 ۳ 5 شس ر د وء س 
#و پذگرفیها اشمّه؟» یعنی کتاب او در آن‌حا تلاوت سود یسح له فيها بالغدووَ 


الااصال » (و صبح و شام در آن تسبیح او گویند» مردانی که توصیف فرموده آنان را به 
اوصافی که جزدرآن‌ها یافت نمی‌شود. و آنها انبیا و اوصیا هستند بنابرآن‌چه بیان آن 
در تأویل آن بباید. 

۸- محمد بن عباس ی به سند خود ازانس وبریده روایت کرده است که گفتند: 
رسول خدا نع این آیه شریفه را تلاوت نمود. شخصی از جا برخاست و عرض کرد: 

این خانه کدام خانه‌ها است. ای رسول خدا؟ فرمودند: خانه‌های پیامبران. 

ابوبکر برخاست و عرض کرد: ای رسول خداء این خانه نیزاز آن خانه هاست. و اشاره 
کرد به خانه علی اعا و فاطمه یل ؟ پیامب عفن فرمود: آری» از برترین آن‌ها است. ۲ 


۱. سور احزاب: ای ۲۲ . 


AD 
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الاب انامه 


-٩‏ ونیزبه سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از حضرت 
موسی بن جعفره3: در مورد این آیه شریفه سوال کردم فرمودند: 

مقصود از «بیوت» در آیه شریفه بیوت حضرت محمد رسول خدا لإ است» بیوت 
حضرت علی الا نیزازآن بیوت است " 

۰ ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن جعفر لد وآن حضرت از پدر 
بزرگوارش روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه في بوذ الله فرع ویر 
فیها اسم فرمودند: 

مقصود از «بیوت» در آیه بیوت آل محمد ل است. بیت حضرت علی و فاطمه و 
امام حسن و امام حسین و حمزه و جعفرلچل9 است. 

راوی یعنی عیسی بن داود می‌گوید: عرض کردم: «بلُْْوواآصَال ‏ یعنی چه؟ 

فرمود: مقصود نماز است در اوقات آن. 

سپس خداوند تبارک و تعالی آنان را توصیف نموده و فرموده: رجال لا تمه 
تجارة... 4 «بزرگانی که تجارت و داد و ستد آن‌ها را از یاد خدا و به پاداشتن نماز و پرداخت 
رکات بازندارد. می‌ترسند از روزی که دل‌ها و دیدگان در آن دگرگون می‌شود» فرمود: مقصود 
آل محمد 221 هستند و خداوند با آنان غیرآنان را مخلوط نکرده است. 

سیس خداوند می‌فرماید: «لیجْرَهرُ الله اخس ما عَملوا و يَزيدَهُم من فصْله تا به 
آنان پاداش دهد بهتراز آن‌چه عمل کردند و از فضل خود به آن بیفزاید» فرمود: آن چه را به 
ایشان اختصاص داده. از دوستی و ارادت و اطاعتی که برای آنان واحب شده است و 
مأوای ایشان بهشت گردیده #والّه ررق من یَشاء بر جساب 4 «و خداوند ه رکسی را که 
بخواهد بدون حساب روزی می‌دهد». " 


١١‏ علی بن ابراهیم ی به سند خود از عبد الله بن جندب روایت کرده است که 


Dp 


گفت: محضرمقس حضرت علی بن موسی الرضا له نوشتم وا تفسیراین آیه 
شریفه لاله ُوالسَماوات وَالارْض...» سزال کردم. امام اا در پاسخ سؤال من فرمودند: 

این آیه شریفه در شأن ما نازل شده» و خداوند تبارک و تعالی برای ما مت می‌زند» و 
نزد ما است علم به مرگ و میرها و بلاها و نسل‌ها و نژادهای عرب. و هیچ گروهی نیست 
که باعث گمراهی صد نفرو هدایت صد نفرشود مگرآن‌که رهبرو جلودار آن و کسی که به 
پیش می‌راند و پیروانش را می‌شناسیم و این مخصوص زمان خاصّی نیست بلکه 
گستره‌اش تا دامنه قیامت است. ' 

مولف بل در توضیح یه می‌فرماید: 

«مشکاة» در آیه شریفه «وکیشکة فیها مضباح به طاقجه‌ای است که در آن چراغ را 
می‌نهند وباآن خانه روشن می‌شود› مَنّل آل محمد دج در میان مردم نیزحنین است ؛ 
خداوند به وسیله آنان دنیا و دین را روشن می‌سازد و به وسیله آنان مردم به راه هدایت 
راهنمایی می‌شوند. و دلیل براین که آن‌ها همان آل محمد 22 هستند واین متّل برای 
آنان زده شده. کلام نورانی خداوند تبارک وتعالی است که فرموده: لني بو أَِنَ لآ 

سپس خداوند مَّل دیگری برای دشمنان ایشان و کسانی که با آنان نزاع دارند می‌زند 
و می‌فرماید: 


ره 2 اس ۲ 1 و و سح ام م 8 Ta‏ 1 
«و الذیق ڪَمَرُوا غمالهم کسَراب بقيعَة جسَبَهُ الظمان ماء حى ذا جاءء له 
ده سَيْمًا و وَجَد الله جنده قفا جسابة والته ریغ لجساب4 @ 
«کسانی که کافرند اعمالشان همجون سرابی است در یک کویر که انسان نسنه از دور آن 
را آب می‌پندارد. اما هنگامی که نزدیک آن می‌آید چیزی نمی یابد و خدا را نزد آن می‌یابد 


که حساب او را به طور کامل رسیدگی می‌کند و خداوند سریع الحساب است». 


۱. تفسیربرهان: ج ۰۷ ص ۸۴ ۷۰2 :؛ به نقل از تفسیرقمی: ج۰۲ ص ۰۷۹ 
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۲ شرف الدین نحفی از عمرو بن شمرو او از حابربن یزید روایت کرده است که 
گفت: از امام باق اش در مورد این آیه شریفه سوال کردم فرمودند: 
وال کَفُروا) «کسانی که کافر شدند» مقصود بنی امیه‌اند «ْعُمالْهُمُ کسراب بقيعة 
یَحسَبه الما ماء #«اعمال آنان همچون سرابی در یک کویر است که تشنه آن را آب 
می‌پندارد» مقصود از (تشنه» نعثل بعنی عثمان است. آنان را با خود می‌برد و می‌گوید: شما 
را به آب وارد می‌کنم. تی [ذا جاءء ل یَجذ؛ میا وَج الله عند؛ فا حسابَه و الله 
سر و ۱ 
سر الجساب 4. 
سیس خداوند مَنّل دیگری برای دشمنان زده و فرموده است: 
3" مج و پر هد 7 سی رو و م ۵ or m07‏ ۵ جوم رز سس 
لاو کظلماتٍ ف بر لج یَعْشاهُ مرح من فَوْقه مج من فَوقِهِ سَحابٌ 
الته له ورا قما له ین ور @ 
«یا همچون ظلماتی در دریای عمیق و پهناور که موج آن را فراگرفته و بر فرازآن موج 


دیگر و بر فرازآن ابری تاریک است. ظلمت‌هایی است یکی بر فراز دیگری به گونه‌ای 


که هرگاه ذاست خول را خارج کند نزدیک است که آن را نبیند. و کسی که خدا برای او 


ی 7 ره و چ0 سے مه ا 8 س رس ور ام سر اس ص سر سم و اق اس 
ظلماث بَْضها قَوّق بَعْض زذا أخرَح ده ید پراها و من لم یجعل 


نوری قرار ندهد برای او نوری نیست». 
۳- علی بن ابراهیم ل به سند خود از صالح بن سهل روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق اا شنیدم که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
مقصود از ظامات 4 در آیه کات 4 اقلی و رفیق اوست. 
لاني بخرل یعْشاه مَوجٌ «در دریای عمیق که موج آن را فراگرفته و پوشانیده» مقصود 
سۇمى است. ٠‏ 


من فزقه مَوْحْ 4 «برفراز آن موج دیگری است» مقصود طلحه و زبیر هستند. 


5 بحار الانوار: ج ص۳۲۴ ia‏ تفسیر برهان: ج۷؛ ص ۹۶ ح٣‏ 


2 


در مدرگ 

«طامات بَعْضُها فق بَعْض € «ظلمت‌هایی است یکی برفراز دیگری» مقصود معاویه و 
یزید و فتنه‌های بنی اميه است. 

لذا خر يده هنگامی که موّمن در سیاهی فتنه‌های آنان دستش را بیرون آورد. 
نزدیک است که آن را نبیند. 

#و من َم يَجعَلٍ الله 4 ورا «کسی که خدا برای او نور قرار ندهد» یعنی امامی از 
فرزندان پاک حضرت فاطمه ا . 

«فمال من نور> «برای آو نوری نیست» یعنی روز قیامت امام و پیشوایی نیست که در 
پرتونور او راه رود.! 

۴- کلینی ی روایت فوق را به سند خود از صالح بن سهل همدانی روایت کرده 
است با این تفاوت که: 

من فَّقه م6 را فرموده است: مقصود ظلمت‌های دوّمی است. و در مات 
بَعْصها فوق بَعّْض ) یزید را ذکرنکرده و فرموده: مقصود معاویه و فتنه‌های بنی اميه است. " 

۵ - وبه سند خود از حکم بن حمران روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق اا در مورد تفسیراین آیه شریفه سوال نمودم و عرض کردم: مقصود از «ظلمات» 
دراين آیه شریفه «رکطمات في خر یغشا؛ مزع 4 چیست؟ فرمودند: 

مقصود فلانی و فلانی است. 

من فوقه مَوْجٌ 4 فرمود: مقصود اصحاب جمل و صفین و نهروان است. 

من َوه حاب ما بَغْصْها فرق بغیښ) فرمود: مقصود بنی اميه است. 

لذا خر ید یعنی زمانی که امیر المومنین ا دستش را در ظلمات آنان بیرون 
آورد. لم یک یراهاگ» یعنی هنگامی که میان آنان سخن به حکمت گوید. هیچ کس از 


۱. تفسیرقمی: ج۰۲ ص۸۱: بحار الانوار: ج ۰۳۳ ص ۳۰۵ ذح۱. 

۲ کافی: ج۱. ص ۱۹۵ ح۵؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۹۸ <۱ ؛ نور الفقلین: ج ۰۵ ص ۰۱۶۴ ح۱۹۶. 

۳ از این شخص ذکری در رجال ما نشده بلکه آن چه هست روایت حریز از حکم و از حمران است. به 
معجم رجال الحدیث ج ۰۷ ص۱۵۹ وص۲۶۱ مراجعه کنید. والله العالم . 


9 


EEE 
ا پس ی شش‎ 


او نمی‌پذیرد ؛ مگرآن کسی که اقرار به ولایت وامامت آن حضرت نموده باشد. 
وَمَنْ لم یَحعَل الله لَه ورا قما لَه من تُور» یعنی کسی که خداوند برای او امامی در 
دنیا قرار ندهد در آخرت نیز برای او نور نیست. یعنی امامی نیست که او را راهنمایی 


۱ 
کند و در طریق بهشت از او پیروی نماید. 


و3 


ا لم کر أن الته یسب لَه مَنْ فى السّماواتِ و الاءعرض و الصیرٌ اقا كل 
قد عَلِمَ صَلائه و َسْبیِحَه و اللّه علي بما يَفْعَلونَ4 @ 
«آیا نمی‌اندیشی که تمام کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند برای خدا تسبیح 
گویند و پرندگان که بال گسترده و صف کشیده‌اند هریک از آن‌ها نماز و تسبیح خود 
را می‌داند. و خداوند به آن جه انجام می دهد دانا است». 

۶ علی بن ابراهیم بل به سند خود از اصبغ بن نباته روایت کرده است که 
کووم گفت: ابن کا از حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه درباره این آیه والظَيْرْصافات 
۶ کل قذ علم صَلاتَه و قَسبیِحَه؟» سوال کرد و پرسید: مقصود ازاین «صف» و «صلاة» و 


(تسبیح» جیست ؟ امام ا فرمودند: 

خداوند سبحان فرشتگان را به صورت‌ها و شکل‌های گوناگون آفریده است» او را 
فرشته‌ای است به صورت خروس سفید که مقداری سیاهی به آن آميخته باشد. پنجه‌های 
پای او در زمین هفتم و تاج او در زیرعرش خدای رحمان» یک بال او در مشرق از اتش و 
بال دیگرش در مغرب از یخ است . هنگامی که وقت نماز فرا می‌رسد برروی پنجه‌های با 
می‌ایستد و گردنش را از زیر عرش بلند می‌کند» سپس دو بالش را به هم می‌زند همان طور 
که خروس در منازل شما بال‌ها را به هم می‌زند نه آن بالی که از آتش است بال یخی را 
ذوب می‌کند و نه آن بالی که از يخ است آن بال آتشین را خاموش می‌سازد. سپس فریاد 


می‌زند و می‌گوید: 


۱ بحار الانوار: ج ص۳۲۴ FY‏ تفسیر برهان: ج۷ ص۹۹ ح۳. 


AAD 


آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمّدا عبده ورسوله سید 
النبيين» وان وصیه خی رالوصیین» سبُوح قوس رب الملائكة والروح؛ 

گواهی می‌دهم که معبودی جز خداوند یکتا نیست» شریکی برای او نمی‌باشد و 
گواهی می‌دهم که محمد به بنده و فرستاده اوه سرور پیامبران است و این که وصی او 
بهترین اوصیاء می‌باشد, پاک و منرّه است پروردگار ملائکه و روح. 

پس خروس در منزل‌های شما بال خود را به هم می‌زند و بر روی زمین باقی نمی‌ماند 
خروسی مگرآن که او را اجابت می‌کند به مانند کلام او یعنی با او در گفتارش هماهنگی 
می‌کند. و این است معنای فرمایش بروردگار که فرموده است: کل قد عَلمّ صَلاَهُ و 
بيه 4 «هریک از آن‌ها نماز و تسبیحش را می‌داند» یعنی هر خروسی که در منزل‌های 


ع Tel o‏ 5 , ۱ ۲ تج , ۱ 
شما است نمازان حروس و تسبیحش را می داند وازاو در گفتارو رفتارش پیروی می‌کند. 


وَيَقولْونَ آمتا بالله وَبالرَّسُولِ -إلى قوله - أوليكَ هم حون ی 


»و می‌گویند به خد | و رسول ایمان آوردیم.... آن‌ها همان رستگاران هستند)) . 


۷ علی بن ابراهیم ل به سند خود از امام صادق لا اا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه «وَیمولُوَ متا پالله وبالرَسُول... € فرمودند: 

این آیه درباره امیر الموّمنین علی بن ابی طالب لبه و عثمان نازل شده است» و 
قصّه‌اش این است که: 

میان امیر المؤمنین الإ و عثمان نزاعی در مورد باغی واقع شد» امیر المؤمنین الا به او 
فرمودند: آیا به حکم رسول خدا 2و رضایت می‌دهی؟ عبدالرحمان بن عوف به عثمان 
گفت: : داوری را به نزد رسول خدا نب زیرا که او به نفع علی ا و به ضرر تو حکم می‌کند» 
به نزد ابن ابی شیبه یهودی بیرو او را حکم قرار بده. عثمان به امیر الممنین لا گفت: 


۱. توحید صدوق: ص ۲۷۵ ۱۰2 با کمی اختلاف؛ بحار الانوار: ج ص ۱۸۳ ۲۳. 


ی 


یلام 
محمّد عم را بر وحی آسمان امین می‌دانید و در حکم کردن متهم می‌نمایید. آن گاه 
خداوند تبارک وتعالی این آیات را تا هم لفئونَ به رسولش نازل فرمود. ' 

۸- محمد بن عباس ل به سند خود ازابن عباس روایت کرده است که گفت: 

هنگامی که پیامبر اکرم به به مدینه وارد شدند زمینی را به حضرت علی لا و 
عثمان عطا نمودند» بالای زمین را به عثمان و پایین آن را به حضرت علی با . حضرت 
علی ,1 به عثمان فرمودند: این زمین من نیکونیست و به کار من نمی‌آید مگربا زمین تو 
آن را از من بخرو یا زمین خود را به من بفروش. عثمان گفت: من می‌فروشم. حضرت 
علی با آن را خرید. 

رفقای عثمان به او گفتند: چه کار کردی؟ زمین خود را به علی ا فروختی» اگر تو 
آب را از اوباز می‌داشتی از زمین او هیچ چیزنمی‌رویید و طبق حکم توآن را به تومی‌فروخت. 

عثمان نزد حضرت علی ا آمد و عرض کرد: بیع را اجازه نمی‌دهم. حضرت 
فرمودند: فروختی و رضایت داده‌ای و اکنون چنین حقّی برای تو نیست. عثمان گفت: 
شخصی را بین من و خودت داور قرار بده. 

حضرت علی لا فرمودند: پیامب ری 

عثمان عرض کرد: او پسرعموی تواست. غیراو را قرار بده. 

حضرت علی لب فرمود: تورا برای محاکمه نزد غیر پیامبرنمی‌برم» پیامب ر گواه است بر 
ما. عثمان نپذیرفت و امتناع ورزید. خداوند تبارک و تعالی این آیات را تا هم 
ُْفْلِحونَ# نازل فرمود .۲ 

۹- ونیزبه سند خود ازامام باقراثلٍ روایت کرده است که درتفسیراین آیه 
شریفه: ویو متا بالله وبلرَشول و نات یت «می‌گویند: به خدا و پیامبر 
ایمان داریم و اطاعت مي‌کنيم. ولی بعد از این اذعا گروهی از آنان روی گردان می‌شوند. آن‌ها 


۱ تفسیر قمی: ج٣‏ ص ۸۲؛ بحار الانوار: ج ص۲۲۷ . 
۲ بحار الانوار: ج۲۴؛ ص۲۶۲ ۸۹: تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۱۰۹ ۲. 


4۳ 


سورذور«۲۳» 


در حقیقت موّمن نیستند... گروهی از آنان روی گردان می‌شوند» فرمودند: 

این آیه در مورد کسی نازل شده است که از امیر المومنین اڭ زمینی را خرید» سیس 
پشیمان شد و رفقايش او را پشیمان نمودند» به حضرت علی ايا عرض کرد: من به این 
زمین حاجتی ندارم. حضرت فرمودند: زمین را خریده‌ای و به آن رضایت داده‌ای بيا 
نزاع را به نزد رسول خدا به ببریم . رفقایش به او گفتند: نزد رسول خدا نرو گفت: بیا نزد 
ابوبکر و عمربرویم» هر کدام از این دو نفررا اختیار نمودی بین من و توداوری کند. 

حضرت على با فرمود: نه به خدا قسم به غیررسول خدا اة رضایت نمی‌دهم و 
تنها او باید بین من وتوحکم کند. دراب ین هنگام خداوند تبارک وتعالی این آیات را نازل 
فرمود: یو ما يالله و بلول و طغنا فم وى قري ملهم من بعد ذلك و ما اولك 
بالْمُوءمنيَ-إلى قوله- ولیک هم الْمفْلِحُونَ ۱.4 


«فْل أَطِيځُوا ادته ویو اسول قن ولوا نَا عَلَيهِ ما يِل لیم 
ما حيَلْعُمْ وان تطیعوه تهتدوا و ما على الرَسُول الا ابلاغ بیش @ 


«بگو خدا و رسول را اطاعت کنید و اگر سرپیچی نمائید پیامبر مسوول اعمال خویش 


۰- محمد بن عباس له به سند خود ازامام موسی بن جعفرط ب وآن حضرت 
از پدر بزرگوارش لهه روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه فرمود: 

بگو خدا و رسول را اطاعت کنید و اگرروی گردانیدید همانا به عهده پیامبر است 
آنجه مسئولیت آن را پذیرفته از گوش کردن و اطاعت و امانت و صبر و بر عهده شما 
است آنجه بر شما تکلیف شده از عهد و پیمان‌هایی که خداوند از شما در مورد حضرت 


علی بٍلا گرفته و آنچه برای شما در قرآن از وجوب اطاعتش بیان کرده است. 


5 بحار الانوار: ج۰۲۴ ص۳۶۴ ح۰٩‏ تفسیر برهان: ج۴ ص ۸۷ جح 


۲. در نسخه‌ای «تبلیغ کردن» است. 


زايا باهر 


ودر مورد این قسمت از آیه شریفه إن تطیغوه تهََدُوا فرمود: یعنی اگرعلی اا را 
اطاعت کنید هدایت می‌شوید. 
ما ّى لول للم لین 4 «و برپیامبررچیزی جزابلاغ آشکار نیست» و در آخر 
حدیث فرمود: این آیه شریفه این گونه نازل شده است.! 


۳ 


وَعَد الته الَذِينَ آمَئُوا منم وَعَملُوا الصا جات لَیسْتَحْلمَهُم فى الاأعرّض 
گما استخْلّف الَذِينَ من قَبلهم ... لا ُشرکوت بی میاه @ 


«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند وعده داده 


است که آنان را در زمین خلافت بخشد آنگونه که پیشینیان را خلافت بخشید و دین و 
آئینی را که برای آنان پسندیده توانمند و ريشه دار سازد و ترس آنان را به آرامش و امنیت 


مبدل نماید که مرا پرستش کنند و برای من چیزی را شریک نگردانند». 


إ۲ محمد بن عباس له به سند خود از عبدالله بن سنان روایت کرده است که 


ما گفت: از امام صادق 3 درباره این فرمایش پروردگان وعد الله لذن وا ینکن یلوا 


الصَالحات لَيَكَخْلفَكَهُم في امرض كما اكل الِب من قَبْلهۂ ...) سوال كرد 
حضرت فرمودند: 

این آیه شریفه در شأن علی بن ابی طالب ل وامامان معصوم از فرزندان آن حضرت 
نازل شده است. 

در مورد این قسمت از آیه پرسیدم «ولیمکت لهز دیتهم ِي ازتضی له وَليْبَدِلنَهُم 
ند فا » فرمودند: مقصود ظهور امام قائم لا است. ۲ 

۲ طبرسی له در تفسیراین آیه شریفه گفته است که ازاهل بیت 22 روایت 
شده است که این آیه در شآن مهدی آل محمد 220 نازل شده است. ' 
۱ تفسیربرهان: ج ۰۷ ص۱۱۱ ح۲ ؛ بحارالانوار: ج٣۲‏ ص ۰۳۰۳ ح۴ ۶. 


۲. تفسیربرهان: ج ۰۷ ص ۰۱۱۳ ح ۶ . 
۳ مجمع البیان: ج ۰۷ ص ۲ ۰۱۵ 


وه 


علی بن ابراهیم 4 در تفسیرش مثل آن را نقل کرده است. ! 

۳ عیاشی ول به سند خود از حضرت على بن الحسین له روایت کرده است 
که این آیه شریفه را قرائت کردند و فرمودند: 

به خدا قسم» آنان شیعیان ما اهل بیت هستند» خدا این وعده‌اش را نسبت به آنان به 
دست مردی از ما محمّق می‌سازد و او مهدی این ات است. و او است که رسول 
خدا له فرموده است: «آگراز عمردنیا جز یک روز باقی نماند» خداوند آن را به قدری 
طولانی می‌گرداند تا مردی از عترت من بیاید» نام او نام من است» زمین را پراز عدل و داد 
می‌سازد همان طور که پراز ظلم و بیداد شده باشد. ' 

مؤلف گوید: مثل این روایت از امام باقرو امام صادق ‏ نقل شده است. 

بنابراین مقصود از ی منوا و عَمُِوا الصالحات 4 پیامبرو اهل بیت آن حضرت 
می‌باشد و آیه بشارت خلافت و حکومت و قدرت و رفع ترس و بیم برای آنان در هنگام 
قیام حضرت مهدی با را در بردارد. 

و مقصود از كما اتَخْلَف ای من نله € این است که شایسته خلافت را خلیفه 
قرار دهد مغل آدم و ابراهیم و داود و سلیمان و موسی و عیسی- درود خدا بر همه آنان 
باد-واین مستمرو همیشگی در همه زمان‌ها خواهد بود. 

۴ - محمد بن مؤمن نیشابوری در تفسیرش که از تفاسیر دوازده‌گانه استخراج 
شده از طرق آنان از محمد بن مسعود روایت کرده است که گفت: 

خلافت خدایی برای چهار نفرواقم شد: 

۱ آدم ع : «ولذ قال ربق لِلمَلائكة ني جاعل في الاعزض حَليفَة) ' «به خاطرآور 
هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روی زمین خلیفه و جانشین قرار 
خواهم داد». 


۱ تفسیرقمی: ج۰۱ ص ۲۶ ؛ نور الثقلین: ج ۰۵ ص ۱۷۲ ۳۰ 
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۳ سورة البقرة: ۳۰ 
@ 


انیا امه 


ا داود لا : یا داو نا لا یهن ررض «ای داود ما تو را خلیفه و 
جانشین در روی زمین-یعنی بیت المقدس-قرار دادیم». 
۳ هارون ا : حضرت موسی مب فرمود: «اخلفنی ف قوي" «جانشین من در 
ميان قوم من باش». 
۴ امیرالمومنین ااا : «وعَد الله ای آمُوا وا منک وعَملوا الصَالحَات> خداوند به 
کسانی از شما که ایمان آورده و عمل ل انجام داده‌اند- یعنی علی بن ابی طالب 2 
وعده فرموده است ¥[ في الاعزض كما اسف اد من قبلهمٌ؟؛که آنان را در 
زمین خلافت دهد همان طور که پیشینیان را یعنی آدم و داود و هارون را خلافت داد. 
«ویْمَکَ لهُر ديه هم اي رتضی له و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده یعنی 
بعد خزفهز متا و ترسشان را از 


اسلام را- قدرتمندی و توانایی بخشد. «َیبَُ من بَغد 
اهل مکه_ به امنیت و آرامش- در مدینه-مبدّل سازد. (ینبلرتی لا یسرون ي میاه تا 
مرا پرستش نمایند-یعنی یکتاپرستی نمایند-و چیزی را شریک من نسازند. 

وت نکفریفد فك و کسانی که پس از آن کافر شوند نسبت به ولایت علی بن ابی 
طالب اتج تھ رليك دیف آن‌ها فاسقانند یعنی نسبت به خدا و رسول او 


معصیت کارند و نافرمانی کرده‌اند. " 


۲ سوره اعراف. ايه ۱۴۲ . 
۳ بحارالانوار: ۰۳۸ ص۱۵۲ ؛ تفسیر برهان ج ۰۷ ص ۱۲۴ به نقل از مناقب ابن شهر آشوب: ج۳. ص ۲ ۶. 


OÈ 


سو رة فرقان«۲۵» 


9 4 
¢ 


بے 


و قال الظالُون إن یعون إلا رجْلاً مَسْحُورًا) @ 
«ستمگران گفتند: شما پیروی نمی‌کنید مگراز شخصی که دچار سحر شده * ببین 
چگونه مثال‌هایی برای تو زدند. پس گمراه شدند و نمی‌توانند راه را بیابند». 
۱- محمد بن عباس له به سند خود ازابوحمزه تمالی روایت کرده است که 
گفت: امام باق رثا آیه مذکور را این گونه قرائت کردند: 
«وقال السَالمُونَ _لال محمّد حقهم ان َو الا رجا موه 
«کسانی که در حق آل محمد 22 ظلم کننده‌اند گفتند: شما پیروی نمی‌کنید مگراز ۱ 


مردی که به سحرمبتلا شده است» و مقصود آنها حضرت محمد ا بود. 
خداوند تبارک و تعالی به رسولش فرمود: (بیین چگونه برای تو مثال زده‌اند پس گمراه 
گشتند و نمی‌توانند راه را بيابند» یعنی راه ولایت امیرالمومنین لا را نمی‌توانند بيابند و 


۰ ۱ 
امیرالمومنین .لا راه است و مصداق #سبیل # است. 


للا تذغوا الوم يورا واجدا و اذغوا ثبورا کثبرا» © 


«امروز يك بار واویلا نگویید. بلکه بسیار واویلا بگویید» 


ِ 


EAS 


۲ شيخ طوسی ا در کتاب امالی به سند خود از کثیربن طارق روایت کرده 
است که گفت: از زید بن على بن الحسین لك در مورد آيه شريفه «لانَذُغُوا لو تبور 
واجدا4 سؤال کردم» فرمود: 

ای کثین توشخص شایسته و درست کاری هستی و مورد اتهام نیستی و من می‌ترسم 
برت و که به هلاکت افتی. بدان پیروان هرپیشوای ستمگری هنگامی که به آن‌ها دستور 
داده می‌شود که به سوی جهتم روند آن پیشوای ظالم را به نامش صدا بزنند و بگویند: 
ای فلانی» ای کسی که ما را به هلاکت افکندی. اکنون بیا وما را ازاین بلایی که دجار 
شده‌ایم نحات بده. و حون گفته آن‌ها اثری ندارد شروع وع می‌کنند به واویلا گفتن» در این 
هنگام به آن‌ها گفته می‌شود: : «لاتَذغوا الم توا واحدا و اذغوا بُووا کشیرکه. 

سپس زید بن علی گفت: پدرم از پدر بزرگوارش حسین بن علی ليه روایت کرد که 
فرمود: رسول خدا مر به علی بن ابی طالب له فرمودند: 

يا علي» نت و صحابكَ فى ال يا علي آنت وَأتباعك في اد 


علی جان» تو و اصحاب تو در بهشت هستید» علی جان. تو و پیروان تو در بهشت 


و جَعلا غضم لیف تة أ تضيرُو و کان ربق بصيرا» © 
«بعضی از شما را برای بعضی مایه امتحان قرار دادیم تا ببینیم آیا صبر می‌کنید و 
پروردگارت همواره بینا بوده و هست». 
۳- محمد بن عباس ل به سند خود ازامام باقرلا روایت کرده است که 
فرمودند: 
رسول خدا ما > حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب ا و فاطمه ّج و امام 


1 امالی طوسی: ص ۵۷ ۵۱ وص ۱۳۸ ج ¥ بحار الانوار: ج٣‏ ص۰۱٠‏ ح۶ وج٣۲‏ ص۲۷۰ f‏ تقسیر 
برهان: ج ۰۷ ص ۱۳۶ ح۳؛ نور الثقلین: ج ۰۵ ص ۱۹۲ ح۳۹. 
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سورهفرقان«۲۵» 


حسن را و امام حسین الإ را فراخواند و در را به روی آن‌ها بست و فرمود: ای بستگان 
من و وابستگان به خداوند» خداوند عر وجل برشما سلام می‌فرستد» و این جبرئیل است 
که با شما در اینجا حضور دارد و می‌گوید: خداوند عر وجل می‌فرماید: من دشمنان شما را 
مايه امتحان و آزمایش شما قرار دادم» در این باره جه می‌گویید ؟ 

گفتند: ای رسول خدا در برابر امر خدا و خواست او و مقدراتش صبر می‌کنيم تا در 
پیشگاه عدل او حاضر شویم و ثواب فراوان او را کامل نموده باشیم و شنیده‌ایم که او به 
اهل صبرو شکیبایی وعده خیرداده است. 

رسول خدا َه با شنیدن این کلمات گریه کرد به گونه‌ای که صدای ناله‌اش به خارج 


خانه رسید. پس این آیه شریفه نازل شد: «وَجَعَل ا کم لیغض عد آتضبژوت. 5 


«الْمُلْكُ يَوْمَيذِ احق ِلرَخن و کان یرما على الکافرین عسیرابه @ 
«حکومت و سلطنت حق و واقعی درآن روز از آن خداوند رحمان است». 
۴- محمد بن عباس ل به سند خود از علی بن أسباط روایت کرده است که 
گفت: اصحاب ما در تفسیراین آیه شریفه روایت کرده‌اند که فرمود: 
إقّ لك لِلرَمَان ال و قبل الوم و بعد الوم و لكن إذا قام الْقام اج ۸ 
یبد الا ال رو جَل بالطاعة 
سلطنت امروز از آن خداوند رحمان است. دیروز نیز از آن او بوده و فردا نیز از ان او 
خواهد بود. لکن هنگامی که امام قائم ما ّا قیام کند. جز خداوند تبارک و تعالی با 


۲ 
اطاعت از او عبادت نشود. 


5 تفسیر برهان: ج۷ ص۱۳۸ < ۱ بحار: ج۲۴. ص۰۲۱ 
5 منتخب الاثر: ص۴۷۱ ۲2 . 
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ج 


إا الان 


«وَيَوْم یعس الم عل يَدَيه قول يا آیکنی اد مَحَ سول سبیل4 @ 
«روزی که که ستمکار دو دست خود را به دندان گزد و بگوید: ای کاش با رسول 


خدا م راهی را برمی‌گزیدم و می‌گرفتم». 


طبرسی ل در معنای #یه َعَصّ الم عَلی َيه می‌گوید: 

او دو دست خود را می‌خورد تا به آرنج می‌رسند» سپس دوباره می‌رویند و پیوسته 
حنین خواهد بود هرگاه دست او می‌روید آن را می‌خورد و این علامت ندامت و 
پشیمانی او براعمالش می‌باشد. ! 

۵ - محمد بن عباس * از امام صادق لا روایت کرده است که درتفسیراین آیه 
شریفه فرمودند: 

آرزو می‌کنند که ای کاش علی بن ابی طالب لَك را به عنوان رهبر خویش به همراه 
پیامبر ا برمی‌گزیدیم وراه او را اختیار می‌کردیم 

۶- وتأیید می‌کند آن را روایتی که به سند دیگرازامام باقر الا روایت کرده 


۷- ودرتفسیرامام عسکری اا بیانی برای آن آمده است: حضرت موسی بن 
جعف رل از پدر بزرگوارش» از جذش» از رسول خدا ب روایت کرده‌اند که فرمودند: 

هیچ زن و مردی نیست که در ظاهر بیعت با امیر الموّمنین نماید و در باطن آن را 
بشکند و براین نفاق باقی ماند مگرآن که هنگام آمدن ملک الموت برای قبض روح او 
ابلیس و یاورانش» دوزخ و اصناف عذابش» بهشت و منازل آن برایش مجشم می‌شوند» 
ملک الموت به او می‌گوید: نگاه کن به این باغ‌های بهشت که مقدار سرور و بهجت آن را 


جز خداوندی که پروردگار جهانیان است نمی‌داند و برای توآماده و مهيا گردیده است» 


۱. مجمع البیان: ج۰۷ ص ۱۶۸. 
۲. یحان ج۴ ص ۰۱۲ ۰.۲۸ 


۳. بحار الانوار: ج۲۴ ص۱۸ ح۲۹. 


اگر بر ولایت خود نسبت به برادر حضرت محمد رسول خدا بم باقی مانده بودی 
جایگاه تو در قیامت آن جا بود» ولی توآن را شکستی و مخالفت کردی. اکنون این دوزخ 
است و انواع عذاب آن» و شعله‌های برافروخته آن» افعی‌هایی که دهان گشوده‌اند 
عقرب‌هایی که دم علم کرده‌اند» درندگانی که چنگ و دندان تیز کرده‌اند. و سایر 
عذاب‌هایی که برای تو است و سرانجام کار تو به سوی آن‌ها است» در این هنگام 
می‌گوید: «یالیتَنی ادن مَحَ الرَشول سبیلا» کاش آنجه پروردگارم به من امر فرموده بود 


۲ 1 ۳ ۰ ۶ ۱ 
می پذیرفتم و آنچه مرا ملتزم نموده بود نسبت به ولایت امیرالمومنین ما ملتزم می‌شدم. 


اب 
ر تا و 


یا وَیْلّی لیتنی لم آنجذ فلائا خلیلاعه @ 
«وای بر من » کاش فلانی را دوست خود نگرفته بودم» .۰ 

۸ - محمد بن عباس و به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که 
فرمودند: 

به خدا قسم خداوند در کتابش کسی را به کنایه نام نبرده و یاد نکرده بود تا آنکه 
فرمود: يا ودی لَيَْني لخد فلاا خلیلا» «وای برمن کاش فلانی را دوست خود نگرفته 
بودم» و در مصحف حصرت على 2 جنین آمده است: (وای بر من کاش دومی را 

۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
دوست و رفیق خود نمی‌گرفتم و به زودی روزی ظاهر خواهد شد». 

۹- وآن را تأیید می‌کند روایتی که محمد بن جمهور به سند خود از امام باقرلا 
روایت کرده است که درتفسیراین آیه شریفه «روزی که ظالم دست خود را می‌گزد و 


می‌گوید: کاش با رسول خدا ب راهی را برمی‌گزیدم * وای برمن کاش فلانی را دوست خود 


. ۳۰ تفسیرامام عسکری اا : ص۱۳۳ ج۶۶؛ بحار الانوار: ج ۰۲۴ ص۰۱۸‎ .١ 


51 بحار ج ۲۴ ص ۰۱۸ ح۲۱ . 
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رکه رر فرمود: 

این مطلب را اؤلی به دومی خواهد گفت.! 

۰- وتأیید می‌کند آن را روایتی که کلینی ل به سند خود از جابربن یزید روایت 
کرده است که گفت: 

محضر مقس امام باقرلا شرفیاب شدم و به آن حضرت عرض کردم: ای فرزند 
رسول خداء به راستی که این اختلاف شیعه در مذهبشان قلب مرا به درد آورده است. 
امام 2 در پاسخ او مطالبی را بادآور شدند تا آنکه فرمودند: 

امیر المؤمنین اا برای مردم خطبه خواند و در ضمن آن فرمود: و اگر آن دو شقی 
بدبخت غاصبانه جامه خلافت را به تن کردند. در آنجه حق آن‌ها نبود با من ستیزه جویی 
نمودند. از روی گمراهی به مسند قدرت تکیه زدند و جاهلانه آن را برای خود باور کردند؛ 
در بد ورطه‌ای وارد شدند و بد سرنوشتی برای خود مهیّا نمودند» در خانه‌های قبریکدیگر 
را لعنت کنند وه رکدام از دیگری بیزاری و برائت جوید و چون رفیق خود را ملاقات کند 
بگوید: يتا لیت بی ني وَبَيَْكَ ید لقن «کاش بین من و تو به اندازه بین مشرق و 
مغرب فاصله بود. بد همنشینی بودی». آن شقی‌تر با بدشکلی و بد حالی‌اش پاسخ دهد: 
یا َي يتني لم انڏ فلا ڪلِيلا ۾ لَقَذ أصَلّني عَن الڪ ربد ٳذ جاءني ون مان 
للاءنسان عَذولاه «و ای برمن کاش تو را دوست خود نمی‌گرفتم که مرا از ذک رگمراه ساختی 
بعد از آنکه به سراغم آمد و شیطان هميشه خوار کننده انسان بوده است». 

(پس امیر المومنین ادامه دادند:) من آن «ذکی) هستم که (آن بدیخت) ازآن گمراه شد 
و راهی که از آن منحرف گردید و ایمانی که به آن کفر ورزید دای که ا را مهجور 
ساخت» ودینی که آن را تکذیب کرد و طریقی که ازآن روی گردانید و برگشت. واگرآن 
دونفردرمیان علف‌های خشکیده جیده شده و جراگاه دنیای ناپایدار حریدند و خود را 


. بحار ج۲۴ ص۰۱۹ ۲ ۲. 


در 


واردشدگان و ملعون‌ترین آنان» فریاد زنند و یکدیگررا لعنت کنند و با حسرت و افسوس 
9 9 ۲ ۱ 
ناله کنند. برای آن دو راحتی وآسایش نباشد و از عذاب و شکنجه رهایی نیابند. 
«وَلَقَذ صََفناء تم ليد روا ای آکتر التاس إلا کفوراک ی 


«ما آن را به صورت‌های گوناگون در میان آنان بیان کردیم تا به خود آیند ولی بیشتر 


مردم جزانکار و ناسپاسی را برنگزیدند». 
ف مودند: 
جبرئیل آیه مذکور را این گونه بر حضرت محمد ل نازل فرموده است: «فأن ۳ 
الاس - من أمتك بولاية على ال کفمووا» بيه بیشتر مردم از امت تونست به وایت حصرت 


علی اا انکار و ناسپاسی کردند و از پذیرفتن آن امتناع ورزیدند. ' 


«وَهْر الذی عَلَق من الماء درا قَجَعَلَهُ تسا وصهرا وکان ریت قدیراکه 4 


«او کسی است که از آب بشررا آفرید و از دو طریق نسبی و سببی برای او پیوند 
برقرار کرد و پروردگار تو بر هر چیز توانا است». 
معنای آیه وتأویل آن: 
«خداوند سبحان از آب یعنی نطفه بشررا آفریده است». «فَجَعَلَهُ نبا وصهرا> . 
«نسب» خویشاوندی است که از راه ولادت حاصل می‌شود. «صهر» خویشاوندی 
سببی و اختلاطی است که به قرابت شباهت دارد. 
و گفته شده: «نسب» کسی است که ازدواج با او حلال نیست. و «(صهر» کسی 


۱ کافی: ج ۸ ص۰۲۸ ضمن ح۴؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۱۶۴ ضمن ح۷ . 
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نیت امه 


و مقصود از آیه شریفه. امیرالمومنین یل است. و این فضیلتی عظیم و افتخاری 
بزرگ است که اختصاص به آن حضرت دارد و غیر او را شامل نمی‌شود و خداوند 
سبحان این فضیلت را در این آیه آشکار ساخته و فرموده است: و هو الَڍِي لق مِنَ 
الماء بكرا فحَعلهُ نبا وصهُرا «او است که از نطفه انسان را آفریده پس او را نسب و صهر 
قرار داد» و منحصرساخت به وجود علی ‏ و او را از میان خلق ممتاز فرمود. 

و قرار داد نسب برای رسول خدا که برادر و پسر عمواست و «صهر» که همسردختر 
گرامی آن حضرت است. 

۲- همان‌طور که از طریق عامه ازابن‌سیرین نقل شده است که گفت: 

این آیه شریفه درباره پیامب رة و علی بن ابی طالب مه نازل شده است. دختر 


گرامی‌خود فاطمه 2 را به او ترویج نموده و او پسرعمویش و شوهر دخترش می باشد» 


7 ۱ 
بس (نسب و صهر» گردیده است. 


۳- وآن را تأیید می‌کند روایتی که محمد بن عباس یل به سند خود ازابن‌عباس 
| روایت کرده است که گفت: 

آیه مذکور در مورد پیامب را وعلی لا نازل شده است. پیامب را دخترخود را به 
علی .4 تزویج نمود در حالی که علی نع پسرعموی او نیزبود. پس با او پیوند نسبی و 
سببی برقرار کرد. علی اا هم داماد رسول خدا وهم پسرعموی آن حضرت است. " 

۴ ونیزبه سند دیگری از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 

هنگامی که خداوند آدم را آفرید» نطفه‌ای از آب خلق کرد و آن را به نور خویش 
ممزوج نمود و در وحود آدم به ودیعه نهاد سپس آن را در وحود فرزندش شیث وپس ازآن 
در وجود فرزند او انوش و سپس قینان یکی پس از دیگری تا در وجود ابراهیم و پس ازاو 
در وجود اسماعیل به ودیعه نهاد. از صلب‌های پاک به ارحام مطهر تا به عبدالمطلب 


. ۱۰۶ تفسیر تعلبی: ج۷ ص۱۴۲؛ مناقب ابن شه رآشوب: ج۲. ص۱۸۱؛ بحارالانوار: ج ۰۴۲۳ ص‎ ١ 


5 بحار الانوار: ج ۲۵ ص۳۶۱ ۲ . 


منتقل شد آنگاه آن نور دو قسم گردید» قسمی به سوی عبدالّه که از او حضرت 
محمد يه به دنیا آمد و قسمی به سوی ابوطالب که از او حضرت علی اا متولد 
گردید» سپس خداوند بین آن دو به نکاح الفت بخشید. علی لب را به فاطمه تزویج 
نمود و این فرمایش خداوند تبارک و تعالی است. ول حَلق من الماء شر فجَعله 
فعبا وصهرا وک ریک قدیرا>." 

۵ - وآن را تأیید می‌کند روایتی که صدوق په به سند خود ازانس نقل کرده 
است که گفت: 

روزی رسول خدا ياه بر قاطر خویش سوار شدند و به سوی کوه آل فلان روانه 
گردیدند. در آنجا از قاطر فرود آمدند و به انس فرمودند: 

این قاطررا بگیرو به فلان محل برو علی لعٍ را در آنجا می‌یابی که نشسته و با ریگ 
تسبیح می‌گوید. به او سلام مرا برسان و او را بر قاطرسوار کن و نزد من بیا. 

انس گفت: طبق دستور پیامبر به آن محل رفتم و علی اا را همان‌طور که رسول 
خدا توصیف نمود یافتم. آن حضرت را سوار بر مرکب نموده و نزد رسول خدا ا بردم . 

همین که آن حضرت. رسول خدا چ را دید. عرض کرد: السلام عليك یارسول الله 
سلام برشما ای رسول خدا. 

رسول خدا ب متقابلاً پاسخ داد و فرمود: و برشما باد سلام ای اباالحسن, بنشین. 
اینجا محلّی است که هفتاد پیامبر مرسل نشسته‌اند. هیچ یک از انبیاء در اینجا ننشسته 
مگراینکه من بهتراز او بوده و هستم و در جایگاه هر پیامبر برادر او نیز نشسته است» هیچ 
یک ازآن برادران ننشسته مگراینکه توبهتراز او بوده و هستی. 

انس گوید: نگاه کردم به ابری که برآن دو بزرگوار سایه افکنده و تا نزدیک سرمبارک 
ایشان فرود آمده بود. 


پیامبراکرم ما دست خود را به طرف آن بالا بردند ویک خوشه انگور از آن گرفتند و 


. بحار الانوار: ج ۰۲۵ ص۳۶۱ , ح۴‎ ١ 
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آن رأ بین خود و حصرت على شا قرار دادند و فرمودند: 
بخور ای برادر من» این هدیه‌ای از طرف خداوند به من و سیس به شمااست . 


على ال برادر من است. 
عرض کردم: برای من بیان کنید ای رسول خدا که علی لا جگونه برادر شما 
است ؟ فرمود: 


خداوند تبارک و تعالی سه هزار سال پیش از آفرینش ادم آبی را در زیر عرش آفرید و 
آن را در مروارید سبزرنگی در علم پنهانش نهاد تا حضرت آدم را آفرید. هنگامی که آدم را 
آفرید آن آب را از آن مروارید منتقل کرد و در صلب آدم جاری نمود تا آنکه خداوند او را 
| قبض روح نمود. آنگاه آن را به صلب شیث منتقل فرمود. و پیوسته آن آب از پشتی به 
yc‏ پشت دیگرمنتقل گردید تا در صلب عبدالمطلب قرا ر گرفت» سپس خداوند آن را دو نیم 
. فرمود› نیمی از آن را در صلب پدرم عبداللّه ونیم دیگرآن را در صلب ابی طالب قرار داد 
0 پس من نیمی ازآن آب و علی ا از نیم دیگرآن است» پس علی ا برادر من در دنیا و 
آخرت است. آنگاه این آیه شریفه را قرائت نمود: « وهو الي لق مر الْمَاءِ با فَجَعَلّهُ 
با وصهرا وکن ریک قییرا» . 

۶ وبه همین مضمون حدیثی است که شیخ ابوحعفر محمد بن جعفرحاثری 
در کتابش مسندا از مولای ما حضرت علی بن الحسین الا روایت کرده است که 
فرمودند: 

من پشت سر عمویم امام حسن ا و پدرم امام حسین ٍلا در بعضی از کوچه‌های 
مدینه راه می‌رفتم و در آن هنگام نوجوانی بودم که به سن بلوغ نرسیده بودم. در بین راه 


جابربن عبدالله وانس بن مالک و عده‌ای از قریش و انصار با آن دو بزرگوار یعنی عمویم و 


5 امالی طوسی: ص ۳۱۲ ۸۴: بحار الانوار: ج۱۵. ص ۱۶۰۱۲ و ج۱۷ ص۳۶۱ ۱۸ و ج۰۳۹ ص۱۲۲ 


ح ۶؛ نورالثقلین: ج ۰۵ ص۲۱۰ ۷۷ . 


سورهفرقان«۲۵» 


پدرم ملاقات کردند. جابر نتوانست خود را نگهدارد و در برابر آنان خود را بر روی 
قدم‌های آن دو امام لبه انداخت وآن‌ها را بوسید. 

مردی از قریش که از نزدیکان مروان بود به جابر بن عبدالّه گفت: تو چنین رفتاری 
می‌کنی با آنان در حالی که دراين سن و سال هستی و افتخار صحبت با رسول خدا را دارا 
می‌باشی - حابر از کسانی است که در بدر حضور داشته است.- 

جابر به آن شخص فرمود: دور شو از من» چه حرفی است می‌زنی؟ اگر می‌دانستی از 
فضیلت و برتری و جایگاه آن‌ها آنجه را من می‌دانم خاک زیر قدم‌های آنان را می‌بوسیدی . 

سپس جابررو کرد به انس و فرمود: ای اباحمزه» رسول خدا ل در مورد آن دو بزرگوار 
به من مطلبی فرموده و از امری خبرداده که گمان نمی‌کنم در بشری‌باشد. 

انس گفت: ای اباعبدالله جه مطلبی فرموده و جه خبری داده است ؟ 

حضرت على بن الحسین ی فرمود: امام حسن و امام حسین له رفتند و من 
ایستادم تا گفتگوی آنان را گوش کنم. پس جابرشروع کرد به سخن گفتن و گفت: 

روزی رسول خدا بُ در حالی که در مسجد حضور داشتند و کسانی که در خدمت 
حضرت بودند کم شدند به من فرمودند: ای جابرء حسن و حسین مرا فرا بخوان - و ان 
حضرت به شدت شوق ومحبت به آن دو داشتند. 

من رفتم وان دو را صدا زدم. و در راہ گاهی این یکی و گاهی آن دیگری را بر دوش 
می‌گرفتم تا آنان را نزد پیامبرآوردم. 

رسول خدا ا به من فرمود - در حالی که من سرور و شادمانی را در جهره آن حضرت 
به خاطراظهار محبتم به آن دو مشاهده می‌کردم-: آیا آن‌ ها را دوست داری ؟ عرض کردم: 
جرا دوست نداشته باشم در حالی که جایگاه آنان را نسبت به شما می‌دانم» پدر و مادرم 
به فدای شما! 

فرمود: آیا به تواز فضل آن دو خبردهم؟ عرض کردم: آری پدر و مادرم به فدای شما. 

فرمود: هنگامی که خداوند تبارک و تعالی اراده فرمود مرا بیافریند نطفه پاک روشنی 


آفرید و آن را در صلب آدم به ودیعه نهاد و آنگاه پیوسته از صلبی پاک به رحمی باک 


یامه 
منتقل کرد تا نوح و ابراهیم لها سپس همچنان ادامه داد تا حضرت عبدالمطلب. و 
چیزی از پلیدی و آلودگی جاهلیت به من هرگ زاصابت نکرد. 

سپس آن نطفه دو نیم گردید و از یکدیگر جدا شدند. نیمی به سوی پدرم «عبدالّه» و 
نیمی به سوی «ابوطالب». پدرم عبدالّه مرا به دنیا آورد و با من نبوت ختم گردید» و 
عمویم ابوطالب علی .ال را به دنیا آورد و با او وصایت ختم گردید. 

سپس این دو نطفه از من و علی و فاطمه جمع گشته و حسنین یعنی حسن و 
حسین ملد را به دنیا آوردیم. و خداوند با آن دو به اسباط نبوت خاتمه داد وذرته مرا از 
آن دو قرار داد. 

و کسی که شهرهای کفر را فتح می‌کند از ذریّه این عزیزاست -و اشاره فرمود به امام 
حسین بل -. مردی که در اخرالزمان خروج می‌کند و زمین را پراز عدل و داد می‌کند بعد 
از آنکه پراز جور و ستم باشد. 

آری آن دو پاک و یاکیزه‌اند و آن دوسرور جوانان اهل بهشت‌اند. 

خوشا به حال آنکه آن دو و پدر و مادر ايشان را دوست بدارد و وای به حال کسی که 
با آنان دشمنی نماید وآنان را دشمن بدارد. ' 

موف ی گوید: این مطلب برای صاحبان بصیرت مایه تأمّل و برای صاحبان خرد 
یادآوری است. زمانی که صاحب فکر و انديشه در آن فکر کند می‌یابد که آن 
منقبتی‌است برای امیرالمومنین اا ودر میان مناقب برتراست. و منزلتی است که در 
میان منزلت‌ها بالاتر است. و از اینجا است که نفس مقدس نبی مکرم نفس آن 
حضرت و گوشت او گوشت آن حضرت و خون او خون آن حضرت گردیده و آن 
حضرت شریک او در امرش و نظیراو در اصل و اصالتش می‌باشد و پاک است مانند 


پاکی او و معصوم است مانند عصمت او و برای پیامب رة نبوت و زعامت است و 


۱. تفسیر برهان: ج۰۷ ص۱۸۲ ۷؛ بحار الانوار: ج۰۲۲ ص۰۱۱ ملحق ۰۷۶ و ج۰۳۷ ص۰۴۴ ح۲۲؛ امالی 


طوسی: ص۰۴۹ ۲ 


سور؛‌فرقان«۲۵» 


برای آن حصرت اخوت ووصایت وامامت است درود خدا بر آن دو و بر ذریه پاکشان 


باد» درودی پیوسته ویایدارتا روز قیامت. 


#وَعباد لخن ن الذِينَ یو یعون على الاءَرض هَونا ودا خاطبهم الڃَاهِلونَ 
قالوا سلامّا> @ 
«بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که برروی زمین با وقار راه می‌روند و 
هنگامی که جاهلان آن‌ها را مخاطب قرار دهند بگویند: سلام یعنی اعتنا نکنند » . 


۷ محمد بن عباس 4 به سند خود از حضرت ابوجعفرامام باقر ا روایت 
کرده است که در تفسیرآیات مذکور فرمودند: 
این آیات شریفه تا برسد به این جمله #حَستَت مُسْتَم ومْمَامٌا» در شان اوصیاء و 
0 ۱ 
۸ کلینی ب یه سند خود از سلام روایت کرده است که گفت: از امام باقر اش 
در مورد این آیه شریفه سوال کردم: : الَذِينَ ینش و 1 و على امرض هوْتا 6 ؛ «کسانی که با 


فروتنی و آرامش و وقار برروی زمین راه می‌روند» » فرمود: 


مقصود اوصیا 32 هستند که از ترس دشمنانشان با فروتنی و احتیاط راه می‌روند. ۱ 

مولف در معنای «وَعِبَاد الرَحْمَن) می‌گوید: 

اضافه در اینحا اضافه تخصصیّه است. بندگان خدای رحمان یعنی بندگان خاص 
خدای رحمان. و تشریف است یعنی شرافت بخشیده به آنها. و مراد بندگان برتر 
خداوند رحمان هستند. 

ریت يمسو موی الارض هَوْنا) یعنی آنان که برروی زمین با آرامش و وقارو طاعت 
پروردگار راه می‌روند. نه از روی سبکسری و سرمستی وناز وتکټرو فساد. 


5 بحار, ج۲۴. ص ۰۱۳۶ ح۱۰. 
۲ کافی: جا ص ۰۴۲۷ ح۷۸ ؛ بحار الائوار: ۴ ص ۴۰۲۵۷ ۷. 


رب 


وامام صادق 2 فرموده‌اند: 

مرد راه می رود به سحه‌ای که بر آن سرشته شد ه » ظاهرسازی نمی‌کند و ناز وتکټرو 
نخوت نمی‌نماید. 

و این صفت و آنجه بعد از آن آمده از صفات در این آیات حز در امه طاهرین و 


پیشوایان هدایت که برآنان باد بهترین صلوات‌ها و کامل‌ترین تحیّت‌ها -یافت نمی‌شود. 


ا۱ے 


الا من كاب وام و عیل ععلاً صَال جا اوليك يبدل له انوم 
حسَتابٍ و کان الله غفورا رجیما4 @ 
«مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح و شایسته بجا آورند. خداوند 
بدی‌ها. زشتی‌ها و گناهان آن‌ها را به خوبی‌ها تبدیل نماید و خداوند بسیارآمرزنده 


و مهربان است» . 


معنای آیه: مگر کسی که از گناهش توبه کند و به پروردگارش ایمان آورد و 
۱ ۰ کارهای‌شایسته انجام دهد که مقصود ولایت اهل بیت 22 است و بیانش خواهد آمد. 
۱ و مقصود از «تبدیل». محوو نابودي بدی و گناه» و اثباتِ خوبی و ثواب به جای آن 
می‌باشد. و براین تأویل دلالت می‌کند: 

۳۹ آنچه مسلم در صحیح خود از ابوذر و اواز رسول خدا با روایت کرده است 
که فرمودند: 

روز قیامت مردی را می‌آورند. گفته می‌شود که گناهان کوچک او را به او عرضه 
نمایید و گناهان بزرگش را کنار بگذارید. به او گفته می‌شود: فلان روز فلان گناه و فلان 
روز دیگرفلان گناه دیگرمرتکب شدی» و او اقرار می‌کند و انکار نمی‌نماید و ترسان است 
ا زگناهان بزرگ. آنگاه گفته می‌شود: به جای هرگناه که مرتکب شده حسنه و ثوابی به او 
بدهید. پس آن مرد با مشاهده پرونده‌اش می‌گوید: برای من گناهانی بود که در این پرونده 


@ 


ابوذر گفت: رسول خدا ی را دیدم که تبشم نمود به گونه‌ای که دندان‌های آسیاب 
آن حضرت ظاهرگردید. " 
° شیخ طوسی ی به سند خود مرفوعا از محمد بن مسلم روایت کرده است که 


لو 


گفت: از امام باقر حضرت محمد بن علی له در مورد این آیه شریفه لَك یب الله 

فردای قیامت مؤمن گنه‌کاری را به جایگاه حساب می‌آورند تا به حساب او رسیدگی 
شود. خداوند خودش بررسی حساب او را به عهده دارد و هیچ یک از مردم را بر حساب 
او آگاه نمی‌نماید. پس گناهانش را یادآور می‌شود و او را از آن‌ها آ گاه می‌نماید و او به 
آن‌ها اقرار می‌کند. آنگاه خداوند به فرشتگانش می‌فرماید: آن‌ها را به حسنات یعنی 
خوبی‌ها تبدیل کنید و برای مردم ظاهرسازید. 

پس مردم در این هنگام می‌گویند: برای این بنده حتی یک گناه نبوده است! سپس 
خداوند او را امرمی‌فرماید که به بهشت برود. و این تأویل آیه شریفه است و تنها در مورد 
گنه‌کاران شیعه می‌باشد. " 

۲١‏ وآن را تأیید می‌کند آنجه کلینی له به سند خود از امام صادق 2 روایت 
کرده است که فرمودند: 

رسول خدا ا فرمودند: خداوند سبحان امتم را در عالم ذر (پیش از آنکه بدن من 
آفریده شده باشد) برای من نمایش داد و نام‌های انان را به من آموخت همان‌طور که به 
حصرت آدم همه اسماء را آموخت؛ پرجمداران را از مقابل من عبور داد و من برای 
حضرت على راب و شیعیان او استغفار نمودم» همانا پروردگار من درباره شیعیان حضرت 
علی رش وعده‌ای به من داد. 


گفته شل: ای رسول خداآن وعده حيست ؟ 


۱ صحیح مسلم: ج۰۱ ص ۰۱۷۷ ۳۱۴؛ بحار الانوار: ج ۰۷ ص۲۸۶ . 
51 امالی طوسیی: ص ۰۷۲ ح۱۳؛ بحار الانوار: ج۷ ص۲۶۱ ح۱۲ و ج ۶۸ ص ۰۱۰۰ ۳ بشارة المصطفی: 
ص ٩2۰۲۶‏ و ص ۰۱۴۸ ۱۰۳۲؛ امالی مفید». ص ۰۲۹۸ ج۸ . 


رب 


72727 
مه ۵۷ سے 


فرمود: آمرزش برای کسانی که از آنان ایمان آورند. و از آنان هیچ کوچک و بزرگی را 
فروگذار نسازند. و برای ایشان بدی‌ها را به خوبی‌ها مبل نمایند. 
۲ ابن قولویه ین به سند خود از امام صادق اا روایت کرده است که فرمودند: 


چم 
سے 


وحن و الاح من ألفي أل حَسََة؟ 
کمترین چیزی که نصیب زائر امام حسین 1 می‌شود این است که هر کار خوب او را 
یک میلیون کار خوب. و هر کار بد او را یک کار بد نویسند؛ و یکی کجا و یک میلیون 
کجا؟ 
سیس فرمود: ای صفوان» بشارت باد تو را» شادمان باش» خداوند را فرشته‌ای‌است 
| که با او شاخه‌ای از نور است» هنگامی که فرشته نویسنده اعمال می‌خواهد برای زاترامام 
حسین اج گناهی بنویسد» آن فرشته به او می‌گوید: دست نگهدار و او دست نگه می‌دارد؛ و 


| که خدا بدی‌های آن‌ها را به خوبی‌ها تبدیل می‌کند».! 
۳ شيخ طوسی ی به سند خود از حضرت رضا إا وآن حضرت از پدران 
بزرگوارش, از رسول خدا َل نقل کرده است که فرمود: 
یناف لت لوب و یُضاعف الختنات... 
دوستی ما اهل بیت گناهان را می‌پوشاند و خوبی‌ها را جند برایر می‌کند. خداوند 
تبارک و تعالی از دوش دوستان ما انجه بدهی نسبت به بندگان خدا است برمی‌دارد مگر 
آنجه درآن ضرر رساندن یا ستمی به موّمنان بوده است. پس به قدرت خود به گناهان او 


۲ 
دستور می دهد که به خوبی‌ها تبدیل شوید. 


۱ کامل الزیارات: ص ۵ ۰۵۲ ۶ بحار الائوار: ۱۰۱ ص ۲ ۰۷ ح۲ مستد رل : a‏ ص ۰۲۵۲ a‏ 


51 امالی طوسبی: ص ۳ ۰۱۶ ۲۶. 


«و لین یوت ربا هب لتا من آزواجتا و راتفر آغی واجعلنا 
مین ٍماما> @ 

«و کسانی که می‌گویند: پروردگارا از همسران و فرزندان آن را که مايه روشنی چشم 

ما باشند به ما مرحمت کن و ما را امام و پیشوای متقین و پرهیزکاران قرار بده». 

۴ - محمد بن عباس ی به سند خود ازاین‌عباس روایت کرده است که گفت: 

این آیه شریفه در شأن میرلممنین علی بن ابی طالب ا له نازل شده است. او 
امام متقین و پیشوای پرهیزکاران است. ' 

۲۵ ونیزبه سند خود ازامام بافرْلا روایت کرده است که در تفسیراین آیه 
شریفه «پروردگارا... و ما را برای پرهیزکاران امام قرار بده» فرمودند: 

یعنی هدایتگر قرار بده که به وسیله ما هدایت شود و این تنها برای آل محمد ٤‏ 
است . 

۶ - ونیزبه سند خود از ابویصیرروایت کرده است که گفت: به امام صادق فد 
عرض کردم: وا جَعَلَ لمح (ماما۹؟ فرمودند: 


از پروردگارت درخواست بزرگی نمودی» آیه در واو تع ان‌گنه | است: اَل لنا من 


مین إِمَاما» برای ما از اهل تقوا امام قرار بده» و ما مقصود هستیم." 

مؤلف گوید: بنا بر قرائت اول که «وَاجعَلتا مين ماما «ما را برای متقین 
یعنی‌شیعیان امام قرار بده» گویندگان ائمه طاهرین 92 هستند. 

و بنا برقرائت دوم یعنی «واجعل لنا من المتقین اماما»» «برای ما از اهل تقوا امام قرار 
بده» گوینده و دعا کننده شيعه امامیّه است. و خداوند این دعا را از ایشان وازامامان 
ایشان پذیرفته و مستجاب فرموده است. 

۷ ونیزازابوسعید خدری روایت کرده است که گفت: رسول خدا ا در 


5 بحار الانوار: ج۲۴؛ ص ۰۱۳۸۵ ح۸؛ تفسیر برهان: ج۷ ص۲۰۱ ج۶. 


@ 


از جبرئیل سوال کردم مراد از #آژواجتا یعنی «همسران» د رآیه شریفه کیست ؟ پاسخ 
داد حد یحه نا است . 

گفتم: مقصود از «ذریه و فرزندان» کیست ؟ پاسخ داد: فاطمه رش است . 

گفتم: مقصود از قر غیّن 4 یعنی «کسانی که روشنی چشم ما هستند» جه کسانی‌می 
باشند؟ گفت: حسن و حسین لبه . 

گفتم: مقصود از «واجْعَلتا ی ماما کیست؟ گفت: امیرالممنین علی بن ابی 


طالب لك است :۱ 


رب 


سورة‌شعراء « ۶ ۲ ) 


۳ 


إن ما رل عَلَيْهم ین السماء ءاي فلت أغتافهم ها حاضعن > © 
«اگر بخواهیم برای ایشان از آسمان آیت و نشانه‌ای نازل می‌کنیم که گردن‌های آن‌ها 
در برابرآن خاضع شود». 
معنای آیه: «اگر بخواهیم نازل می‌کنيم برای ایشان از آسمان آیتی یعنی نشانه و 
علامتی که وادار کند ایشان را به ایمان آوردن». 
فلت أَغعَفهُُّ4 یعنی صاحبان أعناق - گردن‌ها - در برابرآن آیه و نشانه خاضم 
گردند. مضاف یعنی «صاحبان» حذف شده. و مضاف‌البه یعنی «أعناق: گردن‌ها» 


قائم مقام آن شده است. زیرا کلام برآن دلالت دارد. 

۱- محمد بن عباس له به سند خود ازاین‌عباس روایت کرده است که در تفسیر 
این آیه شریفه گفت: 

این آیه درباره ما و بنی‌امیه نازل شده است. برای ما دولتی می‌باشد که گردن‌های 
آن‌ها را بعد از گردنکشی به زیر خواهد آورد وآن‌ها را بعد از عرّت و سرافرازی دجار پستی 
و خواری خواهد نمود.! 

۲ ونیزبه سند خود ازحنان بن سدیرروایت کرده است که گفت: ازامام 


باقر اش در مورد این آیه شریفه سوال کردم حصرت فرمودند: 


5 بحار الانوار: ج ۰۵۲ ص ۰۲۸۴ ح۱۲؛ تفسیر برهان: ۷ ص ۰۲۱۳ ۷ 


رب 


ایا طامز 


رث ني قائم آل مر وه يُنادي پاشیه ین السماء. 

این آیه در شان آن قیام کننده آل محمّد 22 یعنی حضرت مهدی موعود ال نازل 
شده است. و آن آیت آسمانی ندایی است که یک منادی آسمانی به نام مبارک آن 
حضرت سردهد و به گوش همگان برسد. ' 

۳- ونیزبه سند خود ازابوبصیرروایت کرده است که گفت: از امام باقر در 
مورد این آیه شریفه سژال کردم فرمودند: 

بنی اميه گردن‌هایشان برای آن آیت و نشانه فرود می‌آید. و آن هنگام زوال آشکار 
می‌شود» و آن علی بن ابی طالب 92 است» هنگام زوال آفتاب در حضور مردم آشکار 
می‌شود تا آنکه چهره مبارک آن حضرت ظاهرو مردم حسب و نسب او را بشناسند. 

سپس فرمود: همانا یکی از بنی‌امیه در کنار درختی مخفی می‌شود» درخت به صدا 
می‌آید و می‌گوید: پشت من یکی از بنی‌امیه پنهان شده» اورا گرفته و بکشید. " 

علی بن ابراهیم ی مثل این حدیث را در تفسیرش روایت کرده است. " 

۴- ونیزبه سند خود ازامام صادق ‏ روایت کرده است که فرمودند: 

امیرالموّمنین الا فرمود: در سه چیزانتظار فرج داشته باشید. 

عرض کردند: آن سه چیز چیست ؟ 

فرمود: اختلاف بین اهل شام » پرچم‌های سیاه از خراسان بیم و هراس در ماه رمضان . 

عرض کردند: بیم و هراس در ماه رمضان حیست؟ 

فرمودند: آیا فرمایش خداوند را در قرآن نشنیده‌اید که فرموده است وان ۳۹ أ رل 
لیم مِنَ السَمَاِ ايه لت اف لا حَاضعیی 4 «اگر بخواهيم برآن‌ها از اسمان آبه و 
نشانه‌ای نازل می‌کنیم...» وآن آیه و نشانه‌ای است که دختر نوجوان پرده‌نشین را از پرده 
۱. المحخة: ص۱۵۹ ؛ حلية الابرارد ج۰۵ ص ۰۲۹۳ ح۸ ؛ بحار الانوار: ج۰۵۲ ص ۰۲۸۴ ۱۳2 ؛ معجم: ج ۰۷ 


. بحار الانوار: ج ۰۵۲ ص ۰۱۰۹ ح۲. 


OND 


سوره‌شعراء ۶ 1( 


سم ۱ 
بیرون آورد و شخص خواب را بیدا و بیدار را دجار بیم و هراس نماید. 


«فْفَرَْتُ نما خفْتَم قَوَڪَبَ لي رب خکما 
وجَعَلَنی مِنَ المُرْسَلِينَ4 ® 
«چون از شما ترسیدم گریختم» آنگاه خداوند به من حکمت و حکومت بخشید و مرا 
از فرستادگان و رسولانش قرار داد». 

۵- شيخ مفید ل در کتاب غیبت به سند خود ازامام صادق و روایت کرده 
است که فرمودند: 

هنگامی که آن قیام کننده قیام کند مردم را مخاطب سازد و این آیه شریفه را قرائت 
کند: قزرت هلئا خفشکن قَوقب لي زب کم وجعلني ین یی > 

مولف گوید: این قسمت از آیه شریفه وهب لي وب ځکما) در معنای 
حقیقی خودش به کار رفته است. زیرا خداوند تبارک و تعالی به او حکومتی مرحمت 
خواهد کرد در دنیاء که به کسی از پیشینیان و آیندگان نداده است. واين فسمت از آیه 
«وجَعَلی من یه به معنای محازی به کار رفته» یعنی مر از اوصیاء سرژر و 


سالاررسولان ویایان‌بخش آنان قرار داده است. 


«#رَاجْعَل لى لِسَان صذق ف الاخرین4 @ 
«برای من در میان آیندگان زبان صدق (نام نیکو یاد نیکو) قرار بده» . 


معنای آیه: همانا ابراهیم از پروردگارش درخواست کرد که برای او «لسان صدق) قرار 
دهد یعنی فرزندی که صاحب زبان صدق باشد و همواره به صدق و راستی‌سخن 


5 بحار الائوار: ج۲ ۰۵ ص ۰۲۸۵ جح 


رو 


f 


۶ 
ات اام 


لف الاخری» یعنی د رآخرین امت که آن امت نبی مکزم اسلام است. 

۶- علی بن ابراهیم ی درتفسیراین آیه شریفه فرموده است: 

مراد امیرالمومنین بل است. ! 

۷- ازامام صادق مب روایت شده است که فرمود: 

مقصود از ِلِسَانَ صذق 4 که ابراهیم درخواست نموده پیامبراکرم ملم است 

۸- ونیزاز آن حضرت روایت شده است که فرمود: 

مقصود علی بن ابی طالب له است» ولایت آن حضرت برابراهيم مب عرضه شد و 
او از خداوند درخواست نمود که علی ا را از ذریه و نسل من قرار بده و خداوند دعایش 
را احایت نمود.؟ 

مولف ی گوید: این معنا در سوره مریم در ذیل این آیه شریفه «وَجَعَ هم لِسَانَ 
0 صذق ليا گفته شد که مقصود علی بن ابی طالب له است. و بنابراین دو روایت 
و بدون شک و تردید» این فضیلتی است برای علی بن ابی طالب لك زیرا اگر پیامبر 
1 ارم بُ نیزاراده شده باشد» ایشان فرموده‌اند: «والفضل بعدي لك يا علي» «علی‌جان. 
فضل و برتری بعد از من ازآن تواست» و اگرعلی لو اراده شده باشد که مطلب روشن 
است و بنا برهرتقدیرو فرضی علی بن ابی طالب له صاحب این فضیلت است. زیرا 


اونفس نفیس پیامبرو برادر و وزیرو مددکارویار ویاور و پشتیبان آن حضرت است. 


1 

E 

ر مس 9 
۳3 


«رشفاعت کننده‌ای برای ما نیست * و دوستان صمیمی که ما را یاری کنند نداریم». 


«قَمَا لتا ین قافعین * و لا صییق بو 


۱ تفسیرقمی: ج ۰۲ ص ۹٩۹؛‏ بجار الانوار: ج۳۶. ص ۰۵۷ ح۲: تفسیر برهان: ج ۷ ص ۰۲۲۳ ح٣‏ . 
۲ کشف العمه: جا ص۲۰ ۲؛ تفسیربرهان: ج ۰۷ ص ۰۲۲۳۲ ح۲ . 


مر 


۲ سور مریم آیه ۵۰ 


سورةْشعراء «۲۶) 

آیه مذکور در مورد ما و شیعیان ما نازل شده است» خداوند سبحان ما و شیعیان ما را برتری 
بخشید تا آنجا که ما شفاعت می‌کنيم و آنان نیزشفاعت می‌کنند. کسانی که از ایشان نیستند 
یعنی مخالفین وقتی این مرتبه را ازآنان مشاهده می‌کنند می‌گویند: فما لتا من شافعین * ولا 
صدیق حمیم؟ برای ما شفاعت‌کننده‌ای نیست ودوست و یاور صمیمی نداریم.! 

۰ ونیزبه سند خود از سلیمان بن خالد روایت کرده است که گفت: ازامام 
صادق اا در مورد این آیه شریفه سوال کردم حضرت فرمودند: 

هنگامی که ما و شیعیان ما را می‌بینند که در قیامت شفاعت می‌کنیم می‌گویند: فما 
لتا من شَافِعِينَ « و لا صَییق حمیم؟» «کسی برای ما شفاعت‌کننده نیست * و دوست 
دلسوزی که ما را پاری کند نداریم». 

مقصود از «صدیق» در آیه شریفه معرفت و شناخت وآشنایی است و مراد از (حمیم» 
قرابت و خویشاوندی است. خویشاوندی که آدمی را دوست بدارد وبه کاراواهتمام ورزد. " 

۱ برقی ل به سند خود ازسلیمان بن خالد روایت کرده است که گفت: در 
محضرمبارک امام صادق لا شرفیاب بودیم حضرت این آیه شریفه را قرائت نمود: 
«فما لتا ين شافعین * ولا صَدیق هیر و سه مرتبه فرمود: 

به خدا قسم شفاعت می‌کنيم. پس از آن سه مرتبه فرمود: و شیعیان ما شفاعت 
می‌کنند آنگاه فرمود: تا دشمنان ما بگویند: فما لتا من شافعین. ..4 شفاعت کنندگانی 
برای ما نیست .۲ 

علی بن ابراهیم ی به سند خود از اپواسامه و او از امام باقرو امام صادق :2 مثل 
این حدیث را روایت کرده است. " 

۲ طبرسی 4 در تفسیرش می‌نویسد: عیّاشی و به سند خود ازامام 
۱. بحار الانوار: ج ۰۲۴ ص ۰۲۵۸ ح۶؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۲۲۹ ۰۱۱2 
۲. بحار الانوار: ج۴ ۰۲ ص 2۰۲۵۸ ۷؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۲۲۹ ح ۱۲. 


۳ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص۰۲۲۹ ۰.۱۳ 
.٤‏ تفسیر قمی: ج۲. ص ۹۹؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۲۲۰ ۰۱۵ 


Wy 


إن امن 


صادق الا روایت کرده است که فرمودند: 

به خدا قسم برای شیعیانمان شفاعت می‌کنيم (و دو بار این جمله را تکرار کردند) تا 
آنکه مردم می‌گویند فعا لتا ين شافعیی « ولاصَییق ۶ میم > «فلَوأن لاک فتکون من 
المُوّمنین€ «برای ما شفاعت‌کننده‌ای نیست و نه دوست صمیمی که ما را یاری کند» «اگر 
برای ما بازگشتی باشد از مومنان می‌باشیم». 

درروایت دیگری به حای کلمه «مردم» کلمه «عدونا یعنی دشمنان ما» فرموده‌اند. ! 

۳ - ونیزازابان بن تغلب روایت کرده است که گفت: ازامام صادق 9لا شنیدم 
که فرمودند: 

مومن فردای قیامت برای اهل بیت خود شفاعت می‌کند و شفاعت او در مورد آن‌ها 
پذیرفته می‌شود تا آنکه خادمش باقی می‌ماند. 

عرض می‌کند: پروردگارا خدمتگزار من بوده و مرا از سرد و گرم حفظ می‌کرده است. 
| پس شفاعتش در مورد او نیزپذیرفته می‌شود. ؟ 
| ۱۴- ونیزطبرسی له گفته است: درخبردیگری که ازامام باقرلا رسیده است 
فرموده‌اند: 

همانا مومن برای همسایه‌اش که هیچ حسنه‌ای برای او نیست شفاعت می‌کند و 
می‌گوید: پروردگارا همسایه من است که اذیت و آزار را از من دور می‌کرد و شفاعتش در 
مورد او پذیرفته می‌شود. و همانا موّمنی که کمتر از همه شفاعت می‌کند در مورد سی نفر 

۵ - وآن را تأیید می‌کند روایتی که کلینی له به سند خود از عبدالحمید وابشی 
روایت کرده است» می‌گوید: 


5 مجمع البیان: ج ۰۷ ص ۱۹۵؛ تفسیربرهان: ج ۰۷ ص۲۲۰ ح۱۶. 
و5 مجمع البیان: ج ۰۷ ص ۱۹۵؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص۲۳۰ ۰۱۷ 


روم 


سور؛‌شعراء «۲۶» 
تا حتی نماز را ترک می‌کند. 

امام ا فرمودند: سبحان الله آیا این در نظر تو خیلی بزرگ آمده؟ می خواهی به بدتر 
ازاوتورا خبر دهم ؟ عرض کردم: آری. 

فرمود: ناصبی بدترازاواست. بدان» بنده‌ای نیست که نزد او یادی از اهل بیت شود و 
قلب او رقت پیدا کند مگر آنکه ملائکه پشت او را مسح می‌کند بار گناه از دوش او 
برداشته می‌شود و خداوند همه گناهان او را می‌آمرزد. مگ رگناهی که او را از ایمان خارج 
کند. و همانا باب شفاعت باز است و در مورد ناصبی شفاعت کسی پذیرفته نمی‌شود. 

و همانا مومن برای همسایه‌اش که هیچ حسنه‌ای ندارد شفاعت می‌کند و می‌گوید: 
پروردگارا همسایه من است که اذیت و آزار را از من باز می‌داشت و شفاعت او پذیرفته 
می‌شود» خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: من پروردگار تو هستم. و من سزاوارترم که از 
طرف تو به او پاداش دهم و زحماتش را جبران کنم پس او را داخل بهشت می‌نماید در 
حالی که هیچ حسنه و کار خوبی در پرونده اعمال او نیست. و کمترین موّمن از جهت 
شفاعت حق دارد در مورد سی‌نفر شفاعت کند» و در این هنگام است که اهل آتش می 

گویند: فالتا ِن مَافعین » ولا صییق یی ۱.4 


#تَرّلّ به الرُوځ الایین * عل قلبت لعکوت من المنذرین * بیسَان عَرَي 
مین * و ره لى زیر الاوّلیت> ®@® 


«آن را روح‌الامین بر قلب تو نازل کرد * تا از بیم‌دهندگان باشی * به زبان عربی‌روشن 


¥ وان در کلب پیشینیان امده است» . 


۶ محمد بن عباس له به سند خود از ابومحمد حتاط روایت کرده است که 
گفت: ازامام باقراثلا در مورد این آیه شریفه تَر به اوح الآَمِين...4 سؤال كردم 


حصرت فرمودند: 


۱ کافی: ج۸. ص ۰۱۰۱ ح ۷۲؛ بحارالانوار: ج۸ ص ۰۵۶ ح۷۰. 


a 


7 


اس 


مراد ولایت علی بن ابی طالب لك است. ' 
مؤآف 4 در معنای تأویل آیه می‌گوید: درل به» یعنی قرآن را نازل کرد الوم 
یبن 4 یعنی جبرئیل ا على قَلْبِكَ4 یعنی برقلب پاک توای محمد ء4 کون 
می الْمُنذِرینَ) یعنی تا قوم خود را بیم دهی و بترسانی «و له لفي ژر کیت » 
یعنی‌کتاب‌های آسمانی که برپیامبران نازل شده است. یعنی این امری که به سوی تو 
نازل گشته در مورد ولایت علی بن ابی طالب لك در کتب پیامبران پیشین نیز نازل 
گشته است. 
۷- وتأیید می‌کند آن را آنچه مرحوم کلینی به سند خود از حضرت موسی بن 
جعفر یه روایت کرده است. که فرموده‌اند: 
وهه موه في جمیع صحفب ال بياءِ وم یَبْعَْ الله رسو 


ولایت علی بن ابی طالب ید در همه کتاب‌های پیامبران نوشته شد ۵ و مذکور است. 


4 ۰ لغ وة ع ۰ ۳ هھ ب ۳ ۸ 
و خداوند هیچ پیامبری را به رسالت مبعوث نفرموده مکربه نبوت حضرت محمد ا و 


یب ۲ 
ولایت وصی او حضرت علی بن ابی طالب به . 


سے . ملد سم 


« ارايت ان مُعَْاهُمُ سِنينَ * ثم جَآءَهُم ما گائوا يُوعَدُونَ 


N 2 
۲ 
۳4 


عنهم ما اوا عون 2 
«آیا نمی‌دانی که اگرسالیانی چند آن‌ها را بهره‌مند سازیم› سپس آنجه بدان بیم 
داده شده‌اند به سراغشان می‌آید. این بهره‌وری و برخورداری از دنیا برای ایشان 


سودی نمی بخشد» . 


. بحار الانوار: ج۲۴ ص ۳۷۲. ح۹۵ تفسیر برهان: ج۰۷ ص۲۳۵ ح۷؛ کلینی ب در کتاب کافی: جا 
ص ۰۳۱۲ ۱2؛ و قمی در تفسیرش. ج ۰۲ ص۹٩‏ مانند این حدیث را روایت کرده‌اند. 
۲ کافی: ج۱ ص ۰۴۳۳۷ ۶؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۲۳۷ ۳؛ بحار الانوار: ج ۰۲۶ ص۸۰ ۰۲ ۲۴. 


مرن 


سو رۇشعراء «۲۶) 
۸- محمد بن عباس په به سند خود از امام صادق :2 روایت کرده است که در 
تفسیرآیات مذکور فرمودند: 
آنجه به آن‌ها وعده داده شده» خروح امام قانم اش است 
۳ یی عَنهُم مَاکَاوا يعون آنجه از دنیا برخوردار بوده‌اند - یعنی بنی‌امیه لیم 


۱ ِ ِ ۱ 
الله -با خروح حضرت مهدی موعود ان بهره‌وری به حال آن‌ها سودی‌نمی بخشد. 


و آنذٍز عهیرتك الافربیت 8 


«و خویشان نزديك خود را بیم د۵». 
1۹ محمد بن عباس « ا د خو از بورع ریت کرو ا 


روی نان‌ها ریخت و تقدیم آن‌ها نمود» همگی خوردند و سیر شدند؛ سپس یک قدح 


شیربرای آن‌ها آورد وهمه از آن قدح آشامیدند وسرشار شدند. 

ابولهب گفت: به خدا در ميان ما کسانی هستند که یکی از آن‌ها یک قابلمه 
می‌خورد و سیرنمی‌شود و شانزده رطل می‌آشامد و سیراب نمی‌شود. محمد علا ما 
فراخواند و با یک ران گوسفند همه را سیرو با یک قدح همه را سیراب نمود. این به 
راستی سح رآشکاری است. 

سپس رسول خدا ل فرمود: خداوند تبارک و تعالی به من امر فرموده است که 
خویشان نزدیک و قوم و قبیله مخلص خود را انذار نمایم و شما خویشاوندان نزدیک و 
قوم و قبیله مخلص من هستید. خداوند پیامبری را مبعوث نفرموده مگراینکه از خاندانش 
برای او برادره وارث» وصی و وزیری قرار داده. کدام یک از شما حاضر است از جا 


برخیزد و با من بیعت کند که برادر من و وزير و وارث و وصی و حانشین من باشد و 


زرم 


جایگاه او نسبت به من به مانند جایگاه هارون نسبت به موسی باشد جزاینکه پیامبری 


بعد از من نیست ؟ 


آن گروه همه سکوت اختیار کردند. 
رسول خدا ا فرمود: یکی از شما برخیزد وگرنه این شخص در غیر شما خواهد بود و 
آنگاه شما پشیمان خواهید شد. 


در این هنگام امیرالمومنین علی بن ابی طالب 91 از جا برخاست و در حالی که 
همه به آن حضرت می‌نگریستند با پیامبربیعت کرد و به ندای او لبیک گفت. 

رسول خدا ل به آن حضرت فرمود: نزدیک بيا و حون نزدیک شد فرمود: دهان خود 
را باز کن» و آن حضرت دهانش را گشود رسول خدا يبه از بزاق دهان مبارکش در آن 
انداخت وبين دو شانه وسینه آن حضرت را با آب دهانش معطر ساخت. 

ابولهب گفت: به پسرعمویت بد جیزی بخشش نمودی. او دعوت شما را اجابت 
وا نمود وشما دهان و جهره‌اش را ازآب دهانت پرکردی؟ رسول خدا عم فرمود: بلکه پراز 
. علم وفهم وحکمت نمودم.! 

طبرسی ل در تفسیرش گفته است: این قصه نزد عوام و خواص مشهور است. 

۰- ونیزازبراء بن عازب نقل کرده است که گفت: 

هنگامی که این آیه نازل شد رسول خدا لله فرزندان عبدالمطلب را فراخواند و آن‌ها 
در آن روز جهل نفربودند. بعضی ازآن‌ها یک بزه می‌خورد ویک فدح می‌آشامید. رسول 
خدا حول به امیرالممنین علی بن ابی طالب له دستور داد یک پای‌گوسفند تهیه کند 
و خورشتی بسازد» سپس به آن‌ها فرمود: با نام خدا بیائید و بخورید. آن گروه ده تا ده تا 
نزدیک می‌شدند و می‌خوردند تا سیر می‌شدند» سپس قدح بزرگی از شیر دستور داد 
بیاورند. و از آن حرعه‌ای برداشت و به آن‌ها فرمود: به نام خدا بیاشامید. آن‌ها همه 
آشامیدند تا کاملا رفع عطش نمودند. 


O 


ابولهب گفت: این» آن جیزی است که با آن شما را سحرنمود. پیامبر خدا له در 
آن روز سکوت کرد و سخنی نفرمود. سپس آن‌ها را برای فردایش فرا خواند و همان 
خوراکی و آشامیدنی را فراهم نمود» سپس رسول خدا َه آن‌ها را بیم داد و فرمود: 

ای فرزندان عبدالمطلب» من از طرف خداوند به شما بیم‌دهنده و بشارت دهنده‌ام 
سخن مرا بشنوید و اطاعت کنید تا هدایت شوید» سپس فرمود: جه کسی با من پیمان 
برادری می‌بندد و مرا در این امر یاری می‌کند» و ولی و وراث و وصی من بعد از من و 
جانشین من در میان اهلم می‌باشد و دین مرا ادا می‌کند؟ 

همگی سکوت اختیار کردند. رسول خدا َه گفتار خود را سه مرتبه تکرار نمودند و 
درهرمرتبه همه سکوت می‌کردند وتنها حضرت علی بای پاسخ می‌دادند که من برای 
پاری شما آماده‌ام رسول خدا ع در مرتبه سوم فرمودند: آری کسی که عهده‌دار این 
امور می‌باشد تویی. 

آنگاه آن گروه از جا برخاستند در حالی که به حضرت ابوطالب ‏ می‌گفتند: از 
پسرت اطاعت کن» که برتوامیرو فرمانروا شد ! 

تعلبی در تفسیرش آن را آورده و گفته است: و در قرائت عبدالله بن مسعود جنین 
آمده: «و آنذر عشیرتك الاقربین و رهطك منهم المخلصین» خویشاوندان نزدیک و قوم 
و قبیله مخلص خود را بیم بده. وازامام صادق ا نیزاین‌گونه روایت شده است. " 

۱ وآن اتید می‌کند آنچه محمد بن عباس به سند خودازامامبف را 
روایت کرده است که در تفسیراین فرمايش #و هك ما مهم المُخلصينَ # فرمودند: 

مراد از قوم و قبیله مخلص رسول خدا ل که آن حضرت مأمور شد آن‌ها را بیم دهد 
حضرت علی با حمزه. جعفر امام حسن» امام حسین و آل محمد لول هستند. " 


5 مجمع البیان: ج ۰۷ ص ۰۲۰۶ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۲۳۲ ح۷ . 


TY 


تسام 


«واخفض جاح لمن اتََعَكَ من الممییی « فان عصول - من بعد فقل از ری ء مها 
َعْمَلُونَ» «بال خود را بکستران برای مومنانی که از تو پیروی می‌کنند * پس اگر تو را 
نافرمانی‌کردند - بعد ا زآن - بگومن از آنچه شما انجام می دهیم بیزارم». 

و نافرمانی رسول خدا در حالی که از دنیا رحلت فرموده همانند نافرمانی آن حضرت 


در حال حیات است ' 


ےت 1 ۹5 ی ۳1 ۳ مس 2 سر ی ام اس و 
وتو على العزیر الرجیم * الذی یرال جين تقوم * و تقلبك في 
الساجدین 4 © - © 

«و بر خداوند عزیزیعنی نیرومند شکست‌ناپذیر و رحیم یعنی مهربان توکل کن * 
همان کسی که تو را هنگام قیام (برای عبادت) می‌بیند * و حرکت تو و جابه جا شدن 


تو را در ميان سجده کنندگان». 


۲- طبرسی په درمعنای این آیه شریفه وتو على العزیزالجیو یم 4 گفته است: 

یعنی امر خود را واگذار کن به خداوندی که نیرومند و انتقام‌گیرنده از دشمنانش و 
رحیم و مهربان نسبت به دوستانش می‌باشد. 

اي یراك جين نموه ککسی که تو را می‌بیند هنگامی که در نمازت قیام می‌کنی» - و 
این معنا از ابن‌عباس روایت شده است و گفته شده: 

هنگامی که در شب به عبادت برمی‌خیزی. زیرا که بر آن غیر پروردگار مطلع 
نمی‌شود و گفته شده: هنگامی که برای بیم دادن وانجام مأموریت الهی قیام می‌کنی. 


۱ . علي بن ابراهیم : در تفسیر این آیه شریفه «واخفش حتَاحك لِمَنِ اتَبَعَكَ من الَمُوْمنینَ»«نسبت یذ 
کسانی که از تو پبروی می‌کنند تواضع نشان یه » پس اگر از تو نافرمانیی نمودند» فرموده است: : بیعنی 
اگر تو را در مورد ولایت علی بن ابی طالب و امامان بعد از او نافرمانی کنند «ْقَل انّی بَريء مما 
تَعْمَلُونَ»من ا زآنچه انجام میدهید بیزارم. و نافرمانی رسول خدا بعد از وفات او همانند نافرمانی او 


در حال حیات است. 
رم 


لك في الا جییق» یعنی «و می‌بیند تصرف تو را در نمارگزاران» به رکوع و سجود 
و قیام و فعود. یعنی اختیار عمل نسبت به رکوع و سجود و .. با تواست» و این معنا از 
این‌عباس نقل شده است. 

و احمالاً معنای آیه شریفه این است که: تورا هنگامی که به نماز می‌ایستی منفردا و 
هنگامی که به جماعت نماز را برگزار می‌کنی می‌بیند. ' 

۳ محمد بن عباس له به سند خود ازامام باقرلِیٍ روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه لک نیالنا ری 4 فرمودند: 

مقصود از «ساجدین» دراين ايه حضرت علی بن ابی طالب. فاطمه» امام حسن» امام 
حسین واهل بیت او طب هستند. 

۴ - طبرسی ل در تفسیرش فرموده است: 

گفته شده: معنای آیه جابجا شدن تو در صلب‌های پیامبران است از پیامبری به 
پیامبر دیگری تا آنکه تو را به عنوان پیامبر خارج کرد. و این معنا از ابن‌عباس روایت 
شده است. 

واز امام باقرو امام صادق له روایت شده است که فرمودند: 

مراد جابجا شدن او در صلب پیامبران» پیامبری بعد از پیامبردیگر است تا آنکه او را 
از صلب پدرش خارج کرد و تمام از حضرت آدم همه از طریق نکاح بوده و هیچ یک از 
حرام نبوده است .۲ 

۵- ومثل آن روایتی است که محمد بن عباس بو به سند خود ازابی‌جارود نقل 
کرده است» می‌گوید: ازامام باقربٍُ در مورد این آیه شریفه E.‏ في السَاجدیق ‏ 
سژال کردم» حضرت فرمودند: 

می‌بیند جابجا شدن او را در صلب پیامبران از پیامبری به پیامبری تا آنکه او را از 


۱ مجمع البیان: ۷ ص۲۰۷ . 
5 مجمع البیان: ۷ ص ۲۰۷؛ بحار الانوار: ج ۰۱۶ ص ۲۰۴ . 
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EE 
ا سب 1 شش‎ 


صلب پدرش خارج کرد و تمام از حضرت آدم همه از طریق نکاح بوده و هیچ یک از 


حرام نبوده است. 

علی بن ابراهیم له نیزدر تفسیرش مثل این حدیث را نقل کرده است. 

۶- وازآنجه تأیید می‌کند که عبدالّه وابوطالب لها هردو موحد بودند 
روایتی‌است که شیخ طوسی در کتاب امالی خود از مفضل بن عمرنقل می کند که 
امام صادق اا فرمودند: 

روزی امیرالمؤمنین الا در صحن خانه نشسته بودند و مردم در اطراف حضرت گرد 
آمده بودند» شخصی برخاست و عرض کرد: 

ای امیر مومنان» شما در مرتبه و حایگاهی هستید که خدا به شما مرحمت فرموده. 
با این وصف بدرت در آتش عذاب می‌شود؟ 

حضرت فرمودند: ساکت باش» خدا دهانت را بشکند. سوگند به آنکه حضرت 
محمد بل را به حق به پیامبری مبعوث نمود اگر پدرم درباره هر گناه‌کاری که در روی 
زمین است شفاعت کند خدا شفاعت او را درباره آنان می‌پذیرد. 

پدرم د رآتش عذاب می‌شود در حالی که پسرش تقسیم‌کننده دوزخ است ؟! 

سپس فرمود: 

و الذي بت محمداعل باق تبيا ام ُورَأبي طالب اا یوم القيامة لیْطنیء 
آنوارالق إلا حُسَة أنوار. 

سوگند به آنکه حضرت محمد مق را به حق به نبوت مبعوث فرمود» همانا نور 
حضرت ابوطالب لا در روز قیامت نور تمام خلق را خاموش می‌کند جز پنج نور؛ نور 
حضرت محمد موم و نور من و نور فاطمه لا و دو نور امام حسن و امام حسین و فرزندان 
بااکش از ائمه #20 ؛ زیرا که نور او از نور ما است که خداوند آن را دو هزار سال پیش از 


۳ ت ۱ 
افرینش حضرت ادم افرید. 


5 امالی طوسی: ص ۰۲۰۵ ح۵۹ و ص۷۰۱ مج ۲. 


رب 


و در مورد بدو خلقت نور مبارکش خبری عظیم آمده است که آن را جز صاحب 
قلب سلیم و دین پایدار و راه مستقیم نمی‌تواند تحمل کند و آن خبراز فضل و برتری آن 
حضرت واهل بیت طاهرینش می دهد: 

۷ وآن روایتی است که شیخ طوسی له به سند خود از حضرت موسی بن 
حعفر لِیَل: نقل کرده است که فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالی نور حبیب خود محمّد مإ را از نوری آفرید که آن را از نور 
عظمت و جلال خودشکافته و آن همان نور الهی است که در طور سینا برای حضرت 
موسی بن عمران ظاهرشد و درخشید و او توان دیدنش را نداشت» پس فریادی کشید و بر 
روی زمین بی‌هوش افتاد. 

هنگامی که خداوند تبارک و تعالی اراده فرمود محمّد ب را بیافریند آن نور را دو 
بخش کرد. از بخش اول محمد ا و از بخش دوم علی بن ابی طالب طب را آفرید. .و 
غیراین دو بزرگوار را ا زآن نور نیافریده است. 

با دست قدرت خود آن دو را آفرید» و از نفس خود در آن دو دمید و صورت آنها را 
تصویرنمود و آنها را امثال خود قرار داد. 

آن دو بزرگوار گواهان او بر آفرینش» جانشینان او در میان خلائق» چشم بینای او بر 
مخلوقات. و زبان گویای او درمیان مردمند. علم خود را در وجود آن‌ها به ودیعه نهاد و 
قدرت بیان به آنها آموخت. برغیب و پنهانی و اسرار خود آن‌ها را گاه ساخت. یکی ا زآن 
دو را نفس خود و دیگری را روح خود قرار داد. آن دو را مویّد یکدیگر ساخت بگونه‌ای 
که یکی بدون دیگری مقاومت و استواری ندارد. 

ظاهزشا بَمَرَةُ و باطْهما لاهُوَيَةٌ هرا لح على هیاکل التاشوتَيّة حى 
يُطيقوا روءیتبما. 

ظاهر آن دو به بشرو باطنشان به خدا منسوب و مربوط است. در ميان مردم به شکل 

مردمان این عالم ظاهرشدند تا تحمّل دیدن آنها را داشته باشند. 


و این فرمایش خداوند است که فرمود: و شتا بسا علَیهم ما یلْبسُون4«و همان لباسی 


یامه 
که مردمان پوشند برآنان بپوضانیم». 
هما مقاما ر ب الْعالَينَ و ججابا خالق اللاي أَخُعت بهما فتع اله بذء 
ئۆ همخت تر ان و المحقادير 

آن دو جانشینان پروردگار و حجاب خداوند یکتا می باشند. آفرینش را با آنها آغاز 
کرده و هستی و مقد رات را به آنها پایان بخشد. 

سپس فاطمه یج را از نور محمد مإ آفرید همان طور که نور محمد لم را از نور خود 
اقتباس کرد» و ازنور فاطمه و علی لهه . حسن و حسین له را آفرید مثل نوری که از 
چراغ‌ها می توان اقتباس کرد. 

این‌ها از نور آفریده شده‌اند و از نسلی به نسل دیگرو از صلب پدری به پدر دیگر و از 
رحم مادری به مادر دیگر منتقل شده اند نه اينکه از آب گندیده و نطفه پست نجس 
باشند. بلکه نوری هستند که از صلب‌های پاک به رحم‌های پاکیزه منتقل شده‌اند به 
خاطراینکه ایشان برگزیده برگزیدگان و جوهر جواهرند. 
اصطناهم تیه و جَعَلَهُمْ خرن علمه و بلغاء عنه ای حَلته أَقَامَهُم مقاء 


تفه لته لا یری ولا يدرك ولا تغرف کیفیثه و لا ای 
آن‌ها را برای خود انتخاب کرده و برگزیده است» خزانه‌دار علم و دانش خود و ابلاغ 
کننده پیغام خود به خلق قرار داده است. آنها را به جای خود نشانده» زیرا او دیده 
نمی‌شود و درک نمی‌گردد. و چگونگی و مکان برای او شناخته نمی‌شود. 
ولا الَاطون ابو عَنهُ الَْصَرَفُونَ في مرو و یه رهم یفهزفذ ر ره و 
منم ثری آیاه و مُعجزائة وهم و منم عرف عباد؛ نفسه وهم یُطاع مر 
این‌ها از طرف او سخن می گویند و پیام او را می‌رسانند» و دستورات و نواهی او را 
بازگمی‌کنند. پس به سبب آن‌ها خداوند قدرت خود را آشکار کرد و نشانه‌ها و معجزاتش 
را نشان داد. و بندگانش را با خود آشنا نمود» و توشط ایشان فرمان او اطاعت می شود. 
و اگرایشان نبودند خداوند شناخته نمی‌شد و فهمیده نمی شد که جگونه او را عبادت 
کنند. و خداوند است که امر خود را آن‌طور که بخواهد اجرا می کند. لایْْتَل عَمَا یل 


ود 


سورء‌شعراء « ۶ ۲) 
هم پشتلون 4 «از آنچه او انجام می‌دهد سئوال نمی‌شود و مردمند که با زخواست می‌شوند 


5 ۱ 
و از انها سئوال می شود». 


و الشعراآء يكَيعُهُمُ الاو * أل گر هم فى کل راد یَهیمُوت * و آنهم 
ولو ما لا يَفْعَلُونَ4 @ - @ 
«شاعران را گمراهان پیروی می‌کنند * آیا ندیدی که آنان در هروادی سرگردانند * و 


سخنانی می‌گویند که بدان عمل نمی‌کنند». 


۳9 
اس 


۲۸ - دربیان تأویل این آیه شریفه «والشعرء تبعُْر مهد الْعَاؤُونَ# محمد بن جمهور 
به سند خود مرفوعا از امام صادق اا روایت کرده است که فرمودند: 
کدام شاعر را دیده‌اید که کسی از اوبیروی کند؟ مقصود این فقهاء هستند که دل‌های 


مردم را دچار فهم و شعور باطل می‌سازند. در حقیقت آن‌ها شاعرانی‌هستند که پیروی 
می‌شوند. " 

۹ وتأیید می‌کند آن را آنجه طبرسی له در تفسیرش آورده او گفته است: 

گفته شده: مقصود قصه‌گویانی هستند که قصه‌های دروغ می‌سازند و آنجه به 
خاطرشان می‌رسد می‌گویند. 

۰ وعیاشی له مسندا از امام صادق ابا روایت کرده است که فرمودند: 

آن‌ها گروهی هستند که دانستنی‌ها و آگاهی‌هایی اندوخته‌اند نه از علم و دانش 
صحیح و لذا گمراه گشتند و دیگران را گمراه نمودند. 

الم ترا في کل وادٍ هون 4 یعنی آن‌ها در هر گونه و هر نوعی از دروغ سخن 


می‌گویند و در هر ناسالم و بیهوده و باطلی فرومی‌روند. مانند سرگشته و شیدایی که در هر 


وادی که برایش پیش آید می رود ووادی مثل است برای انواع کلام» 


۱. بحارالانوار: ۳۵ ص ۲۸ ۰۲۴2 تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۲۴۸ ح۷. 
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نیبام 


هر یقَولُوت ما لا يَفْعَلُونَ) یعنی مردم را وادار می‌کنند بر اموری که خود انجام 
نمی‌دهند و بازمی‌دارند از کارهایی که خود مرتکب می‌شوند .۱ 

۱ وآن را تقویت می‌کند آنجه علی ر بن ابراهیم ‏ در تفسیرش درذیل این آیات 
از امام باقر طا روایت کرده است . حضرت فرموده‌اند: 

این آیات در شأن کسانی نازل شده که دینی خدا را با آراء و نظرات خود تغییر دادند و 
با امرو فرمان خداوند مخالفت نمودند. آیا هرگز شاعری را دیده‌اید که کسی از او پیروی 
کند؟ مقصود کسانی هستند که دینی را با آراء خود وضع می‌کنند و مردم از آن‌ها و دين 
ساختگی آن‌ها پیروی می‌کنند. 

و اين مطلب را تا کید می‌کند آیه بعد از آن که می‌فرماید: الم تراهم نی کل ود 
َهیمُون 6 یعنی با حرف‌های بی‌ربط و بی‌فایده و باطل مناظره می‌کنند و با دلایل واهی و 
) غیرمنطقی و فریب‌دهنده مجادله می‌نمایند و به هرراهی می‌روند و به هردری‌می زنند. 
لو روما یعون » یعنی مردم را موعظه می‌کنند ولی خودشان پند نمی 
۱ پذیرند و از زشتی‌ها بازمی‌دارند ولی خودشان ترک نمی‌کنند و به خوبی‌ها امرمی‌کنند ولی 
خودشان انجام نمی‌دهند» و آن‌ها کسانی‌هستند که حق آل محمد له را غصب کردند. 

سپس ال محمد 2 و شیعیان هدایت‌یافته آنان را یاد نموده و فرموده است: 
ی انوا و لوا الصَالِحَاتِ و ذکَروا الله كيرا وانتصروا من بَغْدمَالُوا» مک ر کسانی 
که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می‌دهند و خدا را بسیار یاد می‌نمایند و بعد از آنکه 
مورد ظلم و ستم قرار گرفتند یاری شدند و پیروز گردیدند». 

سپس دشمنان ایشان و ستمگران را یاد کرده و فرموده است: «و سَیَعلمُ سََعْلرٌ ال انوا آل 
حمد حقهم - أي منقلب ینقلبوت؛ و به زودی خواهند دانست کسانی که در حق ال 
محمد ل2 ظلم کرده‌اند که چه سرانجامی دارند و بازگشتشان به کجا است و امام اا 


5 مجمع البیان: ج ۰۷ ص ۲۰۸؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص۲۵۱ ح۲ . 


اد 


۰ ۳ 1 سے ۱ 
فرموده‌اند: به خدا قسم أيه شریفه این‌گونه نازل شده است. 


۱. تفسیر قمی: ج۰۲ ص ۱۰۰؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص۲۵۱ ۳ . 
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فل اند یله و لام عل عباده الَِينَ اضطتی > ك 


«بگو: سیاس و ستایش ازآن خدا است و درود بر بندگانی که آنان را برگزید۵» . 
معنای آیه: خداوند تباری وتعالی پیامبرش را امر فرموده است که اورا ستایش کند و 
به او فرمود: قل اند يله و لام عَلَى عباد یی اضطنی 4. 


۱ - علی بن ابراهیم و در تفسیراین آیه شریفه فرموده است: 
مقصود از «بندگان برگزیده الهى» آل محمد 22 هستند. ۱ 


اء ماه بل آسفتزشن ل بخلنوت4 © 


«آپا معبول دیگری با خداوند هست ‏ نه . یلکه بیشترآنان نمی‌دانند». 


۲- علی بن أسباط به سند خود ازامام صادق لإ روایت کرده است که در تفسیر 
اين آيه شريفه ايله مَع اللو ل ا هم لا يعون 4 فرمودند: 

یعنی آیا پیشوای هدایت و نور با پیشوای ضلالت و گمراهی در قرن واحد و در یک 
زمان می شود ؟ 


مؤلف ی گوید: یعنی همان‌طور که حایز نیست با خداوند سبحان معبود 


۱ تفسیر قمی: ج ۰۲ ص ۱۰۵؛ بحار الانوار: ج ص ۰۲۲۲ ج۷:؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۲۸۴ ح۲ . 


Gy 


7 


ZEEE 
گمراهی باشد. زیرا که هدایت و ضلالت هرگزدر یک زمان جمع نمی‌شود و هیچ زمانی‎ 
۳ زمین خالی يست از امام وپیشوای هدایت که از طرف خداوند معین گردیده باشد‎ 
او به ما آن امام نور را شناسانده تا ازاو متابعت و پیروی کیم برای این کار بعد از این‎ 


آیه شریفه فرموده است: 


«أمّن يجيب الْمُْضْطرَ ا دعَاء و سیف السوء و یلم 
خلفاء الازض4 @ 
«آیا کسی هست که به بیجاره و درمانده جواب دهد هنگامی که او را بخواند و بدی 
و گرفتاری را برطرف کند و شما را خلیفه برروی زمین قرار دهد.» 


hı‏ محمد بن عباس له به سند خود از پُریده واواز رسول خدا ا روایت کرده 


ی ret‏ 
ك 1 کے 


0 داشتند فرمودند : لمن يجيب اه رادا دعَاء و یکشف الشوء و یه خلفاء 
۱ الا ض 4 راوی گوید: با شنیدن این آیه امیرمومنان علی الإ همانند گنجشکی که 
می‌لرزد به خود لرزید و دجاراضطراب وپریشانی شد. 

رسول خدا ل فرمودند: علی جان» جه شده است ناآرامی و بی‌تابی می‌کنی ؟ 
امیرالمومنین اا عرض کرد: آیا بی‌تابی نکنم در حالی که شما می‌فرمایید: و 


۱ چه بسا اضطراب آن حضرت به خاطر شنیدن نام خلافت بود. زیرا میدانست خلافت و حکومت چيزي 
سستی است. و گویا مشاهده میکرد خون‌هاي ريخته شده و کشته شدگان بر زمین افتاده را و میدید 
که چه غوغايي بر سر خلافت به پا میکنند. و ترس و بيتابي آن حضرت از این جهت بود نه اينکه از 
اجراي عدالت بترسد که او اسطوره عدالت بود. لذا رسول خدا عبر به او دلداری داد که بیتابی نکن 
چون در این نزاع و درگیری تو بر حق هستي و دشمنان تو همه بر باطل مي‌باشند. (هامش امالي 


شيخ مفید 4). 


َجْعَلکر لا الاض؟» «شما را خلیفه برروی زمین قرار می‌دهد»؟ 

رسول خدا ب فرمود: «لا جرع فواله لا بُبعضك مُوغمن ولا یْحبّك اف 

جزع و بی‌تابی نکن؛ به خدا قسم تو را هیچ مؤمنی دشمن نمی‌دارد و هیچ کافری 
دوست نخواهد داشت ‏ ' 

۴- وآن را تأیید می‌کند آنجه به سند خود از عمران بن حصین روایت کرده است 
که گفت: 

نزد رسول خدا م نشسته بودم و امیرالممنین اا در کنار آن حضرت حضور 
داشتند. رسول خدا به این آیه شریفه را قرائت نمودند با شنیدن این آیه علی بن ابی 
طالب تلا به خود لرزید. رسول خدا ب با دست مبارک به شانه آن حضرت زد و فرمود: 

علی جان. تورا جه شده است. این‌گونه می‌لرزی ؟ 

عرض کرد: ای رسول خداء این آیه را خواندید و من ترسیدم که بدان مبتلا شوم ولذا 
به من این حالت دست داد که دیدید. 

رسول خدا ل فرمود: 

یا عل لا یحبّك الا مُودمن ولا یفص الا متافق ی یزم لقیامة. 

علی جان. جزمومن تورا دوست ندارد و جزمنافق دشمن تونمی‌باشد. ؟ 

در تأویل دیگری آمده است که: 

مقصود از «مضطر» در آیه امام قائم ِا است. 

۵- محمد بن عباس له به سند خود ازامام صادق با روایت کرده است که 
فرمودند: 

امام قائم ٍلا هنگامی که خروج کند داخل مسجدالحرام شود. در مقابل کعبه قرار 


گیرد و پشت به مقام کند و دورکعت نماز بخواند سپس به پا خیزد و فریاد برآورد: 


. بحار الانوار: ۰۳۹ ص ۰۲۶۶ ۳۹2 تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۲۸۸ ح۵. 
5 بحار الانوار: ha‏ ص ۰۳۲۸۶ ٩۹‏ ۷؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۲۸۸ ۶. 


و 


۳ 


ناسمه 


ای مردم» من سزاوارترین مردم به آدم هستم. ای مردم. من سزاوارترین مردم به ابراهیم 
هستم. ای مردم. من سزاوارترین مردم به اسماعیل هستم.ای مردم» من سزاوارترین مرد م 
به حضرت محمد ل هستم. 

سپس دست‌های مبارک خود را به سوی آسمان بالا می‌برد. دعا می‌کند و آن‌قدر 
گریه و زاری و تضرع می‌نماید تا با صورت برزمین می‌افتد و این فرمایش پروردگار است 
که فرمود: من ُجیبٍ الْمْضْطرَإدَا عه و یف الشوء و يَجْعَلكم حُلمَاء الأرض أله مَحَ 
الله قلبلاً ما کرو ۱.4 

۶ وبه سند خود ازامام باقرلا روایت کرده است که درتفسیراین آیه شریفه 

يجيب هرذ دعَ... 4 فرمودند: 

این آیه در مورد امام قائم ٍلا نازل شده است» هنگامی که خروج کند عمامه بر سر 
می‌بندد و در کنار مقام ابراهیم نماز می‌گذارد و به پیشگاه پروردگارش تضرع و زاری 
می‌کند» پس هیچ رایت و پرچم او باز نگردد» یعنی هرگز د چار شکست نشود. ' 

علی بن ابرهیم اا به سند خود از امام صادق للا مثل این روایت را نقل کرده 


#و زذا و وه قَحَ ال عل عَلیهم آغرجتا 1 دج بة من الازض د علمهه 
کائوا بایَایتا لا یُوفوت> @ 
«و چون حکم عذاب برآنان حتمی شد جنبنده‌ای از زمین برای ایشان بیرون آوریم تا 
با آنان سخن گوید. همانا مردم به آیات ما یقین ندارند و باور نمی‌کنند» . 


۷- محمد بن عباس ی به سند خود ازابوعبدالله حدلی روایت کرده که گفت: 


5 بحار الانوار: ۰۵۱ ص۵۱ ؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۲۸۹ ح ۸؛ اثبات الهداة: ج۷ ص ۱۲۶ ح۶۴۴ . 


5 تفسیر قمی: ج ۰۲ ص ۱۰۵؛ بحار الانوار: ۰۵۱ ص ۰۳۸ ح1 تفسیر برهان: ج۷ ص ۰۲۸۹ ح۹. 


ره 


روزی بر امیرالمومنین على بن ابی طالب اا وارد شدم» به من فرمود: رقا دایَة 
الأَرّض» من آن حنبنده زمین هستم . 
و نیزبه سند دیگری ازابوعبدالله جدلی روایت کرده است که گفت: محضرمقدس 


1 


امیرالمومنین 9 شرفیاب شدم. به من فرمودند؛ 

آیا به تو خبرندهم (واین جمله را سه بار تکرار فرمودند) پیش از آنکه کسی‌برمن و بر 
تووارد شود؟ عرض کردم: بفرمایید تا استفاده کنم. 

فرمودند: من بنده خدایم و من آن جنبنده زمین هستم از روی راستی و دادگری» و من 
برادر پیامبرم. آیا به تو خبرندهم ببینی مهدی و دو چشم او؟ عرض کردم: بفرمایید با 
دست مبارکش به سینه پاک خود اشاره کرد و فرمود: من هستم. 

۸ - ونیزبه سند خود ازاصبغ بن نباته روایت کرده است که گفت: 

خدمت امیرالمزمنین الا رسیدم در حالی که نان و سرکه و روغن میل می کردند. 
عرض کردم: يا امیرالمومنین» مقصود از دابة الارض در این آیه شریفه ذا وفع لمَوْلْ 
علیهم أخرجتا هر داه مق الآرض نكمُم أ الاس کنوا بآیانتا له يوون4 چیست؟ 
حضرت فرمودند: 

جنبنده‌ای است که نان و سرکه و روغن می خورد. ' 

۹- ونیزبه سند خود از اصبغ بن نباته روایت کرده است که گفت: 

معاویه به من گفت: ای گروه شیعه» شما می‌پندارید که علی الا داة الارض 
است؟ گفتم: آری» ما این مطلب را می‌گوییم و یهود به آن قائل است. 

پس کسی را در پی رأس الجالوت فرستاد. از او سؤال کرد آیا در مکتوباتی که نزد 
شما است «دابة الارض» دیده‌ای؟ گفت: آری» سوال کرد: حیست و جه موحودی 
است؟ گفت: او یک مرد است. سؤال کرد: آیا می‌دانی نام او چیست؟ گفت: آری» نام 
او «ایلیا» است. آنگاه رو به من کرد و گفت: ای اصبغ» حه قدر نزدیک است کلمه 


۱. بحار الانوار: ج ۰۵۲ ص ۰۱۱۲ ۱۱2. 


ID 


«ایلیا» به ۰ 

۰- علی بن ابراهیم ‏ درتفسیراین آیه شریفه «#وَذا وق لول یز أَخرجتا له 
دی من الازض... فرموده است: 

روایت شده که این آیه در شأن امیرالمؤمنین لا نازل شده است. 

روایت شده که امیرالممنین اا در مسجد خوابیده بود. مقداری ریگ‌ها را جمع 
کرده و سرمبارک خود را برروی آن نهاده بود» رسول خدا ا با پای‌مبارکش آن حضرت 
را حرکت داد و فرمود: برخیزای «دابّة الارض». 

یکی ازاصحاب عرض کرد: ای رسول خدا آیا می‌تواند بعضی از ما بعضی دیگررا به 
این اسم بنامد؟ فرمود: نه به خدا قسم این نام حزبرای آن حضرت حایز نیست. و او 
همان ابه 4 است که خداوند در کتابش ذکر کرده و فرمود: «وَذ وق الْقَوْل عليه 

آخرختالهم داه ین الأرض نکنهر...6 
| سپس رسول خدا ب فرمود: علی جان» چون آخرالزمان شود خداوند تو را در 
نیکوترین صورت بیرون آورد در حالی که به همراه میسم (وسیله‌ای که با آن علامت 
م گذارند) داشته باشی وبا آن دشمنانت را علامتگذاری نمایی. ۲ 

١‏ - وروایت شده است که شخصی به امام صادق اب عرض کرد: به من رسیده 
که عامه به حای کلمه مه4 در آیه, «تکلشهم» می‌گویند (که به معنای «تجرحهم» 
یعنی آنان را مجروح کند» می‌باشد). 

امام صادق اا فرمودند: خدا آنان را در آتش مجروح گرداند. جز تک > که از 
کلام است ان نشده است ' 


. تفسیر قمی: ج۲ ص ۱۰۶؛ بحارالانوار: ج۰۲۹ ص۲۴۲ ۳۱؛ مختصر البصائر ص۱۵۲ ح۱۸. 
۴ تفسیر قمی: ج۲. ص ۱۰۶؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۲۹۳ ذح ۲ . 


O) 


م هط 
«تکلمهم بما یسوء‌هم» سخن می‌گوید با آنان به آنجه آن‌ها را ناراحت می‌کند. به 
زبانی که بفهمند به آن‌ها می‌گوید که سرانجام کارتان جهنم وآتش است. 

و گفته شده: به آن‌ها خبرمی‌دهد که کدام یک مومن و کدام یک کافرهستند. 

و گفته شده: سخن می‌گوید با آنان به اينکه به آن‌ها می‌گوید أن الاس کاثوا ایتا لا 
ُوقنون 4 این مردم به آیات ما باور ندارند و«آیات» سخن گفتن داه و خروج آن است . 

و این تأویل دلالت می‌کند براينکه امیرالممنین لا به دنیا بازمی‌گردد. یا هنگام 
ظهور حضرت مهدی با و یا پیش از آن و یا بعد ازآن. و اخباری وارد شده که از این 
مطلب حکایت می‌کند و آثاری رسیده که برآن دلالت می‌نماید. 

و بررجعت و صحیح بودن آن. این آیه شریفه «و یم تخشرّمن کل امَة فزجا من 
یرب ییا هم یوَغون 4 گواه است. آیه شریفه می‌فرماید: «به خاطر آور روزی را که ما 
از هرامتی. گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کردند محشور می‌کنيم. و آن‌ها 
بازداشت می‌شوند) . 

طبرسی ی گفته است: معنای «یوزعون» در آیه «یدفعون» است؛ یعنی دور 
می‌شوند. رانده می‌شوند. 

و گفته شده: معنایش این است که آن‌ها را حبس می‌کنیم ونگه می‌داریم تا دیگران 
از آن‌ها به آن‌ها ملحق شوند. 

قائلین به رحعت از امامیه با این آیه شریفه بر صحت و درستی رحعت استدلال 
کرده‌اند به اينکه گفته‌اند: داخل شدن حرف «من) در کلام تبعیض را موحب می شود› 
و دلالت می‌کند براينکه روزی که در آیه بدان اشاره شده در آن بعضی از هرامت 
محشور می‌شوند» و این شأن قیامت نیست که خداوند تبارک و تعالی درباره آن فرموده 
است: و اهر فلم امنهر عا «همه آنان را برمی‌انگيزيم و یکی از آنان را 


فروگذار نخواهيم کرده. 


* وم 


۱. سوره کهف. آیه ۴۷. 


و اخبار از ائمه طاهرین 2 در حد تواترروایت شده که خداوند تبارک و تعالی به 
هنگام قیام مهدی موعود ابلا گروهی از دوستان و شیعیان آن حضرت را که قبلاً دیده 
از جهان فروبسته‌اند به دنیا بازمی‌گرداند تا آن حضرت را یاری کنند و به پاداش نصرت 
وی نائل شوند و حکومت پرافتخار او را ببینند و مسرور شوند» و گروهی از دشمنان آن 
حضرت را نیزباز می‌گرداند تا از آن‌ها انتقام گرفته شود و بعضی از آنجه مستحق هستند 
از عذاب ببینند» خواری وذلت خود را با مشاهده مقام ومرتبه شیعیان احساس کنند. 

و تردیدای نیست و هیچ عاقلی تردید ندارد که اینها نسبت به قدرت پروردگار محال 
نیست و خدا برهرحیزی فادراست و در مورد امت‌های پیشین چنین کاری‌انجام داده 
وقرآن درجند جا از آن حکایت کرده است مثل قصه عزیرو غیرآن. 

۲ وازپیامبراکرم َم به سند صحیح روایت شده است که فرمودند: 


به زودی در امت من تحقق پیدا می‌کند تمام آنجه در بنی‌اسرائیل رخ داده است: 


هو بدون هیچ کم و کاست. تا آنجا که اگریکی از آنان در لانه سوسماری داخل شده باشد 


۱ شما هم داخل شوید.! 


یر مه ۲ رو که وا ار اه ۱ 


این آیه درباره رحعت نازل شده است. 

سپس روایت کرده است که شخصی به امام صادق اا عرض کرد: عامه 
می‌پندارند که این آیه درباره قیامت است. 

امام اا فرمودند: دروغ می‌گویند این آیه در مورد رجعت است و اما آیه ای‌که مربوط به 
قیامت است این آیه شریفه است و حَشرتَاهم فلمٌ نمادز منهم آعَداکه «ما همه آنان را 
برمی انگیزیم و یکی از آن‌ها را فروگذار نخواهیم کرد». " 


۱ مجمع البیان: ج۷. ص ۲۳۴؛ الایقاظ من الهجعة. ص ۰۱۰۷ ح۱۹؛ نور الثقلین: ج ۵ ص ۰۲۰۰ 
5 تفسیر قمی: ج ص ۱۰۷؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۲۹۳ دح ۲ . 


(or 


در رجعت همه برانگيخته نمی‌شوند» بلکه تنها کسانی به دنیا بازمی‌گردند که ایمان 
محض و یا کفر محض باشند و نیزهرشهرو روستایی که اهل آن را هلاک نموده‌ايم به 
دنیا بازنمی‌گردند زیرا خداوند تبارک و تعالی فرموده است: و رام على قَرَيَة آهلکناها 
هم ارون 4 «هرقریه‌ای که نابودشان کردیم حرام است که به دنیا بازگردند آن‌ها هرگز 
باز تخواهند گشت». 

۴ ونیزبه سند خود از امام صادق اش روایت کرده است که در تفسیراین آیه 
8 او 2وو ا ا و 
شریفه «وَيَوْمَ نخشرّمن کل ام فزجا؟ فرمودند: 

هیچ مومنی نیست که در دنبا کشته شده باشد مگرآنکه بازمی‌گردد تا به مرگ طبیعی 
از دنیا رود. 

و هیچ مؤمنی نیست که به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد مگرآنکه بازمی‌گردد تا به قتل 
و کشته شدن ازدنیا رود 

۱ 0 
مولف له کوید: و اینها دلیل‌های واضح و روشنی است بر صحت رحعت و 


من جَاء باحستة له خر یلها و هُم ین فرح یومَیذٍ ءایئون * و مَنْ 
جاء بالسَيڪة قَکمّث وَجْمُهم ف الگار هَل جروت الا ما کنثم كَعْمَلُونَ4 
«هر که با خود حسنه کار نیکو -آورد به او پاداشی بهترازآن داده می‌شود و از ترس 


و هراس آن روز ایمن خواهد بود و کسی که زشتی و بدی آورد با صورت در آتش 


می‌افتد» 3و 6 


۱. سوره انبیاء آیه ۹۵. این آیه بزرگ‌ترین دلیل براي رجعت است. زیرا هیچ مسلماني نمیتواند انکار کند 
که در قیامت بدون استثنا همه بازمیگردند جه در دنیا هلاك شده باشند و جه هلاك نشده باشند. 

۲ تفسیر قمی: ج۰۲ ص ۱۰۷؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۲۹۸ ح ۱۷. 

۳. براي آگاهي از دلایل بیشتر به کتاب «رجعت از منظر قرآن» مراجعه کنید. 


a 


۵- محمد بن عباس له به سند خود از ابوعبداللّه حدلی روایت کرده است که 
گفت: امیرالمومنین ا به من فرمودند: 

آیا می‌دانی حسنه‌ای که هر کس با خود آورد به او پاداشی بهتر از آن داده شود و از 
ترس و هراس روز قیامت ایمن خواهد بود چیست؟ و آیا می‌دانی سیّثه‌ای که هر کس با 
خود آورد با صورت در آتش افکنده می‌شود حیست ؟ 

عرض کردم: نه. حضرت فرمودند: 


«حسنه» مودت و دوستی ما اهل یست» و («سیئّه» عداوت و دشمنی ما اهل یت 
۱ 


است. 

۶ - ونیزبه سند دیگری از ابوعب داله حدلی روایت کرده است که گفت: 
امیرالمومنین ا به من فرمودند: 

می‌خواهی به تو خبر دهم از آن «حسنه» که هر کس با خود آورد از ترس و هراس روز 
قیامت ایمن خواهد بود و از آن «سیّئه» که هر کس با خود آورد با صورت در آتش افکنده 
شود» چیست ؟ عرض کردم: آری. ای امیرمومنان. 


فرمود: «حسنه» حب ما و دوستی ما اهل بیت و «سیّئه» بغض و کینه و دشمنی‌ما اهل 


۷ ونیزبه سند خود ازعمارساباطی روایت کرده است که گفت: در خدمت 
امام صادق بل بودم. عبد الله بن ابی یعفور از آن حضرت بل در مورد این آیه شریفه 
من جاء الحَسَتَة فل مها سوال کرد امام اا فرمود: 

آپا می‌دانی «حسنه» چیست؟ همانا مقصود از «حسنه» معرفت امام و اطاعت او 


۳ 
است. و اطاعت او از اطاعت خداست. 


۱ بحارالانوار: ج ص۰۳۱ ح۲؛ تفسیر برهان: ج ص ۰۲۰۱ جح 
5 بحارالانوار: ج ص ۰۳۲ ح۳؛ تفسیر برهان: a‏ ۰۳۲۰۲ ح۷ . 


جر دی 

۸ - وباهمان سندی که ذکرشد ازامام صادق و روایت کرده است که 
فرمودند: 

مقصود از «حسنه» ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب له است. ' 

۹ - ونیزبه سند خود از جابرجعفی روایت کرده است که اوازامام بافرلللو در 
مورد این آیه شریفه سوال کرد. حضرت فرمودند: 

«حسنه» ولایت علی بن ابی طالب لَه و «سیّئه» بغض و عداوت آن حضرت 
است .۲ 

E‏ شیخ طوسی له به سند خود از عمار ساباطی روایت کرده است که گفت: به 
امام صادق اا عرض کردم یوسف بن ثابت از شما حدیثی نقل کرده است که 
فرموده‌اید: 

با ایمان هیچ عملی ضرر نمی‌زند و با کفرهیچ عملی سود نمی‌بخشد. 

امام اا فرمود: او از تفسیراین کلام از من سوال نکرد؛ 

مقصودم از این سخن این است که ھر کس امام از آل محمد لچ را بشناسد و ولایت 
او را بپذیرد آنچه از اعمال خیرانجام دهد از او پذیرفته می‌شود و چندین برابر به او پاداش 
داده شود» پس با معرفتی که دارد از اعمال خی بهره می‌برد. مقصود من این بود. 

و همجنین خداوند تبارک و تعالی اعمال صالح کسی را که با ولایت امام ظالمی که از 
طرف خدا منصوب نشده انجام داده هرگزنمی پذیرد. 

عبدالّه بن ابی یعفور عرض کرد: آیا خداوند تبارک و تعالی نفرموده: «مَنْ جاء 
بالْحَستَة له یر منهّ...» ؛ «هرکس کار خوبی انجام دهد پاداشی بهتراز آن دارد» پس 
چگونه اعمال صالح طرفداران ائمّه جور سودی نمی‌بخشد؟ 


5 بحار الانوار: ۲۴. ص ۲ ۳. ح۵؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۲۰۲ ۰.۹1 


. بحار الانوار: ج۲۴ ح۴۲ ح۶‎ ٣ 
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انزابیاسامر 


آیا می‌دانی مقصود از «حسنه» و کار نیکی که خداوند در این آیه شریفه فرموده 
جیست ؟ به خدا قسم مقصود شناخت امام واطاعت او است. 
و خداوند تبارک وتعالی فرموده است: ومن اء بالسَيئّة کیت وجُوهه في لت ؛ 
«ه رکه سیّثه یعنی کار زشت بیاورد با صورت در آتش افکنده شود» مقصود از این سیثه انکار 
امامی است که خداوند او را معیّن نموده و نصب فرموده است. 
سپس امام صادق راو فرمودند: 
کسی که فردای قیامت وارد محشرشود با ولایت امام ظالمی که از طرف خداوند معین 
نشده و منکرحق ما وولایت ما باشد خداوند تبارک وتعالی او را درآتش می‌افکند. ' 
۱ و تأیید می‌کند آن را آنجه طبرسی در تفسیرش ذک ر کرده» وآن روایتی است 
که به سند خود از جابرین عبدالله روایت کرده است که گفت: رسول خدا م فرمودند: 
علی جان» اگرامت من روزه بگیرند به حدی که مانند زه کمان لاغر شوند و نماز 
بخوانند به قدری که مانند کمان خمیده گردند. با این وصف بغض و کینه تو را داشته 


5 ۰ ۲ 
باشند» خداوند آن‌ها را با بینی درآتش سرنگون سازد. 


۱ امالی طوسی: ص ۰۴۱۷ ٩۳۹‏ 2 تفسیر برهان: ص۰۱ ح۵ ۰ 
.۰ مجمع‌البیان. ج۷ ص ۲۲۷؛ تفسیر برهان. ج۷ ص ۰۱۳,۳۰۳ 


۵ 


سس با 
| 


م ول وه o i‏ موه گر Fost. o‏ 
و ريد أن ئَمُنَ على الذین اسْتضعمُوا فى الازض و تلهم أيه 


و نجل ر الوارییت > o‏ 


«و اراده کرده‌ایم که بر مستضعفان زمین منت گذاریم و ایشان را پیشوایان و 
ارث برندگان قرار دهیم». 

معنای آیه: ظاهر این آیه شریفه مربوط به بنی‌اسرائیل است ولی در باطن آل 
محمد 232 قصد شده‌اند و این قسمت از فرمایش پروردگار بر آن دلالت می‌کند که 
فرموده است: «وَلَجْعلَهر > «و ایشان را ائه قرار داد» یعنی زمامدار و پیشوا و مقتدا 
قرار داد که مردم در خوبی‌ها به آنان اقتدا کنند» و بعضی از ایشان حاکم باشند و بین 
مردم به عدل و انصاف حکم کنند به خوبی‌ها دستور دهند و از زشتی‌ها باز بدارند. و 
خداوند تبارک و تعالی امامان وحاکمانی قرارنمی‌دهد که به طلم وستم حکم می‌کنند 
آن‌گونه که بنیاسرائیل بعد از حضرت موسی اها انجام داد. 

وامامی که از حانب خداوند سبحان باشد اطاعت او واحب می‌باشد ولی اطاعت 
غير معصوم واجب نمی‌باشد. و در میان بنیاسرائیل معصوم جز حضرت موسی و 
هارون له نبود» و آن دو از کسانی نیستند که ضعیف شمرده شده باشند به دلیل این 
آیه شریفه که می‌فرماید. «قلا بَصونَ ایکما بایان شتا و من بعکم الیو 4 «و به 


برکت آیات ما بر شما دست نمی‌یابند. شما و پیروانتان پیروز هستید». پس باقی نماند جز 


O) 
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]2 ۱۰۳ وین 
ییا اهر 


اینکه مراد از الین اتْضْعفّوا > آل محمد لل باشد. و اخبار و روایاتی در این زمینه به 
ما رسیده است که شاهد این گفتاراست: 
۱- محمد بن عباس ل به سند خود ازربيعة بن ناحد روایت کرده است که 


گفت: از امیرالمومنین اا شنیدم که در مورد این آیه شریفه رید آن تن ی لین 


یر 
۳ 
ات ها نز اس اد و 


اتْضُعفُوا ني الزض وتَحْعَلَُم ی وَنَجْعَلَهُمُ لور € فرمودند: 

این دنیا به اهل بیت لي روی خواهد نمود همان‌طور که شتر بدخوی به 
سوی‌فرزندش بازمی گردد و به او روی می‌نماید. ۱ 

۲- ونیزبه سند خود ازابوصالح واوازامیرالممنین على بن ابی طالب تا 
روایت کرده است که درتفسیراین آیه شریفه «وَدُرید أن تنعل ال اشْضومُوا في 
الارض...€ فرمودند: 

تنطنع ذه اليا عل آَفل ایب كما تغط اروش عل وی 

سوگند به آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید این دنیا به ما روی می‌آورد. همان طور 
قل که شتربد خوی به بچه‌اش روی می‌آورد و به سوی او بازمی‌گردد. ۱ 
| ۳- طبرسی ازعیّاشی ‏ واو مسندا ازابوصباح کنانی روایت کرده است که 
گفت: امام باقرلا نگاهی به فرزندش امام صادق اا نمود و فرمود: 

به خدا قسم این عزیزاز کسانی است که خداوند تبارک و تعالی درباره آنان فرموده است: 
«و رید آن من علی ایح استطْعفُوا نی ...4 و از مصادیق این آیه شریفه است. " 

۴ - وسرور عبادت‌کنندگان حضرت على بن الحسین ابا فرموده‌اند: 

کسم به آنکه حصرت محمد عل را به حق میعوث فرمود تا بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده 


باشد» نیکوکاران از ما اهل بیت و شیعیان ایشان به منزله موسی و شیعیان او هستند؛ و 


أ بحارالانوار: ج۴ ص۱۷۰ ح۵؛ تفسیر برهان: ج۷ ص. 


۳ مجمع البيان: ج۷ ص۲۲۹:؛ بحارالانوار: ج۲۴ ص۱۶۷. 


رم 


سورهُفصص («۲۸» 
همانا دشمنان ما و پیروان ایشان» به منزله فرعون و پیروان او هستند.! 

۵- وآن را تأیید می‌کند گفتارعلی بن ابراهیم ل که گفته. در خبرآمده است: 

خداوند تبارک وتعالی دوست دارد که رسول خدا ا را از اخبار فرعون باخبر سازد» 
و لذا فرمود: فرعون ن علا في الاٍض و جعل ۳۳۹ شيعا یَنتَضعف طائْفَة نهر مه مهم يذب 
تا ء۶هز ويَنتخي نسآءهم ان کات من الْمُفْسدِینَ «همانا فرعون در زمین برتری‌طلبی نمود 
و اهل آن را گروه گروه نمود. گروهی را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند. پسران ایشان را سر 
می‌برید و زنان ایشان را زنده نگه می‌داشت, او بدون تردید از مفسدان بود». 

آنگاه خبر موسی لا را قطع کرده و به اهل بیت اسر نوج نموده و فرموده 
است: طوريد أن َم على اَن اسُضْوفُوا في الآرض وَدَجعََهُم َة وَدَجَعَكَهُمُ 0 
نمکن لهم ني الازض وثري فرع وهامَان و جلودهعا منهم ماو یدرون ۳ 

و مقصود از «مستضعفان» آل محمد لا هستند» و اگر مقصود فرعون و هامان بودند 
می فرمود: (و نري فرعون و هامان و خنودهمّا «منهما» ما کانوا َحْذرونَ» و حون فرموده 
است «متهم» می‌فهمیم که آل محمد یل قصد شده‌اند. زمانی که خداوند به آن‌ها در 
زمین قد رت و توانایی دهد. 

اما این قسمت از آیه شریفه که فرمود: وري فرعن و هَامَانَ و جُنُودَهُمَّا) «و به 
فرعون و هامان و لشکریانش یعنی کسانی که حقوق آل محمد له را غصب کردند 
نشان دهیم» > وآن مانند فرمایش امیرالمومنین لا است در خطبه مبارکه‌اش روزی که 
با آن حضرت بیعت کردند فرمود: 

آگاه باشید» به راستی خداوند فرعون و هامان را هلاک و قارون را در زمین فرو برد ؛ و 
همانا خداوند (در این آیات) به رسول خود خبر داده است که ذرئّه‌ات در آخرالزمان 
گرفتار سختی و اذیت و آزار از دشمنانشان می‌شوند همان‌طور که حضرت موسی و بنی 


اسرائیل از فرعون اذیت و آزار دیدند. سپس امرایشان به دست مردی از اهل بیت 22 


۱ مجمع البیان: ج ۰۷ ص۲۳۲۹؛ بحار الائوار: ۰۳۴ ص ۱۶۷. 


ری 


(حضرت مهدی ب) ظاهر می‌گردد. و قصه اولثلاً مانند قصه موسی الا می‌باشد. 
اوا در میان مردم است ولی به صورت ناشناس زندگی می‌کند و مردم او را نمی شناسند 
تا خداوند تبارک و تعالی به او اجازه دهد و این فرمایش خداوند است که فرمود: اذل 
ی يقاو بر لوا وإ ال لی ضرهۂ یز" «به کسانی که جنگ برآنن 


تحمیل گردیده و به آن‌ها ستم شده اجازه جهاد داده شده و خدا بریاری آن‌ها توانا است». ' 


سے ت ا ی ۳2 ۰ ۳4 ۳۹ 
شد عَضصدك باخیت... o‏ 


«به زودی بازویت را به یاری برادرت محکم می‌گردانیم». 


رسول خدا ع زکات‌گیرنده‌ای را به سوی قومی فرستاد» آن‌ها به او ستم کرده ووی 


و را به قتل رساندند. این خبربه پیامب ریب رسید. پس علی ا را به سوی آنان فرستاد. 
ریا آن حضرت با آن‌ها جنگید. جنگجویان آن‌ها را کشت و ذرټه ایشان را اسی رکرد. 


وقتی این قضبه به گوش رسول خدا ل رسیك شادمان گردید. و حون على اا 
کرده و معانقه نمودند و بین دو حشمانش را بوسیدند و فرمودند: 
ای و امي من شد اه به عضوي کما شد عطْد مُوتی بهاژون. 
پدر و مادرم به فدایت که خدا بازوی مرا به وسیله تومحکم نمود. همان طور که بازوی 


۲ 
موسی را به وسیله برادرش هارون محکم نمود. 


۱. سوره حج. آیه ۹ 
51 تفسیر برهان: ج۷ ص۲۹ ۰۳ حا شواهد التنزيل: a‏ ص۰۵۶۱ ۰۵٩۱۸‏ 


(OA) 


سو رذ فصص «۲۸» 
«و ما گنت انب الْعَربع لد قضیتا إلى موی الامر 
وما گنت من الشاهدین> ۵ 
«و تو در جانب غربی (کوه طور) نبودی هنگامی که به موسی فرمان دادیم و تو از 
گواهان آن صحنه نبودی». 

۷- محمد بن عباس له به سند خود ازاين عباس روایت کرده است که در تفسیر 
این آیه «و تو در جانب غربی نبودی زمانی که به موسی فرمان دادیم» گفته است: 

برای جانشینی یوشع بن نون برای بعد ازاو فرمان داده است. 

سپس خداوند تبارک و تعالی فرمود: ما هیچ پیامبری را بدون وصی رها نکرده‌ايم» و 
من پیامبری از نژاد عرب مبعوث می‌گردانم و وصی او را علی لا قرار می‌دهم. و این 
مضمون فرمایش خداوند است: و ما کنت بجایب الْعّرى لد قیاق مُوعی ان 
هنگامی که به موسی فرمان دادیم در امررجانشینی و خبرداد به آنچه پس از او به وقوع 
خواهد پیوست. 

ابن عبّاس گفت: و خداوند پیامبرش را خبر داد به آن جه واقع می‌شود و خبرداد به 
اختلاف این امت پس از او. بس کسی که بپندارد رسول خدا ٤‏ وصی خود را معین 
نفرموده است» به خدا و پیامبرش دروغ بسته است. 

۸- درتفسیراهل بیت ل آمده است که بعضی از اصحاب از سعید بن خطاب 
حدیئی را مرفوعا از امام صادق لا روایت کرده است که در مورد این آیه شریفه «وَمَا 

همانا آیه جنین است: «أوما كنت بجانب الغربی...» آیا تو در جانب غربی(کوه طور) 
نبودی ...' 


۹- امام صادق اا در بعضی از نامه‌های خود فرمودند: 


۱ بحار الانوار: ۲۶ ص ۰۲۹۶ ۵٩‏ و۶۰ 


وب 


یفام 


َو قري وان وس و بوذ ماع 
در هر جایگاهی که خداوند پیامبرش را در آن جایگاه قرار داد که شاهد باشد و 
شهادت دهد در آن جایگاه برادر» قرین» پسر عمو و وصی او حضرت علی بن ابی 
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طالب اب را نیز با ان حضرت و همراه ان حضرت فرار داد. 


لو مَاگنت مجانب الظور اذ تَادَيْتا و ا ك4 @ 
«و تو در کنار کوه طور نبودی آنگاه که ندا دادیم. ولی این رحمتی از سوی 
پروردگارت پود) . 
۰ محمد بن عباس ل به سند خود ازابوسعید مدائنی روایت کرده است که 


و گفت: ازامام صادق اوا در مورد این آیه «وَمَاکُنت بجایب الظورٳذ ناديا سوال 


شته‌ای است که خداوند تبارک و تعالی آن را دو هزار سال بے پیش از آفرینش جهان در 
کی نوشته و متن ان این است: 

ای پیروان آل محمّد. پٍ پیش از آن که از من درخواست کنید به شما عطا کردم. و پیش 
از آن که مرا معصیت کنید شما را آمرزیدم و پیش از آن که مرتکب گناه شوید شما را 
بخشیدم؛ ؛ هر کس با ولایت محمّد و آل محمد 22 نزد من آید به رحمت خویش او را در 
بهشت ساکن گردانم. 

۱- وآن را تأیید می‌کند حدیثی که شيخ طوسی ی به سند خود ازسلیمان 
دیلمی روایت کرده است که گفت: بهموایمامام صادق 1 عرض کردم : ای سرورمن 
معنای این آیه شریفه و مَاکنت بت بجانب ارذ تین جیست؟ حضرت فرمودند: 

شته‌ای است که خداوند تبار رک وتعالی دو هزار سال پیش از خلقت آفرینش بربرگ 


۱ بحار الانوار: ج ۲۶. ص ۰۲۹۶ ۵٩‏ و۰ 
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درخت مورد نوشته است. 

عرض کردم: ای سرورمن چه مطلبی در آن نوشته است ؟ 

فرمودند: در آن نوشته شده: ای شیعیان آل محمد. به شما عطا کردم پیش از آنکه در 
خواست کنید و شما را آمرزیدم پیش از آنکه معصیت و نافرمانی کنید و شما را عفو نمودم 
پیش از آنکه گناه کنید ه رکدام از شما با ولایت بیاید و ولایت را به همراه داشته باشد او 
را به رحمت خود در بهشتم ساکن گردانم.! 

۲- درتفسیرمولا امام عسکری للا تأویل زیبایی آمده است که ما ذیلاً آن را 
می‌آوريم: امام عسکری طا فرمود: رسول خدا ب فرموده‌اند: 

هنگامی که خداوند تبارک و تعالی حضرت موسی بن عمران رل را مبعوث نمود و 
همراز خود برگزید و دریا را برای او شکافت و بنی‌اسرائیل را نجات داد و به او تورات و 
الواح عطا فرمود» برای خود موقعیت و جایگاهی نزد پروردگارش احساس کرد و لذا عرض 
کرد: پروردگارا مرا به کرامتی گرامی داشتی‌که پیش از من کسی را چنین اکرام نفرموده‌ای. 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: 

یا مُوتی. آما عَلِمٿ أي ند فصل عنيي من جمبع مَلايگتي و خلق؟ 

ای موسی, آیا نمی‌دانی که محمد مر نزد من برتر از تمام ملائکه و تمام مخلوقاتم 
می‌باشد ؟ 

حضرت موسی با عرض کرد: پروردگارا اگر محمد مر نزد تو از همه خلق گرامی‌تر 
است. آیا در خاندان انبیاء خاندانی گرامی‌تراز خاندان من می‌باشد ؟ 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای موسی» آیا نمی‌دانی که برتری خاندان محمد ٤اه‏ بر 
تمام خاندان پیامبران مانند برتری محمد مر برهمه رسولان است ؟ 

موسی عرض کرد: اگ ر آل محمد 2 نزد تواز چنین مقامی برخوردارند. آیا نزد تو در 
اصحاب انبیاء گرامی‌تراز اصحاب من می‌باشد ؟ 


5 بحار الانوار: ج۲۴. ص ۰۲۶۶ ج وج۲۶ ص ۰۲۹۶ ح۶۲ . 
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خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای موسی» آیا نمی‌دانی فضیلت و برتریاصحاب 
محمد عه بر همه اصحاب رسولان مانند برتری خاندان محمد 221 بر همه خاندان 
پیامبران و مانند برتری محمد ا برهمه رسولان است ؟ 

موسی بل عرض کرد: پروردگارا؛ اگر محمد و و خاندان او و اصحابش چنین 
هستند و جنین مقامی دارند آیا در میان امت پیامران امتی نزد تو برتر از امت من می‌باشد. 
برآن‌ها به وسیله ابرها سایه افکندی» شهد گیاه و بلدرچین نازل فرمودی و دریا را برای 
آنان شکافتی ؟ 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای موسی» آیا نمی‌دانی برتری امت محمد یر برتمام 
امت‌ها مانند برتری من برتمام حلم می‌باشد ٩‏ 

موسی اا در این هنگام عرض کرد: پروردگارا کاش می‌توانستم آن‌ها را ببینم. 

خداوند به او وحی فرمود: ای موسی. تو آن‌ها را نمی‌بینی» اکنون هنگام ظاهر شدن 


آن‌ها نیست ولی به زودی در بهشت. در بهشت عدن و فردوس آن‌ها را خواهی دید که در 


محصر حضرت محمد کا در نعمت‌های آن غوطه ورند و در خیرات آن حای گرفته اند» 
آیا دوست داری کلام آنان را بشنوی ؟ عرض کرد: آری ای معبود من. 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: در پیشگاه من همجون بنده ذلیلی که در پیشگاه 
پادشاهی بلند مرتبه می‌ایستد بایست . موسی الا همان‌گونه ایستاد. و آنگاه پروردگار ما ندا 
داد: ای امت محمد» پس همه آنان به او حواب دادند در حالی که در صلب پدران و 
رحم مادران بودند: لَبَيْكَ الم لین اند و اليِعْمَةٌ و الاک لَك لا شريك لت 
لَبَيْكَ. لبّيك. خداوندا لبّيك. شریکی برای تو نیست. لبّيك» حمد و سپاس و نعمت و 
پادشاهی ا زآن تواست و شریکی برای تونیست. لبيك . 

خداوند این جواب آنان را شعار حج قرار داد. 

سپس پروردگار ما آن‌ها را صدا زد و فرمود: ای امت محمد. حکم و فرمان من و 

خواست من برشما این است که رحمتم برغضبم پیشی گرفته و عفوو بخششم برعقاب و 

کیفرم نیزپیشی گرفته است» پیش از آنکه مرا بخوانید و دعا کنید به شما جواب داده و 
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دعایتان را به اجابت رسانده‌ام و پیش از آنکه از من درخواست کنید به شما عطا 
نموده‌ام» هر کدام از شما مرا ملاقات کند در حالی‌که شهادت دهد که خداوندی جز 
«الله» نیست» او یکتا است و شریکی برایش نمی‌باشد و اینکه محمد ما بنده و فرستاده 
او است» در گفتارش صادق و در رفتارش شایسته است و اینکه علی بن ابی طالب برادر 
او و وصی او بعد از او و ولییش می‌باشد و به اطاعت او مانند اطاعت حضرت محمد ع 
ملتزم باشد. و شهادت دهد که ذریه او برگزیده و نیکو خصال و پاک می‌باشند. و با غير 
خود به سبب آیات شگفت‌انگیزالهی و دلایل حجج پروردگار مباینت دارند اولیاء او بعد 
ازآن دو بزرگوار می‌باشند» جنین کسی را که این‌گونه شهادت می‌دهد و اقرار می‌کند داخل 
بهشتم می‌گردانم اگرچه گناهان او مانند کف دریا فراوان باشد. 

امام اا فرمود: هنگامی که خداوند پیامبر ما حضرت محمد نع را به پیامبری 
مبعوث نمود فرمود: ای محمد وما کت پجازب الظورإذ نادیْتا» «و تو در کنار طور نبودی 
هنگامی که امت تو را به این کرامت ندا دادیم». 

سپس خداوند تبارک و تعالی به حضرت محمد ل فرمود: ای محمد ل بگو: : امد 
2 یب العالّیت على ما اختصَی به من هذه الْفْضْیلَة؛ خدا را که پروردگار جهانیان است بر 
این نعمت و فضیلت که مرا بدان اختصاص داده حمد و سپاس. 

و به امتش فرمود: شما نیز بگویید: امد کب الْعالّیت على ما اختَصَنا به من هذه 
الْفصَائل. خدا را که پروردگار جهانیان است براین نعمت‌ها و فضیلت‌ها که ما را بدان 
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اختصاص داده حمد و سپاس می‌گوییم . 


من أَضلْ مگن ابَ واه بر هُدّی من تیک @ 


«و چه کسی گمراه‌تر است از کسی که از هوای خود پیروی کند بدون اينکه به 
هدایت الهی توجه کند». 
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ام 
۲ على بن ابراهیم له یه سند خود ازامام صادق اا روایت کرده است که در 
مقصود کسی است که دین خود را مطابق رای و نظر خودش بدون راهنمایی و هدایت 
امامی ازائمه هدی و اتخاذ کند. ' 


«و لذ وصَلتا هم رل للم ید كَرُونَ4 
«و برای ایشان گفتار را پی در پی و به طور متصل قرار دادیم باشد که متذگر گردند». 
۴ - محمد بن عباس له به سند خود از امام صادق اا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه ولذ وَضََ لهم الول ) فرمودند: 
مقصود امام بعد از امام است یعنی به طور پیوسته یکی پس از دیگری برای‌هدایت 
بشرآمده‌اند. " 


| روایت کرده است که گفت: از حضرت موسی بن جعفر تلا در مورد این آیه شریفه 
سوال کردم فرمودند: 

مقصود اتصال زمانی امامی به امام دیگراست که میان آنان فاصله‌ای نباشد. " 

۶ على بن ابراهیم ی به سند خود از امام صادق شا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شريفه «وَلقَذ وَصََلَْا له القَولّ...© فرمودند: 

مقصود امامی بعد ازامام دیگراست. ۴ 

مؤآف به در معنای این فرمایش پروردگار «وَصَلَْا له لول فرموده است: 


۱. تفسیر برهان: ج۷. ص ۰۳۴۷ ح۴؛ بحار الانوارن ج ۰۲۴ ص ۰۱۵۲ ۴۲. 
۲. بحار الانوار: ج ۰۲۳ ۰۳۱ -۴۹. 

۳ بحار الانوان ج ۰۲۳ ص۰۳۱ ۵۰2؛ به نقل از کافی: ج۰۱ ص ۰۴۱۵ ۰۱۸ 
6 تفسیر قمی: ۰۲ ص ۱۱۸؛ بحار الانوار: ج ۰۲۳ ص۰۳۰ ج۴۸. 
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مقصود قول در امامت است. یعنی خداوند آن را متصل وبه هم پیوسته قرار داده از 
امامی به امام دیگراز دوران حضرت آدم تا آخرین حخت الهی امام قائم اج ومقصود از 
«قول». قول خداوند تبارک و تعالی است: ولا ال رَبك لمَلاكة إني جاعِل في الارض 
عَِینْة > «هنگامی که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من در روی زمین جانشینی قرار 
خواهم داد» 

یعنی پیوسته چنین خواهم کرد. زیرا که زمین هیچ‌گاه خالی از حجت نیست تا 
آنکه برای مردم حجتی بر پروردگار نباشند و عذری نداشته باشد و به خاطر فرمایش 
پروردگار متعال به حضرت ابراهیم لیذ لإي جاك لاس ماما قال ومن دربي قال لا 
ال عهري ایب > «همانا من تو را برای مردم امام و پیشوا قرار دادم (عرض کرد:) و از 
دودمان من نیزقرار خواهی داد؟ فرمود: عهد من به ستمگران نمی‌رسد». 

واما معنای این قسمت از آیه: لَعَلَهُمْ یت ون 4 «شاید متذکر شوند). از «ذکری» 
به معنای یادآوری است مثل این کلام خداوند که فرمود: «وذکرفان الذگری تلفغ 
الْمُوءْمِنینَ) «یادآوری کن که یادآوری کردن به مؤمنان سود می‌بخشد» و معنای دیگراین 
است که به یادآورند قول در امامت را به اینکه متصل و پیوسته است از امامی به امام 
دیگرتا امام قائم ا . 


3أ قَمَنْ وعذناء وغدا حَسَئًا قَه لاقیه کمن مَلْفْاءٌ متاغ ا لحياة یاه @ 
«آیا کسی که به او وعده نیکو داده‌ایم و آن را دیدار می‌کند مانند کسی است که او را 
از متاع دنیا بهره‌مند ساخته‌ایم ؟» 
۷ محمد بن عباس له به سند خود از محاهد روایت کرده است که در تفسیر 
این آیه شریفه «ْفَمَن وَعَدناه وغكا حَسا َو پُولاقیه » گفته است: 


این آیه در مورد-حضرت علی بن ابی طالب له و حمزه افا نازل شده است. ' 


@ 
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۸ - وآن را تأیید می‌کند آنجه دیلمی له به سند خود از امام صادق 32 روایت 
کرده است که فرمودند: 

موعود در این آیه علی بن ابی طالب با است. خداوند تبارک و تعالی به او وعده 
فرموده است که از دشمنان او در دنیا انتقام گیرد و درآخرت وعده بهشت داده است. ' 

طبرسی لا در تفسیرشضش ذکر کرده آنجه را که موید حدیت اول در سیب نزول است. 

گفته شده که آیه شریفه در مورد حمزه بن عبدالمطلب و علی بن ابی طالب له 
نازل شده است ۲ 

و یوم یُتادیهم قیمُولْ ماد أَجَبْمم الْمُرْسَلِينَ * قَعییث عَلَيْهم الانباء 

يمذ هم لا یساءلن» @ ره 


«روزی که آن‌ها را ندا می‌دهد و می‌فرماید: چه جوابی به رسولان دادید * در آن روز 
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همه اخبار برآنان پوشیده می‌ماند. و از یکدیگر سوال نمی کنند» . 


٩‏ - على بن ابراهیم بل درتفسیراین آیه شریفه یوم یدیم فیفُول ما جر 
لسن » گفته است: 

عامه می‌پندارند که این مربوط به روز قیامت است اما خاصه یعنی شیعیان روایت 
کرده‌اند که وقتی انسان را در قبرنهادند دو ملک به نام‌های نکیرو منکروارد می‌شوند از 
او سوال می‌کنند از خدا واز پیامبرو از امام» اگر مؤمن باشد جواب می‌دهد. واگ رکافر 
باشد خواهد گفت: نمی‌دانم و این معنای این فرمايش خداوند است که فرموده: 
«(فعییث علیهم التبا مین هر تساو ۲.4 


۱. بحار الانوار: ج۲۴. ص ۰۱۶۲ ج۲. 
۲ مجمع البیان: ج ۰۷ ص۲۶۱ . 
5 تفسیر قمی: ج۲. ص ۱۱؛ بحار الانوار: ج۶. ص ۰۲۲۳ ح۲۵ . 


(or 


سو رة فص ص «۲۸) 
۳1 سره mre‏ باق 1 1 
إن الى فَرض عَلَيْكَ الْفرءا راك إلى مَعَادکه 
«کسی که قرآن را بر تو فرض نمود و به عهده تو نهاد, تو را به وعده‌گاه و محل 
بازگشت بازمی‌گرداند». 

° محمد بن عباس و به سند خود از صالح بن میشم روایت کرده است که 
گفت: 

به امام باقر اا عرض کردم: به من خبربده. حضرت فرمودند: آیا از پدرت نشنیدی ؟ 
عرص کردم: پدرم هلاک شد در حالی که من کودکی بودم . اکنون من می‌گویم» اگر 
درست گفتم» شما بفرمایید آری» واگراشتباه گفتم مرا به خطایم آگاه کنید. امام مج 
فرمودند: جه شرط دشواری ! عرص کردم: من می‌گویم؛ اگردرست گفتم شما سکوت 
کنید واگراشتباه گفتم مرا از خطایم باز بدارید. امام اا فرمودند: این» آسانتراست. 

عرض کردم: من می‌پندارم که على اا «داټة الارض» است وساکت شدم. 
علی ا به سوی ما باز می‌گردد» و این آیه را می‌خوانی ان الي فرض عَلَيْك ماد 
رد2 إلى مَعَادٍ4. 

عرض کردم این از مسائلی بود که می‌خواستم سؤال کنم ولی فراموش کردم. 

امام اعا فرمودند: به تو خبر دهم از جیزی که بزرگ تر از این است » این آیه شریفه که 
می‌فرماید: وما نالا َفة ماس شیر و َذِیرا) ' هیچ سرزمینی نمی‌ماند مگ رآنکه 
در آن به یکتایی خداوند و رسالت پیامبر اکرم حصرت محمد ب ندا سر دهند و با 
دست مبارک اشاره به کرانه‌ها واطراف زمین نمود. " 

۲١‏ محمد بن عباس ل ده سند خود از ابومروان روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق اسلا در مورد این آیه شریفه سوال کردم حصرت فرمودند: 
۱ سوره سباء, آیه ۰.۸ 
۲ مختصر البصات ص۴۸۹ ۴۱2؛ الایقاظ من الهجعة. ص ۰۳۸۵ ۱۶۰2؛ بحار الانوار: ج ۰۵۲ ص ۰۱۱۳ ۰۱۵ 


yy 
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لا واه لا تنقضي الدنیا ولا تذهب حتى مجتمع رسول اله ب وعلي لا 

الويية. فیلتقیان ویبنیان بالثويّة مسجدا له اثنا عشرألف باب. 
به خدا قسم دنیا به پایان نمی‌رسد تا آنکه رسول خدا يإ و امیرالمومنین لا در 
محلی از کوفه گرد هم می‌آیند و با یکدیگردیدار می‌نمایند و در آنجا مسجدی بنا می‌کنند 


۱ 
که هزار در داشته باشد. 
و 


۲- على بن ابراهیم ب درتفسیراین آيه شریفه ان الي فرض عَليك القرهءا لرادك 


وا 


عامه روایت کرده‌اند که بازگشت قیامت است» اما خاضه یعنی شیعیان روایت 


کرده‌اند که مربوط به رجعت است: " 


۳ روایت شده که از امام باقرلا درباره جابررسوال شد. حضرت فرمودند: 
خدا جابر را رحمت کند. از علم و دانش به مرتبه‌ای رسیده بود که تأویل این آ 
شریفه را می‌دانست. یعنی نسبت به مسأله رحعت» معرفت و شناخت داشت. ۲ 
۴ - علی بن ابراهیم ی به سند خود از حضرت على بن الحسین ا روایت کرده 
6] است که درتفسبراین آیه شریفه فرمودند: 
یرجم الیکم کم ب و آمیزالمنین رب له بجد . 


ظ ۶ نع لب سس ۴ 
پیامبرشما و امیرالمومنین و امه طاهرین 2 به سوی شما باز می‌کردند. 


۱. تفسیربرهان: ج ۰۷ ص ۰۳۷۶ ح۸. 

۲ تفسیر قمی: ج۰۲ ص ۰۱۲۳ 

۳ مختصر البصائر: ص۱۵۱. ح۱۱۷ ؛ تفسیر قمی: ج۱. ص ۰۲۵ مقدمه کتاب ؛ بحار الانوار: ج۰۵۳ ص۰۶۱ 
۵۱ ؛ الایقاظ من الهجعة: ص ۰۳۳۲ ح۴۸ ؛ الرجعة: ص٩۴۷‏ ح۵۰ . 

۰۵۶ تفسیر قمی: ج۲. ص ۱۴۷ ؛ الایقاظ من الهجعة: ص ۰۳۲۴۲ ۹۵. باب۰٠ ؛ بحار الانوار: ج ۰۵۲ ص‎ .٤ 
۰۷ ؛ ترجمه کتاب «القرآن وفضائل اهل بیت»: ص ۳۹۵ ؛ معجم احادیث الامام المهدی بل : ج‎ ۳۳ 


ص ۰۳۵۸ ۱۷۱۶ الرجعة: ص ۰۸۳۲ ۵۴ ۰ 


سوره فصص «۲۸» 
کل ىء الك إلا وَجْهة 4 لحم و یه ترجمُوت> ۵ 
«هر چیزی در معرض هلاکت و نابودی است و فانی می‌شود جز «وجه» او,حاکمیت 
تنها از آن او است و همه به سوی او بازگردانده می‌شوید». 

۵ ب ا ا م ب 
گفت: : ازامام باق رالا در مورد این آیه شریفه کل کی هك الا وج 4 سوال کردم 
فرمود: 

به خدا قسم ما آن «وجه» هستیم که فرموده است» وتا روز قیامت هرگز هلاک و نابود 
نمی‌شویم. کسی که در پیشگاه ربوبی آید در حالی که به آنچه امر فرموده از اطاعت ما و 
ارادت و دوستی ما عمل کرده باشد» به خدا این همان وجهی است که او فرموده: کل 
ىء مالك الاو ج4 میج کم از ما خاندان نمی‌میرد تا روز قیامت» مگراینکه فرزندی 
از او حانشین او خواهد بود.! 

۶ ونیزبه سند خود از صالح بن سهل روایت کرده است که گفت: ازامام 
صادق اا شنیدم که در تفسیراین آیه شریفه یه هك إلاَوَجهّهٌ فرمودند: 

ما «وحه اللّه) هستیم یعنی ما آن جهتی هستیم که باید از آن جهت به درگاه الهی 
توجه نمود. " 

4¥ ونیزبه سند خود از امام صادق اش روایت کرده است که درتفسیراین آیه 
شريفه کل کی هك اجه 4 فرمودند: 

یعنی هر جیزی فانی است و نابود می‌شود جزانجه به آن وجه خدا اراده شده و وجه 
خدا علی بن ابی طالب لټ است 


7 و مویّد آن روایتی است که علی ب بن ابراهيم به سند خود آزابوحمزه نقل 


2 


6 


13 


است که گفت: به امام باقر لا عرض کردم: معنای این آیه شریفه وک کي مء شالك 
لاوَجْهَه > جيست؟ امام ابا فرمودند: 
هر چیزی هلاک و نابود می‌شود وتنها «وجه» باقی می‌ماند» و خداوند بزرگ ترو برتراز 
این است که به وجه توصیف شود و لکن معنای آیه این است که هر جیزی از بین رفتنی 
است جزدین او. 
وما آن دوجه» و «جهت» هستیم که از آن به درگاه ربوبی می‌توان راه یافت. پیوسته در 
ميان بندگان خداییم تا مادامی که برای خداوند در مورد آن‌ها «روبه» است» سپس ما را 
بالا می‌برد و آنجه بخواهد در مورد ما انجام می‌دهد. 
عرض کردم: فدای شما شوم (روبه؛ حیست ؟ فرمود: یعنی حاحت. 
مؤلف گوید: یعنی اراده ولذا معنای عبارت این است که ما در میان بندگان خدا 
] هستیم تا مادامی که اراده وخواست خداوند باشد. ' 


و 


سورهعنحجبوت (۲۹» 


اسر 


«الم* سب لاش أن يركوا أن يَفُولوا اما و هُم لا یوت ره 


«الم از رموز قرآن است. آیا مردم می‌پندارند همین که گفتند: ایمان آوردیم‌رهایشان 
می‌کنند و آزمایش نمی‌شوند». 

۱- علی بن ابراهيم ب از پدرش واواز محمد بن فضیل روایت کرده است که 
گفت: از حضرت موسی بن حعفر اب در مورد این آیه شریفه لالم أ ب لماش أن 
یرو آن و معا وه ایو 4 سوال کردم» امام ا فرمودند: 

عباس خدمت امیرالمومنین با رسید و عرض کرد: بیایید برویم تا مردم با شما بیعت 
کنند. حضرت فرمودند: فکرمی‌کنی آن‌ها این کار را انجام می‌دهند؟ عرض کرد: آری. 

حصرت فرمودند: پس این فرمايش خداوند جیست و موردش کحا است که فرمود: 
«الم» اسب التّاش آن یروا آن یلوا اما وه لا نو 4 «آیا می‌پنداری به همین 
مقدار که گفتند ایمان آرودیم آن‌ها را رها می کنند و در بوته امتحان قرار نمی‌گیرند!»! 

۲- محمد بن عباس و به سند خود از حسین بن علی له وآن حضرت از پدر 
بزرگوارش امیرالمومنین ٍلا روایت کرده است که فرمودند: 

هنگامی که این آیه نازل شد عرض کردم: ای رسول خداء این «فتنه» که درآیه به آن 


اشاره شد ه جیست ؟ 


a ۰۲۸۸ ص‎ fa تفسیر قمی: ج٣ ص ۵ ۱۲؛ بحار الانوار: ج ۲۲ ص ۰۲۸۹ ح۶۰ تفسیر برهان:‎ ١ 
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رسول خدا للم فرمودند: علی جان» مردم به وسیله شما مورد امتحان قرار می‌گیرند و با 
شما خصومت می‌کنند» پس خود را برای خصومت و دشمنی آنان آماده کن. ' 

۳- ونیزبه سند خود از عمرو بن ثابت روایت کرده است که گفت: به امام باقرلا 
عرض کردم: این سخن خدا را که به پیامبرش فرموده: «لَيْس لَك من مشک برایم 
تفسیر کنید. امام ا فرمودند: 

رسول خدا ی بسیار حریص بود بر اینکه علی بن ابی طالب له بعد از او امیر و 
فرمانروا باشد و مردم همه آن را بپذیرند ولی نزد خدا خلاف این مطلب بود و اين فرمایش 
خداوند حکایت از آن می‌کند که فرموده است: المه َحسب ۳۵ آن یرک آن ولو 
الکاذپیَ» «آیا مردم گمان کرده‌اند همین که بگویند: «ایمان آوردیم» به حال خود رها 
می‌شوند و آزمایش نخواهند شد ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم بايد علم خداوند 
در مورد راستگویان و کسانی که دروغ می‌گویند تحقق یابد» و رسول خدا اه به ام خداوند 
راضی‌گردید. " 

رک و نیزبه سند خود از سماعة بن مهران و اوازامام صادق لت روایت کرده است 
که فرمودند: 

شبی رسول خدا به در مسجد بودند» نزدیک صبح امیرالمومنین ابلا وارد مسجد 
شدند. رسول خدا به آن حضرت را صدا زدند» امیرالمومنین ابلا عرض کردند: بله یا 
رسول الله . پیامبرخدا مر فرمودند: علی جان» نزد من بیا و هنگامی‌که نزدیک آمد» فرمود: 

علی جان شب را بیتوته کردم همان‌گونه که می‌بینی و از پروردگارم هزار حاجت 
درخواست نمودم و اوآن‌ها را برآورده نمود و برای توهمانند آن را خواستم و خدا خواسته‌ام 
۱. بحار الائوان ج۲۴, ص ۰۲۲۸ ۲۶؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۳۸۸ ح۴. 

۲ سوره آل عمران. آیه ۰۱۲۸ مقصود از «امر» در این آیه شریفه امر امامت و امارت است که در اختیار 

پروردگار است تنها خداوند است که امام را معین میکند و رسول خدا ب آن را معرفي میکند. 

۳. بحار الانوار: ج۰۲۸ ص ۸۱ء ح۴۲؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۳۸۸ ح۵ . 


و 


سوره‌عنکبوت«۲۹» 
را برآورده نمود وازاو خواستم که بعد از من امتم همه گرد تو جمع شوند. ولی امتناع ورزید 
و فرمود: الم» آکسب الاش أن يركوا أن يلوا ءامتا وه افو ' 

۵- ونیزبه سند خود ازسدی روایت کرده است که در تفسیراین آیات در مورد 
«الذين صدقوا» گفته است: 
مراد علی بن ابی طالب #2 واصحاب آن حضرت هستند 


ار مس ۰ کے سے 1 
و در مورد «الکذبین 4 گفته است: مقصود دشمنان آن حضرت هستند. 


«َم یت ای يَعْمَلُونَ السَیَعاتِ آن یَسْبفُوتا سَاء ما كمون * من 
گان یر یرجُوا لِقَآء اه قِنْ أجل اله لا و هو السَمیم الم * و من جَاهَدَ 
اما اد لتذیه رن للع عن الْعَالیبی» م۵ 


«آیا کسانی که کارهای زشت انجام می د هنل گمان می‌کنند که بر ما جیره خواهند شلد ,ه 


بد داوری می‌کنند * کسی که به دیدار حق و رحمت او امیدوار است بداند که اجل و 
مهلت الهی سر می‌رسد و او شنوا و دانا است * هرکس بکوشد و جهاد کند برای خویش 
شش و جهاد کرده است. همانا خداوند از همه جهانیان بی نیاز است». 


۶ محمد بن عباس به سند خود آ زاین عباس روایت کرده که در تفسیراین ۰ آیه 
شریفه م2 سب ال یعون السَیتَات آن شونا ساء ما 5 نْ# گفته است: 

این آیه در شأن عتبه و شیبه و ولید نازل شده و اینها کسانی هستند که با حضرت 
علی‌بن ابی طالب ا و حمزه یل و عبیده مبارزه کردند. و درباره این بزرگواران دو آیه 
بعد نازل شده است که می فرماید: وت نک جوا الله فان أجل الله لا وَهوالسَمیم 
الْعَلِيمُ من جاهه اما یْجاهد یتفیه ۲.6 


أ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص ۰۲۲۸ ح۲۷: تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۲۸۹ ح۶. 
۳ بحار الانوار: ج۲۴. ص ۰۲۱۷ ح۳۲؛ تفسیر برهان: ج۷ ص۳۹۰ ح1 حاکم حسکانی در شواهد 
4 


رو 


ی 
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۳ ما ور ۳ ۶ بر عم ۹ م7 کے ت 
«مَتَلْ الذین اتذوا من دون الله أَولیَاء کم العَنگبُوت انحدّث بیْتا و رن 
من البُيُوتِ لَبَيْث العَنکیُوتِ لوگائوا يَعْلَمُونَ4 9 
«مثل کسانی که غیراز خدا را اولیاء خود می‌گیرند مَثّل عنکبوت است که خانه‌ای برای 
خود گرفته در حالی که سست ترین خانه‌ها خانه عنکبوت است اگر می دانستند» . 

برای این آیه مبارکه یک معنای ظاهرو یک معنای باطن است. معنای ظاهر آیه که 
روشن است و اما معنای باطن آیه: 
کرده است که گفت: از امام باق ااا شنیدم که فرمودند: 

این آیه شریفه در شان حمیراء نازل شده است. ' 


معنای این تأویل: همانا از «حمیراء» به عنوان «عنکبوت» کنیه آورده شده. زیر 


سست‌ترین و ضعیف‌ترین خانه است. نه منفعتی را باعث می‌شود ونه ضرر و زیانی را 
دفع می‌کند. حمیراء نیز چنین است. او هم حیوانی است ضعیف به خاط رکمی عقل 
و دین. از رای و نظر ضعیف و ناتوان خود و عقل نارسایش بیتی را در مخالفت و 
عداوت با مولایش اتخاذ کرده مانند بیت عنکبوت در سستی و ضعف که نفعی به او 
نمی‌بخشيد بلکه باعث ضرر و زیان او در دنیا و آخرت است زیرا آن را بنا نموده علی 
شفا جرف قارفانهازبه ف تا جر" «بر کنار پرتگاه سستی که ناگهان در آتش دوزخ فرو 


می‌ریزد». او و کسی که برای او اساس کار را بنا نهاده و ارکان آن را محکم کرده و 


التنزیل, ج۱. ص۴۴۰ ۰۶۰۴ به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: آیه مذکور «مّن 
کان جوأ لاء الله ...» در شأن حضرت علي 32 و دو یار همراه او حضرت حمزه و عبیده نازل شده 
است و آن‌ها بودند که دلیرانه با مشرکین جهاد کردند و به لشکر اسلام قوت و شوکت بخشیدند. 


رن 


۲ سوره توبه , آیه ۱۰۹. 


پروردگارش را در این رابطه نافرمانی و از شیطانش اطاعت نموده و لشکریان و یارانش را 
به گمراهی کشانیده و آن‌ها را در آتش سوزان جنم وارد ساخته است. و این پاداش 
ستمگران است. و حمد وسیاس شایسته خداوندی است که پروردگار حهانیان می‌باشد. 


و نت الامکال تَضْربُهًا یساس و ما یله لا لْمَایئوت» @ 
«و این مثال‌ها را ما برای مردم می‌زنیم و درباره آن نمی‌اندیشند و آن‌ها را درك 
نمی‌کنند جزدانایان». 

۸- محمد بن عباس له به سند خود از فضیل بن یسار و اوازامام باقربیهٍ روایت 
کرده است که در تفسیراین فرمایش پروردکار #وَمًا له لعاینوت > فرمودند: 

مقصود از «الْعَالِمُونَ 4 «دانایان» ما هستیم . ۱ 

آری «عالمون» آن‌ها هستند زیرا که خزّان علم الهی و آخرین حد علم و دانش و 
نهایت آن هستند که بازگشت هر علمی به آن‌ها است و آن‌ها راسخون در علمند 
یعنی‌علم و دانش در قلب منور آن‌ها رسوخ نموده است و امر و فرمان و حکم کردن 
مربوط به ايشان می باشد. 


و علی بن ابراهیم 4 مثل این حدیث را در تفسیرش ذکرکرده است. " 


«قالذین ءاَيْتَاهمٌ الکتاب يُؤمِئون به و من هَوّلاء من یوْمنْ بوک @ 
«کسانی که به آن‌ها کتاب داده‌ایم یه آن ایمان می‌آورند و بعصی از این مردم نیز 
به‌آن مومن می‌شوند». 

-٩‏ محمد بن عباس 4 به سند خود ازابوجارود واوازامام باقرلثٍْ روایت کرده 
است که درتفسیر صدرآیه مذکوریعنی «فالدِينَ تاه الکتاب يُوْمُِونَ به € فرمودند: 


5 بحار الانواره ج۰۲۴ ص ۰.۱۳۲ ۹؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۴۱۳ ۲. 
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مقصود آل محمد نجل هستند. 

ونسبت به قسمت دوم آیه «وَمنْ هَولاءِ من یمن په 4 فرمودند: 

مراد اهل ایمان از اهل قبله یعنی مؤمنینی که رو به قبله نماز می خوانند می‌باشند. ! 

۰- ونیزبه سند خود از ابوورد واوازامام باقرثلا روایت کرده است که درتفسیر 
قسمت اول ازآیه مذکوریعنی ی یاه الکتاب منوت به € فرمودند: 


۳ ۳ ۳۲ 
آن‌ها آل محمد لا هستند. 


لجل هو ءَايَات بَیتَاث فی ضدُور الذین أوئوا الم > 
«بلکه آن آیاتی است روشن و آشکار که در سینه‌های صاحبان علم و دانش 


جای‌گرفته است». 


١١‏ - محمد بن عباس ۶ به سند خود از ابوبصیرو اوازامام بافرلا روایت کرده 


است که درتفسیراین آیه شریفه بل هُوَءَايَات بات في صدُورالَدِي وا ْعذر > 
)| فرمودند: 

مقصود از «صاحبان علم) دراین آیه شریفه ما هستیم . 

عرض کردم: «صاحبان علم» شما هستید؟ امام اسلا فرمودند: 

چه کسانی گمان می‌کنی باشند در حالی که ما «راسخون در علم» هستیم ؟ " 

۹ ونیزبه سند خود از برید بن معاویه روایت کرده است که گفت: از امام 
باقر اا در مورد این آیه شریفه بل هوَءَایَاتْ بيات في صْدُوراِی اوتوا للم »سوال 


کردم حضرت فرمودند: 


ص ۴۸۵. 


5 بحار الانوار: ج ص۱۸۹ ۳؛ تفسیر برهان: ج۷ ص۰۴۲۱ ح ۱۵ ۰ 


رز 


سورغْعنکیوت«۲۹) 

تنها ما مقصود از «صاحبان علم» دراين آیه شریفه هستیم.! 

۳ ونیزبه سند خود از علی بن اسباط روایت کرده است که گفت: شخصی از 
امام صادق للا در مورد این آیه شریفه بل هُوَءَايَات بیان في ضُو رای اوئوا امن > 
سوال کرد امام ا فرمود: 

مقصود از «صاحبان علم» که «آیات بینات» در سینه‌های آنان است ما هستیم». 

سوال کننده عرض کرد: فدای شماء آن قیام کننده شما چه زمانی قیام می‌کند؟ 

امام و فرمودند: همه ما یکی پس از دیگری قیام کننده به امرخدا هستیم تا صاحب 
شمشیر یعنی آخرین حجت الهی بیاید. و چون صاحب شمشیر آید اوضاع به گونه 
دیگری خواهد بود." 

۴ ونیزبه سند خود از عبدالعزیزعبدی روایت کرده است که گفت: ازامام 
صادق بل در مورد آیه مذکور سوال کردم حضرت فرمودند: 

آن‌ها امامان از آل محمد 22 هستند. درود خدا بر همه آنان؛ درودی دائم و پیوسته 


7 ۳ 
که همه زمان‌ها را فرا گیرد. 


«رّ لین جَاهَدُوا فیتا یه شبلنا ون الل لَمَعَ النخینمت» ® 
«کسانی که درراه ما تلاش و کوشش کنند ما راه‌های هدایت خود را به آنان 
نشان‌می‌دهیم و بدون تردید خداوند با نیکوکاران است». 
۵- محمد بن عباس له به سند خود از محمد بن حنفیّه واواز پدر بزرگوارش 
علی بن ابی طالب طبلا روایت کرده است که فرمود: 
خداوند تبارک وتعالی فرموده است: وان ال لمع لمْخینبی » «خداوند با نیکوکاران 


5 بحار الائوار: ج۴ ص ۰۱۲۲ حا تفسیر برهان: ج۷ ص۴۲۱. ۰۱۶ 
. بحار الانوار: ج ص ۰۱۸۹ ح۴؛ تفسیر برهان: ج۷ ص ۰۳۲۲ ۰1۷ 
51 بحار الانوار: ج۲۲ ص ۰۱۸۹ ج۵؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۴۳۲۲ ۰.۱۸ 
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۳ ۱ 
است» و من آن نیکوکار هستم . 
۶ و نیزبه سند خود ازامام باق رالا روایت کرده است که در مورد این آیه شریفه 
وا اعنو یل .4 فرمودند. 
ت ِ ۳ 
این ايه درشان ما نازل شده است . 
۷- ونیزبه سند خود اززید بن علی ل روایت کرده است که در مورد آیه مذکور 
مقصود از خی 4 دراين آیه ما هستیم. 


بود ؟! " 


5 بحار الانوار: ج۴« ص ۰۱۹۰ ۱۱2 تفسیر برهان: ج۷ ص۴۲۴ ج ۶. 
5 بحار الانوار: ج۴ ص۱۵۰ ح۵ ۲؛ تفسیربرهان: ج ۰۷ ص ۰۴۲۵ ح ۷. 
۳ بحار الائوار: ۰۲۴ ص۰۱۵۱ ح۳۶؛ تفسیر برهان: ج۷ ص۰۴۲۵ ح۸. 


زب 


سورذروم(۲۰) 


جسم الته الرهن الرحیم الم *غلبّتِ الوم 
ف أذ الآزض وحم ن بعد لب و4 هه 
«الف» لام. میم * رومیان در نزديك‌ترین سرزمین شکست خورند وآن‌ها پس از 
مغلوب شدنشان به زودی غالب آیند». 


تفسیراین آیه الم » یت الرُومٌ 4 فرمودند: 
۱ 
این ايه در مورد ماء و درمورد بنی‌امیّه نازل شده است. 


۲ ونیزبه سند خود از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: ازامام صادق ا در 


مورد این آیه وتفسیرآن سوال کردم امام ا فرمود: 
مقصود از #الروم 4 درآیه بنی اميه هستند . 
و مقصود از يَف المُومنون * بتضّر له 4 هنگام قیام امام قائم لا است که اهل 
۳۳ ۲ 
ایمان شاد و مسرور می‌گردند . 
«قَاَقِمْ وَجْهََ لین حنیفا فظرّت التّه الق قَطر الئاس علیها> ي 
«پس روی خود را متوجه دین پاك و خالص پروردگار کن این فطرتی است که 


خداوند انسان‌ها را برآن سرشته است». 


5 بحار الانوار: ج۰۲۱ ص ۰۵۱۶ ح۱۲؛ تفسیر برهان: ۷ ص ۰۳۲۸ ۰.۷ 
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انامه 


معنای آیه: «ف وجك للزّین حَنیفال» یعنی «قصد خود را برای دین مایل گردان» و 
متوجه ساز و برآن ثابت بدار فظرت الله اي فالتا عَیَا» یعنی «فطرت الهی که 
خدا مردم را برآن فطرت آفریده» و آن اسلام و توحید و ولایت است همان‌طور که در 
حدیث آمده است. 

۳- محمد بن عباس ل به سند خود از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: از 
امام باقر الا در مورد این آیه شریفه «فق وج لین عییفا فظوت له ۳۹ فطرالتاش 
له سوال کردم. حضرت فرمودند: 

مقصود ولایت است.! 

۴- صفا ری به سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که در تفسیرآیه 
مذکور فرمودند: 

یعنی فطرت پاک آدمی را بر توحید و رسالت حضرت محمد 2 و امامت حضرت 


۲ 
امیرالمومنین لب سرشته است . 


قات ذا ال حَتَ4> @ 
«پس حق خویشاوند را بده» 
۵ - ۰ محم بن قباس م ل به سنل خود ازابوسعید خدری روایت کرده که گفت: 


ا 


۱. بحار الانوار: ج ۰۲۳ ص ۰۳۶۵ ح۲۷؛ قمي در تفسیر. ج۲. ص ۱۳۲؛ و كليني در کتاب کافی: ج۰۱ صض‌۴۱۸. 
۳۵ این حدیث را روایت کرده‌اند. و در حدیث ديگري حضرت فرمودند: فطرتي که خدا بر آن 
فطرت انسان را آفریده شهادت به يكتايي خداوند و رسالت حضرت محمد و ولایت علي بن ابی 
طالب است و این هرسه در دائره توحیدند. يا مکمّل توحید و يا شرط آن هستند. 

۲ بصاثر الد رجات ج۰۱ ص۱۵۹ ح ۷؛ بحار الانوار: ج ۰۶۷ ص ۰۱۳۲ ح۴ . 


رم 


۳ بحار الانوار: ج۲۹ ص۱۱ ح۴ . 


سور لقمان«۳۱» 


۰ 
۳ 


اشكر ی ور ال ي 


«ما انسان را نسبت به پدر و مادرش توصیه نمودیم. مادرش او را با ناتوانی روی 

ناتوانی (با تحمل رنج‌ها و ناراحتی‌هایی که برایش پیش می‌آمد) حمل کرد. دوران 

شیرخوارگی او دو سال پایان می‌یابد. (توصیه کردیم که) سپاسگزار من و والدین 

خود باشد. که بازگشت همه به سوی من است». 

۶ محمد بن عباس له به سند خود از عبدالّه بن سلیمان روایت کرده است که 
گفت: جابرجعفی را در محضرامام باقر مشاهده نمودم درحالی که روایت می‌کرد: 

مراد از «والدان» در آیه «آن اشکز یی ولیک ال العصیز» رسول خدا بل و 
امیرالمومنین ‏ هستند. 

عبد اللّه بن سلیمان می‌گوید ازامام باقرثلٍ شنیدم که می‌فرمود: 

از ما می‌باشد آن کسی که خمس را حلال کرده است. و از ماست آن کسی که با 
درستی و راستگویی می‌اید. و مودتی که خداوند در کتابش به آن امر فرموده» در حق 
ماست . و علی ا و رسول خدا ي » ان دو «والد» هستند که خداوند نسبت به ذریّه و 
فرزندان آن‌ها سفارش فرموده و فرمان داده تا سپاسگزار ایشان باشید. 


¥ ونیزبه سند خود از زراره واواز عبدالواحد بن مختارروایت کرده است که 


oD 


ا همست دی لاه 
آیا نم‌دانی که على , بن ابی طالب یھ لے یکی از دو والد هستند که خداوند در قرآن 
فرموده: «اشکزلي وَلِوَالدَيْكَ ¢ . 
زراره گفت: نمی‌دانستم مقصود کدام آیه است. آیه‌ای که در سوره بنی‌اسرائیل 


است و یا آیه‌ای که در سوره لقمان است. 

قسمتم شد که حج مشرّف شدم و خدمت امام باقرثلا رسیدم و چون آن حضرت 
تنها شد عرص کردم: فدای شما شوم عبدالواحد حدیثی را برای ما آورده است 
حضرت فرمودند: آری. عرض کردم: کدام آیه است؟ آیه‌ای که در سوره لقمان است با 
آیه‌ای که در سوره بنی‌اسرائیل است ؟ فرمودند: آیه‌ای که در سوره لقمان است. 

۸- ونیزبه سند خود از جابرروایت کرده است که گفت: ازامام باقر تلا شنیدم 
| که در تفسیراین آیه شریفه «ووَصَیتا صَیتَا يتا الافعان بوالد یه 4 فرمودند: 
| . مقصود رسول خدا بب وعلی بن ابی طالب لا می‌باشد. 

۹- ونیزبه سند خود از بشیر دهان روایت کرده است که گفت: ازامام صادق ِا 
۱ شنیدم که فرمودند: 
رسول خدا ی یکی از دو والد هستند. 
عرض کردم: دیگری ؟ فرمودند: علی بن ابی طالب تلا است. 
لف ی گوید: بنابراین ع تأویل معنای آیه شریفه این است که ما نوع انسان را به 
اطاعت تاو توصیه نمودیم و آن دو پیامبراکرم مر ووصی آن حضرت هستند. 

و از آن دو بزرگوار به «والدین» کنایه آورده شده زیرا والد یعنی پدر سبب اقوی در 
ایجاد فرزند است و اگرپدر نباشد فرزندی نخواهد بود و در مورد حضرت پیامبرعلٍ و 
امیرالمومنین الإا نیز جنین است اگر این دو شخصیت نبودند خبری از عالم و آدم 
نبود» نه انسانی ونه حیوانی ونه دنیایی ونه آخرتی بود. 

۰ همان‌طور که در دعا آمده است: 

بخان من خَلَق انیا و ال و ما سکن في الیل و هار مد و آل 


پاک و منزه است خداوندی که دنیا و اخرت و همه موجودات را به خاطر محمّد و آل 
محمد 2 آفرید. 

-١‏ ودرحدیث قدسی آمده است: 

ولاك نا حَلْقَتْ المفلاك. 

اگرتونبودی -ای رسول خدا -افلاک را نمی‌آفریدم. 

۳- ودرحدیث دیگری آمده است که خداوند سبحان به حضرت آدم فرمود: 

اگرآن دو شخصی که اراده کرده‌ام آن‌ها را بيافرینم نبودند هرگزتورا نمی‌آفریدم. 

و معنای دیگری که برای کلام پروردگار در ارتباط با آن تأویل به نظر می‌رسد این 
است که: همان‌طور که پدر به فرزندش غذا می‌رساند و فرزند با آب و نان او تغذیه 
می‌شود. پیامب ر و امام لثلا نیزبه انسان غذا می‌رسانند وآن‌ها با علم و ادب وبیان 
ایشان تغذیه می‌شوند با این تفاوت که پدرغذای جسم فرزند را فراهم می‌کند که باعث 
حیات مادی او می‌شود و پیامبر و ائمه له غذای روح انسان را به او می‌رسانند که 


باعث حیات معنوی او می‌گردد. 


«و اسب یسم نععه طاهر؟ و یاک @ 
«و نعمت‌های آشکار و نهان خود را بر شما سرازیر نمود». 

۳ علی بن ابراهیم ل به سند خود از جابرروایت کرده است که گفت: شخصی 
نزد امام باقر با این آیه شریفه را قرائت نمود. امام اا در تفسی رآیه مذکور فرمودند: 

«نعمت آشکار» وجود مقدس پپیامبراکرم ولا است و آنچه از توحید و معرفت پروردگار 
آورده‌اند و اما «نعمت پنهان» ولایت ما اهل بیت 9 و پیمان دوستی با ما است. 

و آن را تأیید می‌کند این سخن پروردگار که فرموده است: ليم أمَلْتُ لکز 
دیتکم وأْمَنت علیکم نمی ورضیث کم آلدسلام ديئا). 


نف 


a 


نعمتی را که خداوند سبحان با آن بر بندگانش منت نهاده نعمت وحود پیامبر 
اکرم ی است و آنجه آورده‌اند. این نعمتی است از طرف پروردگار و ظاهر و آشکار برای 
مردم می‌باشد ولی به تنهایی کامل نبود. هنگامی که ولایت امیرالمومنین با و ذریه 
طاهرین آن حضرت فرض گردید و اعلام شد خداوند تبارک و تعالی فرمود: الیو 
منت کر دینک وآتممث علیکم ز: نغمَتي » پس ولایت اهل بیت له نعمت باطنه‌ای 
است که به سبب آن دین کامل و نعمت پروردگار جهانیان تمام گردید. 


من شخ وَجْهَه إلى الله و وخ ققد انکنست بالغزوه الوفقی 
إلى اله عَاَبة لو ر4 ۵ 
«کسی که خود را تسلیم درگاه ربوبی گرداند در حالی که نیکوکاراست به دست آویز 
محکم و مورد اطمینان چنگ زده. و سرانجام امور و پایان کار به سوی خدا است». 
۴- طبرسی 4 در تفسیر ومن موجه اله گفته است: 
یعنی کسی که دین خود را خالص و قصد و نیت خود را در کارهایش تقزب به 
پروردگار قرار دهد و گفته شده: تسلیم نمودن وجه به سوی خدا گردن نهادن در برابر 
دستورات الهی و خودداری از نواهی اواست و آن متضمن علم و عمل است وآن دو را 
دربردارد. 
فد انس ك بالْعْروة اوی آويخته به دست آویز محکم و استواری که مورد 
اعتماد است وبیم آن نیست که از یکدیگر گسسته شود. 
تاویل «العُروَة نی » 
۵- محمد بن عباس 4 به سند خود از حضرت موسی بن جعف ره از پدرش» 
از یدرانش 22 که درود خدا بر آنان باد روایت کرده است که فرمود: 
مراد از «الْعُروَة و4 در اين آیه شریفه «فَقَدٍِ تمس بالعْرَوة ای » محبت و 


موذت ما اهل بیت است. 


سورغ‌لقمان« 0 


۶- ونیزبه سند خود از زید بن علی لا روایت کرده است که گفت: 
(لعروة ال 4 دوستی وا رادت به آل محمد و خاندان رسالت له است. ۱ 
ف الاَرض من مَجَرَو فلا و خر یمد من بَعْدِهِ سَبْعَة خر 
ما تِدث کلمَا الله و الله زیر حکیمٌ» @ 


«اگر درختان روی زمین همه قلم شوند و دریا را هفت دریای دیگر كمك کند کلمات 


و لو نما 


خدا پایان نمی‌پذیرد». 


۷ _ شیخ طبرسی له در کتاب احتجاج روایت کرده است که: یحیی بن أکثم از 
حضرت علی بن محمد امام هادی اا در مورد این آیه سوال کرد و گفت: 

این هفت دریا کدام هستند و کلماتی که پایان نمی‌پذیرند چیست ؟ 

امام لا فرمودند: اما دریاها عبارتند از چشمه کبریت» چشمه یمن» چشمه‌برهوت» 
چشمه طبريّه» چشمه جوشنده ماسیدان» چشمه پرآب آفریقا و چشمه ماجودان. 

اما مقصود از «کلمات» ما هستیم» ما کلماتی هستیم که فضائل ما درک نمی‌شوند و 
استقصا نمی‌گرد ند ؟ 

و نیزدلالت می‌کند براین که آن‌ها «کلمات» هستند آیةٌ شریفة: فلق آَم من ره 
کلسات 4 وی مبارکة وا ای [ناهیع رب كلما اَن >. پس آن‌ها «کلمات تام الهیّه» 
هستند. 


بهترین درود و کامل‌ترین تحیّات در همۀ اوقات و زمان‌ها برآن‌ها باد. 


۱. بحارالانوار: ج۲۴ ص ۸۵ ح۸ . 


a 


به فضل الهی و توجّهات حضرت ولی عصر اواحنالنداه 
ترجمه جزء اوّل این کتاب شریف به پایان رسید 
و به دنبال آن ترجمه جزء دوم خواهد آمد. 
و آخردَغواهم آن الْحَمَدُ له رت العالمین 4 


وصلی الله على محمد و آله الطاهرین. 


